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مقدمه

ایـن مقدمـه شـامل هفـت بحـث بـه شـرح زیر اسـت: نگاهـی اجمالی بـه مجموعـه و دفتر 

دوم، منظـر نویسـنده، فصـول چهارگانـه در یـک نـگاه، و تقدیر و تشـکر. 

نگاهی اجمالی به مجموعه و دفتر دوم 

کتـاب حاضـر دفتـر دوم از »مجموعـه ی اسـتیضاح خبـرگان و رهبـران جمهوری اسـامی 

)۱۳۶۱-۱۳۷۰(« اسـت. مراد از اسـتیضاح، اسـتیضاح مصطلح در حقوق اساسـی و علوم 

سیاسـی اسـت. مقصود از خبرگان »مجلس خبرگان رهبری« اسـت. مراد از رهبران جمهوری 

اسـامی بنیان گذار نظام و جانشـین وی اسـت. قلمرو مجموعه به لحاظ زمانی ده سـال است، 

از ۱۳۶۱ تا ۱۳۷۰، از انتخابات دوره اول مجلس خبرگان رهبری در آذر ۱۳۶۱ تا سندسازی 

برای انتخاب رهبری در اجاسـیه دوم دوره دوم مجلس خبرگان رهبری در اسـفند ۱۳۷۰.

در ایـن ده سـال بزرگ تریـن اتفاقـات در جمهـوری اسـامی رخ داده اسـت: بنیان گـذار 

جمهـوری اسـامی از دنیـا رفـت، و جانشـین وی انتخـاب شـد و آغازبـه کار کـرد. مجلـس 

خبـرگان رهبـری در دو دوره فعالیـت خـود مقـررات عـزل و نظـارت بر رهبـری موضوع اصل 

۱۱۱ را تصویـب و رهبـر آینـده را در سـال ۱۳۶۴ تعییـن کـرد. منتخـب خبرگان بـرای رهبری 

آینـده )۱۳۶۴( تمایـات آزادی خواهانـه از خود بروز داد و به اعدام غیرقانونی و خاف شـرع 

چند هزار زندانی اعتراض کرد و به اتهام برنامه ریزی برای سـیطره لیبرال ها بر کشـور توسـط 

بنیان گـذار نظـام برخـاف قانـون عزل شـد. شـورای بازنگری قانون اساسـی ولایـت مطلقه را 
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کـه عیـن بی قانونـی اسـت قانونـی کـرد و شـرط مرجعیـت رهبـری را حـذف نمود. در سـومین 

همه پرسـی جمهـوری اسـامی، قانـون اساسـی بازنگـری شـده بـه تصویـب رسـید. جانشـین 

بنیان گـذار تـا بـه رهبـری رسـید ادعـای مرجعیـت کـرد! و از طریـق فقهـای منصـوب شـورای 

نگهبـان، مجلـس خبـرگان رهبـری را بـه مجلسـی کاماً تشـریفاتی و تحت فرمـان درآورد. این 

همـه اتفاقـات مهـم در هیـچ مقطـع جمهـوری اسـامی رخ نداده  اسـت. 

»مجموعـه اسـتیضاح خبـرگان و رهبران جمهوری اسـامی )۱۳۷۰-۱۳۶۱(« چهار نهاد 

دینـی تـراز اول را اسـتیضاح می کنـد: مقـام رهبـری )ولایـت مطلقـه فقیـه(، مجلـس خبـرگان 

رهبـری، شـورای بازنگـری قانـون اساسـی و فقهـای شـورای نگهبـان. مقـام رهبـری شـامل 

هشـت سـال آخـر رهبـری بنیان گـذار جمهـوری اسـامی )۱۳۶8-۱۳۶۲( کـه بیـش از ٪۷۷ 

دوران زمامـداری ایشـان را شـامل می شـود، و دو سـال و نُـه مـاه اول زمامـداری دومیـن رهبـر 

جمهوری اسـامی )۱۳۷۰-۱۳۶8( را در بَر می گیرد. این دوران دوره اول و اجاسـیه دوره 

دوم مجلـس خبـرگان رهبـری )۱۳۷۰-۱۳۶۲(، شـورای بازنگـری قانون اساسـی )۱۳۶8( و 

فقهـای شـورای نگهبـان دوره هـای اول و دوم )۱۳۷۰-۱۳۶۱( را شـامل می شـود.

دفتـر اول ایـن مجموعه »نورافشـانی بـر تاریک خانه ی  خبرگان: نظارت در نطفه خفه شـده 

و فاجعه ی جداکردن مرجعیت از رهبری! )۱۳۶8-۱۳۶۱(« شـامل سـه فصل بود: 

- فصـل نخسـت در آشـنایی مقدماتـی بـا مجلـس خبـرگان رهبـری با عنـوان »نورافشـانی 

بـر تاریک خانـه روح القوانیـن«؛ 

- فصـل دوم در اصـل نظـارت بـر رهبری با عنـوان »نظارت در نطفه خفه شـده ی خبرگان 

بـر رهبـری« در اجـرای اصل یک صدویازده قانون اساسـی؛ 

- و فصل سـوم درباره شـرط مرجعیت رهبری از ابتدای تشـکیل مجلس خبرگان رهبری 

تـا درگذشـت رهبـر جمهـوری اسـامی بـا عنـوان »اعـام خطـر رخنـه بـزرگ در نظـام سـه 

سـال قبـل از وقـوع« بـا تمرکـز بـر مصوّبـات مجلـس خبـرگان راجـع بـه اصـل ۱۰۷ و ۱۰۹ 

قانـون اساسـی - کـه از سـنخ وضـع مقـررات بـود - به ویـژه شـرط مرجعیت رهبـری از طریق 

کمیسـیونی بـه همیـن نام. 

دفتر دوم با عنوان »دوران معاضدت و معاونت: مناسبات خمینی و منتظری )تا شهریور 

۱۳۶۵(« روزهـای خـوش فعالیت هـای آقـای خمینی شـخصیت اول نهضـت و نظام و معاون 

ایشـان آقای منتظری شـخصیت دوم نهضت و نظام از ابتدای قرن چهاردهم هجری شمسـی 
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تـا شـهریور ۱۳۶۵ را در بَـر می گیـرد. هجـرت از عرفـان و حکمـت بـه فقـه و اصـول، معرفـی 

آقـای خمینـی به عنـوان مرجـع تقلیـد در چنـد مقطـع، سـال ها زنـدان، شـکنجه و تبعیـد در راه 

ترویـج نهضـت بـه رهبـری آقـای خمینـی، محوّل کـردن کلیدی تریـن مسـئولیت ها از طـرف 

بنیان گـذار جمهـوری اسـامی بـه شـاخص ترین شـاگردش، مصوبـه مجلـس خبـرگان دربـاره 

اینکـه آقـای منتظـری مصداق صدر اصل ۱۰۷ قانون اساسـی اسـت که اکثریت مـردم ایران او 

را بـه مرجعیـت و رهبـری پذیرفته انـد، و بالاخـره بهار نُه ماهه قائم مقامـی رهبری. درحقیقت 

موضـوع ایـن دفتـر تعییـن رهبـر آینده نظـام جمهوری اسـامی توسـط مجلس خبرگان اسـت. 

مجلـس خبـرگان در زمـان حیـات آقـای خمینـی بنیان گـذار جمهـوری اسـامی ایـران در زمینه 

رهبـری آینـده نظـام دو مصوّبه به شـرح زیر داشـته اسـت: 

اول. مصوّبـه مـورخ ۲۵ تیـر ۱۳۶۴ خبـرگان دررابطه بـا تحقیـق در مـورد فقهـا به منظـور 

شناسـایی رهبـر آینده: 

»مـاده واحـده. خبـرگان موظّفنـد در اسـرع وقت در زمان حیـات رهبر یا اعضای 
شـورای رهبـری، به منظـور شناسـایی رهبـری آینـده  بیـن فقهـای حائـز شـرائط کـه در 
اصـل ۵ و ۱۰۹ قانـون اساسـی بـرای مرجعیت و رهبری ذکر شـده اسـت، بررسـی و 
بـه صـورت الاولـی فالاولـی تصمیم گیـری نماینـد و نتیجـه را بـه اطاع مقـام رهبری 

برسانند.«۱

دوم. مصوّبه مورخ ۱۹ آبان ۱۳۶۴ خبرگان درباره شناسایی مصداق رهبر آینده: 

»مـاده واحـده. حضـرت آیت اللّٰـه منتظـری دامت برکاتـه درحـال  حاضـر مصداق 
منحصربه فرد قسمت اول از اصل ۱۰۷ قانون اساسی است و مورد پذیرش اکثریت 
قاطـع مـردم بـرای رهبـری آینـده می باشـد، و مجلس خبـرگان این انتخـاب را صائب 

می داند.«۲ 

مصوّبـه مجلـس خبـرگان در مـورد آقـای منتظری اخبـار از امر واقع بوده نه انشـاء و نصب 

ایشـان بـه سِـمتی. خبـرگان پذیـرش ایشـان از سـوی اکثریت قاطع مـردم برای رهبـری آینده را 

به عنـوان مصـداق منحصربه فـرد صـدر اصل ۱۰۷ قانون اساسـی صائب دانسـتند.

۱. مجموعه مقررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان، دوره اول، ۱۳۶۴، ص۳8 و ۴۲.

۲. مشـروح مذاکـرات مجلـس خبـرگان، دوره اول، اجاسـیه سـوم و فوق العـاده، تیـر و آبـان ۱۳۶۴، جلسـه سـوم: ۱۹ 
آبـان ۱۳۶۴، ص۵۷۲ و ۵8۶.
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پرسش های اصلی این دفتر چنین اند: 

مجلس خبرگان در چه شرائطی و با چه تحلیل حقوقی به فکر تعیین رهبری آینده افتاد؟ - 

با چه موازین و سابقه ای به آقای حسین علی منتظری نجف آبادی رسید؟ - 

کدام یک از خبرگان دراین زمینه فعالیت بیشتری داشتند؟ - 

نظر آقای خمینی و شخص آقای منتظری در این زمینه چه بود؟ - 

آیا این تعیین قانونی و به مصلحت نظام بود؟  - 

از مهـر ۱۳۶۵ بـه تدریـج مناسـبات آقایـان خمینـی و منتظـری بـه سـردی مـی گرایـد تا در 

نهایـت بـه عـزل غیرقانونـی فقیـه منتخـب خبـرگان در فروردیـن ۱۳۶8 می انجامـد. ایـن دوره 

دشـوار موضـوع بحـث دفتـر سـوم ایـن مجموعـه اسـت: دوران کـدورت و جدایی: مناسـبات 

خمینـی و منتظـری )مهـر ۱۳۶۵– فروردیـن ۱۳۶8(. ارتبـاط ایـن دو فقیـه مبارز کـه از عاقه 

زائدالوصـف و شـیفتگی آغـاز مـی شـود، با مرید و مـرادی ادامه می یابد و بعد از دسـتیابی به 

قـدرت بـه دو مشـی کامـاً متفـاوت در تعامـل با مخالفان و شـیوه اداره کشـور منجر می شـود 

و در نهایت به انتقاد علنی کشـیده می شـود سـویه های معرفت شـناختی، تاریخی و سیاسـی 

متعـددی دارد. غالبـا از زاویـه تنـگ سیاسـت روزمره به ارتباط این دو چهره شـاخص نیم قرن 

اخیر پرداخته شـده، دیدگاه رسـمیْ آقای خمینی را قدیسـی پیامبرگونه و آقای منتظری را سـاده 

لوحـی بازی خـورده ترسـیم کـرده اسـت. ایـن دیـدگاه از هر دو سـو خاف واقع اسـت. مدارک 

ایـن دفتـر بـه وضـوح نشـان مـی دهد اعتمـاد متقابل ایـن دو نفر بـه یکدیگر به میزانـی بوده که 

اختافـات بعـدی را بـه ایـن سـادگی نمی تـوان به حسـاب ذکاوت این و ضعف آن گذاشـت. 

مباحث این دفتر در ضمن چهار فصل به شرح زیر سامان یافته است: 

شخصیت دوم نهضت از آغاز تا پیروزی )۱۳۰۱-۱۳۵۷(- 

فقیه عالی قدر: شخصیت دوم نظام )از بهمن ۵۷ تا تیر ۶۴(- 

 تحلیـل انتقـادی مـاده واحـده آبـان ۱۳۶۴ مجلـس خبـرگان دربـاره آقـای منتظـری - 

)تیر تا آذر ۱۳۶۴( 

بهار قائم مقامی: ارزیابی عملکرد آقای منتظری )آذر ۱۳۶۴ - شهریور ۱۳۶۵(- 

هـر فصـل شـامل چنـد مبحـث، هـر مبحـث دربَردارنـده چند مطلـب، و هر مطلب شـامل 

چنـد بحـث اسـت. در انتهـای هـر فصـل جمع بندی ارائه شـده اسـت. 
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منظر نویسنده 

قبـل از هـر بحثـی لازم اسـت چنـد کلمـه ای دربـاره موضـع خود نسـبت به دو شـخصیت 

اصلـی ایـن دفتـر و نیـز انقـاب و جمهـوری اسـامی بنویسـم. اینجانـب در سـال ۱۳۵۶ 

دانشـجوی مهندسـی بـرق و الکترونیـک دانشـگاه پهلـوی شـیراز و فعـال در انجمـن اسـامی 

دانشـجویان، مسـجد الرضـا و سـپس در سـطح شـهر شـیراز علیـه رژیم شـاه بودم. بـا پیروزی 

انقاب و تعطیلی دانشـگاهها و سـپس واقعه تلخ موسـوم به انقاب فرهنگی، از مهر ۱۳۵۹ 

در شـیراز تحصیـل علـوم اسـامی را شـروع کـردم و در خـرداد ۱۳۶۰ روانـه حـوزه علمیـه قم 

شـدم، و هفـده سـال در آن شـهر بـه تحصیـل، تدریـس و تحقیـق در علـوم اسـامی مشـغول 

بـودم. هماننـد اکثریـت مـردم ایـران تـا سـال ۱۳۶۶ پیـرو آقـای خمینـی بـودم. از اواخـر سـال 

۱۳۶۶ نسـبت بـه ایشـان و سیاسـتهای کانـش نـگاه انتقـادی پیـدا کردم. 

بـه یـاد دارم در روز ۲۷ تیـر ۱۳۶۷ در جبهـه جنـوب بعـد از نمـاز ظهـر و عصـر بـرای 

رزمنـدگان دربـاره درسـهای نهضـت حسـینی سـخنرانی مـی کـردم. بحـث از لـزوم مبـارزه و 

اسـتقامت تـا سـر حـد شـهادت بـود. سـاعت دو بعـد از ظهـر آن روز رادیـو پذیـرش قطعنامـه 

۵۹8 سـازمان ملـل متحـد را بعـد از یک سـال از سـوی جمهوری اسـامی اعـام کرد. صدای 

شـادمانی زائدالوصـف رزمندگانـی کـه غالبـا پاسـدار وظیفـه بودنـد بـه هـوا برخاسـت. همه از 

پایـان جنـگ و بازگشـت قریـب الوقوع نزد خانواده هایشـان حقیقتا خوشـحال بودنـد. بعد از 

نمـاز مغـرب و عشـا قـرار بـود برای همان رزمنـدگان صحبت کنم. موضوع سـخنرانی را صلح 

حدیبیـه قـرار دادم، الگـوی صلـح پیامبر با مشـرکان مکه. هنوز دشـواری و سـنگینی تغییر دنده 

از ضـرورت جنـگ بـه صلـح در آن روز را فرامـوش نمـی کنـم. 

قطعنامـه توابـع فـراوان سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی داشـت. ایـن پرسـش کـه مدتهـا در 

ذهنـم لانـه کـرده بـود حـالا جـدی تـر مطـرح شـد: چـرا بعـد از بازپـس گیـری خرمشـهر صلح 

نکردیـم؟ آیـا رفتـن به خاک عراق درسـت بود؟ شـعار »صلح با صدام دفن اسـام اسـت« چه 

می شـود؟! یا »مثل امام حسـین وارد جنگ شـدیم و مثل امام حسـین باید به شـهادت برسیم« 

چطـور؟ نتیجـه ایـن تامـات روشـن بود: مدیریت کان کشـور اشـکال اساسـی داشـته اسـت. 

ایـن نـگاه انتقـادی زمانـی مطـرح می شـد کـه وقتی نقـدی به آقـای خمینی می شـد نظر غالب 

ایـن بـود کـه ذهـن منتقد نجس شـده اسـت و باید طاهر شـود! آقای خمینی برای مـن آن زمان 

عـاوه بـر مرجـع تقلیـد و رهبـر جمهـوری اسـامی اسـتاد مهمترین اسـاتید منقـول و معقولم 



۲۲   |  دوران معاضدت و معاونت

در حـوزه علمیـه قـم هـم بـود. لـذا نـگاه انتقادی به ایشـان هزینه سـنگینی از هر حیث داشـت. 

از سـوی دیگـر، از اوایـل دهـه پنجـاه آقـای منتظری را به عنوان شـاخص تریـن فقیه مبارز 

حـوزه علمیـه قـم می شـناختم، هرچنـد به عنوان یک طلبه تبلیغات رسـمی نظام در مورد طرح 

مرجعیـت ایشـان را بـا نگاهـی انتقـادی نظـاره مـی کـردم. بـه محض پایـان مرحله سـطح فقه، 

در مهـر ۱۳۶۶ در درس خـارج فقـه آقـای منتظـری شـرکت کـردم، اما این حضـور فیزیکی در 

زمـان قائـم مقامـی ایشـان یـک روز بیشـتر طول نکشـید! درس ایشـان بـه قدری شـلوغ بود که 

چنـد دقیقـه قبـل از شـروع درس مـن جایی بهتر از سـوله کنار حسـینیه شـهدا پیدا نکـردم و از 

طریق تلویزیون مداربسـته صدا و تصویر اسـتاد را دیدم و شـنیدم. طبقه اول حسـینیه شـهدا و 

طبقه دوم آن زمانی که من از پایان درس قبلی می رسـیدم کاماً پر بود. ماشـینهای مدل بالای 

مقامـات روحانـی کـه بـرای عـرض انـدام در درس قائم مقام رهبـری از تهران به قـم می آمدند 

و بعـد از درس عـازم دفتـر خـود در پایتخـت بودنـد صحنـه متفاوتـی بـا دیگر دروس داشـت. 

به نظرم رسـید اینها بیشـتر شـاگرد »مقام« آینده اسـتاد هسـتند تا شـاگرد »فقاهت« ایشـان! 

خوشـبختانه دروس ایشـان بعـد از انقـاب بـه طـور کامـل ضبط شـده بـود و به آسـانی در 

دسـترس بود. وقتی تدریس اسـتاد را باید در تلویزیون مدار بسـته ببینی و به دلیل ماحظات 

امنیتـی دسترسـی بـه اسـتاد هـم بسـیار محـدود باشـد و حضور در درس هم شـائبه هـای دیگر 

داشـته باشـد چـه داعـی بـه حضـور؟ تصمیـم گرفتم تـا اطـاع ثانـوی از فایل صوتی )کاسـت 

یـا نـوار ضبـط صوت( دروس ایشـان اسـتفاده کنم. از ابتـدای درس ولایت فقیه شـروع کردم. 

رئـوس درس را بـا دقـت یادداشـت می کـردم. دفترهای تقریرات درس ولایـت فقیه خاطرات 

آن دوران اسـت. بـا توجـه بـه تعطیـات فـراوان حـوزه هـای علمیـه مـن عـاوه بـر حضـور در 

دروس فقـه، اصـول و فلسـفه و نیـز تدریـس همیـن مـواد بـرای طـاب پائیـن تـر یـک درس 

غیرحضـوری هـم داشـتم کـه با عاقه فراوان دنبال می کردم و البته اشـکالاتم را نیز یادداشـت 

مـی کـردم تـا زمانـی کـه امـکان دسترسـی به اسـتاد فراهم شـود و با ایشـان درمیـان  بگذارم.      

ایـن رونـد تحصیلـی تـا پایـان سـال ۱۳۶۷ ادامـه یافت. با انتشـار سـخنان انتقادی اسـتاد 

منتظـری در بهمـن آن سـال کـه بـه مناسـبت دهمین سـالگرد انقـاب در جمع گروهـی از مردم 

ایراد شـد من احسـاس قرابت بیشـتری به ایشـان کردم. با نقد آقای خمینی در ۳ اسـفند همان 

سـال بـر سـخنان اسـتاد کـه البتـه بـدون اشـاره بـه نـام آقـای منتظـری بود، مـن متوجـه تفاوت 

بسـیار جـدی ایـن دو شـخصیت اصلـی نظام شـدم و خـود را همفکر با آقای منتظـری و منتقد 
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آقـای خمینـی یافتـم. هشـتم فروردین ۱۳۶8 کناره گیـری آقای منتظری از قائـم مقامی رهبری 

و موافقـت آقـای خمینـی بـا آن )و در حقیقـت عـزل غیرقانونی رهبر منتخـب مجلس خبرگان 

توسـط بنیانگـذار جمهـوری اسـامی( از رادیـو اعـام شـد. مـن بـا چشـمانی اشـکبار عکـس 

آقـای خمینـی را از کتابخانـه ام پائین کشـیدم و خوش نویسـی آیـه کریمه »كَلِمَةُ اللَّـهِ هِیَ الْعُلْیَا« 

)۹:۴۰( را جای آن گذاشـتم. محمدعلی پسـر شـش سـاله ام که داشـت اطرافم بازی می کرد 

تعجـب کـرده بـود و پرسـید بابـا عکـس کـی را مـی خواهـی جای عکس امـام بگذاری؟ پاسـخ 

دادم: بابـا دوره عکـس گذشـت. عکـس هیچکـس. گفـت پـس ایـن چیـه توی قاب گذاشـتی؟ 

مـن کـه چشـمم را از او مـی دزدیـدم تـا اشـکهایم را نبینـد گفتـم آیـه قرآن اسـت، دربـاره خدا، 

معنایـش ایـن اسـت. بـا زبـان کودکی گفـت: یعنی عکـس خدا؟! گفتـم خدا عکس نـدارد. اما 

می توانـی بگویـی اسـم خـدا. اشـکهای مـرا دیـد. دوید سـراغ مـادرش: چـرا بابا گریه مـی کند؟ 

مـن دیگـر هرگـز عکس کسـی را بـر دیوار اتاقـم نزدم.

اولین روز درسـی سـال ۱۳۶8 برای دومین بار در درس اسـتاد منتظری حاضر شـدم. آن 

جمعیـت انبـوه بـه کمتـر از نصـف کاهـش یافتـه بود. بـه راحتی در طبقه اول حسـینه شـهدا جا 

پیـدا کـردم. دوربینهـای فیلمبـرداری نهادهـای امنیتـی از طابـی که در درس حاضر می شـدند 

فیلـم مـی گرفتنـد. مـن مسـتقیم بـه دوربیـن نـگاه کـردم تـا فیلمـم واضـح بیفتـد! ایـن حضـور 

تـا نُـه سـال بعـد ادامـه یافـت. مـن آن درس غیرحضـوری را هـم تـرک نکـردم و بعـد از اینکـه 

بحـث ولایـت فقیـه بـه بحـث حضـوری متصـل شـد، بحـث زکات اسـتاد را از اول شـروع به 

اسـتماع و مباحثـه کـردم. سـال ۱۳۷۶ کـه از قـم بـه تهـران رفتـم کلیـه دروس پـس از انقـاب 

اسـتاد منتظـری را حضـوری یـا غیرحضـوری تلمـذ و مباحثـه کـرده بـودم. فرامـوش نمـی کنـم 

کـه در همـان بهـار ۱۳۶8 بـرای نخسـتین بـار بـا اسـتاد منتظـری ماقـات کـردم و اشـکالات 

درسـی ام را پرسـیدم. ایـن ماقات هـا به تدریـج بیشـتر و بیشـتر شـد و تـا زمانـی کـه ایشـان در 

قیـد حیـات بـود ادامـه یافت. 

ذکـر ایـن تاریخچـه لازم بـود تـا مشـخص شـود مـن در زمـان قائـم مقامـی آقـای منتظری 

کمتریـن ارتباطـی بـا ایشـان نداشـتم و ایشـان هم در آن زمـان مطلقاً مرا نمی شـناخت. من در 

زمـان معزولـی بـه ایشـان نزدیـک شـدم. نقدم به آقـای خمینی هم بـه دلیل عزل آقـای منتظری 

توسـط ایشـان نبـود، بلکـه حداقـل یـک سـال قبل از آن شـروع شـده بود. مـن بر اسـاس مبانی 

مشـخصی بـه نقـد آقـای خمینی و همراهی با آقای منتظری رسـیدم. انتقاد من نسـبت به منش 
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و روش آقـای خمینـی هرگـز بـه نفـرت و ادبـار کور مبدل نشـد، آن چنان که شـاگردی و تقرب 

مـن نسـبت بـه آقـای منتظـری هـم هرگز بـه شـیفتگی و ارادت کـور نیانجامیـد. در ایـن داوری 

قـرار نیسـت سـیاه و سـفید قضاوت شـود. منصفانه امتیـازات آقای خمینـی را و نواقص آقای 

منتظـری را از نظـر دور نداشـته ام. البتـه اینکـه در عمـل تـا چـه حـد موفـق بـوده ام قضاوت با 

خوانندگان اسـت. 

 مـن از اواخـر سـال ۱۳۶۷ در نظریـه ولایـت فقیـه تردیـد کـردم. در سـال ۱۳۶8 آن را 

بی پایـه یافتـم و در همـه پرسـی بازنگـری قانون اساسـی مورخ ۶ مرداد ۱۳۶8 بـه دلیل اندراج 

ولایت مطلقه در متن قانون به قانون اساسـی بازنگری شـده رای منفی دادم. با اسـتاد منتظری 

مکـرراً دربـاره ولایـت فقیـه بحـث کـردم. یکـی از نقـاط جـدی اختـاف نظر مـن با ایشـان در 

ایـن مسـئله بـود. دقیقـا بـه یـاد دارم کـه حوالـی سـال ۱۳8۴ زمانـی کـه کتـاب سیاسـت نامـه 

خراسـانی را تدوین می کردم از ایشـان پرسـیدم آیا از رای بدیع آخوند خراسـانی در این زمینه 

باخبـر اسـت؟ اینکـه بـه جـای اینکـه فقهـا را قـدر متیقـن جواز تصـرف در امـور حسـبیه بداند 

نماینـدگان مـردم در مجلـس شـورا را در چنین موقعیتی یافته اسـت و منکر مطلق ولایت فقیه 

بـوده اسـت. وقتـی پاسـخ منفـی شـنیدم به ایشـان که رئیـس مجلس خبـرگان قانون اساسـی در 

سـال ۱۳۵8 بود شـدیداً اعتراض کردم که چطور به خودتان اجازه دادید هشـتاد سـال بعد از 

مشـروطیت قانونی بنویسـید که دسـتاورد مهم صاحب کفایه در آن نادیده گرفته شـده باشـد؟ 

در مقدمـه کتـاب در محضـر فقیـه آزاده فهرسـتی از نقاط اختاف نظر شـاگرد و اسـتاد همراه 

بـا مسـتندات آن آمـده اسـت.۱ تکـرار نمـی کنـم. به هر حـال رابطه من و اسـتاد منتظـری رابطه 

مریـد و مـرادی نبـود. رابطه شـاگرد مستشـکل و فقیـه عالی قدر بود. 

فصل اول در یک نگاه

پرسـش اصلـی فصل اول »شـخصیت دوم نهضـت از آغاز تا پیـروزی )۱۳۰۱-۱۳۵۷(« 

ایـن خواهـد بـود: نزدیک تریـن فـرد به لحـاظ علمـی و عملـی بـه شـخصیت اول نهضـت یعنی 

آقـای خمینـی تـا بهمـن ۱۳۵۷ چـه کسـی بوده اسـت؟ پاسـخ تحلیلی بـه این پرسـش در چهار 

مرحلـه صـورت گرفته اسـت: مرحله اول ۱۳۰۱ تا ۱۳۴۰ درگذشـت آقـای بروجردی، مرحله 

۱. کدیـور، محسـن. در محضـر فقیـه آزاده اسـتاد حسـین علـی منتظری نجف آبـادی. کتاب الکترونیکی، ویرایش سـوم: 
۱۳۹۴، ص۲۵-۱۹.
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دوم ۱۳۴۰ تـا ۱۳۴۳ تبعیـد آقـای خمینـی، مرحلـه سـوم ۱۳۴۳ تـا ۱۳۴۹ درگذشـت آقـای 

حکیـم، و مرحلـه چهـارم از ۱۳۴۹ تـا ۱۳۵۷ پیـروزی نهضت. 

آقـای بروجـردی از ۱۳۲۵ تـا ۱۳۴۰ مرجـع اعـای تشـیّع بـوده اسـت. آقـای منتظـری 

شـاخص ترین شـاگرد آقـای بروجـردی بـود که برای نخسـتین بـار تقریرات اصـول و فقه آقای 

بروجـردی را به ترتیـب در سـال های ۱۳۳۴ و ۱۳۳۷ منتشـر کـرد. آقـای خمینـی کـه تا ۱۳۲۳ 

مشـتهر بـه عرفـان و فلسـفه بـود، در این سـال به تقاضـای دو نفر از شـاگردان دروس اخاق، 

منظومـه و أسـفارش بـه نام هـای حسـین علی منتظری نجف آبـادی و مرتضی مطهـری فریمانی 

درس خصوصـی خـارج اصـول )جلـد دوم کفایـه( را شـروع می کنـد کـه هفـت سـال به طـول 

می انجامد، و در آخر دوره هشـت شـاگرد داشـته اسـت. آقای خمینی در سـال ۱۳۲8 تدریس 

فلسـفه و عرفـان را به کلـی تـرک و از ۱۳۳۰ )بعـد از تدریس کوتـاه و ناتمام خیارات( تدریس 

خصوصـی خـارج فقـه زکات را نیـز آغاز می کند، که باز منتظری و مطهری ازجمله شـاگردان 

ایـن درس پنـج شـش نفـره بوده انـد که بیـش از دو مـاه به طـول نمی انجامد. 

ایـن دو درس خصوصـی کـه به همّت منتظری و مطهری شـکل گرفتنـد، پایه هجرت آقای 

خمینـی از فلسـفه و عرفـان بـه اصـول فقه و سـپس فقه شـدند. آقـای خمینی در این پنج سـال 

)۱۳۲8-۱۳۲۴( برنامـه ای درازمـدت در ذهـن خـود طراحـی کرده و به تدریـج آن را به مرحله 

اجـرا گذاشـته اسـت. منتظـری و مطهـری دانسـته یـا ندانسـته نقـش مهمـی در این تغییر مشـی 

ایفـا کرده انـد. آنهـا جرقّـه را بـه خرمـن زدنـد، امـا بعـد از ۱۳۳۰ دیگـر درسـی با آقـای خمینی 

نداشـتند. آقـای خمینـی در سـال ۱۳۳۰ تدریـس خارج اصول خـود را از اول مباحث الفاظ از 

سـر گرفت. در زمان تبعید درس اصول ایشـان در زمره سـه درس اول و درس فقه ایشـان در 

زمـره پنـج درس اول حـوزه علمیـه قـم بـود. آقای منتظری تـا بهار ۱۳۴۰ عاوه بـر حضور در 

درس آقـای بروجـردی خـود مـدرّس سـطح عالی فقه )مکاسـب(، اصول )رسـائل و کفایه( و 

فلسـفه )منظومه، اِشـارات، أسـفار( در حوزه علمیه قم اسـت. هر سـه درس او از پررونق ترین 

و شـاخص ترین دروس مرحلـه سـطح قـم بـوده اسـت. وی یکـی از اعضـای هیئـت پنـج نفـره 

ممتحنـه مرحلـه ی عالـی درس خـارج از سـوی آقـای بروجـردی بـود. درس فلسـفه او نیـز بعد 

از درس آقـای طباطبائـی مهم تریـن درس فلسـفه حوزه قم محسـوب می شـد.    

در زمـان وفـات آقـای بروجـردی در فروردیـن ۱۳۴۰، آقای خمینی مقلّدی نداشـت، و در 

میـان مـردم ناشـناخته بـود و یقینـاً مرجـع تقلیـد نبود. کسـب مرجعیت به لحاظ مقـام اثبات و 
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اقبـال بـه آقـای خمینـی در حـوزه تقلید بـا موضع گیری هـای جسـورانه و انتقادهای تند ایشـان 

از رژیـم شاهنشـاهی در چنـد جریـان پی درپـی حاصـل شـد. به هرحـال در سـال ۱۳۴۳ در 

زمـان تبعیـد بـه ترکیـه حتی بعد از این مبـارزات شـجاعانه، آقای خمینی اگرچه شـاخص ترین 

روحانـی معتـرض رژیـم شـاه و مشـهورترین مجتهـد سیاسـی شـیعه شـناخته می شـد، امـا بـه 

دشـواری در زمـره یکـی از ده چهـره نخسـت مرجعیـت تقلیـد شـیعه بـه حسـاب می آمـد. در 

هـر صـورت مرجعیـت ایشـان در آن حوالـی آغـاز شـده اسـت. آقایـان میانی، شـریعتمداری، 

مرعشـی نجفـی و محمدتقـی آملـی در آن شـرائط اضطـراری کـه جـان آقـای خمینـی در خطـر 

اعـدام بـود بـه مرجعیـت او شـهادت دادنـد و منتظـری نیز در این امـر مؤثر بود. بـا تبعید آقای 

خمینـی در آبـان ۱۳۴۳ بـار اصلـی مبـارزه در داخـل کشـور چـه به لحـاظ علمـی و چـه به لحاظ 

عملـی و مبارزاتـی بـر دوش آقـای منتظـری قـرار می گیـرد. در امـور مالـی مبـارزه شـبکه عـراق 

زیـر نظـر آقـا سـید مصطفـی خمینـی و شـبکه ایـران زیـر نظر آقـای منتظـری کار می کـرد. آقای 

منتظری در تابسـتان سـال ۱۳۴۴ زمانی که هنوز آقای خمینی در بورسـای ترکیه در تبعید بود، 

مخفیانـه بـرای جلـب حمایـت آقای سـید محسـن حکیم - مرجـع اول تشـیّع در آن زمان - از 

آقـای خمینـی سـفری بـه نجـف می کنـد، تا شـبهات القاءشـده درباره آقـای خمینـی را از ذهن 

ایشـان رفـع کنـد. در اسـفند ۱۳۴۵ بـرای تبادل نظـر در برخـی مسـائل حیاتـی بـا آقـای خمینی 

مخفیانه با لنج از طریق آبادان به نجف سـفر می کند که هنگام بازگشـت بازداشـت می شـود. 

آقـای منتظـری از ۱۳۴۵ تـا ۱۳۵۷ چهـار بـار زندانـی و شـش بـار تبعیـد می شـود. وی دو 

بـار در دادگاه نظامـی محاکمـه شـده اسـت. ایشـان بیـش از پنـج سـال را در پشـت میله هـای 

زنـدان و ماه هـا در سـلول انفـردی بـوده و شـکنجه شـده اسـت، آثار شـکنجه تا آخـر عمر او را 

رنـج مـی داده اسـت. تضییقـات، زندان هـا و تبعید هـای متعـدد بـه گونـه ای طراحـی شـد که از 

اسـتقرار علمـی او جلوگیـری کنـد. ایشـان در فواصـل زنـدان و تبعیـد دروس خـارج فقه صوم 

و خمـس و نیـز خـارج اصـول را تدریـس کرده اسـت. 

بعـد از درگذشـت آقـای حکیـم در خـرداد ۱۳۴۹ چهـارده نفـر از مجتهدیـن و مدرّسـین 

صاحب نـام نجـف »اعلمیـت« آقـای خوئـی را اعـام می کننـد. شـاه بـه آقایـان خوانسـاری و 

شـریعتمداری تلگـراف تسـلیت می فرسـتد و پاسـخ می گیـرد. چهل وهفـت نفـر از شـاگردان 

آقـای خمینـی در قـم در خـرداد ۱۳۴۹ درگذشـت آقـای حکیـم را بـه اسـتاد خود آقـای خمینی 

تسـلیت می گوینـد. سـه روز بعـد از وفـات آقـای حکیـم، آقایـان منتظـری و ربانی شـیرازی )از 
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شـاگردان مبارز آقای گلپایگانی( در اعامیه مشـترکی آقای خمینی را »لایق ترین و صالح ترین 

فـرد بـرای تصـدّی مرجعیـت تقلیـد و زعامت مسـلمانان« معرفی می کنند. سـه چهـار روز بعد 

آقایـان منتظـری و ربانـی شـیرازی موفـق می شـوند ده نفـر دیگـر از فضـای حـوزه علمیـه قـم 

را بـا خـود همـراه کـرده در پاسـخ بـه پرسـش مشـترکی به طـور مجـزّا آقـای خمینـی را به عنـوان 

»مرجـع جایزالتقلیـد« بـه مؤمنیـن معرفی کنند. آقای خمینی در آن زمـان احتمالًا یکی از هفت 

مرجـع اول شـیعیان محسـوب می شـد. امـا بسـیاری از شـیعیان از آقایـان خوئـی، شـاهرودی، 

شـریعتمداری، گلپایگانـی، میانـی، و خوانسـاری تقلیـد می کردند. 

آنچـه آقـای خمینـی را از مراجـع تقلیـد دیگـر متمایـز می کـرد مبارزات شـجاعانه سیاسـی 

ایشـان بـود نـه برتـری علمـی. هیچ یـک از علمای قـم در متـن معرفی نامه های مکتـوب خود از 

عبـارت فنـی »اعلـم« بـرای آقـای خمینـی کـه شـرط لازم مرجعیـت تقلیـد در این مدرسـه بوده 

اسـتفاده نکرده انـد. به عبارت دیگـر هیچ یـک از شـاگردان و مروّجـان آقای خمینـی در آن زمان 

ایشـان را اعلم نمی دانسـتند تا بر طبق موازین فقهی ایشـان را شـرعاً به مردم معرفی کنند، اما 

ترویـج مرجعیـت ایشـان را صـاح و مصلحـت می دانسـتند. آنها به دنبال معرفـی رهبر و زعیم 

دینـی بـه مـردم بودنـد که البته واجد شـرائط عمومی تقلید هـم بوده باشـد. در معیارهای رایج 

فقهـی ازجملـه در تحریرالوسـیلة آقـای خمینی ماکی غیر از اعلمیـت فقهی و ورع برای جواز 

تقلید ذکر نشـده اسـت. به زبان دیگر مصلحت اسـام و مسـلمین و حساسـیت شـرائط زمان 

در زمـره موازیـن فقهـی مرجعیـت تقلیـد نبـوده اسـت. بـه نظـر می رسـد کـه ضـرورت مبارزه 

سیاسـی و مصلحـت مسـلمین ایـران دغدغـه اصلـی فضای قم بوده اسـت و التفاتـی به لوازم 

فقهـی و شـرعی تصمیـم سـترگ سیاسـی خـود نداشـته اند. اولویـت مبـارزه سیاسـی حتـی در 

معرفـی مرجعیـت تقلیـد در میـان پیـروان آقـای خمینـی در دوران نهضت امـری غیرقابل انکار 

گاهانـه از همین زمان آغاز شـده اسـت.  اسـت. به کارگیـری فقـه مصلحت محـور ناآ

آقـای خمینـی در زمـان ورود بـه پاریـس در مهـر ۱۳۵۷ یکـی از پنـج مرجـع تقلیـد اول 

شـیعه بـود. بـه نظـر می رسـد در آن زمـان تعـداد مقلّـدان آقـای خمینـی بـا تعـداد مقلّـدان آقای 

گلپایگانـی قابل مقایسـه بـود. هرچنـد مرجـع اعای شـیعه در آن دوران آقای خوئـی بود، و در 

ایـران آقایـان خوئـی و شـریعتمداری مقلّـدان بیشـتری داشـتند.  بعـد از خلـع آقای سـید کاظم 

شـریعتمداری از مرجعیـت در اردیبهشـت ۱۳۶۱ توسـط جامعـه مدرّسـین حـوزه علمیـه قـم 

و جامعـه روحانیـت مبـارز تهـران )دو تشـکّل روحانـی نزدیـک بـه آقـای خمینـی( ازیک سـو 
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و سـخت گیری در گزینش هـا کـه تقلیـد از مراجـع مبغـوض حکومـت امتیـاز منفـی بـرای 

متقاضیـان کار یـا تحصیـات عالیـه محسـوب می شـد مـوج جدیـدی از تقویـت مرجعیـت 

آقـای خمینـی رهبـر جمهـوری اسـامی در خـرداد ۱۳۶۱ آغـاز شـد. بـار دیگـر آقـای منتظـری 

نخسـتین فقیهی اسـت که درزمینه مرجعیت آقای خمینی اظهارنظر کتبی کرده اسـت. وی در 

شـهادت نامه جدیـد خـود مرجعیـت آقـای خمینـی را متعیّـن اعـام کرده اسـت. بعـد از حذف 

آقـای شـریعتمداری سـه مرجع اصلی تشـیّع تا خـرداد ۱۳۶8 به ترتیب عبـارت بودند از آقایان 

خوئـی، خمینـی و گلپایگانـی. آقای خوئی تا زمان وفات، مرجع اول تشـیّع محسـوب می شـد، 

خـارج از ایـران بـا فاصلـه  زیـاد و در داخـل ایـران شانه به شـانه آقـای خمینـی. 

آقای نعمت اللّٰه صالحی نجف آبادی در سـال ۱۳۴۹ کتابی به نام شـهید جاوید با تقریظ 

آقایـان منتظـری و مشـکینی )کـه بعدهـا زیر فشـار تقریظ خود را پس گرفت( منتشـر کرد. این 

کتـاب متفـاوت چندین سـال محور مجادلات کامی و سیاسـی در میـان روحانیون و مبارزان 

بـود. دو نکتـه جدیـد کتـاب صالحـی نگاهـی معقـول به علـم ائمـه و برنامه اقامـه حکومت در 

قیـام امـام حسـین  بـود. قاطبـه اهـل منبـر و روضه خوانـان بـه مخالفـت شـدید بـا کتـاب و 

نویسـنده و تقریظ نویسـانش برخاسـتند. برخی مراجع تقلید به خصوص آقای گلپایگانی شـهید 

جاویـد را از کتـب ضالّـه اعام کرده خواندنش را حرام دانسـتند. سـاواک هـم در دامن زدن به 

آتـش تفرقـه بسـیار فعـال بـود و اکثـر ردّیه هـا بـا کارگردانـی پشـت پرده سـاواک تحصیل شـده 

بـود. آقـای خمینـی در قضیـه شـهید جاویـد سـکوت پیشـه کـرد. بـرای او مسـئله اصلـی مبارزه 

سیاسـی بـا شـاه بـود و هـر امـر دیگـر حتی اصـاح فکـر مذهبی امـری ثانـوی بود. برخـورد با 

کتـاب متفـاوت شـهید جاویـد یکـی از اسـناد عـدم سـعه صدر و نـارواداری روحانیـون شـیعه 

اسـت. نامـه سرگشـاده مـورخ مهر ۱۳۵۲ آقـای منتظری از تبعیـدگاه طبس و پاسـخ نامه مورخ 

مرداد ۱۳۵۶ آقای خمینی از تبعیدگاه نجف درباره مباحث فکری نشـان از دو تفکر متفاوت 

می دهـد، کـه آثـار خـود را در سـال های بعد نشـان دادند. 

آقـای منتظـری بـرای رهایـی بنیان گـذاران سـازمان مجاهدیـن خلـق از اعـدام در فروردین 

سـال ۱۳۵۱ از آقـای خمینـی اسـتمداد می کنـد و پاسـخ نمی گیـرد، خانواده مجاهـدان زندانی 

هماننـد دیگـر خانواده هـای زندانیـان سیاسـی از کمک هـای مـادی وی برخـوردار بوده انـد، 

امـا بعـد از تغییـر ایدئولـوژی برخـی از اعضـای ایـن سـازمان در سـال ۱۳۵۴ بـه همـراه آقایان 

طالقانـی و پنـج نفـر دیگـر از روحانیـون هم بنـد در اویـن اعـام می کننـد کـه بـرای تأکیـد بـر 
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هویـت اسـامی در امـور مرتبـط بـا طهـارت و نجاسـت از کمونیسـت ها و مشـابهین ایشـان 

اجتنـاب می کننـد. 

در دی ۱۳۴۹ آقـای خمینـی قوی تریـن وکالت نامـه وجـوه شـرعی را بـرای منتظـری صادر 

کـرده بـود: أخـذ ایشـان و قبض رسـید ایشـان به منزلـه ی أخذ و قبض رسـید این جانب اسـت. 

سـه مـاه بعـد از درگذشـت مصطفی خمینـی، در دی مـاه ۱۳۵۶ آقای خمینـی وصیت نامه های 

خـود را نسـبت بـه امـور شـخصیه، و وجوهـات شـرعیه در عـراق و ایـران تجدیـد می کنـد. از 

چهار وصیّ ایران سـه نفر از اقربای نسـبی و سـببی آقای خمینی هسـتند و تنها آقای منتظری 

از غیرخویشـاوندان انتخـاب شـده اسـت در حالـی کـه آقـای منتظـری سـومین سـال حبـس ده 

سـاله خـود را در اویـن می گذراند. 

به دنبـال بالاگرفتـن نهضـت، آقایـان منتظـری و طالقانـی در آبـان ۱۳۵۷ از زنـدان آزاد 

شـدند. اسـتقبال مـردم تهـران از آقـای طالقانـی و اسـتقبال مـردم قـم از آقای منتظری باشـکوه 

و کم سـابقه بـود. نزدیـک بـه یک صـد هـزار نفـر از مـردم قـم بـه اسـتقبال از آقـای منتظـری 

شـتافتند. طالقانـی و منتظـری محبوب تریـن شـخصیت های نهضـت پـس از آقـای خمینـی 

بودنـد. آقـای منتظـری اواخـر آذر ۱۳۵۷ بـرای دیـدار بـا آقـای خمینـی روانـه پاریـس شـد. در 

آخریـن اظهارنظـر بین المللـی اولا بـه انتخـاب رهبـر از بیـن مجتهـدان عـادل و آگاه و شـجاع 

تأکیـد می کنـد، ثانیـاً شـورای فتوایـی در ذهـن داشـته کـه اجتهـاد متناسـب بـا شـرائط متحوّل 

زمانـی مکانـی را ارائـه کنـد.

باتوجـه بـه مسـتندات فـوق آقـای منتظـری شـخصیت دوم نهضـت )از آغـاز تـا پیـروزی( 

بـوده اسـت، هـم به لحـاظ علمـی و دینـی هـم به لحاظ عملـی و مبارزاتـی. آقـای منتظری نقش 

اول را در تحقّـق مرجعیـت آقـای خمینی داشـته و بازوی اصلی زعامت سیاسـی وی در داخل 

کشـور بوده اسـت. 

فصل دوم در یک نگاه

عنـوان فصـل دوم »فقیـه عالی قـدر، شـخصیت دوم نظام )از بهمن ۱۳۵۷ تـا تیر ۱۳۶۴( 

اسـت. در ایـن فصـل مشـخص مـی شـود کـه آقـای منتظـری سـال ها قبـل از معرفـی از سـوی 

مجلـس خبـرگان رهبـری در تیـر ۱۳۶۴، شـخصیت دوم نظـام جمهوری اسـامی بوده اسـت.

آقـای منتظـری در ۲8 مـرداد ۱۳۵8 بـا انتخـاب اعضـاء رئیـس مجلـس خبـرگان قانـون 
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اساسـی شـد. این سِـمت پراهمیت ترین سِـمت بعد از مقام رهبری، به دلیل فقاهت، سـوابق 

مبارزاتـی و از همـه  مهم تـر افضلیـت در بیـن شـاگردان آقـای خمینی نصیب ایشـان شـد. آقای 

خمینـی در حکـم انتصاب مورخ ۲۱ شـهریور ۱۳۵8 آقای منتظـری به عنوان دومین امام جمعه 

تهـران ایشـان را »مجاهـدی بزرگـوار و فقیهـی عالی قـدر« خوانـده بـود. ایشـان پـس از هفـده 

هفتـه اقامـه جمعـه جهـت مراجعـت به حـوزه علمیه قم کتباً اسـتعفای خود را تقدیم اسـتادش 

کـرد. بـه پیشـنهاد وی آقـای خامنـه ای بـه دلیل تسـلّطش بر خطابـه امام جمعه تهران شـد. آقای 

خمینـی در تاریـخ ۳ آبـان ۱۳۶۱ وصـیّ مطلـق منحصربه فـرد خود را آقای منتظـری تعیین کرد 

و درصورتی کـه »بـرای ایشـان حادثـه ای رخ دهـد، امـر وجوه شـرعیه با رهبر یا رهبرانی اسـت 

کـه مجلـس خبـرگان تعییـن می  نماینـد.« ایـن نخسـتین سـند رسـمی مکتـوب آقـای خمینی در 

مـورد رهبـری بعد از خود اسـت.

تدریـس خـارج فقـه آقـای منتظـری از بهمـن ۱۳۶۰ تا اسـفند ۱۳۶۷ از رادیوی سراسـری 

جمهـوری اسـامی پخـش می شـده اسـت. تدریـس بحث مسـتقل ولایـت فقیه را ایشـان از ۵ 

دی ۱۳۶۳ آغـاز کـرد. ایـن بحـث مفصل ترین بحث فقه اسـتدلالی دراین زمینـه در تاریخ فقه 

شـیعه اسـت. حداقـل از فروردیـن ۱۳۶۴ ایشـان بـرای نخسـتین بـار بـه بحث امـکان انتخاب 

زمامـدار توسـط مـردم در صـورت عـدم تحقّـق نصـب خـاص اشـاره کـرده اسـت. از اوایـل 

پاییـز ۱۳۶۱ ائمـه جمعـه  و برخـی ائمه جماعات انقابی شهرسـتان ها خواسـتار انتشـار آرای 

فقهـی و رسـاله عملیـه آقـای منتظـری جهـت ارجـاع احتیاطات واجـب آقای خمینی به ایشـان 

به عنـوان »فالأعلـم« شـدند. آقـای خمینـی سـه امـر زیـر را بـه آقـای منتظـری ارجـاع داده بـود: 

جریمـه مالـی به عنـوان تعزیـر )اواخـر آذر یـا اوایـل دی ۱۳۶۱(، تعییـن حدومـرز موسـیقی و 

غنـا )حوالـی سـال های ۱۳۶۱ یـا ۱۳۶۲(، احتیاطـات موجـود در فقـه فتوایی خـود )احتمالًا 

در سـال های ۱۳۶۲ یـا ۱۳۶۳(. 

رسـاله عملیـه توضیح المسـائل آقـای منتظـری در اوایـل سـال ۱۳۶۳ از چاپ خارج شـد. 

ایشـان در زمان انتشـار رسـاله عملیه  ۶۲ سـال داشـت. آقای منتظری در آن زمان فقیه فاضلی 

بـود کـه صاحیـت مرجعیـت داشـت. امـا طـرح زودهنـگام مرجعیـت ایشـان از سـوی نظـام 

به عنوان مقدمه رهبرشـدن ایشـان مطرح گشـت. درحقیقت نظام مرجع تقلید انقابی هم سـو 

می خواسـت و فقیـه عالی قـدر بهتریـن نامـزد این سِـمت بود.

تعییـن چهـار مناسـبت روز وحـدت حـوزه و دانشـگاه، هفتـه وحـدت، روز جهانـی 
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مسـتضعفین و هفتـه ولایـت و امامـت از ابتـکارات آقـای منتظـری اسـت. شـورای مدیریـت 

حوزه علمیه قم با ابتکار و پیگیری آقای منتظری تأسـیس شـد. آقای خمینی تعیین نمایندگان 

خـود در ایـن شـورا را نیـز بـه انتخـاب آقـای منتظـری واگـذار کرده بود. تأسـیس مرکـز بزرگ 

اسـامی در کردسـتان )برای انضباط تحصیل و تبلیغ اهل سـنت غرب کشـور(، مرکز جهانی 

علـوم اسـامی )بـرای نظـم و نسـق تحصیـل طـاب غیرایرانـی در حـوزه علمیه قـم( و مراکز 

و حوزه هـای شـیعی خـارج از کشـور، و مـدارس رسـول اکـرم ، امـام باقـر ، امـام صادق 

 و بعثـت در حـوزه علمیـه قـم )متعلـق به طیف طـاب انقابی( از دیگـر خدمات فرهنگی 

ایشـان اسـت. آقـای منتظـری بـه صفـت حقیقـی عضـو هیئـت مؤسّـس، عضـو هیئت امنـا و 

ریاسـت عالیه جامعة الصادق  )دانشـگاه امام صادق( بوده اسـت. آقای منتظری از تابستان 

۱۳۵8 تـا تابسـتان ۱۳۶۴ نائـب قضائـی آقـای خمینـی بـوده اسـت، بـه ایـن معنـی کـه نصـب 

کلیـه مناصـب قضائـی به اسـتثنای سـه منصـب رئیـس دیوان عالی کشـور، دادسـتان کل کشـور 

و دادسـتان کل انقـاب را بـه آقـای منتظـری سـپرده بـود، و ایشـان بـه نیابـت از ولی فقیـه در 

امـور قضائـی زیـر تصمیم گیرنـده اصلـی بـوده اسـت: نصب قضـات و حکام شـرع دادگاه های 

انقـاب )تـا اردیبهشـت ۱۳۵۹(؛ احراز اجتهاد و عدالت داوطلبان عضویت در شـورای عالی 

قضائـی؛ تأسـیس دادگاه عالـی قم که نقـش دیوان عالی دادگاه های انقـاب را در کنترل اعدام 

و مصـادره ایفـا می کـرده اسـت؛ و رسـیدگی بـه امـور زندانیان و مشـخصاً عفـو آنها.

نصـب کلیـه ائمـه جمعـه سراسـر کشـور بـا معرفی ایشـان صـورت گرفتـه اسـت. دبیرخانه 

مرکـزی ائمـه جمعـه در قـم زیـر نظـر ایشـان فعالیـت می کـرده اسـت. از سـوی آقـای خمینـی 

تعییـن ائمـه جمعـه، قضـات و نماینـده ولی فقیـه خـارج از کشـور هم بـه آقای منتظـری محوّل 

شـده بـود. آقـای منتظـری به درخواسـت سـتاد انقاب فرهنگـی از اوایـل دی ۱۳۶۰ به نیابت 

از آقـای خمینـی نمایندگانـی را به عنـوان مسـئولان کمیتـه فرهنگـی دانشـگاه ها منصـوب کـرده 

اسـت. آقای خمینی در سـال ۱۳۶۰ خطاب به فرمانده سـپاه و نماینده خود در سـپاه می گوید: 

بـرای نزدیکـی سـپاه بـا روحانیـت، از آقـای منتظری که در قم هسـتند، کمک بگیرید. و سـپس 

طاهری خرم آبادی نماینده ولی فقیه در سـپاه پاسـداران در سـال ۱۳۶۰ با معرفی رسـمی آقای 

منتظـری از سـوی فرمانـده کل قـوا بـا اختیارات کامل نصب شـده اسـت. نماینده حاکم شـرع 

در هیئـت هفـت نفـره واگـذاری زمیـن از ابتـدای سـال ۱۳۵۹ تـا اردیبهشـت ۱۳۶8 به نیابت 

از رهبـری توسـط آقـای منتظـری منصـوب می شـد. حداقل از سـال ۱۳۶۰ مسـئولان کشـوری 
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و لشـکری، و نماینـدگان مـردم در مجلـس بـه دیـدار ایشـان می شـتافتند و خبر ایـن دیدارها از 

صداوسـیمای رسـمی جمهـوری اسـامی پخش می شـده اسـت. از سـال ۱۳۵۹ پیـام نوروزی 

آقـای منتظـری از رسـانه های عمومـی به ویـژه صداوسـیما بـه مناسـبت حلـول سـال نـو پخـش 

شـده اسـت. سـران نظـام حداقـل از پاییـز ۱۳۶۰ دربـاره رهبـری آینـده آقـای منتظـری تصمیم 

گرفتـه بودنـد. ضمنـاً این تصمیم با نظر مسـاعد شـخص آقای خمینی و پیگیری فرزند ایشـان 

اتخـاذ شـده بـود. آقـای منتظـری از ابتـدای پاییـز ۱۳۶۳ عضـو ثابـت و رسـمی جلسـه ماهانـه 

سـران نظـام جمهـوری اسـامی بـوده اسـت، و یـک مـاه در میـان این جلسـات در بیت ایشـان 

در قـم منعقد می شـده اسـت.

آقای خمینی به تدریج از اوایل سـال ۱۳۵8 علناً بسـیاری از اختیارات شـرعی و حکومتی 

خـود را بـه آقـای منتظـری محـوّل کـرده اسـت. تأملـی در ایـن ارجاعـات اثبـات می کنـد که به 

نظـر ایشـان آقـای منتظـری فقیه فالأعلم و مجتهد جامع الشـرائط برای ادامـه انقاب و رهبری 

آینـده جمهـوری اسـامی بـوده اسـت. آقـای منتظـری در آن مقطـع شـاخص ترین فقیـه مدافـع 

انقـاب و نظـام، قوی تریـن بـازوی رهبـری در حوزه هـای علمیه و روحانیـت، و صمیمی ترین 

پشـتیبان سیاسـت های کان آقـای خمینـی بـوده اسـت. در ایـن مقطـع بیـن آقایـان خمینـی و 

منتظـری در کلیـات اداره کشـور همدلـی و توافـق کامـل برقرار بوده اسـت.

فصل سوم در یک نگاه

عنـوان فصـل سـوم »تحلیـل انتقـادی مـاده واحـده مجلـس خبـرگان دربـاره آقـای منتظری 

)تیـر تـا آذر ۱۳۶۴(« اسـت و حـاوی اطاعـات منحصربه فـردی اسـت کـه برای نخسـتین بار 

در ایـن مجموعـه منتشـر و تحلیـل انتقـادی مـی شـود. آقـای منتظـری بـه دلیـل سـوابق ممتـاز 

علمـی و عملـی شـخصی و بـا برنامه ریـزی همه جانبـه نظام از تابسـتان ۱۳۵8 شـخصیت دوم 

نظـام و حداقـل از پاییـز ۱۳۶۰ به عنـوان رهبر آینده جمهوری اسـامی تعیین شـده بود. اعام 

رسـمی مرجعیـت ایشـان از سـال ۱۳۶۲ نیـز گامـی در همیـن راسـتا بود. اگر مجلـس خبرگان 

هیـچ اقدامـی نمی کرد رشـد طبیعی ایشـان در چنین فضائی ضامن رهبـری آینده آقای منتظری 

بـود. مجلـس خبـرگان در تیـر ۱۳۶۴ برنامـه عـادی اجاسـیه سـوم خـود را قطـع کـرد و مـاده 

واحـده لـزوم شناسـایی رهبـر آینـده را بـه سـرعت تصویب کـرد. در انتهـای همان اجاسـیه و 

نیـز اجـاس فوق العـاده آبـان ۱۳۶۴ مـاده واحـده دیگـری فـوراً بـه تصویـب رسـانید کـه آقای 
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منتظـری را مصـداق منحصربه فـرد قسـمت اول اصـل ۱۰۷ قانون اساسـی با پذیـرش اکثریت 

قاطـع مـردم معرفـی می کـرد و خبـرگان نیـز ایـن انتخـاب را صائب دانسـته و تأییـد می کند. 

در هفتـه آخـر تیـر ۱۳۶۴ چـه اتفاقـی افتـاده بـود کـه فوریـت تصویـب چنیـن لوایحـی 

را ضـروری می کـرد؟ ظاهـر قضیـه در مشـروح مذاکـرات مجلـس خبـرگان ایـن اسـت کـه 

غام حسـین جمی امام جمعه آبادان و نماینده خوزسـتان در نطق قبل از دسـتور خود جرقه ای 

بـه ذهـن طرّاحـان مـاده واحـده زد. طـرح پیشـنهادی فی المجلـس نوشـته شـد، بـه امضای ۴۰ 

نفـر رسـید، و هیئت رئیسـه در انتهـای همـان جلسـه اعـام وصـول کـرد و یک روز بعـد هم به 

تصویـب رسـید! قبـل از هـر پرسـش دیگـری آیـا ایـن دو مصوّبـه قانونـی بوده اند؟ این پرسـش 

بـه شـکل تفصیلـی و مشـروح در زمـان تصویب هـر دو ماده واحده در مجلـس خبرگان مطرح 

شـده اسـت، مخالفـان هـر دو مصوّبـه را صریحـاً غیرقانونـی اعـام کـرده و بـر آن اسـتدلال 

کرده انـد. موافقـان و خصوصـاً طرّاحـان دو مصوّبـه بـه ایـن اشـکال مکـرراً پاسـخ داده انـد و 

مجلـس خبـرگان بعـد از اسـتماع اسـتدلال های هر دو طـرف، دو ماده واحـده را تصویب کرده 

اسـت. به نظر بیش از دو سـوم خبرگان که ماک تصویب تصمیمات مرتبط با رهبری اسـت 

ایـن مصوّبـات منـع قانونی نداشـته اسـت. 

امـا مـاده واحـده مصـوّب نخسـت )ضـرورت شناسـایی رهبر آینـده( نکته اضافـی بر ماده 

واحـده مصـوّب ۲۳ تیـر ۱۳۶۳ کمیسـیون ۱۵ نفـره اصـل ۱۰۷ و ۱۰۹ مجلـس خبـرگان 

به اسـتثنای قیـد »در اسـرع وقـت« و »بـه صـورت الاولـی فالاولی« نداشـت و اصـولًا اگر به آن 

مـاده واحـده عمـل شـده بـود نیـازی بـه تصویـب مـاده واحـده جدید نبـود. امـا به علـت اینکه 

خبـرگان حتـی بـه مصوّبـات سـابق خـود نیـز التفـات نداشـتند و هیئت رئیسـه نیـز وقـت کافـی 

بـرای مدیریـت چنیـن مجلـس عالی صـرف نمی کـرد، چنیـن دوباره کاری هایـی اجتناب ناپذیر 

بـود. بعـد از تصویـب مـاده واحـده ضـرورت شناسـایی رهبـر آینـده کـه قیـد »در اسـرع وقت« 

نشـان از فوریـت آن داشـت، خبـرگان بـه فوریـت آن رأی نـداد! و درنتیجـه آئین نامـه اجرایـی 

یـازده مـاده ای آن هرگـز در دسـتور کار مجلـس خبـرگان قـرار نگرفـت. 

مـاده واحـده تعییـن مصـداق رهبـری آینـده بـدون آئین نامـه بـه بحث گذاشـته اسـت و بعد 

از صرف شـش جلسـه از وقت اجاسـیه سـوم و فوق العاده به تصویب رسـید. نفس تصویب 

مـاده ای بـدون آئین نامـه خـاف آئین نامـه داخلـی خبـرگان بـود. نائب رئیـس به فقـدان آئین نامه 

تصریـح کـرد امـا بـا اصـرار اکثریـت خبـرگان مجلـس نقـض آئین نامه را بدون مشـکل دانسـته 
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پیـش رفـت! جالـب اینجاسـت کـه یک جلسـه کامـل به سـردرگمی گذشـت و خبـرگان فوریت 

آئین نامـه اجرایـی مـاده واحـده قبلـی را تصویـب نکـرد تـا فـوراً و البته بـدون آئین نامـه - یعنی 

غیرقانونـی - مـاده واحـده بعـدی را تصویب کند.

مخالفـان تعییـن رهبـر آینـده در زمـان حیـات رهبـر فعلـی را خـاف قانـون اساسـی 

می دانسـتند، بـه ایـن معنـی کـه موضوع اصل ۱۰۷ »رهبر فعلی« اسـت، و با حیات وی مسـئله 

منتفـی اسـت. بـه عبـارت دیگـر در قانـون اساسـی کلمـه ای دربـاره تعیین رهبـر آینـده در زمان 

حیـات رهبـر فعلـی )یعنی نصـب ولی عهد یا قائم مقـام رهبری( نیامده و درنتیجـه تعیین رهبر 

آینـده )قائم مقـام رهبـری( غیرقانونـی اسـت. به عاوه حتی اگـر به تصویب خبرگان هم برسـد 

فاقـد »الـزام قانونـی« اسـت، بـه ایـن معنـی کـه تـا زمـان مرگ رهبـر فعلی دسـت خبـرگان برای 

تغییـر مصداقـی کـه تعییـن کرده انـد بـاز اسـت، و مصداقی که در نخسـتین جلسـه بعـد از مرگ 

رهبـر تعییـن می شـود قانونـاً رهبـر اسـت چـه قبا تعیین شـده یا نشـده باشـد. 

موافقـان و طرّاحـان مـاده واحـده درنهایـت منکـر اسـتدلال مخالفـان نبودنـد، امـا عنـوان 

مصوّبـه خـود را توافق نامـه یـا گواهـی اتفـاق بیـن اعضـاء به عنـوان مقدمـه عقلیـه لازم بـرای 

عمـل بـه اصـل ۱۰۷ در موطـن خـود یعنـی در زمـان مـرگ رهبر گذاشـته بودند. به نظر ایشـان 

در زمـان مـرگ رهبـر فرصـت کافـی و فراغ بـال بـرای رسـیدگی بـه چنیـن امـر مهمـی نیسـت و 

خبـرگان بـا اعصابـی مخـدوش بـا عجلـه بـدون محاسـبه کافی بـرای بیـرون رفتـن از مخمصه 

بی رهبربـودن کشـور فـردی را به عنـوان رهبر تعیین می کنند. قانون اساسـی هرگز تمهید مقدمه 

لازم عقلـی کـه امـری عقایـی اسـت را منـع نکـرده اسـت. واضح اسـت که دسـت خبـرگان تا 

زمـان مـرگ رهبـر بـرای تغییـر مصداقـی کـه تعییـن کرده انـد باز اسـت و تصمیـم نهائـی نیز که 

احتمـالًا تأییـد تصمیـم قبلـی اسـت بعد از مرگ رهبر اتخاذ خواهد شـد. بنابرایـن طرّاح اصلی 

و نائب رئیـس خبـرگان بـه ایـن دو ویژگـی بـارز اعتـراف  کردنـد: اولا ایـن ماده واحـده مصوّبه 

نیسـت، توافق نامـه خبـرگان بـرای روز حادثـه )مـرگ رهبـر( و یـک تصمیـم ثبت شـده جمعـی 

اسـت. ثانیـاً تصمیـم مذکـور »فاقـد الزام قانونی« اسـت. 

اکنـون اگـر ایـن اقـدام  فقط یـک توافق نامه، تصمیم ثبت شـده جمعی و فاقد الـزام قانونی 

بـوده باشـد بـه چـه دلیـل عنـوان »مـاده واحـده مصـوّب« بـر آن نهـاده شـده و این همـه وقـت 

مجلـس خبـرگان روی آن گرفتـه شـده اسـت؟! روال قانونـی کـه در آئین نامه هم پیش بینی شـده 

بـود  اجـرای رونـد پیش بینی شـده در مـاده واحـده کمیسـیون اصـل ۱۰۷ و ۱۰۹ مصـوّب تیـر 
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۱۳۶۳ بـود کـه هرگـز انجـام نگرفـت. درنهایـت مناقشـه مخالفان مـاده واحده تعییـن مصداق 

رهبـری وارد بـوده اسـت و اسـتدلال موافقـان و طـرّاح آن موجّـه بـه نظـر نمی رسـد. مصلحت 

مترتّـب بـر مـاده واحده باعث شـد مشـکات قانونی آن مدنظـر قرار نگیرد. اصـولًا زمامداران 

جمهـوری اسـامی همـواره بر مـدار مصلحت پیش رفته انـد و هرگز دغدغه قانون نداشـته اند، 

جـز بـرای تأییـد آنچـه به مصلحـت نظام پنداشـته اند. 

اکنـون پرسـش جـدّی ایـن اسـت: آیـا مـاده واحـده مصـوّب ۱۹ آبـان ۱۳۶۴ در تعییـن 

مصـداق رهبـری آینـده )معرفـی آقـای منتظری( فـارغ از مشـکل قانونی به مصلحـت بود؟ چه 

مصلحـت نظـام و  چـه مصلحـت شـخصیت معرفـی شـده؟ اسـتدلال مخالفـان ایـن بـود کـه 

ایـن مصوّبـه نه تنهـا بـه نفـع فـرد معرفـی شـده نیسـت، بلکـه بـه ضـرر او خواهـد بـود. مصوّبـه 

چیـزی بـه موقعیـت فعلـی آقای منتظـری اضافه نمی کنـد، او بدون این مصوّبه هـم نزد مردم و 

مسـئولین نظـام همیـن منزلـت را دارد. به عـاوه تصویب ایـن ماده واحده باعـث تحریک رقبا 

در حوزه های علمیه و حساسـیت منفی علیه ایشـان می شـود. جوسـازی مخالفان و بدخواهان 

کـه بـه »نـق زدن کمرشـکن الأحقرهـا« تعبیـر می شـد را نبایـد دسـت کم گرفـت. موافقـان و 

خصوصـاً طرّاحـان منکـر اشـکال مخالفـان نبودند اما اشـکال را در ناحیه »اعام« می دانسـتند 

نـه »اقـدام«. مصلحـت اقـدام و تعییـن رهبـر آینده بـه دلیل خطیربـودن موقعیت رهبـری مُلزِمه 

اسـت و مفسـده ای متوجـه اصـل اقـدام نیسـت. مفسـده مذکـور متوجـه اعـام مصوّبـه اسـت. 

قـرار نیسـت بـرای مصوّبه جاروجنجال شـود و رسـماً به عنـوان تیتر یک جرایـد اعام عمومی 

شـود. البتـه تصویـب مـاده واحـده محرمانـه و سـرّی نیسـت، اتفاقـاً بایـد درز کنـد و مـردم بـه 

صـورت غیرعلنـی و غیررسـمی بدانند. بـه همین دلیل مجلس خبرگان مصوّبه را رسـماً اعام 

نکـرد. مقایسـه دو اسـتدلال، ضعـف موضـع موافقان و عـدم امکان عملـی روش »عدم اعام 

رسـمی و جواز درز خبر غیررسـمی« را نشـان می دهد. در اینجا هم نظر مخالفان صائب بود. 

نظـام انقابـی در حوزه هـای علمیه و نزد روحانیون و مراجع سـنتی مقبول نبود. در فضل 

علمـی آقـای منتظـری به عنـوان یـک فقیـه مُـلّا کسـی بحثـی نداشـت. امـا از اعـام مرجعیـت 

ایشـان کمتـر از دو سـال می گذشـت. مرجعیتـی کـه بـا وجـود حیـات اسـتاد ایشـان و حمایـت 

تمام قـد نظـام امـری کامـاً سیاسـی تلقّـی می شـد. اکنـون اضافه کـردن قائم مقامـی رهبـری 

به عنـوان مرجعیتـی کـه هنـوز تلقّـی بـه قبـول نشـده بـود یقینـاً تعجیـل و باعث تحریـک جدّی 

بیـوت مراجـع به عنـوان اقـدام سیاسـی دیگری توسـط نظـام انقابی محسـوب می شـد و یقیناً 
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بـه ضـرر آقـای منتظری بود بی آنکه کمترین نفعی برای وی داشـته باشـد. مـاده واحده مصوّب 

خبـرگان در معرفـی آقـای منتظـری به عنـوان رهبـر آینـده خطـای محـض بـود. مجلـس خبرگان 

هیـچ مصوّبـه ای بـرای ممنوعیـت اعـام آن نگذرانیـده بود، تنهـا توصیه اخاقـی رئیس بود که 

الزام قانونی نداشـت، درمقابل پسـندیده بودن درز خبر بدون جاروجنجال توصیه مکرّر طرّاح 

اصلـی مصوّبـه بود. ازسـوی دیگر مراجعه به مدارک موجود نشـان می دهد کـه طرّاحان مصوّبه 

در پخـش خبـر آن مصلحـت می دیدند، مصلحت اطمینان افکار عمومی نسـبت روشـنی آینده 

نظـام. چه بسـا مصلحـت مُلزِمـه را در اعـام تدریجـی غیررسـمی می دانسـتند. مخالفـان مـاده 

واحـده نوعـاً )و نـه لزومـاً( شـاگردان آقـای گلپایگانـی بودند، همان هـا که در اجاسـیه خرداد 

۱۳۶8 نیـز بـه رهبـری ایشـان رأی دادنـد. موافقـانْ امـا روحانیـون انقابـی از ائمـه جمعـه و 

دارندگان دیگر مشـاغل کشـوری یا محلی بودند. طرح پیشـنهادی ماده واحده لزوم شناسـایی 

رهبـر آینـده بـا بیـش از ۴۰ امضا و طرح پیشـنهادی ماده واحده معرفی آقـای منتظری به عنوان 

مصـداق منحصربه فـرد رهبـری آینـده بـا ۵۲ امضـا بـه هیئت رئیسـه واصل شـده بود. 

طـرّاح و کارگـردان اصلـی هـر دو مصوّبـه سـید علی خامنـه ای رئیس جمهـور و امام جمعـه 

تهـران بـود. دسـتیار کارگـردان اکبر هاشـمی رفسـنجانی نائب رئیـس مجلس خبـرگان و رئیس 

مجلـس شـورای اسـامی بـود. در مورد ماده واحـد مصوّب ۲۵ تیر ۱۳۶۴ در لزوم شناسـایی 

رهبـر آینـده پیشـنهاددهنده اصلی سـید علی خامنه ای بود. ایشـان هم طرح اولیـه را امضا کرده 

بـود، هـم فوریـت آن را. وی به عنـوان پیشـنهاددهنده اصلـی چهـار بـار در دفاع از طرح سـخن 

گفـت. در مـورد مـاده واحـد مصـوّب ۱۹ تیـر ۱۳۶۴ در تأییـد پذیرش آقای منتظـری به عنوان 

مصـداق منحصربه فـرد قسـمت اول اصـل ۱۰۷ از سـوی اکثـر قاطـع مـردم و صائب دانسـتن 

انتخـاب مـردم از سـوی مجلـس خبـرگان بـار دیگـر پیشـنهاددهنده اصلـی خامنـه ای بـود. وی 

در اجاسـیه سـوم در سـه مقطـع اصلـی نقـش کلیدی در این طرح داشـته اسـت. نقش وی در 

این طرح به قدری پررنگ اسـت که هاشـمی رفسـنجانی در خاطراتش صریحاً نوشـته اسـت: 

»بیشـتر آیت اللّٰـه خامنـه ای اصـرار بـر اتمـام کار می کردنـد.« در اجاسـیه فوق العـاده قبـل از 

رأی گیـری بـرای برون رفـت از سـردرگمی، سـید علـی خامنـه ای مشـروح ترین و غرّاتریـن نطق 

را در دفـاع از طـرح پیشـنهادی ایـراد کـرد. در شـور اول طرح، او برای بار دوم سـخن گفت و 

معتقد بود که از هر دو قسـمت اصل ۱۰۷ بحث شـود، هر چند بعد از تصویب قسـمت اول، 

پیشـنهاد خود مبنی بر بحث از قسـمت دوم را پس گرفت. در شـور دوم طرح، متن پیشـنهادی 
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خامنـه ای در میـان متـون پیشـنهادی توسـط هیئت رئیسـه پذیرفته شـد. در این مرحلـه نیز همو 

نطـق مشـروح دیگـری در مزایـای متن نوشـته شـده ایراد کرد، و به مناقشـات مخالفان پاسـخ 

داد. بـا حـک و اصـاح بسـیارجزئی همـان متـن به عنـوان ماده مصوّب اعام شـد. بـه عبارت 

دیگـر مـاده واحـده مصوّبـه رهبـری آینده آقای منتظری به قلم سـید علی خامنه ای نوشـته شـده 

و بـا طراحـی و کارگردانـی وی در تمـام مراحـل کلیدی از تصویب خبرگان گذشـته اسـت.

مطالعـه دقیـق مشـروح مذاکـرات خبـرگان نشـان می دهـد کـه دو طـرّاح اصلی تقسـیم کار 

کـرده بودنـد. خامنـه ای به عنوان کارگردان و طرّاح اصلی تدوین و امضاگرفتن و دفاع از طرح 

در مراحـل مختلـف را بـه عهـده گرفتـه بود و هاشـمی رفسـنجانی با سـمت دسـتیار کارگردان 

جاانداختـن آن در هیئت رئیسـه، اعـام وصـول، اداره جلسـه و هدایـت جلسـه مطابـق برنامـه 

طرّاحی شـده را بـر عهده داشـت. هـر دو در تصویب ماده واحده به عنـوان مصوّبه ضامن بقای 

نظـام سـنگ تمـام گذاشـتند. بـا اسـتدلال پیش گفتـه در مـورد خطابـودن مـاده واحـده مصوّبـه 

۱۹ آبـان ۱۳۶۴، مسـئولان اصلـی ایـن خطـا بـه ترتیـب سـید علـی خامنـه ای و اکبـر هاشـمی 

رفسـنجانی هسـتند. در درجـه بعـد اکثریت نماینـدگان دوره اول مجلس خبرگان شـرکای خطا 

هسـتند. خطـای مـورد بحـث در اصـل مصوّبـه اسـت. اسـتدلال اکثـر قریب به اتفـاق مخالفان 

متوجـه اصـل مصوّبـه بوده، و به ندرت اشـکالی متوجه شـخصیت آقای منتظـری به طور خاص 

شـده  است.

مـاده واحـده مصـوّب خبـرگان بـرای نخسـتین بـار توسـط امام جمعـه قزویـن در خطبـه 

نمازجمعـه مـورخ ۱ آذر ۱۳۶۴ ایـن شـهر ۱۲ روز بعـد از تصویـب آن بـه اطـاع مردم رسـید. 

روزنامـه کیهـان ۲ آذر در خبـری اختصاصـی، در تیتـر اول آن را اعـام کـرد. به دنبـال اعـام 

غیررسـمی، هیئت رئیسـه مجلـس خبـرگان در مقابـل عمل انجام شـده واقع و مجبـور به اعام 

رسـمی خبـر شـد. اکبـر هاشـمی رفسـنجانی نائب رئیـس مجلـس خبـرگان در مصاحبـه رادیـو 

تلویزیونـی مـورخ ۶ آذر ۱۳۶۴ »نحـوه انتخـاب  آیت اللّٰه العظمـی منتظری به عنـوان رهبر آینده 

انقـاب را تشـریح کـرد«. خامنـه ای دو روز بعـد در نمازجمعـه تهـران ضمـن قرائـت مقدمه و 

مـاده واحـده ای کـه بـه قلم خـودش بـود، توضیحـات رفسـنجانی را تکمیـل کرد. 

موضـع آقـای خمینـی در قبـال مـاده واحـده مصـوّب چـه بـوده اسـت؟ مطرح شـدن آقـای 

منتظـری به عنـوان شـخصیت دوم نظـام تـا سـال ۱۳۶۴ قطعاً بدون نظر مسـاعد آقـای خمینی 

میسّـر نبـوده اسـت. از ایشـان در زمینـه معرفـی آقـای منتظـری به عنـوان جانشـین خـود هیـچ 
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اظهارنظـر عمومـی تـا برکنـاری وی منتشـر نشـده اسـت! از مـدارک موجـود بـه دسـت می آیـد 

کـه ایشـان دراین زمینـه نگرانـی داشـته اسـت. بـه روایت نائب رئیـس خبـرگان در ماقاتی که به 

شـکل خـاص بـرای اطـاع از نگرانـی مؤسّـس جمهوری اسـامی دراین زمینه با ایشـان داشـته 

نگرانـی آقـای خمینی را مشـخصاً این نوشـته اسـت که »تعییـن آیت اللّٰه منتظـری به عنوان رهبر 

آینـده باعـث عـداوت و کارشـکنی رقبـای دیگـر می شـود«. رفسـنجانی به سـه نوبت مشـورت 

بـا احمـد خمینـی اشـاره می کنـد و درنهایـت بعـد از اعـام قائم مقامـی آقـای منتظـری از آقای 

خمینـی نقـل می کنـد کـه »امـام بـا توضیـح و جاانداختـن موافقنـد«. بسـیار مسـتبعد اسـت که 

سـید علی خامنه ای و اکبر هاشـمی رفسـنجانی کارگردانان ماده واحده با علم یا حتی احتمال 

مخالفـت آقـای خمینـی اقـدام به تصویب آن کرده باشـند. در دیدار خبرگان بـا آقای خمینی در 

تاریـخ ۲۰ آبـان ۱۳۶۴ )چنـد سـاعت بعـد از تصویـب مـاده واحده( رفسـنجانی نقـل می کند 

»راجـع بـه انتخـاب آقـای منتظـری، آقـای مشـکینی بـا اشـاره گفـت، و امـام چیـزی نگفتند، و 

به خاطـر جلوگیـری از تحریـک علمـا بـه رسـانه ها هـم ندادیم«. 

موضـع آقـای منتظـری دربـاره مصوّبـه چـه بود؟ اولا ایشـان انجـام وظیفه دینی و سیاسـی 

به عنـوان شـخصیت دوم نظـام انقابـی را از سـال ۱۳۵8 عمـاً پذیرفتـه بود. ثانیاً ایشـان بعد 

از اطـاع از تصمیـم خبـرگان در مـورد رهبـری آینـده وی ۴8 روز قبـل از اجاسـیه فوق العـاده 

در تاریـخ ۳۰ شـهریور ۱۳۶۴ نامـه ای بـه رئیـس مجلـس خبـرگان نوشـت و ضمـن بامانـع 

دانسـتن بحـث کلـی، بحـث شـخصی را بـه مصلحـت ندانسـت. وی در ۲۷ آذر ۱۳۶۴ ضمن 

اشـاره بـه ایـن نامـه آن را »تقاضـای انصـراف مجلس خبـرگان از تصمیم اخیر خود« دانسـته و 

اضافـه کـرده: »تأکیـد نمـودم بـا وجـود مراجع معظّـم دامت برکاتهـم به هیچ نحو مایل نیسـتم 

اسـم مـن مطـرح شـود«. امـا همیـن پیـام عمومی عبارتـی دارد که نشـان می دهد عمـاً تصمیم 

خبـرگان را پذیرفتـه اسـت: »ولـی اکنـون کـه برخـاف میـل قلبـی خـود در مقابـل عمـل انجام 

شـده قـرار گرفتـه ام ...« بنابرایـن علی رغـم مخالفـت اولیـه بعـد از اعـام علنـی چـاره ای جـز 

پذیـرش آن نیافتـه اسـت. ایشـان سـال ها بعـد از کناره گیـری ازیک سـو اذعان کرده کـه خبرگان 

حـق نداشـتند کـه قائم مقـام تعییـن کننـد، درعین حـال یـادآوری کـرده کـه آنچـه خبـرگان انجام 

داده بودنـد به عنـوان تعییـن و نصـب نبـوده، خبـر از تعیّـن و محبوبیـت در میـان مـردم داده 

بودنـد. ازسـوی دیگر مخالفـت خـود را بـا افشـای عمومـی خبـر اعام کـرده و ابـراز امیدواری 

کـرده کـه بایـد می گذاشـتند کـه ایـن مسـأله مسـیر طبیعی خـود را طی می کـرد. در مـورد قصد 
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طرّاحـان اصلـی، وجـه خوش بینانـه را حُسـن نیت و احتیـاط بـرای آینـده نظـام، و وجـه بدبینانه 

را بالابـردن غیرطبیعـی بـرای سـقوط، بر سـر زبان ها انداختـن، بالابردن توقّعات، حسـادت ها 

و حساسـیت ها دانسـته اسـت. سـید علـی خامنـه ای روحیـات آخونـدی و مناسـبات روحانیت 

را بـه خوبـی می شـناخته اسـت. بسـیار مسـتبعد اسـت کـه وی نحـوه برخـورد و عکس العمـل 

بیـوت مراجـع را در آن زمـان محاسـبه نکرده باشـد. 

بعـد از اعـام عمومـی، جنـاح انقابـی کشـور اعـمّ از امت حزب اللّٰه، مسـئولین کشـوری، 

لشـکری و روحانـی از آن اسـتقبال کردنـد. امـا هیچ یـک از مراجـع تقلیـد و علمای سـنتی باد 

بـه آن خوشـامد نگفتنـد. آقـای سـید صـادق روحانی از مراجـع تقلید )مبارز قبـل از انقاب و 

سیاسـی بعـد از انقـاب( دو روز در درس خـود در نیمـه آذر ۱۳۶۴ بـه تعییـن آقـای منتظـری 

به عنـوان قائم مقـام رهبری توسـط مجلـس خبرگان اعتراض کـرد. وزارت اطاعات )محمدی 

ری شـهری( بافاصلـه اقـدام بـه حصر خانگی مرجـع معترض نمود. زندان خانگی وی سـیزده 

سـال بـه طـول انجامیـد. ده سـال آن بعـد از برکنـاری آقـای منتظـری بود و دو سـال آخـر آن هر 

دو مرجـع )روحانـی و منتظـری( در حصر بودند! آقای منتظـری همان زمان صریحاً مخالفت 

خـود را بـا حصـر مراجـع معتـرض مشـخصاً آقـای روحانـی به اطـاع وزیر اطاعات رسـانده 

بـود، امـا تصمیم نظـام چیز دیگـری بود. 

بیـش از دو سـوم اعضـای خبـرگان بـه این مصوّبـه رأی داده، نزدیک به یک چهارم ایشـان 

دراین زمینـه در دفـاع از مصوّبـه سـخن گفتـه بودنـد. طـرّاح اصلی مصوّبه سـید علـی خامنه ای 

بیش از همه دراین زمینه مکرراً سـخن گفته و اسـتدلال کرده بود. این اسـتدلال ها اختصاصی 

بـه زمـان خاصی ندارد. ای کاش ایشـان اظهارات و اسـتدلال های خـود را در ضرورت معرفی 

رهبـر آینـده در زمـان رهبـر فعلـی، دفـاع از قانونـی بـودن آن، دفـاع از بـه مصلحـت بـودن آن و 

ادلّـه منحصربه فـرد بـودن آقـای منتظـری به عنـوان مصـداق قسـمت اول اصـل ۱۰۷ به عنـوان 

رهبـر آینـده مطالعـه کنـد. ایـن اظهـارات تنهـا در این دو اجاسـیه سـال ۱۳۶۴ بیـش از ده بار 

به طور مشـروح ایراد شـده اسـت. 

از دو نطق اخیر خامنه ای در مجلس خبرگان تنها به عبارات زیر اکتفا می کنم:

»مجلـس خبـرگان بـه حسـب وضع قانـون اساسـی نمی تواند در مـورد رهبر آینده 
بی تفـاوت بمانـد. نمی شـود کـه مـا منتظر بمانیـم خدای ناکـرده حادثه ای پیـش بیاید 
در حالـت انفعـال، در حالـت سـرگیجه و اضطـراب ناشـی از جـوّ احیانـاً فشـارهای 
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خارجـی کـه دنیـا به ما تحمیل خواهد کرد بنشـینیم با دسـتپاچگی یـک فکری بکنیم، 
و تـازه در چشـم عامـه مـردم و خارجی هـا حمـل بشـود کـه مجلـس خبـرگان از روی 
اضطـرار بـه ایـن نظـر رأی داد واِلا شـاید نظـر واقعیش هـم این نبود، این کار درسـتی 
نیسـت. درسـتش ایـن اسـت مجلـس خبـرگان بـا اعصـاب سـالم در هنـگام فراغـت 
و فرصـت، آن وقتـی کـه هیـچ فشـاری هـم وجـود نـدارد، در طـی جلسـات گوناگـون 
بنشـینند و بـر روی یـک شـخص به عنـوان رهبـر نظـر بدهند. عیب اسـت کـه مجلس 
خبرگان در زمان حیات رهبر نتواند رهبر آینده را بشناسـد و رویش تصمیم بگیرد... 
ایـن یـک بیانیـه یـا اعامیـه نیسـت، »سـند تاریخـی« اسـت. خبـرگان امـت متشـکّل 
از ده هـا نفـر از برگزیـدگان و منتخبـان مـردم کـه بی حسـاب هـم انتخـاب نشـده اند، 
نشسـته اند نسـبت بـه »یـک حادثـه عظیـم تاریخـی« دارنـد شـهادت می دهنـد. ایـن 
خیلـی مهـم اسـت و در تاریـخ می مانـد. تاکنـون هـم برای هیچ یـک از مراجع سـابقه 
نـدارد کـه ایـن همـه از علمـا و مجتهدیـن و فضـا و شـخصیت های ممتـاز متّفقـاً یا 
بـا اکثریـت آراء نظـری داده باشـند. بنابرایـن ایـن متـن را مهـم بدانیـد. .... آیت اللّٰـه 
منتظـری از چشـم مـردم نفـر دوم نظـام امامـت اسـت. کیفیت و گسـترش شـعارها و 
یک آهنگ بودن آنها در مورد ایشـان در همه جای کشـور دقیقاً همان وضعیتی اسـت 
کـه قُبَیـل۱ انقـاب نسـبت بـه امـام بـود. مـردم مؤمن بـه امام و انقـاب دقیقـاً همان 
احساسـات را نسـبت بـه ایشـان دارنـد. اگـر بخواهیـم آن مقدمات عقایـی را انجام 
دهیـم وقتـش الآن اسـت. اگـر آن روز بخواهیـم بـا یـک سـخن بـدون تردیـد و بدون 
هیـچ تأخیـری در اولیـن سـاعات در سـطح جهان اعـام بکنیم که رهبر این شـخص 
خـاص اسـت ایـن محتـاج این اسـت کـه ما کارهـای مقدماتیـش را امروز انجـام داده 
باشـیم. مـن ایـن را یکـی از مهم تریـن کارهایـی می دانم کـه در تاریخ انقـاب ما دارد 

انجـام می گیرد.«

اگـر ایـن سـخنان صحیـح اسـت، چگونـه بـا تصمیمـات بعـدی نظـام قابل توجیه اسـت؟ 

بـر فـرض صحّـت اقـوال و مواضـع بعـدی نظـام، چگونـه کارگردانـان مصوّبـه تـوان پیش بینـی 

نداشـته اند!؟ میـزان خطـا در ارزیابـی و پیش بینـی بسـیار بیشـتر از حـد مجـاز اسـت. ایـن 

خطـاکاران در تشـخیص اُمّّ و اسـاس مصلحـت نظـام چگونـه صاحیـت ولایـت و زمامداری 

دارنـد؟ راسـتی تمامـی اشـکالات وارده بـه آقای منتظری بعد از این مصوّبه بـروز کرده یا غالباً 

متعلـق بـه خصلت هـای عمومی وی اسـت که مازم با او بوده اسـت؟ اگـر مواضع بعدی نظام 

صحیـح باشـد، معنایـی جـز نادرسـت بودن سـخنان و اقدامـات مـورد بحـث تـا سـال ۱۳۶۴ 

۱. تصغیر قبل، اندکی قبل.
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نـدارد. آقـای خامنـه ای و دسـتیارانش کجـا بـه خطابودن اقـوال و تصمیمات خـود اذعان کرده 

و از محضـر ملـت عـذر خواسـته اند؟ 

نگاهـی اجمالـی بـه پرونده سـال ۱۳۶۴ و مقایسـه آن با اقوال و مواضـع بعدی همان افراد 

نشـان می دهـد برخـی منطـق واحـدی داشـته اند و آن دفـاع مطلـق از تصمیـم نظام بوده اسـت. 

روزی تصمیـم نظـام ارتقـای آقـای منتظـری بـود، و روز دیگـر بـه زمیـن زدن وی. ایـن گـروه 

در هـر دو مقطـع یکسـان از تصمیـم نظـام دفـاع کرده انـد و ذره ای در تـراز تصمیمـات نظام با 

موازیـن اخاقـی و شـرعی و قانونـی تردیـد نکرده انـد. برای ایشـان نظام یعنی حـق مطلق. این 

گـروه در خبـرگان در اکثریـت مطلق بوده اسـت. اقلیتی هم در مقاطـع مختلف مطابق موازین 

اخاقـی، شـرعی و قانونـی موضـع گرفتـه و سـخن گفته انـد. مطالعه این تحقیق سـنگ محکی 

اسـت تـا همـه بازیگـران بداننـد از کـدام یـک از دو گـروه فـوق بوده انـد. مـردم هـم سـوابق و 

لواحـق رهبـران و خبـرگان را مطالعه کنند و تشـخیص دهند چه کسـانی در شـرایط مختلف از 

موازیـن اخاقـی، شـرعی و قانونـی عـدول نکردنـد، و چـه کسـانی بـرای حفظ قدرت یـا برای 

در قدرت بودن و از مواهب آن بهره مندشـدن مصلحت روزمره را بر موازین اخاقی، شـرعی 

و قانونـی ترجیـح داده اند.    

امـا مـاده واحـده مصـوّب ۲۵ خـرداد ۱۳۶۴ )لزوم شناسـایی رهبـر آینـده( اختصاصی به 

زمان خاصی ندارد و به قوت خود باقی اسـت. خبری هم از لغو شـدنش منتشـر نشـده اسـت. 

دومیـن رهبـر جمهـوری اسـامی هـم دیـر یـا زود زمانـی دعـوت حـق را لبیک خواهـد گفت. 

مفـاد ایـن تحقیـق بـرای تصمیم گیرندگان درباره نحوه تعیین سـومین رهبر جمهوری اسـامی 

کاماً ضروری اسـت. بی شـک آقای خامنه ای باتوجه به تجربیات دوره قبل در تدارک دومین 

کارگردانـی تعییـن رهبـری جمهوری اسـامی در طول حیات خود اسـت. 

فصل چهارم در یک نگاه

عنـوان فصـل چهـارم »بهـار قائـم مقامـی؛ ارزیابـی عملکرد آقـای منتظـری )آذر ۱۳۶۴ تا 

شـهریور ۱۳۶۵(« اسـت. سـتاره قائم مقامـی رهبـری آقـای منتظـری از مهـر ۱۳۶۵ بـه مـدت 

سـیزده مـاه بـه بـرج عقـرب مـی رود. بهـار قائم مقامـی رهبـری بسـیار کوتـاه اسـت، نُـه مـاه بـه 

انـدازه دوران تکویـن جنیـن در رحـم مادر. پرسـش اصلـی این فصل این اسـت: آقای منتظری 

در ایـن نُـه مـاه نخسـت قائم مقامـی رسـمی چـه عملکردی داشـته اسـت؟ در این مقطـع زمانی 
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حداقـل شـش اتفـاق مهم افتاده اسـت. اول. سـکته قلبـی آقای خمینی و از دنیـا رفتن به مدت 

حـدود سـه دقیقـه در بعدازظهـر ۶ فروردیـن ۱۳۶۵، کمتـر از پنـج مـاه بعـد از مـاده واحـده 

مصوّب مجلس خبرگان درباره رهبری آینده آقای منتظری؛ دوم. درگذشـت آقای سـید کاظم 

شـریعتمداری رقیـب اصلـی آقـای خمینـی در تاریـخ ۱۴ فروردیـن ۱۳۶۵ در حصـر خانگی و 

ممنوع الماقـات )غیـر از خانـواده( حتی در زمان بستری شـدن در بیمارسـتان؛ سـوم. ماجرای 

ایـران کنتـرا۱ یعنـی سـفر محرمانه مک فارلین۲ به تهران در تاریـخ ۴ خرداد ۱۳۶۵ برای معامله 

فـروش سـاح بـه ایـران در مقابـل آزادی گروگان هـای آمریکایـی در لبنـان؛ چهـارم. انتقادات 

صـادق خلخالـی بـه علـی مشـکینی و دیگران در جلسـه ۲۳ تیر ۱۳۶۵ مجلس خبـرگان درباره 

مسـامحه در نحـوه اعـام مصوّبـه مجلـس خبرگان درباره رهبـری آینده آقای منتظری و پاسـخ 

مشـکینی بـه وی؛ پنجـم. آغـاز برخـورد حذفی با آقای منتظری از طریق بازداشـت سـید مهدی 

هاشـمی کـه در مقطـع بعدی نتایج اش آشـکار می شـود.    

در ایـن مقطـع آقـای خمینـی سـه امـر فقهـی اجرایـی دیگر را بـه قائم مقـام خود ارجـاع داد: 

ارجاع مسـائل قضائی اجرایی مورد سـؤال وزیر کشـور؛ پرسـش های مسـئولان سازمان قضائی 

نیروهـای مسـلّح در مـورد تشـکیل دادگاه هـای صحرایـی بـرای محاکمـه نظامیـان متخلّـف در 

جنـگ؛ و ارجـاع مشـکل تعییـن مجـازات تعزیـرات. هـر سـه ارجاع نشـان دهنده منزلـت فقهی 

سیاسـی آقـای منتظـری نـزد آقای خمینی اسـت. آقـای منتظری بـه نیابت از آقای خمینـی در این 

مقطـع سـه نـوع فرمـان صـادر کـرده اسـت: قضائـی، امـور نهضت هـای آزادی بخـش و اجرایی. 

فرامیـن و اقدامـات قضائـی ایشـان عبـارت بـوده از: لـزوم ارجـاع احـکام کلیـه مصادره هـای 

امـوال بـه دادگاه عالـی قـم، ترمیـم اعضـای هیئـت عفـو زندانیـان، تعییـن نماینـده برای بررسـی 

اوضاع دادسـتانی ها و زندان های کشـور، تسـهیات ویژه عفو زندانیان سیاسـی خصوصاً زنان 

زندانـی، ضـرورت رعایـت اصـل آزادی تجـارت و مخالفـت با شـدت عمل نسـبت به پزشـکان 

اعتصابی معترض به لایحه نظام پزشـکی. در مورد نهضت های آزادی بخش دومین گردهمایی 

نهضت هـای آزادی بخـش اسـامی تحـت نظـارت عالیه ایشـان در قم در خرداد ۱۳۶۵ تشـکیل 

شـد. به عاوه در سـه کشـور افغانسـتان، عراق و لبنان نمایندگان ایشـان بسـیار فعال بودند. در 

حـوزه امـور اجرایـی نظـر قائم مقـام رهبری نسـبت به احداث متروی تهران مسـاعد نبـود. پروژه 

1. The Iran–Contra affair

2. McFarlane
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زمانـی ادامـه یافـت کـه ایشـان متقاعـد شـد انجـام ایـن پـروژه منافـی خدمـات ضـروری دولـت 

بـرای اقشـار کم درآمـد نیسـت. آقـای منتظـری در ایـن مقطـع نُـه ماهـه در چهـار جلسـه سـران 

نظـام رسـماً شـرکت کـرده و پیشـنهاد مهـم ادغـام پنـج نیـروی نظامـی و انتظامـی کشـور را ارائه 

می کنـد، کـه کلیـات آن مورد اسـتقبال سـران قـرار می گیرد اما آقـای خمینی زمان فعلـی را برای 

طـرح آن صـاح نمی دانـد. در جلسـه دیگـر بـا حضـور آقـای خمینـی پیشـنهاد آزادی ماقات با 

آقـای شـریعتمداری در مـرض احتضـار و انتقـال مفتـی زاده از زندان به منزلی بیـرون از زندان را 

مطـرح می کنـد کـه هیچ کـدام مـورد قبـول آقـای خمینی واقـع نمی شـوند. در دیگر جلسـات نیز 

آراء انتقـادی خـود را دربـاره مدیریـت جنـگ، عملکـرد قـوه قضائیـه و نحـوه توزیـع کالا مطرح 

کرده اسـت. 

در ایـن بـازه زمانـی آقـای منتظـری دو بـار با آقـای خمینی ماقـات داشـته، و نقطه نظرات 

انتقادی خود را با ایشـان بی پرده درمیان گذاشـته اسـت. ازجمله اعتراض به اقدامات خاف 

قانون و خاف شـرع وزارت اطاعات. در ماقات دوم وی به بازداشـت آقا سـیدرضا صدر 

وصـیّ آقـای شـریعتمداری و تضییقـات پیش آمـده در مراسـم کفن ودفـن مرجع رقیـب رهبری 

اعتـراض می کنـد، و از اینکـه مراسـم تشـییع و فاتحـه بـرای ایشـان برگـزار نشـده ابراز تأسـف 

می کنـد. به عـاوه از بازداشـت احمـد مفتـی زاده عالم اهل سـنت کُرد ابراز تأسـف کـرده، آقای 

خمینـی در هـر دو مـورد کلمـات تنـدی دربـاره آقایـان شـریعتمداری و مفتـی زاده بـه کار بـرده 

اسـت. آقـای خمینـی نیـز متقابـا تذکراتـی را دربـاره اهتمـام بیشـتر بـه نقـش سـپاه و تـوازن 

برقرارکـردن بیـن سـایق روحانیـون به قائم مقـام خود داده اسـت. آقای منتظـری ماقات های 

جداگانه ای با خامنه ای رئیس جمهور، هاشـمی رفسـنجانی رئیس مجلس، میرحسـین موسـوی 

نخسـت وزیر و یـک بـار بـا تمامـی اعضـای هیئت دولت و نخسـت وزیر دیدار داشـته اسـت. 

رهنمودهـای عمومـی کـه از قائم مقـام رهبـری در ایـن مقطـع منتشـر شـده بیشـتر از 

رهنمودهـای رهبـری اسـت. آقـای منتظـری وقـت بیشـتری بـرای گوش فـرادادن به مشـکات 

مسـئولین و درددل هـای مـردم اختصـاص مـی داده اسـت. رهنمودهـای منتشرشـده ایشـان در 

مطبوعات به سـه محور قابل تقسـیمند. محور نخسـت دفاع از حقوق عمومی، قانون مداری، 

سـعه صدر، و آزادی اسـت. ایـن محـور شـاخص ترین وجه ممیّـزه آقای منتظـری در بین رجال 

جمهـوری اسـامی بـوده اسـت. محور دوم دفاع از تمامیت ارضی کشـور، ادامـه جنگ تا دفع 

متجـاوز از خـاک وطـن و سـقوط صـدام حسـین از حاکمیـت عـراق کـه مشـابه نظـرات آقـای 
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خمینـی بـوده اسـت. اما در قسـمت دوم این محور - یعنی تأکید بر لـزوم واحدبودن نیروهای 

مسـلّح، تقویـت تمام عیـار ارتـش، سـپردن مرزهـا بـه ارتـش مقتـدر- مواضـع ایشـان در میـان 

رجال جمهوری اسـامی منحصربه فرد بوده اسـت. نقش سـپاه به نظر ایشـان در شرائط عادی 

دفـاع از انقـاب آن هـم در داخـل کشـور اسـت. در محـور سـوم آقـای منتظـری در ایـن مقطع 

همچنـان بـه شـعار صـدور انقـاب و نهضت هـای آزادی بخـش کامـاً پایبنـد اسـت و بیش از 

همـه ی زمامـداران جمهـوری اسـامی بـرای آن وقـت صـرف کرده اسـت. می توان گفـت آقای 

منتظـری در مقایسـه بـا آقـای خمینـی در سیاسـت داخلـی، حقـوق عمومی و آزادی هـا تفکری 

نسـبتاً لیبـرال داشـته، حـال آنکـه در سیاسـت خارجی و نهضت هـای آزادی بخـش از مواضعی 

رادیکال تـر از آقـای خمینـی برخـوردار بـوده اسـت. آقـای منتظـری در ایـن مقطـع بـه تدریـس 

خـارج فقـه، موضـوع ولایـت فقیـه، بحث نقد مبنـای نصب عام فقها اشـتغال داشـته، و جلد 

دوم کتاب زکات ایشـان در مرداد ۱۳۶۵ منتشـر شـده اسـت. 

نگاهـی بـه کارنامـه آقـای منتظـری در نُـه مـاه نخسـت قائم مقامـی رسـمی رهبـری نشـان 

می دهـد کـه ایشـان در مدیریـت عالـی کشـور مشـارکت فعـال داشـته، و کوشـیده اسـت در 

جلسـات غیرعلنـی بـا مقـام رهبـری و سـران نظـام انتقـادات خود را بی پـرده با ایشـان درمیان 

بگـذارد و خطاهـای مدیریـت را مشـفقانه رفـع کنـد. در مواضع و سـخنان علنی ایشـان ضمن 

حمایـت از اصـل نظـام و رهبـری آقـای خمینـی همـواره از حقوق مـردم، آزادی های مشـروع، 

سـعه صدر، تنـوّع و تکثّـر آراء دفـاع کـرده اسـت. بـا اتّـکا بـر مسـتندات متعـدّدی کـه در ایـن 

تحقیق ارائه شـده آقای منتظری بزرگ ترین مدافع اسـام رحمانی در میان مسـئولان جمهوری 

اسـامی در ایـن مقطـع بـوده اسـت. تفـاوت منظـر عمیـق و اختـاف روش آقـای منتظـری بـا 

آقـای خمینـی و سـران نظـام را نبایـد در کنار وقایعـی که در میان پرده تلخ اتفـاق می افتد نادیده 

گرفـت. فصـل بعـدی )در دفتـر سـوم( پرداختـن بـه میـان پـرده تلـخ سـیزده ماهه اسـت به دو 

روایـت متفـاوت، روایـت حاکمیـت و روایـت قائم مقـام رهبـری، که در آن قضیه سـید مهدی 

هاشـمی، ماجـرای ایران گیـت، عملکـرد وزارت اطاعـات، و شـیوه برخـورد آقایـان خمینی و 

منتظـری بـا ایـن مسـئله مورد تحلیـل انتقـادی قـرار می گیرد، إن شـاءاللّٰه.

تقدیر و تشکر

نـگارش اولیـه مطالـب ایـن دفتر از دی ۱۳۹۴ تا فروردیـن ۱۳۹۶ به طول انجامیده و طی 
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هشـت قسـمت در وب سـایت نویسـنده منتشـر شده اسـت.۱ به شش قسـمت نخست )فصول 

اول و دوم کتـاب حاضـر( بـا اجمـال و به دو قسـمت اخیر )فصول سـوم و چهـارم این کتاب(  

بـا  تفصیـل و تشـریح جزئیـات پرداختـه شـده اسـت. درحقیقـت فصـول اول و دوم تمهیـد و 

توضیـح زمینـه فصل سـوم بوده، و فصل چهارم تشـریح تداوم آن اسـت کـه اکنون با ویرایش، 

اصاحـات و اضافـات خصوصـا در فصل اول در قالب کتاب منتشـر می شـود. 

اسـتادزاده محترم احمد منتظری به پرسـش های متعدد مکتوب نویسـنده با صبوری پاسخ 

داده اسـت، عاوه بر آن بیت اسـتاد عكس های اختصاصی و اسـنادی در اختیارم گذاشـتند که 

در آلبـوم عکس هـا و اسـناد درج شـده اند. از هـر دو بابـت از ایشـان صمیمانـه تشـکر می کنـم. 

محمدکاظم تقوی )مدیر تحقیقات معاونت پژوهشـی مؤسسـه تنظیم و نشـر آثار امام خمینی 

- دفتـر قـم(، حسـن فرشـتیان و حسـن یوسـفی اشـکوری به ترتیـب مطالـب مرتبـط بـا آقـای 

خمینـی، مرجعیـت شـیعه پـس از آقـای حکیـم، و قضیـه شـهید جاویـد از فصـل اول کتـاب را 

قبل از انتشـار در قالب مقالات خوانده اند. از تذکرات سـودمند ایشـان سپاسـگزارم. نویسـنده 

وظیفـه خـود می دانـد از دو دسـتیاری کـه درزمینـه دسترسـی بـه مطبوعـات، کتاب هـا و دیگـر 

مسـتندات و مـدارک در ایـن تحقیـق او را یـاری کرده انـد، و نیـز از صفحـه بنـد، و طـراح جلد 

صمیمانـه تشـکر کنـد. بـه دلیـل وفـور! آزادی  هـای قانونـی  و امنیـت در کشـور از ذکر نامشـان 

معـذورم. وظیفـه خـود مـی دانـم از پوریا چوبکیان )در اسـتخراج اولیه فهرسـت منابع(، کیان 

پورکرمانـی )در نمونـه خوانـی و تکمیـل فهرسـت منابـع(، و در نهایـت از ناشـر محترم »نشـر 

اندیشـه های نـو« سپاسـگزاری کنـم. نویسـنده پیشـاپیش از نقـد آراء خود اسـتقبال می کند.

ه ربّ العالمین وآخر دعوانا أن الحمد للّٰ

اسفند ۱۳۹۹

محسن کدیور
دانشگاه دوک۲

۱. هجـرت از عرفـان و حکمـت بـه فقـه و اصـول )۱ دی ۱۳۹۴(؛ مبارز اول داخل کشـور )۶ دی ۱۳۹۴(؛ معرّف اصلی 
مرجعیـت آقـای خمینـی )۲۲ دی ۱۳۹۴(؛ شـخصیت دوم نهضـت )از آغـاز تـا پیـروزی( )۴ بهمـن ۱۳۹۴(؛ فقیـه 
عالی قدر )۱۱ اردیبهشـت ۱۳۹۵(؛ شـخصیت دوم نظام )۱۲ اردیبهشـت ۱۳۹۵(؛ کارگردان مصوّبه خبرگان درباره 

رهبـری آینـده )۲۷ اسـفند ۱۳۹۵(؛ بهـار قائم مقامـی )۱۹ فروردین ۱۳۹۶(.
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حسـین علی منتظـری و مرتضـی مطهـری از سـاف ۱۳۲۰ شـاگرد آقـای خمینـی بودنـد، 

ابتـدا درس عمومـی اخـاق، سـپس حکمـت منظومـه سـبزواری و بالاخـره سـفَر نفس أسـفار 

ماصـدرا. آقـای خمینـی در آن زمـان متوغّـا در حکمت و عرلان بـود و به جز تحصیا خارج 

لقـه و اصـوف در محضـر آقـا شـیخ عبدالکریـم حائـری یزدی )تا سـاف ۱۳۱۵( اشـتغاف اصلی 

در لقـه و اصـوف نداشـت. منتظـری و مطهـری بـرای نخسـتین بـار از او می خواهنـد برایشـان 

خـارجِ اصـوف لقـه تدریـس کنـد. ایـن نخسـتین تدریس منقـوف آقـای خمینی در مقطـع خارج 

اسـت. آقـای خمینـی طـی سـاف های ۱۳۲۳ تـا ۱۳۲۸ به طورکلـی عرلـان و حکمـت را ترک و 

بـه لقـه و اصـوف هجـرت کـرد. خمینـی عارف و حکیم جـای خود را به خمینـی لقیه و اصولی 

داد. ازسـوی دیگر آقای منتظری شـاخص  ترین شـاگرد مرجع اعای شـیعه آقای سـید حسـین 

بروجـردی اسـت کـه التخـار انتشـار نخسـتین تقریرات لقـه و اصوف ایشـان را در زمان حیات 

اسـتاد و بـا اجـازه ایشـان در سـاف های ۱۳۳4 و ۱۳۳۷ در کارنامـه خـود دارد. 

بعـد از ولـات آقـای بروجـردی در لروردیـن ۱۳4۰ مراجـع تقلید در نجـف آقایان حکیم، 

سـید عبدالهادی شـیرازی، و شـاهرودی و در قم آقایان شـریعتمداری و گلپایگانی و در دیگر 

شهرسـتان ها آقایـان سـید احمـد خوانسـاری و میانـی بودنـد و آقـای خمینـی مطلقـاً درعِـداد 

مراجـع محسـوب نمی شـد، اگرچـه برخـی خـواص حـوزوی بـه وی متمایـا بودنـد. پیشـتازی 

آقـای خمینـی در مبـارزات مرجعیـت و روحانیـت در قضایـای انجمن هـای ایالتـی و ولایتـی، 

رلراندم انقاب سـفید و کاپیتولاسـیون و مواضع رادیکاف ایشـان در مقایسـه با دیگر مراجع 

و علمـا باعـث شناخته شـدن وی در میـان مـردم شـد. او در آبـان ۱۳4۳ در زمـان تبعیـد بـه 

ترکیه مشـهورترین روحانی مخالف رژیم شاهنشـاهی و شـاخص ترین مجتهد سیاسـی شـیعه 

محسـوب می شـد، اما علی رغم دروس آبرومند لقه و اصوف، به دشـواری در زمره ده چهره ی 
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نخسـت مرجعیـت تقلیـد بـه حسـاب می آمـد. در زمزمـه مرجعیـت آقـای خمینـی، شـاگرد 

ولـادارش آقـای منتظـری نقـش اصلـی داشـت. در لصا نخسـت مرجعیت و رهبـری نهضت 

تـا بهمـن ۱۳۵۷ مـورد بررسـی اجمالـی قـرار می گیرد. 

 از منظـری دیگـر در ایـران از حوالـی سـاف ۱۳4۱ نهضتـی بـه وقـوع پیوسـت کـه در بهمن 

۱۳۵۷ بـه پیـروزی رسـید. شـخصیت نخسـت ایـن نهضـت آقـای خمینـی بود. پرسـش اصلی 

ایـن لصا این اسـت: 

شـخصیت دوم ایـن نهضـت  و نزدیک تریـن لـرد به لحـاظ علمـی و عملی به آقـای خمینی 

تـا بهمن ۱۳۵۷ چه کسـی بوده اسـت؟ 

مـراد از بُعـد علمـی علـوم حـوزوی به خصـوص لقـه و اصـوف اسـت کـه تخصّـص در آنها 

شـرط اصلـی تصـدّی ولایـت لقیه می باشـد. مراد از بُعد عملی شـجاعت مبارزه اعـمّ از زندان 

و تبعیـد در دوران طاغـوت اسـت. بحـث را از ابتـدای قـرن چهاردهـم هجری شمسـی شـروع 

می کنـم. ایـن دوران ۱۳۰۱ تـا ۱۳۵۷ در چهـار مرحلـه مـورد بحـث قـرار می گیرد: 

مرحله اوف ۱۳۰۱ تا ۱۳4۰ درگذشت آقای بروجردی،   

مرحله دوم ۱۳4۰ تا ۱۳4۳ تبعید آقای خمینی،   

مرحله سوم ۱۳4۳ تا ۱۳49 درگذشت آقای حکیم،   

و مرحله چهارم از ۱۳49 تا ۱۳۵۷ پیروزی نهضت.   

متناسب با این مقاطع زمانی، این لصا در ضمن چهار مبحث سامان یالته است:

تأسیس درس خارج آقای خمینی  

مجاهدت های سیاسی و زمزمه مرجعیت  

مبارز اوف داخا کشور   

معرّف اصلی مرجعیت آقای خمینی.  
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مبحث اول. تأسیس درس خارج آقای خمینی

در ایـن مبحـث لعالیت هـای علمـی دو اسـتاد )آقایان بروجردی و خمینـی( و لعالیت های 

تحصیلی دو شـاگرد )منتظری و مطهری( از حوالی سـاف ۱۳۰۱ تا درگذشـت آقای بروجردی 

در لروردیـن ۱۳4۰ ضمـن دو مطلـب به شـرح زیر مورد بررسـی و تحقیـق قرار می گیرند:

خمینی، منتظری و مطهری در ساف های ۲۳ ۱۳۰۱  

بروجردی، خمینی، منتظری و مطهری در ساف های 4۰ ۱۳۲۳  

مطلب اول. خمینی، منتظری و مطهری در سال های ۱۳۰۱-۲۳

در ایـن مطلـب لعالیت هـای علمـی آقایـان خمینـی، منتظـری و مطهـری در لاصلـه زمانـی 

سـاف های ۱۳۰۱ تـا ۱۳۲۳ طـی دو بحـث بـه شـرح زیـر بـه اختصـار مـرور می شـود: 

لعالیت های علمی آقای خمینی  

دو محصّا  

بحث اول. فعالیت های علمی آقای خمینی

آقـا سـید روح اللّٰـه موسـوی خمینـی )۱۳۶۸-۱۲۸۱( در سـاف ۱۲9۸ از خمیـن بـه اراک 

و در سـاف ۱۳۰۱ اندکـی بعـد از تأسـیس حـوزه علمیـه قـم بـه دسـت آقـای شـیخ عبدالکریـم 

حائری یزدی )۱۳۱۵-۱۲۳۸( روانه قم شـد.۱ بنابراین سـاف ۱۳۰۱ سـاف ورود آقای خمینی 

بـه حـوزه قـم اسـت. در ایـن بحـث لعالیت هـای علمـی وی در این مقطـع زمانی از سـه محور 

تحصیـا، تدریـس و تألیف بررسـی می شـود. 

۱. اطاعـات تاریخـی در مـورد آقـای خمینـی در ایـن مطلـب برگرلتـه از منبـع ذیـا اسـت: پرتاف پژوهشـی و اطاع رسـانی 
مؤسّسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینی، صفحـه زندگی نامه، بخش دوران تحصیا امـام. )تاریخ مراجعـه ۲۸ آذر ۱۳94(.
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مهم ترین اساتید آقای خمینی۱ عبارتند از: شیخ  عبدالکریم حائری یزدی )۱۲۳۸-۱۳۱۵( 

از ۱۳۰۵ خارج لقه و اصوف به مدت ده سـاف، سـید ابوالحسـن رلیعی قزوینی )۱۲۸۶-۱۳۵۳( 

منظومـه حکمـت و ریاضیـات به مدت چهار سـاف، علی اکبر حکمی یـزدی )۱۲۲9-۱۳۰4( 

ریاضیـات، و میـرزا محمدعلـی شـاه آبادی )۱۳۲۸-۱۲۵۱( از ۱۳۰۷ عرلـان نظـری بـه 

مـدت حـدود هفـت سـاف. آقـای خمینـی اگرچـه در تحصیـا لقـه و اصـوف کمتـر از همگنـان 

خـود )ازقبیـا آقایـان سـید محمدرضا موسـوی گلپایگانی، سـید کاظم شـریعتمداری، و سـید 

شـهاب الدین مرعشـی نجفـی( نبـود، امـا کفّـه ی عرلـان و حکمـت در دوران تحصیـا وی 

سـنگین تر بوده اسـت.

 آقـای خمینـی از سـاف ۱۳۰۷ تـا ۱۳۲۸ مـدرّس حکمت متعالیه در حـوزه علمیه قم بوده۲ 

و سـه دوره شـرح منظومـه سـبزواری و یـک دوره أسـفار ماصـدرا )به غیـر از مباحث جواهر 

و اعـراض( و بخش هایـی از آن را به صـورت مکـرّر تدریـس می کـرده اسـت.۳ در سـاف ۱۳۱۸ 

در مدرسـه دارالشّـفاء قـم حکمـت منظومه تدریس می کرده، و آخریـن دوره ی تدریس الهیات 

منظومـه ی وی سـاف ۱۳۲۱ بـوده اسـت. ده تـا بیسـت نفـر در درس اخیـر شـرکت می کردند.4 

در سـاف ۱۳۲۲ سـفَر نفـس أسـفار را تدریـس می کـرده، در ایـن درس هشـت نفـر شـرکت 

می کردنـد.۵ ایشـان از سـاف ۱۳۱۷ تـا ۱۳۲۵ شـب های پنجشـنبه و جمعـه در مَـدرس زیـر 

کتابخانـه مدرسـه لیضیـه درس عمومـی اخـاق پررونقـی داشـته کـه عـاوه بـر طـاب برخی 

مـردم عـادی و بازاریـان قـم نیـز در آن شـرکت می کرده انـد.۶ سـوابق ایشـان در تدریـس لقـه و 

۱. اسـاتید لقـه و اصـوف ایشـان در دوره سـطح: آقایـان سـید محمـد تقـى خوانسـارى، میـرزا سـید علـى یثربـى کاشـانى 
و عبـاس اراکـی. )پیشـین و شـرح حـاف خودگفتـه، در سـاف ۱۳۶4ش در صحیفـه امـام، ج ۱9 ص 4۲۶-4۲۸(.

۲. »این جانـب در زمانـی کـه سـاکن مدرسـه دارالشّـفا بـودم، مدت هـا للسـفه تدریـس می کـردم، و در سـنه ۱۳4۸)ق( 
به واسـطه تأهّـا از مدرسـه خـارج شـدم.« تذکـر کتبـی آقـای خمینـی بـه سـید حمیـد روحانـی زیارتـی، نهضـت امـام 
خمینـی، ج ۱، ص ۵۵. در ایـن کتـاب زمـان آغـاز تدریـس ایشـان سـاف های ۱۳4۶ یـا ۱۳4۷ قمـری )۱۳۰۷ یـا 

۱۳۰۸( نوشـته شـده اسـت.

۳. مقدمه تحقیق تقریرات فلسفه امام خمینی، سید عبدالغنی اردبیلی، ج ۱، ص ۱۲.

ّٰه منتظری، ج ۱ ، ص9۱. 4. خاطرات آیت الل

۵. نام ۲۱ نفر از شاگردان علوم عقلی آقای خمینی در مقدمه تحقیق تقریرات فلسفه ایشان آمده است: ص ۱۵ و ۱۶.

ه منتظـری، ج ۱، ص 9۰-۸9. آقای خمینی: »درس خصوصی منازل السـائرین را به نحو عوام لهم  ّـٰ ۶. خاطـرات آیت الل
توسـعه دادم.« )سـید حمید روحانی زیارتی، نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۵۶(.
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اصـوف عبارتنـد از تدریـس رسـائل،۷ مکاسـب و کفایـه.۸

شـهرت آقـای خمینـی بـه حکمـت و عرلان بـه حدی بود که برخی مقدّسـین حـوزه قم وی 

را تکفیـر کردنـد. خـود وی ایـن قضیه را چنیـن نقا می کند: 

ــى از كــوزه  اى آب نوشــید.  ــد خردســالم، مرحــوم مصطف ــه لرزن »در مدرســه لیضی
ــم.«9 ــفه مى  گفت ــن للس ــه م ــیدند چراك ــوزه را آب كش ك

آقـای خمینـی از ۱۳۰۷ دسـت بـه قلـم می بـرَد و تـا ۱۳۲۳ نُـه کتـاب بـه رشـته تحریـر 

درمی آورد؛ هشـت کتاب صبغه ی عرلانی اخاقی دارند و یک کتاب هم سیاسـی دینی اسـت. 

همه ی کتب عرلانی ایشـان بعد از انقاب منتشـر شـده اند.۱۰ تألیفات ایشـان به ترتیب تاریخ 

تألیـف به شـرح زیر اسـت: 

یک. شرح دعاء السحر، ۱۳۰۷. 

دو. التعلیقة علی الفوائد الرضویة للقاضی سعید القمی، ۱۳۰۸. 

سه. مصباح الهدایة الی الخلافة والولایة، ۱۳۰9. 

چهـار. تعلیقـات علـی شـرح فصـوص الحکـم ابن عربـی و تعلیقات علـی مصباح الانس 

لناری، ۱۳۱۵. 

پنج. شرح چهل حدیث )اربعین حدیث(، ۱۳۱۸. 

۷. سـید موسـی شـبیری زنجانی از جمله شـاگردان رسـائا آقای خمینی  بوده اسـت. )جرعه ای از دریا، ج ۱، ص ۵9۰( 
حسـن صالی اصفهانی نیز نزد ایشـان رسـائل می خوانده اسـت. آقای خمینی در مبحثی از رسـائل گفت: »این مبحث 
را کـه اکنـون بـرای شـما تدریـس می کنم، نه خوانده ام و نه مباحثه کرده ام!« با وجـود این با چنان احاطه و مهارتی برای 
ما شـرح و توضیح دادند که مایه شـگفتی ما بود. )سـید حمید روحانی زیارتی، نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۵۸(.

۸. »از زمان مرحوم حائری تا ۱۳۶۸ هجری ]۱۳۲۷[ دروس کفایه، مکاسـب و منظومه و أسـفار را تدریس و لضای 
برجسـته تربیـت نمـوده« )آثـار الحجـة، ج ۲، ص44، ۱۳۷4 قمـری ]۱۳۳۲[ به نقا از سـید حمید روحانی، نهضت 

امـام خمینی، ج ۱، ص ۷۶(.
آقــای ســید محمــد باقــر ســلطانی طباطبایــی )۱۳۷۶-۱۲9۲( نقــا مــی کنــد کــه در آن زمــان ســه درس رســمی 
پرجمعیــت ســطح رســائل در حــوزه علمیــه قــم بــود: درس آقــای خمینــی، درس آقــای ســید محمــد محقــق دامــاد، و 
درس خــود ایشــان کــه ســه جــای مختلــف رســائا را تــدرس مــی کردنــد. )ســید هــادی خسروشــاهی، یادنامــه امــام 

موســى صــدر، تهــران، ۱۳۸۷، ص ۶۱-۶۲(

9. صحیفـه امـام، جلـد ۲۱، منشـور روحانیـت، ۳ اسـفند ۱۳۶۷. سـید مصطفـی خمینـی متولـد ۱۳۰9 اسـت. دوران 
خردسـالی وی حوالـی سـاف های ۱۳۱۳ تـا ۱۳۲۰ اسـت. چـون در درس هایـش آراء محی الدیـن عربی و سـایر عرلا را 

ه منتظـری، ج ۱، ص ۱9۷(. ّـٰ نقـا می کـرد تکفیـرش کـرده بودنـد. )خاطـرات آیت الل

۱۰. کلیـه ایـن کتاب هـا به اسـتثنای کشـف اسـرار توسـط مؤسّسـه تنظیـم و نشـر آثـار امام خمینـی در تهران بین سـاف های 
۱۳۶9 تا ۱۳9۳ منتشـر شـده اند.
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شش. سراّلصلوة )معراج السالکین و صلوة العارلین(، ۱۳۱۸.

هفت. آداب الصلوة، ۱۳۲۱. 

هشت. شرح حدیث جنود عقل و جهل، ۱۳۲۳. 

نُه. کشـف اسـرار، ۱.۱۳۲۳ پاسـخ به شـبهات کتاب اسـرار هزار سـاله نوشـته ی علی اکبر 

حکمـی زاده، منتشـره در سـاف ۱۳۲۲( ایـن تنهـا کتـاب غیرعرلانی آقای خمینـی در این لاصله 

زمانی اسـت که صبغه ی سیاسـی دینی دارد و در همان زمان منتشـر شـده اسـت. 

نگاهـی بـه کارنامـه تحصیلـی، تدریسـی و تألیفـی آقای خمینی نشـان می دهد که ایشـان تا 

سـاف ۱۳۲۳ بـا اینکـه لقـه و اصـوف در دوره سـطح تدریس مـی کرده، اما بیشـتر اها عرلان و 

للسـفه اسـت و مشـتَهر به همین دو رشـته اسـت. در تألیف متوغّا در عرلان و للسـفه اسـت 

و در تدریـس نیـز کفّـه ی سـنگین تر با این دو رشـته بوده اسـت.  

بحث دوم. دو محصّل 

 مرتضـی مطهـری لریمانـی )۱۳۵۸-۱۲9۸( و حسـین علی منتظـری نجف آبـادی 

)۱۳۸۸-۱۳۰۱( از ۱۳۲۰ تـا ۱۳۳۱ در قـم بـا یکدیگـر هم مباحثـه و هم خـرج و هـم درس 

بوده انـد.۲ در ایـن بحـث لعالیت هـای تحصیلـی ایـن دو محصّـا شـاخص حوزه علمیـه قم تا 

سـاف ۱۳۲۳ بررسـی می شـود.

۱. برخـاف کتاب هـای دیگـر آقـای خمینـی، تاکنـون کشـف اسـرار رسـماً در جمهـوری اسـامی منتشـر نشـده و ظاهـراً 
مؤسّسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی رغبتـی بـه تصحیـح و انتشـار آن نـدارد. 

ســیدهادی خسروشــاهی )۱۳9۸-۱۳۱۷( در دیــدار بــا مســئولان مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی دربــاره 
چرایــی عــدم چــاپ کشــف اســرار  پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و برطــرف شــدن ممنوعیــت انتشــار آن چنیــن 
ــن کشــف اســرار را چــاپ  ــا ای ــد م ــم اجــازه بدهی ــام[ گفت ــد از انقــاب مــن ]خدمــت ام ــت کــرده اســت: »بع روای
بکنیــم. لرمودنــد: نــه، چــه ضرورتــی دارد؟ گفتــم ]ایــن کتــاب[ از تألیفــات حضرتعالــی اســت. ایشــان لرمودنــد: مگــر 
هرچــه تألیــف مــن اســت بایــد همیشــه چــاپ بشــود؟! ایــن مســئله ای بــود کــه پیــش آمــد مــن آن زمــان ]بــر آن نقــد[ 
نوشــتم ]کــه منتشــر شــده، ولــی[ الان ممکــن اســت نشــر آن القــاء آن شــبهات باشــد، ممکــن اســت شــبهاتی را کــه مــن 
نقــا کــردم، بــه ذهــن جــوان ]امــروز[ بــرود و پاســخهای مــن کالــی نباشــد، بنابــر ایــن ]چــاپ مجــدد[ آن ضرورتــی 
ندارد.]ایــن مطلــب[ مفهــوم لرمایشاتشــان نیســت و عیــن کلماتشــان اســت.« )بــه نقــا از محمــد کاظــم تقــوی مدیــر 

تحقیقــات معاونــت پژوهشــی مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی - دلتــر قــم(
 در بهــار همــان ســاف )۱۳۲۳( آقــای خمینــی نامــه منتقدانــه ای بــه علمــا و مــردم در کتابخانــه وزیــری یــزد نوشــته 

کــه در جلــد اوف صحیفــه امــام منــدرج اســت.

۲. خاطـرات آیت اللّٰـه منتظـری، ج ۱، ص ۸۸ و ۷94. بـه توصیـه مطهـری، منتظـری از مدرسـه مرحـوم حاج ما صادق 
به مدرسـه لیضیه منتقا شـد.



لصا اوف، شخصیت دوم نهضت از آغاز تا پیروزی  |   ۵۵

مطهـری در سـاف ۱۳۱۰ تحصیـا علـوم دینـی را در حـوزه علمیـه مشـهد آغـاز می کنـد 

و از سـاف ۱۳۱۶ تـا ۱۳۳۱ در حـوزه علمیـه قـم بـه تحصیـا اشـتغاف داشـته اسـت. منتظـری 

همـان سـالی متولـد شـده کـه آقـای خمینـی بـرای تحصیـا وارد حـوزه علمیه قم می شـود. وی 

تحصیـا علـوم دینـی را از سـاف ۱۳۱۳ در حـوزه علمیـه اصفهـان آغـاز و در بهـار ۱۳۲۰ بـه 

حـوزه علمیـه قـم عزیمـت نمـود،۳ و بـه کسـوت روحانیـت درآمـد، در درس سـطح جلـد اوف 

کفایـه آقـای سـید محمد محقق یزدی مشـهور بـه دامـاد )۱۳4۷-۱۲۸۶( از اوف بحث اوامر 

که شـرکت کنندگانش شـش هفت نفر بودند، مطهری به او پیشـنهاد مباحثه می کند.4 دوسـتی 

ایـن دو طلبـه لاضـا تـا آخـر عمـر ادامـه می یابـد و عـاوه بـر اصـوف لقه، بـه مباحثـه در لقه و 
للسـفه نیـز گسـترش می یابد.۵

منتظری و مطهری به ترتیب در این درس های آقای خمینی شرکت کرده اند:
یک. درس اخاق، از ۶.۱۳۲۰

دو. الهیات منظومه سبزواری، ۷.۱۳۲۱
سه. سَفَر نفس أسفار، از ۸.۱۳۲۲

ایـن دو عـاوه بـر الهیـات منظومـه و سَـفَر نفـس أسـفار، طبیعیـات منظومـه و سَـفَر اوف 
أسـفار را نیـز بـا هـم مباحثـه کردنـد.9

۳. ایشـان یـک بـار سـاف ۱۳۱4 در زمـان حـاج شـیخ عبدالکریـم حائـری یـزدی بـه قـم آمـد و لقـط ده ماه ماند و سـختی 
معیشـت او را وادار بـه بـاز گشـت بـه اصفهـان و تحصیـا در آن حـوزه کـرد، تـا اینکه سـاف ۱۳۲۰ برای همیشـه به قم 

آمـد. )پیشـین، ج ۱، ص ۵4-۵۸(

4. سـید مهـدی یثربـی نقـا کـرده کـه این درس در حُجـره ی مطهری در مدرسـه لیضیه که جنب حُجـره ی وی بوده برگزار 
می شـده اسـت. )فقیه عالی قدر، ج ۲، ص4۶۰(

۵. دروس اواخـر دوره سـطح و اوایـا دوره خـارج ایشـان بـه ایـن شـرح اسـت: چنـد ماهـی بـه درس رسـائل آقـای سـید 
رضـا بهاء الدینـی )۱۳۷۶-۱۲۸۷( حاضـر شـدند. مقـدار زیادی از سـطح مکاسـب را از آقای داماد اسـتفاده کرده در 
تابسـتان هـم در اصفهـان از درس نهج البلاغـه میـرزا علـی آقـا شـیرازی )۱۳۳4-۱۲۵۶( شـرکت می کردنـد. سـپس 
از درس خـارج اصـوف آقـای حجـت  کوه کمـری اسـتفاده کردنـد. منتظـری یک سـاف از درس خارج لقه و اصوف سـید 
صدرالدیـن صـدر و یـک سـاف و نیـم از درس خـارج اصـوف آقـای شـیخ عباس علـی شـاهرودی نیـز بهـره بـرده اسـت. 

ه منتظـری، ج ۱، ص ۸۸، 99-۱۰۰( ّـٰ )خاطـرات آیت الل

۶. احتماف دارد مطهری  که زودتر به قم آمده بود قبا از ۱۳۲۰ هم در درس اخاق آقای خمینی شرکت کرده باشد.

۷. پیشین، ج ۱، ص 9۰-9۱.

۸. پیشین، ج ۱، ص 9۳.

9. پیشین، ج ۱، ص 9۲-9۳.
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منتظـری و مطهـری دورادور نسـبت بـه آقـای سـید حسـین بروجـردی کـه در آن زمـان در 

بروجـرد بـه سـر می بردنـد ارادتـی خاص پیـدا می کنند. مطهـری در تابسـتان ۱۳۲۱ و منتظری 

در تابسـتان ۱۳۲۲ بـه بروجـرد می رونـد تـا بـا درس و مـذاق ایشـان آشـنا شـوند.۱ هـر دو در 

مباحـث لقهـی متمایـا بـه آقـای بروجـردی بودنـد و در تکالیـف شـرعی بیـن لتاوای آقا سـید 

ابوالحسـن اصفهانـی )۱۳۲۵-۱۲4۷( و آقـای بروجـردی احتیـاط می کردنـد.۲ 

منتظـری و مطهـری در سـاف ۱۳۲۳ از طـاب لاضـا اوایا مرحله خـارج حوزه علمیه قم 

بودنـد کـه بـا پشـتکار لـراوان از یک سـو در لقـه و اصـوف و از سـوی دیگر در علـوم عقلی نزد 

بهترین اسـاتید تحصیـا می کردند. 

مطلب دوم. بروجردی، خمینی، منتظری و مطهری در سال های ۱۳۲۳-۱۳4۰

در ایـن مطلـب وضعیـت حـوزه علمیـه قم در لاصله زمسـتان ۱۳۲۳ تا اوایـا بهار ۱۳4۰ 

ضمن سـه مبحث مورد بررسـی قرار می گیرد. درحقیقت این دوره دوران هفده سـاله زعامت 

عامه آقای بروجردی در قم اسـت. این مطلب شـاما سـه مبحث به شـرح زیر اسـت:

- مرجعیت اعای آقای بروجردی

- هجرت خمینی از حکمت و عرلان به لقه و اصوف

- لعالیت های علمی منتظری در قم و مهاجرت مطهری به تهران 

بحث اول. مرجعیت اعلای آقای بروجردی

پـس از درگذشـت آقـای حائـری یـزدی در ۱۵ بهمـن ۱۳۱۵، زعامـت حـوزه علمیه قم به 

مـدت هشـت سـاف از ۱۳۱۵ بـا آیـات ثاثه آقایان سـید صدرالدین صـدر )۱۲۶۱-۱۳۳۲(، 

سـید محمدتقـی خوانسـاری )۱۳۳۱-۱۲۶۷( و سـید محمـد حجـت کوه کمـری )۱۳۳۱-

۱۲۷۱( بـود. بـه دعـوت مراجـع ثـاث بـا مدیریت آقـای صـدر و لعالیت جمعی از مدرّسـین 

ازجمله آقای خمینی، آقای سـید حسـین بروجردی )۱۳4۰-۱۲۵4( پس از ۳۶ سـاف اقامت 

در بروجـرد در زمسـتان ۱۳۲۳ بـه حـوزه علمیـه قم آمدند.۳ آقایان خمینـی، گلپایگانی، و داماد 

۱. پیشین، ج ۱، ص ۱۰۷.

۲. پیشین، ج ۱، ص ۱۰۲.

۳. پیشـین، ج ۱، ص ۱۱۱-۱۱۰ و فصلنامـه حـوزه، ویـژه سـی امین سـاف درگذشـت آیت اللّٰه العظمـی بروجردی، دوره 
۸، شـماره 44-4۳، بهار ۱۳۷۰.
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در درس آقـای بروجـردی شـرکت می کردنـد.4 منتظری و مطهری هم از ملتزمین دروس لقه و 

اصوف آقای بروجردی شـدند. آقای بروجردی شـاگرد آخوند خراسـانی در حوزه نجف بود و 

پایه گـذار مکتـب جدیـد لقهـی در حوزه قم شـد. بعد از ولات آقا سـید ابوالحسـن اصفهانی و 

آقـا حسـین قمـی در سـاف ۱۳۲۵، آقـای بروجـردی بـه مرجع اعای تشـیّع تبدیا شـد، قدرتی 

بالاتـر از قـدرت سیاسـی شـاه کـه البتـه پرداختن به امور دینـی را مهم تر از درگیرشـدن در امور 

روزمـره سیاسـی می دانسـت. آقـای خمینـی یکـی از مشـاوران سیاسـی و نماینـده عالـی ایشـان 
در تمـاس بـا مقامـات مملکتی بود.۵

آقای بروجردی طی هفده سـاف در قم در لقه کتاب های اجاره )شـاما غصب(، وصیت، 

صلـوة، خمـس و قضـا، و در اصـوف لقـه از اوف مباحـث الفـاظ تـا اوایـا برائـت و احتیـاط را 

تدریـس کردنـد.۶ دو درس لقـه و اصـوف ایشـان پررونق تریـن دروس تـا آن زمـان در تاریـخ 

حـوزه علمیـه قـم بـود. مرجعیـت آقـای بروجـردی نه تنهـا در زمـان وی بلکـه حتـی پـس از وی 

لراگیرتریـن مرجعیـت شـیعه در یـک قـرن اخیر بوده اسـت. 

بحث دوم. هجرت خمینی از حکمت و عرفان به فقه و اصول

آقـای خمینـی از ۱۳۲۳ لعالیـت تدریسـی خـود را در مرحلـه عالـی علـوم منقـوف شـروع 

کـرده لعالیت هـای للسـفی عرلانـی را از ۱۳۲۸ به کلـی تـرک می کنـد،۷ و از ۱۳۳۰ بـه یکی از 

مدرّسـین مطـرح لقـه و اصـوف حوزه علمیه قم بدف می شـود. موضوع ایـن مبحث تفحّص در 

4. پیشـین، ج ۱، ص ۱۱۲. »پـس از ولـات مرحـوم آقـاى حائـرى بـا عـده اى از رلقـا بحـث داشـتیم تا آنكـه مرحوم آقاى 
بروجـردى- رحمـه اللّٰـه- بـه قـم آمدنـد بـراى ترویـج ایشـان بـه درس ایشـان رلتم و اسـتفاده هـم نمـودم.« )صحیفه 

امـام، ج ۱9 ص 4۲۶( 
اخیــراً تقریــرات آقــای خمینــی از درس اصــوف آقــای بروجــردی کــه در زمســتان ۱۳۲۳ تــا بهــار ۱۳۳۰ نوشــته شــده 

منتشــر شــده اســت: لمحــات الاصــول، مؤسّســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی، ۱۳۸۱.

۵. مهـدی حائـری یـزدی بـه برخـی از ایـن مـوارد در خاطراتـش اشـاره کرده اسـت. خاطـرات دکتر مهدی حائـری یزدی، 
طـرح تاریـخ شـفاهی ایـران، به کوشـش حبیـب لاجوردی، تهـران، کتاب نـادر، ۱۳۸۱.

ّٰه منتظری،  ج ۱، ص ۱۱۷. ۶. خاطرات آیت الل

۷. حضـرت امـام از حـدود سـاف ۱۳۲۸ بـه دلایلـی کـه از حوصلـه ایـن مقـاف خـارج اسـت آن چنـان از تدریـس للسـفه و 
عرلـان لاصلـه گرلتنـد و به صـورت یـک لقیـه اصولـی تمام عیـار وارد صحنـه گردیدنـد کـه دیگـر سـابقه بیسـت وچند 
سـاله تدریس حکمت متعالیه و عرلان ایشـان از خاطرها زدوده شـد و کسـانی هم که بعد از این زمان با ایشـان آشـنا 
شـدند ایشـان را به عنـوان یـک لقیـه و اصولـی متبحّـر شـناختند درحالی کـه ایشـان پیـش از آن دوران به عنـوان مـدرّس 
کتـب صدرالمتألهیـن در حـوزه شـهرت داشـته اند. ]مقدمـه تحقیـق، ص ۱۳ و ۱4، تقریـرات فلسـفه امـام خمینـی 

ج۱، سـید عبدالغنـی اردبیلی(.
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چرایـی ایـن تحـوّف و بررسـی لعالیت هـای تدریسـی و تألیفـی ایشـان در لاصلـه زمانی ۱۳۲۳ 

تا ۱۳4۰ اسـت. 

الف. خمینی مدرّس اصول و فقه: 

به روایت خود آقای خمینی: 

»از مدتهــا قبــا از آمــدن آقــاى بروجــردى عمــده اشــتغاف بــه تدریــس »معقــوف« و 
ــه تقاضــاى  ــود. پــس از آمــدن ایشــان ب ــه اصــوف و لقــه ب ــان« و ســطوح عالی »عرل
آقایــان مثــا مرحــوم آقــاى ]مرتضــی[ مطهــرى بــه تدریــس خــارج ]اصــوف و[ لقــه 
ــم و  ــن اشــتغاف در طــوف اقامــت ق ــدم و ای ــه بازمان ــوم عقلی مشــغوف شــدم و از عل

ــود.« ۱ مــدت اقامــت نجــف مســتدام ب

پـس از چنـدی چـون درس هـای آقای بروجردی عمومی و شـلوغ بـود، منتظری و مطهری 

بـه یـک درس خصوصی که بتوانند در آن بحث آزاد داشـته باشـند احسـاس نیـاز پیدا می کنند. 

آنها بعد از شـرکت در دروس اخاق، منظومه و أسـفار آقای خمینی از بیان ایشـان خوششـان 

می آیـد و بـه وی اصـرار می کننـد کـه یـک درس اصـوف شـروع کند.۲ ایـن درس دونفـره خارج 

علـم اصـوف لقـه از ابتـدای جلـد دوم کفایـه تـا آخـر آن بـود، که هفت سـاف به طـوف انجامید. 

تعـداد طـاب درس به تدریـج بیشـتر شـد و در اواخـر دوره بـه هشـت نفـر رسـید: عـاوه بـر 

دو طلبـه ی مؤسّـس درس، اسـداللّٰه نوراللّٰهـی، عبدالحمیـد شـربیانی تبریزی، جعفر سـبحانی، 

علـی کاشـانی، علی اصغـر شـاهرودی )بعـد از مدتـی بـه نجـف رلت(، و سـید محمد بهشـتی 

)قسـمتی از اسـتصحاب را آمد(. الراد باورشـان نمی شـد که آقای خمینی درس اصوف بگوید. 

می گفتنـد ایشـان در للسـفه واردنـد نـه لقه و اصـوف. اما مطهری معتقد بود کـه درس حاج آقا 

روح اللّٰـه در حـوزه جـا بـاز می کنـد. چون هم خوش لکر اسـت هـم خوش بیان.۳ آقـای منتظری 

از اواسـط ایـن درس بـه لکـر نوشـتن تقریـرات آن می التـد: مباحـث اسـتصحاب و تعـادف و 

 ۱. شـرح حـاف )و لرازهایـی از زندگـی امـام خمینـی بـه قلـم ایشـان(، در سـاف ۱۳۶4ش، صحیفـه امـام، ج۱9، 
ص4۲۸-4۲۶. عـدم تصریـح بـه اسـم  آقـای منتظـری و اکتفـا بـه عبـارت »امثاف مرحوم آقـای مطهـری«  قابا توجه 
اسـت. البته این شـرح حاف بر خاف عنوان صحیفه امام به قلم آقای خمینی نیسـت! بنگرید به مقاله رضا مختاری. 
زندگی نامه خودگفته حضرت امام خمینی، کتاب شـیعه، دولصا نامه تخصصی مؤسسـه کتاب شناسـی شـیعه، سـاف 

دوم، شـماره دوم، شـماره مسلسا 4،  پائیز و زمستان ۱۳9۰، ص۲4۸-۲۵۶. 

۲. این دو در همان زمان در درس خارج اصوف آقای بروجردی که از ابتدای مباحث الفاظ بود شرکت می کردند.

ّٰه منتظری، ج ۱، ص ۱9۳. جعفر سـبحانی از اواسـط بحث اسـتصحاب در دوره اوف شـرکت داشـته  ۳. خاطرات آیت الل
اسـت. )مقدمـه تحقیـق لمحـات الاصول: تقریـرات درس اصوف آقای بروجردی به قلـم آقای خمینی، ص کح(.
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تراجیـح. تاریـخ اتمـام نگارش این تقریرات اردیبهشـت ۱۳۳۰ اسـت.4 از ایـن دوره تقریرات 

دیگـری تاکنـون منتشـر نشـده اسـت، امـا تعلیقـات آقـای خمینی بر جلـد دوم کفایـه متعلق به 

همیـن دوره اسـت کـه متعاقبـاً خواهد آمد. 

دربـاره جایـگاه علمـی منتظـری در ایـن درس ایـن گـزارش از یکـی از شـاهدان عینـی آن 

شـنیدنی اسـت. سـید  جاف الدیـن طاهـری اصفهانـی مقـرّر درس اصـوف آقـای سـید محمـد 

محقـق دامـاد:

»مـن حضـرت آیت اللّٰه العظمـی منتظـری را در اولیـن برخـورد علمـی در درس اصوف امام 

]خمینـی[ مدّظلّه العالـی در حجـره ی عامـه شـهید آیت اللّٰه مطهری در مدرسـه لیضیه برخورد 

کردم، و خوب یادم هسـت که در این درس اصوف تقریباً حالت بحث داشـت، و به خصوص 

در بحـث اقـاّ و اکثـر کـه مـن خیلـی بـه ایـن بحـث عشـق داشـتم، چون قبـا هم درس اسـتاد 

]سـید محمـد[ محقـق داماد را دیده بودم، عشـق داشـتم کـه نظر امام ]خمینـی[ را بفهمم. لذا 

بـه ایـن مباحثـه رلتـم و خیلـی دقیـق بـودم کـه ببینم نتیجـه این بحث چـه می شـود. در آنجا من 

بـه تبحّـر آیت اللّٰه العظمـی منتظـری پـی بـردم. اشـکاف هایی می کردند کـه جای تأما بـود. پیدا 

بـود ایـن اشـکاف از بینـش محققانـه ای برخاسـته و خود امام ]خمینی[ شـدیداً به اشـکالاتی که 

ایشـان می کردند نظر داشـتند، و گاهی هم اشکالشـان در جلسـه - اگرچه جواب داده می شـد 

- ولـی درحقیقـت نیـاز داشـت بـه اینکـه جـواب بعدی داده شـود، و لـذا روز بعـد گاهی امام 

]خمینـی[ بـه اشـکاف روز قبا ایشـان اشـاره می لرمودند. منظـور اینکه صحبت های ایشـان در 

ایـن حـد از دقت نظـر و تبحّـر ایشـان در دانـش و علـم چیـزی نبود که بشـود سرسـری گرلت و 
بـدون تدبّـر و تأما از کنارش گذشـت.«۵

طـوف ایـن درس کـه نیمـه دوم علـم اصـوف بوده، معادف طـوف دوره دوم همین درس توسـط 

همیـن مـدرّس بـود کـه در آن تمـام علم اصوف تدریس شـد.     

4. ایـن کتـاب چنـد روز پـس از درگذشـت مرحـوم منتظـری از چـاپ خـارج شـد: »محاضـرات فـی الاصـول«، مؤسّسـه 
تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی، ۱۳۸۸، ۵۰4 صفحـه.

۵. مصاحبـه مـورخ ۱۰ دی ۱۳۶۱، مصطفـی ایـزدی، فقیـه عالی قـدر، ج ۱، ص 4۱۲. مشـخصات کتـاب مـورد بحـث: 
السـید ج اف ال دی ـن  ال طاهـری الاص ف ه ان ـی ، ال م ح اض ـرات : م ب اح ـث  اص ـول  ال ف ق ـه  ق ـدوة ال ف ق ه ـاء وال م ج ت ه دی ـن  
السـید م ح م ـد ال م ح ق ـق  ال دام ـاد، ۳ جلـد، اصفهـان، مبـارک، ۱۳۸۲. مشـخصات کتـاب لقـه اسـتدلالی بـه قلـم آقای 

طاهـری اصفهانـی: کتـاب الطهـارة، ۲ جلد، قم، مبـارک، ۱۳۸۸.
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در همیـن سـاف ۱۳۳۰ آقـای خمینـی نخسـتین درس خـارج لقـه خـود را شـروع می کنـد:۱ 

کتـاب زکات کـه بیـش از دو مـاه به طـوف نمی انجامـد. شـاگردان این درس پنج شـش نفر بودند 

ازجملـه منتظـری، مطهری، سـید موسـی صـدر و علی احمـدی میانجی. تقریرات ایـن درس به 
قلم آقای منتظری نگاشـته شـده اسـت.۲

ایـن دو درس خصوصـی کـه بـه همّت منتظری و مطهری شـکا گرلـت، پایه هجرت آقای 

خمینـی از للسـفه و عرلـان بـه اصـوف لقـه و سـپس لقـه شـد. چـه شـد کـه آقـای خمینـی طـی 

سـاف های ۱۳۲4 تـا ۱۳۲۸ تدریـس للسـفه را به کلی کنار نهاد و یکسـره بـه لقه و اصوف روی 

آورد؟ می تـوان حـدس زد کـه وی بـرای تغییـرات عمیـق سیاسـی اجتماعـی کـه در سـر داشـته 

لقـه و اصـوف را محمـا مناسـب و حکمـت و عرلـان را سـدّ راه یالتـه، از ایـن لاصلـه گرلته و 

بـه آن اقبـاف نمـوده اسـت. بـه نظـر می رسـد مشـارکت در دعـوت از آقـای بروجردی بـه قم نیز 

در سلسـله ی همیـن تغییـر مشـی آقـای خمینـی قابـا مطالعـه اسـت. تلنگرهایـی کـه در زمـان 

نـگارش کشـف اسـرار بـه ذهـن وی خـورده نیز قابـا توجه اسـت. تذکرات سیاسـی اجتماعی 

میـرزا محمدعلـی شـاه آبادی نیـز می توانسـته مؤثـر باشـد. اما نقـش منتظری و مطهـری در این 

تغییـر مشـی آقـای خمینـی از حکمـت و عرلان به لقـه و اصوف چقدر بوده اسـت؟ تردیدی در 

تأثیـر دعـوت ایشـان از ایـن مـدرّس مسـتعد بـه تدریس اصـوف در تغییر روحیات وی نیسـت، 

امـا اطـاع از میـزان ایـن تأثیـر نیازمنـد تحقیـق گسـترده تری اسـت کـه مجالـی دیگـر می طلبد. 

هرچـه هسـت آقـای خمینـی در این پنـج سـاف )۱۳۲۸-۱۳۲4( برنامه ای درازمـدت در ذهن 

خـود طراحـی کـرده و به تدریـج آن را به مرحله اجرا گذاشـته اسـت. منتظری و مطهری دانسـته 

یـا ندانسـته نقـش مهمـی در ایـن تغییـر مشـی ایفـا کرده انـد. آنهـا جرقّـه را بـه خرمن زدنـد، اما 

بعـد از ۱۳۳۰ دیگـر درسـی بـا آقای خمینی نداشـتند. 

آقـای خمینـی در سـاف ۱۳۳۰ تدریـس خـارج اصـوف خـود را از اوف مباحث الفاظ از سـر 

۱. ابراهیـم امینـی نقـا مـی کنـد کـه درس خـارج خیـارات را  نـزد آقـای خمینـی شـروع می کند امـا  بعد از مـدت کوتاهی 
درس تعطیـا مـی شـود. در ایـن درس منتظـری و مطهـری شـرکت نمـی کردنـد. بعـد خـارج زکات شـروع مـی شـود. 

ه ابراهیم امینـی، ۱۳9۲، ص۸۸(  ّـٰ )خاطـرات آیـت الل
صابــری همدانــی نیــز در خاطراتــش )۱۳۸4، ص۵۰-49( متذکــر شــده کــه در ایــن درس شــرکت داشــته اســت. 

تقریــرات مختصــر ایــن بحــث بــه قلــم احمــد صابــری همدانــی  هنــوز منتشــر نشــده اســت.

ّٰه منتظری، ج ۱، ص ۱94-۱9۳. این تقریرات توسـط دلتر اسـتاد منتظری تنظیم شـده  و از سـوی  ۲. خاطرات آیت الل
دلتر تنظیم و نشـر آثار امام خمینی در دسـت انتشـار اسـت.
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گرلـت. تعـداد طـاب ایـن دوره بـه چندین برابر دوره اوف رسـید. این مباحث هم هفت سـاف 

به طـوف انجامیدنـد.۳ دوره سـوم خـارج اصـوف ایشـان از مهـر ۱۳۳۷ آغـاز شـد و بـا بیـش از 

چندصـد شـاگرد بـه دلیـا تبعیـد ایشـان بـه ترکیـه ناتمـام مانـد.4 آقـای خمینـی در دهـه ی سـی 

تدریس خارج لقه را نیز با کتاب طهارت۵ و سـپس مکاسـب محرمّه پی گرلت. درس اصوف 
ایشان در زمره سه درس اوف و درس لقه ایشان در زمره پنج درس اوف حوزه علمیه قم بود. ۶

ب. خمینی مؤلف کتب اصولی فقهی: 

در ایـن مقطـع زمانـی هفـده سـاله )۱۳4۰-۱۳۲۳( هیـچ کتـاب عرلانـی یـا للسـفی بـه 

قلـم آقـای خمینـی نوشـته نشـده اسـت. امـا وی در ایـن دوره کارنامـه ای پُربار در لقـه و اصوف 

دارد، پنـج کتـاب اصولـی، و سـه کتـاب لقهـی کـه برخـی از آنهـا بیـش از یـک مجلّد اسـت. از 

ایـن کتاب هـا تنهـا تعلیقـة بر وسـیلة و عـروة و دو جلد نخسـتین طهارت در ایـن مقطع زمانی 

چاپ شـده، مکاسـب محرّمه و الرسـائل در نیمه ی اوف دهه چها منتشـر شـده و بقیه پس از 

انقـاب بـه طبـع  رسـیده انـد. ایـن کتـب بـه ترتیـب تاریخ تألیـف به شـرح زیرند: 

اول. آثار اصولی: 

تألیفـات اصولـی آقـای خمینـی کـه یـک دوره کامـا اصـوف لقـه را شـاما می شـوند تمامـاً 

۳. تقریرات دوره دوم اصوف آقای خمینی به شرح زیر است:
- تهذیـب الاصـول، بـه قلـم جعفر سـبحانی، در سـه جلد، جلد اوف ۱۳۳۲، با تقریظ آقـای خمینی بر آن در آبان ۱۳۳4، 

جلد دوم ۱۳۳4، جلد سـوم ۱۳4۱. دوره کاما اصوف منهای اسـتصحاب و تعادف و تراجیح.
- معتمـد الاصـول، بـه قلـم محمـد لاضـا لنکرانـی، از آغـاز اوامـر تا پایـان اجتهـاد و تقلیـد، دو جلد، مؤسّسـه تنظیم و 

نشـر آثـار امام خمینـی، ۱۳۷۸. 
- تنقیح الاصول، به قلم حسین تقوی اشتهاردی، چهار جلد، مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۵-۱۳۷۷.

4. تقریـرات دوره دوم اصـوف آقـای خمینـی: جواهر الاصول، به قلم سـید محمدحسـن مرتضوی لنگـرودی، چهار جلد، 
مؤسّسـه تنظیم و نشـر آثار امام خمینی، ۱۳۷۶. جعفر سـبحانی انتهای دوره سـوم را اواسـط بحث اشـتغاف ذکر کرده 

اسـت. )مقدمـه تحقیـق لمحـات الاصـول: تقریرات درس اصـوف آقای بروجردی به قلم آقـای خمینی، ص کح(.

۵. تقریـرات آن بـه قلـم محمـد لاضـا لنکرانـی، از اوف طهارت تـا اواخر وضو، با عنـوان کتاب الطهـارة، ۱۳۵۲. ظاهراً  
آقای خمینی بعد از کتاب زکات و قبا از کتاب طهارت قسـمتی از مکاسـب محرمّه را تدریس کرده اسـت. سـپس 
کتـاب طهـارت و کتـاب مکاسـب محرّمـة را به طـور کاما تدریس و نوشـته اسـت. )مقدمـه تحقیق کتـاب الخلل فی 

الصلـوة، صفحه ز(.

۶. سید حمید روحانی، نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۷۷-۷۶: روزنامه کیهان تعداد شاگردان ایشان را در لروردین 
۱۳4۰ بیش از 4۰۰ نفر ذکر کرده اسـت. بر اسـاس گزارش سـاواک در اسـفند ۱۳۳۵ تعداد شـاگردان ایشـان حدود 
۵۰۰ نفـر ذکـر شـده، حـاف آنکـه دروس دیگـر علمـا ۱۰۰ تا ۳۰۰ برآورد شـده اسـت. )پایان نقا قـوف(. یکی از طرق 

آزمون این اعداد ظرلیت محا برگزاری درس در آن زمان اسـت، مثا مسـجد سلماسـی.
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متعلـق بـه همیـن دوره و شـاما سـه قسـمتند:

یک. تعلیقات بر مباحث عقلیه و اصوف عملیه کفایه تا آخر بحث اشتغاف، تیر ۱.۱۳۲۸

دو. رسـاله های اصولی: بدایع الدّرر لی قاعدة لاضرر، اسـفند ۱۳۲۸. الاجتهاد و التقلید، 

الاسـتصحاب، و التعادف والتراجیح، هر سـه رسـاله ی اخیر در سـاف ۲.۱۳۳۰ رسـالة 
الطلب والارادة، ۱۳۳۱، و رسـالة التقیة، لروردین ۳.۱۳۳۳

سه. آراء اصولی ایشان درباره مباحث الفاظ نیز در تیر ۱۳۳۳ نوشته شده است.4

دوم. آثار لقهی:

یک. حاشیة علی وسیلة  النجاة آقا سید ابوالحسن اصفهانی، ۱۳۳۲؛ انتشار: ۱۳4۲. ۵
دو. حاشیة علی العروة الوثقی آقا سید محمدکاظم یزدی، ۱۳۳۵؛ انتشار ۶.۱۳4۰

سه. حاشیه بر رساله توضیح المسائل لارسی آقای بروجردی، ۷.۱۳4۰

۱. بعـد از درگذشـت مؤلـف، در دو جلـد بـا عنـوان »انـوار الهدایـة فـی التعلیقـة علـی الکفایـة« در سـاف ۱۳۷۲ توسـط 
مؤسّسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینی منتشـر شـده اسـت.

۲. همگـی در الرسـائل، تاریـخ انتشـار: ۱۳44. مؤسّسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی ترجیـح داده کـه ایـن رسـائل را 
به عنـوان کتـب مسـتقا منتشـر کند.

۳. تاریخ انتشـار رسـاله نخسـت ۱۳۷9 اسـت. رسـاله دوم ابتدا در مجموعة الرسـائل در سـاف ۱۳44 منتشـر شد. سپس 
در سـاف ۱۳۸۱ همراه با 9 رسـاله مختصر دیگر در الرسـائل العشـرة که در انتسـاب برخی از آنها به قلم آقای خمینی 
تردید اسـت توسـط مؤسّسـه تنظیم و نشـر آثار امام خمینی تصحیح و چاپ شـده اسـت. دیگر رسـائا این مجموعه 
عبارتنـد از: لـروع العلـم الاجمالـى لـی شـکیات الصلـوة )۱۳۳۵(؛ الفوائـد الخمسـة: ۱. رسـالة لـى قاعـدة مـن ملـک 
)۱۳۳۳(، ۲. لـی تداخـا الاسـباب، ۳. لـی نقـد قیاس الاوامر التشـریعیة بالعلا التکوینیة، 4. موضـوع علم الاصوف، 
۵. رسـالة لـى تعییـن الفجـر لـى اللّیالـى المقمـره؛ الفوائد الثاثة: ۱. لی شـرح حـاف العقود و الایقاعـات، ۲. لی حاف 

الشـروط المخالفـة للکتـاب والسـنة والمباحـث المتعلقـة بهـا، ۳. علی الید ما أخـذت حتی تؤدی.

4. ایـن مکتوبـات بعـد از درگذشـت ایشـان در دو جلـد بـا عنـوان »مناهـج الوصـول الـی علم الاصول« توسـط مؤسّسـه 
تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینی در سـاف ۱۳۷۲ منتشـر شـده اسـت.

۵. حواشـی آقـای خمینـی بـر وسـیلة النجـاة در سـاف ۱۳۸۲ق )۱۳4۲( در ۲۲۵ صفحـه بـدون متـن وسـیلة النجاة بلکه 
صرلـاً عبارتـی کـه تعلیقـه ناظر به آن اسـت توسـط چاپخانه علمیه در قم منتشـر شـده اسـت. )مقدمه  ناشـر بر وسـیلة 

النجـاة مـع تعالیـق الامـام الخمینی، دو جلد،  موسـوعة الامـام الخمینی، ج ۲۶ و ۲۷، پیشـین(

۶. تعلیقات آقای خمینی بر عروة الوثقی در ابتدای مرجعیت ایشـان در سـاف ۱۳4۰ در ۳4۵ صفحه توسـط انتشـارات 
وجدانـی و دارالفکـر  بـدون متـن عـروة بلکـه صرلـاً بـا ذکـر عباراتی که تعلیقات ناظر به آنهاسـت منتشـر شـده اسـت.  

)مقدمـه العـروة الوثقـی مـع تعالیـق الامـام الخمینی، دو جلد، موسـوعة الامام الخمینی، ج ۲4 و ۲۵، پیشـین(

۷. ایـن حاشـیه  مسـتقاً )بـدون متـن توضیـح المسـائل( بـه شـکا جـدوف در ۱۳۸ صفحـه توسـط چاپخانـه علمیـه قـم 
در ۱۳۸ صفحه در شـعبان ۱۳۸۱ق ]دی ۱۳4۰[  منتشـر شـده اسـت. )مقدمه ناشـر صفحه بیسـت، رسـاله توضیح 

ه العظمـی بروجردی با حواشـی امـام خمینی. ّـٰ المسـائل آیـت الل
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چهار. رساله نجاة العباد )اولین رساله لارسی آقای خمینی(، ۱۳4۰. ۸

پنـج. کتـاب الطهـارة، جلـد اوف: الدمـاء الثاثـة، آبـان ۱۳۳۵، جلـد دوم: التیمّـم، اسـفند 

۱۳۳۵. این دو جلد در سـاف ۱۳۳۶ در قم منتشـر شـده است. جلد سوم: النجاسات، 

خرداد ۱۳۳۷ . انتشـار جلد سـوم: نجف، ۱۳49. 

شش. کتاب المکاسب المحرمّة، دو جلد، آذر ۱۳۳9. انتشار ۱۳4۱. 

آقـای خمینـی چنـان در تدریـس و تألیـف لقهـی اصولی وارد می شـود و با چنان شـدتی 

تألیـف و تدریـس للسـفی عرلانـی را تـرک می کنـد، گویـی از ابتـدا لقیهـی اصولـی بـوده 

و سـابقه ای در عرلـان و للسـفه نداشـته اسـت! بـه نظـر می رسـد برنامـه تدریسـی تألیفـی 

ایشـان در خدمـت طـرح درازمـدت و عمیـق سیاسـی اجتماعـی وی بـوده اسـت. انتشـار 

رسـاله توضیـح المسـائل بـه لارسـی یـا کتـب لقـه لتوایـی بـه عربـی همگـی ماههـا بعـد از 

از سـاف  بـرای مرجعیـت  ایشـان  آمادگـی  آقـای بروجـردی صـورت گرلته انـد.  درگذشـت 

۱۳4۰ محـرز اسـت.

بحث سوم. فعالیت های علمی منتظری در قم و مهاجرت مطهری به تهران 

لعالیت هـای علمـی منتظـری و مطهـری در مقطـع زمانـی ۱۳4۰-۱۳۲۳ بـه دو بخـش 

قابا تقسـیم هسـتند: 

الف. تحصیل در سال های ۱۳2۳-۱۳۳۱: 

در این دوره هشـت سـاله آنها مرحله خارج تحصیا خود را در محضر سـه اسـتاد بزرگ 

حـوزه علمیـه قـم پیگیـری  می کردنـد: اولاً در دروس لقـه و اصـوف آقای بروجـردی با جدّیت 

شـرکت می کردنـد. ثانیـاً اسـتعداد آقـای خمینـی را در منقـوف کشـف کـرده و نخسـتین دروس 

اصـوف و لقـه وی را سـامان دادنـد، کـه تفصیـا ایـن دو گذشـت. عـاوه بـر  آن درس أسـفار 

۸. ایـن رسـاله در بیشـتر مـوارد ترجمـه کتابـی بـا همیـن نـام از سـید ابوالحسـن اصفهانـی و در برخـی مـوارد برگرلتـه از 
حواشـی آقـای خمینـی بـر العـروة الوثقـی اسـت کـه بـا همت و مشـارکت جمعـی از شـاگردان آقـای خمینی تهیـه و در 
دو جلـد در سـاف ۱۳4۰ در چاپخانـه دارالعلـم قـم منتشـر شـده اسـت. خاصـه ای از آن نیـز بـا عنـوان زبـدة الاحـکام 
پیـش از تبعیـد ایشـان توسـط چاپخانـه علمیـه قـم منتشـر شـده بود. بـه دلیا ناقص بـودن بحـث ارث نجـاة العباد، بر 
رسـاله ارث ماهاشـم خراسـانی )متولـی ۱۳۵۲ق( از شـاگردان آخونـد خراسـانی حاشـیه زد. ایـن حاشـیه نیـز حدود 
سـاف ۱۳4۲ در قم منتشـر شـده اسـت. این دو رسـاله   لارسـی در موسـوعة الامام الخمینی منتشـر شـده و  اطاعات 
لوق برگرلته از مقدمه ناشـر اسـت. )رسـاله نجاة العباد و حاشـیه رسـاله ارث ملا هاشـم خراسـانی، موسـوعة الامام 

الخمینـی، ج ۲۸، مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امام خمینـی، ۱۳9۱ش(
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ایشـان را نیـز ادامـه می دادنـد.۱ ثالثـاً در شـب های پنجشـنبه و جمعـه در جلسـه بحـث للسـفی 

آقای سـید محمدحسـین طباطبائی شـرکت می کردنـد. بحث هایی که بعـداً پایه ی کتاب اصول 

فلسـفه و روش رئالیسـم شـد و حـدود ده سـاف برقـرار بـود، شـش هفـت نفـر در آن شـرکت 
داشـتند، ازجملـه: جعفـر سـبحانی، ابراهیـم امینی، و سـید محمد بهشـتی.۲

هـر دو عـاوه بـر تحصیـا بـه تدریـس طـاب نیز اشـتغاف داشـتند. موضـوع تدریس های 

ایشـان مقدمات، منطق، کام، معالم و شـرح لمعة بوده اسـت و هر دو مدرّسـانی مولق بوده 

و دروس پررونقی داشـته اند. 
به دلیا مشکا معیشت در ساف ۱۳۳۱ مرتضی مطهری به تهران مهاجرت کرد.۳

ب. سال های ۱۳۳۱-۱۳۴۰: 

مطهـری در تهـران بـه تدریـس در مدرسـه مـروی و تألیـف و سـخنرانی های تحقیقـی 

می پردازد. در سـاف ۱۳۳4 اولین جلسـه تفسـیر انجمن اسـامی دانشـجویان توسـط مطهری 

تشـکیا می گـردد. در همـان سـاف تدریـس در دانشـکده الهیـات و معـارف اسـامی دانشـگاه 

تهـران را آغـاز می کنـد. در سـاف های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ کـه انجمـن اسـامی پزشـکان تشـکیا 

می شـود مطهـری از سـخنرانان اصلـی ایـن انجمـن اسـت.4 

آقـای منتظـری در ایـن دوره عـاوه بر حضور در درس آقای بروجردی خود مدرّس سـطح 

عالـی لقـه )مکاسـب( و اصـوف )رسـائل و کفایـه( و للسـفه )منظومـه، اِشـارات، أسـفار( در 

حـوزه علمیـه قـم اسـت. هـر سـه درس او از پررونق تریـن و شـاخص ترین دروس قـم بـوده 

اسـت. بـرای لهـم بهتـر مقـام علمـی آقـای منتظـری در ایـن مقطع تذکـر دو نکته لازم اسـت:

اول. یکـی از ابتـکارات آقـای بروجـردی  برقـراری امتحـان بـرای گرلتـن شـهریه بود. سـه 

دوره امتحان برای طاب اجباری شـد: سـطح مقدماتی )شـرح لمعة(، سـطح عالی )رسـائل، 

مکاسب و کفایه(، و خارج. ممتحنین درس خارج - عالی ترین مرحله دروس حوزوی - را 

ه منتظـری،  ّـٰ ۱. مـدت کوتاهـی هـم در بحـث برائـت آقـا میرسـید علـی یثربـی کاشـانی شـرکت کردنـد. )خاطـرات آیت الل
ج ۱، ص ۱۰۲(.

۲. پیشـین، ص 94. آن دو قبـا اندکـی از الهیـات شـفا را نـزد آقـای طباطبائـی خوانـده بودنـد. )همـان( منتظـری حـدود 
یک سـوم شـوارق را هـم پنج شـنبه و جمعه هـا از آقـای سـید احمـد خوانسـاری درس می گیـرد. )پیشـین، ص 9۵(

۳. پیشین، ص ۱4۳-۱44.

4. پایـگاه دیجیتـاف مرتضـی مطهـری، صفحـه زندگی نامـه اسـتاد )تاریـخ مراجعـه ۲۸ آذر ۱۳94( مرحوم شـهید مطهری 
در اولیـن دوره امتحانـات مدرّسـین شـرکت کـرد و در رشـته معقوف شـاگرد اوف شـد. )عبداللّٰه جوادی آملـی، ماهنامه 

پیـام انقـلاب، ۷ خـرداد ۱۳۶۲، بـه نقـا از مصطفـی ایـزدی، فقیه عالی قـدر، ج ۲، ص ۳۶۲(.
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آقـای بروجـردی شـخصاً منصـوب می کـرد. مـواد امتحانـی این مرحلـه عالی امتحان شـفاهی 

از سـطح مکاسـب در لقـه و کفایـه در اصـوف و نـگارش یـک روز درس خـارج در سـر جلسـه 

امتحـان بـود. پنـج ممتحـن منصـوب آقـای بروجـردی عبـارت بودنـد از: آقایـان حسـین علی 

منتظـری نجف آبـادی، علـی صالـی گلپایگانـی، عبدالجـواد جبا عاملـی، محمـد لکـور یزدی، 

و رضـا سـیدصفی )بهاء الدینـی(۵ یکی از کسـانی کـه نزد این هیئت امتحـان داده آقای عبداللّٰه 
جوادی آملی اسـت.۶

دوم. آقـا سـید مصطفـی خمینـی معتقـد بـود آقـای منتظـری در معقـوف از آقـای مطهـری 

دقیق تر است.۷ دروس اوف للسفه ی قم در آن زمان دو درس بود. درس أسفار آقای طباطبائی 

کـه حـدود سـی صد نفر در آن شـرکت می کردند، و درس منظومه آقـای منتظری. این درس در 

مسـجد امام حسـن عسـکری  برگزار می شـد و چهارصد نفر در آن شـرکت می کردند. وی 

چنـد مرتبـه منظومـه سـبزواری و مقـدار زیـادی از أسـفار ماصـدرا را تدریـس کرده اسـت. با 

لشـار آقـای میـرزا مهـدی اصفهانـی از حوزه علمیه مشـهد بر آقـای بروجـردی دروس عمومی 

حکمـت متعالیـه در حوزه قم یعنی أسـفار و منظومه تعطیا شـد، در سـاف بعـد آقای طباطبائی 

شـارات تدریس کردنـد.۸ یعنی  به جـای أسـفار الهیـات شـفا و آقـای منتظـری به جـای منظومه  اِ

للسـفه ابن سـینا بـه انـدازه للسـفه ماصـدرا مطـرود نبـود! آقـای خمینـی در آن زمـان تدریـس 

ّٰه منتظری،  ج ۱، ص ۱۶۵. ۵. خاطرات آیت الل

۶. عبداللّٰـه جـوادی آملـی: »وقتـی بـه قـم آمـدم بایسـتی درس مرحـوم آیت اللّٰـه بروجـردی را می نوشـتیم و جـزوه درس را 
بـه ممتحنیـن ارائـه می کردیـم تـا به عنـوان طلبـه رسـمی درس خارج خـوان قبـوف می شـدیم. حضـرت آیت اللّٰـه منتظری 
از طـرف حضـرت آیت اللّٰه العظمـی بروجـردی جـزو اعضـای هیئـت ممتحنـه بـود و بـا آن بزرگـوار مأنـوس بودیـم و 
درحقیقـت امتحـان می کـرد و جـزوه مـا را ایشـان می دیدنـد.« ماهنامـه پیـام انقـلاب، ۷ خـرداد ۱۳۶۲، بـه نقـا از 
مصطفی ایزدی، فقیه عالی قدر، ج ۲، ص ۳۶۲. »گاهی اوقات بعضی الراد می آمدند خود را از جهت درسـی خیلی 
بـالا می گرلتنـد و بـه ممتحنیـن بی اعتنـا بودنـد، مثـا مـن یـادم هسـت یکـی از آقایـان از تهـران تـازه آمـده بـود - مثا 
اینکـه بخشـی از مباحـث للسـفه را در تهـران خوانـده بود و می خواسـت به قم بیاید - با یکـی از ممتحنین جَرّوبحثش 
شـد، بعضـی می خواسـتند او را رد کننـد کـه مثـا ایـن خیلـی خـودش را می گیـرد و بلندپـروازی می کنـد، مـن گفتـم نه 
چـرا بـه ایـن دلیـا می خواهیـد او را رد کنیـد درصورتی که از محسّـنات یک طلبه اسـت که روحیه اسـتقاف و اعتراض 

ه منتظـری،  ج ۱، ص ۱۶4(. ّـٰ داشـته باشـد.« )خاطـرات آیت الل

۷. سـید محمـد موسـوی بجنـوردی از نزدیک تریـن یاران آقا سـید مصطفی خمینی: »آن مرحوم خیلـی از آیت اللّٰه منتظری 
تعریـف می کـرد. از لقـه ایشـان تعریـف می کـرد. از معقـوف تعریـف می کـرد. او عقیـده داشـت آیت اللّٰـه منتظـری در 
معقـوف از مرحـوم آیت اللّٰـه مطهـری دقیق تـر هسـتند.« )مصاحبـه مـورخ ۲۱ آبـان ۱۳۶۲، مصطفـی ایـزدی، فقیـه 

عالی قـدر، ج ۲، ص4۳۳(.

ّٰه منتظری،  ج ۱، ص 94 و ۱۳۶-۱۳9. ۸. خاطرات آیت الل



للسـفه را تعطیـا کـرده بـود و در لشـار حکمت سـتیزان مشـهد بـرای تعطیا للسـفه در قم نیز 

ظاهـراً سـاکت بـود. یکـی از شـاگردان دروس اِشـارات و أسـفار آقـای منتظـری در نیمـه دوم 

دهـه ی ۳۰ آقـای سـید علـی خامنه ای بوده اسـت.۱  

مطهـری و منتظـری عـاوه بـر تدریس، از تألیف هم غالا نبودند. لهرسـت تألیفات آقای 

مطهری تا سـاف ۱۳4۰ به شـرح زیر اسـت:

پاورقی هـای اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم، جلـد اوف، مقالات اوف تا چهارم: للسـفه ۱.  

چیسـت؟ للسـفه و سفسـطه، علم و ادراک، و ارزش معلومات، اسـفند ۱۳۳۲.

پاورقی های اصول فلسـفه و روش رئالیسـم، جلد دوم، مقالات پنجم و ششـم: پیدایش ۲.  

کثرت در ادراکات، و ادراکات اعتباری، اسفند ۱۳۳۳.

پاورقی های اصول فلسـفه و روش رئالیسـم، جلد سـوم، مقالات هفتم تا نهم: واقعیت ۳.  

و هسـتی اشـیاء، ضرورت و امکان، و علت و معلوف، تیر ۱۳۳۵.

حکمت ها و پندها، جلد دوم: ۱۳۳4-۱۳۳۱، انتشار: 4۲.۱۳۷۲.  

بیست گفتار، سخنرانی های ساف های ۵.۱۳۳۵-۱۳4۱.  

مقالات فلسفی، ۱۳۳۸-۱۳4۰. ۶.  

داستان راستان، جلد اوف، تیر ۷۳.۱۳۳9.  

لهرسـت تألیفـات آقـای منتظـری تـا سـاف ۱۳4۰ بـه ترتیـب تاریـخ تألیـف بـه شـرح زیـر 

است: 

کتاب الاجارة، تقریر دروس آقای بروجردی، ۱۳۲4. ۸.  

کتاب الغصب، تقریر دروس آقای بروجردی، 9.۱۳۲4.  

کتاب الوصایا، تقریر دروس آقای بروجردی، ۰۱4.۱۳۲۵.  

۱. »مـن مدتـی درس اِشـارات و مقـداری هـم أسـفار پیـش ایشـان خوانـدم.« )مصاحبـه مـورخ ۱ اردیبهشـت ۱۳۶۳، 
مصطفـی ایـزدی، فقیـه عالی قـدر، ج ۲، ص۳۶۳(.

۲. جلد اوف آن مطالب ساف های 4۱-۱۳۳9 است.

۳. تاریخ تدوین جلد دوم داستان راستان آبان ۱۳4۳ است.

4. ایـن سـه کتـاب در یـک مجلّـد منتشـر شـده اسـت: کتـاب الاجـارة والغصـب والوصیـة، تقریـر ابحـاث سـید حسـین 
طباطبائـی بروجـردی، تهـران، انتشـارات سـرایی، ۱۳94، ۵۷۶ص.
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نهایـة  الاصـول، جلـد اوف، تقریـرات دروس اصـوف آقـای بروجـردی، آبـان ۱۳۲۷، ۱۱.  

تاریـخ انتشـار: ۱۳۳4.

البـدر الزاهـر فـی صلـوة الجمعـة والمسـافر، تقریـرات دروس آقای بروجـردی، بهمن ۲۱.  

۱۳۲۸، تاریـخ انتشـار: بهمـن ۱۳۳۷. 

مناظـره مسـلمان و بهایـی، بهمـن ۱۳۲9، و دو نامـه تحلیلـی مرتبـط بـا آن مـورخ ۳۱.  
لروردیـن ۵.۱۳۳۰

محاضـرات فـی الاصـول، تقریـر دروس آقـای خمینـی، اردیبهشـت ۱۳۳۰، انتشـار 4۱.  

.۱۳۸۸

کتاب الزکاة، تقریر دروس آقای خمینی، ۱۳۳۰ ، )در شرف انتشار(.  ۵۱.  

نهایـة  الاصـول، جلـد دوم، تقریرات دروس اصوف آقای بروجـردی، ۱۳۲۷-۱۳۳۰، ۶۱.  

انتشار ۱۳۷۳.

کتاب الصلوة، تقریر دروس آقای بروجردی، اسفند ۱۳۳۶، انتشار ۱۳۸۸. ۷۱.  

از ایـن تقریـرات جلـد اوف نهایـة الاصـول و البـدر الزاهـر در زمـان حیات آقـای بروجردی 

و بـا اجـازه ایشـان منتشـر شـدند. اینهـا نخسـتین تقریـرات دروس آقـای بروجـردی در لقـه و 

اصـوف بودنـد کـه منتشـر می شـدند. انتشـار ایـن دو کتـاب التخار بزرگـی برای آقـای منتظری 

بود. ایشـان در سـاف ۱۳۳4 از آقای بروجردی و در سـاف ۱۳۳9 از آقایان سـید محسن حکیم، 

سـید عبدالهادی شـیرازی و سـید محمود حسینی شـاهرودی اجازه ی أخذ وجوهات شرعیّه و 

تصـدّی امـور حسـبیّه کسـب کرد.۶ منتظری در آسـتانه چها سـالگی مجتهدی جـوان و مدرّس 

مشـهور سـطوح عالـی حـوزه علمیه قم بوده اسـت.

۵. مناظـره جـزوه ای ۲4 صفحـه ای اسـت. السـری بـه نـام معنـوی در نقـد جـزوه، نامـه ای بی ادبانـه بـه آقـای منتظـری 
می نویسـد. ایشـان پاسـخ می دهنـد، در پـی نامـه مجـدّد همـان لـرد ایشـان در نوبـت دوم در تاریـخ 9 لروردین ۱۳۳۰ 
پاسـخی در ۶۸ صفحـه می نگارنـد. بنگریـد بـه مجتبـی لطفـی، سـتیز بـا سـتم، قـم، ۱۳۷۸، جلـد اوف ۷ ص۱۶-۱۸.

ّٰه منتظری،  ج ۱، ص ۲۸۱ و ۸۲۲-۸۲۶. ۶. خاطرات آیت الل
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مبحث دوم. مجاهدت های سیاسی و زمزمه مرجعیت

در ایـن مبحـث لعالیت هـای آقایـان خمینـی و منتظـری از لروردین ۱۳4۰ تـا آبان ۱۳4۳ 

مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد. لروردین 4۰ زمان درگذشـت آقای بروجـردی و آبان 4۳ تاریخ 

تبعیـد آقـای خمینـی اسـت. این چهار سـاف، سـاف های پرکاری بـرای آقای خمینی بوده اسـت. 

ایشـان در ایـن دوره بـه مهم تریـن چهـره ی مخالـف سیاسـی ایـران تبدیـا شـد. در ایـن زمـان 

زمزمـه مرجعیـت ایشـان نیـز میـان شـاگردانش بـه گـوش می رسـد. مفـاد ایـن مبحـث طـی دو 

مطلـب بـه شـرح زیر مـورد بررسـی قـرار می  گیرد:

مرجعیت آقای خمینی؟  

نقش آقای منتظری   

مطلب اول. مرجعیت آقای خمینی؟

در ایـن مطلـب بـه دو بحـث پرداختـه می شـود. یکی زمینه حـوزوی مرجعیت تقلید شـیعه 

پـس از آقـای بروجـردی و دیگـری رخدادهـای سیاسـی چهـار سـاف پـس از  آن کـه در زمزمـه 

مرجعیـت آقـای خمینـی مؤثر بوده اسـت.   

بحث اول. مرجعیت پس از آقای بروجردی

آقای سـید حسـین بروجردی مرجع اعای شـیعه در تاریخ ۱۰ لروردین ۱۳4۰ دار لانی 

را وداع کـرد.۱ در نجـف آقـای حکیـم مرجـع نخسـت بـود و آقـای خوئی پس از ایشـان مطرح 

۱. بـرای آشـنایی بـا جـوّ آن دوران ایـن کتـاب خواندنـی اسـت: بحثـی دربـاره مرجعیـت و روحانیـت، مقالاتی به قلم سـید 
محمدحسـین طباطبائـی، سـید ابوالفضـا موسـوی مجتهـد زنجانـی، مرتضـی مطهـری، مهـدی بـازرگان، سـید محمـد 
بهشتی، سید محمود طالقانی و سید مرتضی جزائری، تهران، شرکت سهامی انتشار، دی ۱۳4۱. مطهری سه مقاله در 
ایـن کتـاب دارد: اجتهـاد در اسـام، مشـکا اساسـی در سـازمان روحانیـت، و مزایـا و خدمـات مرحوم آیت اللّٰـه بروجردی.
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بـود. در قـم آقایـان شـریعتمداری و گلپایگانـی حـوزه را اداره مـی کردنـد. برخـی مـردم نیـز از 

آقایـان سـید عبدالهـادی شـیرازی، سـید احمـد خوانسـاری، سـید هادی میانی و سـید حسـن 
قمـی تقلیـد می کردنـد.۱

در روز هفتـم ولـات آقـای بروجـردی جلسـه علمـا در منـزف مرجـع لقیـد تشـکیا شـد. 

آقـای سـید محمـد بهبهانـی از لقهـای در مظـانّ مرجعیـت دعـوت کـرد: آقایـان سـید کاظـم 

شـریعتمداری، سـید محمدرضا گلپایگانی، سـید شـهاب الدین مرعشـی نجفی، سـید روح اللّٰه 

موسـوی خمینـی، سـید محمـد محقـق دامـاد، سـید احمـد حسـینی زنجانـی، شـیخ مرتضـی 

حائری یزدی، مرتضی حسـینی لنگرودی، سـید محمدباقر سـلطانی، و لاضا قفقازی در این 

جلسـه شـرکت داشـتند. پـس از مباحـث مقدماتی بحث بر تقبّا هزینه شـهریه طـاب متمرکز 

می شـود. ابتـدا آقـای شـریعتمداری نصـف هزینـه شـهریه را تقبّـا می کنـد. آقـای گلپایگانـی 

نصـف دیگـر و آقـای مرعشـی نجفی هم هزینه نـان حوزه را تقبّا می کند. بدیـن ترتیب آقایان 
ثاثـه به عنـوان سرپرسـتان حـوزه علمیـه قـم معرلی می شـوند.۲

آقـای خمینـی در آن زمـان مقلّـدی نداشـت، و در میـان مـردم ناشـناخته بـود.۳ البتـه یکـی 

از درس هـای پررونـق اصـوف در قـم بـه او تعلـق داشـت4 و برخـی خـواص بـه وی متمایـا 

بودنـد.۵ حاشـیه  بـر وسـیلة النجـاة و العـروة الوثقـی ، و نیـز نجاة  العبـاد به عنوان رسـاله عملیه 

لارسـی وی آمـاده بودنـد، امـا منتشـر نشـده بودنـد. وی نیـز تاشـی بـرای مرجعیـت نمی کرد. 

در صاحیـت نسـبی آقـای خمینـی بـرای مرجعیـت در مقام ثبوت در مقایسـه بـا همگنانش به 

شـهادت شـاگردان لاضا و تألیفات ایشـان تردیدی نیست. اما کسب مرجعیت به لحاظ مقام 

اثبـات و اقبـاف بـه آقـای خمینـی در حـوزه ی تقلید بـا موضع گیری هـای جسـورانه و انتقادهای 

تنـد ایشـان از رژیـم شاهنشـاهی در چنـد جریـان پی درپـی حاصـا شـد.۶ درحقیقت شـناخت 

ّٰه علی احمدی میانجی، ص ۱۸۷-۱۸۵ ۱. بنگرید به خاطرات آیت الل

۲. خاطـرات آیت اللّٰـه سـید حسـن طاهـری خرم آبـادی، جلـد اوف، و سـید باقـر گلپایگانـی، در مصاحبـه با سـید مرتضی 
ابطحـی، فرارو، ۱۸ خـرداد ۱۳۸9.

۳. نعمت اللّٰه صالحی نجف آبادی، مصاحبه با مرکز اسناد انقاب اسامی، مجله حضور، شماره ۳۵، بهار ۱۳۸۰.

4. روحانـی زیارتـی، نهضـت امـام خمینـی، ج ۱، ص ۵9: »تعـداد شـاگردان ایشـان در سـاف های اخیـر در قـم از ۱۲۰۰ 
نفـر تجـاوز می کـرد، یعنـی یـک برابـر و نیم شـاگردان درس آقای بروجـردی در اواخر عمرشـان«. این عـدد مبالغه آمیز 

بـه نظـر می رسـد، خصوصـاً کـه منبع و شـاهدی بر آن اقامه نشـده اسـت.

ّٰه منتظری،  ج ۱، ص ۱۸۸. ۵. خاطرات آیت الل

ّٰه منتظری،  ج ۱، ص ۱9۰-۱۸۸ و ۲۰۵. ۶. خاطرات آیت الل
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مـردم از ایشـان بـا ایـن موضع گیری هـای سیاسـی حاصا شـد و بحث مرجعیت به مسـاعدت 

سیاسـت انقابـی آغاز شـد. 

بحث دوم. مبارزات سال های 4۱ تا 4۳

الـف. مبـارزات سـال ۱۳۴۱: لایحـه انجمن هـای ایالتـی و ولایتـی که به موجب آن شـرط 

»مسـلمان بودن، سـوگند به قرآن کریم و مرد بودنِ انتخاب کنندگان و انتخاب شـوندگان« تغییر 

مى یالـت، در ۱4 مهـر ۱۳4۱ بـه تصویـب کابینـه اسـداللّه علـم رسـیده بـود. به دنبـاف اعتراض 

قاطبـه مراجـع تقلیـد۷ و تندتـر از همـه آقـای خمینـی۸ ایـن مصوّبـه در ۷ آذر ۱۳4۱ لغـو شـد. 

ایـن پیـروزی مراجـع بر دولـت بود. 

امـا در مرحلـه بعـدی مبـارزه مرجعیت با شـاه و آمریکا بود. شـاه در دی مـاه ۱۳4۱ اصوف 

شـش گانه انقـاب سـفید را اعـام کـرد، ازجملـه اصاحات ارضـی و حق رأی به زنـان. آقای 

خمینـی در پیـام ۲ بهمـن ۱۳4۱ خـود به شـدت با اصا رلراندم )و نه لزوماً اصوف شـش گانه( 

مخالفـت کـرد.9 رژیـم رلراندمـی لرمایشـی در ۶ بهمـن برگـزار کرد. بـار دیگر مراجـع و علما 
اعتـراض کردنـد۱۰. در آن زمـان محـور آقـای خمینی بود، بعد آقای شـریعتمداری.۱۱

ب. مبـارزات سـال ۱۳۴2: آقـای خمینـی در نـوروز ۱۳4۲ عـزای عمومـی اعـام کـرد و 

انقاب سـفید شـاه را انقاب سـیاه تعبیر و شـاه را به زیرپاگذاشـتن احکام اسام و همسویی 

بـا اهـداف آمریـکا و اسـرائیا متهم کـرد.۱۲ روز دوم لروردین ۱۳4۲ مصادف با شـهادت امام 

۷. آقایان سید محسن حکیم، سید محمود حسینی شاهرودی، سید ابوالقاسم موسوی خوئی، سید کاظم شریعتمداری، 
سـید محمدرضـا گلپایگانـی، سـید شـهاب الدین مرعشـی نجفـی، سـید محمدهـادی میانی، سـید احمد خوانسـاری، 
سـید حسـن طباطبائـی قمـی، محمدعلی اراکی، سـید محمد بهبهانی، سـید محمـد محقق داماد، سـید احمد زنجانی، 
میـرزا هاشـم آملـی، مرتضـی حائری، بهاء الدین محاتی، سـید ابوالحسـن رلیعی قزوینی، سـید صـادق روحانی و... . 
بنگریـد بـه کتـاب نهضـت دوماهـه روحانیون ایران، نوشـته علی دوانی، قـم، حکمت، ۱۳4۱، و کتاب اسـناد انقلاب 

اسـلامی، پنج جلد، مرکز اسـناد انقاب اسـامی، تهران، ۱۳۷4.

ّٰه منتظری،  ج ۱، ص ۲۰4-۲۰۵. ۸. صحیفه امام، ج ۱، ص 9۰، خاطرات آیت الل

ّٰه منتظری،  ج ۱، ص ۲۰۷. 9. صحیفه امام، ج ۱، ص ۱۳4-۱۳۳، خاطرات آیت الل

۱۰. اعامیـه مشـترک مـورخ اسـفند ۱۳4۱ بـا امضـای 9 عالـم بـزرگ شـیعه؛ مرتضی حسـینی لنگرودی، احمد حسـینی 
زنجانـی، سـید محمدحسـین طباطبائـی، سـید محمـد موسـوی یـزدی، سـید محمدرضـا موسـوی گلپایگانـی، سـید 
محمدکاظم شـریعتمداری، سـید روح اللّٰه موسـوی خمینی، میرزا هاشـم آملی و مرتضی حائری یزدی )اسـناد انقلاب 

اسـلامی، مرکـز اسـناد انقـاب اسـامی، تهـران، ۱۳۷4، ج ۱، ص ۶۳-۶9(.

ّٰه منتظری،  ج ۱، ص ۲۲۵. ۱۱. خاطرات آیت الل

۱۲. صحیفه امام، ج ۱، ص ۱۵۵-۱۵۶.
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جعفـر صـادق  مأموریـن مسـلّح رژیـم بـه مدرسـه لیضیه قـم و مدرسـه طالبیه تبریـز یورش 

بردنـد و بـه ضرب وجـرح طاب پرداختنـد. درپِى این حوادث، آقای خمینـی در ۱۳ لروردین 

آن سـاف اعامیـه معـروف خـود بـا عنـوان »شاه دوسـتى یعنـى غارتگـری« را منتشـر کـرد. وی 

در آن بـا بـه محاکمـه کشـیدن رژیـم شـاه تأکیـد می کنـد: در ایـن شـرایط تقیـه حـرام اسـت و 

اظهـار حقایـق واجـب ولـو بلغ ما بلـغ.۱ آقای خمینی در سـخنرانی تاریخی عصر عاشـورا ۱۳ 

خرداد ۱۳4۲ در مدرسـه لیضیه خود شـاه و اسـرائیا را اسـاس گرلتاری ها دانسـت و شـاه را 

بدبخـت و بیچـاره خطـاب کـرد و بـه او نصیحـت کـرد که بر سـر عقا بیاید.۲ در شـیراز شـیخ 

بهاء الدیـن محاتـی و در مشـهد سـید حسـن طباطبائـی قمـی محـور مسـتقا اعتـراض بودند. 

منبرهای آقای قمی از آقای خمینی هم داغ تر بود.۳ حدود شـصت نفر از علما در تمام کشـور 

بازداشـت شـدند، شـاخص ترین علمـای بازداشـتی آقایـان خمینـی در قم، شـیخ بهاء الدین 
 در شیراز و سید حسن طباطبائی قمی در مشهد بودند.4

به دنبـاف انتشـار خبـر بازداشـت آقایـان خمینـی، محاتـی، قمـی و دیگـر روحانیـون از 

نخسـتین سـاعات روز ۱۵ خـرداد، اعتراضـات گسـترده ای در قـم، تهـران، ورامیـن، مشـهد و 

شـیراز بـا شـعارهایی بـر ضـد شـاه و در طرلـداری از روحانیت معتـرض برگزار شـد. مأموران 

نظامـی در شـهرهای قـم و تهـران بـه روی تظاهرکننـدگان آتـش گشـودند. شـاه قیـام مـردم را 

بلـوا و اقدامـى وحشـیانه، و نتیجـه اتحـاد ارتجـاع سـرخ و سـیاه نامیـد و سـعى کـرد تـا آن را 

بـه خـارج از مرزهـا نسـبت دهـد.۵ اقدامـات شـاه بـا اعتـراض برخی مراجـع مواجه شـد. یکی 

از شـفاف ترین بیانیه هـای اعتراضـی از سـوی آقـای شـریعتمداری در دلـاع از اهـداف علمـای 

زندانـی صـادر شـد.۶ بـرای رهایـی روحانیـون زندانـی سـه نفـر از مراجـع و بیش از پنجـاه نفر 
از علمـای شهرسـتان ها بـه تهـران مهاجـرت کردنـد.۷

۱. پیشین، ج ۱، ص ۱۷۷-۱۷۸.

۲. پیشین، ج ۱، ص ۲4۳-۲4۸.

ّٰه منتظری،  ج ۱، ص ۲۳۰. ۳. خاطرات آیت الل

4. ازجملـه بازداشـتی ها مرتضـی مطهـری و سـید عبدالحسـین دسـتغیب شـیرازی بودنـد. همـه روحانیـون بازداشـتی - 
به اسـتثنای سـه عالـم شـاخص - دو مـاه بعـد آزاد شـدند.

۵. برای تفصیا ماجرا بنگرید به کتاب نهضت امام خمینی سید حمید روحانی زیارتی و نهضت روحانیون ایران علی دوانی.

۶. اعامیه به مناسبت ۱۵ خرداد ۱۳4۲، مورخ ۱۶ خرداد ۱۳4۲، کتاب اسناد انقلاب اسلامی، جلد پنجم، ص۶۸-۷۱.

ه منتظـری،  ج ۱، ص ۲۳۲. نـام ایـن روحانیـون به تفکیک شـهر در کتاب زیر آمده اسـت: روحانی  ّـٰ ۷. خاطـرات آیت الل
زیارتـی، نهضـت امام خمینی، ج ۱، ص ۶۷۱-۶۶9، چاپ عروج، ۱۳۸۱.
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ــه خمینــی را محاکمــه کننــد و مطابــق  »چــون صحبــت بــود کــه می خواهنــد آیت اللّٰ
قانــون اساســی آن زمــان مرجــع تقلیــد را نمی توانســتند محاکمــه کننــد، لــذا 
ــی،  ــه شــد حضــرات آیــات آقــای شــریعتمداری، آقــای میان برحســب آنچــه گفت
آقــای مرعشــی نجفــی و آقــای حــاج شــیخ محمدتقــی آملــی یــک چیــزی نوشــتند 
ــا از اعــدام ایشــان  ــد ت ــوان مرجــع معرلــی کردن ــی را به عن ــه آقــای خمین و آیت اللّٰ

ــد.«۸  پیشــگیری کنن

اگرچـه مراجـع قـم، نجـف و مشـهد یک صدا بازداشـت آقایان خمینی، محاتـی و قمی را 

در اعامیـه هـای جداگانـه محکـوم  کردنـد، امـا عنوان »مرجـع تقلید« برای آقـای خمینی  در 

پاسـخ بـه پرسشـهای مشـابه بـی امضایـی9 از مراجـع تقلید در تیـر ۱۳4۲ صـورت گرلت، که 

سـه نفـر از مراجـع تقلیـد وقـت بـه آنها به ترتیـب زیر پاسـخ دادند:

۱. آقای سید محمدهادی حسینی میانی در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳4۲: 

ــی از  ــه خمین ــا روح اللّٰ ــه حــاج آق »حضــرت حجــت الاســام والمســلمین آیــت اللّٰ
مفاخــر عالــم اســام و از مراجــع تقلیــد مــی باشــند. موقعیــت دینــی و شــخصیت 
اســامی ایشــان بــر کســی پوشــیده نیســت. متعجبــم چــرا چنیــن ســؤالی مــی شــود.«۱۰

۲. آقای سید کاظم  شریعتمداری از قم در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳4۲:

ــی  ــه خمین ــا روح اللّٰ ــاج آق ــای ح ــه آق ــلمین آیت اللّٰ ــرت حجت الاسام والمس »حض
ــد می باشــند و  ــرم تقلی ــم اســام و یکــی از مراجــع محت ــه از مفاخــر عال دامت برکات
شــخصیت دینــی ایشــان نباید از کســی مخفــی باشــد. از خداوند متعاف اســتخاص 

معظّم لــه و ظفــر و غلبــه اســام را خواســتارم.«۱۱ 

۸. خاطـرات، پیشـین، ص ۲۳۸؛ و خاطـرات آیت اللّٰـه علـی احمـدی میانجـی، ص۱۶۳. تعجـب اسـت کـه متـن مکتوب 
چنیـن بیانیـه مهمـی بـا امضـای چهـار مرجـع تقلیـد در هیـچ منبعـی ضبـط نشـده اسـت. ضمنـا مدیـر امنیـت داخلـی 
سـاواک ادعـا کـرده کـه »اعـدام خمینـی در هیـچ مرحلـه ای اصـاً و ابدا مطـرح نبود. البتـه آخوندها به عنـوان اعتراض 
جمـع شـدند حضـرت شـاه عبدالعظیـم کـه او »مرجـع تقلیـد اسـت و مـا تاییـد مـی کنیـم کـه ایشـان مرجع اسـت و…« 
مـا بـه ایـن حرف هـا اهمیتـی ندادیـم و بعـد برگشـتند سرجایشـان و حکومت نظامـی ادامه یالـت.«  )در دامگـه حادثه: 
بررسـی علـا و عوامـا لروپاشـی حکومت شاهنشـاهی، گفتگویـی با پرویز ثابتـی مدیر امنیت داخلی سـاواک، عرلان 
قانعـی لـرد، لـوس آنجلـس: شـرکت کتـاب، ۱۳9۰، ص۱۳۳-۱۳۵( در پاورقـی کتـاب نظـر متفاوتـی بـا متـن آمـده 

اسـت. صحـت متـن و پاورقـی بر من مشـخص نیسـت.

9. با عناوین به ترتیب: اصناف بازار، جمعیتهای مذهبی، عده ای از اصناف و تجار تهران، و جمعی از طاب.

۱۰. اسناد انقلاب اسلامی، ج ۱، ص ۱۵۲ )تهران: مرکز اسناد انقاب اسامی، ۱۳۷4(

۱۱. اسناد انقلاب اسلامی، جلد پنجم، ص۷۳.
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۳. آقـای سـید شـهاب الدین مرعشـی نجفـی در اعامیه ای کـه به مناسـبت چهلمین روز 

شـهدای ۱۵ خـرداد در تاریـخ ۲۰ تیـر ۱۳4۲ صادر کرد، این گونه نوشـت: 

ــه خمینــی دامــت برکاتــه کــه یکــی از مراجــع تقلیــد بــزرگ شــیعه  »حضــرت آیــت اللّٰ
و از مجاهدیــن عالــم روحانیــت مــی باشــند بــه جــرم از خودگذشــتگی در راه حفــظ 

قوانیــن قــرآن و اســتقاف مملکــت محبــوس شــده«.۱ 

همو در پاسـخ به پرسـش مشـابه از دو مرجع قبلی چنین نوشـت: 

»چنان چــه کــراراً اینجانــب عقیــده خــود را اظهــار کــرده ام، بــاز هــم بــه موجــب ایــن 
ســؤاف عــرض می کنــم که حضــرت آیت اللّٰــه خمینــی دامت برکاتــه که یکــی از مراجع 

تقلیــد عالم تشــیع اســت از اســاطین روحانیت اســام و مفاخر تشــیع بــوده.«۲

آقـای شـریعتمداری در اعامیـه مـورخ 4 مـرداد ۱۳4۲ نوشـت: بعـد از واقعـه شـوم و 

ناگـوار پانـزده خـرداد و کشـت و کشـتار بیرحمانـه مردمـان مسـلمان و بـی دلـاع و توقیف 

غیرقانونـی حضـرت حجـت الاسـام والمسـلمین آیـت اللّٰـه خمینی و سـایر آیـات و حجج 

اسـام و مبلغیـن عظـام و طبقـات مختلـف اهالـی و مؤمنیـن تکلیـف شـرعی ایجـاب کـرد 

کـه موقتـا در حضـرت عبدالعظیـم وظایـف شـرعی را دنبـاف و تعقیـب کـرده و از امکانـات 

موجـود اسـتفاده نمائیم. 

ایشـان در ادامه این اعامیه به نکته مهمی اشـاره کرده اسـت: 

ــت  ــراز اوف مصونی ــای ط ــی، علم ــون اساس ــم قان ــا دوم متم ــوم اص ــق مفه »مطاب
داشــته و حبــس و توقیــف و تبعیــد آن هــا مخالــف بــا قانــون اســت، زیــرا کــه علمای 
طــراز اوف در قوانینــی کــه از مجلســین بگــذرد )از نظــر موالقــت یــا مخالفت شــرع( 
حــق رد و قبــوف دارنــد و بنابــر ایــن در مقامــی لــوق مجلســین قــرار گرلتــه و حاکــم 
ــه مصونیــت  ــأت مقنن ــأت قانون گــذاران می باشــند. در جایــی کــه وکا و هی ــر هی ب

۱. پیشین، ج ۱، ص ۱۵۵

۲. پیشـین، ج ۱، ص ۱۵۷. تاریـخ پاسـخ ۱۳4۲ )لاقـد روز و مـاه، احتمـالًا نیمـه دوم تیـر ۱۳4۲(.  جالـب اسـت کـه 
همیـن مرجـع در پاسـخ بـه پرسـش مشـابهی در تاریـخ ۱۲ تیـر ۱۳4۲ از اسـتعماف واژه مرجـع تقلیـد خـودداری کـرده 
بـود: »چنان چـه کـرار سـؤاف شـده و جوابـی کـه داده شـده بدین قرار اسـت: مقـام علمـی و تقوایی معظم لـه  بحمداللّٰه 
والمنـة کامـاً محـرز وشـأن ایشـان اجـاّ از ایـن اسـت کـه مـورد سـؤاف واقـع شـود. حضـرت آیـت اللّٰـه خمینـی دامت 
برکاتـه عـاوه بـر اینکـه مـدت مدیـدی در حـوزه مقدسـه قـم بـه تدریـس و تهذیب طـاب محترم علـوم دینیه اشـتغاف 
داشـتند، بعـد از رحلـت آیـت اللّٰـه العظمـی آقـای بروجردی اعلـی اللّٰه مقامه الشـریف جدّاً با مـا در ترویج دین مقدس 

و تشـیید مبانی حقه اسـام تشـریک مسـاعی داشـتند.« )پیشـین، ج ۱، ص ۱4۷(
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داشــته باشــند آیــا ممکــن اســت حــکام شــرع کــه قانونــا حاکــم بــر مجلســین هســتند 
مصــون نباشــند؟«۳

ایـن برداشـت از قانـون اساسـی ظاهـراً مـورد تاییـد دیگـر مراجـع بـوده اسـت. آنهـا در 

حقیقـت اقدامـات خـود را مفـاد اصـا دوم متمـم قانـون اساسـی تفسـیر کـرده، در نتیجـه 

در راه اجـرای وظایـف قانونـی خـود را مصـون از مجـازات مـی دانسـتند. بـه نظـر می رسـد 

این گونـه تمسـک بـه قانـون اساسـی هـم تمسـکی در شـرایط اضطـراری بـرای حفـظ جـان 

آقـای خمینـی و دیگـر مبارزیـن روحانـی بـوده و لاقـد ارزش حقوقـی اسـت. 

واضـح اسـت کـه اعامیه هـای لـوق از سـر اضطـرار بـرای نجـات جـان آقـای خمینـی 

و مقابلـه بـا تبلیغـات منفـی گسـترده رژیـم علیـه ایشـان صـادر شـده اسـت، و اتفاقـاً در 

اسـتخاص ایشـان هـم مؤثـر التادنـد. ماحظـه مجموعه این شـواهد خاطرنشـان می سـازد 

کـه آقـای خمینـی در تابسـتان ۱۳4۲ هنـوز مرجع تقلیـد بالفعا نبوده اسـت، والّا نیازی به 

چنیـن تمهیداتـی نبـود. در آن زمـان ایشـان یقینـاً مجتهـد جامع الشـرایط، واجـد صاحیـت 

مرجعیـت، بـا حـوزه درسـی بارونـق و آثـاری منتشرشـده در لقـه اسـتدلالی و لتوایـی بـوده 

او  بـه  بالفعـا دارای مقلـدان معتنابهـی کـه وجوهـات شـرعیه  امـا مرجـع تقلیـد  اسـت، 

بپردازنـد نبـوده اسـت. به هرحـاف رژیـم در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳4۲ آقایـان خمینی، محاتی 

و قمـی را از بازداشـتگاه ابتـدا بـه منزف هایـی تحـت محاصـره نیروهـاى امنیتـى در تهـران 
منتقـا کـرد و به تدریـج آنهـا را تـا ۱۶ لروردیـن ۱۳4۳ آزاد کـرد.4

ج. مبارزات سـال ۱۳۴۳: به دنباف لایحه احیاى رژیم کاپیتولاسـیون )مصونیت سیاسـى 

و کنسولى اتباع آمریکایى در ایران( به تصویب مجلس سنا ۳ مرداد ۱۳4۳ و مجلس شورای 

ملی ۲۱ مهر ۱۳4۳، آقای خمینی روز چهارم آبان )روز تولد شـاه( را به عنوان روز الشـاگرى 

انتخـاب کـرد و طی سـخنرانی مهمی در مدرسـه لیضیه دخالت هـاى غیرقانونى هیئت حاکمه 

آمریـکا در ایـران و خیانت هـاى شـاه را الشـا کـرد.۵ آقایان شـریعتمداری و مرعشـی نجفی هم 

بـه نرمـی اعتـراض کردنـد.۶ آقای خمینی در سـحرگاه ۱۳ آبان در منزلش بازداشـت و مسـتقیم 

۳. پیشین، ج۵، ص۷۶-۷۵.

4. نهضت روحانیون ایران، علی دوانی.

۵. صحیفه امام، ج ۱، ص ۱۵9-۱۶۸.

ّٰه منتظری،  ج ۱، ص ۲۵۱. ۶. خاطرات آیت الل



از طریـق لـرودگاه مهرآبـاد بـه ترکیـه تبعیـد شـد. ایشـان ابتـدا در آنـکارا و در تاریـخ ۲۱ آبـان 

۱۳4۳ بـه بورسـای ترکیـه منتقـا شـد. یـک سـاف بعـد ۱۳ مهر ۱۳44 ایشـان و پسـرش سـید 

مصطفـی بـه عـراق تبعیـد شـدند،۱ بـا ایـن تصـوّر کـه وضعیـت خاص سیاسـی عـراق و حوزه 

نجف مانع لعالیت های سیاسـی و دینی آقای خمینی خواهد شـد.۲ وی در این زمان جلد اوف 

تحریرالوسـیلة را به رشـته تحریر در آورد. به هرحاف در سـاف ۱۳44 حتی بعد از این مبارزات 

شـجاعانه، آقـای خمینـی اگرچـه شـاخص ترین روحانـی معتـرض رژیـم شـاه۳ و مشـهورترین 

مجتهـد سیاسـی شـیعه شـناخته می شـد، امـا بـه دشـواری در زمره یکـی از ده چهره ی نخسـت 

مرجعیـت تقلیـد شـیعه بـه حسـاب می آمـد. امـا به هرحـاف مرجعیت ایشـان در آن حوالـی آغاز 

شـده بـود. لازم بـه ذکـر اسـت کـه آقـای خمینـی بعد از مکاسـب محرّمـه تدریس کتـاب بیع را 

در حـوزه قـم از آبـان ۱۳۳9 آغـاز کـرده بـود و درس ایشـان در آبـان ۱۳4۳ در اواسـط بحـث 
بیـع لضولـی به دلیـا تبعید متوقف شـد.4

مطلب دوم. نقش آقای منتظری

در ایـن مطلـب نقـش آقـای منتظـری در مطـرح کـردن مرجعیت آقـای خمینـی از لروردین 

۱۳4۰ تـا آبـان ۱۳4۳ طـی سـه بحـث به شـرح زیـر تحلیا می شـود:

بحث اول. ابتدای مرجعیت

در نخسـتین شـب بعـد از ولـات آقـای بروجـردی کـه بیـوت علمایـی ازقبیـا آقایـان 

شـریعتمداری و گلپایگانـی پررلت وآمـد بودنـد، در بیـت آقـای خمینـی یـک نفـر بیشـتر نبـود، 

حسـین علی منتظـری! اسـتاد و شـاگرد بـا هـم درددف می کردنـد.۵ نـام و عکـس آقـای خمینـی 

۱. پرتاف پژوهشی و اطاع رسانی مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صفحه دوران مبارزات.

ّٰه منتظری،  ج ۱، ص ۲۶۱. ۲. خاطرات آیت الل

۳. محمـد مصـدق نخسـت وزیری کـه نفـت را ملـی کـرد و خواسـت شـاه را بـه جایگاه شـاه مشـروطه بنشـاند، بـا کودتای 
آمریکایی انگلیسـی در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سـرنگون و در دادگاه نظامی لرمایشـی به زندان و سـپس حصر در احمدآباد 

محکـوم شـد. او در ۱4 اسـفند ۱۳4۵ از دنیـا رلت.

4. سـید حسـن طاهـری خرم آبـادی تقریـرات ایـن درس را در دو جلـد منتشـر کـرده اسـت: کتـاب البیـع، مؤسّسـه  تنظیـم 
و نشـر آثـار امام خمینـی، ۱۳۸۶.

۵. پیشین، ص ۱۸۸.

۷۶   |  دوران معاضدت و معاونت
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در شـمار لقهـای واجـد صاحیـت مرجعیت در روزنامه هـای آن زمان آمده اسـت.۶ به روایت 

آقـای منتظری: 

ــه بروجــردی از روزنامه هــا آمــده بودنــد بــا طلبه هــا راجــع بــه  »پــس از لــوت آیــت اللّٰ
مراجــع مصاحبــه می کردنــد، مــا آیت اللّٰــه خمینــی را هــم مطــرح کردیــم و روزنامه هــا 

نــام ایشــان را هــم جــزو مراجع نوشــتند.«۷

مقصـود از ذکـر نـام آقـای خمینـی بـه روزنامه هـا تبلیـغ بـرای مرجعیـت ایشـان بـود، 

صاحیتـش را هـم داشـت، بالاخـره مجتهـد جامع الشـرایط بـود بـا دروس بارونق خـارج لقه 

و اصـوف و صاحـب کتبـی منتشرشـده در لقـه اسـتدلالی. اگرچـه لقـه لتوایـی هم نوشـته بود، 

امـا منتشـر نشـده بـود. یعنـی در ۱۰ لروردیـن ۱۳4۰ )زمـان ولات آقای بروجردی( دو شـرط 

مرجعیـت تقلیـد بالفعـا در آقـای خمینـی هنـوز تحقـق نیالتـه بـود: 

شرط مقدماتی: هنوز رساله توضیح المسائا یا لقه لتوایی ایشان مطلقاً منتشر نشده بود.   

شرط اصلی: کسی از ایشان تقلید نمی کرد، لذا به ایشان وجوهات شرعیه نمی داد، در   

نتیجه توانایی پرداخت شـهریه به طاب را نداشـت. یادمان باشـد بحـث در اجتهاد، لقاهت 

و صاحیت مرجعیت نیسـت، بحث در امارات و نشانه های »مرجعیت بالفعا« است.  

شـاگردان آقای خمینی و در صدرشـان آقای منتظری بالاصله دسـت به کار شـدند. رساله 

هـای توضیـح المسـائا لارسـی و لقـه لتوایـی ایشـان بـه زبـان لارسـی در اواخـر سـاف ۱۳4۰ 

به بعد به سـرعت منتشـر شـد، ابتدا حواشـی ایشـان بر توضیح المسـائل آقای بروجردی )دی 

۱۳4۰(، بعد نجاة العباد در دو جلد )۱۳4۰( و تعلیقه بر عروه )۱۳4۰( و تعلیقه بر وسـیلة 

النجاة )۱۳4۲(. این شـرط از زمسـتان ۱۳4۰ محقق شـد. 

۶. بـه عنـوان نمونـه روزنامـه کیهـان مـورخ ۱۲ لروردیـن ۱۳4۰، شـماره ۵۳۲۰، صفحـه ۱۵: »یـک گـزارش و شـرح 
زندگانـی شـخصیتهایی کـه بـرای مرجعیـت صاحیت دارند« عکس و نـام آقای خمینی در صدر این الراد آمده اسـت. 
نوشـته شـده کـه در یکـی از درس هـای ایشـان متجـاوز از 4۰۰ طلبـه شـرکت مـی کننـد. گـزارش روزنامه درباره ایشـان 
کامـاً صادقانـه تنظیـم شـده اسـت. بـدون تردیـد آقـای خمینی واجـد چنیـن صاحیتی بوده اسـت، اما بحـث روزنامه 
در صاحیـت مرجعیـت اسـت نـه لعلیـت آن. دیگـر لقهای واجد صاحیـت مرجعیت در این گـزارش در حوزه علمیه 
قـم: سـید محمـد رضـا گلپایگانـی، سـید کاظـم شـریعتمدار تبریزی، شـیخ عبدالنبی اراکی، سـید محمـد محقق یزدی 
مشـهور به داماد، شـیخ عباسـعلی شـاهرودی، سـید شـهاب الدین مرعشـی نجفی، سـید مرتضی لنگرودی؛ و در دیگر 
باد: سـید هادی میانی )خراسـان(، سـید احمد خوانسـاری )تهران(؛ و در حوزه علمیه نجف: سـید محسـن حکیم، 

سـید محمود شـاهرودی، سـید عبدالهادی شـیرازی و سـید ابوالقاسـم خویی.

ّٰه منتظری، ج ۱، ص ۱۸9. ۷. خاطرات آیت الل
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بـرای داشـتن تصویـر واقع بینانـه ای از وضعیـت مرجعیت بالفعا آقای خمینی در تابسـتان 

۱۳4۱ ایـن روایـت آقای منتظری قابا توجه اسـت: 

»بعــد از رحلــت مرحوم آســید عبدالهادی ]شــیرازی، ۲۲ تیــر ۱۳4۱[، در نجف آباد 
تقریبــا مرجعیــت آیت اللّٰــه خمینــی تعیــن پیدا کــرد. ظاهــراً در آن موقع در شــهرهایی 
ــود و  ــاد ب ــود یکــی در نجف آب ــه صــورت گســترده مطــرح ب کــه مرجعیــت ایشــان ب
دیگــری رلســنجان، امــا در شــهرهای دیگــر از ایشــان خیلــی تقلیــد نمــی کردند.«۱ 

یعنـی در آن تاریـخ ایشـان یقینـاً مرجـع تقلیـد بالفعـا سراسـری نبـوده اسـت، هـر چنـد 

شـهرهای اندکـی مثـا دو شـهر مذکـور بـه شـکا گسـترده از ایشـان تقلیـد مـی کردنـد. 

امـا تحقـق شـرط دوم تـازه از زمسـتان ۱۳4۱ شـروع مـی شـود. آقـای خمینـی بعـد از 

پیش قراولـی در قضیـه انجمن هـای ایالتـی و ولایتـی کـه در ۷ آذر ۱۳4۱ بـه پیـروزی مراجـع و 

عقـب نشـینی دربـار و دولـت اسـداللّٰه علَـم انجامیـد، بـه عنـوان مرجـع تقلید مورد شناسـایی 

و اقبـاف مـردم قـرار گرلـت. 

به روایت آقای منتظری: 

»ایشــان در وادی مرجعیــت نبــود، طبعــا کســی هــم پــوف بــه ایشــان نمــی داد، امــا در 
جریــان انجمنهــای ایالتــی و ولایتــی ایشــان از همــه تندتــر و داغ تــر بــه صحنــه آمدند 
و اعامیه هــای ایشــان  همه جــا - تهــران و جاهــای دیگــر - حســابی پخــش شــد. 
کم کــم مــردم بــه ایشــان روی آوردنــد، بــه خصــوص از تهــران جمعیــت زیــادی بــه 

خانــه ایشــان می آمدنــد و کم کــم پــوف هــم بــه ایشــان می دادنــد.« ۲

پرداخـت شـهریه ثابـت بـه طاب حوزه علمیه قم با وجوهات شـرعیه دو شـهر آغاز شـد: 

نجف آباد از سـوی آقای منتظری و تهران از سـوی سـید علی غیوری و کم کم شـهرهای دیگر 

هـم پیوسـتند ۳ و می تـوان گفـت از اواخـر زمسـتان ۱۳4۱ یـا اوایـا بهـار ۱۳4۲ آقـای خمینی 

در حـوزه علمیـه قـم بـه طـاب شـهریه مـی داده اسـت. البتـه مبلـغ آن در مقایسـه بـا دو مرجع 

اصلـی حـوزه قـم )آقایـان شـریعتمداری و گلپایگانی( و مرجع اوف حوزه نجـف )آقای حکیم( 

قابا اعتنا نبوده اسـت، یعنی درصد قابا توجهی از شـهریه طاب را تشـکیا نمی داده اسـت. 

ّٰه منتظری، ج ۱، ص ۱9۱. ۱. خاطرات آیت الل

۲. پیشین، ج ۱، ص ۲۰۱.

۳. پیشین، ج ۱، ص ۱9۱ و ۲۰۱-۲۰۲.
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بـرای اینکـه مجتهـد واجـد شـرایطی مرجـع تقلید بالفعا شـود یکی دو دهه وقت لازم اسـت. 

بـا بازداشـت آقـای خمینـی در نیمـه خـرداد ۱۳4۲ بـا تـاش آقـای منتظـری این شـهریه اندک 

ادامـه پیـدا مـی کنـد.4 امـا همیـن شـهریه در اردیبهشـت ۱۳4۳ در حـوزه مشـهد پرداخت نمی 

شـده، چـرا کـه تـوان مالـی آن نبـوده اسـت.۵ یعنـی آقای خمینـی قبـا از تبعید در شـمار مراجع 

تقلید سراسـری ایران نبوده اسـت. لراموش نشـود شـرط تقلید اعلمیت بوده و حتی شـاگردان 

ایشـان هـم آن زمـان دم از اعلمیـت آقای خمینـی نمی زدند.  

بحث دوم. سازمان دهی علمای مهاجر

در مبـارزات سـاف های 4۳-۱۳4۱ نقـش عمـده را مراجـع داشـتند و مدرّسـین و لضـای 

حـوزه هـم بـا آنهـا همراهـی می کردنـد و رابـط مراجع با شهرسـتان ها و طـاب بودنـد.۶ یکی از 

هماهنگ کننـدگان اصلـی بـرای پیگیـری مسـائا در نـزد مراجع آقـای منتظری بود. هسـته اصلی 

جامعـه مدرّسـین حـوزه علمیـه قـم در حوالـی مبـارزات پاییـز ۱۳4۱ شـکا گرلـت. منتظـری، 
عبدالرحیم ربانی شـیرازی، احمد آذری قمی، و اکبر هاشـمی رلسـنجانی از بقیه لعاف تر بودند.۷

در شـب ۱۵ خـرداد ۱۳4۲ آقـای منتظـری در نجف آبـاد بـوده اسـت. به مجردی کـه از 

بازداشـت آقایـان خمینـی، محاتی، قمی و دیگـر روحانیون مطّلع می شـود تحصّنی اعتراضی 

را در مسـجد جامـع نجف آبـاد تـدارک می بینـد کـه بـا اسـتقباف شـدید مـردم مواجه می شـود و 

هفـت شـبانه روز بـه طـوف می انجامـد. حضـور وی در میان مـردم مانع از بازداشـت وی همراه 
بـا هم رزمانـش می شـود.۸

در آسـتانه چهلم شـهدای قیام ۱۵ خرداد ۱۳4۲ منتظری به همراه ابراهیم امینی زودتر از 

دیگـران از نجف آبـاد روانـه تهران می شـوند.9 در تجمـع علمای مهاجر، منتظـری برای صدور 

4. پیشین، ج ۱، ص ۲۰۲.

۵. پاسـخ بـه نامـه سـید علینقـی طبسـی حائـری مـورخ 9 اردیبهشـت ۱۳4۳: »راجـع به تقسـیم شـهریه عمومـی در حوزه 
مقدسـه مشـهد البتـه بسـیار بـه مـورد اسـت لکـن بـا وضـع لعلـی حقیـر و مراجعـات کثیـره ای کـه دارم مقدور نیسـت. 

دعـا بفرماییـد موانـع برطـرف شـود، انشـاءاللّٰه اقـدام خواهد شـد.« )صحیفـه امـام، ج ۱، ص ۳۲۱(

۶. پیشین، ص ۲۰۳.

۷. پیشین، ص ۲۱۰-۲۱۳.

۸. پیشـین، ص ۲۲۷-۲۲۶ و ۲۳۰. احمـد جنتـی در مصاحبـه مـورخ ۲۵ مهـر ۱۳۶۳: در اعتصابـات، اعتصـاب 
یک هفتـه ای نجف آبـاد و بسـتن مغازه هـا در تمـام شـهر از همه جا چشـمگیرتر بـود. )مصطفی ایزدی، فقیـه عالی قدر، 

ج ۲، ص ۳۶۱(.

ّٰه منتظری،  ج ۱، ص ۲۳۱-۲۳۲. 9. خاطرات آیت الل
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بیانیه های مشـترک نقش محوری دارد.۱ تلگرالی با ۳۳ امضا از شـاخص ترین لضای کشـور 

خطـاب بـه آقـای خمینـی بـا رونوشـت بـه آقایـان محاتـی و قمـی بـه تاریـخ ۲۷ تیـر ۱۳4۲ 

ارسـاف می شـود.۲ خطـاب تلگـراف بـا »آیت اللّٰه العظمـی آقـای خمینـی مرجع عالی قـدر تقلید« 

با اعتراض یکی از آقایان مواجه می شـود: »ایشـان که مرجع تقلید نیسـت، چه کسـی از ایشـان 

تقلیـد می کنـد؟« منتظـری پاسـخ می دهـد: »من! من از ایشـان تقلیـد می کنم!«۳ بعـد از گرلتن 

امضا، او برای چند سـاعت بازداشـت می شـود. 

پـس از آزادی آقـای خمینـی و انتقـاف بـه حصـر چنـد ماهه در تهران در نخسـتین سـاعات 

خـود را بـه اسـتاد مجاهـدش می رسـاند.4 در پخـش اعامیـه ی آقـای خمینـی لرزنـدش محمد 

منتظـری لعالانـه اقـدام می کـرد و از جـان مایه می گذاشـت. پـس از تحریـم انتخابات مجلس 

از سـوی علمـای اصفهـان ازجملـه آقـای منتظری ایشـان ممنوع المنبر شـد. 

منتظـری یقینـاً در آن زمـان در تکالیـف شـرعی از کسـی تقلیـد نمی کـرد. اما بـرای ترویج 

اسـتادش آقـای خمینـی در جمـع مراجـع و لضـا ایثـار کـرد. او نیـز هماننـد آقایـان میانـی، 

شـریعتمداری، مرعشـی نجفـی و محمدتقـی آملـی در آن شـرائط اضطـراری کـه جـان مجتهـد 

مجاهـدی در خطـر قطعـی بـود بـه وظیفـه شـرعی خـود عمـا کـرد. تـا آبـان ۱۳4۳ بـه غیـر از 

همین موارد هیچ مدرکی دافّ بر مرجعیت بالفعا آقای خمینی در دسـت نیسـت. در زمزمه ی 

مرجعیـت آقـای خمینـی در همیـن زمـان منتظری نقـش اوف را دارد. مرجعیت آقـای خمینی به 

شـکا جـدّی در خـرداد ۱۳49 در زمـان ولـات آقـای حکیـم و البتـه باز توسـط آقـای منتظری 

مطـرح می شـود. تفصیـا بحـث در مبحـث چهـارم خواهـد آمد. 

۱. سـید روح اللّٰـه خاتمـی، مصاحبـه مـورخ ۷ اسـفند ۱۳۶۲: در مجمـع علمـای مهاجـر در سـاف ۱۳4۲... تحرّکی که آن 
روز در بیـن علمـا نسـبت بـه ایـن مسـئله ]انقـاب[ بـود، محـرّک اصلـی آیت اللّٰـه منتظـری بودنـد. در جلساتشـان، در 
صحبت هایشـان و تحلیا هایشـان و لرمایشاتشـان واقعـاً علمـا را حرکـت می دادنـد، بـا اینکـه بزرگانـی مثـا آیت اللّٰـه 
میانـی حضـور داشـتند ولـی گرداننـده ی مجلـس علمـا دراین رابطـه آیت اللّٰـه منتظـری بودنـد. )مصطفی ایـزدی، فقیه 

عالی قـدر، ج ۲، ص ۳۷۱-۳۷۲(.

۲. »روحانیـون شهرسـتان های ایـران پـس از تقدیـم سـام بـه جناب عالـی و ابـراز تأثـر از پیشـامدهای ناگـوار و اهانت به 
مقـام شـامخ روحانیـت و مرجعیـت بـرای اظهـار همـدردی و پشـتیبانی از هـدف مقـدس روحانیت از شهرسـتان ها به 
تهـران حرکـت نمـوده، اسـتخاص حضرت عالـی و کلیـه محبوسـین حـوادث اخیـر و مولقیـت شـما را بـرای اعـای 

کلمـه اسـام از خداونـد متعـاف خواسـتاریم.« پیشـین، ص ۸۰۲ پیوسـت ش۶.

۳. پیشین، ص ۲۳4.

4. پیشین، ص ۲4۵-۲4۶.
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بحث سوم. فعالیت های علمی

در زمان ولات آقای بروجردی آقای منتظری به تدریس مکاسـب و کفایه اشـتغاف داشـت 

و هر دو درس از پررونق ترین دروس حوزه قم بود. پس از درگذشـت اسـتاد، ایشـان تدریس 
خـارج لقه را از کتـاب صوم آغاز کرد.۵

بـا تبعیـد آقـای خمینـی در آبـان ۱۳4۳ بـار اصلـی مبـارزه در داخـا کشـور چـه به لحـاظ 

علمـی و چـه به لحـاظ عملـی و مبارزاتـی بـر دوش آقـای منتظـری قـرار می گیـرد، کـه موضـوع 

دو مبحـث بعـدی اسـت. 

۵. پیشـین، ص ۲4۷: »مـن در آن زمـان ]در لاصلـه قیـام پانـزده خرداد 4۲ و قیام بر ضد کاپیتولاسـیون سـاف 4۳[ درس 
می گفتـم مـدرّس حـوزه بـودم، قبـا هـم مدت هـا بـود کـه دروس سـطح را می گفتـم و تـازه درس خـارج شـروع کـرده 
بـودم، اولیـن درس خـارج مـن کتـاب صـوم بـود.« تدریـس خـارج اصوف ایشـان چنـدی بعد انجام شـد کـه در مبحث 

بعـدی خواهـد آمد.
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مبحث سوم. مبارز اول داخل کشور 

در شـش سـاف نخسـت تبعید آقای خمینی، به شـهادت مبارزان آن دوره و اسـناد نهادهای 

امنیتـی رژیـم سـابق، مبـارز اوف داخـا کشـور آقای منتظری بوده اسـت. وی نیمـی از این دوره 

شـش سـاله را در زنـدان و تبعیـد بـود: سـه بـار زنـدان تـوأم بـا شـکنجه و دو بـار تبعیـد. برنامه 

سـاواک مشـخص بـود: »مـا نمی گذاریـم منتظـری در قـم باشـد، و خمینـی دومـی بـرای مـا 

به وجـود بیایـد.« کیفرخواسـت دادسـرای نیروهـای مسـلّح در تیـر ۱۳4۷ علیـه وی، دلاعیه ی 

متیـن او، دلاوری هـای هـم رزم ثابت قدمـش مرحـوم عبدالرحیـم ربانـی شـیرازی و داسـتان 

شـکنجه های طاقت لرسـای لرزنـد رشـیدش شـهید محمـد منتظـری از اسـناد مانـدگار نهضت 

در این دوران دشـوار اسـت. آقای منتظری الضا شـاگردان آقای خمینی در لقاهت و مبارزه، 

و یکـی از وکای تام الاختیـار ایشـان در امـور وجـوه شـرعیه بوده اسـت. شـرح جایـگاه علمی 

و مبارزاتـی »شـخصیت دوم نهضـت« از زبـان آقایـان خامنـه ای، هاشـمی رلسـنجانی، جنتـی، 

مؤمـن، روح اللّٰـه خاتمـی و دیگران و نیز اسـناد سـاواک شـنیدنی اسـت. 

دوران شش ساله از آبان ۱۳4۳ تا خرداد ۱۳49 دوران سرکوب است. تاش های آقایان 

خمینـی و منتظـری در دو بُعـد مبارزاتـی و علمـی قابـا مطالعـه اسـت. ایـن مبحـث شـاما دو 

مطلـب به شـرح زیر اسـت:

ساف های دشوار نجف  

ساف های دشوار قم   

مطلب اول. سال های دشوار نجف

آقـای خمینـی ۱۳ مهـر ۱۳44 همـراه بـا پسـر ارشـدش سـید مصطفـی از ترکیـه بـه عـراق 

وارد می شـود. موضـوع ایـن مطلـب بررسـی اجمالـی رئـوس لعالیت هـای علمـی و مبارزاتـی 
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آقـای خمینـی در نجـف از بـدو ورود تـا ولـات آقـای حکیـم در ۱۲ خـرداد ۱۳49 اسـت. این 

مطلـب شـاما سـه بحـث بـه شـرح زیر اسـت:

لعالیت های علمی  

لعالیت های مبارزاتی  

ولایت لقیه یا حکومت اسامی  

بحث اول. فعالیت های علمی 

هـدف رژیـم شـاه از تبعیـد آقـای خمینـی به نجف مسـتهلک کردن ایشـان در حـوزه نجف 

و تنـزّف شـأن علمـی و درنتیجـه موقعیت سیاسـی ایشـان بـود. در لضـای آن دوره حوزه نجف 

سیاسـی بـودن امـر مثبتـی محسـوب نمی شـد. حـوزه علمیـه نجـف چـه در سـطح مرجعیت و 

چـه در سـطح لضـا بـه لعالیت هـای آقـای خمینـی خوش بین نبودنـد. آقای حکیـم مرجع اوف 

نجف در آن ایام آقای خمینی را بیشـتر یک شـخصیت سیاسـی می دانسـتند که بهره چندانی از 

مراتـب علمـی و لضـا حوزوی ندارد. به روایت سـید عباس خاتم یزدی عضو دلتر اسـتفتای 

ایشـان »مرحوم آقای ]سـید محسـن[ حکیم حضرت امام ]خمینی[ را یک شـخصیت سیاسی 

و پیـرو مرحـوم آقای ]سـید ابوالقاسـم[ کاشـانی می پنداشـت کـه بهره چندانـی از مراتب علمی 

و کمـالات معنـوی نـدارد... واقعیات و حقایق مربوط بـه رژیم پهلوی و ماهیت قیام حضرت 

امـام و شـخص امـام آن طـور کـه بایـد و شـاید بـه ایشـان منتقـا نمی شـد... .«۱ در چنیـن جـوّ 

سـنگینی درس لقیـه تبعیـدی را تعـدادی طـاب غالبـاً جـوان انقابـی کـه بـه عشـق ایشـان از 

قـم بـه نجـف رلتـه بودنـد سـرپا نگاه داشـتند. گروهـی از لضا و طـاب نجف اعـمّ از ایرانی 

و غیرایرانـی نیـز بـه ایشـان پیوسـتند.۲ روحانیـون مبارز نجـف جمعیت درس ایشـان را حدود 
۳۰۰ تـا ۳۵۰ نفر تخمیـن زده اند.۳

۱. خاطرات آیت اللّٰه سید عباس خاتم یزدی، مرکز اسناد انقاب اسامی، تهران، ۱۳۸۱، ص۷4.

۲. برخـی الـراد شـاخص درس آقـای خمینـی در نجـف: سـید مصطفـی خمینـی، حسـن صالـی اصفهانـی، محمدحسـن 
قائینـی، حسـین راسـتی کاشـانی، سـید عبـاس خاتم یزدی، سـید جعفـر کریمی، محمدحسـن قدیری، ابراهیـم جنّاتی، 
مصطفـی شـاهرودی، مرتضـی شـاهرودی، محمـد مظفـری قزوینـی و اخـوان مرعشـی. )بنگریـد بـه خاتـم یـزدی، 

خاطـرات، ص9۱-9۳(.

۳. خاطـرات حجت الاسلام والمسـلمین سـید علی اکبـر محتشـمی پور، جلـد اوف، تهران، ۱۳۷۶، دلتـر ادبیات انقاب 
اسـامی حوزه هنری سـازمان تبلیغات اسـامی، ج ۱، ص ۵۰۳. وی عضو هسـته مرکزی روحانیون مبارز نجف بوده 



لصا اوف، شخصیت دوم نهضت از آغاز تا پیروزی  |   ۸۵

آقـای خمینـی تدریـس خـارج اصـوف لقـه را در نجف از سَـر نمی گیـرد. درحقیقت خارج 

اصـوف لقـه ایشـان در اوایـا آبـان ۱۳4۳ برای همیشـه متوقف شـد. اما ایشـان تدریس خارج 

لقـه را از آنجـا کـه در قـم متوقـف مانـده بود یعنی بحث بیـع لضولی ادامه نـداد، بلکه تدریس 

کتـاب بیـع را در آبـان ۱۳44 از اوف در مسـجد شـیخ انصـاری نجـف آغـاز کـرد.4 ایـن بحث 

هفـت سـاف بـه طـوف انجامیـد. آن چنان کـه عـادت ایشـان بـود بحـث را شـخصاً هم زمـان بـا 

تدریـس می نوشـت. لـذا نـگارش کتـاب البیـع کـه در قـم از پاییـز ۱۳۳9 آغـاز کـرده بـود، در 
نجـف ادامـه داد و در همان جـا نیـز منتشـر کرد.۵

اتمـام نـگارش جلـد دوم تحریرالوسـیلة نیـز در همیـن دوران نجـف صـورت می گیـرد و 

هـر دو جلـد آن در نجـف دوبـار منتشـر می شـود.۶ در بحـث امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 

آن آمـده اسـت: 

ــه  کلمتهــم( موجــب تقویــت  »اگــر ســکوت علمــا دیــن و رؤســاء مذهــب )اعلی اللّٰ
ــه( تأییــد او باشــد، ســکوت بــر آنان حرام اســت و واجب اســت  ظالــم و )العیــاذ باللّٰ
بــر ایشــان كــه علــم خــود را اظهــار كننــد هرچنــد بداننــد كــه در برطرف نمــودن ظلــم 
او اثــر نــدارد.«۷ »در عصــر غیبــت ولــیّ امــر و ســلطان عصــر )( نــوّاب عــام آن 
ــاب در اجــرای  ــى لقهــا جامع الشــرائط لتــوى و قضــا قائم مقــام آن جن حضــرت یعن
سیاســات و ســائر شــئون امامــت هســتند به جــز ابتداكــردن بــه جهــاد كــه مخصوص 

امــام معصــوم  اســت.«۸

است. احتیاط در مورد تعداد شاگردان دروس حداکثر یک دوم تخمین طرلداران هر مرجع است!

4. مقدمه تحقیق کتاب البیع، صفحه ط، تهران، ۱۳۷9.

۵. پنـج جلـد کتـاب البیـع بیـن سـاف های ۱۳49 تـا ۱۳۵۷ در نجـف منتشـر شـده اسـت. قبـا از آن جلـد سـوم کتـاب  
الطهـارة در سـاف ۱۳44 در نجـف منتشـر شـده بـود.

۶. تاریـخ دقیـق تدویـن جلـد اوف و جلـد دوم و نیـز تاریـخ انتشـار دو نوبـت نخسـت تحریرالوسـیلة در نجـف مشـخص 
نیسـت. آنچـه مشـخص اسـت جلـد اوف در بورسـا تدویـن شـده اسـت یعنـی حوالـی مهـر ۱۳44، جلـد دوم در نجف 
تدوین شـده اسـت، ظاهراً قبا از ۱۳49. نوبت اوف انتشـار در نجف نیز ظاهراً اوایا دهه پنجاه و نوبت دوم انتشـار 
قبا از ۱۳۵۷ اسـت. جالب اینجاسـت که در مقدمه تحقیق کتاب طبع مؤسّسـه تنظیم و نشـر آثار امام خمینی درباره 
هیچ یـک از ایـن مشـخصات مهـم تحقیـق نشـده اسـت! صرلـاً ایـن چنـد سـطر بـه قلـم خـود آقـای خمینـی در ابتـدای 
جلـد اوف  آمـده کـه تاریـخ شـروع تدویـن کتـاب اواخر جمـادی الثانیة سـاف ۱۳۸4ق ]حوالـی ۱۳ آبـان ۱۳4۳ش[ در 

بورسـای ترکیه اسـت. 

۷. تحریرالوسیلة، کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، الشرط الرابع، مسئلة 9، ج ۱، ص 4۷۳.

۸. پیشین، کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، ختام، مسئلة ۲، ج ۱، ص 4۸۲.
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بحث دوم. فعالیت های مبارزاتی 

در ایـن دوره نیـز مبـارزات آقـای خمینـی ادامـه داشـت. بـه سـه نمونـه از موضع گیری هـا 

و مـراودات ایشـان بـا روحانیـون، دانشـجویان و مظلومـان للسـطینی در ایـن مقطـع اشـاره 

می شـود:

الف. پیام مورخ ۲۷ لروردین ۱۳4۶ به روحانیون قم، مشهد و تهران:

»نقشــه، محــو و مســخ قانــون اساســی اســت کــه در آن تضمیــن اســام و مذهــب و 
احــکام شــده اســت؛ قانونــی کــه در آن تضمیــن آزادی هــای لــردی و اجتماعــی شــده 
اســت بایــد بــرود و به جــای آن ســرنیزه، اختناق، حبــس بیایــد. اینها خیــالات خامی 
ــود  ــورده ی خ ــای تکان نخ ــآب در مغزه ــانده و نوکرم ــتگاه دست  نش ــه دس ــت ک اس
ــوان  ــزرگ نمی  ت ــت ب ــک مل ــا عواطــف و احساســات ی ــه ب ــا از آنک ــد؛ غال پخته  ان
ــازی گرلــت.  ــه ب ــزرگ را نمی  شــود ب ــازی کــرد. غالــا از آنکــه دســتگاه خــدای ب ب
ــا  ــان می  دهــم کــه دســتگاه ب ــران اطمین ــت ای ــه مل ــرم و ب ــان محت ــه شــما آقای مــن ب
شکســت مواجــه خواهــد شــد. پیشــینیان آنهــا ســیلی اســام را خوردنــد، اینهــا نیــز 

خواهنــد خــورد.«۱

ب. پاسخ مورخ ۱9 مهر ۱۳4۷ به پرسشی درباره مجاهدان سازمان لتح در للسطین:

»اکیــداً شایســته بلکــه واجــب اســت که قســمتی از وجــوه شــرعی مانند زکات و ســهم 
امــام بــه مقــدار کالی به ایــن مجاهــدان راه خــدا اختصاص یابــد. به مجاهدانــی که در 
صفــوف نبــرد و لــداکاری به منظــور از بین بــردن صهیونیســم کالر ضدبشــر می  جنگند 
و بــرای احیــا و بازگردانــدن مجــد و شــرف اســامی از دســت رلتــه می  کوشــند و برای 
گرامیداشــت تاریــخ شــریف اســام نبــرد می  کننــد و بــر هــر مســلمانی کــه بــه خــدا و 
روز جــزا ایمــان دارد واجــب اســت کــه تمامی قــوا و نیــروی خــود را در ایــن راه به کار 

بــرد و ســرانجام بــه اِحْــدَی الْحُســنَیَین شــهادت یا پیــروزی دســت یابد.«۲

ج. در پاسـخ مـورخ ۱۱ دی ۱۳4۸ بـه نامـه ی اتحادیـه انجمن هـای اسـامی دانشـجویان 

در اروپا:

»تاکنــون دســت خیانــت اســتعمار، بــه وســایا مختلفــه، لاصلــه عمیــق بیــن 
ــوده،  ــاد نم ــد ســودمند اســام ایج ــن و قواع ــد دی ــائا ارجمن ــه جــوان و مس طبق

۱. صحیفه امام، ج ۲، ص ۱۳۰.

۲. پیشین، ج ۲، ص ۱99.
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ــی نمــوده و درنتیجــه  ــد معرل ــا ب ــه آنه ــا را ب ــن و اینه ــه روحانیی ــه جــوان را ب طبق
ــاز  ــب ب ــرای مقاصــد شــوم اجان ــه و راه را ب ــن رلت ــی از بی وحــدت لکــری و عمل
ــته  اند  ــوز نگذاش ــتگاه های مرم ــن دس ــه همی ــتر آنک ــف بیش ــت. و تأس ــوده اس نم
طبقــه تحصیا کــرده بــه احــکام مقدســه اســام - به خصــوص قوانیــن تشــکیاتی 
و اجتماعــی و اقتصــادی آن - توجــه کننــد، و بــا تبلیغــات گوناگــون وانمــود 
ــد  ــه قواع ــدارد؛ درصورتی ک ــی ن ــادی مطلب ــکام عب ــز اح ــام ج ــه اس ــد ک نموده  ان
ــون  ــب اکن ــت. این جان ــادی آن اس ــب عب ــتر از مطال ــی آن بیش ــی و اجتماع سیاس
روزهــای آخــر عمــر را می گذرانــم و امیــد دارم کــه خداونــد تعالــی بــه شــما طبقــه 
تحصیا کــرده تولیــق دهــد کــه در راه مقاصــد اســامی کــه یکــی از آن قطــع ایادی 
ــن  ــد، و قوانی ــش کنی ــت کوش ــتعمار اس ــتبداد و اس ــه اس ــن ریش ــه و برانداخت ظلم
آســمانی اســام را کــه بــرای تمــام شــئون زندگــی از مبــدأ وحــی نــازف شــده اســت 
ــر  ــد، و تحــت تأثی ــر و ســودمندتر از تمــام لریضه  هــا اســت مطالعــه کنی و عملی  ت

ــع نشــوید.«۳ ــب واق ــه اجان تبلیغــات مغرضان

بحث سوم. ولایت فقیه یا حکومت اسلامی

آقـای خمینـی در ضمن بحث خارج لقه مکاسـب خـود در بهمن ۱۳4۸ به مبحث ولایت 

لقیـه رسـید، و طـی سـیزده جلسـه دیـدگاه خـود دربـاره حکومـت اسـامی را بیـان کـرد. ایـن 

درس هـا بـه سـرعت از نـوار پیـاده و ابتـدا به صـورت جزواتـی در مراسـم حـج تکثیر شـد و در 

پاییـز سـاف بعـد پـس از ویرایـش و تأیید ایشـان در بیروت چـاپ و در ایران توزیع شـد.4 البته 

مطلـب بـه قلـم خـود آقـای خمینی به عربی در جلد دوم کتاب البیع بعداً منتشـر شـده اسـت.۵ 

به هرحـاف آشـنایی عمومـی بـا ایـن نظریـه از دریچـه این کتاب بوده اسـت: 

ــن  ــد خلیفــه تعیی ــر اکــرم  بای ــم پیغمب ــه ولایــت هســتیم و معتقدی »مــا معتقــد ب
کنــد و تعییــن هــم کــرده اســت. آیــا تعییــن خلیفــه بــرای بیــان احــکام اســت؟ بیــان 
احــکام، خلیفــه نمی خواهــد، خــود آن حضــرت بیــان احــکام می کــرد. همــه احــکام 

۳. پیشـین، ج ۲، ص ۲۵۵، پیـام بـه اتحادیـه انجمن هـای اسـامی دانشـجویان گـروه لارسـی زبان در اروپـا. سـید صادق 
طباطبائـی در آن زمـان مسـئوف ایـن اتحادیه بوده اسـت.

4. مقدمـه کتـاب ولایـت فقیه، تصحیح مؤسّسـه تنظیم و نشـر آثـار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۲. دو نفر خود را ویراسـتار 
ایـن کتـاب معرلـی کرده انـد: جاف الدین لارسـی )ازجملـه در مصاحبه با ماهنامه رمز عبور، تیر ۱۳94( و سـید حمید 

روحانـی زیارتـی )نهضت امام خمینی، جلد دوم، ص۷۶۳-۷۳۰ چاپ ۱۳۸۱(.

۵. کتاب البیع، ج ۲، ص۶۱۵-۶۷۰.
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را در کتابــی می نوشــتند و دســت مــردم می دادنــد تــا عمــا کننــد، اینکــه عقــاً لازم 
اســت خلیفــه تعییــن کنــد بــرای حکومــت اســت. مــا خلیفــه می خواهیــم تــا اجــرای 
ــت  ــور اس ــا این ط ــورهای دنی ــه کش ــری لازم دارد. در هم ــون مج ــد. قان ــن کن قوانی
کــه جعــا قانــون به تنهایــی لایــده نــدارد و ســعادت بشــر را تأمیــن نمی کنــد، پــس 
از تشــریع قانــون بایــد قــوه مجریــه ای بــه وجــود آیــد. در یــک تشــریع یــا در یــک 
ــن جهــت، اســام  ــه همی ــه نباشــد نقــص وارد اســت. ب ــوه مجری حکومــت اگــر ق
ــیّ امــر  ــرار داده اســت. ول ــه هــم ق ــوه مجری ــن کــرده، ق همان طــور کــه جعــا قوانی
متصــدّی قــوه مجریــه قوانین هــم هســت... اعتقاد بــه ضــرورت تشــکیا و برقراری 
دســتگاه اجــرا و اداره، جزئــی از ولایــت اســت، چنان کــه مبــارزه و کوشــش بــرای 

آن از اعتقــاد بــه ولایــت اســت.«۱

مطلب دوم. سال های دشوار قم 

در ایـن مطلـب وضعیـت مبـارزان داخـا کشـور به خصـوص آقـای منتظری از آبـان ۱۳4۳ 

)تبعیـد آقـای خمینـی( تـا خـرداد ۱۳49 )ولـات آقـای حکیم( طی سـه بحث به شـرح ذیا به 

اختصار بررسـی می شـود:

محور مبارزات در داخا  

زندان  و تبعید  

لعالیت علمی   

بحث اول. محور مبارزات داخلی 

آقـای خمینـی در نخسـتین روزهـای ورود بـه نجـف در نامه ای نگرانی خـود را از حوزه قم 

این گونـه ابراز کرده اسـت: 

ــه بــد نیســت لکــن بــراى حــوزه علمیــه قــم نگــران هســتم  »حــافِ این جانــب بحمداللّٰ
خــوف آن اســت کــه اگــر غیبــت این جانــب طولانــى شــود آقایــان لضــا تزلزلــى پیدا 
ــه حضــرات الاضــا  ــى ب ــد اصــاح امــور را خواســتارم. جناب عال ــد. از خداون کنن
ــه تعالــى تذکــر دهیــد کــه این جانــب کمــاف میــا دارم کــه در بیــن آنهــا باشــم  ایّدهم اللّٰ
و در شــادى و غــم آنهــا شــریک باشــم. لضــا و اَعــام قــم کــه حقّــاً ولــادارى خــود 
ــا  ــه  وجــود آنه ــب می باشــند، و چشــم مــن ب ــد این جان ــه امی ــد مای ــات لرمودن را اثب

۱. ولایت فقیه: حکومت اسلامی، ص۱۷-۱۸.
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روشــن اســت. در اوف وقــت رلــع منــع، بــه خواســت خداونــد تعالــى خــود را در بین 
آنهــا خواهــم دیــد.«۲ 

در ایـن بحـث بـه گـزارش چند شـاهد عینـی از مبارزان داخا کشـور در مورد حـوزه علمیه 

قـم در آن دوران اکتفـا می کنم:

الف. مرحوم آقای سید روح اللّٰه خاتمی: 

ــش  ــاب نق ــری در انق ــای منتظ ــدازه آق ــه ان ــس ب ــی[ هیچ ک ــام ]خمین ــد از ام »بع
نداشــته، بــه جهــت اینکــه در ایــن مدتــی کــه امــام ]خمینــی[ غیبــت داشــتند و تبعیــد 
ــد، و دیگــران  ــه منتظــری بودن ــارزه در ایــن مملکــت آیت اللّٰ ــد، تنهــا محــور مب بودن
هــم کــه مبــارزه می کردنــد، در اطــراف آقــای منتظــری جمــع بودنــد، و ایشــان رهبری 
مبــارزه را بــه عهــده داشــتند، و هیچ کــس هم مثــا ایشــان در انقاب ســرمایه گذاری 
ــد، صدماتــی کــه خوردنــد، تبعیدهایــی کــه شــدند، از  نکــرده، زندان هایــی کــه رلتن

همــان خــرداد 4۲ واقعــاً ایشــان دیگــر خــود را وقــف انقــاب کردنــد.«۳

ب. اکبر هاشمی رلسنجانی:

ــه منتظــری یکــی از مهم تریــن شــخصیت های مبــارزه  »مبــارزات کــه شــروع شــد آیت اللّٰ
بعــد از امــام بودنــد. ایشــان لــرد دوم مبارزه بــود... بعــد از امام بیشــتر نظرمان به ایشــان 
بــود و در مســائا مبــارزه بــه ایشــان خیلــی اتّــکا داشــتیم. امــام ]خمینــی[ هم ســخت به 
ایشــان اعتمــاد داشــتند. بــا اینکــه ایشــان و آقای مطهــری همیشــه در همه جهــت همراه 
بودنــد، در مبــارزه ایشــان از آقــای مطهــری جدّی تــر بودند... در طــوف مبارزه هم ایشــان 
بیــش از دیگــران در صحنــه بودنــد و مخصوصــاً وقتــی امام به زنــدان منتقا شــدند و یا 
بــه ترکیــه و عــراق تبعیــد شــدند مرکز اصلــی مبــارزه آقــای منتظــری بودند. یعنــی مرجع 
امــور مبــارزه ایشــان بودنــد ... شــهامت، قــدرت، عــدم هرگونــه خولــی غیر از خــوف از 
خدا در وجودشــان، ســادگی و بی توقّعی، رازداری ایشــان ما را بیشــتر جذب می کرد.«4 
»مــن لکــر می کنــم ایشــان را بایــد اولیــن کــس از نظــر اعتمــاد و رابطــه روحــی بــا امــام 
حســاب کــرد ... از نظــر مبــارزه و از نظــر علمــی لــرد دوم کشــور می دانــم نســبت به امــام.«۵

۲.  صحیفـه امـام، ج ۲، ص 4۵، اظهـار نگرانـی از وضـع حـوزه علمیـه قـم، بـه یکـی از الاضا حوزه علمیـه قم. روحانی 
زیارتـی، نهضـت امـام خمینـی، ج ۲، ص۱۷۲: "مخاطـب نامـه امـام خمینـى آیت اللّٰـه منتظرى اسـت کـه نگرانى خود 

را از ایـن جهـت کـه ممکـن اسـت بـه علـت تبعیـد ایشـان تزلزلى در قم بـه وجود آید ابراز داشـته اسـت”.

۳. مصاحبه مورخ ۷ اسفند ۱۳۶۲، مصطفی ایزدی، فقیه عالی قدر، ج ۲، ص۳۷۳.

4. مصاحبه مورخ ۱ آذر ۱۳۶۲، پیشین، ص 44۸-449.

۵. پیشین، ص 4۵۵.
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پ. آقای سید علی خامنه ای:

»تاآنجاکــه مــا خودمــان شــاهد و ناظــر بودیم، ایشــان ]آقــای منتظری[ همــواره یکی 
از نزدیــکان امــام ]خمینــی[ محســوب می شــدند، و از شــروع ایــن مبــارزات ایشــان 
ــد.«۱  یــک عنصــر متحــرّک و لعــاف، آن هــم در نقطــه مرکــزی و محــوری آن بودن
»بعــد هــم کــه در ســاف 4۲ امــام ]خمینــی[ را بازداشــت کردنــد، آقــای منتظــری در 
لعالیت هــای اصلــی قــم وارد بودنــد، کــه در دو مــوردش را مــا بــا ایشــان همــکاری 
داشــتیم. یــک مــورد تشــکیا جامعــه مدرّســین بــود، هنگامــی کــه جامعــه مدرّســین 
حــوزه علمیــه قــم تشــکیا شــد آقــای منتظــری جــزء عوامــا اصلــی بودنــد ]دیگــری 
تشــکیات ۱۱ نفــره اصــاح حــوزه[ ... .اگــر عناصــر مبــارزه را بیــن علمــا و 
روحانیــون طبقه بنــدی کنیــم، آقــای منتظــری جــزء درجه یک هــا بودنــد. یعنــی ایشــان 
چنــد نقــش مهــم داشــتند. در حــوزه علمیــه قــم یــک وزنــه ای و یــک رکنــی از ارکان 
مبــارزه بودنــد. آن روزهــا مخالفیــن مبــارزه غالبــاً مبارزیــن را متهــم می کردنــد بــه 
جوانــی و پاییــن بــودن از لحــاظ علمــی و ســنی. ایشــان شخصیتشــان طــوری بود که 
ایــن تهمــت را بــه شــکا قاطعــی رد می کــرد، زیــرا اولا از لحــاظ علمــی شــخصیت 
بالایــی بودنــد، مجتهــد بودنــد، مــدرّس بودنــد، شــاگردان زیــادی داشــتند، و جــزء 
شــخصیت هایی بودنــد کــه از زمان مرحوم بروجردی روی ایشــان حســاب می شــد. 
ثانیــاً جــزء جوان هــا نبودنــد. کســی نبودنــد کــه متهم شــان کننــد بــه جوانــی. وجــود 
ــار  ــارزه یــک اعتب ــرای اصــا مب ــد و پشــتوانه و ب ــن امی ــرای مبارزی ــم ب ایشــان در ق
و حیثیــت محســوب می شــد. و عــاوه بــر اینهــا ایشــان مــرد شــجاعی اســت، آدم 
نترســی اســت. همیشــه حــرف می زدند، همیشــه مــردم را توجیــه می کردند، همیشــه 
کســانی را کــه بــه ایشــان مراجعــه می کردنــد کمــک لکــری می کردنــد، بــه مبارزیــن 

کمــک مالــی می کردنــد.«۲

»البتــه نقــش دیگــر ایشــان در هدایت کــردن و خــط دادن بــه مدرّســین قــم و عناصر قم 
را هــم نبایــد لرامــوش کــرد. می دانیــد کــه جامعــه مدرّســین مهم تریــن و حســاس ترین 
اعامیه هــا را در مقاطــع مختلــف صادر می کــرد. آن وقتی کــه لازم بود ایــن کار انجام 
بگیرد، آن کســی کــه اولین قدم را برمی داشــت و دیگران را تشــویق می کرد و وجودش 

موجــب می شــد دیگــران هم بــرای ایــن کار آماده شــوند، آقــای منتظری بــود.«۳

۱. مصاحبه مورخ ۱ اردیبهشت ۱۳۶۳، پیشین، ص ۳۶۵.

۲. پیشین، ص ۳۶۶.

۳. پیشین، ص ۳۶۷.
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ت. احمد جنتی:

ــاد و  ــه اعتم ــیاری ب ــود و بس ــان ب ــا از ایش ــولا نخســتین امض ــا معم »در اعامیه ه
ــا همفکــری و مشــورت او  دلگرمــی ایشــان امضــا می کردنــد. ایــن طرح هــا نوعــاً ب

ریختــه می شــد.«4

ث. مرحوم محمدمهدی ربانی املشی:

»رهبــری انقــاب بــا امــام ]خمینــی[ بــود، ولــی بعــد از رهبری کــردن از دور، بقیــه 
کارهــای ســازمان دهی و رهبــری در داخــا کشــور بــا آیت اللّٰه العظمــی منتظــری 
ــر  ــروزی انقــاب اســامی تأثی ــدازه ایشــان در پی ــه ان ــم کســی ب ــن مطمئن ــود... م ب

نداشــته اســت.«۵

ج. این هم اظهارنظر محرمانه مورخ ۱۸ آبان ۱۳4۳ ساواک نجف آباد درباره ایشان: 

ــه بروجــردی، منتظــرى مقــام علمــى خــود را حفــظ کــرده، و  »پــس از لــوت آیت اللّٰ
وى از مقرّبــان خمینــى و حتــى می تــوان گفــت هم طــراز اوســت. درحاف حاضــر نیــز 
در قــم لقــه و للســفه و اصــوف را در مدرســه امــام مرحلــه خــارج تدریــس می کنــد، 
ــاد  ــای نجف آب ــتادودو۶ طلبه ه ــدى هش ــا و ص ــه بازاری ه ــت کلی ــد گف ــه بای بالنتیج

همگــى طرلــدار متعصّــب خمینــى هســتند.«۷

جالـب اینجاسـت کـه بـا اینکـه بیـش از دویسـت جلـد از اسـناد سـاواک توسـط وزارت 

اطاعـات و مؤسّسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی دربـاره اشـخاص و موضوعات منتشـر 

4. مصاحبه  مورخ ۲۵ مهر ۱۳۶۳، پیشین، ص ۳۶۱.

۵. مصاحبه مورخ ۱ خرداد ۱۳۶۳، پیشین، ص ۳9۷.

۶. »صدوهشتادودو« که در گزارش ساواک به گویش محلی نگاشته شده است.

ّٰه العظمى منتظـری، ج ۱، ص ۸۷، به  ۷. مجتبـی لطفـی، سـتیز بـا سـتم: اسـنادى چند از سـیر مبارزات حضـرت آیت الل
نقـا از سـیر مبـارزات امـام خمینـى در آیینه اسـناد، ج4، ص۱۸۱. این گزارش سـاواک از نخسـتین اعتراض مردمی 
بـه تبعیـد آقـای خمینـی در کشـور در نجف  آبـاد اسـت: تعطیا بازار و تحصّن مردم در مسـجد بـازار در تاریخ ۱۶ آبان 

۱۳4۳. )لطفی، پیشـین، ص ۲۳ و ۳۶( 
ــى حــوزه واقــع در خــط امــام  ــن روحان ــه منتظــرى را مهم تری ــز نوشــته اســت: ســاواک قــم آیت اللّٰ ــی نی ــی دوان عل

ــران، ج۵، ص۱۷۶(. ــون ای ــت روحانی ــت. )نهض ــى می دانس خمین
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شـده اسـت،۱ ازجمله بسـیاری از موارد کم اهمیت۲ اما اسـناد شـخصیت دوم انقاب تاکنون 

منتشـر نشـده اسـت! نگاهـی بـه اسـناد لـوق کـه مشـتی نمونـه خـروار اسـت نشـان می دهد که 

آقـای منتظـری در لاصلـه سـاف های ۱۳4۳ تـا ۱۳49 محـور اصلـی مبـارزات داخـا کشـور 

بوده اسـت. 

یکـی از مهم تریـن امـور مبـارزه مدیریـت مالـی آن اسـت. بـه دلیـا اهمیـت آن بـه اختصـار 

بـه آن مسـتقاً اشـاره می شـود. اهـمّ امـور مالـی ایـن دوران مبارزه شـاما مـوارد زیر بـوده  اند: 

هزینـه خانـواده زندانیـان سیاسـی و تبعیدی هـا، هزینـه چـاپ و توزیـع اعامیه هـا و نوارهـا، و 

هزینـه شـهریه حوزه هـای علمیـه. واضـح اسـت کـه ایـن  امـور آن هـم در شـرائط خفقـان نیمه 

دوم دهه چها نیاز به مدیریت و تشـکیات  داشـت. دو شـبکه مالی در ایران و عراق تشـکیا 

شـده بودنـد. شـبکه عـراق زیـر نظر آقـا مصطفی خمینی و شـبکه ایـران زیر نظر آقـای منتظری 

کار می کردنـد. در ایـن مجـاف بـه شـواهدی در مـورد مدیریت مالی شـبکه ایـران دوران مبارزه 

اشـاره می شـود. در هـر مـورد بـه یکـی دو شـاهد اکتفا می شـود. این شـواهد بر چهار قسـمند: 

یکم. احکام آقای خمینی 

دوم. گزارش مبارزان آن دوران 

سوم. اسناد به جا مانده از ساواک 

چهارم. اشارات خود آقای منتظری 

الـف. آقـای خمینـی در نخسـتین روزهـای تبعیـد در حکـم ۱9 آبان ۱۳4۳ لرزندش سـید 

مصطفـی را وکیـا و وصـیّ مالـی خـود کرد.۳ یک سـاف بعـد در آبان ۱۳44 یعنی در نخسـتین 

۱. تاکنون چهار مجموعه در این زمینه منتشر شده است: 
- امام خمی ن ی )س ( ب ه  روای ت  اس ن اد ش ه رب ان ی ...، ۵ جلد، مؤسّس ه  ت ن ظی م  و ن ش ر آث ار ام ام  خ م ی ن ی)س (، ۱۳۸۳.

- سـیر مبـارزات یـاران امـام خمینـی در آیینـه اسـناد بـه روایـت سـاواک، ۱۸ جلـد، تهـران: مؤسّسـه تنظیـم و نشـر آثار 
امـام خمینـی)س(، مؤسّسـه چـاپ و نشـر عروج 

- یاران امام به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطاعات، بیش از پنجاه جلد. 
- عـاوه بـر چهـار مجموعه لوق مرکز بررسـی اسـناد تاریخی وزارت اطاعات تعـداد زیادی تک نگاری بیش از یک صد 
عنـوان هـر یـک در چنـد مجلّـد از مبـارزان روحانـی و غیرروحانـی، رجـاف عصر پهلـوی، امکنه ی تاریخـی، وقایع مهم 

قبا از انقاب و غیره منتشـر کرده اسـت.

۲. ازجملـه: ح ج ت الاس ـلام  ح ـاج  ش ـی خ احمـد کافـی ب ـه روای ـت  اس ـن اد س ـاواک  )واع ـظ ش ـه ی د(، ت ه ـران ، وزارت  
اطاع ـات ، م رک ـز ب ررس ـی  اس ـن اد ت اری خ ـی ، ۵۸۱ صفحـه، ۱۳۸۳.

۳. صحیفه امام، ج ۱، ص 4۳۱، حکم ۵ رجب ۱۳۸4 برابر با ۱9 آبان ۱۳4۳.
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روزهـای ورود بـه نجـف در نامـه بلندبالایـی آقای منتظـری را وکیا تامّ خـود در ایران می کند 
کـه هرگونـه مصلحـت می دانـد حوزه و سـایر مسـائا را اداره کند.4

ب. محمـد امامـی کاشـانی روایت کرده که بُنیه ی اقتصـادی انقاب در داخا با وجوهات 

شـرعی اداره می شـد که دسـت ایشـان بود.۵ سـید علی خامنه ای هم از کمک های مالی ایشـان 
به مبارزین گفته اسـت.۶

ج. در اسـناد رژیـم نقـش آقـای منتظـری در پرداخت شـهریه به نام آقـای خمینی، پرداخت 

هزینـه مالـی چـاپ و پخـش اعامیه هـا و سـخنرانی ها نقشـی محـوری اسـت.۷ بـه گـزارش 

شـهربانی: »آنچـه اعامیـه چـاپ شـود پولـش را شـیخ حسـین على منتظـرى نجف آبـادى 

می دهـد.«۸ در گـزارش مـورخ ۲4 اردیبهشـت ۱۳4۶ سـاواک، ایشـان یکـی از وکای تامّـه ی 

رسـمی آقـای خمینـی در ایـران معرلـی شـده اسـت.9 کیفرخواسـت و حکـم دادگاه نظامـی در 

سـاف ۱۳4۷ دراین زمینـه به تفصیـا خواهـد آمـد. 

 د. در نخستین قدم آقای منتظری کوشش می کند شهریه به نام آقای خمینی در قم ادامه یابد. 

»آن وقـت پرداخـت شـهریه امـام بـرای مـا خیلـی مهم بود، سـعی کردیم به هر شـکا شـده شـهریه 

4. »نامـه امـام بـه این جانـب و تفویـض اختیـارات تـامّ: در همـان ایـامِ نبـودنِ امـام در قم یک نامـه از طرف امـام برای من 
آمـد کـه ایـن نامـه خیلـی مهـم بـود، مضمـون ایـن نامـه این بود کـه شـما صاحب اختیار تـامّ منزف من هسـتید، شـما در 
منـزف مـن بنشـینید و هـر جـور مصلحـت می دانیـد حـوزه و سـایر مسـائا را اداره کنیـد، نامـه بلندبالایی بـود. این نامه 
را وقتـی کـه ایشـان از ترکیـه بـه نجـف رلتنـد بـرای من لرسـتاده بودند. ایـن نامه اتفاقاً تـازه رسـیده و در جیب من بود 
و مـن داشـتم در مسـجد امـام درس می گفتـم کـه مـرا بازداشـت کردنـد و بردنـد سـاواک قم، مـن دیدم اگر ایـن نامه را 
بگیرنـد خیلـی بـد می شـود، به عنـوان دستشـویی رلتـم بیـرون و آن را پـاره کـردم ریختـم دور و خیلـی ناراحـت بودم که 

ّٰه منتظـری، ج ۱، ص ۲۶۲(. ایـن نامـه از بیـن رلـت.« )خاطـرات آیت الل

۵. مصاحبه مورخ ۱ مهر ۱۳۶۳، مصطفی ایزدی، لقیه عالی قدر، ج ۲، ص۳44.

۶. پیشین، ص ۳۶۶.

ّٰه العظمـى منتظـری، ج ۱، ص ۲۷؛ و نیـز  ۷. لطفـی، سـتیز بـا سـتم: اسـنادی چنـد از سـیر مبـارزات حضـرت آیت الل
ص۵۰۶ بـه نقـا از هاشـمى رلسـنجانی، دوران مبـارزه، ج ۲، ص 9۶۷.

۸. پیشین، ص ۱۲۶، به نقا از سیر مبارزات امام خمینى در آیینه اسناد شهربانی، ج ۳، ص۲4۷.

9. بنابرایـن گـزارش دارنـدگان وکالـت تامّـه رسـمی از آقـای خمینـی عبارتنـد از: سـید صادق لواسـانى مقیم تهران، شـیخ 
على اکبـر اسـامى تربتـى مقیـم قـم )مقسّـم شـهریه آقـای خمینـی در قم(، سـید مرتضى پسـندیده بـرادر آقـای خمینى، 
شـیخ حسـین على منتظری، آقا شـهاب الدین اشـراقى داماد آقای خمینى و سـید مصطفی خمینی پسـر ایشـان که لعا 
مقیـم نجـف اسـت. )یـاران امـام به روایت اسـناد سـاواک، کتـاب۲۰، ص۱۱9( و نیز بنگرید به سـیر مبـارزات امام 
خمینى در آیینه اسـناد شـهربانی، ج ۳، ص4۰۱. همچنان که گذشـت اسـناد سـاواک آقای منتظری هنوز منتشـر نشده 

اسـت و این اسـناد نیز به نقا از اسـناد منتشـره در مورد دیگر اشـخاص نقا شـده اسـت.
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امام را تأمین کنیم.«۱ در لضای سـنگین پس از سـرکوب و تبعید این کار آسـانی نبوده اسـت. 

ایـن بحـث را بـا مـروری بـر سـفرهای آقـای منتظـری بـه نجـف بـه پایـان می بـرم. در ایـن 

دوران پرمخاطره ایشـان دو سـفر مخفیانه به عراق داشـته اسـت. سـفر اوف در تابسـتان سـاف 

۱۳44 زمانـی کـه هنـوز آقای خمینی در بورسـای ترکیه در تبعید بـود، وی مخفیانه برای جلب 

حمایت آقای سـید محسـن حکیم - که مرجع اوف تشـیّع در آن زمان اسـت - از آقای خمینی 

سـفری بـه نجـف می کنـد، تـا شـبهات القاءشـده دربـاره آقـای خمینـی را از ذهـن ایشـان رلـع 

کنـد.۲ ایـن ماقـات بـرای زمینه چینـی ورود رهبـر تبعیـدی نهضـت بـه نجـف بسـیار ضروری 

بـوده اسـت. هرچنـد بیـت آقای حکیـم برخورد مناسـبی با آقایـان خمینی و منتظری نداشـتند. 

آن چنان کـه خواهـد آمـد آقـای منتظـری کمتـر از چهـار مـاه بـود کـه از زنـدان آزاد شـده بـود، با 

ایـن همـه ایشـان در اسـفند ۱۳4۵ خطـر کرده بـرای تبادف نظر در برخی مسـائا حیاتی با آقای 

خمینـی مخفیانـه بـا لِنـج از طریق آبادان به نجف سـفر می کند۳ که هنگام بازگشـت بازداشـت 

می شـود. هر دو سـفر در شـرائط دشـوار آن دوران مفید و راه گشـا بوده اسـت. 

بحث دوم. زندان و تبعید

قبـا از پرداختـن بـه بحـث اصلـی مناسـب می دانـم بـه یـک نمونـه از بیانیه هـای مؤثـر این 

دوران اشـاره کنـم: در آبـان ۱۳4۳ نامـه شـدیداللحنی از سـوی جمعـی از علمای حـوزه علمیه 

قـم در دلـاع از آقـای خمینـی بـه امیرعبـاس هویـدا نخسـت وزیر ارسـاف شـده اسـت: »امـروز 

هیئت حاکمـه ایـران هرگونه آزادی خواهی، هرگونه شـکوه از لقـر و بیچارگی و بالاخره هرگونه 

مبـارزه بـا عوامـا لسـاد و ایـادی اسـتعماری را بـا تهدیـد، ارعـاب، حبـس، شـکنجه، تبعید و 

اعـدام پاسـخ می دهـد و دائمـاً کوشـش می کنـد نفس هـا را در سـینه ها خفـه سـازد و خفقـان 

را بیشـتر گسـترش دهـد... ملـت ایـران نمی توانـد ببینـد مرجـع تقلیـد و پیشـوای مذهبـی خود 

در تبعیـد و سـایر رهبـران ملـی محـدود بـوده باشـند و بااین حـاف سـاکت نشسـته، بـه کارهای 

هیئت حاکمـه صحّـه گذارنـد. شـما خیـاف نکنیـد بـا انتقـاف حضـرت  آیت اللّٰه العظمـی آقـای 

ّٰه منتظری،  ج ۱، ص ۲۵۲. ایشـان به نام روحانیون و بازاریانی که در این راه مسـاعدت می کرده اند  ۱. خاطرات آیت الل
اشاره کرده است.

۲. پیشین، ج ۱، ص۲۵۶-۲۵۸.

۳. پیشـین، ج ۱، ص ۲۶۳. در کتـاب نهضـت امـام خمینـی، ج ۲، ص ۲۰۰ آمـده که آقای منتظری توسـط اسـاتید مبارز 
حـوزه قـم جهـت مشـورت بـا آقای خمینـی به اتفاق آراء برگزیده شـد و بـه نجف رلت.
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خمینـی از ترکیـه به عراق می شـود احساسـات الروختـه این ملت را خاموش کـرد؛ ادامه تبعید 

حضـرت  آیت اللّٰـه خمینـی در هرجـا و بـه هـر صورتی که باشـد مایه ی ناراحتی و خشـم عموم 

ملت اسـت.«4 مطابق معموف منتظری از طرّاحان و نویسـندگان آن اسـت. حکم دادگاه نظامی 

در سـاف ۱۳4۷ دربـاره نقـش وی در اعامیه هـا خواهـد آمـد.  

آقای منتظری در این مقطع شش ساله سه بار زندانی و دو بار تبعید می شود.۵ 

الـف. بازداشـت اول: ۱ لروردیـن ۱۳4۵ سـاعاتی پـس از دسـتگیری محمـد منتظـری 

هنـگام تحویـا سـاف در حیـن پخـش اعامیـه »اعام خطر« نسـبت بـه دولتی  شـدن حوزه  های 

علمیـه.۶ در اعتـراض بـه بازداشـت آقـای منتظـری، عبدالرحیـم ربانـی شـیرازی کـه در حیـن 

بسـیج لضـا و طـاب در مراجعـه بـه مراجـع بـود، نیـز دسـتگیر می شـود.۷ بالاصلـه منـزف 

منتظـری و منـزف ربانـی تفتیـش می شـوند. در کنـار وجوهـات شـرعیه، اعامیه هـا و نوارهای 

آقـای خمینـی یکـی از چیزهایـی کـه در متـن صورت جلسـه ی مـوارد ضبط شـده در منـزف آقای 

منتظـری بـه چشـم می خـورد »متـن تلگرالـی تحـت عنـوان جنـاب آقـای دکتـر محمـد مصدق 

پـدر ملـت ایـران« اسـت.۸ پـدر و پسـر در زنـدان قزف قلعه تهران وحشـیانه  شـکنجه می شـوند، 
از همـه طاقت لرسـاتر سـوزاندن و شـکنجه پسـر در حضـور پـدر.9

در لروردیـن 4۵ بیـش از ۱۷۰ نفـر از لضـا و طـاب حـوزه علمیـه قـم از مراجـع قـم و 

نجـف بـرای آزادی لضـای زندانـی اسـتمداد کـرده می نویسـند: 

»حضــرت آقــاى منتظــرى مدّظلّــه یکــى از بزرگ تریــن اســاتید ســطوح عالیــه بــوده و 
در چنــد ســاف اخیــر درس خــارج ایشــان مجمــع جمعــى از لضــاى حــوزه علمیه قم 
می باشــد و بــدون اغــراق، اکثریــت طــاب حــوزه علمیــه قــم و بســیارى از مبلّغیــن 
ــر  ــادند از محض ــغ و ارش ــغوف تبلی ــور مش ــر کش ــون در سراس ــه هم اکن ــام ک عالی مق

ّٰه منتظری،  ج۲، ص۸۱۰-۸۰۵، پیوست ۱۰. 4. خاطرات آیت الل

۵. در این محاسبه احضار و بازداشت های کمتر از دو شبانه روز منظور نشده است.

۶. برای آشـنایی با جزئیات این دوره ی زندان بنگرید به لطفی، سـتیز با سـتم: اسـنادی چند از سـیر مبارزات حضرت 
آیت اللّٰه العظمـى منتظـری، ج ۱، ص ۲۶۷-۱4۷. متـن اعامیـه حـوزه علمیـه قـم دربـاره دخالـت اوقـاف در امـور 

مذهبـى و روحانیـت: اعـام خطر، اسـناد انقـلاب اسـلامی، ج 4، ص۱۵۲-۱۵4.

۷. جامعه مدرسّین از آغاز تا اکنون، ج ۱، ص ۲۲۸-۲۲9.

۸. سند مورخ ۳ لروردین ۱۳4۱ ساواک، ایزدی، فقیه عالی قدر، ج ۱، ص ۷۶.

ّٰه منتظری، ج ۱، ص ۳۳۵-۳۳۳ و ۳4۰. 9. خاطرات آیت الل
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درس ایــن بزرگــوار اســتفاده بــرده و می برنــد.«۱ 

در شـهریور ۱۳4۵ منتظـری و ربانـی شـیرازی در نامه مشـترکی به مراجـع و علمای نجف، 

قـم و شهرسـتان ها بـا ذکـر نـام هـر یـک از زندان قزف قلعـه بازجوئی هـا، اهانت هـا، تضییقات و 

شـکنجه هایی کـه از طـرف سـاواک بـر آنهـا و محمـد منتظری به عنـوان زندانی سیاسـی رلته بود 

را شـجاعانه برشـمردند.۲ نامه در سـطح وسـیعی در نجف، قم و شهرسـتان ها پخش شـد و با 

پیگیری آقای سـید احمد خوانسـاری به مقامات۳ دو زندانی مجاهد در آبان ۱۳4۵ آزاد شـدند. 

شـش نفـر از مراجـع آزادی آنهـا را تبریـک می گوینـد.4 لازم بـه ذکـر اسـت کـه محمـد منتظـری 

نه تنها آزاد نشـد بلکه بعد از محاکمه به سـه سـاف زندان محکوم و در لروردین ۱۳4۸ آزاد شـد. 
دلاعیـه جسـورانه وی در دادگاه نظامـی از اسـناد مانـدگار نهضت مردم ایران اسـت.۵

ب. بازداشـت دوم: آقای منتظری هنگام بازگشـت از نجف و ماقات با آقای خمینی در 

مرز خسـروآباد آبادان در تاریخ ۷ لروردین ۱۳4۶ توسـط سـاواک به اتهام عبور غیرمجاز از 

مرز بازداشـت و بار دیگر روانه قزف قلعه می شـود، که بعد از پنج ماه در ۵ شـهریور ۱۳4۶ از 

زنـدان آزاد می شـود.۶ آقـای خمینـی طـی تلگرالی از نجف به ایشـان آزادی از زنـدان را تبریک 

می گویـد: »ورود جناب عالـی موجـب مسـرّت. ذهـب العنـاء و بقـی الأجـر«. )رنـج و سـختی 
رخـت بربسـت و اَجر و پـاداش باقی ماند(۷

پ. تبعیـد اول: بـه گـزارش سـاواک آقایـان منتظـری، ربانـی شـیرازی و مـکارم شـیرازی 

در آسـتانه برگـزاری مراسـم سـالانه تاج گـذاری شـاه در تـدارک جمـع آورى آمـار مخـارج ایـن 

۱. اسناد انقلاب اسلامی، ج ۳، ص۱9۵.

ه منتظـری، ج ۱، ص ۳4۲-۳4۱ و ج۲، ص۸44-۸4۰. آنـان در نامـه مشـترک دیگری مورخ ۳۰  ّـٰ ۲. خاطـرات آیت الل
شـهریور ۱۳4۵ خطـاب بـه ریاسـت دادسـتانی ارتـش ضمن برشـمردن تخلّفاتی کـه مأمورین در زنـدان کرده اند تهدید 

بـه اعتصـاب غـذا کردنـد. )یاران امام به روایت اسـناد سـاواک، کتاب ۱۶، ضمیمه شـماره ۸(.

ّٰه العظمـى منتظـری، ص۲۶۳-۲۶۲ به نقا  ۳. لطفـی، سـتیز بـا سـتم: اسـنادی چنـد از سـیر مبـارزات حضـرت آیت الل
از یـاران امـام بـه روایـت اسـناد سـاواک، کتـاب ۱۶، ص۸۲. آقایـان حکیـم، خوئـی، گلپایگانـی و میانـی نیـز بـرای 

اسـتخاص ایشـان اقـدام کردنـد. )لطفـی، پیشـین، اسـناد ش ۸، ۷4، ۷9 و9۲(.

4. آقایان مرعشـى نجفی، خوئی، شـاهرودی، حکیم، سـید محمد شـیرازی، خمینى، عامه سـمنانی و خادمی. )پیشـین، 
ص ۲۷۰ و ۲۸9(.

۵. فرزند اسلام و قرآن، ج ۱، ص 44-4۸.

ّٰه منتظری، ج ۱، ص ۳۶۱. ۶. خاطرات آیت الل

۷. تلگراف تبریک آزادی از زندان، صحیفه امام، ج ۲، ص ۱4۷.
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جشـن بوده انـد. لـذا طبـق رأی کمیسـیون حفـظ امنیـت اجتماعـی ۱۲ روز قبـا از مراسـم در 

تاریـخ ۲۲ مهـر ۱۳4۶ آقـای منتظـری احضـار و بـه مـدت سـه مـاه بـه مسجد سـلیمان تبعیـد 

می شـود.۸ هرچنـد ایشـان هیـچ گاه بـراى امضا و حضور و غیاب به شـهربانى نمـی رود.9 آقای 

خمینـی از تبعیـد آقـای منتظـری ابـراز نگرانـی می کنـد.۱۰ در همیـن ایـام جشـن تاج گـذاری، 

اعامیـه اى تحـت عنـوان »عزایـى بـه نـام جشـن« بـا امضـاى جامعـه روحانیـت تهران منتشـر 

می شـود کـه در آن عـاوه بـر ظلـم و سـتم، چپـاوف امـواف مـردم، و سـلب آزادی هـا، نسـبت به 

تبعیـد چندیـن سـاله آقـای خمینـى بـه عراق، تبعید آقای سـید حسـن قمی به زابـا، تبعید آقای 

منتظـرى بـه مسجدسـلیمان، و زنـدان در تبعید آقای سـید صادق روحانـی در زاهدان اعتراض 

شـده اسـت،۱۱ بـرای نخسـتین بـار نامـه ای بـا امضـای ۱۱۰ نفـر از لضـا و محصّلیـن مقیـم 

حـوزه علمیـه نجـف تبعیـد غیرقانونـی آقـای منتظـری را بـه دلیـا دلـاع از اسـام، اسـتقاف 

کشـور، مبـارزه علیه اسـتبداد و قانون شـکنى اعام می کننـد.۱۲ در پایـان دوران اقامت اجباری 

لرمانـداری مسجدسـلیمان بـه ایشـان ابـاغ می کنـد کـه مجـاز بـه بازگشـت بـه قـم نیسـتید. 

آقـای منتظـری بعـد از بازدیـد آقـای محمدتقی شوشـتری در شوشـتر بـه قم مـی رود۱۳ و آقایان 

شـریعتمداری، گلپایگانـی و مرعشـی نجفـی بـه دیـدار ایشـان می آینـد.۱4 آقـای منتظـری بـه 

شـاگردان خـود اعـام می کند که بالاصله درس ها را شـروع می کند. امـا قبا از آغاز تدریس 

بازداشـت و بـه زادگاه خـود تبعیـد می شـود! 

ت. دومیـن تبعیـد: بـرای دورکـردن آقای منتظری از قم ایشـان از تبعید به تبعید لرسـتاده 

می شـود و بـه مـدت نُـه مـاه از بهمـن ۱۳4۶ تـا آبـان ۱۳4۷ محکـوم بـه اقامـت اجبـاری در 

نجف آبـاد می شـود. ایشـان نیـز تدریـس خـارج لقـه و درس عمومـی تفسـیر قـرآن را آغـاز 

۸. یـاران امـام بـه روایـت اسـناد سـاواک، کتـاب ۱۶، ص۱۰۸، ۱۱۳ و ۱۱۶. و نیـز بنگریـد بـه مصطفـی ایـزدی، فقیـه 
عالی قـدر، ج ۱، ص ۸۷، و مجتبـی لطفـی، سـتیز بـا سـتم، ص۳۳۱-۳۸۰.

ّٰه منتظری ج ۱، ص ۲۷۱-۲۷۳. 9. خاطرات آیت الل

۱۰. در نامه مورخ ۳ آبان ۱۳4۶ به محمد شـریعت اصفهانی )شیخ الشـریعه(: عده کثیری گرلتار حبس و تبعید شـده  اند؛ 
چـه از اهـا علـم مثـا آقـای منتظری، و چه غیـر اها علم. )صحیفه امـام، ج ۲، ص ۱۵۵، اوضاع اسـف بار ایران(.

۱۱. لطفـی، سـتیز بـا سـتم، ص۳۵۲-۳49 بـه نقـا از سـید حمیـد روحانـی زیارتـی، بررسـى و تحلیلـى از نهضت امام 
خمینـی، ج ۲، ص۸۷۰ -۸۶9.

۱۲. پیشین، ص ۳۵۳ به نقا از روحانی زیارتی، بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینی، ج ۲، ص۲۶۳-۲۶4.

ّٰه منتظری، ج ۱، ص ۲۷۵-۲۷۶. ۱۳. خاطرات آیت الل

ّٰه العظمى گلپایگانى به روایت اسناد ساواک، ج ۱، ص ۵۷۳. ۱4. لطفی، ستیز با ستم، ص۳۸۸ به نقا از آیت الل



می کنـد، و بـه اقامـه مرتـب نمازجمعـه می پـردازد.۱ سـاواک منتظـری و ربانـی شـیرازی را 
محرّکین اصلی اعتراض های قم تشـخیص داده و حضور آنها را به مصلحت ندانسـته اسـت.۲

ث. بازداشـت سـوم: آقـای منتظـری از اوف بهـار ۱۳4۵ تـا اوف تابسـتان ۱۳4۷ بـدون 

محاکمـه و حکـم دادگاه بیـش از یـک سـاف در زنـدان و یـک سـاف را هـم در تبعیـد گذرانیـده 

اسـت. ظاهراً عدم برگزاری محاکمه تا آن زمان به دلیا اقدامات آقای سـید محسـن حکیم و 

خصوصاً آقای سـید احمد خوانسـاری بوده اسـت.۳ اما در اوایا تابسـتان ۱۳4۷ رژیم شـاه در 

کیفرخواسـتی علیـه آقایـان منتظـری و ربانی شـیرازی ایشـان را به »اقدام برعلیـه امنیت داخلی 

)ضدّیـت بـا رژیم مشـروطه سـلطنتی(« متهم کرده و در توضیح آن تـدارک و برنامه ریزی برای 

بازگشـت آقای خمینى به ایران، از گردانندگان مؤثر و محرّکین اصلى طاب علوم دینى علیه 

حکومـت، انتقـاد از اقدامـات اساسـى و اصاحـى رژیـم، اقدامات مخرّب در زنـدان، امضاى 
بیانیه هـای اعتراضـی و کمک هـای مـادی به مخالفین ذکر شـده اسـت.4

آقـای منتظـرى در دلاعیـه مـورخ 9 تیـر ۱۳4۷ خـود اتهامـات مذکـور در کیفرخواسـت 

دادگاه نظامـی را یک به یـک بـه شـرح زیـر رد کـرد: اولا ضمـن رد اتهـام اقـدام بـر ضـد امنیـت 

داخلى کشـور، روحانیت را پایه گذار اسـاس "مشـروطیت" دانسـت. چگونه ممکن اسـت خود 

برعلیـه امنیـت و مشـروطیت اقـدام کنـد؟ ثانیـاً ارادت به روحانـی مخالف که دادسـتان از ذکر 

نامـش تحاشـی دارد اگـر منظـور »حضـرت آیت اللّٰه خمینى« اسـت به جهت علـم، تقوا و حق 

اسـتادى، امـرى قلبـى اسـت و دلالتـی بـر مخالفـت بـا دولـت نـدارد. همچنیـن از ویژگی  هاى 

ّٰه منتظری، ج ۱، ص ۲۸۱-۲۸۰ و ۲۸4. ۱. خاطرات آیت الل

۲. لطفی، ستیز با ستم، ص ۳9۵ به نقا از یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب ۱۶، ص۱۳۸.

۳. پیشـین، ص 4۱۲ و 4۱۷ بـه نقـا از یـاران امـام بـه روایـت اسـناد سـاواک، کتـاب ۱۶، ص۱4۵ و ۱4۶. در همـان 
سـاف )۱۳4۷( سـه نفر از علمای اصفهان آقایان سـید على موسـوى بهبهانى، سـید حسـین موسـوى خادمى، و سـید 
ابوالحسـن موسـوى شـمس آبادى در تلگرالـی بـه آقـای سـید احمد خوانسـاری درباره آقایـان منتظری و ربانی شـیرازی 
می نویسـند: »مسـتدعى اسـت بـا مراجـع مربوطـه مذاکـره لرمایند و طـورى کنند که مقام شـامخ روحانیـت این دو نفر 
محفـوظ و رلـع مزاحمـت گـردد.« پاسـخ مـورخ ۵ تیـر ۱۳4۷ آقای خوانسـاری به علمـای اصفهان: »تلگراف شـریف 
زیـارت، از اقـدام راجـع بـه اسـتخاص دو نفـر آقایـان محتـرم دریغ نشـده و ادامـه دارد. خداونـد متعاف رلـع گرلتارى 
لرمایـد.« )پیشـین، ص 4۲۰-4۱9 به ترتیـب بـه نقـا از یـاران امـام بـه روایت اسـناد سـاواک، کتـاب ۱۶، ص۱۵۰ 
و اسـناد انقـلاب اسـلامی، ج ۱، ص ۳۳۰( در مـورد تذکـرات آقـای حکیـم بنگریـد به لطفی، پیشـین ص4۳۰ به نقا 

از یـاران امـام بـه روایت اسـناد سـاواک، کتـاب ۲9، ج ۲، ص۳۰۱.

4. متـن کامـا کیفرخواسـت: لطفـی، سـتیز بـا سـتم، ص4۲۲-4۲۱ بـه نقـا از روحانـی زیارتـی، بررسـى و تحلیلـى از 
نهضـت امـام خمینـی، ج ۲، ص۳۳9.
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حکومـت مشـروطه حـق انتقـاد از دولـت براى تمـام الراد جامعـه به ویژه علمـا و مراجع تقلید 

اسـت که بر اسـاس اصا دوم متمم قانون اساسـی، علماى طراز اوف نسـبت به قوانین مصوّبه 

در مجلـس "حـق وتـو" دارنـد. ثالثـاً اتّـکاى کیفرخواسـت بـه گـزارش خاف واقـع سـاواک 

نادرسـت اسـت. رابعـاً شـکوائیه ی رسـمی مـا از داخـا زنـدان بـه دادسـتانی ارتـش چـرا جـرم 

اسـت!؟ خامسـاً آنچه به آن معترلم امضای چند نامه ی سرگشـاده به رئیس دولت مشـتما بر 

پـاره اى انتقـادات و تذکـرات لازم ازجملـه اظهـار ناراحتـى از ادامه تبعید آقـای خمینى اقدامی 

قانونـی و شـرعاً از مصادیـق امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر محسـوب و یقینـاً جـرم نیسـت. 

سادسـاً بـر لـرض صحّـت کلیـه اتهامـات اینهـا چـه ربطـی بـه ضدّیـت بـا سـلطنت مشـروطه 

دارد!؟۵ دلـاع آقـای منتظـری دلاعـی حقوقی و سـنجیده از آقای خمینـی در دادگاه نظامی بود. 

رأى بدوی دادگاه عادى شـماره یک اداره دادرسـى نیرو  هاى مسـلّح شاهنشـاهی مورخ ۱۳ 

تیر ۱۳4۷ هر دو متهم را در اقدام علیه امنیت داخلى کشـور مجرم شـناخت و ایشـان را به سـه 

سـاف حبـس بـا احتسـاب مدت بازداشـت قبلی محکـوم کـرد.۶ درحقیقت محکومیـت به خاطر 

امضـای بیانیه هایـی اسـت کـه ده هـا نفر امضا کـرده  بودند اما رژیم منتظری و ربانی را نویسـنده 

و طرّاح آنها و محور محرّک و برنامه  ریز اعتراض درغیاب آقای خمینی شـناخت، و اتفاقاً هر 

دو نقش اوف را در روشـن نگاه داشـتن چراغ مبارزه در قم داشـتند. به دنباف اعتراض محکومان 

بـه حکـم دادگاه بـدوی، دادگاه تجدیدنظر ارتش محکومیت آقایان ربانی شـیرازی و منتظری را 

به ترتیـب بـه دو سـاف و یـک سـاف و نیـم حبـس تأدیبی تقلیـا داد.۷ اعتراض مجـدد محکومان 

بـه حکـم دادگاه تجدیدنظـر و شـفاعت آقـای حکیم توسـط نماینده اش آقا میرزا احمد آشـتیانی 

در تهـران پذیرلتـه نمی شـود،۸ و از سـوی دادرسـى نیرو  هـاى مسـلّح قطعیـت حکـم صـادره در 

۵. متـن کامـا دلاعیـه: لطفـی، سـتیز بـا سـتم، ص4۲۷-4۲۳ به نقـا از روحانی زیارتی، بررسـى و تحلیلـى از نهضت 
امام خمینـی، ج ۲، ص۳4۰.

۶. متـن کامـا حکـم بـدوی: پیشـین، ص 4۳۲ بـه نقـا از روحانـی زیارتـی، بررسـى و تحلیلـى از نهضـت امـام خمینی، 
ج ۲، ص۳44.

۷. ظاهـراً لشـار آقایـان حکیـم و خوانسـاری از طریـق محمدتقـی للسـفی واعـظ در تقلیـا محکومیـت مؤثر بوده اسـت. 
بنگریـد بـه لطفـی، پیشـین 4۳۵-4۳4 بـه نقـا از یـاران امـام به روایت اسـناد سـاواک، کتـاب۱۶ ص۱۵۳.

۸. تاریـخ گـزارش ۱۶ مـرداد ۱۳4۷: آقـای حکیـم در نامـه خـود از آقـای میـرزا احمـد آشـتیانى خواسـته ضمـن تمـاس بـا 
مقامـات نسـبت بـه آزادى آقـای منتظـرى اقـدام نمایـد. سـه نفر از علمـای اصفهان در تلگـراف به آقای حکیم خواسـته 
بودنـد کـه مسـئولین مربوطـه در دادگاه تجدیدنظـر مقـام روحانـى آقایـان منتظـرى و ربانـى شـیرازى را ملحـوظ دارند. 

لطفـی، پیشـین ص44۰ بـه نقـا از یـاران امـام به روایت اسـناد سـاواک، کتـاب ۱۶ ص۱۵۵.
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تاریـخ ۲۲ مـرداد ۱۳4۷ بـه اداره زندان هـا اباغ می گردد.۱

 در گـزارش رسـمی سـاواک بـه دلتـر ویـژه اطاعـات در مـرداد ۱۳4۷ آقـای منتظـری 

این گونـه توصیـف شـده اسـت:

»از مدرّســین ناراحــت و اخالگــر مقیــم قــم و از طرلــداران جــدّى خمینــى اســت. 
نامبــرده طــى چنــد ســاف اخیــر بــه اتهــام تهیــه و توزیــع اعامیه   هــاى مضــرّه، تحریک 
طــاب بــه اخــاف نظم، تشــکیا جلســات ســرّى به منظــور أخــذ تصمیمات شــدیدى 
علیــه اقدامــات اصاحــى دولت و اقدام بــر ضد امنیت کشــور دو بار دســتگیر و یک 
بــار نیــز به مــدت ســه مــاه اقامــت اجبــارى در مسجدســلیمان محکوم شــده اســت.«۲

آقـای منتظـری تـا زمـان اجـراى حکـم با قـرار تأمیـن آزاد بوده اسـت. بالاخـره در تاریخ ۵ 

آبـان ۱۳4۷ دسـتور دسـتگیری وی صـادر می شـود.۳ و ایشـان تـا اردیبهشـت ۱۳4۸ بـه مدت 
هفـت مـاه در بنـد 4 زنـدان قزف قلعـه محبوس می شـود.4

پـس از آزادی، همـکاری سـه پیشـتاز مبـارزه در آن دوران آقایـان منتظـری، عبدالرحیـم 

ربانـی شـیرازی و سـید محمدرضـا سـعیدی ادامـه می یابـد. منتظـری تدریـس در قـم را دوباره 

از سـر می گیـرد. 

بحث سوم. فعالیت علمی 

آقـای منتظـری به عنـوان الضـا شـاگردان آقایـان بروجـردی و خمینـی وظیفـه داشـت راه 

علمـی اسـاتیدش را ادامـه دهد. اما تضییقات، زندان هـا و تبعید های متعدد به گونه ای طراحی 

شـدند کـه از اسـتقرار علمـی او جلوگیـری کنند. »تیمسـار ]ناصر[ مقدم مغز منفصا سـاواک 

بـه یکـی از شـخصیت های بـزرگ روحانـی گفتـه بـود: مـا نمی گذاریـم منتظری در قم باشـد و 

۱. لطفـی، پیشـین ص44۲  بـه نقـا از یـاران امـام به روایت اسـناد سـاواک، کتاب ۱۶ ص۱۵۶. این دسـتور به هر دلیا 
تا تاریخ ۵ آبان ۱۳4۷ اجرا نشـده اسـت.

۲. لطفـی، پیشـین، ص 44۵-444 بـه نقـا از یـاران امام به روایت اسـناد سـاواک، کتـاب۱۶ ص۱۵۸. در این گزارش 
آقـای ربانـی شـیرازی متهـم ردیـف اوف این گونـه توصیـف شـده اسـت: »از روحانیـون الراطـى مقیـم قـم و طرلـدار 
سرسـخت خمینـى می باشـد کـه لعالیت  هـاى مضـرّه خـود را از سـاف 4۱ در جریـان تصویب ملى آغاز کـرده و در تهیه 
و توزیـع اکثـر قریب به اتفـاق اعامیه   هـاى مضـرّه منتشـره در حـوزه علمیـه قـم دخالـت داشـته و بـا تحریـک طـاب 
علـوم دینـى و همچنیـن تشـکیا جلسـاتى بـا شـرکت عـده اى از همفکرانـش اقداماتى علیـه مصالح عالیه کشـور انجام 

داده اسـت. نامبـرده از سـاف 4۳ تاکنـون چهـار بـار دسـتگیر و تحـت پیگـرد قـرار گرلته.«

۳. صورت جلسه بازداشت آقای منتظری: لطفی، پیشین، ص 44۷ و 449.

ّٰه منتظری، ج ۱، ص ۳۶۱-۲۶۵ و لطفی پیشین ص4۵۱. 4. خاطرات آیت الل
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خمینـی دومـی برای مـا به وجـود بیاید.«۵

آقـای منتظـری نیمـی از ایـن دوران )تبعیـد آقای خمینـی در آبان ۱۳4۳ تا درگذشـت آقای 

حکیـم در خـرداد ۱۳49( را در زنـدان و تبعیـد بـوده اسـت. نیمی که در قم بوده عبارت اسـت 

از آبـان ۱۳4۳ تـا اسـفند ۱۳44، آذر تـا اسـفند ۱۳4۵، شـهریور ۱۳4۶، و خـرداد ۱۳4۸ تـا 

خرداد ۱۳49. به صورت مشـخص ایشـان به مدت سـه سـاف )از اوف سـاف ۱۳4۵ تا اواسـط 

بهـار ۱۳4۸( بـه دلیـا زنـدان و تبعیـد از تدریـس حـوزوی محـروم شـده اسـت. وی در اوف 

مقدمـه کتـاب خمـس بـه ایجـاز بـه ایـن نکتـه اشـاره کرده اسـت: »لقـد عاقتنـی سـوانح الدهر 
و عوائـق الزمـان مـدة ثاث سـنوات عـن الاشـتغاف بالمباحث الفقهیـة لی الحـوزة العلمیة«.۶

محمد مؤمن قمی هم به این حقیقت اشاره کرده است:

ــوزه  ــع ح ــان از وض ــیدم ایش ــی رس ــای خمین ــت آق ــاف ۱۳4۷ خدم ــف س »در نج
ــاد دچــار  ــق[ دام ــد محق ــا ســید محم ــه مرحــوم ]آق ــود ک ــی ب ــم پرســیدند. زمان ق
ــاب منتظــری هســتند کــه طاغــوت ایشــان را  ــد. لعــا جن ســکته قلبــی شــده بودن
ــی[ در  ــام ]خمین ــم باشــند. ام ــم مشــغوف تدریــس و تعلی آزاد نمی گــذارد کــه در ق
ــد: ایشــان آدم  ــادم هســت - لرمودن ــه اش ی ــوز جمل ــد - هن مــورد ایشــان لرمودن
ــد  ــه را وقتــی امــام ]خمینــی[ در مــورد کســی بفرماین چیزلهمــی اســت. ایــن جمل

ــه ارزشــمندی اســت.«۷ جمل

چه بسـا جملـه آقـای خمینـی در تأییـد اولویـت لعالیـت سیاسـی بـر لعالیـت علمـی بـرای 

۵. مصاحبـه مـورخ مهـر ۱۳۶۳ مهـدی کروبـی )مصطفـی ایـزدی، فقیـه عالی قـدر، ج ۲، ص 4۲4(. ناصـر مقـدم بعـد 
از قیـام ۱۵ خـرداد ۱۳4۲ تـا پایـان سـاف ۱۳49 ریاسـت اداره سـوم سـاواک را بـه عهـده داشـت. اداره سـوم سـاواک 
عهـده دار امـور روحانیـون و مبـارزان مذهبـی بـوده اسـت. کروبـی بـه نـام این شـخصیت بـزرگ روحانی اشـاره نکرده 
اسـت. در آن زمان محمدتقی للسـفی واعظ مشـهور رابط مرجعیت )آقا سـید احمد خوانسـاری( و رژیم بوده اسـت. 

ه منتظـری، ج ۱، ص ۳49. ّـٰ بنگریـد بـه خاطـرات آیت الل

۶. »لقـد عاقتنـی سـوانح الدهـر و عوائـق الزمـان مدة ثاث سـنوات عن الاشـتغاف بالمباحـث الفقهیة لی الحـوزة العلمیة 
وذلـک لحـوادث مؤلمـة مفجعـة حدثـت لـی ایران عموماً و لی قم المقدسـة خصوصـاً عقیب تصویـب لوائح وقوانین 
مخالفـة للشـرع و لکیـان الاسـام والمسـلمین و منهـا قانـون اعطـاء الحرّیـة المطلقـة لمستشـاری الولایـات المتحـدة 
الامریکـن لـی ایـران و لـی خـاف تلک الحـوادث وقعت ابتائات کثیرة لکثیـر من العلماء الاعام و الاسـاتذة الکرام و 
اخواننـا المسـلمین لـی جمیـع البـاد و سـجن الزعیـم الاعظـم الامام الخمینـی مرة و نفی أخـری الی ترکیا ثـم منها الی 
العـراق و قـد سـجنت انـا و ولـدی الاکبـر الشـیخ محمدعلـی مـع عدة مـن الفضاء و الاصدقـاء لی سـجن »قزف قلعة« 
لـی الیـوم الاوف مـن لروردیـن - ۱۳4۵- و طالـت مـدة سـجن ولـدی ثـاث سـنوات بعدمـا اوردوا علیـه بمحضـری 

و لـی غیابـی انـواع الشـدائد و المحـن و سـجنت انا ایضاً مـرات عدیـدة.« )منتظری، کتاب الخمـس، ص4-۵(.

۷. مصاحبه مورخ مهر ۱۳۶۳ )ایزدی، فقیه عالی قدر، ج ۲، ص 44۰(.



الـرادی در ردیـف آقـای منتظـری بـوده اسـت. 

آقـای منتظـری خـارج لقـه کتـاب صـوم را کـه بعـد از ولـات اسـتادش آقـای بروجـردی 

)ظاهـراً از سـاف ۱۳4۰( آغـاز کـرده بـود، ادامـه داد. ایـن درس تـا آخـر سـاف ۱۳44 مسـتمراً 

ادامـه داشـته و نهایتـاً در نیمـه اوف سـاف ۱۳4۸ تدریـس آن به طورکلـی به کناری گذاشـته شـده 

اسـت. ایشـان در مقدمـه کوتاهـی کـه چهـا سـاف بعـد بر مکتوبـات خود نوشـته بـه تضییقات 
عدیـده زمـان تدریـس ایـن بحـث اشـاره کرده اسـت.۱

 ایشـان در دوره نُـه ماهـه تبعیـد در نجف آباد )زمسـتان ۱۳4۶ تا پاییـز ۱۳4۷( به تدریس 

خـارج لقـه و تفسـیر عمومـی قـرآن پرداخت.۲ ظاهـراً موضوع ایـن تدریس خـارج چیزی غیر 

از ادامـه کتـاب صـوم نمی توانـد باشـد. از مشـخصات تفسـیر قـرآن در ایـن دوره اطاعـی در 

دسـت نیسـت. ایشـان در خاطرات خود گفته اسـت:

»مــن بعضــی از مباحــث اصــوف را هــم گفتــه ام، از خــارج جلــد دوم کفایــه شــروع 
ــا از  ــا قب ــم، اینه ــت" را گفت کــردم، "مبحــث قطــع و ظــن" و قســمت هایی از "برائ

ــم.«۳ ــا را بنویس ــردم آنه ــت نک ــا وق ــر گرلتاری ه ــی به خاط ــود ول ــاب ب انق

ایشـان بـه زمـان این تدریس اشـاره نکرده اسـت. علی القاعـده می باید اوایـا تدریس خارج 

ایشـان باشـد یعنی بین سـاف های ۱۳4۰ تا ۱۳44، و خصوصاً بعد از تبعید آقای خمینی یعنی 

از پاییـز ۱۳4۳ تـا زمسـتان ۱۳44، واللّٰـه عالـم.4 آقای منتظری بعد از آزادی از زندان سـوم پس 

از سـه سـاف از اوف سـاف تحصیلی ۱۳4۸ )رجب ۱۳۸9ق( تدریس خارج کتاب خمس را در 

۱. »هـذه المجموعـة التـی بیـن ایدیکم هی حصیلة المحاضرات التـی القیتها علی جمع من الطاب والفضاء لی الحوزة 
العلمیة لی قم المشـرّلة، قبا اربعین سـنة، تحتوی علی القسـم الاعظم من مسـائا الصوم. وکان مسـلکی لی البحوث 
الفقهیـة غالبـاً جعـا متـن »العـروة الوثقی« محوراً للبحث، ثـم ذکر الروایات ونقا کلمات الاکابـر من الفقهاء ونقدها 
وابرامهـا، ثـم اختیـار مـا کان یخطـر بالبـاف. وبمـا ان حیـن التصدّی لهـذا البحث واجهـت مع مزاحمات کثیـرة من قبا 
أجهـزة الأمـن )السـاواک( والاعتقـالات المکـرّرة ونفـی البلـد و غیـر ذلـک مـن المضایقات، هـذه الامور سـبّبت عدم 

التولیـق لاکمـاف البحـث. ولذا لم اتصد حتی الان لطبعها ونشـرها.« )منتظری، کتـاب الصوم، ۱۳۸۶، ص۱۲(.

۲. »تقریبـاً زیـر نظـر بـودم، در نجف آبـاد درس و بحـث را شـروع کـردم، یـک درس تفسـیر عمومـى و یـک درس خـارج 
لقـه مى گفتـم.« )منتظـری، خاطـرات، ج ۱، ص ۲۸۱(.

۳. پیشین، ج ۱، ص ۱۲۵.

4. »مـن در آن زمـان ]در لاصلـه قیـام پانـزده خـرداد 4۲ و قیـام بـر ضـد کاپیتولاسـیون سـاف 4۳[ درس می گفتـم مدرّس 
حـوزه بـودم، قبـا هـم مدت هـا بـود کـه دروس سـطح را می گفتـم و تـازه درس خارج شـروع کـرده بـودم، اولین درس 

خـارج مـن کتـاب صـوم بود.« )منتظـری، خاطـرات، ج ۱، ص ۲4۷(.

۱۰۲   |  دوران معاضدت و معاونت
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حـوزه علمیـه قـم آغـاز می کنـد.۵ نحوه ادامـه  این تدریـس در مبحث بعد پی گرلته خواهد شـد. 

درمجمـوع در ایـن شـش سـاف رژیم کوشـش لراوانی در اختـاف لعالیت هـای علمی آقای 

منتظـری ایجـاد کـرد، هرچنـد مولـق به خاموش کـردن و متوقف کردن ایشـان نشـد. درنهایت 

در ایـن دوران لعالیـت علمـی در ذیـا لعالیـت سیاسـی غلیظ به شـکا رقیقـی ادامه یالت.

۵. »وبعـد الّلتیـا والتـی رجعـت الـی الحـوزة العلمیة واسـتدعی منی بعض الاصدقاء الشـروع لی بحث لقهی لشـرعت لی 
کتـاب الخمـس علـی ترتیـب الخمـس مـن العـروة الوثقی لی شـهر رجـب ۱۳۸9 وقد قیـدت بالکتابة بعض ما سـنح 
بخاطـری شـرحاً أو نقـداً.« )منتظـری، کتـاب الخمـس، ۱۳۶۳، ص۵( »اولیـن درس خارج من کتـاب صوم بود بعد 

خمـس را شـروع کـردم کـه بعـداً کتاب خمس چاپ شـد.« )منتظری، خاطـرات، ج ۱، ص ۲4۷(.





لصا اوف، شخصیت دوم نهضت از آغاز تا پیروزی  |   ۱۰۵

مبحث چهارم. معرفّ اصلی مرجعیت آقای خمینی

آقـای خمینـی کـه تدریـس خـارج اصـوف را از سـاف ۱۳۲۳ و خـارج لقـه را از سـاف ۱۳۳۰ 

آغـاز کـرده بـود، در سـاف ۱۳4۰ در زمـان ولات آقای بروجردی مقلّدی نداشـت و مرجع تقلید 

نبـود. بعـد از یـک ربـع قـرن تدریـس خـارج لقـه و اصـوف و تألیـف و انتشـار ده جلـد کتاب در 

اصـوف و لقـه اسـتدلالی، در زمـان ولـات آقـای حکیـم مرجـع اعـای شـیعه در خـرداد ۱۳49، 

بـرای نخسـتین بـار گروهـی از لضـای حـوزه علمیـه قم از شـاگردان ایشـان کتبـاً وی را »واجد 

صاحیـت مرجعیـت« یـا جایزالتقلیـد اعـام کردنـد. نقـش آقای منتظـری در تثبیـت مرجعیت 

اسـتادش در کلیـه مراحـا محـوری بـوده اسـت. مـوج دوم معرلی آقـای خمینی به عنـوان مرجع 

متعیّن التقلیـد یـا اعلـم متعلـق به بعد از انقاب )از ۱۳۶۱ به بعد( اسـت. آقای خمینی در زمان 

بازگشـت پیروزمندانه به ایران یکی از پنج مرجع اوف جهان تشـیّع و در زمان ولات یکی از سـه 

مرجع اوف شـیعه بوده اسـت. در این مجاف معرلی نامه های کتبی مرجعیت آقای خمینی از آغاز 

تـا زمـان ولـات در مقایسـه بـا دیگـر مراجع مطرح تقلیـد مورد تحلیـا انتقادی قـرار می گیرد. 

در ایـن مبحـث رئـوس لعالیت هـای علمـی و مبارزاتـی آقایـان خمینـی و منتظـری از ۱۲ 

خرداد ۱۳49 )ولات آقای حکیم مرجع اعای شـیعه( تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ )پیروزی انقاب 

در ایـران( طـی شـش مطلـب به شـرح زیر بررسـی و تحلیا می شـود: 

نهضت ضداستبدادی در یک نگاه  

مرجعیت شیعه پس از آقای حکیم  

قضیه شهید جاوید  

تبعید و زندان  

لعالیت های علمی  

از آزادی از زندان تا پیروزی نهضت  



مطلب اول. نهضت ضداستبدادی در یک نگاه 

نهضـت ضداسـتبدادی مـردم ایـران را در ایـن دوران می توان به سـه مرحله تقسـیم کرد: از 

خـرداد ۱۳49 تـا اواخـر خـرداد ۵۶، از تیـر ۵۶ تـا مهر ۵۷، و از مهر تـا بهمن ۱۳۵۷. مروری 

بـر اهـمّ وقایـع ایـن دوران برای درک صحیـح مطالب بعدی درزمینه خود ضروری اسـت. 

بحث اول: اوج سرکوب

از خرداد ۱۳49 تا خرداد ۱۳۵۶. این مرحله ادامه دوران سـرکوب قبلی اسـت. خفقان و 

لشـار در ایران شـدیدتر از گذشـته ادامه دارند. شبه مدرنیسـم وابسـته به دلیا الزایش بی سابقه 

بهـای نفـت بـا ندانـم کاری به جـای پرداختن به زیرسـاخت های کشـاورزی و صنعتی کشـور به 

مصـرف بی رویـه ی واردات روی آورد. ازجملـه اهـمّ اتفاقـات سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی 

ایـن دوران مـوارد زیـر به ترتیب تاریـخ قابا ذکرند: 

ورود سـرمایه گذاران بـزرگ آمریکایـی بـه ایـران بـرای سـرمایه گذاری از بهـار ۱۳49، 

شـهادت سـید محمدرضـا سـعیدی در زنـدان در خـرداد ۱۳49، لعالیـت  سـازمان های مبـارز 

مسـلّح چریک هـای لدائـی خلـق و مجاهدیـن خلـق از زمسـتان ۱۳49، جداشـدن بحریـن از 

خـاک ایـران در لروردیـن ۱۳۵۰، برگـزاری جشـن های دوهزاروپانصـد سـاله در مهر ۱۳۵۰، 

سـفر نیکسـون۱ رئیس جمهـور آمریـکا بـه ایـران و انعقـاد موالقت نامـه جدیـد نظامـی و خریـد 

سـاح در خرداد ۱۳۵۱، بسته شـدن سـه مرکز بزرگ دینی در تهران در آبان ۱۳۵۱: حسـینیه 

ارشـاد، مسـجدالجواد و مسـجد هدایـت، جنـگ اعـراب و اسـرائیا در مهـر ۱۳۵۲: ایـران 

همچنـان بزرگ تریـن تأمین کننـده نفـت رژیـم نامشـروع صهیونیسـتی اسـت، شـاه ژانـدارم 

منطقـه: اعـزام نیـروی نظامـی بـه ظفـار در یمـن برای سـرکوب جنبـش آزادی بخـش منطقه در 

پاییز ۱۳۵۲، سـه برابر شـدن درآمدهای نفتی کشـور از سـاف ۱۳۵۳، شـهادت حسـین غفاری 

در زنـدان در دی ۱۳۵۲، امضـای موالقت نامـه  بیـن ایـران و عـراق در الجزایـر در اسـفند 

۱۳۵۳، تأسـیس حـزب لراگیـر رسـتاخیز در اسـفند ۱۳۵۳، سـرکوب تظاهـرات طـاب در 

مدرسـه لیضیـه بـه مناسـبت سـالگرد قیام ۱۵ خـرداد در سـاف ۱۳۵4، تغییر مبـدأ تاریخ ایران 

از هجری شمسـی به شاهنشـاهی در سـاف ۱۳۵4، آغاز جشـن های پنجاهمین سـاف سـلطنت 

دودمان پهلوی ۱۳۵۵، سـه برابر شـدن واردات کشـور طی سـاف های ۵۳ تا ۵۶، اعام لضای 

1. Richard Nixon

۱۰۶   |  دوران معاضدت و معاونت



لصا اوف، شخصیت دوم نهضت از آغاز تا پیروزی  |   ۱۰۷

بـاز سیاسـی از سـوی شـاه در آبـان ۱۳۵۵ یـک هفته بعـد از ورود جیمی کارتـر۲ رئیس جمهور 

جدیـد آمریـکا بـه کاخ سـفید، محکومیـت رژیـم شـاه از سـوی سـازمان عفـو بین المللـی۳ در 

اسـفند ۱۳۵۵ بـه دلیـا اعمـاف لشـار و اختنـاق و بیـش از چهـار هـزار زندانـی سیاسـی.

به عنوان نمونه به  یکی از بیانیه های آقای خمینی در این مقطع اشاره می شود:

ــد  ــازی جدی ــه شــاه در حزب ب ــاف شکســت مفتضحان ــران، دنب ــه از ای ــار واصل »اخب
]رســتاخیز[، بــا آنکه موجب کماف تأســف و تأثر اســت مایه امید و طلیعه درخشــان 
آزادی اســت. تأســف از آنکــه در عصــری کــه ملت هــا یکــی پــس از دیگــری از زیــر 
ــه دســت می  آورنــد،  یــوغ اســتعمار خــارج می شــوند و اســتقاف و آزادی خــود را ب
ــراد و یکــی از  ــن ال ــا گماشته شــدن یکــی از مرتجع  تری ــران ب ــزرگ مُســلِم ای ــت ب مل
عُمّــاف بی  چون وچــرای اســتعمار و ســایه الکندن وحشــتناک ترین اســتبداد وحشــیانه 
بــر سرتاســر کشــور، از تمــام شــئون آزادی محــروم و بــا جمیــع مظاهــر اســتبداد و 
ارتجــاع دســت به گریبان هســتند. ســازمان امنیــت ایــران بــه دســتور شــاه به صــورت 
اداره تفتیش عقایــد قرون وســطایی درآمــده و بــا مخالفــان حــزب تحمیلــی شــاه، کــه 
اکثریــت قاطــع ملــت متدیّــن اســت، بــا انــواع تهدیدهــا و اهانت هــا و ضرب هــا و 
شــکنجه  های وحشــیانه رلتــار می  کننــد. ملــت ایــران، از علمــای دیــن تــا دانشــگاهی 
و از بــازاری تــا زارع و از کارگــر تــا اداری و کارمنــد جــزء، بایــد معتقــد بــه عقیــده 
ــه  ــد، گرچ ــت باش ــلمین و مل ــح مس ــام و مصال ــاف اس ــه برخ ــند؛ گرچ ــاه باش ش
ــف، سرنوشــت  ــاد دهــد! و در صــورت تخلّ ــر ب ــت و آزادی همــه را ب اســتقاف مل
آنهــا ضرب هــا و حبس هــا و شــکنجه  ها و محرومیت هــا از حقــوق انســانی اســت و 
متخلّفیــن »مرتجــع ســیاه« و »بی  وطــن ســرخ« انــد و بایــد ســرکوب شــوند. تأســف 
از ســرکوب کردن ملــت مظلــوم، و هجــوم بــه دانشــگاه های سراســر کشــور. تأســف 

از واقعــه جان ســوز هفــده خــرداد ]۱۳۵4[ مدرســه لیضیــه و دارالشــفاء...«4

ّٰه اکبر  بحث دوم: نهضت الل

از اواخـر خـرداد ۱۳۵۶ تـا اواسـط مهـر ۱۳۵۷. ایـن مرحلـه دوران روشن شـدن آتـش زیـر 

خاکستر است. دو اتفاق ابتدایی درگذشت علی شریعتی در ۲9 خرداد و سید مصطفی خمینی 

2. James Earl Carter Jr.

3. Amnesty International

4. پیام مورخ ۲۰ تیر ۱۳۵4، صحیفه امام، ج ۳، ۱۰۰-۱۰۱.



در ۱ آبـان ۱۳۵۶ کـه از دیـد انقابی هـا توسـط رژیـم بـه شـهادت رسـیده اند به برگزاری مراسـم 

ترحیـم اعتراضـی در ایـران انجامیـد.۱ پـس از صـدارت ۱۳ سـاله امیرعبـاس هویـدا از شـهریور 

۱۳۵۶ تـا سـقوط نظـام شاهنشـاهی طـی کمتـر از هفـده مـاه چهار نفر نخسـت وزیر می شـوند.۲ 

در پـی سـفر شـاه بـه آمریـکا بزرگ تریـن تظاهـرات دانشـجویان ایرانـی علیـه وی در برابـر کاخ 

سـفید در آبـان ۱۳۵۶ برگزار شـد.  

یـک هفتـه بعـد از سـفر کارتـر رئیس جمهـور آمریـکا بـه تهـران و حمایـت تمام قـد وی از 

شـاه۳ انتشـار مقاله توهین آمیز »ایران و اسـتعمار سـرخ و سـیاه« در روزنامه اطلاعات ۱۷ دی 

۱۳۵۶4 جرقّـه ی شـروع دوبـاره نهضـت شـد. اعتـراض طاب و مـردم قـم در ۱9 دی ۱۳۵۶ 

در حمایـت از آقـای خمینـی بـه شـکا وحشـیانه ای توسـط مأمـوران رژیـم سـرکوب می شـود. 

زنجیره مراسـم چهلم  در شـهرهای مختلف زمام امور را از دسـت رژیم شـاه در می آورد. ۲۸ 

مـرداد ۱۳۵۷ لاجعـه سـینما رکـس آبـادان بـه وقوع می پیوندد.۵ مبدأ تاریخ کشـور در شـهریور 

۱۳۵۷ بـار دیگـر بـه هجـری شمسـی بـاز می گـردد. بـا اسـتقرار حکومـت نظامـی در تهـران و 

دوازده شـهر دیگر، جمعه سـیاه تهران در ۱۷ شـهریور ۱۳۵۷ بزرگ ترین کشـتار مردم بی گناه 

توسـط رژیم شـاه بـه وقـوع می پیوندد.

هم زمـان حکـم اخـراج آقـای خمینـی از عراق به دلیـا نگرانی حزب بعث از سیاسی شـدن 

حوزه نجف به تصویب شـورای انقاب عراق که صدام حسـین در رأس آن اسـت می رسـد.۶ 

منزف آقای خمینی از اوف مهر ۱۳۵۷ محاصره می شـود. وی ۱۲ مهر عراق را به قصد کویت 

تـرک می کنـد. دولـت کویـت هم پیمـان دولت ایران بـه وی اجازه ورود نمی دهـد. آقای خمینی 

۱. هر دو نفر به دلیا سکته قلبی از دنیا رلتند.

۲. جمشید آموزگار، جعفر شریف امامی، غام رضا ازهاری و شاپور بختیار.

 ۳. جیمـی کارتـر در سـفر ۱۷ سـاعته اش بـه تهـران در ۱۰ دی ۱۳۵۶ ایـران تحـت رهبـری شـاه را  »جزیـره ثبـات«
Island of Stability و محمدرضا پهلوی را »محبوب ملت ایران« خواند! )روزنامه های همان ایام(

4. بـا نـام مسـتعار احمـد رشـیدی مطلـق. بـرای آشـنایی بـا نویسـنده این مقالـه بنگرید بـه مظفر شـاهدی، مقالـه »ایران و 
اسـتعمار سـرخ و سـیاه« چگونـه تهیـه شـد؟ احمد رشـیدی مطلق کیسـت؟ روزنامـه ایـران، ۳۲ دی ۱۳9۲، ص۱۰.

۵. انقابیـون آن را بـه رژیـم شـاه نسـبت می دادنـد کـه بـرای بدنام کردن نهضت صورت گرلته اسـت، در حالـی که مدارک 
بعـدی نشـان مـی دهـد کـه متأسـفانه ایـن لاجعه توسـط برخـی از انقابیون مسـلمان محلی صـورت گرلته اسـت. این 

مهـم بگـذار تا وقتـی دگر.

۶. در آن زمـان احمـد حسـن البکـر )دائـی صـدام حسـین( رئیس جمهـور عـراق اسـت، هرچنـد قـدرت واقعـی در دسـت 
صـدام حسـین اسـت کـه از ۲۵ تیـر ۱۳۵۸ طـی یـک کودتـای بـدون خون ریـزی رسـماً رئیس جمهـوری عـراق می شـود.
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و همراهان ۱4 مهر ۱۳۵۷ وارد پاریس می شـوند.

بـه یکـی از بیانیه هـای آقـای خمینـی در ایـن مقطـع اشـاره می کنم که بخشـی از پاسـخ وی 

بـه اتحادیـه انجمن های اسـامی دانشـجویان در اروپاسـت: 

»اکنون بر شما جوانان روشنفکر و بر تمام طبقات ملت است که: 

۱- ســرلوحه هدلتــان اســام و احــکام عدالت پــرور آن باشــد؛ و ناچــار بــدون 
حکومــت اســامی عدالت خــواه، رســیدن بــه ایــن هــدف محــاف اســت. تــولّا و تبــرّا 
دو اصــا اساســی اســام اســت: بایــد بــا حکومــت عــدف موالــق و بــه حاکــم عــادف 
دف ببندیــد؛ و از رژیــم غیراســام و غیراســامی کــه در رأس آن رژیــم منحــطّ پهلوی 
اســت تبــرّا کنیــد؛ و بــا کماف صراحــت مخالفت خــود را اظهــار و در ســرنگون کردن 

ــد. آن کوشــا باشــید و درغیراین صــورت روی اســتقاف و آزادی را نمی  بینی

ــده و عملشــان برخــاف اســام اســت  ۲- بایــد قشــرهای غیراســامی را کــه عقی
و دارای گرایــش بــه مکتب هــای دیگرنــد، هــر نــوع از آن باشــد، بــه مکتــب مترقّــی 
عدالت پــرور اســام دعــوت کنیــد و در صــورت نپذیرلتــن، از آنهــا هــر نوع که باشــد 
و هــر شــخصیت کــه هســت تبرّا یــا لااقــا احتــراز کنیــد. و باید جوانــان مــا بدانند تا 
معنویــت و عقیــده بــه توحیــد و معــاد در کســی نباشــد، محــاف اســت از خــود بگذرد 
و در لکــر امــت باشــد. و بایــد بداننــد کــه تبلیغــات دامنــه دار کمونیســم بین  المللــی 
ــاف و اســتثمار  ــرای اغف ــی جــز ب ــد تبلیغــات پرســروصدای امپریالیســم جهان همانن
توده  هــای مســتضعف نیســت. بایــد ایــن بوق هــای اســتثماری شکســته شــود ]...[ .

4- بایــد شــما دانشــجویان دانشــگاه ها و ســایر طبقــات روحانــی و غیــره از 
ــد  ــرآن مجی ــه ق ــات کریم ــت دادن ســلیقه و آرای شــخصی خــود در تفســیر آی دخال
و در تأویــا احــکام اســام و مــدارک آن جــدّاً خــودداری کنیــد، و ملتــزم بــه احــکام 
اســام بــه همــه ابعــادش باشــید. و مطمئــن باشــید آنچــه صــاح جامعــه اســت، در 
بســط عدالــت و رلــع ایادی ظلمــه و تأمیــن اســتقاف و آزادی و جریانــات اقتصادی 
ــت، در اســام به طــور کامــا  ــه و قابا عمــا و عینیّ ــا ثــروت به طــور عاقان و تعدی
ــب  ــت مراق ــت. و لازم اس ــق نیس ــارج از منط ــات خ ــه تأوی ــاج ب ــد و محت می باش
ــه  ــد ب ــه اســام ندارن ــزام ب ــا کمــاف دقــت و هوشــمندی کــه کســانی کــه الت باشــید ب
جمیــع ابعــادش ولــو در اصلــی از اصــوف بــا شــما موالــق نیســتند، آنهــا را دعــوت به 
التــزام کنیــد؛ و اگــر مؤثــر نشــد از شــرکت دادن آنهــا در اجتماعــات و انجمن هــای 
اســامی احتــراز کنیــد. و گمــان نکنیــد زیــادی الــراد هرچــه باشــد شــما را بــه هــدف 
نزدیــک می  کنــد و پــس از وصــوف بــه هــدف، آنهــا قابا تصفیــه هســتند. بایــد بدانید 
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و می  دانیــد کــه قشــرهای غیرمســلم یــا غیرملتــزم به اســام، از پشــت به شــما خنجر 
می  زننــد و شــما را قبــا از وصــوف بــه هــدف از کار می  اندازنــد یــا نابــود می  کننــد. 

ــد. ــرت بگیری از تجربه  هــای ســابق عب

۵- بایــد برنامــه و نشــریات همــه جناح هــا بــدون ابهــام متّکی بــه اســام و حکومت 
اســامی باشــد و در مقدمــه، ســرنگون کردن طاغــوت و شــاخ ها و شــاخه  های آن، 
کــه در کشــور مــا رژیــم دست  نشــانده پهلــوی اســت، و جــدّاً از خواســت هایی کــه 
لازمــه  اش تأییــد رژیم طاغوتی پهلوی اســت اجتناب کنیــد؛ مثا آنچه در نوشــته های 
ــون  ــده می  شــود کــه هــدفْ چهارچــوب قان بعضــی احــزاب و گفته  هــای بعضــی دی
اساســی اســت و بایــد در نشــریات و خطابه  هــا هرجــا ممکــن اســت بــا صراحــت - 
ــم و جنایــات و خیانت هــا را کــه شــخص شــاه  ــه - نقطــه اصلــی مظال ــا کنای واِلا ب
اســت معرلــی کنیــد؛ و از توجــه دادن آنهــا را بــه مأموریــن یــا هیئت حاکمــه و دولــت 
کــه لازمــه  اش دور نگه داشــتن مجــرم اصلــی اســت جــدّاً احتراز کنیــد؛ و نویســندگان 

گاه کنید.«۱ و گوینــدگان را از ایــن امــر آ

بحث سوم: صدای انقلاب از حومه پاریس

مهـر تـا بهمـن ۱۳۵۷. آقـای خمینی که در ایـن زمان رهبر بامنازع نهضت ضداسـتبدادی 

ملـت ایـران اسـت، بـا سـفر بـه لرانسـه به مـدت چهار مـاه از ۱۶ مهر تـا ۱۲ بهمـن ۱۳۵۷ در 

نولا لوشـاتو۲ در حومـه پاریـس لرصتـی اسـتثنائی برای رسـانیدن صدای اعتـراض ملت ایران 

بـه گـوش جهانیـان پیـدا می کنـد. مجموعـه مصاحبه هـای بین المللـی، سـخنرانی ها و پیام های 

وی در دو جلـد صحیفـه امـام۳ دسـتاورد ایـن دوران اسـت. آقـای خمینـی در مصاحبـه  مـورخ 

۲۲ مهـر ۱۳۵۷ بـا فیـگارو4 نظـام مـورد نظـرش را »جمهوری اسـامی« اعام کـرد.۵ در ادامه 

اعتصـاب  اقشـار مختلـف، کارگـران صنعت نفت از 9 آبان ۵۷ دسـت به اعتصـاب زدند. ۱۳ 

۱. پیـام مـورخ ۲4 بهمـن ۱۳۵۶، صحیفـه امـام، ج ۳، ص ۳۲۷-۳۲۱. ایـن پیـام که در نجف یک سـاف قبا از پیروزی 
انقـاب صـادر شـده ابعـاد مختلف تفکر آقـای خمینی را نشـان می دهد.

2. Neauphle-le-Château.

۳. اواخر جلد سوم تا اوایا جلد ششم صحیفه امام.

4. Le Figaro.

۵. صحیفـه امـام، ج 4، ص 4-۱: تشـریح اوضـاع آینـده ایـران: »بـدون چون وچرا حفظ رژیم شـاه غیرقابا قبوف اسـت. 
ما پیوسـته با آن مخالف بوده  ایم. سـرنگونی، آن هدف غیرقابا تغییر مبارزه ماسـت. به عاوه این شـکا حقوقی رژیم 

نیسـت کـه اهمیـت دارد، بلکـه محتـوای آن مهم اسـت. طبیعتاً می  تـوان یک جمهوری اسـامی را در نظر گرلت«.
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آبـان تظاهـرات دانشـجویان و دانش آمـوزان در دانشـگاه تهـران بـه خون کشـیده شـد. زندانیان 

سیاسـی در ایـن سـاف به تدریج آزاد می شـوند. 

در مصاحبـه تلویزیونـی ۱۵ آبـان ۵۷ شـاه اعام می کند که صدای انقاب ملت را شـنیده 

اسـت! ۲۸ آبـان ۱۳۵۷ مصـادف بـا عیـد غدیـر خـم لـرح پهلـوی بـه عیـادت آقـای خوئـی در 

 کولـه مـی رود. آقـای خوئـی در ایـن دیـدار کوتـاه از سیاسـت سـرکوب شـاه انتقـاد می کنـد.۶ 

راه پیمایی عظیم تاسوعا و عاشورا در آذر ۱۳۵۷ قدرت نمایی مردم بود. ۸ دی شاپور بختیار 

مأمور تشـکیا دولت شـد. روزنامه نگاران در ۱۶ دی ۱۳۵۷ به اعتصاب ۶۲ روزه خود پایان 

دادند. آقای خمینی در ۲۲ دی شـورای انقاب تشـکیا داد. محمدرضا پهلوی بعد از تشـکیا 

شـورای سـلطنت در ۲۳ دی ۱۳۵۷، در تاریـخ ۲۶ دی ۱۳۵۷ از ایـران بـه قصـد مصـر خارج 

شـد. نظـر مراجـع تقلیـد مقیـم ایـران حفـظ نظـام مشـروطه منهای شـاه و اصـاح تدریجی آن 

بـود.۷ امـا آقـای خمینـی بـه چیزی کمتـر از انحاف نظام شاهنشـاهی، تغییر انقابی و تأسـیس 

جمهـوری اسـامی راضـی نبـود. آقـای خمینـی بعـد از چهـارده سـاف تبعیـد، پیروزمندانـه در 

۱۲ بهمـن ۱۳۵۷ بـه ایـران بازگشـت و مـورد اسـتقباف تاریخـی مـردم قرار گرلـت. وی مهدی 

بـازرگان را در ۱۵ بهمـن ۱۳۵۷ مأمـور تشـکیا دولـت موقـت جمهـوری اسـامی کـرد.۸ ۲۲ 

۶. آقـای سـید صـادق روحانـی از شـاگردان آقـای خوئـی، سـاف ها بعد در پاسـخ به پرسشـی از دیدار اسـتاد و لـرح پهلوی 
می گویـد: »مرحـوم خوئـی در آن زمـان نامـه ای بـرای مـن نوشـته و مرقـوم لرموده بودند که لـرح اینجا آمـد و من رلتار 
ظالمانـه شـاه را به عنـوان اعتـراض بـا او مطـرح کـردم و او هـم بـا ناراحتی خیلـی زود از منزف خارج شـد« )پایگاه خبر 
شـیعه آنایـن، ۲۰ لروردیـن ۱۳9۰(. سـید حسـین نصـر نیز در این ماقات حضور داشـته اسـت. بنگریـد به حکمت 
و سیاسـت، گفتگـو بـا سـید حسـین نصـر )مجموعـه تاریـخ شـفاهی ایـران، ص۳۲۶ بـه بعد(. برای آشـنایی بـا دیگر 
روایـات ایـن دیـدار بنگریـد بـه سـید هـادی طباطبائی، دیـدار پرماجـرا و روایت های متفـاوت: دیدار آیت اللّٰـه خوئی با 

لـرح پهلـوی، مباحثـات: مجلـه لکری تحلیلـی حوزه و روحانیـت، ۱۳ تیر ۱۳94.

۷. آقایان سـید کاظم شـریعتمداری، سـید محمدرضا گلپایگانی، سـید احمد خوانسـاری، شـیخ بهاء الدین محاتی، میرزا 
هاشـم آملـی، سـید ابوالفضـا و سـید رضـا موسـوی زنجانـی. نظـر مهـدی بـازرگان و یارانـش و بسـیاری از مبارزیـن 
دیگـر هـم همیـن بـود. مـدارک و مسـتندات این مسـئله مهـم را تدوین کـرده ام، امیـدوارم تولیق انتشـارش را پیـدا کنم.

۸. »جنـاب آقـای مهنـدس مهـدی بـازرگان، بنا به پیشـنهاد شـورای انقاب، برحَسـب حق شـرعی و حق قانونی ناشـی از 
آرای اکثریـت قاطـع قریب به اتفـاق ملـت ایـران کـه طـی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسـیع و متعدد در سراسـر ایران 
نسـبت بـه رهبـری جنبـش ابـراز شـده اسـت، و به موجـب اعتمادی که به ایمان راسـخ شـما بـه مکتب مقدس اسـام و 
اطاعـی کـه از سـوابقتان در مبـارزات اسـامی و ملـی دارم، جناب عالی را بـدون درنظرگرلتن روابط حزبی و بسـتگی 
بـه گروهـی خـاص، مأمـور تشـکیا دولـت موقـت می  نمایم تـا ترتیب اداره امـور مملکـت و خصوصاً انجـام رلراندم و 
رجـوع بـه آرای عمومـی ملـت دربـاره تغییـر نظام سیاسـی کشـور بـه جمهوری اسـامی و تشـکیا مجلس مؤسّسـان از 
منتخبیـن مـردم جهـت تصویـب قانـون اساسـی نظـام جدیـد و انتخـاب مجلـس نمایندگان ملـت برطبق قانون اساسـی 
جدیـد را بدهیـد. مقتضـی اسـت کـه اعضـای دولـت موقـت را هرچـه زودتر باتوجـه به شـرایطی که مشـخص نموده  ام 
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بهمـن ۱۳۵۷ رژیـم پهلـوی سـقوط کرد. 

بـه سـه نمونـه از پیام هـای آقـای خمینـی در این مقطع شـاما یک مصاحبه و سـخنرانی در 

پاریس و نخسـتین سـخنرانی در تهران اشـاره می کنم:

مصاحبه با خبرگزاری رویترز۱، 4 آبان ۱۳۵۷: .  ۱

»]رابطـه این جنبش بـا احزاب و گروه های مخالف چگونه اسـت؟[ همه گروه ها   

در بیـان عقاید خود آزادنـد، و لکن خیانت را اجازه نمی  دهیم.

]درصورتی  که شـاه  اسـتعفا بدهد، رژیم جدید چگونه خواهد بود، آیا علما خود   

حکومـت خواهنـد کرد؟[ علما خـود حکومت نخواهند کرد، آنـان ناظر و هادی 

مجریان امور می  باشـند. ایـن حکومت در همه مراتب خـود، متّکی به آرای مردم 

و تحـت نظارت و ارزیابـی و انتقاد عمومی خواهد بود.

]تحلیا شـما در مورد قشـون ایران چیست؟ چه نقشـی را بازی می  کند؟[ قشون   

ایـران زیر سـلطه آمریکاسـت. ما این قشـون را نفـی خواهیم کرد و بـه او نقش و 

وظیفه واقعی  اش را که دلاع از کشـور اسـت باز خواهیم داد.

]چگونـه باید روابط میان ایران و غرب تنظیم بشـود؟ ضدغرب هسـتید؟[ خیر.   

ضدغرب نیسـتیم. ما خواهان اسـتقاف هسـتیم و روابط خود را بـا جهان غرب 

بـر این اسـاس پی  ریـزی می  نماییم. مـا می خواهیم ملـت ایران غرب زده نباشـد و 

بـر پایه هـای ملـی و مذهبی خویش به سـوی ترقّی و تمـدن گام بردارد.

]دربـاره شـوروی چـه لکـر می  کنیـد؟[ شـوروی  از رژیـم  شـاه  حمایـت  می  کنـد.   

حتـی  نمایندگانـش  در سـازمان ملـا از شـاه دلاع کرده  اند. شـوروی چـون آمریکا 

و انگلیـس بـرای بلعیـدن سـرمایه  های ایـران دسـت بـه هـر جنایتـی  زده  و می  زند.

]شیعه یک سنت آزادی خواهانه و انقابی دارد، از سنت اعتراض شیعه صحبت   
بفرمایید.[ شیعه از ابتدا برای تحقّق حکومت حق مبارزه کرده است.«۲

تعییـن و معرلـی نماییـد. کارمنـدان دولـت و ارتـش و الـراد ملت با دولت موقت شـما همکاری کامـا نموده و رعایت 
انضبـاط را بـرای وصـوف بـه اهـداف مقـدس انقاب و سـامان یالتن امور کشـور خواهند نمود. مولقیت شـما و دولت 
موقـت را در ایـن مرحلـه حسـاس تاریخـی از خداوند متعاف مسـئلت می  نمایم.« )صحیفه امـام، ج ۶، ص ۵4-۵۵(.

1. Reuters.

۲. صحیفه امام، ج 4، ص ۱۶۰-۱۵9، محتوای سیاسی و اجتماعی رژیم اسامی.
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آقای خمینی در آبان ۱۳۵۷ اصوف سـه گانه خود را اعام کرد: اصا اوف. برچیده شـدن .  ۲

سلسـله منحـوس پهلـوی؛ اصـا دوم. برچیده شـدن رژیـم غلـط سـلطنت برای همیشـه؛ 
اصا سـوم. لراهم کردن مقدمات حکومت جمهوری اسـامی.۳

نخستین سخنرانی وی در بازگشت به تهران: .  ۳

»ملــت مــا چــه می  گفتنــد کــه مســتحق ایــن عقوبــات شــدند؟ ملــت مــا یــک مطلبش 
ایــن بــود کــه ایــن ســلطنت پهلــوی از اوف کــه پایه گــذاری شــد برخــاف قوانیــن بــود. 
آنهایــی کــه در ســن من هســتند می  داننــد و دیده  انــد که مجلس مؤسّســان که تأســیس 
شــد، بــا ســرنیزه تأســیس شــد. ملــت هیــچ دخالــت نداشــت در مجلــس مؤسّســان. 
ــا زورْ وکای آن را وادار  ــد، و ب ــا زور ســرنیزه تأســیس کردن ــس مؤسّســان را ب مجل
کردنــد بــه اینکــه به رضاشــاه رأی ســلطنت بدهند. پــس ایــن ســلطنت از اوف یک امر 
باطلــی بــود؛ بلکــه اصــا رژیــم ســلطنتی از اوف خــاف قانــون و خاف قواعــد عقلی 
اســت و خــاف حقــوق بشــر اســت. بــرای اینکــه مــا لــرض می  کنیــم کــه یــک ملتــی 
تمام شــان رأی دادنــد کــه یــک نفری ســلطان باشــد؛ بســیارخوب، اینها از بــاب اینکه 
مســلّط بر سرنوشــت خودشــان هســتند و مختار به سرنوشــت خودشان هســتند، رأی 
آنهــا بــرای آنهــا قابا عمــا اســت. لکــن اگــر یــک ملتــی رأی دادنــد - ولــو تمام شــان 
- بــه اینکــه اعقــاب ایــن ســلطان هــم ســلطان باشــد، این بــه چه حقــی اســت؟ ملتِ 
پنجــاه ســاف پیــش از ایــن، سرنوشــت ملــتِ بعــد را معیّــن می  کنــد؟ سرنوشــت هــر 
ملتــی بــه دســت خــودش اســت. ... ملــت در صــد ســاف پیــش از ایــن، صدوپنجــاه 
ــاری داشــته  ــک سرنوشــتی داشــته اســت و اختی ــوده، ی ــی ب ــن ملت ــش از ای ســاف پی
ولــی او اختیــار مــا را نداشــته اســت کــه ســلطانی را بــر مــا مســلّط کنــد... . بنابرایــن 
ســلطنت محمدرضــا اولا کــه چــون ســلطنت پــدرش خــاف قانــون بــود و بــا زور و 
بــا ســرنیزه تأســیس شــده بــود، مجلــس غیرقانونــی اســت، پــس ســلطنت محمدرضا 
هــم غیرقانونــی اســت. و اگــر ســلطنت رضاشــاه لــرض بکنیــم کــه قانونــی بــوده، چــه 
حقــی آنهــا داشــتند کــه بــرای مــا سرنوشــت معیّــن کنــد؟ هــر کســی سرنوشــتش بــا 
خــودش اســت. مگــر پدرهــای مــا ولــیّ مــا هســتند؟ مگــر آن اشــخاصی کــه در صــد 
ســاف پیــش از ایــن، هشــتاد ســاف پیــش از ایــن بودنــد، می  تواننــد سرنوشــت ملتــی را 
کــه بعدهــا وجــود پیــدا می  کننــد آنهــا تعییــن بکننــد؟ ایــن هــم یــک دلیــا که ســلطنت 
محمدرضــا ســلطنت قانونــی نیســت... . مــن دولــت تعییــن می کنــم! مــن تــو دهــن 
ایــن دولــت می زنــم! مــن دولــت تعییــن می کنــم! مــن بــه پشــتیبانی ایــن ملــت دولــت 

۳. پیشین، ج 4، ص 49۶-4۸۳، سخنرانی برای دانشجویان، مورخ ۲۲ آبان ۱۳۵۷.
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تعییــن می کنــم! مــن به واســطه اینکــه ملــت مــرا قبــوف دارد«۱

مطلب دوم. مرجعیت شیعه پس از آقای حکیم

آقـای سـید محسـن حکیـم مرجـع اعـای شـیعه در سـن ۸۱ سـالگی در تاریـخ ۱۲ خـرداد 

۱۳49 در نجف دار لانی را وداع گفت. مراجع تقلید مطرح در آن زمان به ترتیب سن عبارت 

بودند از سـید محمود حسینی شـاهرودی )۱۳۵۳-۱۲۶۲(، سید احمد خوانساری )۱۳۶۳-

۱۲۷۰(، سـید محمدهـادی میانـی )۱۳۵4-۱۲۷۳(، شـیخ بهاءالدیـن محاتـی )۱۳۶۰-

۱۲۷۵(، سـید شـهاب الدین مرعشـی نجفـی )۱۳۶9-۱۲۷۶(، سـید محمدرضـا موسـوی 

گلپایگانی )۱۳۷۲-۱۲۷۸(، سـید ابوالقاسم موسـوی خوئی )۱۳۷۱-۱۲۷۸(، سید روح اللّٰه 

موسـوی خمینی )۱۳۶۸-۱۲۸۱(، سـید کاظم شریعتمداری )۱۳۶۵-۱۲۸4(، و سید حسن 

طباطبائی قمی )۱۳۸۶-۱۲9۰(. مقلّدان آقای حکیم اکثراً از آقایان خوئی و شـاهرودی تقلید 

کردنـد. به هرحـاف بعـد از درگذشـت آقـای شـاهرودی در سـاف ۱۳۵۳، آقـای خوئـی مرجع اوف 

نجـف بلکـه تشـیّع بـود. در قم کماکان به ترتیب آقایان شـریعتمداری و گلپایگانـی مراجع اوف و 

دوم قـم بودنـد. آقایـان خوانسـاری، میانـی و محاتـی هـم در تهران،  خراسـان و لـارس متنفّذ 

بودنـد. مرجعیـت آقـای خمینـی در آن دوران در چـه رده ای بـود؟ در ایـن مطلـب بـا تمرکـز بـر 

لعالیت هـای علمـی و شـاگردان آقایـان خوئـی و خمینـی، سـه بحث به شـرح زیر ارائه شـده اند:

مرجع تقلید سنتی  

مرجع تقلید انقابی  

مرجعیت پس از انقاب  

بحث اول. مرجع تقلید سنتی

در این بحث، طی سـه قسـمت به شـرح زیر، ابعاد مختلف مرجعیت آقای سـید ابوالقاسم 

موسوی خوئی )۱۳۷۱-۱۲۷۸( به اختصار بررسی می شود: 

لعالیت های علمی   

لعالیت های سیاسی  

شاگردان و مروّجان.  

۱. پیشین، ج ۶، ص ۱9-۱۰، سخنرانی در بهشت زهرا، ۱۲ بهمن ۱۳۵۷.
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الـف. فعالیت هـای علمـی: آقـای خوئـی یکـی از بزرگ تریـن لقهـا، اصولیـون، رجالیـون 

و مراجـع سـده اخیـر شـیعه اسـت.۲ وی شـاگرد شـاخص میـرزا محمدحسـین نائینـی و شـیخ 

محمدحسـین اصفهانـی )کمپانـی( بوده اسـت. تدریـس خارج لقه و اصوف را از حوالی سـاف 

۱۳۱۱ آغـاز کـرد. شـش دوره کامـا اصـوف لقـه تدریـس کـرد و در دوره هفتـم در بحـث ضد 

متوقـف شـد. در خـارج لقـه بعـد از دو دوره تدریس مکاسـب، دو دوره خـارج صلوة تدریس 

کـرد. پـس از بیسـت وپنج سـاف، از مهـر ۱۳۳۶ خـارج عـروة را آغـاز نمـود و آن را تـا انتهـا 

)کتـاب اجـاره( طـی بیست وسـه سـاف به پایان برد.۳ نخسـتین اثر قلمی ایشـان متعلق به سـاف 

۱۳۰۳ اسـت.4 اجـود التقریـرات تقریـر دروس اصـوف میـرزای نائینـی بـه قلـم وی بـا تقریـظ 

اسـتاد در دو جلد در سـاف های ۱۳۰۸ و ۱۳۱4 منتشـر شـد. نخسـتین اثر لقهی ایشـان رسـالة 

فی اللباس المشـکوك منتشـره در سـاف ۱۳۲۱ اسـت. کتاب ارزشـمند البیان فی علم التفسـیر 

را در سـاف ۱۳۳4 منتشـر سـاخت. نخستین تقریرات منتشرشـده دروس اصوف وی از ۱۳۲۶ 

تـا ۱۳49 عبارتند از:

الدّرر الغوالی فی فروع العلم الاجمالی، تقریر شیخ رضا لطفی.  

مصبـاح الاصـول، تقریـر شـهید سـید محمـد سـرور واعـظ بهسـودی، قسـم حجـج و   

اصـوف عملیـة، ۲ جلـد.

محاضرات فی اصول الفقه، تقریر شیخ محمداسحاق لیاض، مباحث الألفاظ، 4 جلد.   

دراسـات فـی علم الاصول، و دراسـات فـی الاصول العملیة، تقریر سـید علی حسـینی   

شـاهرودی، ۵ جلد.

تقریرات خارج لقه ایشان که از ساف ۱۳۳۳ تا ۱۳49 منتشر شده بود عبارتند از: 

مصبـاح الفقاهـة، تقریر میـرزا محمدعلی توحیدی، مکاسـب محرّمه، بیـع و خیارات،   

۵ جلد. 

الرأی السدید فی الاجتهاد والتقلید، تقریر غام رضا عرلانیان.  

۲. بـه مناسـبت درگذشـت مرحـوم آقـای خوئی در سـاف ۱۳۷۱ مقاله ای منتشـر کردم: »سـیری در خدمـات علمی آیت اللّٰه 
خوئی« که بعداً در کتاب دغدغه های حکومت دینی )۱۳۷9( ص۱۰۰-9۲ منتشـر شـد. تحقیقات جدیدترم درباره 

ایشـان: آقای خوئی و ولایت مطلقه )مرداد ۱۳9۵( در وب سـایت نویسـنده.

۳. خوئی، معجم رجال الحدیث، شماره ۱4۶9۷، ذیا ماده ابوالقاسم بن علی اکبر، ج۲۲ ص۱۸-۱9.

4. نفحات الاعجاز فی علوم القرآن. طبع ۱۳4۳ق
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محاضرات فی الفقه الجعفری، تقریر سید علی حسینی شاهرودی، 4 جلد.   

التنقیـح فی شـرح العـروة الوثقـى، تقریر میـرزا علی غـروی، اجتهاد و تقلیـد، و کتاب   

طهـارت.۱ آقـای خوئـی بـا شـصت سـاف تدریـس مسـتمر متنفّذتریـن لقیـه، اصولـی و رجالی 

کنـده از آراء وی هسـتند.  نیـم قـرن اخیـر اسـت. دروس ایـن سـه رشـته در تشـریح یـا نقـد، آ

تولیـق تدوین تقریباً یک دوره لقه اسـتدلالی در قرون اخیر کمتر نصیب لقیهی شـده اسـت. 

ب. فعالیت های سیاسـی: آقای خوئی در امور مهم سیاسـی سـاکت نبوده اسـت، در میان 

مراجـع نجـف بیـش از بقیـه در امور ایران موضع گرلته اسـت. مواضع او در ضمن بیانیه هایی 

در دلـاع از مـردم ایـران قابا پی گیری هسـتند، ازجملـه: بیانیه هایی دربـاره انجمن های ایالتی 

و ولایتـی، رلرانـدم شـاهانه، حملـه بـه مدرسـه لیضیـه، اهانـت رژیـم شـاه بـه مقدسـات، قیام 

۱۵ خـرداد، نامـه بـه شـاه بـرای آزادی آقایـان خمینـی و محاتـی و قمـی، تحریـم انتخابـات 

دوره ۲۱ مجلـس شـورای ملـی، اعتـراض بـه تبعیـد آقـای خمینـی، اعتـراض بـه نخسـت وزیر 

۱. انتشـار التنقیـح از سـاف ۱۳۳۷ ) ۱۳۷۸ق( آغـاز شـده اسـت. کتـاب طهـارت آن 9 جلـد اسـت. دوره تقریرات لقه و 
اصـوف منتشـره از سـوی شـاگردان آقـای خوئـی بـه بیش از ده هـا جلد می رسـد. بنگرید بـه المکتبة الالکترونیة مؤسّسـة 

الخوئـی الاسـامیة. دیگر آثار ایشـان: 
الف. تألیفات:

- معجم رجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواة، لی علم الرجاف، ۲4 جلد. 
- منهاج الصالحین، ۲ جلد.

- تكملة منهاج الصالحین و مبانی تكملة المنهاج.
- تعلیقة العروة الوثقى.

ب. تقریرات اصوف:
- مبانی الاستنباط، تقریر سید ابوالقاسم كوكبی، 4 جلد.

- مصابیح الاصول، تقریر شهید سید عاء الدین بحرالعلوم، مباحث ألفاظ. 
- جواهر الاصول، تقریر لخرالدین زنجانی.

- رسالة فی الأمر بین الأمرین، تقریر محمدتقی جعفری.
ج. تقریرات لقه

- تحریر العروة الوثقى، تقریر قربانعلی كابلی.
- دروس فی فقه الشیعة، تقریر سید محمدمهدی خلخالی، 4 جلد.

- المسـتند فـی شـرح العـروة الوثقـى، تقریـر شـهید مرتضـى بروجـردی، الصـاة: ۱۰ جلد، الصـوم: ۲ جلـد، الزكاة: 
۲ جلـد، الخمـس، الاجارة.

- المعتمد فی شرح العروة الوثقى وفی شرح المناسك، شهید سید محمدرضا موسوی خلخالی، الحج: 4 جلد.
- المبانی فی شرح العروة الوثقى، تقریر شهید سید محمدتقی خوئی، النكاح: ۲ جلد، المضاربة والمساقاة.

- فقه العترة فی زكاة الفطرة، تقریر شهید سید محمدتقی جالی.
- رسالة فی الرضاع، تقریر شیخ محمدتقی ایروانی و سید محمدمهدی موسوی خلخالی.
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درباره قانون شـکنی های رژیم شـاه و اعتراض به محاکمه علما.۲ البته مواضع سیاسـی ایشـان 
خصوصـاً بعـد از ۱۳49 به شـدت و حـدّت مواضـع سیاسـی آقای خمینی نبوده اسـت.۳

ج. شـاگردان و مروّجـان: برخـی مراجـع تقلیـد کـه شـاگرد آقای خوئـی بوده انـد به ترتیب 

حروف الفبا: آقایان شـیخ محمدتقی بهجت لومنی، میرزا جواد تبریزی، شـیخ حسـین وحید 

خراسـانی، سـید محمـد روحانـی، سـید موسـی شـبیری زنجانـی، سـید علـی سیسـتانی، سـید 
محمدباقـر صـدر، شـیخ محمداسـحاق لیاض، و سـید محمدحسـین لضا اللّٰه.4

برخـی شـاگردان آقـای خوئـی بـه شـکا لـردی یـا جمعـی »اعلمیـت« ایشـان را در نجـف 

اعـام می کننـد. بـه چنـد مـورد آن ذیـا اشـاره می شـود: 

اقـدام حـدود چهـارده نفـر از مجتهدین و مدرّسـین صاحب نـام نجف ازقبیا آقایان شـیخ 

صـدرا بادكوبـه اى، سـید محمد روحانی، سـید محمدباقر صدر، شـیخ مجتبى لنكرانى، شـیخ 

موسـی زنجانی، شـیخ یوسـف کربایی، سـید یوسـف حکیم، و سـید جعفر مرعشی۵؛ نامه ای 

۲. بنگریـد بـه اسـناد انقـلاب اسـلامی، جلـد اوف، تهـران، ۱۳۷4. در مـورد جنگ اعراب و اسـرائیا در سـاف ۱۳۵۲ هم 
بیانیـه ای از جانـب ایشـان صـادر شـده اسـت. بـه روایـت سـید عباس خاتـم یزدی عضـو دلتر اسـتفتای آقـای خمینی: 
»در میـان مراجـع نجـف مرحـوم آقـای خوئـی پیـش گام بـود، و حتـی درخصـوص بعضـی مسـائا داخلـی ایـران داغ تر 
از حضـرت امـام موضع گیـری می نمـود. ایشـان در اعامیه هایـی کـه بـه قلـم خـودش تحریـر می شـد، بـه امـری مثـا 
حرمـت کار در ادارات بـرای نظـام طاغـوت و نفـوذ صهیونیسـت ها در کشـور اشـاره  می کـرد. ایشـان به جهـت وظیفه 
و رسـالتی کـه بـر دوش خـود احسـاس می کـرد در ابتـدا خیلـی خـوب وارد میـدان شـد... . درخصـوص تبعیـد امـام به 
ترکیـه اقداماتـی در سـطح بین المللـی نیـز صـورت گرلـت و نامه هایی به ویژه از سـوی آقای خوئی برای سـازمان ملا و 
سـازمان حقـوق بشـر و سـران بعضـی از کشـورهای اسـامی لرسـتاده شـد.« « )خاتم یـزدی، خاطـرات، ص۷۳ و۷۵(.

۳. علی رغـم لشـار لـراوان صـدام حسـین ایشـان هرگـز از رژیـم ظالـم عـراق در زمـان جنـگ با ایـران حمایت نکـرد. پس 
از حملـه عـراق بـه کویـت، و صـدور احـکام و لتـاوای آزادی خواهانـه آقـای خوئـی، ایشـان از سـوی رژیـم بعـث عراق 
مـورد حصـر و تضییقـات مضاعـف قـرار گرلـت و تـا آخـر عمـر بـه کولـه تبعید شـد. بخش جهـاد منهـاج الصالحین 
کـه برخـاف دیگـر بخش هـای ایـن کتـاب لقـه لتوایـی، به شـیوه اسـتدلالی نوشـته شـده اسـت بهترین شـاهد اندیشـه 

سیاسـی دوران انتهایـی زندگانی ایشـان اسـت.

4. در ایـن لهرسـت تنهـا مراجعـی منظـور شـد کـه عمـده تحصیـا لقهـی اصولی شـان نـزد ایشـان صـورت گرلتـه اسـت. 
واِلا اگـر قـرار باشـد مراجعـی کـه در بخشـی از تحصیلشـان از تدریـس ایشـان اسـتفاده کرده انـد ایـن لهرسـت طویا تر 

می شـود و آقایـان دیگـر ازجملـه ناصـر مـکارم شـیرازی و جعفـر سـبحانی را نیـز دربـر می گیـرد.

۵. »اقـدام حـدود چهـارده نفـر از مجتهدیـن و مدرّسـین و روحانیـون صاحب نـام نجـف مثـا سـید محمدباقـر صـدر، 
مرحـوم شـیخ مجتبـی لنکرانـی، مرحـوم شـیخ موسـی زنجانی، و مرحوم شـیخ صـدرا بادکوبه ای در اعلـم معرلی کردن 
مرحـوم آقـای خوئـی نقـش مؤثـری در گرایـش مـردم عـراق و نواحـی دیگـر بـه تقلیـد از ایشـان داشـت... . بعضـی از 
الـرادی کـه خـود داعیـه مرجعیـت داشـتند از ادعای مرجعیت گذشـتند. یکی از این الراد مرحوم سـید یوسـف کربائی 
بـود کـه وجوهـات مقلّدیـن مرحـوم آقـای حکیـم و سـایر مراجـع را به آقای خوئـی ارجاع مـی داد. عـده ای از لرزندان و 
سـایر وابسـتگان مرحـوم آقـای حکیـم نیـز به تبعیّت از سـید یوسـف کربائـی به ترویـج و تبلیغ مرجعیـت مرحوم آقای 
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بـا امضـای هفـت هشـت نفـر از علمـا و مجتهدیـن۱؛ سـید محمدباقـر صـدر )منفـرداً عـاوه 

بـر نامـه جمعـی(.۲ در بیـروت در تاریـخ ۲۷ تیـر ۱۳49 سـید موسـی صـدر در مقـرّ مجلـس 

اعـای شـیعیان لبنـان آقـای خوئـی را به عنـوان مرجـع اعلـم معرلـی کـرد.۳ از ایـران هـم برخی 

علمـا درگذشـت آقـای حکیـم را بـه آقای خوئی تسـلیت گفتند، یـا علناً ایشـان را به عنوان اعلم 
معرلـی کردند.4

بحث دوم. مرجع تقلید انقلابی

در ایـن بحـث ابتـدا لعالیت هـای علمـی آقای خمینـی از ۱۳49 تا ۱۳۵۷ مرور می شـوند، 

سـپس موضـع شـاگردان ایشـان دربـاره مرجعیت بعـد از آقای حکیم در پنج قسـمت به شـرح 

زیـر مـورد بررسـی قـرار می گیـرد: بیانیـه دو نفره، بیانیـه دوازده امضائـی، مرجـع جایزالتقلید، 

مرجعیـت دینـی و مصلحت سیاسـی، و رجاف سـاکت در قضیـه مرجعیت. 

الف. فعالیت های علمی آقای خمینی

آقـای خمینـی در ایـن دوره، کـه آخریـن دوره تدریـس در زندگـی ایشـان محسـوب می شـود، 

سـه موضوع را تدریس کرده اسـت: بیع، خیارات و خلا صلوة. ایشـان کتاب بیع را که از آبان 

خوئـی پرداختنـد. مرحـوم شـهید سـید محمدباقـر صـدر نیز که خود از شـاگردان مرحـوم خوئی بـود و داعیه مرجعیت 
داشـت، پذیرلـت کـه مـردم نواحـی بصـره و جنـوب عـراق را به آقـای خوئی ارجـاع دهد. مرحوم سـید جعفر مرعشـی 
کـه مدت هـا در کشـورهای آلریقایـی بـه تبلیـغ و ترویـج مذهـب شـیعه پرداختـه بـود و ضمنـاً بـه موقعیـت و جایـگاه 
مناسـبی در آن کشـورها دسـت پیـدا کـرده بـود بعـد از رحلـت آقـای حکیـم پذیرلت کـه مرجعیـت آقای خوئـی را تبلیغ 

کنـد...« )خاتم یـزدی، خاطـرات، ص9۸-۱۰۰(.

۱. »در نجـف اشـرف نامـه ای بـا امضـای هفـت هشـت نفـر از علمـا و مجتهدیـن ازجملـه آقایان شـیخ صـدرا بادكوبه  اى، 
سـید محمـد روحانـی، سـید محمدباقـر صـدر، شـیخ مجتبـى لنكرانـى، و... راجـع بـه مرجعیـت آقـای خوئـی منتشـر 
گردیـد.« )علی اکبـر محتشـمی پور، خاطـرات سیاسـی، جلـد دوم، خانـه اندیشـه جـوان، تهـران، ۱۳۷۸، ص۸۱-۸۲(.

۲. محمـد عبداللّٰـه ابوزیـد العاملـی، السـید محمدباقـر الصـدر، السـیرة والمسـیرة فـی حقایـق ووثائـق، مؤسّسـة العارف 
للمطبوعـات، بیـروت، ۲۰۰۶م، ج ۲، ص۳۶۲-۳۵9. خاتـم یـزدی: در زمانـی کـه تقویـت حضـرت امـام خمینـی 
به عنـوان مرجـع تقلیـد می توانسـت لوائـد زیـادی بـرای جهـان اسـام درپـی داشـته باشـد، ایشـان بـه همـراه جمعـی از 
اسـاتید نـام آور و سرشـناس حـوزه نجـف، مرحـوم آقـای خوئـی را به عنـوان اعلـم معرلـی نمودنـد. منتهـی یک سـاف از 
ایـن قضیـه نگذشـته بـود که شـهید صدر با انتشـار رسـاله اش ادعای اعلمیت کرد و شـاگردانش به معرلـی وی به عنوان 

اعلـم پرداختنـد. )خاتم یـزدی، خاطـرات، ص۱۸۷(.

۳. یعقوب ضاهر، مسیرة الامام السید موسی الصدر، دار باف، بیروت، ۲۰۰۰م، ج ۲، ص۲9۳-۲94.

4. تلگـراف تسـلیت سـید ابوالحسـن موسـوی شـمس آبادی بـه آقـای خوئـی مـورخ ۱۷ خرداد ۱۳49 )اسـناد سـاواک، به 
نقـا محمد محمدی ری شـهری، سـنجه انصـاف، ص۲9۷(.
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۱۳44 در نجف آغاز کرده بود تا اوایا تابستان ۱۳۵۱ ادامه داد. بحث خیارات )اختیار لسخ 

بیـع( را نیـز از پاییـز ۱۳۵۱ آغـاز کـرد. ایـن بحث چهار سـاف به طوف انجامیـد و در بهار ۱۳۵۵ 

بـه پایـان رسـید. بحـث الخلـا لی الصلـوة که آخرین تدریس ایشـان اسـت از پاییـز ۱۳۵۵ آغاز 

شـده، هرچنـد در آخـر سـاف تحصیلـی ۵۷-۱۳۵۶ بـه دلیا لشـار دولـت عـراق در مهر ۱۳۵۷ 

ایشـان مولـق بـه ادامـه تدریس نمی شـود.۵ این آخریـن تدریس آقای خمینی اسـت. 

ایشـان مطابـق عـادت بحث هـای خـود را هم زمـان بـا تدریـس شـخصاً بـه رشـته تحریـر 

درمـی آورده اسـت. تاریـخ اتمـام نـگارش کتـاب البیـع در سـه جلـد، تیـر ۱۳۵۱، جلـد اوف 

خیـارات خـرداد ۱۳۵۳، و جلـد دوم آن اردیبهشـت ۱۳۵۵ اسـت. ایـن پنـج جلـد بـا عنـوان 

کتـاب البیـع ظاهـراً قبـا از خـروج ایشـان از نجـف منتشـر شـده اسـت. تاریـخ اتمـام نگارش 

کتاب الخلل فی الصلوة تابسـتان ۱۳۵۷ در نجف اسـت. این کتاب که آخرین تألیف ایشـان 
در لقـه اسـتدلالی اسـت، در سـاف ۱۳۵9 در قـم منتشـر شـده اسـت.۶

ب. بیانیه دو نفره

سـاعتی بعد از درگذشـت آقای حکیم تلگراف های تسـلیتی از شـاه ایران خطاب به آقایان 

خوانسـاری در تهـران و شـریعتمداری در قـم ارسـاف و از رادیـو پخـش می شـود، کـه معنای آن 

تمایـا رژیـم ایـران بـه ایـن دو مرجع اسـت. یـک روز بعد تلگراف تشـکر دو مرجع از شـاه نیز 

از رادیـو پخـش می شـود.۷ در همـان روز آقـای منتظـری در نامه هایی به دو نفـر از علمای باد 

متعیّن بـودن مرجعیـت آقـای خمینـی را تذکر می دهـد، که به اجابـت نمی انجامد.۸ چها وهفت 

۵. در بحـث »الشـک لیمـا یعتبـر لی الصلـوة« درس متوقف شـده اسـت. اطاعات تدریس ایشـان از تاریـخ نگارش کتب 
خود وی اسـتخراج شـده است.

۶. ایـن شـش جلـد کتـاب توسـط مؤسّسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی بـا تصحیـح و تحقیق  بازانتشـار یالته اسـت: 
کتـاب البیـع، ۱۳۷9، و الخلـل فـی الصلـوة، ۱۳۷۸. ضمنـاً محمدحسـن قدیری تقریـرات البیـع )دروس نجف( را 
تـا مسـئله »حکـم مـن بـاع شـیئاً ثـم ملـك« بـه رشـته تحریـر درآورده اسـت. این تقریرات در سـاف ۱۳۶۶ منتشـر شـد، 

چاپ جدیـد ۱۳۷۶.

۷. متن تلگراف های ردوبدف شده: روحانی زیارتی، نهضت امام خمینی، ج ۲، ص۷9۵-۷9۶.

۸. نامـه بـه آقایـان عطاء اللّٰـه اشـرلی اصفهانـی و سیدحسـین خادمی: »به عقیـده این جانب حضـرت آیت اللّٰه العظمی آقای 
خمینـی مدّظلّه العالـی بـرای مرجعیـت شـیعه متعیّـن می باشـند و در شـرایط لعلـی تعییـن ایشـان و ترویـج از ایشـان بـه 
صـاح اسـام و مسـلمین می باشـد، به جاسـت حضرت عالـی بـدون تزلـزف و بـا کمـاف شـهامت نسـبت بـه ایـن وظیفه 
اسـامی اقـدام لرماییـد.« )منتظـری، خاطـرات، ج ۲، ص ۸۱۶-۸۱۳ پیوسـت ۱۳ و ۱4 نامه هـای مـورخ ۱۳و ۱4 

خرداد ۱۳49(.
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نفـر از شـاگردان آقـای خمینـی در قـم در تاریخ ۱4 خرداد ۱۳49 درگذشـت آقـای حکیم را به 

»محضـر مبـارک آیت اللّٰه العظمـى مرجـع بـزرگ شـیعه آقاى خمینى متّـع اللّٰه المسـلمین بطوف 

بقائـه« تسـلیت گفتـه و در انتهـا می نویسـند: »عظمـت اسـام و مسـلمین و ترقّـى روزالـزون 

جامعـه روحانیـت و حوزه   هـاى علمیه را در ظاّ توجهات امـام زمان و رهبرى ارزنده حضرت 

مسـتطاب عالى از پیشـگاه خداوند قادر خواسـتار اسـت.«۱ این تلگراف توسـط آقایان منتظری 

و ربانـی شـیرازی تهیـه، پیگیـری و ارسـاف می شـود، هرچنـد بـه علـت جلوگیـری سـاواک از 
ارسـاف آن ، دسـتی توزیع می شـود.۲

امـا هنـوز هیـچ بیانیـه ای از قـم دربـاره مرجعیت آقای خمینی صادر نشـده اسـت. سـه روز 

بعـد از ولـات آقـای حکیـم، آقایان منتظری و ربانی شـیرازی در اعامیه مشـترکی آقای خمینی 

را »لایق تریـن و صالح تریـن لـرد بـرای تصـدّی مرجعیـت تقلیـد و زعامت مسـلمانان« معرلی 

می کننـد. آنهـا بعـد از اشـاره بـه سـابقه مرجعیت در زمان میرزای شـیرازی می نویسـند:

ــم اســامى آشــفته تر اســت  ــه بســى حســاس تر و اوضــاع عال ــروز وضــع جامع »ام
و لــزوم انتخــاب لــردى مدبّــر، روشــن بین و واقــف بــه مصالــح اســام و مســلمین 
شــدیدتر و محســوس تر اســت. امــروز جامعــه مــا در مرحله اى واقع شــده که درســت 
بــر ســر دوراهــى عــزت و ذلــت، رشــد و انحطــاط و بالاخــره بقــا و زواف اســت و 
سرنوشــت امــت اســام مرهــون صفــات و خصلت هــاى رهبــرى اســت کــه انتخــاب 
گــردد. امــروز مــا نبایــد خامــوش و بی تفــاوت بنشــینیم تــا دیگــران بــه مــا راه نشــان 
دهنــد، مــا نبایــد منتظــر بمانیــم تــا دیگــران لــرد یــا الــرادى را کــه از رشــد اجتماعی، 
شــهامت، شــجاعت، و جهان بینــى اســامى بی بهــره یــا کم بهره انــد، بــر مــا تحمیــا 
ــر و  ــردى را کــه لایق ت ــم و ل ــن نمایی ــد سرنوشــت خــود را تعیی ــا بای ــد. خــود م کنن

۱. اسـناد انقلاب اسـلامی، ج ۳، ص ۲۲۲. امضاکنندگان: محمدحسـین مسـجد جامعی - عبدالرحیم ربانى شـیرازی 
- حسـین على منتظـری - صـادق خلخالـى - عبدالعظیـم محصلـى - محسـن حرم پناهـى - حسـین نـورى - علـى 
مشـکینى اردبیلـى - ابوالفضـا نجفـى خوانسـارى - ناصـر مـکارم شـیرازى - ابوالقاسـم خزعلـی - احمـد جنتـی- 
سـید عبـاس ابوترابـى - علـى حیـدرى - مرتضـى بنی لضـا - احمـد دانـش - محمـد مؤمـن - محمدمهـدى 
ربانـى - محمدعلـى گرامـى - مرتضـى مقتدایـى - حسـین مظاهـرى -   هاشـم تقدیـرى - محمد ابطحـى - محمد 
موحّدى - حسـن طاهرى - محمد محمدى - محمدعلى احمدى - یعقوب موسـوى زنجانى - عباس محفوظى 
- نعمت اللّٰـه صالحـى نجف آبـادى - ابراهیـم امینـى - رضـا توسّـلى - یوسـف صانعـى - یحیـى انصـارى - شـیخ 
محمد واصف - حسـین شـب زنده دار - حسـین تربیت - اسـماعیا عابدى - حسـین سـدادى - مهدى شـاه آبادى 
- محمدعلـى لیـض - علـى قدوسـى - جـاف گلپایگانـى – علی اکبـر مسـعودى - محمدتقى مصباح یزدى - سـید 

مهـدى شـریفى – محی الدیـن لاضا.

۲. سیر مبارزات امام خمینى در آیینه اسناد، ج۱۱، ص۳۷۶-۳۷4. )لطفی، ستیز با ستم، ص۵۱۶-۵۱۸(.
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اصلــح بــه حــاف اســام و مســلمین باشــد، لــردى کــه بــه اوضــاع جهــان و حــوادث 
واقعه آشــنایى کاما داشــته باشــد، لــردى که بتواند اســام واقعــى را به مــردم معرلى 

کنــد، لــردى کــه در همــه ی شــئون اســامى صاحب نظــر باشــد، انتخــاب نماییــم.

حــوزه علمیــه قــم بــا شناســایى کامــا و بصیــرت کالــى کــه بــه وضــع حوزه   هــاى علمیــه 
و روحیــه الــراد داشــته، بــا رعایــت کامــا مقــررات دینــى و دقــت شــدید در تشــخیص 
صفــات لازمــه بــراى زعیم اســامی، بــه کــرّات نظریــه خــود را پیرامون شــخصیت بارز 
ــه  ــع اللّٰ ــى متّ ــم اســام، حضــرت آیت اللّٰه العظمــى آقــاى خمین ــر، مرجــع عال و بی نظی
المســلمین بطــوف بقائــه، بیــان نمــوده و مراتــب اتّــکا و اعتماد خود را نســبت به ایشــان 
ابــراز داشــته اســت. اینــک مجــدداً بالصراحــه وظیفــه عمــوم را روشــن نمــوده، ابــاغ 
مــی دارد: باتوجه به وضع روز و موقعیت خطیر مســلمانان، حضرت معظّم له لایق ترین 
شــخصیت برای رهبری و زعامت و شایســته تقلیــد و مراجعه عموم اســت، و مصداق 
اجــای حدیــث مــروی "اما مــن کان مــن الفقهاء، صائنــاً لنفســه، حالظاً لدینــه، مخالفاً 
لهــواه، مطیعــاً لامــر مــولاه، لللعــوام ان یقلّدوه" ایشــان هســتند. ازایــن رو لازم اســت آن 
عــده از مردمــی کــه تابه حــاف از ایشــان تقلیــد ننمــوده بــه اکثریــت مــردم ایــران بپیوندنــد 
و از ایشــان بــدون هیچ گونــه تردیــد تقلیــد نماینــد، تا ان شــاءاللّٰه بــا ایجــاد یکپارچگی و 

وحــدت کلمــه در تعظیــم اســام و اعتای مســلمین و دلع مفاســد بکوشــند.«۳

این اطاعیه در مجلس هفتم مرجع لقید که از طرف جامعه وعاّظ تهران برگزار شده بود، در 
تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳49 در مسجد جامع بازار تهران توسط علی اصغر مروارید قرائت می شود.4

۳. منتظـری، خاطـرات، ج ۲، ص ۸۱۲-۸۱۱ پیوسـت ۱۱، اسـناد انقـلاب اسـلامی، ج ۲، ص ۱۷9-۱۷۸، مـورخ 
خـرداد ۱۳49. صـدر ایـن بیانیـه بـه شـرح زیـر اسـت: »مـردم مسـلمان ایـران! مـا ضمـن تسـلیت نسـبت به درگذشـت 
حضـرت مسـتطاب آیت اللّٰه العظمـی آقـای حکیـم قدس سـره اعـام می داریـم: در ایـن لحظـات حسـاس کـه جامعـه ما 
بـر سـر دوراهـی انتخـاب و تثبیـت وضـع آینده قـرار گرلتـه، لازم می دانیم برحَسـب وظیفه دینی و تکلیـف خطیری که 
بـه عهـده داریـم وظیفـه مـردم را به طـور قاطـع و روشـن تعییـن و ابـاغ نماییـم. موقعـی کـه بـزرگ مرجع تقلید شـیعه 
مرحـوم شـیخ مرتضـی انصـاری بـه جـوار قدس الهـی رحلـت کردند، مرحوم حجت الاسـام میـرزای شـیرازی بزرگان 
تامـذه شـیخ را در مجلسـی دعـوت نمـوده و تذکـر دادنـد که شـیخ مـا از جهان رلته و عالم اسـامی احتیـاج به لردی 
دارد کـه در ده جـزء یـک جـزء علـم و نُـه جـزء عقـا و درایت دارا باشـد تا بتوانـد احتیاجات جامعه را تشـخیص دهد 
و بـا درایـت کامـا قیـام بـه امـر امـت نمایـد. شـاگردان شـیخ کـه از علمـای طـراز اوف و واجـد صاحیـت مرجعیـت 
بودنـد بالاتفـاق ابـراز داشـتند کـه چنیـن شـخصیتی بـا ایـن اوصـاف منحصر به شـخص شماسـت و دیگـری را چنین 
صاحیتـی نیسـت و بـا اتفـاق کلمـه مرحوم میرزای شـیرازی را به زعامت مسـلمین انتخاب نمودنـد و خدمات ارزنده 

آن مرحـوم مرهـون چنیـن لـداکاری بود.«

4. یاران امام به روایت اسـناد سـاواک، کتاب ۱۶، ص ۲۰۱. )لطفی، سـتیز با سـتم ص ۵۲۳( گزارش سـاواک از این 
جلسـه در کتـاب زیـر آمـده: روحانـی زیارتـی، نهضـت امـام خمینـی، ج ۱، ص ۸۱۶-۸۱۵. در ایـن جلسـه تلگـراف 

4۷ امضائـی نیز قرائت شـده اسـت.
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پ. بیانیه دوازده امضائی

آقایان منتظری و ربانی می کوشـند تا تعداد بیشـتری از مدرّسـین حوزه علمیه قم مرجعیت 

آقـای خمینـی را تأییـد نماینـد.۱ تنها ده نفر دیگر حاضر می شـوند به »پرسـش عده ای از لضا 

و محصّلیـن حـوزه علمیـه قـم« پاسـخ دهنـد. پاسـخ دهندگان عبـارت بودنـد از: حسـین علی 

منتظـری، عبدالرحیـم ربانـی شـیرازی، علی مشـکینی، نعمت اللّٰه صالحـی نجف آبادی، محمد 

لاضـا لنکرانـی، حسـین نـوری همدانـی، ابراهیم امینـی، یحیی انصاری شـیرازی، ابوالقاسـم 
خزعلـی، احمـد جنتـی، محمد شـاه آبادی و غام رضـا صلواتی.۲

متـن پاسـخ ها به لحـاظ لقهـی بسـیار بـه هـم نزدیک اسـت.۳ متن پاسـخ مـورخ ۱۷ خرداد 

۱. منتظـری، خاطـرات، ج ۱، ص ۲۶۲: »آن کـس کـه پایه گـذار ایـن برنامـه بـود مـن و آقای ربانی شـیرازی بودیم البته در 
ایـن امضاهـا بعضـی محکـم و قاطـع می نوشـتند بعضـی بـا احتیـاط و ترس و لـرز.... مرحـوم محمد ما و آقـای غروی 
علیـاری کـه در قـم بودنـد خیلـی در امضاگرلتن هـا نقـش داشـتند، مرحـوم محمـد بـه شـکلی برخـورد می کـرد که بسـا 

آنهـا جـرأت نمی کردنـد امضـا نکنند.«!

۲. سـیر مبـارزات امـام خمینـى در آیینـه اسـناد، ج ۱۱، ص ۳۸۰؛ و روحانـی زیارتـی، نهضـت امام خمینـی، ج ۱، ص 
.۸۰-۸۳

۳. بسـمه تعالی، محضر مقدس اسـاتید بزرگ و مدرّسـین عالی مقام و لضاى حوزه علمیه قم، دامت برکاتهم، محترماً 
بـه عـرض محضـر می رسـاند؛ رحلـت حضـرت آیت اللّٰه العظمـی آقـاى حکیم قدّس سـرّه موجب تأسـف عمیـق گردید. 
اسـتدعا می شـود نظریـه خـود را دربـاره مرجـع تقلیـدى کـه مقلّدیـن معظّم لـه لازم اسـت بـه وى مراجعه نماینـد به طور 

مشـخص و بـا قاطعیـت بیـان لرماییـد. عـده اى از لضا و محصّلین حـوزه علمیه قم.
]۱[ نعمت اللّٰـه  صالحـى نجف آبـادی:  صاحیـت مرجعیـت عامـه حضـرت آیت اللّٰه العظمى آقـاى خمینـى مدّظلّه العالى از 
قضایایـى اسـت کـه قیاسـاتها معهـا و کالنـار علـى المنار والشـمس لـى رابعة النهـار. تأییـد و ترویج و تقویـت معظم له 

وظیفـه شـرعى هـر لـرد مسـلمان عاقه مند به اسـام و مصالح مسـلمین اسـت. )۱۳49/۳/۱۶(.
]۲[ ابوالقاسـم خزعلـی:  وجـوب حفـظ حـوزه اسـام و صـدور دین و اعـزاز و تقویت مسـلمین از بدیهیـات تردیدناپذیر 

اسـت بـا مرجعیـت عامـه حضـرت آیت اللّٰه العظمـی الخمینـى امر مذکـور امکان پذیـر می باشـد. )۱۳49/۳/۱۶(.
]۳[ احمـد جنتـی:  موضـوع مرجعیـت عامـه مطلبـى اسـت کـه بـا تمام شـئون مـادى و معنوى ملت اسـام سـروکار دارد. 
کیان اسـام و کلیه حیثیات ملا اسـامى همیشـه وابسـته به روشـن بینى و قاطعیت و علم و تقواى مراجع تقلید بوده 
و در ایـن زمـان کـه اسـام عزیـز از همـه ادوار بیشـتر بـه رهبـر واجـد شـرایطى محتاج اسـت، مرجعیـت عامه حضرت 

آیت اللّٰه العظمـى  الخمینـى مدّظلّه العالـى قابـا هیچ گونـه تردید و مناقشـه اى نیسـت. )۱۳49/۳/۱۶(.
]4[ محمـد موحـدى لاضـا:  صاحیـت علمـى و تقوایـى حضرت مسـتطاب آیت اللّٰه العظمـى آقاى خمینـى مدّظلّه العالى 
 بـراى مقـام شـامخ مرجعیـت تقلیـد و حفاظـت از حـوزه اسـام و حمایـت مسـلمین محـرز و بـدون تردیـد اسـت. 

)4 ربیع الثانى۱۳9۰( ]۱۳49/۳/۱9[.
]۵[ حسـین نـوری:  در مـورد حضـرت آیت اللّٰه العظمـى آقـاى خمینـى مدّظلّه العالـى از لحـاظ جامعیـت شـرائط مرجعیـت 

عامـه و تامّـه تردیـدى نیسـت و ترویـج از ایشـان بـه صاح اسـام و مسـلمین می باشـد.
]۶[ علـى مشـکینی:  تقلیدکـردن از حضـرت مسـتطاب آیت اللّٰه العظمـى خمینـى دام ظلّه العالـى جایـز و بی اشـکاف اسـت و 

بـه صاح اسـام و مسـلمین می باشـد. 
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۱۳49 آقـای منتظری:

»باتوجــه بــه مراتــب علمــی و عملــی حضــرت آیت اللّٰه العظمــی آقــای خمینــی 
مدّظلّه العالــی و روشــن بینی و مجاهدات معظّم له، صاحیت ایشــان بــرای مرجعیت 
و زعامــت شــیعه بــه نظــر این جانــب محــرز، و ترویــج و تعییــن ایشــان بــه صــاح 

اســام و مســلمین می باشــد.«4 

متن پاسخ مورخ ۱۸ خرداد ۱۳49 آقای ربانى شیرازی: 

ــى می شــود، لازم اســت  ــز پیش بین ــراى اســام عزی ــى کــه ب ــه مخاطرات »باتوجــه ب
مســلمانان بــه شــخصى مراجعــه کننــد کــه عــاوه بــر تفــوّق علمــى و عملــی، بــه 
اوضــاع جهــان واقــف و در قبــاف حــوادث صابــر و بــا شــهامت هرچــه تمام تــر از 
حریــم مقــدس قــرآن دلــاع نمایــد و مصــداق کامــا: امــا مــن کان مــن الفقهــا... و 
امــا الحــوادث الواقعــه... باشــد و لعــاً بــه نظــر حقیــر حضــرت آیت اللّٰه العظمــى 
آقــاى خمینــى بــزرگ مرجــع تقلیــد شــیعه ادام اللّٰه ظلّــه واجــد چنیــن صفاتــى 

هســتند.«۵ 

ایـن بیانیـه ی دوازده امضائـی حوالـی بیسـتم خـرداد منتشـر شـده و در برخـی مجالـس 

بزرگداشـت مرجـع لقیـد قرائـت شـده اسـت.۶ 

علمای شهرسـتان ها نیز نامه های کم وبیش مشـابهی منتشـر کردند. بیانیه ی علمای شـیراز 

از آن میـان یادکردنـی اسـت، کـه یکـی از امضا کننـدگان آن آقـای سـید عبدالحسـین دسـتغیب 

]۷[ ابراهیـم امینـی: حضـرت آیت اللّٰه العظمـى آقـاى خمینـى دام ظلّه العالـى واجـد جمیـع شـرائط مرجعیـت اسـت و 
تقلیدکـردن از معظمٌ لـه بـه صـاح اسـام و مسـلمین می باشـد.

]۸[ یحیـى انصـارى شـیرازی: صاحیـت حضـرت آیت اللّٰه العظمـى آقـاى خمینـى مدّظلّـه بـراى مرجعیـت عامـه قابـا 
هیچ گونـه تردیـد نیسـت. ایـن لقیـه عالی قـدر، جامـع حـد اعـاى شـرایط مرجعیـت تامّـه و عامّـه و تقلیـد و ترویج از 

معظّم لـه موجـب اعـاى کلمـه حـق و اعـزاز مسـلمین اسـت. 
]9[ محمد شاه آبادی:  اتباع از آراء و لتاواى آیت اللّٰه العظمى آقاى خمینى دام  ظلّه  العالی، موجب لاح و رستگاری است. 

]۱۰[ غام رضـا صلواتـی:  حضـرت آیت اللّٰه  العظمـى آقـاى خمینـى مدّظلّه العالـى واجـد شـرایط مرجعیـت عامه هسـتند و 
تقلیـد از معظّم لـه به صاح اسـام اسـت

4. منتظـری، خاطـرات، ج ۱، ص ۲۶۳، مـورخ ۲ ربیع الثانـی ۱۳9۰؛ سـیر مبـارزات امـام خمینـى در آیینـه اسـناد، ج 
۱۱، ص ۳۸۰؛ و روحانـی زیارتـی، نهضـت امـام خمینـی، ج ۱، ص ۸۰.

۵. سیر مبارزات امام خمینى در آیینه اسناد، ج ۱۱، ص ۳۸۰؛ و روحانی زیارتی، نهضت امام خمینی، ج ۱، ص ۸۱.

۶. سـخنرانی مـورخ ۲۲ خـرداد ۱۳49 سـید عزالدیـن موسـوی در مسـجد سـید زنجـان، یـاران امـام بـه روایـت اسـناد 
سـاواک، روایـت پایـداری، ص ۲۰۶. )جامعـه مدرسّـین حـوزه علمیـه قـم از آغاز تـا اکنـون، ج ۱، ص ۲۶۳-۲۶4(.
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اسـت.۱ در همیـن ایـام جمعـی دیگـر از علمـای لارس آقـای شـیخ بهاء الدین محاتـی هم رزم 

آقـای خمینـی در ۱۵ خـرداد را به عنـوان مرجـع تقلیـد معرلـی می کننـد.۲ آقـای سـید حسـن 

طباطبائـی قمـی دیگـر چهـره ی شـاخص قیـام ۱۵ خـرداد ۱۳4۲، از سـاف ۱۳4۷ در کـرج 

مجـازات غیرقانونـی حصـر در تبعیـد را تجربـه می کـرد. ایشـان از مراجـع مـردم خراسـان از 

اواخـر دهـه سـی بـوده اسـت.۳ در دیگـر کشـورهای همسـایه هـم گروهـی از شـیعیان از آقـای 
خمینـی تقلیـد کردند.4

گفتنی اسـت که مراسـم ترحیم مرجع لقید از سـوی آقای خمینی در نجف بعد از مراسـم 

دیگـر آقایـان برگـزار شـد.۵ اگرچه تاش های سـاواک برای حذف نام آقـای خمینی از اذهان و 

۱. چـون عـده زیـادی بـه جامعـه روحانیـت رجـوع کـرده در امـر تقلید کسـب تکلیـف نموده انـد، جامعـه روحانیت اعام 
مـی دارد کـه بـه حضـرت آیت اللّٰه العظمـی خمینـی رجـوع کنیـد. شـیراز، جامعـه روحانیـت: حسـین حسـینی، محمـود 
علـوی، سـید محمدکاظـم آیت اللّٰهـی، محمدجعفـر طاهری، عبدالحسـین دسـتغیب، سـید محمـد امامـی، صدرالدین 
طاهـری، سـید کرامت اللّٰـه رعناحسـینی، سـید احمـد پیشـوائی و دو امضـای ناخوانـا. )روحانـی زیارتـی، نهضت امام 
خمینـی، ج ۱، ص ۸4( تلگـراف تسـلیتی نیـز از سـوی ۶4 نفـر از روحانیـون تهـران از قبیـا سـید رضا صـدر، مهدی 
کروبـی، ]علی اکبـر[ ناطـق نـوری، علی اصغـر مرواریـد، ]جعفـر[ شـجونی، ]سـید علی[ غیـوری، لضا اللّٰـه محاتی، 
محمدرضـا مهـدوی کنـی، محمـد امامـی، احمد کالـی، و مهدی امام جمارانـی آن را امضا کرده انـد. )روحانی زیارتی، 

پیشـین، ج ۲، ص۸۱۷-۸۱۸(.

۲. مشـروح بحـث دربـاره مرحـوم شـیخ بهاء الدیـن محاتـی همـراه بـا مسـتندات آن در دلتـر چهـارم مجموعـه مواجهـه 
جمهـوری اسـامی بـا علمـای منتقد آمده اسـت: به نام اسـلام هرچـه می خواهند می کننـد: بازخوانی انتقادات شـیخ 

بهاءالدیـن محلاتـی از انحرافـات اساسـی جمهـوری اسـلامی، کتاب الکترونیکـی، دی ۱۳9۶.

۳. یادداشـت های لراوانـی دربـاره مرحـوم سـید حسـن طباطبائـی قمی لراهـم کرده ام، که امیـد آن دارم درضمـن مجموعه 
مواجهـه جمهـوری اسـامی با علمای منتقد منتشـر شـود، ان شـاء اللّٰه.

4. در پاکسـتان در مـرداد ۱۳49 سـه نفـر از علمـای محلـی آقـای خمینـی را به عنـوان مرجـع معرلـی کردند: شـیخ محمد 
شـریعت اصفهانـی )۱۳۵۷-۱۲۸۳( کـه از سـاف ۱۳۳۱ نماینـده آقـای بروجـردی در کراچـی پاکسـتان بـود، شـیخ 
طالـب طاهـری جوهـری عمیـد جامعـه امیـه کراچی و شـیخ مصطفی جوهـر )روحانـی زیارتی، نهضت امـام خمینی، 
ج ۱، ص ۸۰ و ۸۲ و ج ۲، ص ۸۲۰-۸۱9؛ محتشـمی پور، خاطرات سیاسـی، ج ۲، ص94-9۳( در هند یکی از 
علمـای محلـی بـه نـام گوهـر و در کویـت سـید عبـاس مهری مردم را به سـمت تقلید از امام سـوق دادنـد. در بحرین و 
الغانسـتان نیـز نشـانه هایی در ایـن زمینه قابا مشـاهده اسـت. )محتشـمی پور، پیشـین ص9۵-94، روحانـی زیارتی، 
پیشـین، ج ۲، ص ۸۲۲-۸۲۰( خاتـم یـزدی: مرجعیـت حضـرت امـام در عـراق و کشـورهای عربـی منطقه که تحت 
نفوذ آمریکا بودند، خیلی کم بود... . تعداد مقلّدین ایشـان در الغانسـتان بیشـتر از سـایر مراجع گردید و در پاکسـتان 

و هندوسـتان نیـز بیشـتر و یـا لااقـا هم سـطح مقلّدیـن مرحوم آقای خوئی شـد.« )خاطـرات، ص۱۰۲(.

۵. محتشـمی پور، پیشـین، ص ۸4-۸۳. منتظـری: ]شـب اوف ولـات آقـای بروجـردی[ مـن راجـع به مرجعیت با ایشـان 
]آقـای خمینـی[ صحبـت می کـردم و اینکـه چـه کسـی بـرای ایـن موضوع مناسـب اسـت؛ مثـا نظـر ایشـان را راجع به 
آیت اللّٰـه حکیـم پرسـیدم ایشـان گفتنـد مـن آیت اللّٰـه حکیم را ندیـده ام، ولی اگـر آیت اللّٰه حکیم لقط همین مستمسـک 
]العـروة الوثقـی[ باشـد چیـز مهمـی نیسـت، بـه نظـر ایشـان مستمسـک خیلـی مهـم نمی آمـد. )خاطـرات، ج ۱، ص 
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عـدم مرجعیـت ایشـان غیرقابا انـکار اسـت، امـا واضح اسـت که همـه ی علمایی کـه مراجعی 

غیـر از آقـای خمینـی را معرلـی کردنـد نمی تـوان بی تقـوا یـا وابسـته بـه سـاواک و دربـار بـه 

حسـاب آورد.۶ آقـای خمینـی در آن زمـان احتمالًا یکی از هفت مرجع اوف شـیعیان محسـوب 

می شـد. اما بسـیاری از شیعیان از آقایان خوئی، شاهرودی، شریعتمداری، گلپایگانی، میانی، 

و خوانسـاری تقلیـد می کردنـد، و لضـا حـوزوی هیـچ یـک از آنهـا هـم کمتر از آقـای خمینی 

نبـود. آنچـه آقـای خمینـی را از مراجـع تقلیـد دیگر متمایز می کرد مبارزات شـجاعانه سیاسـی 

ایشـان بـود نه برتـری علمی. 

ت. مرجع جایزالتقلید 

اکنـون نوبـت بـه تحلیا محتوای بیانیه های آقای منتظـری و دیگر لضای حوزه علمیه قم 

در سـاف ۱۳49 می رسـد. تردیدی نیسـت که در این دوران اولا آقای منتظری نخسـتین لقیهی 

اسـت کـه مرجعیـت آقـای خمینـی را مطرح کـرده، ثانیاً وی شـاخص ترین حامی آقـای خمینی 

به لحـاظ لضـا حـوزوی بـوده اسـت.۷ ثالثـاً کلیـه بیانیه هـای اصلی صـادره از حـوزه علمیه قم 

)یعنـی تلگـراف 4۷ امضائـی و بیانیـه ۱۲ امضائـی( بـا برنامه ریـزی و پی گیـری وی و مرحـوم 

۱۸۸( یـک هفتـه پـس از درگذشـت آقـای حکیـم، آقـای خمینی در نامـه  مورخ ۱9 خـرداد ۱۳49 به پسـرش احمد در 
قـم، او و دیگـر جوانـان را از دخالـت و کشـمکش در امـر مرجعیـت برحـذر مـی دارد. )صحیفه امـام، ج ۲، ص 4۷۲؛ 
صحیفـه نـور، ج ۲۲، ص 9۵( در ایـن نامـه متذکـر شـده کـه توصیه مشـابهی در نجف نیز کرده اسـت. تاریخ نگارش 

ایـن نامـه چنـد روز بعـد از صـدور بیانیه هـای اصلی در قم اسـت.

۶. »توطئـه جهانـی به منظـور جلوگیـری از مرجعیـت جهانـی امـام ]خمینی[« عنوان لصلـی از کتاب نهضـت امام خمینی 
بـه قلـم سـید حمیـد روحانـی زیارتـی اسـت، ج ۲، ص ۸۷9-۸۳۱. در ایـن کتـاب با نگاهی کاماً سیاسـی و سـطحی 
ترویـج مرجعیـت غیـر آقـای خمینـی کاً مـردود و توطئـه شـمرده شـده اسـت. برخـی انتسـاب های این کتاب نیـز لاقد 
سـند اسـت، مثـا اینکـه سـید موسـی صـدر در جلسـه مجلـس اعـای شـیعیان لبنـان از آقایـان شـریعتمداری، سـید 
محمدباقـر صـدر و خمینـی به عنـوان مراجـع طـراز دوم نـام بـرده اسـت. )پیشـین، ج ۲، ص ۸۱۰( در اسـناد سـید 
موسـی صـدر چنیـن گفتـه ای از وی ثبت نشـده اسـت: یعقوب ضاهر، مسـیرة الامام السـید موسـی الصـدر، دارباف، 
بیـروت، ۲۰۰۰م، ج ۲، ص۲94-۲9۳. برخـی اطرالیـان آقـای خمینـی ازجملـه نویسـنده کتاب نهضـت امام خمینی 
آقایـان سـید محمدباقـر و سـید موسـی صـدر را بعـد از دلـاع آنهـا از اعلمیت آقای خوئـی تخریب کرده اند کـه به دنباف 
دیـدار صـادق طباطبائـی از نجـف و اطـاع آقـای خمینـی از لعـا ضداخاقـی برخی پیروانـش آنها را موعظـه اخاقی 
ّٰه سـید محمد  می کنـد کـه از ایـن امـور مبتـذف دسـت بردارنـد. بنگریـد به انقلاب و نظـام در بوته نقـد اخلاقی: آیت الل
روحانـی، مباهتـه و مرجعیـت، بـه همیـن قلـم، آذر ۱۳94، لصـا یازدهـم: عکس العمـا آیت اللّٰـه خمینـی نسـبت بـه 

بداخاقی یارانـش، ص۱۱۵-۱۱9.

۷. در میـان لضـای امضاکننـده معرلی نامـه دوازده نفـره نفـرات بعـد از آقـای منتظـری به لحـاظ لضـا حـوزوی آقایـان 
محمـد موحـدی لاضـا لنکرانـی، علـی مشـکینی و حسـین نـوری هسـتند.



۱۲۶   |  دوران معاضدت و معاونت

ربانـی شـیرازی صـورت گرلتـه اسـت. به روایت آقـای منتظری: »آقـای ربانی شـیرازی با اینکه 

قبا از طرلداران آیت اللّٰه گلپایگانی بود و از ایشـان ترویج می کرد و به من هم اصرار می کرد 

کـه بـه طـرف آیت اللّٰـه گلپایگانی بروم ولی چـون انقابی بـود وقتی موضع گیری هـای آیت اللّٰه 
خمینـی را دیـد، آمـد بـه طـرف آیت اللّٰه خمینی، و خیلـی محکم دنباف مسـائا راه می التاد.«۱

نظـر آقـای منتظـری از سـاف ۱۳4۰ چنیـن بوده اسـت: »البته من و شـهید مطهری از همان 

ابتـدای لـوت آیت اللّٰـه بروجـردی نظرمـان بـه آیت اللّٰـه خمینـی بـود و ایشـان را از نظـر علمـی 

از دیگـران قوی تـر می دانسـتیم.«۲ اگرچـه »قوی تـر از نظـر علمـی« بـه معنـای اعلمیـت اسـت، 

امـا ایشـان آگاهانـه واژه ی لنـی »اعلمیـت« را بـه کار نبـرده اسـت. به هر حـاف این اشـاره به نظر 

ایشـان چها سـاف بعد اسـت. 

آقـای منتظـری در دو نامـه ی خصوصـی بـه آقایـان خادمـی در اصفهان و اشـرلی اصفهانی 

در کرمانشـاه، آقـای خمینـی را »بـرای مرجعیـت شـیعه متعیّـن و تعییـن و ترویـج ایشـان را بـه 

صـاح اسـام و مسـلمین« دانسـته اسـت۳ ایـن عبـارت هم سـنگ بـا مُحرزبـودن صاحیـت 

مرجعیـت آقـای خمینـی و لـزوم ترویج ایشـان اسـت. 

 در تلگـراف 4۷ امضائـی کـه نخسـتین تمایـا کتبـی لضـای حـوزه علمیـه قـم بـه آقـای 

خمینـی اسـت واژه  »مرجـع بـزرگ شـیعه« جایزالتقلیدبودن ایشـان را به وضوح ابـراز می دارد، 

عبارت »رهبرى ارزنده« در متن تلگراف نیز مصلحت زعامت ایشـان را منظور داشـته اسـت.  

مهم تریـن بیانیـه صـادره دربـاره مرجعیت آقـای خمینی از چند جهت بیانیـه دو نفره آقایان 

منتظـری و ربانـی بـود: یکـی وجاهـت علمـی آقـای منتظـری،4 دوم مشـروح و اسـتدلالی بودن 

متن، و سـوم شـجاعت خط شـکنی دو امضا کننده آن. در این بیانیه ازیک سـو به تحمیا مرجع 

خـارج از حـوزه کـه تعریـض آشـکار به تلگراف های شـاه به  آقایان شـریعتمداری و خوانسـاری 

و پاسـخ آنـان اسـت، اشـاره شـده، ازسـوی دیگر به لحاظ علمـی و ماک های حـوزوی کلمه ای 

بیـش از صاحیـت مرجعیـت آقـای خمینـی یـا جایزالتقلیدبـودن و »شایسـتگی ایشـان بـرای 

تقلید و مراجعه عموم« نوشـته نشـده اسـت. 

ّٰه منتظری،  ج ۱، ص ۲۶۳. ۱. خاطرات آیت الل

۲. پیشین.

۳. پیشین، ج ۲، ص ۸۱۶-۸۱۳. متن این دو نامه چند صفحه قبا از نظرتان گذشت.

4. مرحـوم ربانـی شـیرازی علی رغـم لضـا نسـبی در آن زمان لرد چندان شناخته شـده ای نبود، نه در بیـت آقای گلپایگانی 
و نه در حوزه. شـهرت ایشـان به دلیا شـجاعت و حبس های متعدد و امثاف این بیانیه هاسـت.



لصا اوف، شخصیت دوم نهضت از آغاز تا پیروزی  |   ۱۲۷

اما از جانب سـوم مفصّا در اینکه ایشـان »لایق ترین شـخصیت برای رهبری و زعامت« 

و »اصلح به حاف اسـام و مسـلمین« اسـت داد سـخن داده شده است، ازجمله  »لزوم انتخاب 

لـردى مدبّـر، روشـن بین و واقـف به مصالح اسـام و مسـلمین« یا لزوم برخـورداری مرجع از 

»رشـد اجتماعی، شـهامت، شـجاعت، و جهان بینى اسامى« و نیز »لردى که به اوضاع جهان 

و حـوادث واقعـه آشـنایى کامـا داشـته باشـد« و در یـک کام »تشـخیص صفـات لازمه براى 

زعیـم اسـامی«. بـه عبـارت دیگـر بیانیـه در تطبیـق ماک هـای رایـج لقهـی در تعییـن مرجـع 

تقلیـد بـه حداقـا لازم )جایزالتقلیدبـودن( اکتفـا کـرده، امـا بـار اصلـی به ضرورت سیاسـی و 

مصلحـت اسـام و مسـلمین داده شـده اسـت. در انتهـای بیانیـه »اکثریـت مـردم ایـران« مقلّد 

آقـای خمینـی معرلی شـده اند.۵ واضح اسـت که ایـن آرزوی امضا کنندگان بـوده،۶ اما مطابقت 

بـا واقـع نداشـته اسـت. به هر حـاف بیانیـه آقایـان منتظـری و ربانـی بیانیه سیاسـی بسـیار قوی و 

جسـورانه در حمایـت از مرجعیـت آقای خمینی در لضای سـنگین خفقان اسـت.

بیانیه دوازده نفره سبک و سیاق حوزوی بیشتری دارد و در آن مختصر و موجز به تطبیق 

ماک های لقهی در صاحیت آقای خمینی برای مرجعیت تقلید پرداخته شـده اسـت. اما در 

شـهادت نامه آقـای منتظـری »باتوجـه بـه مراتب علمی و عملـی« و »روشـن بینی و مجاهدات« 

آقـای خمینـی »صاحیـت ایشـان بـرای مرجعیـت و زعامت شـیعه مُحـرز« و »ترویـج و تعیین 

ایشـان بـه صـاح اسـام و مسـلمین می باشـد.« یعنـی بـا ظرالـت به جـای پرداختـن بـه اعلم و 

اتقـی یـا اقـوی در اسـتنباط حکم اللّٰـه از کتـاب و سـنت، به بیـان کلی مراتب علمـی و عملی که 

عبـارتٌ اُخـرای لقاهـت و عدالـت اسـت اکتفـا شـده، درعـوض از واژه هـای نامأنـوس لقهـی 

هماننـد روشـن بینی و مجاهـدت اسـتفاده شـده، و درنهایـت ایـن تعییـن و ترویـج، صـاح و 

مصلحت اسـام و مسـلمین معرلی شـده اسـت. یعنی به نظر آقای منتظری در آن زمان، آقای 

۵. »ازایـن رو لازم اسـت آن عـده از مردمـی کـه تـا بـه حـاف از ایشـان تقلیـد ننمـوده بـه اکثریـت مـردم ایـران بپیوندنـد و از 
ایشـان بـدون هیچ گونـه تردیـد تقلیـد نماینـد، تـا إن شـاءاللّٰه بـا ایجـاد یکپارچگـی و وحـدت کلمـه در تعظیـم اسـام و 
اعتـای مسـلمین و دلـع مفاسـد بکوشـند.« )منتظـری، پیشـین، ج ۲، ص۸۱۲-۸۱۱، پیوسـت ۱۱؛ اسـناد انقـلاب 

اسـلامی، ج ۲، ص ۱۷9-۱۷۸؛ نهضـت امـام خمینـی، ج ۱، ص ۸4-۸۵(.

۶. به عنـوان نمونـه در اسـناد سـاواک آمـده اسـت: عبدالرحیـم ربانـی شـیرازی در زمـان آزادی از زنـدان در ۱۲ آذر ۱۳4۷ 
بـه تیمسـار مقـدم رئیـس سـاواک گفت: »شـما ]چه[ می خواسـتید یا نمی خواسـتید، بالاخـره آقاى خمینى مرجع شـد، 
و لعـاً در نجـف مشـغوف اسـت، تیمسـار ]مقـدم[ گفـت: باشـد! اگـر خمینـى مرجـع شـد، بـاز هـم التخـار ما اسـت، 
زیـرا او ایرانـى اسـت، و بـاز هـم یـک ایرانـى مرجـع تقلید شـده اسـت.« )یاران امـام به روایت اسـناد سـاواک، کتاب 

۱۶، ص۱۶۸، بـه نقـا لطفـی، سـتیز با سـتم، ص4۵۳(.
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خمینـی اولا واجـد صاحیـت مرجعیـت یـا جایزالتقلیـد بـوده، ثانیـاً تعیین و ترویج ایشـان از 

بـاب مصلحـت وظیفه بوده اسـت. 

این نکات با عبارات متفاوت اما مضمون واحد در پاسـخ دیگر امضاکنندگان تکرار شـده 

اسـت، گویی پاسـخ ها بعد از مشـورت با یکدیگر نوشـته شـده یا حداقا به بیانیه دو نفره تأسّـی 

شـده اسـت. به شـکا دقیق تر یازده نفر بالصراحة آقای خمینی را واجد شـرائط مرجعیت عامّه 

دانسـته اند، یکی هم به بیان کلی »اتباع از آراء و لتاواى آقاى خمینى موجب لاح و رسـتگارى 

اسـت« اکتفـا کـرده و حتـی از شـهادت صریـح هـم طفـره رلتـه اسـت!۱ هفـت نفـر صریحـاً از 

واژه   هـای »صـاح اسـام و مصالـح مسـلمین« در شـهادت نامه خـود اسـتفاده کرده انـد.۲ چهـار 

نفـر دیگـر هـم عبـارات قریـب به صاح مسـلمین ازقبیـا »اعـزاز و تقویت مسـلمین«، »اعاى 

کلمـه حـق«، »در ایـن زمـان که اسـام عزیـز از همه اَدوار بیشـتر به رهبر واجد شـرایطى محتاج 
اسـت«، »حفاظت از حوزه اسـام و حمایت مسـلمین اسـت« به کار برده اند.۳

 هیچ یـک از علمـای قـم در متـن معرلی نامه هـای مکتـوب خـود از عبـارت لنـی »اعلـم« 

بـرای آقـای خمینـی کـه شـرط لازم مرجعیـت تقلیـد در ایـن مدرسـه بـوده اسـتفاده نکرده اند.4 

۱. آقای محمد شاه آبادى.

۲. آقایان منتظری، ربانی شیرازی، صالحی نجف آبادی، نوری، مشکینی، امینی و صلواتی.

۳. به ترتیب آقایان خزعلی، انصاری شیرازی، جنتی و موحّدی لاضا.

4. عبـارت مرحـوم ربانـی شـیرازی شـرط مرجعیـت را در آن زمـان »عـاوه بـر تفـوّق علمـى و عملـی« وقـوف بـه اوضاع 
جهـان و شـهامت دلـاع از حریـم قـرآن دانسـته، وی آقـای خمینی را »واجد چنیـن صفاتی« معرلی کرده اسـت. عبارت 
وی اگرچـه اِشـعار بیشـتری دارد، امـا بـاز دلالـت بـر اعلمیـت نـدارد. مرحـوم یحیـی انصـاری شـیرازی اسـتاد علـوم 
معقـوف )اسـتاد منظومـه حکمـت این جانـب( از عبـارت »جامـع حـد اعاى شـرایط مرجعیت تامّـه و عامّه« اسـتفاده 

کـرده کـه بـاز دلالتی بـر اعلمیت نـدارد. 
عبــاس خاتــم یــزدی عضــو دلتــر اســتفتای آقــای خمینــی در نجــف مقایســه دوازده نفــر از لضــای حــوزه علمیــه 
قــم بــا چهــارده نفــر از مجتهدیــن و مدرّســین حــوزه علمیــه نجــف کــه آقــای خوئــی را صریحــاً به عنــوان اعلــم معرلــی 
کردنــد گفتــه اســت: »گفتنــی اســت کــه چنیــن اقدامــی بعــد از رحلــت مرحــوم آقــای بروجــردی دربــاره  امــام از ســوی 
دوازده تــن از مجتهــدان و مدرّســان حــوزه علمیــه قــم صــورت گرلــت، منتهــی بــا ایــن قــوت و قــدرت نبــود، چــون 
در میــان آن دوازده تــن لقــط مرحــوم ربانــی شــیرازی اعلمیــت حضــرت امــام را تأییــد کــرده بــود و بقیــه ایشــان را 
به عنــوان جایزالتقلیــد معرلــی کــرده بودنــد، کــه باعــث عصبانیــت و اعتــراض حــاج آقــا مصطفــی خمینــی گردیــده 

بــود.« )خاتــم یــزدی، خاطــرات، ص99(.
اولا مــراد مرحــوم خاتــم یــزدی از »بعــد از رحلــت مرحــوم آقــای بروجــردی ]۱۳4۰[« بعــد از رحلــت مرحــوم آقــای 
حکیــم ]۱۳49[ اســت! ناشــر کتــاب )مرکــز اســناد انقــاب اســامی( کــه بــر آن مقدمــه هــم نوشــته و ایــن مطلــب را 
نیــز بــه کتــاب نهضــت امــام خمینــی روحانــی زیارتــی ارجــاع داده متوجــه خطــای لاحــش رخ داده نشــده اســت! دیگــر 
کتاب هــای ایــن ناشــر نیــز از ایــن ضعــف مفــرط علمــی رنــج می بــرد. عیــن همیــن خطــا را علــی احمــدی میانجــی 
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به عبارت دیگـر هیچ یـک از شـاگردان و مروّجـان آقـای خمینـی در آن زمـان ایشـان را اعلـم 

نمی دانسـتند۵ تـا بـر طبـق موازیـن لقهـی ایشـان را شـرعاً بـه مـردم معرلـی کننـد، امـا ترویـج 

)خاطــرات، ص۱99-۱9۸( هــم مرتکــب شــده اســت، منتهــی چنــد صفحــه بعــد )ص۲۰۰( آقــای بروجــردی شــده 
آقــای حکیــم! و ویراســتار کتــاب متوجــه اشــتباه گوینــده نشــده اســت. 

ثانیــاً اِشــعار عبــارت مرحــوم ربانــی شــیرازی یقینــاً بــه حــد دلالــت نمی رســد. تفــوّق درمجمــوع علــم و عمــا لزومــاً 
بــه تفــوّق علمــی نمی انجامــد. عاوه براینکــه وی شــاگرد آقــای خمینــی نبــوده، و بیانیــه وی بیــش از همــه مبتنــی بــر 

مصلحــت سیاســی در مرجعیــت آقــای خمینــی اســت. 
ثالثاً عصبانیت و اعتراض سید مصطفی خمینی به ضعف بیانیه دوازده امضایی نکته قابا توجهی است. 

احمــدی میانجــی کــه اگرچــه در قــم بــوده امــا در زمــره شــاگردان آقــای خمینــی نبــوده مســموعات خــود را این گونــه 
نقــا کــرده اســت: »نظــر آن دوازده نفــر یکســان نبــود. نظــر اکثــر آنهــا ایــن بــود کــه امــام اعلــم اســت ولــی بعضــی 
دیگــر می گفتنــد ایشــان از مراجــع و جایزالتقلیــد اســت.« )علــی احمــدی میانجــی، خاطــرات، ص۲۰۰( ظاهــراً وی 

نیــز بیانیه هــا را شــخصاً ندیــده و نقــا اش لاقــد دقــت اســت. 
به هرحــاف در آن دوران تنهــا محمــد شــریعت اصفهانــی در کراچــی پاکســتان از واژه اعلمیــت بــرای آقــای خمینــی 

اســتفاده کــرده اســت. اعامیــه وی در نهضــت امــام خمینــی، ج ۱، ص ۸۰ و ج ۲، ص ۸۳۰ درج شــده اســت.

۵. ایـن هـم اظهارنظـر رسـمی کتابـی کـه تحـت اشـراف محمـد یـزدی دبیـر جامعه مدرّسـین حوزه علمیه قم منتشـر شـده 
اسـت: »در هیچ یـک از پاسـخ ها بـه اعلمیـت امـام پرداختـه نشـده، امـا در همـه آنهـا بـه نوعـی ایـن مطلـب طرح شـده 
کـه تقلیـد از امـام بـه صـاح اسـام و مسـلمین می باشـد، و از برخـی پاسـخ ها کـه بـه مجموع شـرائط لازم یـک مرجع 
اشـاره و تأکیـد شـده شـاید بتـوان حصـر مرجعیـت در امـام را بـه دسـت آورد.« )جامعـه مدرسّـین از آغـاز تـا اکنون، 
زیـر نظـر سـید محسـن صالـح، تحقیـق علیرضـا جـوادزاده، جلـد اوف، ص۲۶۲( جملـه اخیـر هـم دلالتی بـر اعلمیت 

نـدارد، اصلحیـت غیـر از اعلمیت اسـت.  
در ایــن زمینــه خاطــرات حســن یوســفی اشــکوری از لضــای ســاف ۱۳49 قــم مؤیــد مطلــب اســت: »خاطــره اوف: پــس 
ــه  از درگذشــت آیت اللّٰــه حکیــم در ســاف ۱۳49 تــاش داشــتم یکــی از دوســتان طلبــه کــه مقلّــد ایشــان بــود را بــه آیت اللّٰ
خمینــی برگردانــم. ازآنجاکــه دوســتم آدم محتاطــی بــود و بــا اســتدلاف های مــن قانــع نمی شــد، کوشــیدم از طریــق ارجــاع 
بــه عالمــان معتبــر مــروجّ آقــای خمینــی ایشــان را قانــع کنــم. بــا همیــن نیّــت رلتیــم نــزد مرحــوم آقــای علــی مشــکینی. 
 ) ایشــان در آن زمــان نمــاز مغــرب و عشــا را در یکــی از شبســتان های مســجد امــام قــم )مســجد امام حســن عســکری
اقامــه می کــرد. بیــن دو نمــاز مــن و دوســتم رلتیــم خدمــت ایشــان. ازآنجاکــه مطمئــن بــودم آقــای مشــکینی بــه صراحــت 
آقــای خمینــی را پیشــنهاد خواهــد کــرد، بــا شــوق لــراوان نظــر ایشــان را در بــاب مرجعیــت و اعلمیــت پرســیدم. آقــای 
مشــکینی گفــت: تمــام مراجــع خــوب و جایزالتقلیدنــد! گفتــم: ایــن درســت، امــا نظــر حضرت عالــی را می خواســتیم. 
ــه خمینــی،  او پــس از لحظــه ای تأمــا گفــت: آقایــان خوئــی، خوانســاری و خمینــی. مــن هرچنــد بــا شــنیدن نــام آیت اللّٰ
کــه محبــوب و مطلــوب مــن بــود خوشــحاف شــدم، گفتــم: حــاج آقــا ایشــان )بــا اشــاره بــه دوســتم کــه کنــار مــن بــود( کــه 
نمی خواهــد از ســه نفــر تقلیــد کنــد، شــما کــدام را اعلــم می دانیــد. بــار دیگــر همــان گفتــه قبلــی را تکــرار کــرد. گفتــم: 
ایــن ســه نفــر مســاوی اند؟ دوســت داشــتم حداقــا بــه امتیــاز سیاســی و زعامــت سیاســی آقــای خمینــی اشــاره ای بکنــد. 
امــا ایشــان بــا کلمــه »بلــه« تســاوی را تأییــد کــرد. قابــا ذکــر اینکــه در آن زمــان باتوجــه بــه ایــن کــه یقیــن داشــتم آقــای 
ــه خمینــی را اعلــم و حداقــا اصلــح و ارجــح می دانــد، احتمــاف دادم کــه او تقیــه کــرده اســت؛ چراکــه  مشــکینی آیت اللّٰ

مــا را نمی شــناخت. هرچنــد امــروز در ایــن مــورد تردیــد دارم. 
خاطــره دوم: در ادامــه همــان تــاش روزی مــن و دوســتم در زیــر گــذر خــان قــم تصادلــاً دیدیــم کــه آقــای منتظــری 
بــا شــتاب در حــاف عبــور اســت. مــا هــم بــا شــتاب بــه طــرف ایشــان رلتیــم. ســام کردیــم. او خواســت بــه راهــش 
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مرجعیـت ایشـان را صـاح و مصلحـت می دانسـتند. آنهـا به دنبـاف معرلی رهبـر و زعیم دینی 

بـه مـردم بودنـد کـه البتـه واجـد شـرائط عمومـی تقلیـد هـم بوده باشـد. 

ث. مرجعیت دینی و مصلحت سیاسی

بـه لتـوای اکثـر لقهـای معاصـر ازجملـه آقـای خمینـی - در صورت امـکان بنا بـر احتیاط 

- تقلیـد از مجتهـد اعلـم واجـب اسـت، عاوه بـرآن لحـص بـرای یالتـن مجتهـد اعلـم نیـز 

واجـب می باشـد.۱ یعنـی مطابـق لتـوای ایشـان اگر شـناخت اعلـم و تقلید از وی ممکن باشـد 

تنها راه مشـروع ترویج و تقلید اوسـت. اگر مجتهدی اعلم نباشـد، یعنی در اسـتنباط حجت 

شـرعی و حکم اللّٰـه از کتـاب و سـنت مجتهـد دیگـری مالـوق او باشـد بـه لتـوای لقهـای یـاد 

ادامــه دهــد، مــن گفتــم حــاج آقــا! ســؤالی داشــتیم. ایســتاد. همــان پرســش در بــاب مرجعیــت را تکــرار کــردم. آقــای 
منتظــری وقتــی مضمــون ســؤاف را دانســت، پیــش از آنکــه جمــات مــن تمــام شــود، بــا قاطعیــت و صراحــت گفــت: 

ــه خمینــی«.             »بااشــکاف آیت اللّٰ
خاطــره ســوم: در ادامــه همــان تــاش، روزی بــاز تصادلــاً در ســه راه صفائیــه قــم بــا آقایــان مــکارم شــیرازی و جعفــر 
ســبحانی برخــورد کردیــم. دوســتم مشــتاقانه گفــت بهتــر اســت از ایــن آقایــان هــم بپرســیم. مــن مخالفــت کــرده و 
گفتــم ایــن آقایــان وابســته بــه آقــای شــریعتمداری اند و جــواب نخواهنــد داد. دوســتم اصــرار کــرد. گفتــم پــس خــودت 
ســؤاف کــن. او رلــت بــه طــرف آقایــان. گفــت ســؤالی دارم. هــر دو ایســتادند. وقتــی روشــن شــد کــه موضــوع ســؤاف 
چیســت، آقــای ســبحانی جــدا شــد و رلــت چنــد قــدم آن طرف تــر ایســتاد. امــا مــکارم گفــت مراجــع همــه خوبنــد و 
می تــوان از هــر یــک از آنهــا تقلیــد کــرد. ســؤاف کننده تــاش کــرد کــه بالاخــره آقــای مــکارم نامــی از کســی ببــرد ولــی 

او همــان جملــه را تکــرار کــرد و بعــد هــم بــه راه خــود ادامــه داد.
خاطــره چهــارم: در ســاف ۵۵ )و یــا ۵۶( در منــزف آقــای محمــد یــزدی بودیــم. یکــی از همــان دوســتان آقــای ســید 
رضــا تقــوی دامغانــی بــود. بحــث مرجعیــت و اعلمیــت شــد. آقــای یــزدی گفــت هرچنــد آقــای خوئــی بی تردیــد اعلــم 
اســت ولــی مــا بایــد از آقــای خمینــی ترویــج کنیــم چراکــه ایشــان از خوئــی و دیگــران بــرای زعامــت و رهبــری جهــان 
ــی صحبــت کــرد.« )حســن یوســفی  ــاب درک سیاســی و شــجاعت خمین ــی در ب ــر اســت. بعــد لصل اســام صالح ت
اشــکوری، خاطــرات ارســالی بــرای نگارنــده، دی ۱۳94( ؛ بعــداً در کتــاب گــرد آمــد و ســوار نیامــد: یادمانــده هــای 

پیــش از انقــلاب ایــران، اســن آلمــان: نشــر اندیشــه های نــو، مــرداد ۱۳99، ص ۲۸۵-۲۸۶(

۱. »مسـألة ۳ - یجـب أن یکـون المرجـع للتقلیـد عالمـاً مجتهـداً عـادلًا ورعـاً لـی دیـن اللّٰـه، بـا غیـر مکبّ علـى الدنیا، 
ولا حریصـاً علیهـا وعلـى تحصیلهـا جاهـاً ومـالًا على الأحوط، ولی الحدیـث من كان من الفقهاء صائناً لنفسـه حالظاً 
لدینـه مخالفـاً لهـواه مطیعـاً لأمـر مـولاه لللعـوام أن یقلّدوه. مسـألة ۵- یجب تقلیـد الأعلم مع الامـکان على الأحوط، 
ویجـب الفحـص عنـه، وإذا تسـاوى المجتهـدان لـی العلـم أو لـم یعلـم الأعلـم منهـا تخیـر بینهمـا، وإذا كان أحدهمـا 
المعیـن أورع أو أعـدف لالأولـى الأحـوط اختیـاره، وإذا تـردد بین شـخصین یحتما اعلمیة أحدهمـا المعیّن دون الآخر 
تعیّـن تقلیـده علـى الأحـوط.« )خمینـی، تحریرالوسـیلة ج ۱، ص ۶-۵(  نظـر ایشـان در حاشـیه بر عروه نیـز با ماتن 
یکـی اسـت: »مسـألة ۱۲: یجـب تقلیـد الأعلم مـع الامکان على الأحـوط. ویجب الفحـص عنه.« )العـروة الوثقی، ج 
۱، ص ۱9 مـع تعلیقـات عـدة مـن الفقهـاء، ۱4۱۷ق، طبـع جامعـه مدرّسـین حـوزه  علمیه قم( حاشـیه آقـای منتظری 
بـر همیـن مسـئله عـروة: بـا الأقـوی لیمـا اذا علـم باختالهمـا تفصیاً او اجمـالًا لی المسـائا المبتلی بهـا، الا اذا کان 

لتـوی غیرالاعلـم مطابقـاً لاحتیـاط... )منتظـری، التعلیقـة علی العروة الوثقـی، ج ۱، ص ۱۷(.
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شـده او یقینـاً واجب التقلیـد نیسـت، اگـر بتـوان گفـت کـه جایزالتقلیـد هسـت! در معیارهـای 

رایـج لقهـی ازجملـه در تحریرالوسـیلة آقـای خمینـی ماکـی غیـر از اعلمیـت لقهـی و ورع 

بـرای جـواز تقلیـد ذکـر نشـده اسـت. به زبـان دیگر مصلحت اسـام و مسـلمین و حساسـیت 

شـرائط زمـان در زمـره موازیـن لقهـی مرجعیـت تقلیـد نبـوده اسـت، هرچنـد در تفکـر متأخـر 

آقـای خمینـی۲ چنیـن امـری قابا لهم اسـت. 

آیـا در تفکـر متقـدّم ایشـان چنیـن امـری توجیـه لقهـی دارد؟ آیـا آقـای منتظـری و دیگـر 

لضـای حـوزه علمیـه قـم در زمان صدور ایـن معرلی نامه ها به نکات لوق التفات داشـته اند؟ 

بـه نظـر می رسـد ضـرورت مبارزه سیاسـی و مصلحت مسـلمین ایـران دغدغـه اصلی لضای 

قـم بـوده باشـد و التفاتـی بـه لـوازم لقهـی و شـرعی تصمیم سـترگ سیاسـی خـود نداشـته اند. 

اولویـت مبـارزه سیاسـی حتـی در معرلـی مرجعیـت تقلیـد در میـان پیـروان آقـای خمینـی در 

گاهانه از همین  دوران نهضـت امـری غیرقابا انکار اسـت. به کارگیری لقه مصلحت محـور ناآ

زمـان آغـاز شـده اسـت. البتـه در آن زمـان دوران جنینی اش را طی می کرد و زمـان درازی برای 

آشکارشـدن لـوازم نظـری و عملـی اش لازم بود. 

در کتابـی کـه چنـد مـاه قبـا از ولات آقـای منتظری ظاهراً در دلتر ایشـان تدوین و منتشـر 

شـده، در مورد اسـناد خرداد ۱۳49 آمده اسـت:

ــده و هــم برخــى  ــراى نگارن ــى کــه خواهــد آمــد هــم ب ــن و متن ــن مت ــه ای »باتوجــه ب
دیگــر ایــن شــبهه مطــرح می شــد کــه آیــا بزرگانــى چــون آقــاى منتظــرى و مرحــوم 
ربانــى شــیرازى کــه خــود صاحــب لتــوا بودنــد و لتــاوا و مبانــى علمــى بــزرگان قــم 

۲. نوزده سـاف بعد: »مجتهد باید به مسـائا زمان خود احاطه داشـته باشـد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابا قبوف 
نیسـت کـه مرجـع و مجتهـدش بگویـد من در مسـائا سیاسـی اظهارنظر نمی  کنم. آشـنایی بـه روش برخورد بـا حیله  ها و 
تزویرهـای لرهنـگ حاکـم بـر جهـان، داشـتن بصیـرت و دیـد اقتصـادی، اطـاع از کیفیت برخـورد با اقتصـاد حاکم بر 
جهـان، شـناخت سیاسـت ها و حتـی سیاسـیون و لرموف هـای دیکته شـده آنـان و درک موقعیـت و نقـاط قـوّت و ضعـف 
دو قطـب سـرمایه داری و کمونیسـم کـه درحقیقـت اسـتراتژی حکومـت بـر جهان را ترسـیم می  کننـد، از ویژگی های یک 
مجتهد جامع اسـت. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و لراسـت هدایت یک جامعه بزرگ اسـامی و حتی غیراسـامی 
را داشـته باشـد و عاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شـأن مجتهد اسـت واقعاً مدیر و مدبّر باشـد. حکومت در 
نظر مجتهد واقعی للسـفه عملی تمامی لقه در تمامی زوایای زندگی بشـریت اسـت، حکومت نشـان دهنده جنبه عملی 
لقـه در برخـورد بـا تمامـی معضـات اجتماعـی و سیاسـی و نظامـی و لرهنگی اسـت، لقه، تئـوری واقعی و کامـا اداره 
انسـان از گهـواره تـا گـور اسـت.« )صحیفـه امام، جلـد ۲۱، ص ۲۸9، منشـور روحانیـت، ۳ اسـفند ۱۳۶۷( در لصوف 
بعـدی نظـر آقـای خمینـی دربـاره اجتهـاد و رهبـری در اواخـر ۱۳۶۷ و اوایـا ۱۳۶۸ به تفصیـا مورد بحث قـرار خواهد 

گرلـت. عبـارت منقـوف دربـاره مجتهد اسـت که اخـصّ مطلق از مرجع تقلید می باشـد.
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ــه خمینــى آن هــم در آن کــوران  و نجــف را دیــده بودنــد، آیــا اعــام اعلمیــت آیت اللّٰ
مبــارزه رنــگ و بــوى سیاســى نداشــت؟ به عبارت دیگــر آیــا آنــان بــراى پیشــبرد 
مقاصــد سیاســى دســت بــه ایــن حرکــت نزدنــد؟ ایــن پرســش در ذهــن مــن خلَجــان 
ــه منتظــرى روزى در برابــر ایــن پرســش بــا قاطعیــت لرمود:  می کــرد تــا اینکــه آیت اللّٰ
"مــن حاضــر نیســتم دینــم را بــه دنیــاى دیگــران بفروشــم، مرجعیــت شــأن والایــى 
دارد و نمی تــوان آن را بازیچــه اغــراض سیاســى قــرار داد. مــن واقعــاً یقیــن داشــتم 
ــه خمینــى اعلــم اســت و اگــر مبــارزات سیاســى هــم در کار نبــود بــر آن  کــه آیت اللّٰ

ــردم."«۱ ــارى می ک پالش

دراین زمینه نکاتی یادکردنی است: 

اولا آن چنان که گذشـت بیانیه های آقای منتظری و دیگر لضای قم در سـاف ۱۳49 صرلاً 

شـهادت بـر صاحیـت مرجعیـت و جایزالتقلیدبـودن ایشـان اسـت و تصریحـی بـه اعلمیـت 

نـدارد، و باتوجـه بـه تصریح ایشـان در هر پنج اظهارنظر مکتوبشـان در آن زمان۲ نظر یادشـده 

مبتنـی بـر مصلحت اسـام و مسـلمین اتخاذ شـده اسـت، و بـا ورود عنصر مصلحـت زمان و 

مـکان دلالتـی بـر اعلمیـت لقهی آقای خمینـی ندارد. 

ثانیـاً آنچـه ایشـان سی وهشـت سـاف بعـد نفـی کرده انـد "دیـن را بازیچـه اغـراض سیاسـی 

کـردن" یـا "سیاسـت بازی" اسـت، کـه حق کاماً با ایشـان اسـت. امـا آنچه قابا انکار نیسـت 

دخالـت بینـش و مبـارزات سیاسـی در لهـم ایشـان و دیگـر امضا کننـدگان بیانیـه ۱۲ نفـره از 

شـرائط مرجعیـت در آن زمـان اسـت، یعنـی اعلمیـت مـورد نظـر ایشـان اعـمّ از اعلمیـت در 

تشـخیص احـکام کلـی لقهـی و اعلم در شـناخت موضوعات جزئی بالاخـص در اداره جامعه 

اسـامی بوده اسـت. تردیدی نیسـت که اگر اعلم شـاما شـناخت موضوعات سیاسی می شد، 

آقـای خمینـی یقینـاً در سـاف ۱۳49 بـه ایـن معنـی اعلـم از دیگـران بـوده اسـت. امـا نـه آقـای 

منتظـری، نـه اسـتادش آقـای خمینـی در مکتوبات لقهـی خود در آن زمان بلکه تا سـاف ها بعد، 

از شـرائط متعـارف سـنتی مرجـع تقلیـد عـدوف نکرده انـد. در لتوای آقـای منتظـری در اجتهاد 

و تقلیـد تاکنـون موضوع شناسـی سیاسـی نیامـده اسـت.۳ بـا مبانـی مکتـوب آقایـان خمینـی و 

ّٰه العظمـی منتظـری ۱۳۵۷-۱۳۳۰، تدویـن و روایـت  ۱. سـتیز بـا سـتم: بخشـی از اسـناد مبـارزات حضـرت آیت الل
مجتبـی لطفـی، خـرد آوا  ، ص4۶9-4۷۰.

۲. دو نامـه خصوصـی بـه آقایـان خادمـی و اشـرلی اصفهانـی، تلگـراف 4۷ نفـره تسـلیت بـه آقـای خمینی، بیانیـه دو نفره 
به اتفـاق آقـای ربانـی شـیرازی، و بیانیـه ۱۲ نفره.

۳. »مسـائا تقلید: تقلید در احکام عما كردن به دسـتور مجتهد اسـت. »مجتهد« كسـى اسـت كه توان علمى او به حدى 
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منتظـری در آن دوران چنیـن نتیجـه ای بـه دسـت نمی آیـد.  

ثالثـاً در ایـن تردیـدی نیسـت کـه ایشـان و آقـای مطهـری از سـاف ۱۳4۰ قائـا بـه اقوائیّت 

علمـی آقـای خمینـی بوده انـد، امـا اینکـه اگـر مبـارزات سیاسـی جسـورانه منجر به تبعیـد آقای 

خمینـی نبـود، آیـا آقـای منتظـری بـرای معرلی آقـای خمینی به عنـوان »اعلم« احسـاس تکلیف 

می کـرد؟ خـدا می دانـد. واضـح اسـت کـه بحـث در چهارچـوب متعـارف لقهـی اسـت، واِلا 
بحـث در صحّـت و امـکان عملـی سـنجش اعلمیـت مجـاف و مقالـی دیگـر می طلبد.4

اسـت كـه می توانـد بـا كوشـش خـود، احکام دیـن را از منابع آن بـه دسـت آورد، و به لحاظ آگاهـى و تخصّص ویژه اش 
بـراى لراگیـرى دسـتورهاى دیـن مى تـوان از وى پیـروى كـرد، چنان كـه مـردم در زمینه هـاى گوناگـون بـه متخصّصیـن 
و سررشـته داران هـر دانشـى در قلمـرو ویـژه آنـان رجـوع مى كننـد. مسـأله ۶: مجتهـدى كـه از او تقلیـد مى شـود بایـد 
مـرد، عاقـا، بالـغ، شـیعه دوازده امامـى، حـاف زاده، زنـده و عـادف باشـد و بنـا بـر احتیـاط واجـب جاه طلـب و لریفته 
دنیـا نباشـد. و اگـر انسـان علـم بـه اختـاف مجتهدیـن در بعضـى از مسـائا موردنیـاز داشـت، بایـد از مجتهـدى كـه 
اعلـم از دیگـران اسـت تقلیـد نمایـد، مگـر آنكـه لتواى غیـر اعلم مطابق بـا احتیاط باشـد.« )منتظری، رسـاله توضیح 

المسـائل، ص۱9(.
ایــن لتــوای نهائــی ایشــان از ســاف ۱۳۶۲ اســت. بعــد از آن نیــز ایشــان لتوایــی خــاف ایــن صــادر نکرده انــد. آقــای 
منتظــری در ایــن مســئله بــا صاحــب عــروه کامــاً هم نظــر بــوده اســت: »مســألة ۱۷: المــراد مــن الأعلــم مــن یکــون 
ــار، والحاصــا أن  ــاً للأخب ــار، وأجــود لهم ــا وللأخب ــاً لنظائره ــر اطاع ــدارک للمســألة، وأکث ــد والم أعــرف بالقواع
یکــون أجــود اســتنباطاً، والمرجــع لــی تعیینــه أهــا الخبــرة والاســتنباط.« )منتظــری، التعلیقــة علــی العــروة الوثقــی، 

ج ۱، ص ۱۸(.

4. ایـن هـم نظـر نگارنـده ایـن سـطور: »عـدم لـزوم تقلیـد از اعلـم: نظـر مشـهور ایـن اسـت کـه مکلّفـان بایـد از مجتهـد 
اعلـم تقلیـد کننـد، مـراد از اعلـم در لهـم کتـاب و سـنت اسـت. دربـاره اعلم شناسـی هـم گفته می شـود یا خـودت باید 
اعلم شـناس باشـی، یـا بـه شـهادت دو نفـر اعلم شـناس مراجعـه می کنـی البتـه بـه شـرطی کـه دو نفـر اعلم شـناس دیگر 
نظـر خـاف ندهنـد، یـا اعلمیـت مجتهـدی شـایع و مشـهور باشـد. اغلـب مجتهـدان اعلمیت را شـرط صحّـت تقلید 
می داننـد، و البتـه خـود را نیـز اعلـم می داننـد! از طُـرق شـناخت اعلـم، طریـق نخسـت متعلـق بـه مجتهـدان اسـت و 
دربـاره مقلّـدان کاربـردی نـدارد. طریـق سـوم هـم غالبـاً اتفـاق نمی التد. شـیوع و اتفاق نظـر درباره اعلمیـت مجتهدی 
ماننـد مرحـوم آیت اللّٰـه بروجـردی نادرالوقـوع اسـت. باقـی می مانـد طریـق دوم یعنـی پرسـش از اعلم شناسـان کـه آنهـا 
هـم کسـانی جـز لضـای قریب الاجتهـاد یـا طـاب لاضا مراجع نیسـتند و به کسـی جز اسـتاد خود هدایـت نمی کنند 
و همـواره هـم مبتـا بـه معـارض دو نفـر از شـاگردان دیگـر مراجع اسـت! نتیجه عملی اینکه شـناخت اعلـم در اغلب 
قریب به اتفـاق مـوارد میسّـر نیسـت و بـه ایـن بسـتگی دارد کـه شـما بـه چـه کسـی مراجعـه کنید و از چه کسـی نپرسـید! 
اصـولًا عالمـان به جـای اعلـم متـن واقـع را تشـکیا می دهنـد. دسـتگاه اعلم سـنجی هـم در دسـت نیسـت! در هیـچ 
رشـته ای هـم قـرار نیسـت شـما بـه اعلـم مراجعـه کنیـد. آیـا لازم اسـت در هر جرّاحـی و مراجعه به پزشـک و مهندسـی 
شـما به اعلم جرّاحان و پزشـکان و مهندسـان مراجعه کنید!؟ سـیره عقایی که دلیا اصلی مسـئله اسـت چیزی بیش 
از جـواز مراجعـه بـه هـر مجتهد جامع الشـرائطی بیشـتر نیسـت، مهم علم و تقـوی و تجربه کالی مجتهد اسـت. اصولًا 
وقتـی مـدار بـه اطمینـان در لتـوا اسـت نـه مراجعـه تعبّدی به یـک مجتهد لزومـی به تقلید اعلم –  که شـناختش میسّـر 

نمی باشـد – هـم نیسـت.« )وب سـایت محسـن کدیـور، سـتون آراء لقهـی، بحـث اجتهـاد و تقلید، ۲ آبـان ۱۳9۲(.
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ج. رجال ساکت در قضیه مرجعیت

در قضیـه اعـام مرجعیـت آقـای خمینـی پـس از ولـات آقـای حکیـم در خـرداد ۱۳49 

در حـوزه علمیـه قـم چها وهفـت نفـر بـه آقـای خمینـی پیـام تسـلیت دادنـد، دو تـن از لضـا  

خط شکن بودند ، و مجموعاً دوازده  نفر از  آنان صریحاً ایشان را به عنوان مرجع جایزالتقلید 

بـه مـردم معرلـی کردنـد. برخـی لضـای حـوزه شهرسـتان ها ازجملـه شـیراز نیـز مـردم را بـه 

سـمت آقـای خمینـی ارجـاع دادنـد. برخـی روحانیـون تهـران نیـز پیـام تسـلیت بـرای ایشـان 

لرسـتادند. بعضـی روحانیـون منفـرد در هنـد و پاکسـتان نیـز آقـای خمینـی را اعلـم معرلـی 

کردنـد. بـه تمـام ایـن مـوارد در قسـمت های قبـا مسـتنداً اشـاره شـد.۱ امـا از چند حـوزه مهم 

صدایـی دراین زمینـه برنخاسـت. موضـوع بحـث ایـن قسـمت تحلیـا موضـع رجـاف سـاکت 

قضیـه مرجعیـت در سـاف ۱۳49 اسـت.

آقـای خمینـی لقیـه مبـارز تبعیـدی در آن زمـان در حـوزه نجـف بـه تدریـس اشـتغاف 

داشـت. انتظـار آن می رلـت لضـای درس ایشـان هماننـد لضـای قـم حداقـا کلمـه ای بـر 

جایزالتقلیدبـودن ایشـان منتشـر کننـد، کـه چنیـن نشـد. جـوّ حـوزه سـنتی نجف به نفـع مرجع 

مبـارز نبـود. لضـای نجـف به ترتیـب در اطـراف آقایـان خوئـی و شـاهرودی جمـع بودنـد و 

شـرکت در درس آقـای خمینـی در آن زمـان ضـدارزش محسـوب می شـد. سـقف مجاهـدت 
معـدودی از لضـا شـرکت در درس ایشـان بـود.۲

دومیـن حـوزه بـزرگ ایـران پـس از قـم حـوزه علمیه مشـهد بود. آقـای میانـی مرجع اوف 

ناحیـه خراسـان بـود کـه در بقیـه نقاط کشـور هـم مقلّد داشـت. وی در لضا حـوزوی کم تر از 

مراجـع نجـف و قـم نبـود و به لحـاظ مبـارزه نیـز کارنامه ای نسـبتاً موجّـه داشـت. دیگر مرجع 

ناحیـه خراسـان آقـای قمـی بـود کـه در آن زمان سـومین سـاف حصـر در تبعید را پـس از خاش 

در کـرج می گذارنیـد. بـا وجـود ایـن دو مرجـع، پیروان کم تعـداد آقای خمینی در مشـهد قدمی 

۱. در همین بحث، قسمت های ب، پ، ت و ث.

۲. بـرای درک لشـار وارد بـر لضـای آن روز نجـف کـه بـه درس آقـای خمینـی می رلتنـد بنگریـد ازجملـه بـه خاطـرات 
محمدحسـن اختری در کتاب خاطرات سـال های نجف، جلد اوف، مؤسّسـه تنظیم و نشـر آثار امام خمینی، ۱۳۸9، 
ص49-4۸. وی در آن زمان طلبه درس حسـین راسـتی کاشـانی بوده و لشـار وارد بر اسـتادش را تشـریح کرده اسـت. 
برخـی لضـای درس آقـای خمینـی در نجـف: سـید مصطفـی خمینـی، حسـن صالی اصفهانـی، محمدحسـن قائینی، 
حسـین راسـتی کاشـانی، سـید عباس خاتم یزدی، سـید جعفر کریمی، محمدحسـن قدیری، ابراهیم جنّاتی، مصطفی 
شـاهرودی، مرتضـی شـاهرودی و محمـد مظفـری قزوینـی. )بنگرید به عبـاس خاتم یزدی، خاطـرات، ص9۱-9۳(.
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در معرلـی ایشـان به عنـوان مرجع ولـو جایزالتقلید برنداشـتند.۳

دو حـوزه بـزرگ اصفهـان و تبریـز هم دراین زمینه قدمی برنداشـتند. بـا اینکه در نجف آباد 

مرجعیت آقای خمینی تعیّن پیدا کرده بود، اما در شـهر و اسـتان اصفهان وضع متفاوت بود. 

آقـای منتظـری قبـا از هر اقدام شـخصی بـرای آقای خادمی لقیه اوف اصفهـان در لزوم ترویج 

آقـای خمینـی نامـه نوشـت،4 امـا از اسـتان زادگاهـش ندایـی بـه نفع آقـای خمینی برنخاسـت. 

حـوزه اصفهـان بـه آقای خوئی متمایا بود.۵ حوزه تبریز از سـه دهه قبا به آقای شـریعتمداری 

تبریـزی متمایـا بـود. آقـای خوئـی هـم آذربایجانـی بـود. واضـح بود که آقـای خمینـی در میان 

آذری هـا و ترک زبان هـا در آن زمـان پایگاهـی نـدارد. به هرحـاف آقایـان سـید محمدعلـی قاضی 

طباطبائـی و سـید اسـداللّٰه مدنـی لضـای مبـارز آذربایجـان در ایـن زمـان در مـورد مرجعیـت 

آقـای خمینی موضعـی نگرلتند. 

سـکوت برخـی لضـا در قضیـه اعـام رسـمی مرجعیـت آقـای خمینـی در سـاف ۱۳49 

معنـی دار اسـت. برخـی شـاگردان آقـای سـید محمد محقق داماد که در زمره شـاگردان سـابق 

آقـای خمینـی هـم بودنـد نامشـان مطلقـاً دیـده نمی شـود. شاخص ترین شـان آقایـان عبداللّٰـه 

جـوادی آملـی، سـید جاف الدیـن طاهـری اصفهانـی، سـید محمـد حسـینی بهشـتی، و سـید 

عبدالکریـم موسـوی اردبیلـی اسـت.۶ برخی دیگر از شـاگردان مشـترک آقایان دامـاد و خمینی 

در تلگـراف چها وهفـت امضائـی مشـارکت کردنـد.۷ از علمـای بـاد ازقبیـا آقایـان محمـد 

صدوقی در یزد، و عطاء اللّٰه اشـرلی اصفهانی در کرمانشـاه با اینکه آقای منتظری برای لاضا 

۳. شـاخص ترین روحانیـون مبـارز خراسـان قبـا از انقـاب عبـارت بودنـد از: عبـاس واعـظ طبسـی، سـید عبدالکریـم 
هاشـمی نژاد، سـید علـی خامنـه ای و محمدرضـا محامـی.

4. منتظری، خاطرات، ص۸۱۶-۸۱۳ پیوست ۱4 نامه مورخ ۱4 خرداد ۱۳49.

۵. سـید جاف الدیـن لقیـه ایمانـی دامـاد آقـای خوئـی و وکیـا ایشـان در اصفهـان بود. سـید ابوالحسـن شـمس آبادی هم 
در جریـان ولـات آقـای حکیـم بـه آقـای خوئی تلگراف تسـلیت لرسـتاد.

۶. آقـای دامـاد مجتهـد جامع الشـرائطی بـود کـه ادعـای مرجعیـت نکـرد. پـس از تبعیـد آقـای خمینـی درس او یکـی از 
درس هـای مـورد عنایـت لضـای قـم بوده اسـت. غیبت برخـی لضای شـاگرد وی در معرلی مرجعیـت آقای خمینی 
در لضـای علمـی حـوزه قـم در آن زمـان کامـاً محسـوس بـود. آقایـان طاهـری اصفهانـی و جـوادی آملـی به ترتیـب از 
مقرّریـن دروس اصـوف و لقـه آقـای دامـاد و از شـاگردان و عاقه منـدان آقـای خمینـی بـود. آقای بهشـتی هـم چند روز 
قبا از درگذشـت آقای حکیم از مأموریت پنج سـاله هامبورگ به تهران بازگشـته اسـت. )بنگرید به سـخنرانی مورخ 
۱4 خـرداد ۱۳49 وی، بنیـاد نشـر و اندیشـه های شـهید آیت اللّٰـه دکتـر سـید محمـد حسـینی بهشـتی، تاریـخ مراجعـه 

۱۶ دی ۱۳94(.

۷. ازجمله على قدوسى، محمد مؤمن قمی، سید حسن طاهرى خرم آبادی، و عباس محفوظى.
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اخیـر نامـه هـم نوشـته بـود، چیـزی دربـاره مرجعیـت آقـای خمینـی در این زمان منتشـر نشـد. 

آقـای مرتضـی مطهـری که هماننـد هم بحث اش آقای منتظری از سـاف ۱۳4۰ آقای خمینی 

را »اقـوی در علـم« می دانسـتند، در ایـن زمـان سـاکت اسـت و حتـی در قضیـه مرجعیت آقای 

ر درس اصـوف آقای خمینی نیـز کلمه ای  خمینـی وارد نشـده اسـت. آقـای جعفر سـبحانی مقـرِّ

دراین زمینه ننوشـت. اکبر هاشـمی رلسـنجانی در این زمان تلگراف روحانیون را امضا نکرده 

اسـت. نـام سـید علـی خامنـه ای نیـز جایـی دیـده نمی شـود. وی در آن زمـان از خطبـای مبـارز 

مقلّـد آقـای خمینـی محسـوب می شـده و در رده لضـا بـرای تعییـن مرجـع تقلیـد به حسـاب 
نمی آمده اسـت.۱

بحث سوم. مرجعیت پس از انقلاب

آقـای خمینـی در لروردیـن ۱۳4۰ زمـان ولـات آقـای بروجـردی مقلّـدی نداشـت و یقینـاً 

مرجـع تقلیـد محسـوب نمی شـد. در آبـان ۱۳4۳ زمـان تبعیـد از ایـران بـه دشـواری در ردیف 

یکـی از ده مرجـع تقلیـد شـیعه محسـوب می شـد. بعـد از خـرداد ۱۳49 پس از ترویج توسـط 

شـاگردانش در قـم ایشـان در عِـداد یکـی از هفـت مرجـع تقلیـد بـه حسـاب می آمـد. دو تـن 

از مراجـع هفت گانـه یعنـی آقـای سـید محمـود حسـینی شـاهرودی در سـاف ۱۳۵۳ در نجـف 

و آقـای سـید محمدهـادی میانـی در سـاف ۱۳۵4 در مشـهد دار لانـی را وداع گفتنـد. آقـای 

خمینـی در زمـان ورود بـه پاریـس در مهـر ۱۳۵۷ یکـی از پنـج مرجـع تقلیـد اوف شـیعه بـود.۲ 

دیگـر مراجـع مطـرح آن زمـان عبـارت بودنـد از آقایـان خوئـی، شـریعتمداری، گلپایگانـی، و 

۱. »آقای خامنه ای در دهه پنجاه در موقعیتی نبود که محا رجوع مردم برای تعیین مرجع تقلید بوده باشـد، وی خطیبی 
مبـارز بـود و جلسـات پررونـق انقابـی تفسـیر قـرآن و نهج البلاغـه بـرای دانشـجویان و جوانـان داشـت و از معـدود 
روحانیـون همـدف بـا علـی شـریعتی محسـوب می شـد. لذا یقینـاً در رده لضـای معرلی کننـده مرجع تقلید نبـود.« )به 
نقـا یکـی از اهـا علـم خراسـانی حاضـر در حـوزه علمیه مشـهد در آن ایام بـرای نگارنده کـه اجازه ذکر نامـش را نداد.( 
وی ســه بــار در مهــر و دی ۱۳49 در بازجویــی کتبــی بــه تقلیــد از آقــای خمینــی اقــرار کــرده اســت: کتــاب »شــرح 
ــه بهبــودی ]رئیــس  ــه ســید علــی حســینی خامنــه ای )۱۳۵۷- ۱۳۱۸(« نوشــته هدایت اللّٰ اســم: زندگی نامــه آیت اللّٰ
دلتــر ادبیــات انقــاب اســامی حــوزه هنــری[، مؤسّســه مطالعــات و پژوهش هــای سیاســی، تهــران، ۱۳9۱، چــاپ 
ششــم، ص۳۶۶، ۳۸۷ و 4۱4. بــرای اطاعــات بیشــتر دربــاره ســوابق علمــی وی بنگریــد بــه محســن کدیــور، کتــاب 
ــه ای؛  ــی خامن ــید عل ــلمین س ــری، حجت الاسام والمس ــام رهب ــت مق ــتیضاح مرجعی ــیعه: اس ــت ش ــذال مرجعی ابت

اردیبهشــت ۱۳9۲، ویرایــش چهــارم: اردیبهشــت ۱۳94، مجموعــه الضا الجهــاد: دلتــر دوم، ص ۲۸-4۵.

۲. دیگر مراجع تقلید در آن زمان عبارت بودند از: آقایان سـید شـهاب الدین مرعشـی نجفی، سـید حسـن طباطبائی قمی، 
شـیخ بهاء الدین محاتی، میرزا هاشـم آملی، سـید صادق روحانی، سـید محمد روحانی و سـید محمدباقر صدر.
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خوانسـاری. بـه نظـر می رسـد در آن زمـان تعـداد مقلّـدان آقـای خمینـی بـا تعداد مقلّـدان آقای 

گلپایگانـی قابا مقایسـه بـود. هرچنـد مرجـع اعای شـیعه در آن دوران آقای خوئـی بود، و در 
ایـران آقایـان خوئـی و شـریعتمداری مقلّدان بیشـتری داشـتند.۳

در ایـن بحـث ضمـن دو قسـمت مرجعیـت شـیعه از بهمـن ۱۳۵۷ )بازگشـت پیروزمندانـه 

آقـای خمینـی بـه ایـران( تا خرداد ۱۳۶۸ )درگذشـت ایشـان( بـه ترتیب زیر به اختصار بررسـی 

می شـود. در قسـمت نخسـت شـش بیانیـه در شـهادت بـه تعیّن تقلید یـا اعلمیت آقـای خمینی 

مرور می شود. قسمت دوم به تحلیا وضعیت دوازده مرجع تقلید در آن زمان اختصاص دارد. 

الف. موج دوم تقویت مرجعیت مقام رهبری 

در چاپ هـای اخیـر کتـاب نهضـت امـام خمینـی شـش معرلی نامـه ی صـادر شـده پـس از 

انقاب درج شـده اسـت.4 این قسـمت به بررسـی و تحلیا این معرلی نامه ها اختصاص دارد. 

شـش معرلی نامـه  به ترتیـب صـدور از آقایان منتظری، مشـکینی، جوادی آملـی، لاضا لنکرانی 

و مهـدوی کنـی اسـت و معرلی نامـه آقـای ابوالحسـن شـیرازی لاقـد تاریـخ اسـت. معرلی نامـه 

آقایـان منتظـری، مشـکینی و مهـدوی کنـی مضمون مشـابهی دارند و آن متعیّن بـودن مرجعیت 

آقـای خمینـی اسـت. سـه نفـر دیگر ایشـان را به عنـوان اعلـم و اعدف معرلـی کرده اند.   

آقـای منتظـری در تاریـخ ۱4 خـرداد ۱۳۶۱ بـه ایجاز نظر لقهی خـود را دراین زمینه چنین 

نوشـته اسـت: »المتعیّـن للمرجعیـة والتقلیـد عنـدی هـو سـماحة آیت اللّٰه العظمـی الخمینـی 
مدّظلّه العالـی.«۵

۳. »در سـاف ۱۳۵۷ مقلّـدان آقـای شـریعتمداری بیـش از مقلّـدان آقـای خمینـی بودنـد. آذری هـا و تر ک زبان هـا، ملی هـا 
)ازقبیـا نهضـت آزادی و جبهـه ملـی(، طاب خارجی دارالتبلیغ و پیروان محلی شـان، و بسـیاری مذهبی های متمایا 
بـه رژیـم شـاه مقلّـد ایشـان بودنـد. مقلّـدان آقـای خمینی محدود بـه مبارزین بـود و هنوز توده ای نشـده بـود.« )به نقا 
یکـی از اهـا علـم خراسـانی بـرای نگارنـده( حتی در بسـیاری از مردم بین مبـارزه و تقلید هماهنگی نبود، در سیاسـت 

پیـرو آقـای خمینـی بودنـد و در امـور شـرعی از مراجع دیگـر تقلید می کردند. )مشـاهده شـخصی نگارنده(.

4. سـید حمیـد روحانـی زیارتـی، نهضـت امام خمینی، دلتـر اوف، ص۸۷-۸۵ و 44-۱۲۳9 )چـاپ پانزدهم، ۱۳۸۱، 
چـاپ عـروج وابسـته بـه دلتر تنظیم و نشـر آثار امـام خمینی(.

۵. مورخ ۱۱ شعبان المعظم ۱4۰۲ )پیشین، ص ۸۶ و ۱۲4۱( این هم نظر دو نفر دیگر:
»لاشــبهة لــی أن المتعیّــن للمرجعیــة والفتــوی الیــوم هوالامــام الاکبــر آیت اللّٰه العظمــی الخمینــی - دام ظلّه العالــی - 
لــان الرجــوع الیــه مضالــاً الــی مــا لجنابــه مــن المقــام الشــامخ لــی المرجعیــة ســبب لنجــاة الامــة الاســامیة وتحریــر 
رقابهــم مــن اســارة الکفــر وطواغیــت الزمــان للیرحــم المســلمون انفســهم ولیغتنمــوا وجــوده الشــریف ولیبلــوا زعامتــه 
الدینیــة والسیاســیة حتــی یضــع عنهــم إصرهــم والأغــاف التــی کانــت علیهــم إن شــاء اللّٰه.« ۱۵ شــعبان المعظــم ســنة 

۱4۰۲ ]۱۸ خــرداد ۱۳۶۱[ الأقــا علــی المشــکینی.
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آقـای محمـد لاضـا لنکرانـی در آخـر خـرداد همـان سـاف نوشـت: »باتوجـه بـه تحقیقات 

و مطالعـات زیـادی کـه دررابطه بـا ایـن موضـوع انجـام داده ام، و باتوجـه بـه مقایسـه آراء و 

نظـرات، اسـتدلالات معظّم لـه بـا بـزرگان دیگـر، اعلمیـت و اعدلیـت ایشـان یعنـی حضـرت 

مسـتطاب آیت اللّٰه العظمـی الامـام الخمینـی - ادام اللّٰـه ظلّـه الـوارف علـی رئـوس المسـلمین 
والمسـتضعفین جمیعـاً - مُحـرز و جـای هیچ گونـه تردیـد و ابهـام نیسـت.«۱

دراین زمینه نکات ذیا قابا اشاره است: 

اول. از ایـن شـش معرلی نامـه، چهـار مـورد آن از ۱4 تـا ۳۱ خـرداد ۱۳۶۱ صـادر شـده، 

پنجمـی آذر ۱۳۶۳ و یکـی هـم بی تاریـخ )ظاهـراً هم زمـان بـا چهـار مـورد نخسـت( اسـت. 

آیـا در زمـان صـدور جایـی منتشـر شـده اسـت؟ در حـد اطـاع راقـم ایـن سـطور پاسـخ منفی 

اسـت و کتـاب یادشـده آن هـم سـاف ها بعد ایـن آراء را برای نخسـتین بار بـرای درج در تاریخ 

منتشـر سـاخته است.   

چنیـن  صـدور  در  رایـج  رویّـه ی  چیسـت؟  معرلی نامه هـا  ایـن  صـدور  وجـه  دوم. 

معرلی نامه هایـی ولـات مرجـع تقلیـد عالـی اسـت. امـا در سـاف ۱۳۶۱ کـدام مرجـع تقلیـد 

بـزرگ دار لانـی را وداع گفتـه اسـت؟ هیچ کـس! تنهـا اتفـاق معنـی داری کـه آن حوالـی رخ 

داده خلع آقای سـید کاظم شـریعتمداری از مرجعیت در ۱ اردیبهشـت ۱۳۶۱ توسـط جامعه 

مدرّسـین حـوزه علمیـه قـم و جامعـه روحانیـت مبـارز تهـران )دو تشـکّا روحانـی نزدیـک به 

آقـای خمینـی( اسـت.۲ احتمـاف دیگـری کـه در پاسـخ بـه پرسـش وجه صـدور به نظر می رسـد 

 »المتعیّـن لـی التقلیـد والمرجعیـة لـی هـذا الیـوم هـو سـماحة آیت اللّٰه العظمـی الامـام الخمینـی حفظه اللّٰـه ویجـب علـی 
المسـلمین تقلیـده و قبـوف زعامتـه الدینیـة والسیاسـیة حفظـاً لکیـان الاسـام و أخـذاً بمـا امرنـا اللّٰـه بـه مـن الاعتصـام 
بحبـا اللّٰـه جمیعـاً، ولّقنـا اللّٰـه وجمیـع المؤمنیـن لمـا یحب ویرضـی وجعلنا مـن انصار الامـام الحجة المهـدی عجّا 

اللّٰـه لـه الفـرج« محمدرضـا کنـی ۱9 آذر ۱۳۶۳. )دو سـاف و نیـم بعـد از دو نفـر نخسـت(.

۱. مورخ  ۲۸ شعبان ۱4۰۲ ]۳۱ خرداد ۱۳۶۱[. دو نظر دیگر: 
»هــو الشّــاهد. اعلــم النــاس مــن جمــع علــم ســائر النــاس الــی علمــه، و اعــدف النــاس مــن اعتدلــت قــواه العلمیــة 
والعملیــة. جامعیــت حضــرت امــام خمینــی مدّظلّــه در علــوم عقلــی و نقلــی و عدالــت معظّم لــه در لقــه اکبــر و لقــه 
اصغــر موجــب اعلــم و اعدف بــودن آن مرجــع جهــان تشــیّع و تعیّــن تقلیــد از حضرتــش خواهــد بــود. والســام علــی 

مــن اتبــع الهــدی« جــوادی آملــی ۳۰ خــرداد ۱۳۶۱. 
»لا اشــکاف لــی جــواز الرجــوع لأن الامــام الخمینــی مدّظلّه العالــی اعلــم و اَبصــر و اعــدف و اَلقــه بــا لایبعــد لــزوم 

الرجــوع بعــد کــون الامــام اعلــم و اَلقــه. والســام علــی مــن اتبــع الهــدی« ابوالحســن الشــیرازی.

ّٰه سـید کاظم  ۲. بنگریـد بـه کتـاب اسـنادی از شکسته شـدن ناموس انقـلاب: نگاهی به سـال های پایانی زندگانی آیت الل
شـریعتمداری، به همین قلم، ص۳۵۱-۳۵۶.
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بحـران رجـوع اسـت. در سـاف های نخسـت اسـتقرار نظـام جمهـوری اسـامی بحـث شـرعی 

رجـوع از مراجـع مبغـوض حکومـت بـه آقـای خمینـی )یـا حداقـا به مراجـع بهداشـتی از نظر 

حکومـت( در محالـا مذهبـی و بیـن متدیّنیـن به شـدت مطـرح بـود. در زمـان اسـتخدام یـا 

گزینـش )در ادارات، قـوه قضائیـه، دانشـگاه ها، مـدارس غیرانتفاعـی، نیروهـای نظامـی و 

انتظامـی و...( صریحـاً از مرجـع تقلیـد متقاضـی سـؤاف و در پرونـده اش درج می شـد. تقلیـد 

از آقایـان خوئـی و شـریعتمداری نقطـه ی کامـاً منفـی و باعـث ردصاحیت و مردودشـدن در 

گزینـش و ناکامـی در اسـتخدام می شـد. ظاهـراً معرلی نامه هـا پاسـخ بـه پرسـش از تکلیـف 

مکلّفیـن مراجـع تقلیـد مبغـوض اسـت۳ و پاسـخ ها معرلی آقـای خمینی به عنـوان مرجع تقلید 

متعیّـن یـا اعلـم بـرای رجوع. 

سـوم. از ایـن شـش نفـر سـه نفـر جـزء امضا کننـدگان بیانیـه ۱۲ نفـره در سـاف ۱۳49 

هسـتند، آقایان منتظری، مشـکینی و لاضا لنکرانی. نام آقای مهدوی کنی در تلگراف تسـلیت 

روحانیـون تهـران بـه آقـای خمینـی در سـاف 49 آمـده اسـت.4 از دو نفـر دیگر )آقایـان جوادی 

آملـی و ابوالحسـن شـیرازی( قبـا اظهارنظـر کتبـی دراین زمینـه منتشـر نشـده اسـت. در زمان 

صـدور معرلی نامـه ی مذکـور آقایـان مشـکینی، ابوالحسـن شـیرازی، جـوادی آملـی، و مهدوی 

کنـی به ترتیـب در سِـمت های ذیـا شـاغا بوده انـد: امام جمعـه قـم، امام جمعـه مشـهد، عضـو 

شـورای عالی قضائـی و رئیـس دانشـگاه امـام صادق . آقـای لاضا لنکرانی در سـاف ۱۳49 

آقـای خمینـی را جایزالتقلیـد اعـام کـرده بود، هرچند در سـاف ۱۳۶۱ ایشـان را صریحاً اعلم 

و اعـدف کـه واجب التقلیـد محسـوب می شـود معرلـی کرده اسـت. 

چهـارم. مـراد آقـای منتظـری از »متعیّن بـودن مرجعیـت آقـای خمینـی« چـه بـود؟ ایشـان 

از همیـن واژه در نامه هـای خصوصـی ۱۳ و ۱4 خـرداد ۱۳49 اسـتفاده کـرده بـود. متعیّـن 

معنایـی نزدیـک بـه مُحـرز، متشـخّص، یـا لازم دارد. تعیّـن مرجعیـت در کسـی اِشـعار بـه 

واجب التقلیدبـودن دارد، امـا بـا اعلمیـت تازم بیّن ندارد. ایشـان هرگـز در اظهارنظرهای لنی 

مکتـوب بـرای آقـای خمینی از اصطاح شناخته شـده اعلم اسـتفاده نکرده اسـت. چراکه تعیّن 

آقـای خمینـی بـرای ایشـان از مجمـوع علـم، عدالـت، مبـارزه و مصلحـت اسـام و مسـلمین 

۳. صـدر و ذیـا معرلی نامـه آقـای شـیرازی اظهـر در ایـن امـر اسـت: جواز یا لـزوم رجوع به آقـای خمینی. رجـوع از چه؟ 
تقلیـد از مرجعـی کـه لاقـد صاحیـت مرجعیـت شـناخته شـده یـا مرجعی که تقلیـد از او بـه مصلحت نظـام جمهوری 

اسـامی نیسـت؟ واللّٰه عالم.

4. روحانی زیارتی، نهضت امام خمینی، ج ۲، ص۸۱۷-۸۱۸.
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حاصا شـده اسـت. بر اسـاس این مدارک مکتوب این نظر ایشـان از سـاف ۱۳49 بوده اسـت. 

البته در دو بیانیه عمومی )۲ نفره و ۱4 نفره( خرداد ۱۳49 آقای منتظری ایشان را با رعایت 

احتیـاط تمـام جایزالتقلیـد اعـام کـرده، در خرداد ۱۳۶۱ تعیّن اسـتاد خود را بـرای مرجعیت 

و تقلیـد اعـام داشـته، کـه با تحلیا لوق اگرچه اِشـعار بـه واجب التقلیـد و اصلحیت دارد اما 

در هیـچ مـدرک کتبـی ایشـان از اصطـاح اعلم در معرلی آقای خمینی اسـتفاده نکرده اسـت. 

ایـن دقـت و تقـوای علمی ایشـان را می رسـاند.   

ب. دوازده مرجع تقلید در نخستین دهه جمهوری اسلامی

با پیروزی انقاب و اسـتقرار جمهوری اسـامی مقلّدان آقای خمینی با سـرعت بیشـتری 

در ایـران و خـارج از ایـران الزایـش یالتنـد. بـه نحـوی کـه در نیمـه دوم دهـه شـصت، آقـای 

خمینـی در کنـار آقـای خوئـی یکـی از دو مرجـع تقلید اوف شـیعه محسـوب می شـد. در این ده 

سـاف امـوری اتفـاق التادنـد که می توانند در بحث دخیا باشـند: ولـات، حصر و محدودیت.

در ۱9 لروردیـن ۱۳۵9 آقـای سـید محمدباقـر صـدر )۱۳۵9-۱۳۱۳(، یکـی از نوابـغ 

معاصر تفکر اسـامی، در سـن چها وشـش سـالگی توسط صدام حسـین در بغداد به شهادت 

رسـید. صـدر در ایـن اواخـر بـه آقـای خمینـی نزدیـک شـده بـود۱ و حیاتش می توانسـت منشـأ 
بـرکات علمـی و عملـی لراوانـی در نجـف بلکه در جهان اسـام باشـد.۲

شـیخ الفقهاء آقای شـیخ بهاءالدین محاتی )۱۳۶۰-۱۲۷۵( مرجع روشـن ضمیر اهالی 

لـارس در ۲۷ مـرداد ۱۳۶۰ دار لانـی را وداع گفـت. او کـه از سـران قیـام ۱۵ خـرداد ۱۳4۲ 

بـود از تندروی هـای پـس از انقـاب به شـدت آزرده بـود و انتقـادات کتبـی اش۳ باعث شـد که 
آقـای خمینـی بـرای هـم رزم قدیـم اش مجلـس ختمی نگیـرد! و به پیام تسـلیت اکتفـا کند.4

۱. به عنوان نمونه بنگرید به مجموعه الاسلام یقود الحیاة سید محمدباقر صدر )بیروت، ۱۳99ق(.

۲. مجموعـه کامـا آثـار وی در ۱۵ جلـد: المجموعـة الکاملـة لمؤلفـات السـید محمدباقـر الصدر )بیـروت، ۱4۱۰ق، 
دارالتعارف(.

۳. نامـه مـورخ ۲۵ تیـر ۱۳۵9 وی بـه آقـای خمینـی به ویـژه بیانیـه مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۵9 ایشـان. تفصیا مواضع ایشـان 
در دلتـر چهـارم مجموعـه مواجهـه جمهـوری اسـامی بـا علمـای منتقـد آورده ام: بـه نـام اسـلام هرچـه مـی خواهنـد 
می کنند: بازخوانی انتقادات شـیخ بهاءالدین محلاتی از انحرافات اساسـی جمهوری اسـلامی، کتاب الکترونیکی، 

دی ۱۳9۶.

4. آقـای خمینـی بـه یـک پیـام تسـلیت بـرای آقـای محاتـی اکتفـا کـرد )۲۷ مـرداد ۱۳۶۰(، صحیفـه امام جلـد پانزدهم 
»روزنامـه اطاعـات ۲۸ مـرداد ۱۳۶۰، ص۱4: صحیفـه نـور، ج۱۵ ص۸4، پیـام مـورخ ۱۷ مـرداد ۱۳۶۰ )تاریـخ 
نادرسـت اسـت(؛ ایـن پیـام تسـلیت در جلـد پانزدهـم صحیفـه امام )مؤسسـه تنظیم و نشـر آثار امام خمینـی، ۱۳۸9، 
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آقای سید احمد خوانساری )۱۳۶۳-۱۲۷۰( لقیه بزرگ تهران و صاحب جامع المدارک 

در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۶۳ از دنیا رلت. او در بازار تهران مقلّدان متنفّذی داشت. 

مهم تریـن مرجـع داخـا کشـور بعـد از مرحوم بروجـردی، آقای سـید کاظم شـریعتمداری 

)۱۳۶۵-۱۲۸4( بـود. وی شـاخص ترین رقیـب آقـای خمینـی طی حدود چهـار دهه بود، که 

همانند آقای خوانسـاری روابط حسـنه ای با رژیم سـابق داشـت. پس از صدور بیانیه انتقادی 

علیـه اختیـارات ولایـت لقیـه در آسـتانه همه پرسـی قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی در آذر 

۱۳۵۸ از لضای عمومی کشـور حذف، و به دنباف اتهام اطاع از کودتای صادق قطب زاده از 

۲۷ لروردین ۱۳۶۱ تا آخر عمر در خانه خود محصور شـد. دو تشـکّا روحانی از شـاگردان 

آقـای خمینـی )جامعـه مدرّسـین حـوزه علمیـه قـم و جامعـه روحانیت مبـارز تهـران( همراه با 

ائمـه ی منصـوب جمعـه در روز ۱ اردیبهشـت ۱۳۶۱ رقیـب رهبر را از مرجعیـت خلع کردند. 

آقـای شـریعتمداری از آن تاریـخ مـورد سـنگین ترین اتهامـات و توهین هـا قـرار گرلـت، بـه 

ایشـان در زمـان حصـر بـه دلیـا ممانعـت از اعـزام به بیمارسـتان )به مدت سـه سـاف و ده ماه 

و هفـت روز( و نیـز در زمـان کفـن و دلـن و ترحیـم ظلـم کردنـد. وی در تاریـخ ۱4 لروردیـن 
۱۳۶۵ از دنیـا رلت.۵

دیگـر هـم رزم آقـای خمینـی در قیـام ۱۵ خـرداد ۱۳4۲ آقـای سـید حسـن طباطبائـی قمـی 

)۱۳۸۶-۱۲9۰( بود که مرجع گروهی از اهالی خراسـان محسـوب می شـد. آقای قمی دوازده 

سـاف قبا از انقاب را در تبعید و حصر گذراند، چهارده ماه از سـاف ۱۳4۶ در خاش و یازده 

سـاف تـا شـهریور ۱۳۵۷ در کـرج. آقـای قمی از منتقدان سـنتی جمهوری اسـامی بـود، بعد از 

انتقـاد شـدید از محاکمه هـا و مصادره هـای اوایـا انقـاب و به خصـوص از وضعیـت جنـگ 

بـا عـراق از حوالـی ۱۳۶۰ در خانـه مسـکونی در مشـهد محصور شـد. این حصر با درگذشـت 

چـاپ پنجـم( کـه حـاوی پیام هـای تیـر تـا بهمـن ۱۳۶۰ آقـای خمینـی اسـت بـدون هیچ توضیحی حذف شـده اسـت! 
چـرا؟« )بـه نـام اسـام هـر چـه می خواهند می کنند، پیشـین، ص ۲۲۳( نـه در تهران نه در قم مجلس ترحیم از سـوی 
رهبر انقاب برای وی برگزار نشـد! آقای سـید احمد خوانسـاری مجلس ترحیم باشـکوهی در مسـجد سـید عزیزاللّٰه 
بـازار تهـران منعقـد کـرد. از مجلـس ترحیمـی که آقایان سـید ابوالفضا موسـوی زنجانی، سـید رضا موسـوی زنجانی 
و مهـدی حائـری یـزدی قـرار بـود در ۲ شـهریور ۱۳۶۰ در مسـجد ارک برگـزار کننـد ممانعـت بـه عمـا آمـد! تفصیا 

بحـث همـراه با مسـتندات آن را در کتاب پیشـین آورده ام.

۵. مسـتند تک تک این جزئیات را در کتاب زیر آورده ام: اسـنادی از شکسته شـدن ناموس انقلاب: نگاهی به سـال های 
پایانی زندگی آیت اللّٰه سید کاظم شریعتمداری، پاییز ۱۳9۱، همراه با نقدها: دی ۱۳9۲؛ ویرایش دوم: اردیبهشت 

۱۳94، 44۷ صفحه؛ مجموعه مواجهه جمهوری اسامی با علمای منتقد، دلتر اوف.
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آقـای خمینـی پایـان نیالـت. زمانـی که بـه دلیا کِبَر سـن و بیماری دیگـر یارای تکلّم نداشـت و 

ویلچرنشـین شـده بود یعنی از اواسـط دهه هفتاد به وی اجازه زیارت امام رضا  و برگزاری 

مراسـم مذهبی در خانه داده شـد. بنابراین آقای قمی حداقا پانزده سـاف در جمهوری اسـامی 

محصـور بـوده اسـت. رهبـر لعلـی جمهـوری اسـامی یکی از شـاگردان وی اسـت. آقـای قمی 
در ۲۶ خرداد ۱۳۸۶ درگذشـت.۱

آقـای سـید صـادق روحانـی )متولد ۱۳۰۵( صاحـب مجموعه فقه الصـادق  از مراجع 

مبـارز پـس از ولـات آقـای بروجـردی بـوده اسـت. بعـد از انتقـاد از مصوّبـه مجلـس خبـرگان 

دربـاره رهبـری آینـده آقـای منتظری از آذر ۱۳۶4 در خانه خود در قم محصور شـد. این حصر 

غیرقانونـی سـیزده سـاف به طـوف انجامیـد و عـزف آقای منتظـری از قائم مقامی رهبـری و ولات 

آقـای خمینـی هـم تغییـری در آن نداد! و در اوایا دومین سـاف حصـر غیرقانونی آقای منتظری 
از آقـای روحانـی رلع حصر شـد.۲

آقای سـید محمد شـیرازی )۱۳۸۰-۱۳۰۷( صاحب مجموعه الفقه در زمان تبعید آقای 

خمینـی بـه نجـف از ایشـان در کربـا به گرمـی اسـتقباف کـرده بـود. اعـام مرجعیـت شـیرازی 

بعـد از ولـات آقـای حکیـم در نجف با اعتراض آقایان شـاهرودی و خوئی مواجه شـد. روابط 

بیـوت آقایـان خمینـی و شـیرازی بعـد از آن حسـنه نبود. پس از هشـت سـاف اقامـت در کویت 

بـا پیـروزی انقـاب بـه ایـران آمـد. از اوایـا ۱۳۶۰ ارتباطـش بـا آقـای خمینـی قطـع شـد. از 

اوایـا ۱۳۶۱ درسـش را از مسـجد زین العابدیـن  در قـم بـه منـزف خـود منتقـا و از سـاف 

۱۳۶۵ نمـاز جماعتـش را تعطیـا کـرد. امـا درس عمومـی اش تـا سـاف ۱۳۷۳ ادامـه داشـت. 

بسـیاری از شـاگردان و مرتبطین ایشـان در سـاف ۱۳۷4 از سـوی دادگاه ویژه روحانیت دچار 

تضییقـات شـدند، هرچنـد خـود وی بـا اینکـه تحت لشـار بـود اما محصـور نشـد . و بالاخره 

در ۲۷ آذر ۱۳۸۰ در قـم درگذشـت. آقـای شـیرازی در زمـان حیـات، مرجـع گروهـی از اهالی 
کربـا و کویـت بود.۳

۱. بـه امیـد خـدا جلـد پنجـم مجموعـه مواجهـه جمهـوری اسـامی بـا علمـای منتقـد به آقـای سـید حسـن طباطبائی قمی 
اختصـاص خواهد داشـت.

۲. در مورد مواضع ایشـان اسـناد و یادداشـت هایی گرد آورده ام. در مورد مخالفت آقای منتظری با حصر ایشـان بنگرید 
بـه منتظـری، خاطرات، ص4۸۱ و انتقاد از خود ص۵۶-۵۷.

۳. تحقیقـی بی طرلانـه در مـورد وی ضـروری اسـت. ایـن کتـاب از سـوی طرلـداران ایشـان منتشـر شـده اسـت: وریـث 
الانبیـاء: قرائـة توثیقیـة لسـیرة المرجـع الأعلـی الامـام السـند محمد بـن المهدی الحسـینی الشـیرازی، إعـداد لجنة 
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تنهـا کسـی کـه در زمـان حیـات آقـای خمینی اجـازه یالـت مرجعیتش را اعام کند شـاگرد 

طـراز اوف ایشـان آقـای حسـین علی منتظـری نجف آبـادی )۱۳۸۸-۱۳۰۱( بـود. رسـاله 

توضیح المسـائل آقای منتظری در سـاف ۱۳۶۲ منتشـر شـد. ایشـان در سـاف ۱۳۶4 از سـوی 

مجلـس خبـرگان به عنـوان مصـداق صـدر اصـا یک صدوهفـت قانـون اساسـی بـرای رهبـری 

آینـده جمهـوری اسـامی بـه مردم معرلی شـد. وی بعـد از اختاف نظر آقای خمینی با ایشـان، 

خصوصـاً دربـاره عملکرد ده  سـاله جمهوری اسـامی طـی حکم حکومتی شـدیداللحن مورخ 

۶ لروردیـن ۱۳۶۸ آقـای خمینـی برخـاف قانـون عـزف شـد. به دنبـاف انتقـاد آقـای منتظری از 

بـه ابتـذاف کشـاندن مرجعیـت شـیعه توسـط آقـای خامنـه ای در آبـان ۱۳۷۶، برخـاف قانـون 

بیـش از پنـج سـاف در خانـه خـود در قـم محصـور شـد، و تنهـا بعـد از اعـام خطـر پزشـکان 

دربـاره خطـر جانـی ادامـه حصـر، در اواخر سـاف ۱۳۸۱ از وی رلع حصر شـد. آقـای منتظری 

کـه جمهـوری اسـامی را نـه جمهـوری و نـه اسـامی می دانسـت در ۲9 آذر ۱۳۸۸ دار لانـی 

را وداع کـرد. مراسـم ترحیـم او در اوج جنبـش سـبز بـه یکـی از بزرگ تریـن تظاهـرات مردمی 
برعلیـه اسـتبداد دینـی تبدیا شـد.4

آقایان سـید محمدرضا موسـوی گلپایگانی )۱۳۷۲-۱۲۷۸( و سـید شـهاب الدین مرعشی 

نجفـی )۱۳۶9-۱۲۷۶( کمـاکان در دهـه اوف جمهـوری اسـامی از مراجـع قابا احتـرام قـم 

بودند. آقای گلپایگانی در سه ناحیه در جمهوری اسامی به مشارکت گرلته شد: اوف، مدیریت 

حوزه علمیه قم. قرار شـد هیچ تصمیمی در حوزه با مخالفت ایشـان عملی نشـود. دوم، داماد 

ایشـان آقـای لطف اللّٰـه صالـی گلپایگانـی - کـه اکنـون از مراجـع تقلیـد هسـتند - بـه عضویت 

لقهـای شـورای نگهبـان منصـوب شـد. ایشـان از جانـب اعضای شـورای نگهبان از آغـاز تا تیر 

۱۳۶۷ دبیر شـورای نگهبان بوده اسـت. حضور وی در شـورای نگهبان نوعی اطمینان خاطر به 

آقای گلپایگانی بود که خاف شـرعی در جمهوری اسـامی تصویب نمی شـود. سـوم امام جمعه 

گلپایـگان کـه با معرلی ایشـان صورت می گرلـت. آقای گلپایگانی از بسـیاری مصوّبات مجلس 

و احـکام قـوه قضائیـه ناراضـی بـود امـا حتی الامـکان انتقـادات خـود را غیرعلنـی کتبـاً بـا آقـای 

احیاء الذکری السنویة للفقیه المجدّد، بیروت، ۲۰۰9م.

4. تفصیـا ایـن جزئیـات همـراه بـا مسـتندات آن در زمـان حیـات آقـای خمینـی در دلترهـای بعـدی همیـن مجموعـه 
خواهـد آمـد. دربـاره وقایـع سـاف ۱۳۷۶ لعا بنگرید به لصا ششـم: سـرکوب ۲۸ آبان ۱۳۷۶ قـم )ص۱۶۱-۲۵4( 
ّٰه احمـد آذری قمی، بهار  از کتـاب دیگـر همیـن قلـم: فـراز و فـرود آذری قمی: سـیری در تحـوّل مبانی فکـری آیت الل
۱۳9۲، ویرایـش دوم بهمـن ۱۳9۲، 4۸۶ صفحـه، مجموعـه  مواجهـه جمهـوری اسـامی بـا علمـای منتقـد، دلتر دوم.
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خمینی درمیان می گذاشـت. مجموعه مراودات آقایان خمینی و گلپایگانی، در صورت انتشـار، 

پرده از بسـیاری ابهامات دهه اوف جمهوری اسـامی برمی دارد. آقای مرعشـی نجفی هم اگرچه 

دفِ خوشـی از تندروی هـای دهـه اوف جمهـوری اسـامی نداشـت امـا اهـا انتقـاد علنـی نبـود و 

گسـترش کتابخانـه عمومی،  بزرگ ترین دغدغـه وی بود. 

به هرحـاف بعـد از حـذف آقـای شـریعتمداری سـه مرجـع اصلـی تشـیّع تـا خـرداد ۱۳۶۸ 

به ترتیـب عبـارت بودنـد از آقایـان خوئـی، خمینـی و گلپایگانـی. آقـای خوئـی تـا زمـان ولات، 

مرجع اوف تشـیّع محسـوب می شـد، خارج از ایران با لاصله  زیاد و در داخا ایران شانه به شانه 

آقـای خمینـی. هرچنـد در رسـانه ها و مجامـع حکومتـی ایـران به گونـه ی دیگـری واقعیـت را 

نمایـش می دادند. 

مطلب سوم. قضیه شهید جاوید

کتـاب شـهید جاویـد از زمـان انتشـار یکـی از قضایـای بحث برانگیـز مرتبـط بـا نهضت و 

شـخص آقـای منتظـری بـوده اسـت. در ایـن مطلـب طی سـه بحـث به شـرح زیر ایـن قضیه به 

اختصار بررسـی می شـود:

صالحی و شهید جاوید  

منتظری، مشکینی، خمینی و شهید جاوید  

مراجع قم، ساواک و شهید جاوید  

بحث اول. صالحی و شهید جاوید

نعمت اللّٰـه صالحـی نجف آبـادی )۱۳۸۵-۱۳۰۲( از لضـای حوزه علمیه قم، نویسـنده 

و منتقـد تاریخـی، در خـارج لقـه و اصـوف شـاگرد آقایان بروجـردی، خمینـی و محقق داماد، 

در للسـفه شـاگرد آقـای طباطبائـی، و از نیمـه دهـه بیسـت مـدرّس ادبیـات و سـطح و سـپس 

رسـائل، مکاسـب، کفایه و منظومه بود.۱ او پس از انقاب درس خارج ولایت لقیه، جهاد، 

۱. سرگذشت مؤلف در ابتدای کتاب عصای موسی، انتشارات امید لردا، تهران، ۱۳۸۰، ص۱۲-۱۱. برخی شاگردان 
وی: محمدرضـا مهـدوی کنـی، اکبـر هاشـمی رلسـنجانی، محمـد محمدی گیانـی، عباس محفوظی، حسـن صانعی، 
حسـن لاهوتی اشـکوری، مهدی ربانی املشـی و موسـوی یزدی. )پیشـین، ص ۱۱(. یکی دیگر از شـاگردان وی سـید 

حسـین مدرسـی طباطبایی اسـت. )در صحبت با نگارنده(
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و منابـع مالـی دولـت اسـامی )انفاف، خمـس، و...( تدریس کرد.۲ وی به اتهـام امضای بیانیه 

مرجعیـت آقـای خمینـی۳ در مـرداد ۱۳۵۲ دسـتگیر و بـه مـدت سـه سـاف بـه شـهرهای ابهـر، 

تویسـرکان و مهابـاد تبعیـد شـد.4 از اواخـر دهـه سـی نـگارش مقالاتـی در حـوزه تاریخ تشـیّع 

در نشـریاتی ازقبیـا مکتـب تشـیّع، ماهنامـه مکتـب اسـلام و سـالنامه مکتـب جعفـری را آغاز 

کـرد.۵ غیـر از ایـن مقـالات وی قبـا از شـهید جاویـد یـک کتـاب دیگـر منتشـر کـرده بـود: 

جمـال انسـانیت یـا تفسـیر سـوره یوسـف، در سـاف ۱۳4۳. از وی پـس از انقـاب بیش از ده 

جلـد کتـاب تحقیقـی منتشـر شـده اسـت.۶ بـه گواهـی ایـن آثـار صالحـی نجف آبـادی یکـی از 

۲. پیشین، ص ۱۲.

۳. صالحـی یکـی از دوازده مـدرّس حـوزه علمیـه قـم بـود کـه در سـاف ۱۳49 از مرجعیـت آقـای خمینـی کتبـاً دلـاع کـرد: 
»صاحیـت مرجعیـت عامّـه حضـرت آیت اللّٰه العظمـى آقاى خمینـى مدّظلّه العالى از قضایایى اسـت که قیاسـاتها معها 
و کالنّـار علـى المنـار والشـمس لـى رابعـة النهـار. تأییـد و ترویـج و تقویـت معظّم لـه وظیفـه شـرعى هـر لرد مسـلمان 
عاقه منـد بـه اسـام و مصالح مسـلمین اسـت.« )۱۳49/۳/۱۶( سـیر مبـارزات امـام خمینى در آیینه اسـناد، ج۱۱، 

ص۳۸۰؛ و روحانـی زیارتـی، نهضـت امـام خمینـی، ج ۱، ص ۸۱.

4. سرگذشت مؤلف، عصای موسی، ص۱۲-۱۳.

۵. سـیزده مقالـه از سـاف ۱۳۳۸ تـا ۱۳4۵ به ترتیـب تاریـخ انتشـار: رابطـه حقـوق و اخـاق، علی  در بسـتر شـهادت، 
علـی  مـردی کـه دنیـا او را نشـناخت، لاطمـه بانـوی نمونـه، عید غدیـر یا ولایت عهـدی علی ، یک امتیاز روشـن 
قـرآن، بانـوی مهربـان در کنـار پـدر، مقایسـه تواریـخ قـرآن بـا کتـب عهدین، یک نیـروی مرموز، گوشـه ای از سیاسـت 
خارجـی اسـام، چـرا علـی  زمامـداری را قبـوف کـرد؟ آیـا علـی  قاتـا خـود را بیدار کرد؟ آیا اسـام دیـن خون و 

شمشـیر اسـت؟ این مقالات در سـاف ۱۳۶4 در کتاب »مجموعه مقالات« منتشـر شـده اسـت.

۶. کتاب های صالحی بعد از شهید جاوید به ترتیب زمان نگارش:
- عصای موسی یا درمان بیماری غلوّ، نگارش ۱۳۵۵، انتشار ۱۳۸۰.

- نامه سرگشاده درباره کنفرانس طائف و مسئله جنگ به هاشمی رفسنجانی، نگارش اسفند ۱۳۵9، انتشار ۱۳۷۸.
- ت وطئ ه  ش اه  ب ر ض د ام ام  خ م ی ن ی ، ی ا ن ی رن گ های  س ی اس ی  س اواک  ع ل ی ه  ح وزه های  ع ل م ی ه ، ۱۳۶۲.

- ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۶۳.
- نگاهی دیگر: تحلیل نامه ۱۳68/۱/6 امام خمینی به فقیه عالی قدر، نگارش ۱۳۶۸.

- پژوهشی جدید در چند مبحث فقهی، ۱۳۷۸.
- نگاهی به حماسه حسینی استاد مطهری، ۱۳۷9.

- حدیث های خیالی در تفسیر مجمع البیان، به همراه چهار مقاله تفسیری، ۱۳۸۲.
- جهاد در اسلام، ۱۳۸۲.

- غلوّ: درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین، ۱۳۸4.
- قضاوت زن در فقه اسلامی، همراه با چند مقاله دیگر، ۱۳۸4.

این سه کتاب هم بعد از ولات ایشان منتشر شده است:
- زندگی من و شهید جاوید: خاطرات، به اهتمام مجتبی لطفی، کویر، تهران، ۱۳9۰.

- تأثیر روایات در تفسیر و فهم قرآن؛ به کوشش محمدعلی کوشا، صحیفه خرد، قم، ۱۳9۱.
- ترجمه قرآن کریم، کویر، تهران، ۱۳94.
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نویسـندگان صاحب سـبک در حوزه تاریخ صدر اسـام، تاریخ تشـیّع و علم الحدیث شـناخته 

می شـود. روش او در بازخوانی انتقادی متون دسـت اوف و محققانه اسـت، و از نفی خرالات 

مشـهور نهراسـیده است.

مشـهورترین اثـر صالحـی شـهید جاویـد اوسـت، بـا زیرعنـوان »یـک تحقیـق عمیـق در 

موضـوع قیـام شـهید جاویـد حسـین بـن علـی «. ایـن کتاب یکـی از کتـب تأثیرگـذار قبا از 

انقـاب، و یکـی از مهم تریـن کتـب تحقیقـی دربـاره قیـام امـام حسـین  تـا امـروز اسـت.۱ 

»از مجمــوع بررســی هایی کــه در ایــن کتــاب شــده ایــن نتیجــه بــه دســت می آیــد کــه 
حرکــت سیدالشــهداء  عــاوه بــر جنبــه الهی و آســمانی کــه دارد از نظر ســنت های 
عقــا و قوانیــن اجتماعــی نیــز حرکتی عاقانــه و ضــروری و غیرقابا اجتنــاب بوده و 
اگــر از جنبــه امامــت آن حضــرت هــم صرف نظــر شــود، نهضــت وی از دیــدگاه یــک 
ــن نهضــت  ــن و واقع بینانه تری ــز خردمندانه تری ــده و بالراســت نی سیاســت مدار ورزی
بــه شــمار مــی رود. و نیــز اصــوف کلــی ایــن جنبش مثــا قواعــد ریاضــی برای همیشــه 

تــازه و زنــده و قابــا پیروی اســت.«۲

»کتــاب شــهید جاویــد در زمانــی نوشــته شــد کــه روی منبرهــا و در کتاب هــا همــه 
می گفتنــد و می نوشــتند کــه امــام حســین  حرکــت کــرد تــا خــود و یارانــش کشــته 
ــا دو عالــم  ــد. شــهید جاویــد هماهنــگ ب ــه اســارت برون شــوند و زن و لرزنــدش ب
بــزرگ شــیعه یعنــی ســید مرتضــی علم الهــدی و شــیخ طوســی کــه قریــب هزار ســاف 
پیــش می زیســتند بــا آنچــه می گفتنــد و می نوشــتند مخالفــت کــرد و نــدا داد کــه امــام 

این دو کتاب هم بعد از ولات درباره ایشان منتشر شده است:
- یادنامـه حضـرت آیت اللّٰـه حـاج شـیخ نعمت اللّٰه صالحـی نجف آبادی، تدوین سـتاد همایش نعمـت صالح. صحیفه 

خرد، قم، ۱۳۸۶.
- شـوکران اندیشـه  : خاطـرات و اندیشـه هایی از آیت اللّٰـه صالحـی نجف آبادی، بـه اهتمام مجتبی لطفـی، کویر، تهران، 

.۱۳94

۱. برای اهمیت شهید جاوید به این دو منبع بنگرید:
Hamid Enayat. Modern Islamic Political Thought. MacMillan Press Ltd, 1982; Foreword by 

Roy Mottahedeh. London: I.B. Tauris & Co Ltd, 2005. pp.18-51..
ب ه اءال دی ــن   ت رج م ــه   ع ن ای ــت ،  ح م ی ــد   ــت ه   ن وش م ع اص ــر،  اســلام   در  س ی اسـ ـی   ان دی شـ ـه   لارســی:  ترجمــه 
اب وطال ــب   ت رج م ــه   اسـ ـلام ،  س ی اسـ ـی   ن وی ــن   ت ف ک ــر  دیگــر:  ترجمــه   .۱۳۶۲ خوارزمــی  ،  تهــران،  خرمشــاهی، 

اوف. لصــا  بــه  بنگریــد   .۱۳۶۲ ام ی رک ب ی ــر،   ــارات   ان ت ش تهــران،  صارمــی، 
Evan Siegel. The Politics of Shahid-e Jawid; in The Twelver Shi’i in Modern Time, Religious 

Culture and Political History, edited by Rainer Brunner & Werner Ende. Brill: Leiden, 2001. 
pp. 150-177.

۲. صالحی نجف آبادی، شهید جاوید، مقدمه، ص۱4.
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حســین  در مرحلــه دوم قیــام خــود می خواســت بــا تشــکیا حکومــت اســامی در 
کولــه، اســام را از اســارت حکومــت یزیــد نجــات دهــد و ایــن تصمیــم را در وقتــی 
گرلــت کــه شــرائط بــرای تشــکیا حکومــت اســامی مســاعد بــود. بــا انتشــار شــهید 
جاویــد در اواخــر ســاف ۱۳49 گروهــی از آن اســتقباف کردنــد و گروهی بــه مخالفت 
ــه  ــد: لازمــه گفت برخاســتند، و ایــن گــروه عمــده اعتراضشــان ایــن بــود کــه می گفتن
شــهید جاویــد ایــن اســت کــه امــام از پایــان ایــن ســفر بی خبــر باشــد و این بــا عقیده 
آنــان کــه می گفتنــد: علــم امــام غیرمتناهــی اســت ســازگار نبــود، ازایــن رو چیزهایــی 

در رد شــهید جاویــد نوشــتند.«۳ 

کتـاب شـاما پنـج بخـش اسـت: علـا قیـام، ماهیـت قیـام، مراحـا قیـام، هـدف قیـام، و 

نتایـج و آثـار قیـام. 

تنهـا در سـاف ۱۳۵۰ نُـه کتـاب در نقـد شـهید جاویـد منتشـر شـد.4 مهم تریـن کتابـی کـه 

گاه آقـای لطف اللّٰـه صالـی گلپایگانـی اسـت.۵ صالحـی پـس  در نقـد آن نوشـته شـده شـهید آ

از بازگشـت از تبعیـد سـه سـاله در سـاف ۱۳۵۵ بـه منتقدانـش پاسـخ داد: »عصـای موسـی یـا 

«، کـه پاسـخ وی بـه نقدهای آقایان سـید ابوالحسـن رلیعی قزوینی، سـید  درمـان بیمـاری غلـوّ

محمدحسـین طباطبائـی، میرابوالفضـا زاهدی قمی، محمد لاضا ]لنکرانی[ و شـهاب الدین 

اشـراقی، سـید احمد زنجانی لهری، سـید محمدمهدی مرتضوی، رضا اسـتادی، و لطف اللّٰه 

۳. صالحی نجف آبادی، عصای موسی یا درمان بیماری غلوّ، مقدمه مؤلف، ص۱۵.

4. مشخصات نُه کتاب منتشر شده در نقد شهید جاوید در ساف ۱۳۵۰:
- سید احمد لهری ، سیری در سرّ شهادت سالار شهیدان حسین بن علی ، تهران، ۱۳۵۰، 4۰۲ص.   

- شهاب الدین اشراقی و محمد لاضا لنکرانی ، پاسداران وحی ، ۱۳۵۰، 4۵۶ص. 
- انصاری، محمدعلی. دفاع از حسین  شهید: رد بر کتاب شهید جاوید، ۱۳۵۰، ۶۳۰ صفحه.

- اشتهاردی، علی پناه. کتاب هفت ساله  چرا صدا درآورد؟ ۱۳۵۰، 44۰ صفحه. 
- عبدالصاحـب محمدمهـدی مرتضـوی لنگـرودی، یـک تحقیـق عمیق تـر در موضـوع قیام حسـین بن علـی، جواب 

او از کتـاب او یـا پاسـخ به شـبهات کتاب شـهید جاویـد، ۱۳۵۰، ۲۸۸ص. 
- محمدحسـین اشـعری ، حسـین کریمـی ، سـید حسـن آف طـه ؛ یک بررسـی مختصـر پیرامون قیـام مقدس شـهید جاوید 

حسـین بن علـی، ۱۳۵۰، ۱۲۳ص.
- علی کاظمی ، راه سوم  یا نظری درباره شهید جاوید حسین بن علی، قم ، ]۱۳۵۰[، ۱۲۸ص .

- میرزا ابوالفضا زاهدی قمی ، مقصد الحسین ، ۱۳۵۰، ۵۶ص. 
- رضا استادی، بررسی  قسمتی از کتاب شهید جاوید، ۱۳۵۰، ۱۰۷ص.

۵. لطف اللّٰـه صالـی گلپایگانـی ، ح س ـی ن  ش ـه ی د آگ ـاه  و رهب ـر ن ج ات ب خ ـش  اس ـلام ، ۱۳۵۲، 49۸ص. در سـاف ۱۳۵۱ 
نیز این نقد منتشـر شـده: محمدتقی صدیقین اصفهانی، حسـین و پذیرش دعوت ، ۱۳۵۱، ۱۰۲ص.
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صالی گلپایگانی اسـت.۱ نویسـنده حتی با اسـم مسـتعار عبداللّٰه مظلوم نتوانسـت کتابش را در 

آن زمـان منتشـر کنـد.۲ ایـن کتاب سـاف ها بعـد از پیروزی انقاب منتشـر می شـود. کمتر از دو 

سـاف بعد از انتشـار عصای موسـی، رضا اسـتادی در کتاب سرگذشـت شـهید جاوید گزارشی 
توصیفـی از نقدهـا را از منظـر خـود همـراه با متن نقد سـابقش منتشـر کرد.۳

صالحـی در کتـاب دیگـرش توطئ ـه  ش ـاه  ب ـر ض ـد ام ـام  خ م ی ن ـی ، ی ـا نیرنگ هـای  س ی اس ـی  

س ـاواک  ع ل ی ـه  ح وزه هـای  ع ل م ی ـه  در سـاف ۱۳۶۲ بـا تحلیـا انتقـادی اسـناد سـاواک بُعـد 

سیاسـی امنیتـی مخالفت هـا بـا کتـاب خود را تشـریح کـرده اسـت.4 بالاخره در کتابـی که بعد 

از ولـات مؤلـف منتشـر شـده زوایـای دیگـری از مسـائا مرتبـط با شـهید جاوید آشـکار شـد: 

زندگـی مـن و شـهید جاویـد: خاطـرات آیت اللّٰه حـاج شـیخ نعمت اللّٰه صالحـی نجف آبادی.۵ 

بحث دوم. منتظری، مشکینی، خمینی و شهید جاوید

در ایـن بحـث طـی سـه قسـمت مواضـع سـه چهره شـاخص نهضـت درباره شـهید جاوید 

بررسـی می شـود. شـهید جاویـد از چـاپ اوف بـا تقریـظ آقایـان منتظـری و مشـکینی منتشـر 

شـد. مواضـع رهبـر نهضـت و اسـتادِ نویسـنده و دو تقریظ نویـس کتـاب نیـز دراین زمینـه حائز 

اهمیت اسـت. 

صالحـی قبـا از انتشـار شـهید جاویـد نسـخه هایی از کتـاب را بـرای احتیـاط بـرای برخی 

علمـا و سـه تـن از مراجـع می لرسـتد تـا دربـاره آن اظهارنظـر کننـد و آراء تکمیلـی خـود و 

نواقـص احتمالـی آن را بـا او درمیـان بگذارنـد. ازجملـه بـرای آقایـان میـرزا عبداللّٰـه مجتهدى 

تبریـزى، مجدالدیـن محاتـی، مرتضـی مطهـری، سـید محمد بهشـتی، حسـین علی منتظری، 

علـی مشـکینی، سـید محمدرضـا موسـوی گلپایگانـی، سـید شـهاب الدین مرعشـی نجفـی و 

سـید کاظـم شـریعتمداری. آقایـان مراجع لرصـت مطالعه آن را پیدا نکردند. شـش عالم دیگر 

۱. ایـن دو نقـد به صـورت اعامیـه و جـزوه در آن زمـان توزیع شـده اسـت: نقد آیت اللّٰـه رلیعی قزوینـی، دو صفحه؛ نقد 
عامه طباطبائی. هر دو در کتاب سرگذشـت شـهید جاوید اسـتادی منتشـر شـده اسـت.

۲. سـاواک شـاه نویسـنده اصلی کتاب را کشـف کرد و لرم های چاپ شـده کتاب را با قدرت اسـلحه از چاپخانه بردند. 
)صالحـی نجف آبـادی، عصای موسـی یـا درمان بیماری غلوّ، مقدمـه مؤلف، ص۱۵-۱۶(.

۳. کتاب استادی توسط انتشارات قدس قم در ساف ۱۳۸۲ در ۶۰۲ صفحه منتشر شده است.

4. عنـوان دیگـر کتـاب: ت وطئ ـه  ش ـاه  ب ـر ض ـد ام ـام  خ م ی ن ـی  در رابطـه بـا ق ت ـل  ح ج ت الاس ـلام  ش ـم س آب ادی  و ج ن ج ـال  
م رب ـوط ب ـه  ش ـه ی د ج اوی ـد، تهـران، رسـا، ۱۳۶۲.

۵. به اهتمام مجتبی لطفی، تهران، کویر، ۱۳9۰.
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کتـاب را سـتودند. آقـای بهاء الدیـن محاتـی مرجـع تقلید مقیم شـیراز نیز از طریـق لرزندش 

خبـر می دهـد کـه کتـاب را خوانـده و پسـندیده اسـت. تنهـا مطهـری اسـت که عاوه بـر نفیس 
خوانـدن کتـاب بـه نویسـنده می گویـد مـوارد تأملـى هـم دارد، امـا منتظر انتشـار آن هسـتیم.۶

الف. آقای منتظری و شهید جاوید

به روایت آقای منتظری: 

۶. صالحـی حداقـا دو نوبـت در ایـن زمینـه سـخن گفتـه اسـت: »من وقتى کتاب شـهید جاویـد را تألیف کـردم، به نظرم 
رسـید قبـا از چـاپ چنـد نفـر از صاحب نظـران از علمـا بخواننـد. هرچند مـن در شـهید جاوید نظرات سـید مرتضى 
و شـیخ طوسـى را منعکـس کـرده بـودم، امـا چـون آنهـا لرامـوش شـده بـود، ایـن کتاب تـازه بـود و گفتم بـراى احتیاط 
بدهـم چنـد نفـر از علمـا بخواننـد و نظـر بدهنـد، شـاید بـراى تکمیـا کتـاب یـا احیانـاً رلـع نواقصـى کـه در آن هسـت 
کمـک کننـد. ]۱[ اوف لرسـتادم بـراى مرحـوم حـاج میـرزا عبداللّٰـه مجتهـدى تبریـزى کـه ایشـان در ایران معـروف بود 
کـه تاریـخ دان مثـا ایشـان نداریـم و بالاخـص تاریـخ اسـام. آن را خوانـد و نامـه اى به من نوشـت و تقدیر کـرد. ]۲[ 
یـک نسـخه بـراى مرحوم مجدالدین محاتى در شـیراز لرسـتادم و ایشـان آن را بـه پدرش آیت اللّٰـه بهاءالدین محاتى 
داده بـود و خوانـده بـود و نامـه نوشـت کـه کتـاب بسـیار عالـى اسـت و پـدرم آن را پسـندید. ]۳[ یـک نسـخه به شـهید 
]مرتضـی[ مطهـرى دادم، ایشـان کتـاب را بسـیار سـتود و آن را نفیـس خوانـد و لقط ایشـان بود که به مـن گفت موارد 
تأملـى هـم دارد، امـا منتظـر انتشـار آن هسـتیم. ]4[ یـک نسـخه بـه شـهید ]سـید محمـد[ بهشـتى دادم. آن را خوانـد و 
از مـن بسـیار تمجیـد کـرد. ]۵[ یـک نسـخه بـه آقـاى منتظـرى و ]۶[ یـک نسـخه بـه آقاى مشـکینى دادم، هـر دو آن را 
تحسـین کردنـد؛ ایـن دو نفـر تقریظـى بـر کتـاب نوشـتند کـه در ابتـداى آن چاپ شـده اسـت. ]۷[ یک نسـخه به آقاى 
]سـید محمدرضا موسـوی[ گلپایگانى دادم، چند دلعه از ایشـان سـؤاف کردم، گفت: وقت ندارم و خواندنش را قبوف 
نکـرد. ]۸[ یـک نسـخه اش را بـراى آقـاى ]سـید شـهاب الدین[ نجفى مرعشـى بـردم. او حاضر نبـود بخواند. می گفت 
لرصتـم کـم اسـت. هیچ کـدام از مراجـع قـم نخواندنـد. قبـا از چـاپ نخواندنـد، بعـد از چاپ هـم نخواندنـد. ]9[ به 
یـک نفـر از مراجـع دیگـر ]آقـای سـید کاظـم شـریعتمداری[ دادم، کتـاب را پس داد و گفـت 4۰ صفحه اش را بیشـتر 
ّٰه صالحى نجف آبـادی، صحیفه خـرد، ۱۳۸۶، ص۱۰۶-۱۰۷  نتوانسـتم بخوانـم. وقتـم کم اسـت.« )یادنامـه آیت الل

بـه نقـا از خاطـرات مرحـوم صالحـى نجف آبادی(.
نقــا لــوق بــا روایــت ســید هــادی خسروشــاهی از صالحــی نجف آبــادی کامــاً ســازگار اســت. در روایــت اخیــر بــه 
نــام آقــای شــریعتمداری تصریــح شــده اســت. عاوه بــرآن در مــورد شــش نفــر از لضــا متذکــر شــده: »اغلــب آنــان 
به طــور مکتــوب و یــا در دیدارهــای حضــوری آن را تأییــد کردنــد و لقــط آقــای مطهــری گفتنــد مــن در مــواردی بــا 
نظریــه  منقــوف شــما موالــق نیســتم، ولــی منتظــرم کتــاب منتشــر شــود تــا نقــد و بررســی کاملــی بــه عمــا آورم.« در 
روایــت خسروشــاهی بــه اســم آقــای بهاء الدیــن محاتــی اشــاره ای نشــده اســت. در مــورد مراجــع ثاثــه قــم گفتــه: 
»دو بزرگــوارِ نخســتین اصــاً کتــاب را نپذیرلتنــد و گفتنــد وقــت و لرصــت کالــی بــرای مطالعــه آن ندارنــد. آقــای 
شــریعتمداری هــم گفتنــد کــه مــن لقــط توانســتم 4۰-۳۰ صفحــه آن را بخوانــم و لرصــت کالــی لازم بــرای مطالعــه 
کامــا آن و اظهارنظــر پیــدا نکــرده ام و لــذا کتــاب را پــس دادنــد، ولــی متأســفانه ایــن بزرگــواران حتــی پــس از چــاپ 
کتــب و شــروع اعتراضــات طراحی شــده در حــوزه حاضــر نشــدند کــه کتــاب را بخواننــد و نظراتشــان را بگوینــد تــا 
مــن اقــدام و اصــاح کنــم.« تقریــظ ابتدا به ســاکن آقایــان منتظــری و مشــکینی هــم در روایــت خسروشــاهی نیامــده 
ّٰــه علــی مشــکینی، حدیــث روزگار شــماره ۱۱،  اســت. )خاطــرات مســتند ســید هــادی خسروشــاهی دربــاره آیت الل

انتشــارات کلبــه شــروق، قــم، ۱۳9۲، ص9۱-9۲(.
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»کتــاب شــهید جاویــد کتابــى بــود تحلیلــى راجــع بــه زندگــى و شــهادت امام حســین 
ــادى آن  ــه صالحــى نجف آب  کــه حجت الاسام والمســلمین آقــاى شــیخ نعمت اللّٰ
را نوشــته بــود، پیــش از انتشــار یــک نســخه از آن را مــن مطالعــه کــردم، از آن کتــاب 
ــوان یــک کار تحقیقــى دراین زمینــه خوشــم آمــد، آقــاى مشــکینى هــم مطالعــه  به عن
کــرده بــود، بالاخره ایشــان از ما خواســت کــه چند کلمه تقریــظ بر آن بنویســیم، اوف 
آقــاى مشــکینى چیــزى بــر آن نوشــته بود، مــن هم چند ســطرى نوشــتم، البتــه جمعى 
از علمــا و دانشــمندان دیگــر نیــز جداگانــه از کتــاب تعریــف و تمجیــد کــرده بودند.«۱

آقـای منتظـری هشـت ماه قبا از نگارش تقریظ، به درخواسـت صالحـی نظرش را درباره 

شـهید جاویـد طـی نامـه ای بـه اسـتاد خود آقـای خمینی اطـاع می دهـد و از ایشـان می خواهد 

نظرشـان را در مـورد کتـاب در صـورت صاحدید بـه وی اطاع دهند: 

ــه  ــیخ نعمت اللّٰ ــاى ش ــام آق ــتطاب حجت الاس ــاب مس ــاند جن ــرض می رس ــه ع »ب
صالحــى نجف آبــادى در طــوف چنــد ســاف کتابى راجــع به قیــام حضــرت ابى عبداللّٰه 
الحســین  تألیــف نمــوده و بــه ســبک جدیــد و بی ســابقه نهضــت آن حضــرت را 
تجزیــه و تحلیــا کرده انــد و مــن آن را بــه دقــت خوانــده ام. کتاب را ایشــان با اســتناد 
ــام امــام  خــوب  ــه نظــر مــن موضــوع قی ــخ نگاشــته اند و ب ــى تاری ــون اصل ــه مت ب
تجزیــه و تحلیــا شــده و ایــن کتــاب جوابگــوى بســیارى از مشــکات و اعتراضــات 
ــذا  ــد ل ــه لرمایی ــاب را مطالع ــى کت ــد حضرت عال ــا بودن ــود و ایشــان مای خواهــد ب
کتــاب را می لرســتند تــا بــا لرصــت کالــى در اوقــات لراغــت ماحظــه لرماییــد و 
ــد و چنانچــه نظــرى  ــى برگردانی ــه به وســیله شــخص امین ــس از لراغــت از مطالع پ

داشــته باشــید اجمــالًا نظرتــان را بــه مــن مرقــوم لرماییــد.«۲ 

امـا صالحـی بـا تأخیـر یک سـاف ونیمه کتـاب  چاپ شـده را بـه نجـف لرسـتاده اسـت، کـه 

علی القاعـده زودتـر از اواخـر ۱۳49 نبـوده اسـت.۳ 

۱. حسـین علی منتظری، خاطرات، ج ۱، ص ۳۰۳-۳۰۲. تاریخ تقریظ آقای منتظری ۱۵ صفر ۱۳9۰ )۲ اردیبهشـت 
۱۳49( و تاریـخ تقریـظ آقـای مشـکینی 4 ربیع الثانـی ۱۳9۰ )۱9 خـرداد ۱۳49( اسـت. در اینجا دو احتماف اسـت: 
یکـی اینکـه تقریـظ منتشرشـده ی آقـای مشـکینی در کتـاب، نـگارش ثانویـه ی ایشـان باشـد، دیگـر اینکه آقـای منتظری 
در ذکـر تاریـخ ایـن بخـش خاطـره ی خـود خطـا کـرده باشـند. در ایـن تحقیق مـاک تاریخ مکتـوب دو تقریظ اسـت. 
جمعی از علما و دانشـمندان که قبا از انتشـار جداگانه از کتاب تعریف و تمجید کرده بودند عبارت بودند از آقایان 

بهاء الدیـن محاتـی، میـرزا عبداللّٰـه مجتهـدى تبریزى، مجدالدین محاتی، و سـید محمد بهشـتی.

۲. متن نامه مورخ ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۸9 ]4 شهریور ۱۳4۸[: لطفی، ستیز با ستم، ج ۱، ص ۶۱۳.

ه صالحـى  ّـٰ ۳. »یـک نسـخه از چاپ شـده اش را بـراى امـام در نجـف لرسـتادم.« )پیشـین، بـه نقـا از یادنامـه آیت الل
نجف آبـادی، صحیفـه خـرد، ۱۳۸۶، ص۱۰۸ بـه نقـا از خاطـرات مرحـوم صالحـى( اینکـه دلیـا این تأخیـر طولانی 
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آقای منتظری در تقریظ خود بر شهید جاوید چنین نوشته است:

»کتابــی کــه در موضــوع قیــام حضــرت سیدالشــهداء  بــه قلــم جنــاب مســتطاب 
حجت الاســام آقــای آقــا شــیخ نعمت اللّٰــه صالحــی نجف آبــادی دامت الاضاتــه 
ــا  ــن آن را ب ــات عصــر حاضــر اســت، م ــن تألیف ــی از باارزش تری نگاشــته شــده یک
ــد  ــی، لوائ ــق تاریخ ــات عمی ــر اطاع ــاوه ب ــه ع ــم ک ــن یالت ــدم و چنی ــت خوان دق

ــر دارد: ــر را درب مهمــه ی زی

۱. اعتراضاتی که بر قیام امام  شده به بهترین وجه پاسخ داده شده است.

۲. اشــتباهات بعضــی مستشــرقین کــه در الــکار غــرب زدگان اثــر گذاشــته روشــن و 
مبیّــن گشــته اســت.

ــق  ــی و اجتماعــی تطبی ــن عقل ــا موازی ــه طــرز بی ســابقه ای ب ــام آن حضــرت ب ۳. قی
شــده به طوری کــه بســیاری از اشــکالاتی کــه در ذهــن مــردم هســت خودبه خــود 

حــا می شــود.

4. مؤلــف در ایــن بررســی دقیــق تاریخــی، روش کامــاً جدیــدی را انتخــاب کرده و 
بــا اســتفاده از اســلوب علمــی خالــص و تتبّــع وســیع راه تجزیــه و تحلیــا صحیــح 

را در این گونــه مســائا نشــان داده اســت.«4

آقـای منتظـری بعـد از اینکـه کتـاب شـهید جاویـد را بـا دقـت خوانـده، روش تحقیـق، 

اسـلوب علمـی، تتبّـع، تجزیـه و تحلیـا نویسـنده را صحیـح دانسـته و از تطبیـق قیـام امـام 

حسـین  بـا موازیـن عقلـی و اجتماعـی در کتـاب دلـاع کـرده و درنهایـت شـهید جاویـد را 

یکـی از باارزش تریـن تألیفـات عصـر حاضر معرلی کرده اسـت. به عبارت دیگر اسـتاد معروف 

معقـوف و منقـوف حـوزه علمیـه قـم از اعتبـار تحقیـق علمـی کتاب شـهید جاویـد تمام قد دلاع 

کرده اسـت. 

بالاصلـه پـس از انتشـار کتـاب تحریـکات شـروع می شـود و نویسـنده و تقریظ نویسـان 

به شـدت تحت لشـار قرار می گیرند تا عقب نشـینی کرده، به نادرسـت بودن کتاب اقرار کنند. 

آقـای منتظـری بـه یکی از جلسـات پرتشـنج با شـیخ حسـین لنکرانی اشـاره می کند:

»بنــا شــد برویــم منــزف آقــاى مشــکینى، مــن به اتفــاق مرحــوم آقــاى ربانــی شــیرازى 

چه بوده، بر من مشخص نیست.

4. تقریـظ مـورخ ۱۵ صفـر ۱۳9۰ )۲ اردیبهشـت ۱۳49( آقـای منتظـری بـر کتـاب شـهید جاویـد صالحـی منـدرج در 
ابتـدای آن از نخسـتین چـاپ در ۱۳49.
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رلتیــم آنجــا و بــر ســر مســأله کتــاب شــهید جاویــد و اختالــات بحــث شــد، آقــاى 
لنکرانــى از موضــع بــالا شــروع کــرد بــه صحبت کــردن کــه شــما بایــد برداریــد یــک 
چیــزى بنویســید و تکذیــب کنیــد بایــد از آقــاى صالحــى تبــرّى کنیــد، و شــروع کــرد 
بایدبایــد گفتــن و تهدیدکــردن؛ آقــاى ربانــی شــیرازى التــاد بــه جــان او کــه ایــن چــه 
ــام  حســین  نیســت! مســأله  ــى، مســأله مســأله ی ام ــه مى زن ــى اســت ک حرف های
کتــاب شــهید جاوید نیســت! اینهــا بازی هایى اســت کــه ســاواک راه انداخته، هدف 
ســاواک ایجــاد دودســتگى و اختــاف اســت، اینهــا مى خواهنــد نیروهــاى مبــارز را 
بــه ایــن بهانــه بکوبنــد. بالاخــره مــا دو ســه ســاعتى بــا او جَرّوبحــث کردیــم و او بــا 
ــا کارشــکنى و جوّســازى کردن،  ــه م ــد شــد رلــت و شــروع کــرد علی ــت بلن عصبانی
تاآنجاکــه نقــا کردنــد گفتــه بــود چــون اینهــا بــا امــام  حســین  مخالــف هســتند و 
مُبــدِع در دیــن مى باشــند مى توانیــد بــه آنهــا تهمــت بزنیــد، و این طــرف و آن طرف در 
دهان هــا انداختــه بــود کــه روایــت داریــم کســانى کــه مُبــدِع در دیــن هســتند مى توانید 
- یعنــى از نظــر شــرعى مجــاز هســتید - بــه آنها تهمــت بزنیــد و آبرویشــان را ببرید 
ــن شــیوه شــروع کــرد جــوّ را  ــا ای ــت نداشــته باشــند! او ب ــن مــردم موقعی کــه در بی

ــراد دادن.«۱ ــه ال ــاس ب ــبت هاى دروغ و بى اس ــموم کردن و نس مس

آقـای منتظـری در نامـه سرگشـاده مورخ ۱۱ مهر ۱۳۵۲ از تبعیـدگاه طبس به مراجع، علما 

و مـردم ایـران بـر لـزوم حفـظ وحـدت و هوشـیاری در مقابـا سوء اسـتفاده رژیـم از ماجـرای 

کتـاب شـهید جاویـد تأکیـد کـرد،۲ بی آنکه اسـمی از آن به میـان آورد: 

»هــر روز شایعه ســازان خارجــی و داخلــی مســأله تــازه ای را طــرح و مطالــب دروغی 
ــد، و  ــه الــرادی وارد می نماین ــی را نســبت ب ــد و اتهامات ــر ســر زبان هــا می اندازن را ب
ســپس در داخــا حوزه هــا کار منازعــه و مشــاجره و لعــن و طــرد گاهــی بــه زدوخورد 
منجــر می شــود؛ چنانچــه اخیــراً در قــم و تهــران و مشــهد و اصفهــان و برخــی نقــاط 
دیگــر اتهــام ســنی گری و وهابی گــری نســبت بــه عــده ای از علمــا و لضــای بی گناه 
بــر ســر زبان هــا التــاده و کار بــه جائــی رســیده اســت کــه حتــی دایه هــای مهربان تــر از 
مــادر هــم گاهــی بــه اســم دلــاع از ولایــت و تشــیّع حرف هایــی می زننــد و کارهایــی 

انجــام می دهند!« 

ایشان در انتهای نامه تذکر می دهد: 

۱. منتظـری، خاطـرات، ج ۱، ص ۳۰۶-۳۰۵.  نیـز بنگریـد بـه سـتیز بـا سـتم ص۶۳۰-۶۲9 بـه نقا از شـیخ حسـین 
لنکرانـى بـه روایت اسـناد سـاواک، ص۳۳۵.

۲. پیشین، خاطرات، ج ۱، ص ۳۰۰.
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»اگــر کســی گفــت: "مــا شــیعه امامیــه بــا اینکه بــا اها ســنت راجع بــه مســأله امامت 
و خالــت اختاف نظــر داریــم ولــی در شــرائط لعلــی کــه مســلمین گرلتــار کفــار و 
یهــود می باشــند لازم اســت همــه مســلمین از شــیعه و ســنی بــا هــم در مبــارزه علیــه 
کفــار متحــد شــوند" مــا حــق نداریــم گوینــده ایــن جملــه را بــه ســنی گری متهــم کنیــم.«۳ 

ایـن اعامیـه باعـث خشـم رژیم می شـود، و آقای منتظـری به خاطر آن در مشـهد بازجویی 

می گـردد. یکـی  از کسـانی کـه در پخـش ایـن اعامیـه نقـش داشـته سـید علـی خامنـه ای بـوده 
اسـت4 خامنـه ای بـه دلیـا پخـش ایـن اعامیـه تحت تعقیـب قـرار می گیرد.۵

در سـاف ۱۳۵۶ بـه آقـای منتظـری در زنـدان اویـن خبـر می دهنـد کـه ماقـات داریـد. 

عبدالرضـا حجـازی در حضـور ازغنـدی بازجـوی سـاواک و بـا اجـازه ی وی نامـه ای از آقـای 

خمینـی علیـه وهابیـت را بـه آقـای منتظـری می دهـد. 

»گویــا هــدف آنهــا این بــود که ایــن نامه توســط مــن در زندان پخــش بشــود. بالاخره 
بــوی لتنــه و تفرقــه از آن می آمــد. مــن هــم جریــان را بــه هیچ کــس نگفتــم. نامــه را 
ــه  گذاشــتم زیــر تشــک و آن را بــه هیچ کــس بــروز نــدادم و تعجــب کــردم کــه آیت اللّٰ

خمینــی چطــور در ایــن شــرائط ایــن نامــه را نوشــته اند.«۶ 

ایشان ادامه داده: 

»در آن زمــان مســأله شــهید جاویــد و مباحــث پیرامــون آن مطــرح بــود و مــا و 
دوســتانمان تقریبــاً متهــم بودیــم بــه طرلــداری از وهابیــت و این گونــه مســائا. مــن 
الآن تفصیــا نامــه امــام ]خمینــی[ یــادم نیســت، منتهــی در آن شــرائط بــه نظــر مــن 
چیــز خوبــی نبــود، آقای ]شــهاب الدین[ اشــراقی )دامــاد امام( هــم زیــر آن چیزهایی 

حاشــیه زده بــود.«۷ 

۳. پیشین، ص ۸۳۶-۸۳4، پیوست ۲4.

4. خامنه ای: »یادم هسـت نامه خوبی ایشـان ]منتظری[ نوشـته بودند خطاب به علمای باد که آن را لرسـتادند مشـهد. 
مـن مقـدار زیـادی از آن را دادم بیـن الـراد تقسـیم کردنـد.« مصاحبـه مـورخ ۱ اردیبهشـت ۱۳۶۳، مصطفـی ایـزدی، 

فقیـه عالی قـدر، ج ۲، ص ۳۶۵.

۵. سـند سـاواک مبنـی بـر دسـتور بازداشـت سـید علـی خامنـه ای بـه دلیـا توزیـع اعامیـه آقـای منتظـری، پیشـین، ج ۱، 
ص ۱۶۲.

۶. منتظری، خاطرات، ج ۱، ص ۳۸4.

۷. پیشین، ص ۳۸۳.
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مـراد از ایـن نامـه پاسـخ آقـای خمینی به اسـتفتای مرداد ۱۳۵۶ اسـت۱ که متـن و توضیح 

آن در قسـمت سـوم همین بحـث می آید. 

آقـای منتظـری شـاخص ترین مدالـع صالحـی و شـهید جاویـد اسـت کـه تـا آخـر علی رغم 

لشـار لزاینده بر ایشـان، در دلاع خود از کتاب و مؤلف ثابت قدم باقی می ماند.۲ این قسـمت 

را بـا پیـام آقـای منتظـری در رثای نویسـنده شـهید جاوید به پایـان می برم:

»بــا کمــاف تأســف، خبــر ناگــوار درگذشــت عالــم خبیــر و دانشــمند محقــق و متتبّــع 
ــه آقاى حــاج شــیخ نعمت اللّٰه صالحــى نجف آبــادى طاب ثراه  مرحــوم مغفــور آیت اللّٰ
را دریالــت نمــوده و بســیار متأثــر شــدم. روحانــى خدمتگــزارى کــه عمــر شــریف و 
پُربــار خویــش را در راه روشــنگرى و ارشــاد و ترویــج دیــن اســام و مذهــب اهــا 
ــا  ــه و تحلی ــق در مســائا گوناگــون و تجزی ــارت  و تحقی ــت عصمــت و طه بی
موضوعــات مختلــف اســامى و تألیــف کتاب هــاى ارزشــمند پربهــا دراین زمینه هــا 
ســپرى نمــود، و متأســفانه دراین رابطه نه تنهــا از او قدردانى نشــد که بــا برخوردهاى 
تنــد و غیرمنطقــى نیــز مواجــه گشــت و ایــن ســنت همیشــه ی تاریخ اســت کــه ارزش 
انســان هاى وزیــن در حیاتشــان شــناخته نمی شــود و مجهــوف می مانــد. ازدســت رلتن 
این گونــه اســتوانه هاى علمــى ثلمــه اى اســت بــراى عالــم اســام و روحانیــت شــیعه.«۳

ب. آقای مشکینی و شهید جاوید

آقای علی مشکینی نیز در تقریظ خود بر شهید جاوید نوشت:

۱. صحیفـه امـام، ج ۳، ص ۲۰۵-۲۰۳، مـورخ شـعبان ۱۳99 )۱ مـرداد ۱۳۵۶( بـا عنـوان ابـراز تنفّـر از خائنیـن و 
منحرلیـن.

۲. »کار را بـه جایـى رسـاندند کـه آقـاى مشـکینى تحت لشـار یـک چیزى تقریباً به عنـوان توبه نامه نوشـت ولى من چیزى 
ننوشـتم، بـا اینکـه اینهـا دنبـاف بودنـد کـه از مـن هـم یـک چیـزى بگیرنـد.« )منتظـری، خاطـرات، ج ۱، ص ۳۰۳(؛ 
»به هرحـاف آقـای مشـکینی مطالبـی را نوشـت. ظاهـراً آقـای منتظـری چیـزی ننوشـت و ایشـان ]منتظـری[ تقریظ خود 
را پـس نگرلـت.« )احمـدی میانجـی، خاطـرات، ص۲4۳(؛ »روحانیـون در مـورد کتـاب شـهید جاویـد نظـر آیت اللّٰه 
گلپایگانـى را استفسـار نموده انـد کـه آقـاى گلپایگانـى اظهـار داشـته اسـت مـن بـا شـیخ حسـین على منتظـرى تمـاس 
گرلتـه ام و موضـوع تقریظ نویسـى ایشـان را بـا او درمیـان گـذارده ام ولـى آقـاى منتظـرى در اظهارنظـر خـود پابرجـا 
مانـده و هیـچ حاضـر نشـده اسـت کـه از عقایـدش صرف نظـر نمایـد.« )سـند مـورخ ۲ اردیبهشـت ۱۳۵۰ سـاواک، 
آیت لله العظمـى گلپایگانـى بـه روایـت اسـناد سـاواک، ج ۲، ص۲۶، بـه نقـا از سـتیز بـا سـتم ج ۱، ص ۶۲4(؛ 
»آقـای منتظـری بعـد از اعتـراض مخالفـان و حتـی برابـر اعتـراض آقـای گلپایگانـی هـم سـخت از تقریـظ خـود دلـاع 
کـرد«. ) آیت اللّٰـه گلپایگانـی بـه روایـت اسـناد سـاواک، ج ۳، ص۲۶، بـه نقـا جعفریـان، جریان هـا و سـازمان های 

مذهبـی سیاسـی ایـران ص۱۰۷9(.

۳. مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۵، کتاب دیدگاه ها: پیام ها و دیدگاه های منتشره فقیه عالی قدر، ج ۳، ص۸۵-۸۶.
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ــم  ــمند معظّ ــم دانش ــه قل ــی  ب ــن عل ــین ب ــام حس ــاره قی ــه درب ــر ک ــاب حاض »کت
ــده  ــته ش ــادی نوش ــی نجف آب ــه صالح ــیخ نعمت اللّٰ ــاج ش ــای ح ــام آق حجت الاس
ــت  ــا دق ــار ب ــک ب ــب آن را ی ــت، این جان ــر اس ــود بی نظی ــوع خ ــه در ن ــدون مبالغ ب
خوانــدم و لــذت بردم و اســتفاده کردم. از امتیــازات این کتاب تتبّع وســیع و تحقیق 
ــا  ــر اســاس تجزیــه و تحلیــا دقیــق علمــی ب و ابتــکار و بررســی مســائا تاریخــی ب
ــدأ  ــده مب ــر ارزن ــن اث ــازه و بی ســابقه و عقا پســند می باشــد، و ای ــاً ت اســلوبی کام
یــک تحــوّف اصاحــی ثمربخشــی در مســائا مربــوط بــه نهضــت بــزرگ حضــرت 
سیدالشــهداء )روحی لــداه( خواهــد بود، و اشــکالات و عقده هایی را کــه مخصوصاً 
طبقــه روشــنفکر و تحصیا کــرده در اطــراف قیــام امــام حســین  در دف دارنــد و 

گاهــی بــر زبــان می آورنــد حــا خواهــد کــرد.«4

آقـای مشـکینی هـم هماننـد آقـای منتظـری در دلاعـی تمام قد از نویسـنده و کتـاب تصریح 

می کنـد کـه بعـد از مطالعـه دقیـق کتاب شـهید جاویـد آن را در نـوع خود بی نظیر یالته اسـت. 

وی از تتبّـع وسـیع، و تجزیـه تحلیـا دقیـق علمـی، کتـاب صالحـی را مبـدأ تحـوّف اصاحـی 

در تحقیقـات راجـع بـه امـام حسـین  دانسـته اسـت. امـا لشـارها بـه حدی رسـید کـه آقای 

مشـکینی را مجبـور بـه نوشـتن توضیح نامـه کـرد. توضیـح اینکه:

»هجمــه  بی ســابقه ای در حــوزه علمیــه از طــرف بیــوت یکــی از مراجــع ]آقــای 
گلپایگانــی[ و ســپس بعضــی از وعّــاظ و روضه خوان هــای قــم در بــالای منابــر آغــاز 
شــد و تحریــک احساســات مــردم تا آنجــا پیش رلــت که احتمــاف زدوخــورد و حمله 
ــه منتظــری و آیت اللّٰــه مشــکینی در گزارش هــای ســاواک امــری امکان پذیر  بــه آیت اللّٰ
ــی شــد. بــرای جلوگیــری از طغیــان ایــن حادثــه از طــرف عقــای قــوم و الــراد  تلقّ
ــه شــیخ علــی  ــه حــاج ســید مهــدی روحانــی و آیت اللّٰ دلســوز و خــدوم چــون آیت اللّٰ
ــه مشــکینی بودنــد اقداماتــی بــه عمــا آمــد.«۵  احمــدی میانجــی کــه رلقــای آیت اللّٰ

آقای احمدی میانجی این گونه قضیه را روایت کرده است: 

»در بیــرون جــوّ طــوری ســاخته بودنــد که مــن و آقای ]ســید مهــدی[ روحانــی، آقای 
ــا توضیحــی در مــورد کتــاب بدهــد و تقریــظ خــود را  مشــکینی را وادار کردیــم، ت

4. تقریـظ دوم کتـاب شـهید جاویـد مـورخ 4 ربیع الثانـی ۱۳9۰ )۱9 خـرداد ۱۳49( منـدرج در ابتـدای شـهید جاویـد، 
از نخسـتین چاپ آن در سـاف ۱۳49.

۵. خاطـرات مسـتند سـید هـادی خسروشـاهی دربـاره آیت اللّٰـه علـی مشـکینی، حدیث روزگار شـماره ۱۱، انتشـارات 
کلبـه شـروق، قـم، ۱۳9۲، ص۸4-۸۵.
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پــس بگیــرد. بعــد ایشــان چیــزی نوشــت.«۱

متن پرسش:

»آیــا همــه مطالــب و جزئیــات کتــاب "شــهید جاویــد" کــه بــر آن تقریــظ نوشــته اید 

۱. علـی احمـدی میانجـی، خاطـرات، ص۲۲۲. »حضـرت آیت اللّٰـه روحانی در مـورد آن تقریظ ]مشـکینی[ گفت که این 
تقریـظ کار آدم هـای ناشـی اسـت. یـک شـخص پختـه این گونـه تقریـظ نمی نویسـد. ایشـان می گفـت لازمه ایـن کتاب 
ایـن اسـت کـه امـام حسـین  علـم امامـت نداشـته و از اوضاع سیاسـی بی اطاع بوده اسـت.... تعبیر من ایـن بود که 
اولا جریـان امـام حسـین  از زبـان رسـوف اکـرم  آن قـدر تکرار شـده بود که نه تنها امام حسـین  بلکـه عبداللّٰه بن 
عمـر هـم از پایـان کار بـا خبـر بودنـد. تمـام اشـخاصی کـه بـه حدیـث وارد بودند می دانسـتند که امام حسـین  کشـته 
خواهـد شـد، حتـی ایـن جریـان را امّ سـلمه، عایشـه و زن هـای رسـوف خـدا  هـم نقـا کردنـد. مرحـوم عامـه امینـی 
کـه کتـاب سـیرتنا و سـنتنا را در چگونگـی عزاداری هـای حسـینی نوشـته اسـت در پاسـخ بـه ایـن سـؤاف که چرا سـینه 
می زنیـد و عـزاداری می کنیـد؟ نوشـته اسـت: رسـوف خـدا عـزاداری می کـرد، مـا هـم عـزاداری نمـوده و از او تبعیّـت 
می کنیـم. حضـرت امیـر  از روز تولـد امـام حسـین  از عاقبـت او باخبـر بـود. حتـی حضـرت امیرالمؤمنیـن در 
  راه صفیـن یـک شـب در کربـا اتـراق کردنـد. آنجـا گریـه کـرده و جریانـات را در خواب دیـده بود. حضـرت زینب
نیـز زمانـی کـه پـدر در بسـتر مـرگ آرمیـده بـود، از ایشـان ]امـام علـی[ می پرسـد: بابـا! امّ ایمـن می گویـد ]کـه[ مـا یک 
مصیبـت دیگـری در کربـا و کولـه داریـم. حضـرت ]علـی[ لرمـود: بلـه، خبـر همیـن اسـت. ثانیـاً امـام حسـین  را 
لـردی جاهـا و بی اطـاع لـرض کرده انـد. خاصـه ی کتـاب ایـن اسـت که امـام حسـین  کاری انجـام داده که باعث 
ضـرر رسـاندن بـه اسـام شـده اسـت، چـون جاهـا و معذور بـود، یا اینکه امام حسـین  با سـخنانی کـه در راه کربا 
لرمـوده بـرای اشـخاص روشـن بـود کـه ایشـان چـه می خواهنـد بکننـد. حتـی امـام  لرمـود: تقدیـر این اسـت که اگر 
مـن در سـوراخ حیوانـات هـم بـروم مـرا خواهنـد کشـت. بنی امیـه در مکـه مأمورانی گماشـته تا مـرا ترور کننـد. امام از 
آنجـا بیـرون آمـد و خطـاب بـه شـخصی لرمـود: إنّ بنی امیـه أخـذ مالـی و صبـرت و شـتم... ]یعنـی[ مالـم را خوردنـد، 
صبـر کـردم، بـه مـن دشـنام دادنـد، صبـر کـردم، حـالا می خواهنـد خونـم را حـاف کننـد. منتهـا خواسـت تـا در جایـی 
کشـته شـود کـه اثـری بـرای اسـام داشـته باشـد. بحـث در مـورد اینکه حضـرت قیام کـرده، بیعت نکـرده و امثـاف این 
بحث هـا مباحثـی طولانـی اسـت کـه در ایـن مقـاف نمی گنجد. تنها این کتاب نیسـت، ایشـان حدیث کسـا را هم نوشـته 
اسـت. ریشـه آن کتـاب هـم غلـط بـود. زندگی نامـه امـام حسـین  را کـه مطالعـه می کنـم، به نظر مـن آن گونه کـه گفته 
شـد نبـوده اسـت. قضیـه را شـیعه و سـنی از قـوف رسـوف خـدا  نقـا کردند.  جریان روشـن بوده اسـت، امام حسـین 
 خـود صریحـاً لرمـود: لایخفـی علـیّ الـرأی ]یعنـی[ بـرای مـن مخفـی نیسـت. حتـی در آن کتـاب گفته شـده بود که 
امـام حسـین  بچه هـای خـود را بـه میـدان جنـگ می بـرده، علـت آن را از مـن سـؤاف کردنـد، بنـده گفتـم لـردی کـه 
می خواهـد بـه میـدان جنـگ بـرود زن و بچـه  نمی بـرد. ایـن روشـن بـود که مباحـث کتاب غلط اسـت. این کتـاب خیلی 
اوج گرلـت و سـاواک هـم آن را خیلـی دامـن مـی زد. مثـا آقایـی می رلـت گریـه می کـرد، می گفـت ببینیـد امام حسـین 
چـی شـده، ایـن آقـا چـه کار کـرده، و مـدام تحریـک می کـرد. توجیه آقای مشـکینی بـرای تقریـظ زدن به ایـن کتاب این 
بـود کـه ایشـان لرمودنـد مـن کتـاب را خوانـدم، خوش قلـم بـود، ولـی از نظـر اینکـه نسـبت بـه امامـت مناسـب نیسـت 
گفتـم یـک سـری از مباحـث را بـر آن تقریـظ بزنـم کـه مباحثی بسـیار کهنه و از زمان سـید مرتضی بـود. هرکس قدری 
اطاعـات علمـی تاریخی داشـت با آن آقا ]صالحی[ مخالف بود. سـبک لکری ایشـان سـبک خاصـی بود.« )احمدی 
میانجـی، خاطـرات، ص۲4۵-۲4۲( ایـن روایـت طولانـی را نقـا کـردم تـا دیدگاه کسـانی کـه آقای مشـکینی را وادار 
بـه نوشـتن توضیح نامـه کردنـد مشـخص شـود. صالحـی هـم در خـود کتاب شـهید جاوید و هـم در عصای موسـی به 

این اشـکالات مفصّا پاسـخ داده اسـت.
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مــورد تصدیــق و اعتقــاد شماســت؟ جمعــی از محصّلیــن«

پاسخ آقای مشکینی:

»تقریــظ نوشــتن بــر یــک کتــاب معمــولا راجــع بــه انتخــاب موضــوع بحــث و روانی 
ــام  ــق تم ــتلزم تصدی ــداً مس ــت و اب ــب اس ــم مطال ــع آوری و تنظی ــبک جم ــم و س قل
مطالــب طــرح شــده نیســت، بلکــه بــرای غالــب نویســندگانِ تقریــظ میسّــر نمی شــود 
بــه همــه مــدارک و مأخــذ مربوطــه مراجعــه کننــد، مثــا اگــر عالِمــی بگویــد تاریــخ 
ــه  ــه ب ــاب خوبــی اســت، پرواضــح اســت کــه ایــن جمل مروج الذهــب مســعودی کت
معنــی تصدیــق همــه موضوعــات آن کتــاب نمی باشــد و منالاتی نــدارد کــه در بعضی 

از مطالــب و مندرجاتــش بــا او اختاف نظــر داشــته باشــد. 

و در موضــوع کتــاب مــورد ســؤاف اگرچــه نظریــه این جانــب در بعضــی از مطالــب 
و موضوعــات بــا روش کتــاب توالــق نداشــت، چنان کــه پــس از انتشــار آن 
ــرم  ــای محت ــم و رلق ــه ق ــق عــده ای از اســاتید حــوزه علمی ــق بررســی و تحقی برطب
دامت الاضاتهــم بــه دســت آمــده کــه اشــتباهاتی در آن موجــود اســت، ولــی ازآنجاکه 
در خــود کتــاب تصریح شــده بــود که ابحــاث و مســائا آن به عنوان اظهارنظــر و بیان 
لرضیــه در اطــراف نهضــت مقــدس حضــرت حســین  اســت، مــا تصــوّر کردیــم 
ــن موضــوع  ــرادی از دانشــمندان و نویســندگان در اطــراف ای ــک ال ــده ی نزدی در آین
تحقیــق و تفحّــص نمــوده مطالــب موردنظــر را کامــاً بررســی و اشــکالات متصوّره 
ــن  ــب ای ــد عن قری ــت خداون ــه خواس ــم ب ــت، و مطمئنی ــد نوش ــاره خواهن را دراین ب
ــه  تصــوّر مــا جامــه ی عمــا می پوشــد و همــه اشــکالات برطــرف می شــود. جــزی اللّٰ
بالخیــر اقامــاً تجــری علــی الصحائــف لرلــع الشــبهة عــن الدیــن وحــا العقــد عــن 

امــور المســلمین إن شــاءاللّٰه.«۲

توضیح نامـه آقـای مشـکینی هیچ یـک از دعـاوی وی را در تقریـظ پـس نگرلتـه، و اعتراف 

۲. رضا اسـتادی، سرگذشـت شـهید جاوید، ص۱۸۲-۱۸۱. در ابتدای آن نوشـته: »این اعامیه از آیت اللّٰه مشـکینی که 
پیش تر تقریظی بر کتاب شـهید جاوید نگاشـته و در اوف آن درج شـده بود منتشـر شـد.« در انتهای آن نیز این پاورقی 
آمـده اسـت: »روشـن اسـت کـه بـا ایـن اعامیـه، چـاپ آن تقریـظ در چاپ هـای بعـدی کتـاب شـهید جاویـد توجیهی 
نـدارد.« برخـاف نظـر اسـتادی چـاپ آن تقریـظ در چاپ های بعـدی توجیه دارد، و آن این اسـت که ایـن توضیح نامه 

تحـت لشـار نوشـته شـده و نظـر اصلـی آقای مشـکینی همان تقریظ اسـت نه ایـن توضیح نامه!
ــی مشــکینی، حدیــث روزگار  ّٰــه عل ــاره آیت الل ــه خاطــرات مســتند ســید هــادی خسروشــاهی درب ــد ب ــز بنگری نی
ــه  شــماره ۱۱، انتشــارات کلبــه شــروق، قــم، ۱۳9۲، ص۸۶-۸۵؛ لطفــی، ســتیز بــا ســتم، ۶۲۱: نظــر بعــدی آیت اللّٰ
ــران  ــی ای ــی سیاس ــازمان های مذهب ــا و س ــان، جریان ه ــوف جعفری ــد، ص۶۲۱؛ رس ــهید جاوی ــاره ش ــکینی درب مش

ــه مشــکینی، ص۱۸9«. ــه روایــت اســناد ســاواک، آیت اللّٰ ــه نقــا از »کتــاب یــاران امــام ب ص۱۰۸۰ ب
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به اشـتباه۱ نکرده اسـت. پرسـش طرح شـده مبتنی بر یک پیش لرض نادرسـت اسـت: »تقریظ 

بـر کتابـی معنایـش تصدیـق تمـام جزئیات آن کتاب اسـت.« مشـکینی تحت لشـار به طورکلی 

اقـرار کـرده کـه اولا »در بعضـی از مطالـب و موضوعـات بـا روش کتاب توالق نداشـته«، ثانیاً 

»برطبـق بررسـی و تحقیـق عـده ای از اسـاتید و رلقـا بـه دسـت آمـده کـه اشـتباهاتی در کتـاب 

موجـود اسـت.« امـا وی نـه در آن زمـان نـه تـا آخر عمر مشـخص نمی کند کـه در کدام مطلب 

و موضوع با صالحی توالق نداشـته و مشـخصاً چه خطایی در کتاب رخ داده اسـت! او رلع 

مشـکا را بـه کتـب تحقیقـی دانشـمندان و نویسـندگان در این مـورد احاله می کند. 

ظاهراً لشـارها به حدی شـدید بوده که وی نتوانسـته مقاومت کند، و مجبور شده »چیزی« 

بنویسـد. بـرای گـروه لشـار، روضه خوانـان و اهـا منبـر هـم همیـن »چیـز« کالـی بـود. بعـد از 

انتشـار وسـیع توضیح نامه آقای مشـکینی ایشان از صحنه مجادلات بعدی قضیه شهید جاوید 

حـذف می شـود، و لشـارها بـر آقایـان منتظـری و صالحـی متمرکـز می شـوند. اما تقریـظ آقای 

مشـکینی در چاپ هـای بعـدی کتـاب باقـی می مانـد۲ و ایشـان نیـز اعتراضـی بـه بقـای تقریـظ 

نکرده اسـت. این نیز قرینه دیگری بر صدور تحت لشـار توضیح نامه اسـت. از تاریخ نگارش 

یـا توزیـع توضیح نامـه اطاعـی ندارم. احتمالًا باید نیمه دوم سـاف ۱۳۵۰ باشـد.  

ج. آقای خمینی و شهید جاوید 

آقـای خمینـی هرگـز دربـاره محتـوای کتـاب شـهید جاویـد اظهارنظـر نکرده اسـت. وی به 

نامـه مـورخ 4 شـهریور ۱۳4۸ آقـای منتظـری پاسـخ نـداد. یـک نسـخه از کتـاب منتشرشـده 

از سـوی مؤلـف در سـاف ۱۳49 بـرای ایشـان ارسـاف شـده اسـت. نویسـنده کتـاب صالحـی 

نجف آبـادی و دو تقریظ نویـس آن در زمـره دوازده نفـر از لضـای حـوزه علمیـه قـم بودنـد 

کـه جایزالتقلیدبـودن آقـای خمینـی را در خـرداد ۱۳49 اعـام کردنـد. شـاخص ترین شـاگرد 

آقـای خمینـی یعنـی آقـای منتظـری مهم تریـن مدالـع ایـن کتـاب بـود. ازآن سـو آقـای محمـد 

۱. خسروشـاهی، پیشـین، ص ۸۳: »این برخورد و یا واکنش آیت اللّٰه مشـکینی را عقب نشـینی نمی خوانم، بلکه پذیرش 
حقیقت و اعتراف به اشـتباه اسـت که باز نشـان از تقوی و قبوف انتقاد از طرف ایشـان می باشـد«.

۲. به عنـوان نمونـه چـاپ هفدهـم، تهـران، امیـد لـردا، ۱۳۸۲. تاریـخ ولات آقای مشـکینی مرداد ۱۳۸۶ اسـت. در سـند 
سـاواک ادعـا شـده: »آقـاى مشـکینی حاضـر شـده اسـت نظریـه خـود را در چـاپ دوم ایـن کتـاب تغییـر دهد.« )سـند 
سـاواک، آیت اللّٰه العظمى گلپایگانى به روایت اسـناد سـاواک، ج ۲، ص۲۶، به نقا سـتیز با ستم، ج ۱، ص ۶4۲(. 
امـا رضـا اسـتادی اقـرار کـرده کـه تقریـظ در چاپ هـای بعـدی کتـاب شـهید جاوید حذف نشـده اسـت. )سرگذشـت 

شـهید جاویـد، ص۱۸۲ پاورقی(.
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لاضـا لنکرانـی یکـی دیگـر از همـان دوازده نفـر بود که به همراه شـهاب الدین اشـراقی )داماد 

و از وکای مالـی آقـای خمینـی( در سـاف ۱۳۵۰ کتابـی در رد شـهید جاویـد منتشـر کردنـد. 

آقـای خمینـی در مـورد محتـوای شـهید جاویـد موضعـی دوگانـه داشـته اسـت. بـه دلیـا مذاق 

عرلانـی اش در مـورد علـم امـام نمی توانسـته بـا نویسـنده شـهید جاویـد موالـق باشـد. امـا در 

مـورد اینکـه هـدف امام حسـین  اقامه حکومت اسـامی بـوده کاماً با صالحـی همدف بوده 

اسـت.۳ او نیـز هماننـد نویسـنده شـهید جاویـد در تبییـن نظریـه ولایـت لقیـه خـود در بهمـن 

۱۳4۸ در نجـف تبییـن نسـبتاً مشـابهی از نهضـت کربـا ارائـه کـرده اسـت

ــه و حکومــت اســامی[ روایــت  ــه ولایــت لقی ــات ]دافّ ب ــه روای ــه این گون  »ازجمل
تحف العقــول اســت تحــت عنــوان »مجــاری الامــور والاحکام علــی ایــدی العلماء«4 
ایــن روایــت از دو قســمت تشــکیا یالتــه: قســمت اوف روایتــی اســت از حضــرت 
سیدالشــهداء  کــه از امیرالمؤمنیــن علــی بــن ابی طالــب  نقــا لرمــوده، دربــاره 
  ــه معــروف و نهــی از منکــر. و قســمت دوم نطــق حضــرت سیدالشــهداء ــر ب ام
اســت دربــاره ولایــت لقیــه و وظایفــی کــه لقها در مــورد مبــارزه بــا ظلمه و دســتگاه 
دولتــی جائــر به منظــور تشــکیا حکومــت اســامی و اجــرای احــکام دارند. ایــن نطق 
مشــهور را در منــی ایــراد و در آن علــت جهــاد داخلــی خــود را بــر ضــد دولــت جائــر 
امــوی تشــریح لرمــوده اســت. از ایــن روایــت دو مطلــب مهم به دســت می آیــد: یکی 
ولایــت لقیــه و دیگــری اینکــه لقهــا بایــد بــا جهــاد خــود و بــا امر بــه معــروف و نهی 
از منکــر حــکّام جائر را رســوا و متزلــزف و مردم را بیــدار گردانند تــا نهضت عمومی 
مســلمانان بیــدار، حکومــت جائــر را ســرنگون و حکومــت اســامی را برقــرار ســازد.«۵

آقای خمینی ضمن اسـتفاده کاما از نکته دوم در برنامه مبارزاتی اش دسیسـه های سـاواک 

در ایجـاد تفرقـه در حوزه هـای علمیـه بـر محور موالقت و مخالفت با شـهید جاوید را مدنظر 

قـرار می دهـد و کوشـش می کنـد ایـن توطئـه را نقش بـرآب کنـد. وی در نامـه خصوصـی بـه 

لرزنـدش احمـد در قم ظاهراً حوالی سـاف ۱۳۵۲ نوشـته اسـت: 

»شــما در اختالــات بیــن طــاب و اهــا منبــر راجع بــه کتاب ]شــهید جاویــد[ و هر 

۳. بنگریـد بـه بحـث »ولایـت تکوینـی ائمه « در کتاب حکومت اسـلامی یا ولایت فقیه آقـای خمینی ص۶۲-۶۱ که 
بـه نظـر ایشـان از اصـوف مذهـب امامیه اسـت. ایشـان در آثـار عرلانی خود به تفصیـا در این زمینه بحث کرده اسـت.

4. حسـن بـن علـی بن حسـین بن شـعبة حرّانی حلبی )از علمـای قرن 4(، تحف العقول فیما جاء مـن الحکم والمواعظ 
عن آل الرسول، ص۲۷۱.

۵. خمینی. حکومت اسلامی یا ولایت فقیه، ص۱۱4-۱۱۵.
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چیــز دیگــر وارد نشــوید؛ إن شــاءاللّه  تعالــی خداوند اصــاح می  لرماید.«۱

امـا متـن کامـا اعامیـه ای کـه عبدالرضـا حجـازی در ماقـات با آقـای منتظـری در زندان 

اویـن در حضـور ازغنـدی بازجـوی سـاواک بـه آقـای منتظـری داد به شـرح زیر اسـت:

ــاً  ــی. محترم ــی مدّظلّه  العال ــای خمین ــی آق ــارک حضــرت آیت  اللّٰه العظم »محضــر مب
بــه عــرض می  رســاند به طوری کــه خاطــر مبــارک مســتحضر اســت، اخیــراً حمــات 
ناروایــی بــه دیــن مقــدس اســام مخصوصــاً بــه طریقــه ی حقّــه مذهــب تشــیّع کــه 
روح اســام اســت، از ناحیــه کمونیســت ها و پیــروان مکتــب مارکــس و منحرلیــن از 
مقــام ولایــت امیرالمؤمنیــن و اولاد معصومیــن بزرگوار  و نســبت بــه احکام دین 
مقــدس اســام، و توهیــن بــه مقــام شــامخ روحانیــت از نواحــی مختلــف می  گــردد 
ــوده و  ــی نم ــی معرل ــه حضرت عال ــته ب ــود را وابس ــان خ ــده  ای از این ــفانه ع و متأس
جــزء هــواداران آن جنــاب می  داننــد. متمنّــی اســت نظــر مبــارک خــود را دربــاره ایــن 
موضوعــات و این گونــه الــراد بــا کمــاف صراحــت مرقــوم لرمــوده تــا رلــع هرگونــه 

ابهــام و ســوءتفاهمی بشــود.

بسمه تعالی

این جانــب کــراراً نظــر خــود را در ایــن نحــو موضوعــات گفتــه و نوشــته  ام. بعیــد بــه 
ــه لعالیت هــای ضداســامی و  ــران اشــتغاف ب نظــر نمی  آیــد کــه دســتجاتی کــه در ای
ضدمذهبــی دارنــد، با اختاف اســم و روش، گروه های سیاســی باشــند که با دســت 
اجانــب بــرای تضعیــف اســام و مذهــب مقــدس تشــیّع و مقــام عظیــم روحانیــت 
بــه وجــود آمــده باشــند، بــرای انصــراف ملــت از مصالــح روز. ایــن جمعیت هــا در 
یــک امــر مشــترک هســتند و آن خیانــت بــه کشــور اســامی و کوبیــدن پاســداران آن 
]اســت،[ و چــون دشــمنان اســام و غارتگــران ملــا ضعیــف، مصالــح خــود را بــا 
ــام  ــش اس ــکام نجات  بخ ــم و اح ــرآن کری ــظ ق ــه حال ــه یگان ــت - ک ــوذ روحانی نف
اســت - در خطــر می  بیننــد ناچــار بــرای حفــظ مصالــح اســتعماری خــود دســت بــه 
ایجــاد احــزاب انحرالــی وابســته و گروه های به ظاهــر مُنْتَحِــا به اســام و درحقیقت 

مخالــف بــا آن زده  انــد.

اســام و مذهــب مقــدس جعفــری ســدّی اســت در مقابــا اجانــب و عمّــاف 
دست نشــانده آنهــا - چــه راســتی و چــه چــپ - و روحانیــت کــه حالــظ آن اســت 
ــد به نحوی کــه دلخــواه آنهاســت،  ــا وجــود آن، اجانــب نمی  توانن ســدّی اســت کــه ب
بــا کشــورهای اســامی و خصوصــاً بــا کشــور ایــران رلتــار کننــد، لهــذا قرن هاســت 

۱. خمینی. صحیفه امام، ج ۳، ص ۸۱، نامه به احمد خمینی، بند ه.
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ــن ســد نقشــه می  کشــند: گاهــی از  ــرای شکســتن ای ــف ب ــا نیرنگ هــای مختل کــه ب
راه مســلّط کردن عمّــاف خبیــث خــود بــر کشــورهای اســامی، و گاهــی از راه ایجــاد 
مذاهــب باطلــه و ترویــج بابیــت و بهائیــت و وهابیــت، و گاهــی از طریــق احــزاب 
انحرالــی. امــروز کــه مکتب بی  اســاس مارکس بــا شکســت مواجه اســت و بی  پایگی 
آن برمــا شــده اســت، عمّــاف اجانــب کــه خــود بــر ضــد مکتــب آن هســتند در ایــران 
از آن ترویــج می  کننــد. بــرای شکســتن وحــدت اســامی و کوبیــدن قــرآن کریــم 
ــا  ــران کــه مهــد تربیــت اها بیــت عصمــت و طهــارت اســت و ب و روحانیــت در ای
ــه آرزوی غیرانســانی خــود  زنده بــودن ایــن مکتــب بــزرگ هرگــز اجانــب غارتگــر ب
نمی  رســند، ناگزیــر هســتند مذهــب مقــدس تشــیّع و روحانیــت را کــه پاســداران آن 
هســتند بــه هــر وســیله تضعیــف کننــد و بکوبنــد. اُکْذوبــه ی انتســاب بعضــی از ایــن 

ــز از همیــن قمــاش اســت. ــه این جانــب نی منحرلیــن ب

ــن، چــه کمونیســت و چــه  ــن دســتجات خائ ــه از ای ــم ک ــن صریحــاً اعــام می  کن م
مارکسیســت و چــه منحرلین از مذهب تشــیّع و از مکتب مقــدس اها بیت عصمت 
- علیهــم الصلــوة والســام - بــه هــر اســمی و رســمی باشــد متنفّــر و بیــزارم و آنهــا 

را خائــن بــه مملکــت و اســام و مذهــب می  دانــم.

و بدخواهــان و مغرضیــن بدانند بــا این دروغ هــا و حیله  ها نمی  توانند بیــن روحانیون 
اختــاف ایجــاد کنند. کســانی که به روحانیون منتسَــب هســتند و از اســام و مذهب 
ــام  ــد و از مق ــرّی کنن ــده  جو تب ــتجات مفس ــن دس ــت از ای ــد، لازم اس ــاع می  کنن دل
شــامخ روحانیــت دلــاع کننــد و از تفــرّق و اختــاف احتــراز کننــد، و بــا هوشــیاری 
ــا  ــون عظیم  الشــأن تقاضــا دارم کــه ب ــد. از روحانی نیرنگ هــای اجانــب را خنثــی کنن
طبقــات جــوان بــه چشــم عطولــت و پــدری نظــر کننــد؛ و بــر طبقــات جــوان اســت 

کــه در حفــظ روحانیــت و روحانیــون معظّــم کوشــا باشــند.

و اخیــراً لازم اســت تذکــر دهم کــه نویســندگان و متفکــران محترم از تأویا و تفســیر 
قــرآن کریــم و احــکام اســام بــا آرای خــود - جــدّاً - خــودداری کننــد. و از جمیــع 
طبقــات - ایّدهم  اللّــه  تعالــی - تقاضــا دارم کــه بــا حفــظ وحــدت کلمــه، راه را بــر 
دشــمنان اســام کــه دشــمن بشــریت هســتند ببندنــد، و از خداونــد تعالــی - جلّــت 
ــاف خبیــث آنــان را از ممالــک  ــه - خواســتارم کــه قطــع ریشــه اجانــب و عُمّ عظمتُ
اســامی و از کشــور اها بیــت بفرمایــد؛ انّــه ولــیّ   الأمــر. ســام مــن بــر روحانیــون 

عظیم  الشــأن و بــر طبقــات مؤمنیــن - ایّدهــم  اللّــه تعالــی. 

شهر شعبان ۱۳9۷ ]۱ مرداد ۱۳۵۶[،
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روح  اللّٰه  الموسوی الخمینی«۱

این پرسـش از جانب چه کسـانی از آقای خمینی پرسـیده شـد و در پاسـخ ایشـان مشخصاً 

چـه جریان هـا یـا الـرادی مدنظـر بودنـد؟ آنچـه مـورد بحـث ماسـت: آیـا این پرسـش و پاسـخ 

علیـه شـهید جاویـد بـوده یـا علیـه آن به کار گرلته شـده اسـت؟ متن پرسـش سـازگار بـا جناح 

سـنتی پیـروان آقـای خمینـی اسـت. پاسـخ ایشـان نیـز در همـان راستاسـت. واضـح اسـت کـه 

منتقدیـن سـنتی شـهید جاویـد از ایـن پاسـخ آقـای خمینـی در جهـت لشـار جدیدی بـر آقایان 

منتظـری و صالحـی سوءاسـتفاده کردنـد. عـدم اسـتقباف آقـای منتظـری از ایـن اعامیـه در 

زنـدان به ویـژه باتوجـه بـه آورنـده و موضـع سـاواک موجّـه و قابا لهـم بوده اسـت. امـا به نظر 

نمی رسـد در پاسـخ آقـای خمینـی تقریظ نویسـان یـا نویسـنده شـهید جاوید در نـوک تیز حمله 

باشـند، یـا اصـاً مدالعـان معقوف شـهید جاوید در نظر ایشـان بوده باشـد، چراکـه اوج قضیه 

شـهید جاویـد متعلـق بـه اواخـر سـاف ۱۳49 و اوایـا سـاف  ۱۳۵۰ اسـت و هفت سـاف بعد از 

انتشـار آن نمی توانـد مسـئله روز باشـد.۲ مسـئله ی روز تابسـتان ۱۳۵۶ در میـان مذهبی هـا دو 

امر بود یکی قضیه اسـام منهای روحانیت علی شـریعتی و دیگری تغییر ایدئولوژی سـازمان 

مجاهدیـن خلـق ایران.     

مهم تریـن شـاهد، نامـه مفصّـا آقـای مرتضـی مطهـری به آقای خمینـی در انتقاد شـدید از 

چهـار جریـان مذهبـی آن زمـان اسـت.۳ بـه شـهادت قرائـن موجـود در نامـه تاریخ نـگارش آن 

مهـر ۱۳۵۶ اسـت.4 در انتهـای نامـه عبارتـی دربـاره این پرسـش و پاسـخ آمده اسـت: 

۱. پیشین، ج ۳، ص ۲۰۵-۲۰۳، با عنوان ابراز تنفّر از خائنین و منحرلین.

۲. برخـی تندروی هـای طـاب انقابـی در اسـفند ۱۳49 تـا اردیبهشـت ۱۳۵۰: »برخـى از انقابیـون جـوان و تنـدرو 
به عنـوان دلـاع از »شـهید جاویـد«، آیت اللّٰـه منتظـرى و آیت اللّٰـه مشـکینى در حوزه بـه مخالفان تاختنـد و حتى به بیت 
آیت اللّٰـه گلپایگانـى تعـرّض کردنـد.« )لطفـی: سـتیز بـا سـتم، ص۶۰۵ بـه بعـد( »درسـت زمانـی کـه عـده ای از طاب 
انقابـی و جـوان بـه سـراغ آیت اللّٰـه گلپایگانـی رلتـه و از بابت حمله به آقای مشـکینی سـخت ناراحت بودند، سـاواک 
درصـدد بـود بـه اسـم محصّلیـن حـوزه علمیه قـم علیه آیت اللّٰـه گلپایگانی و به هـدف تضعیف او بیانیه صادر و منتشـر 
ه گلپایگانی  ّـٰ کنـد.« )رسـوف جعفریـان، جریان هـا و سـازمان های مذهبـی سیاسـی ایـران ص۱۰۸4 به نقـا از آیت الل
بـه روایـت اسـناد سـاواک، ج ۳، ص۲۲-۲۱( برخـی وقایع متعلق به حوالی اردیبهشـت ۱۳۵۰ اسـت. تاریخ اسـناد 
سـاواک در کتاب لطفی )لصا دهم بحث شـهید جاوید( به نقا از آیت اللّٰه گلپایگانی به روایت اسـناد سـاواک یا 
شـیخ حسـین لنکرانی به روایت اسـناد سـاواک غالباً اسـفند ۱۳49 و بهار ۱۳۵۰ خصوصاً اردیبهشـت ۱۳49 اسـت.

۳. سیری در زندگانی استاد مطهری، انتشارات صدرا، تهران، چاپ هجدهم، ۱۳9۳، ص۲۱9-۲۲۸.

4. نامـه بعـد از برگـزاری چهلـم دکتـر علـی شـریعتی، بعـد از مـاه رمضـان و قبـا از درگذشـت آقا سـید مصطفـی خمینی 
نوشـته شـده اسـت. تاریخ درگذشـت علی شـریعتی ۲9 خرداد ۱۳۵۶، چهلم وی ۶ مرداد ۱۳۵۶، عید لطر آن سـاف 
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»ایــن روزهــا ســؤاف و جوابی از حضرت عالی مورخه شــعبان 9۷ ]۱ مــرداد ۱۳۵۶[ 
منتشــر شــد کــه اثــر بســیار مطلوبــی از نظــر انحرالــات مُنتَحلیــن داشــت، و عجــب 
ــده  ــه ش ــی تهی ــیله لان ــواب به وس ــن ســؤاف و ج ــد ای ــایع کرده ان ــه ش ــت ک ــن اس ای
اســت. بــه آنهــا گفتــم: شــما بــا ایــن اتهــام، بــه آقــا اهانــت می کنیــد، گویــی ایشــان از 

خــود رأی ندارنــد و تابــع رأی مثــا منــی هســتند.«۵ 

حداقـا می تـوان گفـت پرسـش و پاسـخ مذکور به موضـع آقای مطهری در آن زمان بسـیار 

نزدیـک بـوده اسـت. آقـای مطهـری در نامه خود از ایـن چهار جریان انتقاد کرده اسـت: 

اوف، نفوذ الکار مارکسیستی تا برخی محالا مذهبی؛ 

دوم، جریان مجاهدین خلق؛ 

سوم، جریان کوبیدن روحانیت از اساس و برداشتن آن از میان به جای اصاح آن؛ 

چهارم، مسئله شریعتی ها.

بدنـه اصلـی نامـه نقـد شـدید علـی شـریعتی اسـت، و قضیـه شـهید جاویـد هیـچ محلی از 

اِعـراب در نامـه آقـای مطهـری نـدارد. آقـای مطهـری در سـاف ۱۳4۸ شـهید جاویـد را قبـا از 

انتشـار خوانـده و بـر نیمـی از آن یادداشـت شـخصی کوتـاه انتقـادی نوشـته امـا قضیـه شـهید 
جاویـد جـزء مسـائا اصلـی آن دوره کـه از آن اعـام خطـر کنـد نبـوده اسـت.۶

شـاهد دوم گـزارش رضـا اسـتادی از موضـع آقـای خمینـی در سـاف های ۱۳۵۶ و ۱۳۵۷ 

اسـت. بـا اینکـه وی ایـن اعامیـه را در کتـاب سرگذشـت شـهید جاویـد خـود نقـا کـرده، اما 

اولًا دو سـخنرانی آقـای خمینـی در محـرم ۱۳99 )آذر ۱۳۵۷( در نقـد اسـام منهـای آخونـد 

شـریعتی را آورده، سـپس نوشـته اسـت: 

ــر  ــی )ره( عــاوه ب ــر و پاســخ امــام خمین ــد کــه ســؤاف زی ــر ایــن عقیده ان »برخــی ب
ــر شــریعتی هــم نظــر دارد.«۷  ــد دکت ــرادی مانن ــه ی ال ــه گفت گروه هــا ب

۲4 شهریور و تاریخ درگذشت سید مصطفی خمینی ۱ آبان ۱۳۵۶ است.

۵. سیری در زندگانی استاد مطهری، پیشین، ص ۲۲۸.

۶. این حواشـی در سـاف ۱۳۶۵ در انتهای جلد سـوم کتاب حماسـه حسـینی، بخش دهم، ص۳۸۳ تا 4۲۰ منتشـر شـده 
اسـت. )ناشـر: انتشـارات صدرا، با كسـب اجازه از شـورای نظارت بر نشـر آثار اسـتاد شـهید( حواشـی بسـیار کوتاه 
و در حـد یادداشـت شـخصی اسـت و برای انتشـار عمومی نوشـته نشـده اسـت. آقـای نعمت اللّٰه صالحـی نجف آبادی 

در سـاف ۱۳۷9 کتاب »نگاهی به حماسـه حسـینی اسـتاد مطهری« را منتشـر کرد.

۷. استادی، سرگذشت شهید جاوید، ص۲9۳.
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به هرحـاف چـه این پرسـش از سـوی طیف مخالفین شـهید جاوید از آقـای خمینی صورت 

گرلتـه باشـد یـا نـه، ولی همان طیف از آن برای تضعیف مدالعین شـهید جاوید سوءاسـتفاده 

لـراوان کردنـد، در هـر صورت متن پاسـخ هیـچ دلالتی به قضیه شـهید جاوید ندارد.

آقـای خمینـی طـی هشـت مـاه از آبـان ۱۳۵۷ تـا تیـر ۱۳۵۸ در پنـج سـخنرانی بـا اسـم از 

کتـاب شـهید جاویـد یـاد کـرده و کوشـیده سوءاسـتفاده سـاواک از تفرقـه حـوف مخالفـت و 

موالقـت بـا آن کتـاب پـرده بـردارد. اولیـن سـخنرا نی  در پاریـس ایـراد شـده و چهار سـخنرانی 

دیگـر در تهـران در سـاف ۱۳۵۸. ایشـان در سـخنرانی نخسـت گفتـه اسـت: قبـا از ماه هـای 

رمضان و محرم که زمان اجتماع مردم در مسـاجد اسـت جریان سـازی هایی صورت می گیرد:

»قبــا از اینکــه ایــن دو موســم بیایــد یــک چیــزی تــوی کار می  آورنــد. مــا دیدیــم کــه 
دو ســاف، ســه ســاف - حــالا هــم تتمّــه  اش هســت - کتــاب شــهید جاویــد؛ بعــد از 
آن دوبــاره یــک چیــز دیگــری را آوردنــد. مرحــوم ]ابوالحســن[ »شــمس آبادی« یــک 
ــدر  ــی شــریعتی«؛ چق ــد. »عل ــش می  آورن ــز دیگــر پی ــه می  شــود یــک چی ــدری کهن ق
ــد و  ــه هــم متوجــه کردن ــد و همــه را ب ــا بردن ــوای اســامی را تحلی ــا را، ق ــوای م ق
ــاف و اهــا  ــر. دادوق ــن اهــا منب ــن ای ــاف بی ــرای اخت ــد ب همــه قدرت هــا را کوبیدن
محــراب چــه و دانشــگاهی چــه و دانشــکده ای چــه. الآن هــم ایــن اختالات هســت. 
ــا دف راحــت  ــا شــما ب ــن شــده کــه دشــمن های اصی ــات اســباب ای ــن اختال همی
بخوابنــد و بگوینــد الحمدللّــه  خودشــان بــه جــان خودشــان التاده  انــد و دارنــد تــوی 

ــد!«۱ ســر خودشــان می  زنن

۱. صحیفـه امـام، ج 4، ص ۲۳۷-۲۳۶، سـخنرانی بـرای دانشـجویان و ایرانیـان مقیـم خـارج، مـورخ 9 آبـان ۱۳۵۷، 
ضـرورت حفـظ وحـدت و اجتنـاب از اختـاف. 

ــه شــهید جاویــد، مــا ســر یــک مســئله جزئــی بــه جــان هــم می  التادیــم. اهــا  ــه اوف قضی در ســخنرانی دوم: قضی
ــه دوم، مســئله مرحــوم »شــمس  آبادی«،  ــن  ور! قضی ــه ای ــک طایف ــه از آن  ور، ی ــک طایف ــه می  شــدند: ی ــر دو طایف منب
ای بســاکه شــمس  آبادی - حــالا شــاید هــم خودشــان یــک همچــو کاری می  کردنــد کــه ایــن غائلــه درســت بشــود! 
ــه را درســت می  کردنــد و دو دســته راه  حــالا خودشــان هــم نکــرده باشــند کــس دیگــری کــرده باشــد امــا آنهــا غائل
می  انداختنــد، یــک دســته از آن  ور و یــک دســته از آن  ور. و قــوای مــا و نیــروی مــا کــه بایــد صــرف بشــود در مصالــح 
ــه او.  ــه او و علی ــر لَ ــات ب ــریعتی«  تبلیغ ــر ش ــه »دکت ــوم، قضی ــه س ــد. قضی ــدر می  دادن ــه ه ــن قضی ــر ای ــام، س اس
ــئولان  ــان و مس ــه لرمانده ــاب ب ــن ۱۳۵۸ خط ــورخ 9۲ لروردی ــخنرانی م ــام، ج ۷، ص ۲4-۱4، س ــه ام )صحیف

ــا( ــه آنه ــا و تصفی ــای کمیته  ه ــرورت ابق ــران، ض ــامی ته ــاب اس ــه انق ــای چهارده  گان کمیته  ه
ســخنرانی ســوم: می گفتنــد »شــهید جاویــد«!  تقریبــاً تمــام مــاه رمضــان را یــک دســته  ای اشــکاف می  کردنــد، یــک 
دســته  ای رلــع اشــکاف می  کردنــد؛ یــک دســته  ای لحــش می  دادنــد و یــک دســته  ای بــه ایــن طــرف لحــش می دادنــد. 
آنهــا هــم کنــار نشســته بودنــد بــه ریــش مــا می  خندیدنــد کــه این طــور مــا اینهــا را ملعبــه کردیــم! تمــام مــاه رمضــان 
]را[ در تمــام ایــران ســر یــک کتابــی، کــه مســئله  ای لرعــی بــود و هیــچ اصــاً چیــزی نبــود، ضایــع می  کردنــد وقــت مــا 
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در ایـن پنـج سـخنرانی ایشـان مکـرّراً سـه قضیـه را به عنـوان عوامـا تفرقـه بیـن روحانیون 

را... . مســئله مرحــوم »شــمس  آبادی« را پیــش می  آوردنــد. مــن احتمــاف می  دهــم - بعضی هــای دیگــر هــم احتمــاف 
می  دهنــد - کــه اصــا کشــتار از خودشــان بــود. بــرای اینکــه آشــوب درســت کننــد. یــک مــدت زیــادی هــم آقایــان 
اهــا منبــر و پاییــن و بــالا و اینهــا وقتشــان صــرف ایــن می  شــد و از آن مطلــب اساســی کــه داشــتند اینهــا، ذهنشــان 
منصــرف می  شــد... . مســئله »دکتــر شــریعتی« را پیــش می  آوردنــد. از آن طــرف دامــن بــزن بــه اینکــه ایــن مثــاً چطــور 
ــد. از  ــرف می  زدن ــد و ح ــر می  رلتن ــت - منب ــه چیس ــق قضی ــه عم ــب ک ــه مطل ــه ب ــم - بی  توج ــر ه ــا منب ــت! اه اس
ــا  ــروه را مقاب ــن دو گ ــد. ای ــن وَر می  التادن ــب - از ای ــت مطل ــه واقعی ــه ب ــم - بی  توج ــای داغ ه ــرف جوان ه آن ط
ــه امــام، ج ۷، ص 4۰9-4۱۰،  ــد. )صحیف ــرای اینکــه ذهنشــان را از خودشــان منصــرف کنن ــد ب ــرار می  دادن هــم ق
ســخنرانی مــورخ ۳۱ اردیبهشــت ۱۳۵۸ خطــاب بــه دانشــجویان دانشــکده حقــوق دانشــگاه تهــران، ریشــه انقــاب 

ایــران، مســئولیت ســنگین دانشــگاه و حــوزه، شــگردهای ســاواک( 
ســخنرانی چهــارم: »حالایــی کــه بایــد قدرت هــا بــا هــم جمــع بشــود و ایــن مقــدّرات مملکــت را درســت بکننــد 
و اســامی کننــد حکومــت را، ســر یــک شــخصی  ]علــی شــریعتی[ دعــوا می  کننــد آیــا ایــن مســلمان اســت یــا نــه! 
مســلمان اســت بــه مــن چــه؛ مســلمان نیســت بــه تــو چــه! چــرا همــه قدرت هــا را بــه بــاد لنــا می  دهیــد بــرای اینکــه 
ــود.  ــز عــادی ب ــاف کردیــد کــه یــک چی ــه مرحــوم شــمس  آبادی شــما خی ــا غیرمســلمان؟ قضی زیــد مســلمان اســت ی
ایــن هــم جــزء همان هــا بــود کــه بــا طریق هــای مختلــف اینهــا می  آمدنــد و درســت می  کردنــد. یــک وقــت »شــهید 
ــن  ــر و بیشــتر، منبرهــا همــه خــرج ای ــاه محــرم و صف ــک م ــن وَر، دِ از آن وَر! ی ــد، دِ از ای ــش می  آوردن ــد« را پی جاوی
می  شــد کــه شــهید جاویــد چــه! از این طــرف یــک دســته ای تأییــد؛ از آن طــرف یــک دســته ای تکذیــب. یک خــورده 
کــه ایــن سســت می  شــد، یــک چیــز دیگــر درســت می  کردنــد. مرحــوم شــمس  آبادی هــم از آن امــور بــود کــه شــاید 
هــم خودشــان ایــن کار را کردنــد ـ مــن نمی  دانــم ـ کــه یــک کســی را بکُشــند صــدا درآورنــد، یــک دســته از آن طــرف 
و یــک دســته از این طــرف، و بســاط درســت کننــد یــک قــدری کــه ایــن کمتــر می  شــد آن وقــت یــک کــس دیگــر را 
ــر اســت آن می  گفــت مســلمان اســت، آن  ــش چطــور اســت! آن می  گفــت کال ــن کتاب های ــد: ای ــدان می  آوردن ــه می ب
ــوی کار  ــا نقشــه ت ــر! ام ــا! آن می  گفــت کالــری اســت از ابوجهــا بدت ــاً انبی ــیِ مث می  گفــت کــه مســلمانی اســت تال
اســت! آنهایــی کــه اینهــا را درســت می  کننــد نــه بــه اســام عقیــده دارنــد و نــه بــه روحانیــت عقیــده دارنــد و نــه بــه 
هیــچ چیــز. آنهــا مادّیــت در نظرشــان هســت، و مســلمان ها را بــه جــان هــم بریزنــد تــا آنهــا چپــاوف کننــد. )صحیفــه 
ــر  ــه ابابصی ــان مدرس ــه نابینای ــاب ب ــرداد ۱۳۵۸[، خط ــا خ ــر ی ــورخ ]تی ــخنرانی م ــام، ج ۸، ص 4۶۱-4۶۰، س ام

ــران(.  ــا در ای ــاله غربی  ه ــی صد س ــوذ س ــان، نف اصفه
ــد اینهــا  ــه ایــن قضایایــی کــه پیــش آمــده ببینی ــد ب ســخنرانی پنجــم: »در همــان رژیــم ســابق شــما اگــر توجــه کنی
چــه وقــت پیــش آمــده. یــک قصــه یــک وقــت می بینیــد درســت شــد: »شــهید جاویــد« آقــا، ایــن منبــری، آن منبــری، 
ــود! »شــهید  ــد ب ــری، آن محــراب، آن محــراب، آن محــراب، در ســطح کشــور، همــه حرف هــا شــهید جاوی آن منب
ــا  ــن قوه  ه ــر ای ــه اگ ــد ک ــد، می  دیدن ــرّم می  ش ــک مح ــی؟ نزدی ــرای چ ــد؟ ب ــدر داد بکنی ــه این  ق ــود ک ــی ب ــد« چ جاوی
ــه آنکــه گرلتارشــان  ــد ب ــه گرلتاری هــای خودشــان، توجــه بکنن ــد ب ــد کــه توجــه بکنن ــا هــم باشــد و یــک وقــت نکن ب
کــرده، »شــهید جاویــد« را پیــش می  آوردنــد مــا هــم غفلــت از مســائا روز و از مســائا سیاســی، همــه بــه جــان هــم 
می التادیــم. همیــن قــم تمــام وقتــش را صــرف کــرد ســر »شــهید جاویــد« تــا تمــام شــد بعــد کــه تمــام شــد، حــالا 
یــک وقــت دیگــر نزدیــک دارد می شــود، آقــای شــمس آبادی را پیــش کشــیدند! شــاید هــم خودشــان کشــتند تــا پیــش 
بیاورنــد. بعــد ایــن هــم یــک خــرده ای کــم شــد، شــریعتی را پیــش کشــیدند، هــی دامــن بــزن از ایــن وَر تکفیــر؛ از آن وَر 
تمجیــد. هــر دو طایفــه غالــا از اینکــه کــی دارد کاه سرشــان می گــذارد! هــر دو طایفــه غالــا. هــر دو بــرای خــدا، 
یعنــی محرابــی و منبــری، و عــرض می کنــم، چیــزی کــه اشــکاف می کــرد می گفــت کــه بــرای خــدا دارد دیــن خــدا از 
دســت مــی رود! آن جــوان چــه و چــه می گفــت: نــه بــاز هــم او بــرای خــدا، ایــن مــا را آشــنا کــرد بــه اســام. هــر دو 
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و مذهبی هـا ذکـر می کنـد کـه توسـط سـاواک و رژیـم مـورد سوءاسـتفاده جـدّی واقـع شـده 

اسـت: اوف قضیـه شـهید جاویـد، دوم قضیـه قتـا مرحـوم ابوالحسـن شـمس آبادی کـه به نظر 

ایشـان در آن زمان شـاید توسـط سـاواک کشـته شده باشـد، سوم قضیه دکتر شـریعتی. به نظر 

ایشـان مسـئله کتـاب شـهید جاویـد یک مسـئله جزئی، یک مسـئله لرعی که هیـچ اصاً چیزی 

نبـود و بـا بحث هـای لَـه و علیـه آن وقتـی که باید صرف مبـارزه علیه رژیم می شـد، هدر رلت. 

مسـئله اصلـی آقـای خمینـی به عنـوان رهبـری نهضـت مبـارزه بـا رژیـم شـاه بـود و پرداختن به 

هـر مسـئله دیگـر ولـو اصاح لکـر دینی که به طـور طبیعی موالـق و مخالف داشـته، امر لرعی 

و بـه دلیـا سوءاسـتفاده رژیم حتی انحرالی محسـوب می شـده اسـت. 

آقـای خمینـی و اکثـر روحانیـون همفکرش هیچ سـنخیتی با الکار علی شـریعتی نداشـتند 

و آن را انحـراف از اسـام تلقّـی می کردنـد. آقـای مطهـری دراین زمینـه کامـاً بـا اسـتادش 

همفکـر بـود.۱ امـا آقـای خمینـی در نقـد محتـوای شـهید جاویـد تا آخـر وارد نشـد. برعکس، 

آقـای منتظـری عـاوه بـر مبـارزه بـا رژیـم شـاه هم زمـان در اندیشـه اصـاح تفکـر مذهبی هم 

بـود، وی دلـاع از شـهید جاویـد را هـم در راسـتای مبـارزه سیاسـی بـا رژیـم شـاه می دانسـت، 

هـم گامـی در اصـاح تفکـر مذهبـی. دراین زمینـه بـا اسـتاد و هم بحثـش هم عقیده نبـود. آقای 
منتظـری آن حساسـیت شـدید آقـای مطهـری را هـم نسـبت بـه شـریعتی ابـراز نکرده اسـت.۲

بحث سوم. مراجع تقلید، ساواک و شهید جاوید

در ایـن بحـث ابتـدا بـه موضـع مراجـع تقلیـد خصوصـاً مراجـع قم و سـپس سوءاسـتفاده 

سـاوک از قضیـه شـهید جاویـد بـه اختصـار اشـاره می شـود.

کاه ســرتان رلتــه و آنهــا نتیجــه بردنــد و الان لکــر ایــن هســتند. همیــن کــه ایــن صــدا را بلنــد کننــد، تکلیــف منبــری 
و محرابــی ایــن اســت کــه یــک کلمــه راجــع بــه مســائا حــالا صحبــت نکننــد. الان روز ایــن مطلــب نیســت. )صحیفــه 
ــی للســفی،  ــران و محمدتق ــاظ ته ــه وعّ ــاب ب ــر ۱۳5۸ خط ــورخ ۱۷ تی ــخنرانی م ــام، ج ۸، ص ۵۳4-۵۳۳، س ام

تکالیــف روحانیــون و اهــا محــراب و منبــر(.

۱. به عنـوان نمونـه ی دیگـر بنگریـد بـه نامـه مشـترک مرتضـی مطهـری و مهـدی بـازرگان در نقـد شـریعتی مـورخ ۲۳ آذر 
۱۳۵۶ در کتـاب سـیری در زندگانـی اسـتاد مطهـری، پیشـین، ص ۲۱۶-۲۱۸.

۲. آقـای منتظـری کتـاب اسلام شناسـی علـی شـریعتی را خوانـده و بعـد از مطالعـه در سـاف ۱۳۵۱ بـا نوشـتن یادداشـتی 
در ابتـدای آن بـه کتابخانـه حجتیـه نجف آبـاد امانـت داده تـا مـورد مطالعـه عمـوم قـرار گیـرد. شـرح آن در بحـث اوف 

از مطلـب چهـارم خواهـد آمد.
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الف. مراجع تقلید و شهید جاوید

»اخیــراً ]دهــه اوف اردیبهشــت ۱۳۵۰[ منبری هــاى قــم بــه سرپرســتى ]ســید حســن[ 
آف طــه طومــارى بــا چندیــن امضــا تهیــه کــرده و در مــورد کتاب شــهید جاویــد نظریه 
ــه  ــادرت ب ــز مب ــی را خواســتار شــده اند کــه ایشــان نی حــاج ســید ابوالحســن قزوین
جــواب نمــوده اســت ایــن ســؤاف و جــواب بــه صــورت اعامیــه اى درآمــده کــه در 

طهــران و قــم منتشــر شــده اســت.«۳ 

پاسخ آقای رلیعی قزوینی این است: 

»حقیــر کتــاب مزبــور را مطالعــه نمــودم. در دو مــورد مســامحه شــده اســت: اوف در 
ضمــن بیانــات نوشــته اســت کــه در واقعــه کربــا امــوری پشــت پرده بــود کــه بعــداً 
ــوده  ــراق ب ــت در ع ــه تأســیس حکوم ــام  ک ــر ام ــت نظ ــن جه ــر شــد و از ای ظاه
تبدیــا بــه نظــر صلــح بــا مخالــف شــد. و ایــن درســت نیســت نقــاً و عقــاً... امــا 
از طریــق نقــا... مطلــب به قــدری اشــتهار در بیــن شــیعه داشــته و دارد کــه اظهارنظر 
برخــاف آن از منکــرات در نــزد آنــان خواهــد بــود... دوم لــرق بیــن اراده تشــریعیه 
ــا  ــه ب ــت کامل ــور مطابق ــاب مزب ــا کت ــذارده... مجم ــداده و نگ ــاً ن ــه کام و تکوینی

مســلک تشــیّع نــدارد.«4

شـیخ محمدتقـی نجفـی بروجردی صاحب کتـاب نهایة الافکار )تقریـرات دروس اصوف 

آقـا ضیـاء عراقـی( نیـز در پاسـخ بـه پرسـش اهـا منبر شـهید جاویـد و نویسـنده اش را ضافّ و 
مضـاّ اعـام می کند.۵

بالاخـره بلندپایه تریـن مرجـع دینـی کـه علیـه شـهید جاوید اظهارنظـر کرد آقـای گلپایگانی 

بـود. وی در پاسـخ بـه پرسـش اهـا منبر دربـاره ترویج کتاب نوشـت:

»حکــم ترویــج باطا معلوم اســت و محتاج ســؤاف نیســت. خداوند متعاف مؤمنیــن را از 
شــرور لِتــن آخرالزمــان حفــظ لرمایــد و تولیق عمــا بــه وظایف دینی بــه همه عنایــت کند.« 

ّٰه العظمـى گلپایگانـى بـه روایت اسـناد سـاواک، ص۱۷. در ذیا آن:  ۳. گـزارش ۱۲ اردیبهشـت ۱۳۵۰ سـاواک، آیت الل
»نظریـه سه شـنبه: مفـاد گـزارش صحیـح اسـت. به دسـتور ]آقـای[ گلپایگانى آف طـه مأمور مبـارزه تبلیغاتـى علیه کتاب 
شـهید جاویـد و نویسـنده و تقریظ نویسـان آن شـده و در ایـن زمینـه تـا توانسـته تاخت وتـاز کـرده کـه احتمـالًا منجر به 

زدوخـورد و بلـوا ]خواهد[ شـد.« )لطفی، سـتیز با سـتم، ص۶۳4(.

4. استادی، سرگذشت شهید جاوید، ص۱۸۳-۱۸4.

۵. »پـس از مطالعـه دقیـق، آنچـه می تـوان گفـت اینکه مؤلف آن شـیخ.... اسـت. و کتاب هم مضر به عالم تشـیّع و مضاّ 
و مشـتما بر نسـبت های ناراوئی اسـت به سـاحت اقدس امام شـهید صلوات اللّٰه وسـامه علیه.« پیشـین، ص ۱۸9.
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در پاسخ به پرسش همان  الراد درباره مطالعه کتاب چنین حکم کرد: 

»حکم کتب ضاف معلوم است. این کتاب را مطالعه نکنید.«۱

آقای نجفی مرعشی بدون اینکه اسمی از کتاب ببرد در پاسخ به پرسش مشابه نوشت: 

»از اصــوف مســلّمه و عقایــد حَقّــه امامیــه ثبوت علــم ائمه اطهار  اســت بــه ماکان 
ومایکــون وماهــو کائــن... پــس بــا لرضیــه یــا اســتناد بــه کلمــات طبــری متعصّــب و 
ابن ســعد صاحــب طبقــات و زبیــر بــن بــکار ]صاحــب کتــب جمهــرة[ کــه هــر ســه 
مرمــیّ به نصــب ]عنــاد بــا اها بیــت [ می باشــند نمی شــود مطالــب واقعیــه و 
معتقــدات مبرهنــه را از بیــن بــرد. و هرکــس و هــر نویســنده کــه اعتــذار بــه لــرض یــا 
اتّــکای بــه چنیــن اشــخاص لوق الذکــر نمایــد از طریــق صــواب دور اســت، و کتــاب 
ــه  ــه این گون ــی ب ــرادران دین ــه اهــا تشــیّع می باشــد و ب او برخــاف اصــوف اعتقادی

ــد.«۲ نوشــته ها مراجعــه نفرماین

دیگـر مراجـع بـه پرسـش روضه خوانـان پاسـخ ندادنـد. در ایـن قضیـه آقـای گلپایگانـی 

تندتریـن مواضـع را علیـه شـهید جاویـد گرلـت و کتـاب را ازجمله کتب ضـاف معرلی کرد که 

مطالعـه  و ترویـج آن جایـز نیسـت. اهـا منبر نیز بـه اتّکای این حکـم تاآنجاکه می توانسـتند به 

کتـاب و نویسـنده و تقریظ نویسـان آن تاختنـد. جمعـی از طـاب بـه اعتـراض بـه هتّاکی هـای 

اهـا منبـر بـه آقایـان صالحـی و منتظـری و مشـکینی بـرای تظلّـم بـه بیـت آقـای گلپایگانـی 
می رونـد، کـه بـه جایـی نمی  رسـد.۳

آقـای سـید علـی خامنه ای سـی سـاف بعد یعنـی حوالی سـاف ۱۳۸۱ این گونه درباره شـهید 

جاویـد اظهارنظر کرده اسـت:

»گرایــش قــوی و اصیلــی نیــز در میــان مبارزیــن در آن روز وجود داشــت کــه عبارت 
بــود از تــاش بــرای لرونشــاندن لتنــه و وادارکــردن طرلیــن دعــوا به خویشــتن داری 
ــه مــن و آقــای  ــوان نمون ــرده نشــده اســت. به عن ــن گرایــش نامــی ب و ســکوت. از ای
هاشــمی ]رلســنجانی[ کــه هــر دو با کتــاب و مؤلفــش میانــه ای نداشــتیم، تاش های 

۱. پیشین، ص ۱9۰. تاریخ حکم دوم ۲۰ ربیع الثانی ۱۳9۱ ]۲4 خرداد ۱۳۵۰[ است.

۲. پیشین، ص ۱9۲. مورخ ۲۷ ربیع الثانی ۱۳9۱ ]۳۱ خرداد ۱۳۵۰[.

ّٰه العظمـى  ۳. تاریـخ ایـن تظلّـم ۱4 اردیبهشـت ۱۳۵۰ اسـت. بـرای گـزارش سـاواک از آن بنگریـد بـه زندگی نامـه آیت الل
گلپایگانـى بـه روایـت اسـناد، ص4۰۷ )لطفـی، سـتیز بـا سـتم، ص۶۳۶(. بـرای آشـنایی بـا دیـدگاه برخـی مخالفین 
شـهید جاویـد در قـم بنگریـد بـه جامعـه مدرسّـین حـوزه علمیه قـم از آغاز تـا اکنون، جلـد اوف: لعالیت هـا ۱۳۵۷-

۱۳4۱، مواضـع مدرّسـین در قبـاف جریان هـای انحرالـی: ۱. کتـاب شـهید جاویـد، ص۲9۸-۳۰۵. 
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مشــترکی می کردیــم. ازجملــه ســفرمان بــه قــم و ماقــات مــن بــا مرحــوم حــاج آقــا 
مرتضــی حائــری ]یــزدی[ بــرای جلوگیــری از نامــه ای کــه شــنیدیم قرار اســت ایشــان 
بنویســند و ماقــات مشــترکمان با ]ســید حســن[ آف طاهــا کــه از منبری های قــم بود، 
و ازســویی دیگر بحــث مــا بــا پیمــان 4کــه در آن آقــای هاشــمی خیلــی تنــد شــد. ...«.۵

آیـا آقـای خامنـه ای در زمـان اظهارنظـر لـوق از انتشـار ایـن مطلـب آقـا مرتضـی حائـری 

مطّلـع بـوده اسـت؟ 

»در الســنه معــروف اســت کــه حضرت عالــی تأییــدی از کتــاب شــهید جاویــد نمــوده 
یــا اینکــه حضرت عالــی اعتراضــی بــه ایــن کتــاب نداریــد. مســتدعی از آن حضــور 

مبــارک کــه نظریــه خودتــان را مرقــوم بفرماییــد.

بسمه تعالی شأنه

حقیــر تأییــدی از کتــاب لــوق نکــرده ام و قبــا از طبــع کــه چنــد ورق آن را خوانــدم 
مشــتما بــر اشــتباهاتی بــود و بعــد از طبــع نیــز عــده ای زیــاد از اهــا دیانــت و لضا 
اباطیلــی نقــا نمودنــد. بنابرایــن آنچه معــروف اســت دروغ می باشــد. نعوذ بــه تعالی 

لــی کا حاف وهــو المســتعان.
مرتضی الحائری«۶

وی شـهید جاویـد را مشـتما بـر اشـتباهات و اباطیـا معرلـی کـرده اسـت. آیـا قـرار بـوده 

ایشـان مطلبـی تندتـر از ایـن منتشـر کند؟ 

مـراد از طرلیـن دعـوا چیسـت؟ یـک طـرف مخالفـان سـنتی و طـرف دیگـر نویسـنده و 

تقریظ نویسـان بودند. خامنه ای از گروه سـومی می گوید که در قضیه بی طرف بودند و تنها به 

مبـارزه  سیاسـی می اندیشـیدند و از اصـاح مذهبـی کـه صالحی و علمای مدالعـش آغاز کرده 

بودنـد دلـاع نمی کردنـد، بـا منتقدان سـنتی هم همـدف نبودنـد. درحقیقت وی همـان منویات 

4. ظاهراً مراد سید اسماعیا پیمان مدیر نشریه مهد آزادی با سوابق طلبگی و از شاگردان آقای شریعتمداری است.

۵. ج ع ف ری ـان ، ج ری ان هـا و س ـازم ان های  م ذهب ـی  س ی اس ـی  ای ـران : از روی  ک ارآم ـدن  م ح م درض اش ـاه  ت ـا پ ی ـروزی  
ان ق لاب  اس ـلام ی  )۱۳۵۷-۱۳۲۰(، تهران، علم، ۱۳9۰، پاورقی ص۱۰۸4. جعفریان این کتاب را در سـاف ۱۳۸۰ 
منتشـر کـرده، آقـای خامنـه ای بـر چاپ سـوم )ظاهـراً ۱۳۸۱( و جاف الدین لارسـی بر چـاپ پنجم آن حاشـیه زده اند. 
)مقدمـه کتـاب ص۱۶( نویسـنده حواشـی ایـن دو نفـر را در چاپ هـای بعـدی نقـا کـرده اسـت. در مـورد اقدامـات 
معتـدف آقایـان مرتضـی حائـری و شـریعتمداری در مـورد شـهید جاویـد ازجمله بنگرید بـه گزارش سـاواک در لطفی، 

سـتیز با سـتم، ج ۲، ص ۸۰۲.

۶. استادی، سرگذشت شهید جاوید، ص۱9۱.
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آقـای خمینـی را پیـش می بـرده اسـت: اصالـت مبـارزه سیاسـی و تقـدّم آن بر هر چیـز دیگر.  

در مقابـا صالحـی نجف آبـادی بـه دعوت آقای سـید محمـود طالقانى دهه آخـر ماه صفر 

)از ۲۷ لروردیـن ۱۳۵۰( را در مسـجد هدایـت تهـران سـخنرانی کرده اسـت.۱ این دعوت در 

اوج تعرّض اها منبر به شـهید جاوید و نویسـنده اش بسـیار پرمعنی بوده، طالقانی درحقیقت 

در ایـن قضیـه روش منتظـری را دنبـاف کـرده، دلـاع از شـهید جاوید. سـید ابوالفضا موسـوی 

زنجانـی۲ از علمـای تهـران نیـز در نامـه ای کـه در ابتـدای چـاپ دوم به بعد شـهید جاوید درج 

شـده از نویسـنده تقدیر کرده: »آن را به منظور و هدف از تألیف والی و کالی دیدم. انصالاً در 

ادای مقصـود بـه هدایـت دلیـا و برهـان راه میانه را طی نموده اید.«۳ واضح اسـت که مدالعان 

شـهید جاویـد در اقلیـت بودنـد. حسـن یوسـفی اشـکوری کـه در آن سـاف ها در حـوزه علمیـه 

قـم تحصیـا می کـرده اسـت شـخصاً شـاهد چندین صحنـه از نـارواداری طـاب و روحانیون 
نسـبت به نویسـنده شـهید جاوید و تقریظ نویسـان آن بوده اسـت.4

۱. گـزارش مـورخ ۸ اردیبهشـت ۱۳۵۰ سـاواک، شـیخ حسـین لنکرانـى بـه روایت اسـناد سـاواک، ص۳۳۷. )سـتیز با 
ستم، ص۶۳۲(.

۲. بـرای آشـنای بیشـتر بـا وی و آرائـش بنگریـد بـه : کتـاب الکترونیکـی انحـراف انقـلاب:  اعلامیـه ۱۲ شـهریور ۱۳۵۹ 
سـید ابوالفضـل موسـوی مجتهـد زنجانـی؛ مقدمـه، تصحیـح و تحقیـق محسـن کدیور، ویرایـش دوم: لروردیـن ۱۳99.

۳. شـهید جاویـد، ص۵-۳. عـاوه بـر آن محمـد شـریعت اصفهانـی از کراچـی پاکسـتان، محمدتقـی جعفـری، عامـه 
از بـم کرمـان، و احمـد آرام نیـز در بهـار ۱۳۵۱ نامه هـای تقدیرآمیـزی بـرای مؤلـف نوشـتند کـه در ابتـدای کتاب درج 

شـده اسـت )همان ص ۶-۱۳(.

4. حسـن یوسـفی اشـکوری خاطـرات خـود از قضیـه شـهید جاویـد را در اختیـار نگارنـده قـرار داده اسـت، بـا تشـکر از 
وی. از چهار خاطره ذیا، یوسـفی اشـکوری بعداً خاطره اوف را در کتابش نقا کرده اسـت: گرد آمد و سـوار نیامد: 

یادمانـده هـای پیـش از انقـلاب ایران، )اسـن آلمان: نشـر اندیشـه های نـو، ۱۳99(، ص۲۸۲-۲۸۳.
»]۱[ عصــر یــک روز )احتمــالاً در بهــار ۱۳۵۰( در مدرســه لیضیــه گفتــه شــد کــه عــده ای می خواهنــد بــه منــزف 
آیت اللّٰــه گلپایگانــی برونــد تــا دربــاره کتــاب شــهید جاویــد بــا ایشــان صحبــت کننــد. لحظاتــی بعــد دیــدم کــه عــده ای 
به صــورت متشــکّا در حــاف خــروج از لیضیــه بــه ســوی بیــت آقــای گلپایگانی انــد. مــن هــم همــراه شــدم. در 
ــز پیشــاپیش  ــای ســید محمــد موســوی خوئینی هــا نی ــدان آســتانه متوجــه شــدم کــه آق ــی در می ــه یعن ــرون از لیضی بی
ــای  ــزف آق ــه من ــم ب ــردان ق ــان چهارم ــا خیاب ــت در اوای ــی می شــناختم. جمعی ــه خوب ــد. او را ب ــع حرکــت می کن جم
گلپایگانــی وارد شــد. احتمــالًا صــد نفــری می شــد. نمی دانــم از قبــا قــراری بــرای ایــن دیــدار گذاشــته شــده بــود یــا 
نــه. در حیــاط منــزف جمــع شــده بودیــم. در آنجــا آقــای موســوی خوئینی هــا به عنــوان ســخنگوی جمــع اعــام کــرد 
می خواهیــم بــا آقــا صحبــت کنیــم. لحظاتــی بعــد پنجــره مُشــرف بــه حیــاط گشــوده شــد و کســی آمــد و اعــام کــرد آقــا 
حالشــان خــوب نیســت و نمی توانــد صحبــت کنــد. امــا جمــع و ازجملــه آقــای موســوی اصــرار کردنــد و گفتنــد تــا بــا 
آقــا حــرف نزنیــم از اینجــا نمی رویــم. پــس از طــی لحظاتــی نســبتاً طولانــی آقــای مهــدی گلپایگانــی )لرزنــد دوم آقــای 
گلپایگانــی( دَم پنجــره آمــد و بــا هیجــان اعــام کــرد آقــا نمی تواننــد بــا شــما صحبــت کننــد. وقتــی او بــا اصــرار جمــع 
مواجــه شــد، گفــت هرچــه می خواهیــد بــه مــن بگوییــد و مــن بــه آقــا منتقــا خواهــم گفــت. بعــد از آن کــه موســوی 
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ب. ساواک و شهید جاوید

پاســخ رد داد، او بــه تنــدی تأکیــد کــرد کــه منــزف را تــرک کننــد. امــا جمعیــت همچنــان اصــرار کــرد و ایســتاد. شــاید 
ســاعتی گذشــت و بالاخــره آقــای گلپایگانــی وارد اتــاق شــد و در گوشــه ای نشســت. همــه از آمــدن ایشــان خوشــحاف 
شــدند. آقــای موســوی بــه پنجــره نزدیــک شــد و آغــاز ســخن کــرد. هنــوز چنــد کلمــه ای گفتــه نشــده بــود کــه مهــدی 
گلپایگانــی، کــه کنــار پــدر ایســتاده بــود، یک بــاره بــا ســروصدا و هیجــان زیــر بغــا پــدر را گرلــت تــا او را از اتــاق بــه 
ــا لریــاد می گفــت حــاف آقــا بــد شــده و نمی توانــد بنشــیند و گــوش کنــد، برویــد! ایــن در  ــد. او ب بیــرون هدایــت کن
حالــی بــود کــه پیرمــرد آرام نشســته بــود و اثــری از حالــت غیرعــادی در او دیــده نمی شــد. بدین ترتیــب برنامــه بــه هــم 

خــورد و جمعیــت نیــز پــس از لحظاتــی محــا را تــرک کــرد.
]۲[ در ایــام کشــمکش در مــورد کتــاب شــهید جاویــد، عصــری در مدرســه لیضیــه بــودم. حوالــی غــروب بــود. 
طبــق معمــوف صحــن لیضیــه پــر بــود از طلبــه. یک بــاره در ســمت جنوبــی لیضیــه بــه هــم ریخــت و بــه نظــر رســید 
کــه حادثــه ای رخ داده اســت. بــا شــتاب خــود را بــه آن نقطــه رســاندم. همــه آشــفته بودنــد. از ماجــرا پرســیدم. یکــی 
ــلوغی  ــه در آن ش ــردم چراک ــت ک ــد. وحش ــک بزنن ــادی را کت ــی نجف آب ــای صالح ــد آق ــت می خواهن ــنایان گف از آش
اگــر چنیــن حادثــه ای اتفــاق می التــاد، خطرنــاک می نمــود. پرســیدم آقــای صالحــی کجاســت؟ یکــی اشــاره کــرد کــه 
ــاق  ــای صالحــی از ات ــی آورم(. آرزو می کــردم آق ــاد نم ــه ی ــی اســت )اســم صاحــب حجــره را الان ب در حجــره لان
خــارج نشــود. امــا چنــد دقیقــه بعــد ایشــان از اتــاق خــارج شــد و بــه طــرف درب خروجــی لیضیــه حرکــت کــرد. از 
همــان لحظــات اوف دیــدم ایشــان در حلقــه عــده ای از دوســتان و نزدیــکان اســت. مــن هــم بــه زحمــت خــودم را بــه 
نزدیک تریــن حلقــه رســاندم تــا در حــد خــود از ایشــان محالظــت کنــم. آقــای صالحــی از دالان نســبتاً طولانــی لیضیــه 
گذشــت و از مدرســه خــارج شــد. حادثــه ای رخ نــداد. مــن هــم همــراه عــده ای آقــای صالحــی را تــا آن ســوی پــا 
آهنچــی )حوالــی منــزف ایشــان در کوچــه آبشــار( همراهــی کــردم. البتــه هرگــز ندانســتم کــه اصــا خبــر شــایعه بــود و 

یــا برنامــه ای بــوده ولــی بــه دلایلــی بــه اجــرا در نیامــد. 
ــلوغ  ــه ش ــه لیضی ــو کتابخان ــه در جل ــدم ک ــاره دی ــه، یک ب ــلوغی لیضی ــروب و در اوج ش ــگام غ ــار هن ــک ب ]۳[ ی
ــاره شــهید جاویــد و  ــود کــه همــه جــا از ســخن موالــق و مخالــف درب شــد و جمعیــت به هــم ریخــت. روزهایــی ب
ــی متوجــه  ــم. پــس از لحظات ــه طــرف محــا شــلوغی رلت ــود. ب ــان منتظــری و مشــکینی( ب دو تقریظ نویــس آن )آقای
ــد  ــراد چــه کســانی بودن ــن ال ــدم ای ــچ نفهمی ــد. هی ــه جــان هــم التاده ان ــر شــده و ب ــا هــم درگی ــر ب ــد نف شــدم کــه چن
)در واقــع آنــان را نشــناختم( ولــی در اوج ایــن درگیــری و خشــونت شــیخ قــدرت علیخانــی )از طــاب قزوینــی کــه 
ــه حاضــران گفــت: لامروّت هــا! هرچــه  ــاد رعدآســایی خطــاب ب ــا لری ــدی و ب ــک بلن ــت روی ی می شــناختمش( رل
می خواهیــد بگیــد، بگوئیــد! امــا بــه منتظــری و مشــکینی کاری نداشــته باشــید... مطالــب دیگــر هــم گفــت کــه الان 

بــه یــاد نــدارم.
]4[ از ســاف ۵۶ بــه بعــد بــا گلپایــگان آشــنا شــدم و چنــد دهــه در یکــی از مســاجد لرعــی شــهر منبــر رلتــم. مســجد 
ــه گلپایگانــی بــود کــه امامــت آن بــا یــک روحانــی بــه نــام محمــدی بــود )پــدر  جامــع شــهر در اختیــار مقلّــدان آیت اللّٰ
ــان  ــاً لرهنگی ــان و عموم ــان مــن شــماری از جوان ــه ای(. میزبان ــای خامن ــی آق ــر کنون ــس دلت ــی رئی محمــدی گلپایگان
ــه خمینــی بودنــد و آقــای محمــد تــوکا )از لرهنگیــان خوش نــام و باســابقه(  شــهر بودنــد کــه پیــرو و مدالــع آیت اللّٰ
سِــمت بزرگــی ایــن گــروه را داشــت. گــروه مســجد جامــع بــه ســختی بــا گــروه لرهنگیــان و دانشــجویان پیــرو آیت اللّٰــه 
ــه ســه موضــوع  ــن دو طایف ــن ای ــگان دهــه پنجــاه بی ــان. در گلپای ــا آن ــد و در جــداف دائمــی ب ــف بودن ــی مخال خمین
ــهید  ــریعتی و ش ــر ش ــلطنتی، دکت ــم س ــا رژی ــی ب ــارزه انقاب ــی و مب ــه خمین ــود: آیت اللّٰ ــش ب ــاف و تن ــور اخت مح
جاویــد و بــه تبــع آن صالحــی نجف آبــادی و منتظــری و مشــکینی. ارتبــاط ایــن مقدمــه بــا داســتان شــهید جاویــد و 
آقــای مشــکینی ایــن اســت کــه در همــان دهــه مدتــی مشــکینی در تبعیــدگاه گلپایــگان بــود. بــه روایــت دوســتان، امــام 
ــه گلپایگانــی نســبت بــه آقــای مشــکینی بســیار ســخت می گرلتنــد  جماعــت مســجد جامــع و پیــروان ولــادار آیت اللّٰ
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از حوالی آبان ۱۳49 لشـارهای دوجانبه ازسـوی سـاواک و مخالفان مبارزه با رژیم شـاه 

بـر آقایـان منتظـری، مشـکینی و صالحـی نجف  آبـادی بـه بهانـه انتشـار کتـاب شـهید جاویـد 
تشـدید شد.۱

رژیـم شـاه به خصـوص سـاواک از اختـاف بیـن مدالعـان غالبـاً انقابـی و مخالفـان 

علی الاغلـب سـنتی شـهید جاویـد اسـتقباف کـرد، ازیک سـو بـرای انتشـار و توزیـع کتـاب 

تسـهیات ایجـاد کـرد، ازسـوی دیگر  ضمـن همراهـی با مخالفان سـنتی و با مراجعـه به علما 

تقاضـا می کردنـد کـه نظرشـان را دربـاره محتـوای کتـاب مرقـوم لرماینـد، سـپس ردّیه هـا را 

تکثیـر و توزیـع می کردنـد و روضه خوانـان و اهـا منبـر را بـه موضع گیری و تکفیر نویسـنده و 

تقریظ نویسـان کتـاب تشـویق می کردنـد. 

دغدغـه سـاواک دراین زمینـه مسـلّماً علـم امـام  نبـود! یکی کوبیـدن روحانیـون مبارز به 

بهانه مخالفت با علم امام و انکار ضروریات تشـیّع و درنتیجه به حاشـیه کشـانیدن طرلداران 

آقـای خمینـی در حوزه هـای علمیـه بـود. دیگـری تخطئـه نظریـه خطرنـاک حکومـت اسـامی 

به عنـوان هـدف اصلـی قیـام امـام حسـین  بـود. ایـن نظریـه بـه راحتی می توانسـت بـه نظریه 

اصلـی نهضـت ضداسـتبدادی در آن زمـان تبدیـا شـود. بنابراین طبیعی بود که بـه هر دو دلیا 

بهره بـرداری از قضیـه شـهید جاویـد در صـدر لعالیت هـای سـاواک قـرار گیـرد. ذیـا بـه سـه 

نمونـه از سوءاسـتفاده سـاواک از این قضیه اشـاره می شـود: 

»تبلیغــات حــاد در رد کتــاب شــهید جاویــد به وســیله وعّــاظ بــه صورتــى درآمــده کــه 
احتمــاف اصطــکاک و بیــم زدوخــورد بیــن طرلــداران ]آقــای[ خمینــى بــه حمایــت از 
ــاح  ــان[ مشــکینى و منتظــرى تقریظ نویســان و جن ــاب و ]آقای صالحــى نویســنده کت
مخالــف کتــاب مــی رود، کــه از محصوف ایــن اختالات می      توان نســبت بــه تضعیف 

ــهید  ــنده ش ــری و نویس ــکینی و منتظ ــه مش ــه علی ــهر، بی وقف ــای ش ــون و منبری ه ــد. روحانی ــیار آزار دادن و او را بس
جاویــد ســخن می گفتنــد و مؤمنــان را بــر ضــد ایــن الــراد و به طــور خــاص مشــکینی، کــه جلــو چشــم آنــان بــود و در 
ــه  ــا ارائ ــت اولی از آن برخورده ــق و دس ــت دقی ــد روای ــا می توانن ــدگان آن نس ــد. بازمان ــک می کردن دســترس، تحری

دهنــد«.

ه صالحـی نجف آبـادی: ت وطئ ـه  ش ـاه  ب ـر ض ـد ام ـام  خ م ی ن ـی  در رابطـه بـا ق ت ـل   ۱. بنگریـد بـه کتـاب دیگـر نعمت اللّـٰ
ح ج ت الاس ـلام  ش ـم س آب ادی  و ج ن ج ـال  م رب ـوط ب ـه  ش ـه ی د ج اوی ـد، خدمـات لرهنگـی رسـا، تهـران، ۱۳۶۳، ۲۰۷ 
صفحـه، عنـوان دیگـر کتـاب توطئ ـه  ش ـاه  ب ـر ض ـد ام ـام  خ م ی ن ـی ، ی ـا ن ی رنگ هـای  س ی اس ـی  س ـاواک  ع ل ی ـه  ح وزه هـای  
ع ل م ی ـه . کتـاب در سـاف ۱۳۷۸ توسـط انتشـارات ام ی ـد ل ـردا در تهـران تجدیـد چـاپ شـده اسـت. و نیـز بنگریـد بـه 
ّٰه منتظری،  ج ۱، ص ۳۰۶-۳۰۲. بعد از انتشار توضیح نامه آقای مشکینی در ساف ۱۳۵۰ لشارها  خاطرات آیت الل

بـر آقایـان منتظـری و صالحی متمرکز شـد.



لصا اوف، شخصیت دوم نهضت از آغاز تا پیروزی  |   ۱۷۳

بیشــتر ]آقــای[ گلپایگانــى کــه بیــش از دیگران موجبــات جنجــاف را لراهــم می      نماید، 
ــود.«۲ اقدام نم

»مســئله اختالــات و ناراحتــى کامــاً بین روحانیون مشــهود اســت و بایســتى از این 
موضــوع کامــاً نهایــت بهره بــردارى بشــود چــون الــکار اکثــر روحانیــون نســبت بــه 
نویســنده کتــاب و تقریظ نویســان کــه از طرلــداران ]آقــای[ خمینــى می      باشــند کامــاً 
مشــوب شــده، بــراى ارعــاب اطرالیان ]آقــای[ خمینــى به طور دائــم ازجملــه ]آقایان[ 
منتظــرى، مشــکینى و صالحــى پیشــنهاد می نمایــد کــه به عنــوان مبلّغیــن مذهبــى یــا 
هیئــت ذاکریــن اعامیــه اى تحــت عنــوان "اگــر حســین على منتظــرى، على مشــکینى 
ــه حضــور یکــى از مراجــع  ــد روز خــود را ب ــادى در عــرض چن و صالحــى نجف آب
قــم نرســانند و اظهــار ندامــت ننماینــد، مــا بــه وظیفــه دینــى و شــرعى خــود عمــا 
خواهیــم کــرد" وســیله ســاواک تهیــه و توزیــع گــردد کــه بــا این عما ســه نفــر مذکور 
از وحشــت تــا حــا قضیــه ناچــار بــه تــرک منطقــه خواهنــد شــد؛ درغیراین صــورت 
عواملــى وجــود خواهند داشــت کــه به آنــان دراین زمینه اهانــت و احیاناً مــورد ضرب 
قــرار گیرنــد کــه به هرحــاف نفــع قضیــه عایــد ســاواک خواهــد شــد، کــه در آینــده بــا 
نشــر مطالبــى دســتگاه هاى موردنظــر بالاخــص ]آقــای[ گلپایگانــى را تضعیــف کــرد.«۳

»یکــى از بازجویان ســاواک در بازجویــى از آقاى دکتر لضا اللّٰــه صلواتى از مبارزین 
اصفهــان می گویــد: "مــا لقــط مأموریــت داریــم ایــن کتــاب را پیــش علمــا ببریــم و 
بگوییــم کــه بــا نوشته شــدن ایــن کتاب هــا اصــا دیــن، اصــا تشــیّع از بیــن مــى رود، 
ــم و  ــد، دســتمالمان را از جیبمــان درمى آوری حســین  را از دســت مــردم مى گیرن
ــاح را  ــراد ظاهرالصّ ــى از ال ــا بعض ــم، و ی ــاک مى کنی ــان را پ ــک هاى دروغی م اش
وادار می کنیــم کــه نــزد علمــا و منبری هــا برونــد و آنهــا را تحریــک کننــد تــا بــه جــاى 
حمایــت از خمینــى  و طرلدارانش، به شــهید جاوید و نویســنده و مقدمه نویس هایش 

ــه هــم مولــق بوده ایــم!"«4. توهیــن کننــد، و الحمدللّٰ

به روایت آقای منتظری:

ــر  ــه نف ــا س ــون م ــرد، چ ــى مى ک ــا را تعزیه گردان ــن قضای ــب ای ــم مرت ــاواک ه »س
ــه  ــت آیت اللّٰ ــه مرجعی ــم ک ــانى بودی ــه کس ــی[ ازجمل ــکینی و صالح ــری، مش ]منتظ
ــى نمى رســید  ــه خمین ــه آیت اللّٰ ــا دستشــان کــه ب ــم، آنه ــى را امضــا کــرده بودی خمین

۲. زندگی نامه آیت اللّٰه العظمى گلپایگانى به روایت اسناد، ص4۰۳. )لطفی، ستیز با ستم، ص۶۲۵(.

۳. آیت اللّٰه العظمى گلپایگانى به روایت اسناد ساواک، ج ۲، ص9. )ستیز با ستم، ص۶۲۶-۶۲۷(.

4. منتظری، خاطرات، ج ۱، ص ۳۰۵.
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چــون آن وقــت ایشــان در نجف بودند، بــه گمان خودشــان بهانه خوبــى را گیر آورده 
بودنــد. ســاواک یــک جــزوه چهــا پنجــاه صفحــه اى از نظــرات الــراد مختلــف علیه 
ــود و مرتــب این طــرف و آن طــرف پخــش مى کــرد.«۱ شــهید جاویــد درســت کــرده ب

مطلب چهارم. تبعید و زندان

آقـای منتظـری از خـرداد ۱۳49 تـا بهمـن ۱۳۵۷ چهـار بـار دیگـر تبعیـد و یـک بـار دیگر 

بازداشـت می شـود، بازداشـتی کـه بـا پیـروزی نهضـت نیمه تمـام می مانـد. در ایـن مطلـب طی 

دو بحـث بـه شـرح مختصـر علـا ایـن تبعید هـا و زنـدان و امـور مهـم ایـن دوران می پـردازم:

بحث اول. تبعیدها 

آقـای منتظـری در ایـن هشـت سـاف و نیـم، دو سـاف و نُـه مـاه را در چهار شـهر نجف آباد، 

طبـس، خلخـاف و سـقز در تبعیـد گذرانیـد.۲ اهـمّ وقایع ایـن دوران عبارتند از: 

الـف. سـومین تبعیـد: خـرداد تـا بهمـن ۱۳49، نجف آبـاد، 9 مـاه. قضیه از ایـن قرار بود 

کـه آقایـان منتظـری و ربانـی شـیرازی در اوایـا خـرداد ۱۳49 اعامیـه بی امضایـی از طـرف 

حـوزه علمیـه قـم علیـه سـرمایه گذاری آمریکا یی هـا در ایـران تنظیـم و در ۵۰۰ نسـخه توزیـع 

می کننـد. سـید محمدرضـا سـعیدی خراسـانی امـام جماعـت یکـی از مسـاجد تهران بـه دیدار 

نویسـندگان اعامیـه مـی رود و می گویـد: ایـن اعامیـه  شـما خیلـى چیـز خوبـى بـود اما حیف 

کـه امضـا نداشـت، اعتبـار اعامیـه به امضاى آن اسـت، خوب بود زیـر آن را امضا مى کردید. 

قـرار می شـود بـرود چنـد نفـر دیگر را راضی کند تـا اعامیه با امضای حداقـا ده نفر )ازجمله 

دو نویسـنده اولیـه( منتشـر شـود. گویـا کسـی امضـا نکـرده بـود. بالاخره خـود ایشـان رلته بود 

و یـک چیـز کوتاهـى در هفت هشـت سـطر در ایـن ارتبـاط نوشـته بـود و خـودش به تنهایـى 

امضـا کـرده بـود و بـا پسـت بـراى جاهـاى مختلـف لرسـتاده بـود، یک نسـخه از آن هـم برای 
منتظری و ربانی می رسـد. سـعیدی بالاصله بازداشـت شـده در زندان به شـهادت می رسـد.۳

قبـا از درز خبـر شـهادت آقـای سـعیدی حوالی ۱9 خرداد، شـبانه آقایـان منتظری و ربانی 

۱. پیشـین، ج ۱، ص ۳۰۵-۳۰4. مفـاد ایـن جـزوه به تفصیـا در سـاف ۱۳۸۲ در کتـاب سرگذشـت شـهید جاویـد 
نوشـته ی رضـا اسـتادی بازنشـر شـده اسـت.

۲. تبعیدگاه اوف مسجد سلیمان در پاییز ۱۳4۶ و تبعیدگاه دوم نجف آباد از بهمن ۱۳4۶ تا آبان ۱۳4۷.

۳. منتظری، خاطرات، ج ۱، ص ۳۷۰-۳۶۷؛ نهضت امام خمینی، ج ۲، ص ۵۳4-۵۳۸.
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شـیرازی دسـتگیر و بـه زنـدان قزف قلعـه تهـران اعـزام می شـوند. دسـتگیری ایـن دو نفـر بـرای 

پیشـگیری از شـورش حـوزه بعـد از پخـش خبـر شـهادت سـعیدی بـوده اسـت. در غیـاب این 

دو، سـاواک جنازه شـهید سـعیدی را در وادی السـام قم بدون حضور خانواده دلن می کند، 

و بعـد از دلـن، قبـر را به پسـرش نشـان می دهند. طلبه ها مطّلع می شـوند. مجلـس ترحیمی در 

مدرسـه لیضیـه برگـزار می شـود. آقـا مرتضـی حائـری در مجلـس شـرکت می کند. سـید احمد 

کانتـر سـخنرانی می کنـد. بعـد از مجلـس ترحیـم طاب دسـته جمعی بـه طرف وادى السـام 

حرکـت مى کننـد. سـید کانتـر بازداشـت شـده بـه قزف قلعـه تهـران منتقـا می شـود. کانتـر تا 

منتظـری را می بینـد از دور لریـاد می زنـد: سـعیدى کشـته شـد! مرحـوم سـعیدى بـراى حفـظ 
اسـتقاف کشـور و مبـارزه بـا سـرمایه گذارى آمریـکا در ایران به شـهادت رسـید.4

در تاریـخ ۲۱ خـرداد ۱۳49 کـه آقـای منتظـری روزهـای نخسـت بازداشـت موقـت خـود 

را در قزف قلعـه می گذرانیـد دسـتور دسـتگیری وی و ربانـی و تبعیـد دیگر امضاکننـدگان بیانیه 

دوازده امضائی از سـوی سـاواک صادر شـد.۵ دلیا حساسـیت سـاواک نسـبت به این دو نفر 

بیانیـه دو نفـره و کارگردانـی ایشـان در تلگـراف 4۷ نفـره بـود.۶ آقای منتظـری در همان روز به 

نجف آبـاد تبعیـد شـد.۷ از دیگـر امضاکننـدگان بیانیـه ۱۲ نفـره آقایـان خزعلـی و صلواتـی نیـز 
بـه زابا تبعید شـدند.۸

آقـای منتظـری در نجف آبـاد برنامـه خـود را ماننـد تبعیـد دوره قبـا خـود از سـر گرلـت. 

نمازجمعـه ی وی بـه کانـون مبـارزه تبدیـا شـد. در آبـان مـاه 49 مـادر ایشـان بـه رحمـت خدا 

رلت. آقای خمینی به ایشـان تسـلیت گفت.9 در ذی حجّه آن سـاف )آذر یا دی ۱۳49( ایشـان 

4. پیشین، ج ۱، ص ۳۷۰-۳۷۱.

۵. یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب ۱۶، ص ۲۰۵. )ستیز با ستم، ج ۱، ص ۵4۱(.

۶. یـاران امـام بـه روایـت اسـناد سـاواک، کتـاب ۱۶، ص ۲۰۷-۲۰۰. )جامعـه مدرسّـین حـوزه علمیـه قـم از آغـاز تا 
اکنـون، ج ۱، ص ۲۶4(.

۷. سیر مبارزات امام خمینى در آیینه اسناد، ج ۱۱، ص ۳۸4. )ستیز با ستم، ج ۱، ص ۵4۳(.

۸. پـس از مدتـی از تعقیـب بیشـتر الـراد صرف نظـر شـد. باتوجـه بـه لعالیت هـای آقـای ربانـی شـیرازی ایشـان در تاریـخ 
۱۰ مهر ۱۳49 دسـتگیر شـد و پس از چند روز به وسـاطت یکی از مراجع ]آقای خوانسـاری[ آزاد می شـود. )جامعه 

مدرسّـین حـوزه علمیـه قم از آغـاز تا اکنـون، ج ۱، ص ۲۶4-۲۶۵(.

9. »بـه عـرض می رسـاند، اخیـراً مسـموع شـد کـه والـده محترمـه به رحمـت ایـزدی پیوسـته  اند. از خداوند تعالـی غفران 
ایشـان و صبـر و اَجـر بازمانـدگان را خواسـتار اسـت. از جناب عالـی امیـد دعـای خیر برای حُسـن عاقبـت دارم.« )۱۶ 

مهـر ۱۳49، صحیفـه امـام، ج ۲، ص ۳۰۲(.
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بـه حـج مشـرّف می شـود. ایـن تنها سـفر وی بـه خانه خداسـت.۱

در ۱9 دی ۱۳49 آقـای خمینـی در اجازه نامـه ای اختصاصـی ایشـان را به عنـوان »وکیـا 

تامّـه ی خـود در وجـوه شـرعیه« معرلـی می کنـد: 

»جنــاب مســتطاب عمــاد العلمــاء الاعــام وحجت  الاســام آقــای حــاج شــیخ 
حســین علی منتظــری - دامت الاضاتــه - وکیــا این جانــب می  باشــند در أخــذ 
وجــوه شــرعیه ازقبیا ســهم مبارک امام  و ســهم ســادات عظــام و مجهوف  المالک 
ــب برســانند،  ــه این جان ــد وجــوه شــرعیه خــود را ب و غیرهــا. کســانی کــه می  خواهن
به وســیله ایشــان بفرســتند. أخــذ ایشــان و قبــض رســید ایشــان به منزلــه أخــذ و قبض 
رســید این جانــب اســت. و نیــز وکیــا هســتند در دســت گردان نمودن وجــوه شــرعیه 

و امهــاف بــه قــدری کــه صــاح دانســتند و أخــذ.«۲ 

این قوی ترین وکالت نامه وجوه شرعی است که ایشان برای وکای خود صادر کرده است.

بالاخـره در ۲۶ مهـر ۱۳49 سـاواک در تمـاس بـا للسـفی واعـظ خبـر می دهـد کـه تبعیـد 
ایشـان بـه پایان رسـیده اسـت.۳

آقـای منتظـری از آبـان ۱۳49 تـا مـرداد ۱۳۵۲ لعالیت هـای علمـی خود را دوبـاره در حوزه 

علمیـه قـم از سـر می گیـرد، هرچنـد کانـون مبـارزه در نجف آبـاد را بـا سـرزدن های مرتـب خود 

گـرم نـگاه مـی دارد. نمازجمعه های این دوران نجف آباد از هر حیث در ایرانِ آن زمان بی سـابقه 

اسـت.4 در ایـن ایـام لرزنـدش محمـد منتظـرى در خردادمـاه ۱۳۵۰ طـى یـک تعقیب وگریـز از 

چنگ مأموران سـاواک متوارى و پس از مدتى زندگى مخفیانه از مرز شـرقى ایران و پاکسـتان 

بـه کمـک هم رزمانـش از کشـور خـارج می      شـود. وی بیـش از ۷ سـاف تـا دی ۱۳۵۷ بـه لعالیت 

در کشـورهای الغانسـتان، پاکسـتان، عراق، سـوریه، لبنان و لرانسـه مشـغوف بود.

 آقای منتظری برای جلوگیری از اعدام رهبران و بنیان گذاران اولیه سازمان مجاهدین خلق 

۱. ایزدی، فقیه عالی قدر، ج ۱، ص 94-۱۰۰.

۲. صحیفه امام، ج ۲، ص ۳۱۸، حکم مورخ ۱۱ ذی القعده ۱۳9۰؛ منتظری، خاطرات، ج ۱، ص ۸۲۰، پیوسـت ش 
۱۸. عبـارت انتهایـی وکالت نامـه: »و اوصیـه - ایّده  اللّـه  تعالـی - بمـا اوصـی بـه السـلف الصالح من مازمـة التقوی 
والتّجنـب عـن الهـوی و التّمسـک بعـروة  الاحتیـاط لی  الدیـن والدنیـا؛ وأرجـو مـن جنابـه الدعـاء والنصیحـة. والسـام 

علیـه وعلـی عباداللّه  الصالحیـن ورحمة اللّـه  وبرکاته«.

۳. هاشمى رلسنجانی، دوران مبارزه، ج ۲، ص ۱۰۲۱. )ستیز با ستم، ج ۱، ص ۵۸9(.

4. متـن کامـا چنـد خطبـه  از نمازجمعه هـای ایشـان در سـاف های ۱۳۵۱ و ۱۳۵۲: ایـزدی، فقیـه عالی قـدر، ج ۱، ص 
.۱۱۳-۱۲۷
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ایـران در نامـه مـورخ ۱۱ لروردیـن ۱۳۵۱ بـه آقـای خمینـی خبـر می دهـد که »بعضـی از مراجع 

و جمعـی از علمـای بـاد اقداماتـی بـرای تخلّـص آنـان کرده انـد«، »به جـا و لازم اسـت از طرف 

حضرت عالـی نیـز در تأییـد و تقویـت و حفـظ دمـاء آنـان چیـزی منتشـر شـود.«۵ اشـاره وی بـه 

ماقات سید موسی صدر به نمایندگی از آقایان خوانساری، شریعتمداری، گلپایگانی و مرعشی 

نجفـی بـرای لغـو حکم اعدام محمد حنیف نژاد، سـعید محسـن و علی اصغر بدیـع زادگان بود.۶ 

آقای خمینی اقدامی دراین زمینه نکرد. شـاه نیز شـفاعت مراجع قم و تهران را نپذیرلت، و سـه 

مجاهـد خلـق را در تاریـخ 4 خـرداد ۱۳۵۱ در میدان چیتگر تهـران اعدام کرد.  

آقای منتظرى در سـاف ۱۳۵۱ در ابتدای کتاب "اسلام شناسـی" نوشـته دکتر علی شـریعتى 

چنیـن نوشـت و امضـا کـرد: »ایـن کتاب متعلق به این جانب اسـت و در شـرائط لعلى به عنوان 

امانـت به منظـور اسـتفاده عمـوم بـه کتابخانه الحجتیـة الحجة ]نجف آباد[ سـپرده می شـود.«۷ 

اعامیـه جـدّی علیـه آقـای منتظـری بـا اسـتناد به »مطالـب ضالّه و علیـه مذهب شـیعه« کتاب 
یادشـده تنظیـم و در نجف آباد توزیع شـد.۸

ب. چهارمیـن تبعیـد: شـهریور ۱۳۵۲ تـا مـرداد ۱۳۵۳، طبـس، یـک سـاف. در اواخـر 

تابسـتان ۱۳۵۲ به دنبـاف مجموعـه ای از لعالیت هـا ازجملـه کتـاب شـهید جاویـد9 رژیـم شـاه 

تصمیـم بـه تبعیـد ۲۶ نفـر از مدرّسـین و طـاب لعـاف حـوزه علمیـه قـم از طرلـداران آقـای 

خمینـی بـه اتهـام ایجـاد تشـنّج و تحریـک مـردم بـه شـورش و بلوا به مدت سـه سـاف در نقاط 

مختلـف کشـور گرلـت.۱۰ هشـت نفـر از امضاکننـدگان بیانیـه دوازده امضائـی مرجعیـت آقای 

۵. منتظری، خاطرات، ج ۲، ص ۸4۵، پیوست ۳۰. 

۶. خاطرات سیاسـی اجتماعی دکتر صادق طباطبائی، جلد دوم: لبنان، امام صدر و انقاب للسـطین، تهران: مؤسّسـه 
تنظیم و نشـر آثار امام خمینی، ۱۳۸۷، ص ۲۱۰.

۷. شریعتى به روایت اسناد ساواک، ج ۲، ص۱۵۰. )ستیز با ستم، ج ۱، ص ۷۵۷(.

۸. پیشین، ج ۲، ص۱49. )ستیز با ستم، ج ۱، ص ۷۵۶(.

9. یـاران امـام بـه روایـت اسـناد سـاواک، روایـت پایـداری، ص۲۷۳-۲4۶. دیگر عوامـا: لعالیت سـازمان مجاهدین 
خلـق ایـران و سـخنرانی های دکتـر علـی شـریعتی در حسـینیه ارشـاد. )جامعـه مدرسّـین حـوزه علمیـه قـم از آغـاز تـا 

اکنـون، ج ۱، ص ۲۶۷(.

۱۰. سـیر مبـارزات امـام خمینـى در آیینـه اسـناد، ج۱۱، ص4۳9؛ و یـاران امـام بـه روایـت اسـناد سـاواک، کتاب۱۶، 
ص۳۲4، و کتـاب۲۱ ص۲۵9. )سـتیز بـا سـتم، ج ۲، ص۷۸۲-۷۷۸ و ۸۳۵( حسـین علی منتظـری، عبدالرحیـم 
ربانـی شـیرازی، نعمت اللّٰـه صالحـی نجف آبـادی، علـی مشـکینی، محمـد لاضـا لنکرانـی، احمـد جنتـی، ابوالقاسـم 
خزعلی، یحیی انصاری شـیرازی، احمد آذری قمی، صادق خلخالی، مهدی ربانی املشـی، محمدعلی گرامی، عباس 
محفوظـی، محمـد مؤمـن، محمـد یـزدی، محمدصـادق کرباسـچی، لتح اللّٰه امیـد نجف  آبادی، حسـن صانعی، محمد 
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خمینـی جـزء تبعیدی هـا بودنـد. در صـدر آنهـا آقـای منتظـری و اقامـت اجبـاری سـه سـاله در 

طبـس بـود.۱ ایشـان از ایـن تاریـخ تـا پیـروزی نهضـت متصـاً در تبعیـد و زنـدان اسـت. 

 آقـای منتظـری بـه روش خـاص خـود مبـارزه را در تبعیـدگاه طبـس پـی می گیـرد. ایشـان 

غیـر از اقامـه نمازجمعـه  بـا اقامـه نمـاز صبـح بـه جماعـت در ماه رمضـان در مسـجد جامع و 

تفسـیر قـرآن ارتبـاط صمیمانه تـری بـا مـردم محلـی برقـرار می کنـد.۲ آقـای منتظـری زمانـی که 

زمزمـه صلـح اعراب با اسـرائیا پس از جنگ شـش روزه را می شـنود بـه تلگراف خانه تبعیدگاه 

طبـس مـی رود و طـی تلگرالـی بـه انـور سـادات رئیس جمهور جدیـد مصر در مهـر ۱۳۵۲ وی 
را بـه مقاومـت و ادامـه مبـارزه تشـویق می کند. ۳

لقیـه مبـارز از تبعیـدگاه کویـری طبـس نامـه مهـم مـورخ ۱۱ مهـر ۱۳۵۲ خـود خطـاب به 

مراجـع و علمـا را می نویسـد و آنهـا را بـه هوشـیاری و وحـدت لـرا می خوانـد. 4 جزئیـات آن 

در مطلـب سـوم )بحـث شـهید جاویـد( گذشـت۵. یکـی از کسـانی کـه چنـد بـار در طبـس بـه 

دیـدار ایشـان رلـت و در توزیـع ایـن نامـه مـورد تعقیب قرار گرلت آقای سـید علـی خامنه ای 

بود.۶ بعد از توزیع گسـترده این نامه مؤثر، ایشـان برای سـه روز در سـاواک مشـهد بازجویی 

واعـظ عبائـی، محمـد جعفـری گیانـی، محسـن عندلیـب، عبدالمجیـد معادی خـواه، عبدالحمیـد مولانـا، علی اصغـر 
احمـدی، احمـد منتظـری )لرزنـد علی اصغـر( و احمد واعظی سـبزواری. باتوجه به نقا و انتقاف برخی تبعیدشـدگان، 

آقـای منتظـری از نظـر سـختی مـکان تبعیـد و تغییـر مکان بـا بیشـترین تضییقات مواجه بوده اسـت.

۱. ایزدی، فقیه عالی قدر، ج ۱، ص ۱۵۲-۱49؛ منتظری، خاطرات، ص ۲9۷-۳۰۰.

۲. منتظری، خاطرات، ج ۱، ص ۲99-۲9۸؛ ایزدی، فقیه عالی قدر، ج ۱، ص ۱۵۵-۱۵۷.

۳. متـن عربـی تلگـراف: »حضـرت السـید الرئیـس انـور السـادات، القاهـره، مصـر. لـا تهنـوا وتدعـوا الـی السّـلم، وانتم 
الاعلَـون واللّٰـه معکـم ولـن یتِرکـم اعمالکـم - القـرآن الکریم سـوره محمد . والسـام علی الذین جاهدوا لی سـبیا 
اللّٰـه ورحمـة اللّٰـه وبرکاتـه.« ایشـان توضیـح داده: البتـه آن وقـت انـور سـادات جـزو السـران انقابـی مصـر محسـوب 
می شـد و جانشـین جمـاف عبدالناصـر بـود و بـه مواضـع سـازش با اسـرائیا و ماجـرای کمپ دیوید کشـیده نشـده بود. 

)منتظـری، خاطـرات، ج ۱، ص ۳۰۷(.

4. پیشین، ج ۲، ص ۸۳۷ و اسناد انقلاب اسلامی، ج ۲، ص ۱9۳.

۵. نگاه کنید به ص ۱۵۲

۶. سـید علـی خامنـه ای در مصاحبـه ۱ اردیبهشـت ۱۳۶۳: در زمـان تبعیـد در طبـس مـن دو سـه مرتبـه خدمـت ایشـان 
رسـیدم. یـک بـار اهـا و عیـاف را برداشـتیم رلتیـم دیـدن ایشـان. یـک بـار هـم بـا دوسـتان رلتیـم. ... نظـرات لقهـی 
خیلـی انقابـی و جدیـدی ابـراز می کردنـد. در زمـان برگشـت دائمـاً روی نظـرات ایشـان صحبـت و بحـث می کردیم. 
نامـه خوبـی نوشـته بودنـد خطـاب بـه علمای باد که آن را لرسـتادند مشـهد. من مقـدار زیـادی از آن را دادم بین الراد 
تقسـیم کردنـد. بعضـی از ارتباطاتـی کـه بـا ایشـان داشـتیم بـرای دسـتگاه آن روز هـم معلـوم شـده بـود. )ایـزدی، فقیـه 

عالی قـدر، ج ۲، ص ۲۶4(.
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می شـود. ۷ در طبـس بـرای نخسـتین بـار بـه وی اجـازه گرلتـن وکیـا داده می شـود. او نیـز 

دکتـر احمـد صـدر حاج سـیدجوادی را انتخـاب می کند. سـه دلاعیـه اعتراضیه از سـوی عالم 

تبعیـدی ارسـاف می شـود، ازجملـه در تاریـخ ۱۰ دی ۸.۱۳۵۲ محدودیـت و لشـار بـر ایشـان 

در ایـن شـهر دورالتـاده کویـری الزایـش یالـت. آقـای مرتضی مطهـری به دیـدار هم بحث اش 

شـتالت. 9 رئیـس شـهربانی را تغییـر دادنـد و نمازجمعه و اقامه جماعت و برگزاری جلسـات 

تفسـیر در مسـجد و درس در مدرسـه علمیه را ممنوع کردند.۱۰ نفوذ گسـترده مردمی و ادامه 
مبارزات مؤثر آقای منتظری باعث شده در انتهای ثلث اوف تبعید، تبعیدگاه را تغییر دهد. ۱۱

ج. پنجمین تبعید: مرداد تا آذر ۱۳۵۳، خلخاف، ۵ ماه. آقای منتظری را بدون خبر قبلی 

و ناگهانـی بـدون اینکـه اجـازه دهنـد سـعید لرزند خردسـالش را همراه ببـرد، از گرمای طبس 

به سـرمای خلخاف منتقا می کنند.۱۲ وی شـکوائیه دیگری به وزیر دادگسـتری می نویسـد.۱۳ با 

اینکـه مـردم منطقـه آذری زبـان بودنـد امـا روابـط حسـنه ای بـا عالـم تبعیدی پیـدا کردنـد. نماز 

عیـد ایشـان در خلخـاف را سـاواک بـر هـم زد.۱4 آقایـان مطهـری، موسـوی اردبیلی و هاشـمی 

رلسـنجانی ازجملـه بازدیدکننـدگان ایشـان بودند. با آقای علی اصغـر مروارید که وی هم در آن 

زمـان در خلخـاف تبعیـد بـود یک مباحثه گذاشـته بـود و تدوین کتاب خمس را در دسـتور کار 

خـود داشـت.۱۵ ایشـان همچنـان محـور اصلی کمـک مالی به خانـواده زندانیـان و تبعیدی های 

سیاسـی و مبارزیـن بـود.۱۶ بـار دیگـر حضـور مؤثر آقای منتظری مخاّ امنیت شـهر تشـخیص 
داده شـد و اقامت اجباری در منطقه دشـوارتری برای ایشـان تجویز شـد.۱۷

۷. منتظری، خاطرات، ج ۱، ص ۳۰۱-۳۰۲.

۸. پیشین، ج ۲، ص ۸۲۸.

9. پیشین، ج ۱، ص ۳۱۶.

۱۰. ایزدی، فقیه عالی قدر، ج ۱، ص ۱۶۵-۱۶۸.

۱۱. پیشـین، ج ۱، ص ۱۶4 و ۱۶۶: بـه گـزارش رسـمی سـاواک آمـار دیدارکننـدگان بـا ایشـان در برخـی روزهـا بیـش 
از 4۰۰ نفـر از شـهرهای مختلـف می رسـید. بعـد از بازگشـت از بازجویـی مشـهد مـردم طبـس چنـد گوسـفند بـرای 

سـامتی ایشـان قربانـی کردنـد.

۱۲. منتظری، خاطرات، ج ۱، ص ۳۰۸-۳۰9.

۱۳. مورخ ۲۵ مرداد ۱۳۵۳، پیشین، ج ۱، ص ۳۱۳-۳۱۲؛ اسناد انقلاب اسلامی، ج ۲، ص ۱9۷.

۱4. منتظری، خاطرات، ج ۱، ص ۳۱۵.

۱۵. پیشین، ج ۱، ص ۳۱۶.

۱۶. ایزدی، فقیه عالی قدر ، ج ۱، ص ۱۵۱؛ منتظری، خاطرات، ج ۱، ص ۳4۳-۳44.

۱۷. سند کمیسیون امنیت اجتماعی شهر قم، ایزدی، فقیه عالی قدر، ج ۱، ص ۱۷۸.
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د. ششـمین و آخریـن تبعیـد: آذر ۱۳۵۳ تـا تیـر ۱۳۵4، سـقز، ۷ مـاه. اهالـی شـهر سـقز 

در کردسـتان از اهـا سـنت هسـتند. علی رغـم ایـن تفـاوت مذهبـی و لرهنگـی آقـای منتظـری 

بـا روحانیـون و مـردم منطقـه رابطـه حسـنه ای برقـرار کـرده، لعالیت هـای دینـی، علمـی و 

سیاسـی خـود را آغـاز می کنـد.۱ وی در بـدو ورود بـار دیگر شـکوائیه ای برای وزیر دادگسـتری 

می لرسـتد.۲ زمسـتان بسـیار سـرد سـقز تـوأم بـا یخبنـدان دشـواری های تبعیـد را مضاعـف 

کـرد. هم بحـث ولـادار، آقـای مرتضـی مطهـری بـار دیگـر در سـقز بـه دیـدار وی مـی رود.۳ 

به دنبـاف کثـرت الـرادی کـه بـه دیـدار عالمـان تبعیـدی می رلتنـد سـاواک تنهـا بسـتگان درجـه 

یـک نسـبی و سـببی را مجـاز بـه ماقـات کـرد.4 محوریـت ایشـان در امـور مالـی نهضـت در 

ایـن مقطـع علی رغـم تـداوم تبعیـد ادامـه دارد.۵ لعالیت هـای چندجانبـه و نفـوذ لـراوان آقـای 

منتظـری سـاواک را بـه ایـن نتیجـه رسـانید کـه تبعید چـاره کار نیسـت. او باید دوبـاره زندانی 

شـود، زنـدان درازمـدت. آقـای منتظـری مجموعـاً شـش بـار در پنج شـهر بـه مـدت 4۵ ماه از 

۱۳4۶ تـا ۱۳۵4 در تبعیـد بوده اسـت.  

بحث دوم. زندان

آقای منتظری در سـاف های ۱۳4۵ و ۱۳4۶ بدون محاکمه سـیزده ماه در زندان قزف قلعه 

محبـوس بـود. بعـد از محاکمـه در دادگاه نظامـی بـه یـک سـاف و نیـم حبـس بـا احتسـاب 

حبس هـای گذشـته محکـوم می شـود. وی از آبـان 4۷ تـا اردیبهشـت ۱۳4۸ یعنـی هفـت مـاه 

دیگـر را در زنـدان قزف قلعـه محبـوس بـوده اسـت. امـا نوبـت چهـارم حبـس از جنـس دیگری 

است.  

چهارمیـن بازداشـت: تیـر ۱۳۵4. مأمـوران سـاواک شـبانه بـه خانـه آقـای منتظـری در 

تبعیـدگاه سـقز هجـوم می برنـد و پـس از تفتیـش و ضبـط دست نوشـته ها، ایشـان را بـه زنـدان 

سـنندج و لـردای همـان روز بـه زندان کمیته مشـترک ضد خرابکاری در تهران و سـپس زندان 

۱. منتظری، خاطرات، ج ۱، ص ۳۲۱-۳۱۸ و ۳۲4.

۲. مورخ ۲۱ آذر ۱۳۵۳، پیشین، ج ۱، ص ۳۲۲.

۳. »آقـاى مطهـرى بـه دیـدن مـن آمدنـد. ایشـان هم در طبـس و هم در خلخـاف به دیدن مـن آمدند.« منتظـری، خاطرات، 
ج ۱، ص ۳۱۶. اسـتاد شـهید به روایت اسـناد،  ص۲۶۱ )لطفی، سـتیز با سـتم، ج ۲، ص ۸۸9(.

4. سـند سـاواک: ایـزدی، فقیـه عالی قـدر، ج ۱، ص ۱۸۳. نویسـنده کـه خود شـخصاً قبا از این ممنوعیت به سـقز رلته 
گزارش ارزشـمندی از لعالیت های لقیه عالی قدر در تبعیدگاه سـقز داده اسـت. )ص ۱۸۰-۱۸۲(.

۵. سیر مبارزات امام خمینى در آیینه اسناد، ج۱۰، ص۲۷۱. )ستیز با ستم، ج ۲، ص ۸۸۱(.
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اویـن منتقـا می کننـد. در چنـد شـب نخسـت در زنـدان کمیتـه بـا محمدعلـی رجائـی هم بنـد 

بـود.۶ بـه نظـر خـود ایشـان: عمـده اتهام مـن مخالفت بـا رژیم و نظام شاهنشـاهى بـود، اما از 

الـراد مختلـف علیـه مـن ازجملـه دربـاره مبـارزه مسـلّحانه البتـه خاف واقـع چیزهایـی گرلتـه 

بودنـد،... البتـه مسـائلى هـم گفتـه بودنـد که لانى بـه خانـواده زندانی ها کمک مى کنـد و علیه 

نظـام الـراد را تشـویق و تحریـک مى کنـد.۷ 

الف. شـکنجه. شـش ماه حبس در سـلوف انفرادی، ممنوع الماقات همراه با شکنجه های 

جسمی و روحی: از زبان خود ایشان: 

»بــرای بازجویــی ]مــرا[ بردنــد بــه اویــن، در آنجــا دســت بند قپانــی بــه دســت مــن 
زدنــد؛ دســت ها را از پشــت ســر یــه جــوری می بندنــد کــه انســان بــه ســتوه بیایــد، 
بعــد هــم شــروع کردنــد بــه شــاق زدن، آقــای شــکری هــم آنجــا بازجویــی مــی داد، 
ســعیدی بازجــو شــاق را بــه او داد و گفــت: "بــه پاهــای ایــن شــیخ شــاق بــزن !"، 
ایشــان گفــت: "نــه مــن دلــم نمی آیــد ایشــان اســتاد مــن اســت"، گفــت: "پــدر لــان 
بــزن". بــا ایــن کار می خواســت هــر دوی مــا را بشــکند. آقــای شــکری یــواش شــاق 
را بــه پــای مــن زد، ســعیدی بازجــو دیــد ایشــان نمی زنــد خــودش شــاق را گرلت و 
بنــا کــرد محکــم زدن؛ مــرا بــه پشــت خوابانــده بودنــد و پاهایــم را بــالا گرلتــه بودنــد 
و بــا شــاق بــه کــف پایــم می زدنــد مثــا چــوب و للک هــای ســابق، ولــی بــا کابــا و 
شــاق ســیمی می زدنــد. ازجملــه کارهایــی کــه می کردنــد - بعــد مــا لهمیدیــم مثــا 
اینکــه نــوار اســت - از اطــاق پهلویــی صــدای داد و لریــاد می آمــد، می گفــت: آخ، 
کُشــتید! کُشــتیدم، می گــم، می گــم، نزنیــد می گــم؛ و بــه ایــن شــکا محیــط رُعــب و 
دلهــره ایجــاد می کردنــد. به طورکلــی لحّاشــی خیلــی می کردنــد، حرف هــای رکیــک 

خیلــی می زدنــد، می خواســتند بــا ایــن حرف هــا اعصــاب مــا را خــرد کننــد.«۸

»ســعیدی بازجــو در زنــدان اوین بــرای بار آخر مــرا بازجویــی می کــرد،.... آدمِ خیلی 
چاقــی بــود و دســت های بزرگــی داشــت، خیلی هــم بددهن بــود، این شــخص وقتی 
داشــت مــرا بازجویــی می کــرد چنــد تــا ســیلی محکــم تــوی گــوش مــن زد، اولیــن 
ســیلی را کــه زد یــک صــدای عجیبــی در گوشــم ایجــاد شــد، گفتــم: آخ گوشــم پــاره 
شــد! و او کلمــه زشــت و رکیکــی را بــه کار برد، و همین ســیلی ســبب شــد کــه پرده 
گــوش چپــم پــاره شــد و بــرای معالجــه مدتــی مــرا بردنــد بیمارســتان ۵۰۱ ارتــش 

۶. منتظری، خاطرات، ج ۱، ص ۳۲۷-۳۲۵ و ۳۷۱-۳۷۲.

۷. پیشین، ج ۱، ص ۳۷۰.

۸. پیشین، ج ۱، ص ۳۷4.
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ــد معالجــه می کــردم.  ــب چــرک می کــرد و بای ــودم، مرت ــارش ب ــا گرلت ــا مدت ه و ت
چنــد وقــت پیــش کــه آزمایــش کردنــد لقــط شــصت هفتــاد درصــد شــنوایی داشــت، 
الان هــم شــنوایی گــوش چپــم کمتــر از گــوش راســتم اســت. تشــنّج های مــن مربوط 
بــه اعصــاب بــود، وقتــی ســرما می خــوردم یــا مســائا ناراحت کننــده پیــش می آمــد 
ــه  ــن قضی ــرای همی ــدان شــدت می گرلــت کــه ب تشــدید می شــد، به خصــوص در زن

هــم مــرا بردنــد بیمارســتان ارتــش.«۱

سـلوف انفـرادی شـش مـاه به طـوف انجامیـد. در سـه مـاه اوف هیـچ چیز بـه مـن نمی دادند، 

از مـاه چهـارم صفحـه آگهـی روزنامه هـا بـه مـن داده شـد. در مـاه رمضـان بـه درخواسـت من 

قـرآن در اختیـارم گذاشـته شـد. »مثـا اینکـه دنیـا را بـه مـن داده باشـند.« ایـن شـش ماه نسـبتاً 

سـخت گذشـت.۲ ازغنـدی بازجـوی سـاواک بـه ایشـان گفتـه بـود: علـت اینکـه تـو را از حوزه 

دور نگـه می داریـم و از این طـرف بـه آن طـرف می لرسـتیم ایـن اسـت کـه یـک خمینـی دیگـر 
به وجـود نیایـد.۳

ب. حکم دادگاه. از کیفرخواسـت و جلسـه دادگاه نظامی و مفاد حکم سـندی در دسـت 

نیست. 

»در دادگاه نظامــى مــرا بــه اتهــام مخالفــت بــا رژیــم مشــروطه! بــه ده ســاف زنــدان که 
ــه دادگاه  ــد. امــا دلایــا چهارگان ــر مجــازات ایــن اتهــام اســت محکــوم کردن حداکث
ــرار خــود  ــود: ۱- متهــم برحســب اق ــراى محکــوم شــناختن مــن جالــب توجــه ب ب
در پرونــده نوشــته اســت کــه لــروش مشــروبات الکلــى و کشــف حجــاب برخــاف 
ضروریــات اســام اســت! ۲- دو یــا ســه مرتبــه بــه رادیــو بغــداد گــوش داده اســت! 
۳- بــه خانــواده علمــاى زندانــى کمــک مالــى کــرده اســت! 4- طرلــدار حکومــت 

اســامى اســت!«4

ایشـان در دادگاه از راه نصیحت و ارشـاد وارد می      شـود. وی روحانیت را مانع معضات 

۱. پیشین، ج ۱، ص ۳۷۷-۳۷۶ و ۳9۱.

۲. پیشین، ج ۱، ص ۳۷۷.

۳. ایـزدی، فقیـه عالی قـدر، ج ۱، ص ۱۸4. مهـدی کروبـی در مصاحبـه مـورخ مهـر ۱۳۶۳: یادم می آید ]تیمسـار[ مقدم 
بـه قـوف معـروف عقـا سـاواک به یکـی از شـخصیت های بزرگی از روحانیـت گفته بود: »مـا نمی گذاریـم منتظری در 

قـم باشـد و خمینـی دوم بـه وجود بیاید.« )ایـزدی، فقیه عالی قـدر، ج ۲، ص4۲4(.

4. مصاحبـه ۱۳ آبـان ۱۳۵۷ بـا روزنامـه کیهـان پـس از آزادی. سـند حکـم محکومیـت ده سـاله: ایزدی، فقیـه عالی قدر، 
ج ۱، ص ۱۸۸. منتظـری، خاطـرات، ج ۱، ص 4۰۰.
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اجتماعى در جامعه می      داند و قانون اساسى مشروطه که تکیه گاه دادگاه و کیفرخواست نویسان 

اسـت را بـه رُخ کشـیده معنـى مشـروطه را حـق آزادى اظهارنظـر و بیـان مردم اعام، و شـاه را 

در آن شـرایط سـلطان می دانـد نـه حاکـم. ... در ایـن دادگاه آقـای منتظـرى از اسـتقاف کشـور 

و حضـور تحقیرآمیـز مستشـاران نظامـى آمریکایـى سـخن گفـت.۵ هم زمـان آقـای طالقانـی به 
ده سـاف زندان محکوم شـد.۶

ج. بنـد عمومـی زنـدان اویـن. آقـای منتظـری بعـد از شـش مـاه انفـرادی و دادگاه نظامـیِ 

تشـریفاتی در دی ۱۳۵4 به قسـمت بهداری بند یک زندان اوین، به اتاق آقای طالقانی منتقا 

می شـود. بعـداً آقایـان هاشـمی رلسـنجانی، لاهوتی، مهدوی کنـی، انواری و ربانی شـیرازی را 

آوردنـد.۷ به تدریـج الـراد دیگـری نیز اضاله شـدند. آقای منتظری عاوه بـر تدریس و مباحثه، 

در زنـدان نمـاز جماعـت، نمازجمعـه و نمـاز عیـد لطـر اقامـه می کنـد.۸ بعـد از حـدود شـش 

هفتـه مسـئولین زندان از برگـزاری نمازجمعـه ممانعت کردند.9  

بعـد از تغییـر ایدئولـوژی برخـی اعضـای سـازمان مجاهدیـن خلـق و هم بندبـودن مبارزان 

مسـلمان و مارکسیسـت مسـئله نجاسـت و طهـارت در زندان هـا مطـرح شـد. هفـت نفـر از 

علمـای بنـد یـک زنـدان اویـن یعنـی آقایان منتظـری، طالقانـی، ربانی شـیرازی، مهـدوی کنی، 

انـواری، هاشـمی رلسـنجانی و لاهوتـی تصمیـم می گیرند بـرای تأکید بر هویـت دینی در امور 

مرتبـط بـا طهـارت و نجاسـت از کمونیسـت ها و مشـابهین ایشـان اجتنـاب کننـد. مجاهدیـن 

خلق این تصمیم دینی را مسـخره کرده متدیّنین را بایکوت کردند و با کمونیسـت ها هم سـفره 
بودنـد. ایـن تصمیـم برای جلوگیری از سوءاسـتفاده رژیم مکتوب نشـد.۱۰

آقای منتظرى در پاسـخ به درخواسـت مأمور سـاواک که می خواسـت از تضاد مسـلمانان 

و مارکسیسـت ها برای منالع رژیم اسـتفاده کند به او می گوید: "من اگر آزاد باشـم در مسـجد 

۵. لطفی، ستیز با ستم، ج ۱، ص 9۰۸.

۶. دیگر احکام صادره در آن زمان: هاشـمی رلسـنجانی به ۳ سـاف، لاهوتی به ۵ سـاف، سـید هادی هاشـمی به ۱۲ سـاف 
و خانـم اعظـم طالقانـی به حبس اَبد محکوم شـدند.

۷. منتظری، خاطرات، ج ۱، ص ۳۷۸.

۸. پیشین، ج ۱، ص ۳۸۲.

9. پیشین، ج ۱، ص ۳۸4.

۱۰. پیشـین، ج ۱، ص ۳۸۸-۳۸۷. گـزارش سـاواک از ایـن لتـوا: یـاران امـام بـه روایـت اسـناد سـاواک، کتـاب ۱۶، 
ص۳۵۲ )سـتیز بـا سـتم، ج ۱، ص 94۰(.
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نجف آبـاد یـا هـر جـاى دیگر منبر می      روم، هم مارکسیسـت  ها و کمونیزم و هم شـما را محکوم 

می کنـم. امـا اینجـا اگـر حرف بزنم سـخنگوى شـما می      شـوم و حاضر نیسـتم سـخنگوى شـما 
بشـوم."۱

بعـد از ولـات آقـا سـید مصطفـی، آقـای خمینـی وصیت نامـه جدیـدی تنظیـم می کنـد، 

و لرزنـدش سـید احمـد خمینـی را در امـور شـخصیه، و آقایـان حبیب اللّـه اراکـی، رضوانـی 

خمینـی، سـید عبـاس خاتـم یـزدی و سـید جعفـر کریمـی را در امـور وجوه شـرعیه در نجف، 

و آقایـان سـید مرتضـی پسـندیده ]بـرادر بزرگ تـر[، شـیخ مرتضـی حائـری ]پـدر همسـر آقای 

سـید مصطفـی خمینـی[، سـید محمدباقـر سـلطانی ]پـدر همسـر آقای سـید احمـد خمینی[ و 

شـیخ حسـین علی منتظـری را در امـر وجوهـی کـه در قم یا سـایر باد ایران نزد وکای ایشـان 

اسـت و بـه حسـاب ایشـان أخـذ شـده اسـت، وصـیّ قـرار می دهـد. تاریـخ وصیت نامـه وجـوه 

شـرعیه ایـران ۱۶ دی ۱۳۵۶ اسـت. 

وصیت نامـه امـور وجـوه شـرعیه ایـران از دو حیـث قابـا اعتناسـت: یکـی اینکـه از چهـار 

وصـیّ سـه نفـر از اقربـای نسـبی و سـببی هسـتند و تنهـا آقـای منتظـری از غیرخویشـاوندان 

انتخـاب شـده اسـت. درحقیقـت سـه نفـر نخسـت از بـاب احتـرام و وصـیّ اخیـر وصـیّ و 

وکیـا تام الاختیـار اسـت. دیگـر اینکـه آقای منتظـری در زمان صـدور این وصیت نامه سـومین 

سـاف از ده سـاف حبـس خـود را در زنـدان اویـن می گذرانـد. باتوجـه بـه اوج گرلتـن نهضـت، 

آقـای خمینـی پیش بینـی آزادی قریب الوقـوع زندانیـان سیاسـی را داشـته اسـت. درمجموع این 

وصیت نامـه و وکالت نامـه ی سـاف ۱۳49 نهایـت اعتمـاد آقـای خمینـی را بـه شـاگردش آقای 

منتظـری می رسـاند.   

با بالاگرلتن مبارزات مردم در پاییز ۱۳۵۷ روزی تیمسار مقدم به ماقات آقای منتظری 

می آیـد و خبـر از آزادی وی و آقـای طالقانـی می دهـد. روز هشـتم آبـان بعـد از سـه سـاف و نیم 
زنـدان »مـرا خیلی محترمانه سـوار ماشـین کردنـد و آوردند قم تحویـا دادند و رلتند.«۲

بـه شـهادت اعامیه هـای داخـا و خـارج از کشـور و گزارش هـای سـاواک و مشـاهدات 

عینـی نگارنـده در سـاف ۱۳۵۷ آقایـان طالقانـی و منتظـری از بالاتریـن محبوبیـت عمومـی 

۱. منتظری، خاطرات، ج ۱، ص ۳9۱.

۲. پیشین، ج ۱، ص ۳99.
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برخـوردار بودنـد.۳ به عنـوان نمونـه تنهـا بـه یـک مـورد مسـتند اشـاره می شـود: در قطعنامـه 

سـیزده بندی مجلس چهلم آقا سـید مصطفی خمینی در مسـجد اعظم قم به دعوت مدرّسـین 

حـوزه علمیـه قـم کـه بیـش از ده هـزار نفـر در آن شـرکت کـرده بودنـد و توسـط محمدجـواد 

حجتـی کرمانـی خوانـده شـد، بنـد اوف درخواسـت بازگشـت سـریع مرجع عالی قـدر و مجاهد 

حضـرت آیت اللّٰه العظمـى آقـاى خمینـى و بنـد دوم درخواسـت آزادى زندانیان سیاسـى خاصه 
حضـرت آیت اللّٰـه طالقانـى و حضـرت آیت اللّٰـه منتظـری بوده اسـت.4

مطلب پنجم. فعالیت های علمی

آقای منتظری در این مقطع یعنی از خرداد ۱۳49 تا بهمن ۱۳۵۷ کمتر از سـه سـاف آزاد بوده 

و بقیـه را در تبعیـد و زنـدان گذرانیـده اسـت. بـه بیـان دقیق تر ایشـان در این مقطع سـه سـاف و نیم 

در زندان و دو سـاف و نُه ماه در چهار شـهر در تبعید بوده، و تنها از اسـفند ۱۳49 تا مرداد ۱۳۵۲ 

متصـاً آزاد و در حـوزه علمیـه قـم بوده اسـت. اگر دوران تبعید هفت ماهـه در زادگاه را هم به این 

دوران اضاله کنیم ایشـان حدود سـه سـاف در شـرائط مسـتقر برای تدریس بوده است. 

به هرحـاف ایشـان تدریـس خـارج خمـس را کـه در سـاف ۱۳4۸ در قـم شـروع کـرده بـود و 

بـه دلیـا تبعیـد سـاف ۱۳49 قطـع شـده بود ادامـه می دهـد. در تبعیـدگاه خلخاف بـا علی اصغر 

مرواریـد مباحثـه لقهـی ظاهراً بـا موضوع خمس را دنباف می کند. نـگارش کتاب خمس را در 

تبعیدگاه هـای طبـس و خلخـاف ادامـه داده و در تبعیدگاه سـقز در بهار ۱۳۵4 بـه پایان می برد. 

در زندان اوین در زمسـتان ۱۳۵4 نیز کتاب خمس موضوع درس خارج ایشـان بوده اسـت. 
این کتاب در سـاف ۱۳۶۳ در قم منتشـر می شـود.۵

۳. بـرای آشـنایی بـا اعامیه هـای داخـا و خـارج از کشـور  و گزارش هـای سـاواک بنگریـد بـه لطفـی، سـتیز با سـتم، ج 
۲، اسـناد لصـا چهـارده ص۱۱۰4-9۰۵ و جلـد چهـارم اسـناد انقـلاب اسـلامی. گـزارش  متفـاوت تیمسـار مقـدم 
رئیس سـاواک در مورد آقایان طالقانی و منتظری: یاران امام به روایت اسـناد سـاواک، کتاب ۲9، ص۶۰9 و ۶۱۱ 

)سـتیز با سـتم، ص۱۱۲۸-۱۱۲۷ و ۱۱۳۱(.

4. تلفن گرام سـاواک به دلتر ویژه و دلتر نخسـت وزیری، یاران امام به روایت اسـناد سـاواک، کتاب ۳۶، ص۲۱۳ و ۲۲۱؛ 
اسناد انقلاب اسلامی، ج4، ص۳۸۰. )ستیز با ستم، ج ۲، ص۱۰۱۳-۱۰۱۲، ۱۰۱9-۱۰۱۷ و ۱۰۲۱-۱۰۲۲(.

۵. منتظـری، خاطـرات، ج ۱، ص۳۸۱. ]در زنـدان اویـن[ ابتـدا کتـاب و نوشـته ای در اختیـار نداشـتیم، بعـد دو تا درس 
خـارج بـدون کتـاب شـروع کردیـم، یکـی درس لقه بـود که من مباحث خمس را شـروع کردم و چون قبـا روی آن کار 
کـرده بـودم و مباحـث آن را نوشـته بـودم، آیـات و روایـات و مبانـی آن در ذهنـم بـود، آقای طالقانی هم تفسـیر شـروع 
کردنـد. البتـه از همـان اوف آقـای طالقانـی در مباحث خمس هم شـرکت می کردند. کتاب الخمس، انتشـارات جامعه 

مدرّسـین حـوزه علمیـه قـم، ۳99 صفحـه. چاپ مصحّح: قـم، ارغوان دانـش  ، ۱۳۸۶، ۶۲۳ صفحه.
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دومیـن بحـث خـارج ایشـان خـارج طهارت اسـت، در زندان اویـن از بهـار ۱۳۵۵ تا مهر 

۱۳۵۷. محـور بحـث، طهـارت حـاج آقـا رضا همدانی بوده اسـت. جواهر را بـا مرحوم ربانی 

شـیرازی مباحثـه می کـرده، و بـر کتاب طهارت عروة حاشـیه می زده اسـت.۱ ایـن تعلیقات در 
ضمـن تعلیقـات علی العروة الوثقی در سـاف ۱۳۷۳ در قم منتشـر شـد.۲

سومین بحث ایشان کتاب نفْس أسفار در زندان اوین از بهار ۱۳۵۵ تا نیمه ساف ۱۳۵۷ 

بوده اسـت. ازجمله شـرکت کنندگان این درس آقایان طالقانی و هاشـمی رلسـنجانی بوده اند. 

در ایـن مقطـع بحـث حرکت أسـفار را با آقایان عبدالرحیم ربانی شـیرازی و محمدعلی گرامی 
مباحثه می کرده اسـت.۳

 چهارمین کار ایشـان نگارش کتاب از آغاز تا انجام )در گفتگوی دو دانشـجو( اسـت که 

سـاف ها بعد منتشـر شـده اسـت. سـطوری از مقدمه آن به شـرح زیر است: 

ــاب ثبــت شــده، مــن در ســاف ۱۳۵۶  ــن کت ــه را کــه در ای ــن داســتان مناظره گون »ای
ــس از آزاد شــدن از  ــه خــود نوشــتم و پ ــار برنامه هــای روزان ــن در کن ــدان اوی در زن
ــا تغییــرات و اضالاتــی و همین طــور منتخباتــی از  زنــدان در آبان مــاه ۱۳۵۷ آن را ب
نهج البلاغــه در یــک دلتــر تنظیــم نمــودم؛ مرحــوم محمــد آن دلتــر را بــا کتاب هــای 
دیگــری بــرای اســتفاده خــود و دوســتانش به تهــران برد، بالاخــره دلتــر و کتاب های 
مــن از دســت رلــت و آخرالامــر خود مرحــوم محمد نیز از دســت ما رلــت، خدایش 
رحمــت کنــد، تــا اینکــه در دی مــاه ۱۳۷۶ درحالی کــه در قــم در خانــه خــود از طرف 
دادگاه ویــژه روحانیــت محصــور بــودم، دوبــاره مســوّده ی قلم خــورده ی زنــدان اویــن 
را پاک نویــس کــردم و در لرصت هــای بعــد به تدریــج قســمت های مختلفــی را نیــز 
بــه آن اضالــه نمــودم. هــدف از ایــن نوشــته بیــان اصــوف پنج گانــه اســامی بــه زبــان 
علمــی و درعین حــاف ســاده بــود. بالاخــره اصــا ایــن داســتان یــادگار زنــدان اویــن 

در زمــان شــاه اســت کــه بــرای دوســتان بــه یــادگار می گــذارم.« 

این کتاب در ساف ۱۳۸۲ منتشر شده است.4

۱. منتظری، خاطرات، ج ۱، ص۳۸۱.

۲. ال ت ع ل ی ق ـه  ع ل ـی  ال ع ـروة  ال وث ق ـی ، م ح م دک اظـم  ی ـزدی ، بـه قلـم ح س ـی ن  ع ل ی  م ن ت ظـری ، ت ه ـران : ن ش ـر ت ف ک ـر، ۱۳۷۳. 
شـاما مباحـث اجتهـاد و تقلیـد، طهارت، صلـوة، صوم، اعتکاف، زکاة و خمـس. ۱۱۷9 صفحه، دو جلد.

۳. منتظـری، خاطـرات، ج ۱، ص ۳۸۱. دیگـر شـاگردان درس نفـس أسـفار: محمـود مـروی سـماورچی، محمدباقـر 
لرزانـه، حسـین غزالـی، محسـن دعاگـو و بعضـی الـراد دیگـر. )پیشـین(.

4. از آغـاز تـا انجـام )در گفتگـوی دو دانشـجو(، ته ـران ، س ـرای ی  ، ۱۳۸۲، ۳۲۷ صفحـه. منتظـری، خاطـرات، ج ۱، ص 
.4۰۳-4۰4
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مطلب ششم. از آزادی از زندان تا پیروزی نهضت

آقـای منتظـری پـس از آزادی از زنـدان در پیـام مـورخ ۱۰ آبـان ۱۳۵۷ در پیامی خطاب به 

مـردم از محبت هـای آنـان تشـکر کـرده بـر ادامـه مبارزه تأکیـد می کند،۵ اسـتقباف مـردم تهران 

از آقـای طالقانـی و اسـتقباف مـردم قـم از آقـای منتظـری باشـکوه و کم سـابقه بـود. نزدیـک بـه 

یک صـد هـزار نفـر از مـردم قـم به اسـتقباف از آقای منتظری شـتالتند.۶ آقای خمینـی از پاریس 

اسـتقباف مـردم را این گونـه تحلیـا کرد: 

»تظاهــرات تهــران برای آقای طالقانــی و تظاهرات قم برای آقــای منتظری تظاهراتی 
بــود کــه مــردم علیــه شــاه کردنــد و از آنــان به عنــوان مخالفیــن شــاه تجلیــا کردنــد. 

در ایــران از هــر نغمــه ضدشــاهی تجلیــا بــه عمــا می  آید.«۷ 

دکتر کریم سـنجابى، محمود مانیان و حسـین مهدیان نخسـتین شخصیت هایی بودند که 

آزادی آقای منتظری را تبریک گفتند.۸ آقای سـید عبداللّٰه شـیرازی در پیامی از مشـهد از آزادی 

آقای منتظری ابراز مسـرّت کرد.9 مراجع قم در ماقات حضوری آزادی وی را تبریک گفتند. 

۵. منتظری، خاطرات، ج ۲، ص۸4۸-۸4۷، پیوست ۳4.

۶. »حضـرت آیت اللّٰه العظمـى منتظـری کـه مدت زیادى در بازداشـت به سـر می بردند، شـبانه و در سـاعات ممنوعه عبور 
و مـرور توسـط مأمـوران بـه منزلشـان منتقا شـدند. اما روز پـس از آزادى )امروز( عده اى نزدیـک به یک صد هزار نفر 
پـس از یـک راه پیمایـى طولانـى بـراى بازدیـد و عیـادت ایشـان بـه منزلشـان در خیابان چهارمـردان مراجعـه ولى چون 
جمعیـت زیـاد بـود و کوچه هـاى اطـراف ازدحـام بـود بنـا بـه تقاضـاى مـردم حضـرت آیت اللّٰـه بـه خیابـان چهارمردان 
رلتـه و در میـان جمعیـت از مـردم به خاطـر مبارزاتشـان تشـکر کـرده و سـخنانى ایـراد کـرد.« )روزنامـه رسـتاخیز، 9 
آبـان ۱۳۵۷، بـه نقـا از روزشـمار انقـاب اسـامی، آبـان ۵۷، ص ۲۱۲(. »احتمـالاً ایـن برنامـه سـاواک بـود کـه بـه 
یـک شـکلى مـرا بیاورنـد کـه بـا مـردم برخـورد نکنم.« )منتظـری، خاطـرات، ج ۱، ص 4۰۷( »شـهر قم دیروز شـاهد 
عظیم تریـن راه پیمایـى تاریـخ خـود بـود کـه بـا شـرکت بیـش از دویسـت هـزار تـن از مـردم قـم و تهـران برگـزار شـد. 
مـردم قـم از سـاعت ۸ صبـح به تدریـج در میـدان مدخـا شـهر که از سـوى آنـان به میدان امـام خمینى نام گذارى شـده 
اسـت گـرد آمدنـد و منتظـر ورود گروه هایـى شـدند کـه قرار بود بـراى دیدار حضـرت آیت اللّٰه منتظرى وارد قم شـوند. 

بـه محـض ورود گروه هـاى تهرانـی، اهالـى قـم بـا گُا و اسـپند از آنان اسـتقباف کردنـد.« )کیهان، ۱۳ آبـان ۱۳۵۷(.

۷. صحیفـه امـام، ج 4، ص ۲۶4-۲۶۳، مصاحبـه مـورخ ۱۱ آبـان ۱۳۵۷ بـا رادیـو تلویزیـون لوکزامبـورگ: هـدف 
برقـراری جمهـوری اسـامی اسـت.

۸. »عامه مجاهد حضرت آیت اللّٰه منتظرى مدّظلّه العالی، آزادى جناب عالى از زندان را که در شـرایط سـختى دوران آن 
را گذرانـده و بـا ایـن عمـا درس شـهامت و اسـتقامت و پایـدارى در راه دین را به جامعه روحانیـت آموختید، موجب 
مسـرّت عمومـى مسـلمین بالاخـص حوزه هـاى علمیـه ایـران و نجـف و مجاهدیـن ملـى گردیـد. صحـت و سـامتى 
جناب عالـى را در راه پیشـبرد اهـداف عالیـه اسـام از خداونـد متعـاف خواسـتاریم.« کیهـان، 9 آبـان ۱۳۵۷. سـنجابی 

دبیـر کا جبهـه ملـی و مانیـان و مهدیـان از سـران بازار تهـران بودند.

9. اسـناد انقلاب اسـلامی، ج ۱، ۵9۳. پیام مورخ ۱۰ آبان ۱۳۵۷: آزادى حضرت عالى از زندان پس از سـاف ها تحما 
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آقـای خمینـی در پیـام مـورخ ۱۱ آبـان ۱۳۵۷ آزادی شـاگرد طـرازاوف خـود را این گونـه 

تبریـک گفـت: 

»حضــرت حجت الاسام والمســلمین آقــای حــاج شــیخ حســین علی منتظــری دامــت 
ــار جنایــت کار تعجــب نیســت کــه مثــا جناب عالــی،  ــه، هیــچ از دســتگاه جبّ برکات
شــخصیت بزرگوار خدمتگزار به اســام و ملــت را ســاف ها از آزادی - ابتدایی  ترین 
ــای  ــایر علم ــا او و س ــطایی ب ــکنجه های قرون وس ــا ش ــروم و ب ــر- مح ــوق بش حق
مذهــب و رجــاف آزادی خــواه رلتــار کنــد. خیانــت کاران بــه کشــور و ملــت از ســایه 
ــن و سیاســت دربنــد  ــاف دی ــواه می  ترســند. بایــد رج مثــا شــما رجــاف عدالت خ
ــاف و  ــاوف بیت  الم ــتر راه چپ ــه بیش ــان هرچ ــتگان آن ــب و بس ــرای اجان ــا ب ــند ت باش

ذخایــر کشــور بــاز باشــد....«۱

 آقای منتظری در پاسخ به پیام تبریک آقای خمینی نوشت: 

»هم صــدا بــا ملــت مســلمان و مســتضعف ایــران دعــوت حــق حضرت عالی و ســایر 
علمــای اعــام اعلی اللّٰــه کلمتهــم را مجدداً لبیــک گفتــه، و در ادامه انقاب اســامی 
ایــران تــا پیــروزی نهائــی و برقــراری یــک نظــام صددرصــد اســامی متّکــی بــه آرای 
عمومــی از هیــچ کوششــی دریغ نخواهم نمــود. در خاتمــه بقای عمــر و دوام رهبری 

آن زعیــم عالی قــدر را همــواره از خداونــد بزرگ مســئلت دارم.«۲ 

وی در مصاحبـه بـا تلویزیـون ای بی سـی آمریکا گفـت: درحاف حاضر رلع هرگونه اسـتبداد 
و لشـار بـر ملـت و بازیالتـن آزادى و شـخصیت بـراى ملت مورد نیاز ما اسـت.۳

آقـای منتظـری اواخـر آذر ۱۳۵۷ بـرای دیـدار با آقـای خمینی روانه پاریس شـد، و پس 

از مذاکـره بـا ایشـان در تاریـخ ۶ دی از طریـق سـوریه و عـراق و زیـارت کاظمیـن، کربـا، 

نجـف، سـامرا و دیگـر اماکـن متبرکـه، از مـرز خسـروى در غـرب کشـور و قصرشـیرین 

وارد ایـران شـد، و در مسـیر مـورد اسـتقباف مـردم قـرار گرلـت.4 پـس از آن آقـای منتظـرى 

رنج در راه دلاع از حریم مقدس اسام و آزادى و عدالت، بسیار موجب مسرّت گردید.

۱. صحیفه امام، ج 4، ص ۲۶۱؛ منتظری، خاطرات، ج ۱، ص 4۰9 پیوست ۳۲.

۲. منتظری، خاطرات، ج ۱، ص 4۱4-4۱۲، نامه مورخ ۲۱ آبان ۱۳۵۷. اسناد انقاب اسامی، ج ۲، ص 4۳9.

۳. مصاحبـه مـورخ ۱9 آبـان ۱۳۵۷ بـا خبرنـگار تلویزیـون  اى بی سـی )ABC( آمریـکا، منتظـری، خاطـرات، ج ۲، ص 
.۸۵4-۸۵۶

4. مـن کـه از زنـدان آزاد شـدم خواهی نخواهـی الـرادی کـه طرلـدار امـام و انقـاب بودنـد منـزف مـن محـور کارهـای 
آنـان شـده بـود و همـه طبقـات از تهـران و سراسـر کشـور بـه منـزف مـن می آمدند و دسـتور از مـن می خواسـتند، پوف 
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در اوایـا بهمن مـاه ۱۳۵۷ طـى سـفرى بـه اصفهـان و نجف آبـاد بـا مـردم دیـدار کـرد و 

مـورد اسـتقباف کم سـابقه ای قـرار گرلـت. از آن زمـان تـا پیـروزی انقاب در مناسـبت های 

مختلـف پیام هـای مختلفـی صـادر می کنـد.۵ در پیـام بـه مناسـبت پایـان اعتصـاب تذکـر 

می دهد: »حفظ و ابقاء آزادی و عدالت تحصیا شـده نیز بسـته به مقدار رشـد و لداکاری 

شـما اسـت.«۶ در آن زمـان ایشـان عضـو شـورای انقـاب نبـوده اسـت.۷ در قضیـه تحصنّ 

بـه مـن می دادنـد، پـوف از مـن می گرلتنـد، درحقیقـت مـن به عنـوان نماینـده امـام خمینـی در ایـران بـودم و اصـولًا 
در تمـام مدتـی کـه امـام در ترکیـه و نجـف تبعیـد بودنـد مـن جیـب خـودم را جیـب ایشـان می دانسـتم، و اگـر یـک 
لـرد روحانـی یـا غیرروحانـی یـا یـک تشـکیاتی از دسـت آیت اللّٰـه خمینـی و انقـاب احسـاس ناراحتـی می کردنـد 
مـن خـودم را می رسـاندم و درحَـد تـوان اسـتمالت خاطـر می کـردم، بـه او کمـک می کـردم و سـعی می کـردم بـه هـر 
شـکلی شـده ناراحتـی او را برطـرف کنـم، درحقیقـت هرچـه پـوف بـه دسـت مـن می رسـید سـعی می کـردم در جهـت 
انقـاب و در جهـت اهـداف آیت اللّٰـه خمینی مصرف شـود، در مصاحبه ها هم به عنوان سـخنگوی امام از من سـؤاف 
می کردنـد و مـن جـواب مـی دادم، آیت اللّٰـه خمینـی هـم از ایـن مسـأله راضـی بودنـد؛ و چـون امـام در پاریـس بودنـد 
مـن بـرای ماقـات بـا ایشـان و هماهنگـی بعضـی مسـائا لازم بـود کـه بـه دیدن ایشـان بـروم. )منتظـری، خاطرات، 
ج ۱، ص 4۱۶( رئیـس سـاواک قبـا از عزیمـت ایشـان در منـزف آقـای مطهـری ایـن سـه پیغام را برای آقـای خمینی 
می دهـد: »شـما تولیـد نفـت را خودتـان زیـر نظر بگیرید و بـه اندازه مصرف داخلـی تولید کنید؛ دوم مواظب باشـید 
کمونیسـت ها در کار شـما رخنـه نکننـد؛ سـوم بـا ایـن پوف هایـی کـه از وجوهات به دسـت شـما می رسـد مؤسّسـات 
مذهبـی، دینـی و اقتصـادی درسـت کنیـد.« )پیشـین، ج ۱،  ص4۱۷( در ایـن دیـدار ابراهیـم امینـی، همسـر و دختر 
کوچـک آقـای منتظـری هـم بـرای دیدار محمد که هفت سـاف از خانواده دور بود با ایشـان بودند. )ج ۱، ص4۱۸( 
»محـور صحبت هـا کلیـه مسـائا گذشـته و مسـائا آن وقت کشـور بـود، جریانات گذشـته را برای امـام تعریف کردم، 
جریانـات زنـدان و مجاهدیـن و رجـوی را بـرای امـام گفتـم، صحبت هـای مقدم را بـرای امام نقا کـردم، ولی عمده 
مسـأله آن زمـان راجـع بـه تشـکیا دولـت بـود کـه امـام اصـرار داشـتند هرچـه زودتـر دولـت انقاب تشـکیا بشـود، 
ایشـان عنایـت داشـتند کـه آقـای مهنـدس بـازرگان نخسـت وزیر بشـوند و برخـی الـراد را هـم به عنـوان هیئت دولـت 
مشـخص کـرده بودنـد، لقـط در وزیـر خارجـه مانـده بودنـد کـه نظرشـان ایـن بـود کـه آقـای دکتـر کریـم سـنجابی 
ایـن مسـئولیت را قبـوف کنـد، و ایشـان )آقـای سـنجابی( قبـوف نکـرده بـود، امـام بـه مـن گفتند شـما هرچـه زودتر به 
تهـران برویـد و آقـای سـنجابی را راضـی کنیـد کـه ایـن مسـئولیت را قبـوف کننـد، لابد در آن شـرایط ایشـان را متعیّن 
می دانسـته اند، بـه همیـن جهـت چـون امـام ایـن مسـئولیت را بـه مـن داده بودند بـه سـرعت از آنجا حرکـت کردیم.« 
)پیشـین، ج ۱، ص 4۲۱( در آن جـا آقـای خامنـه ای را به عنـوان یکـی از اعضـای شـورای انقـاب بـه آقـای خمینـی 
معرلـی می کنـد. )ج ۱، ص4۲۶( پیـام تشـکر از مـردم شـهرهای: قصـر شـیرین - سـرپا ذهـاب – اسـام آباد - 

کرمانشـاه - کنـگاور - مریانـج - همـدان و سـاوه )ج ۲، ص۸۷۵(.

۵. ازجمله در ۲4 آذر ۱۳۵۷ درباره تظاهرات تاسوعا و عاشورا )پیشین، ج ۲، ص ۸۶4-۸۶۳(، و ۶ بهمن ۱۳۵۷ درباره 
پیوستن ارتش ایران به صفوف ملت و مطلّع نمودن آنان از جنایات رژیم شاه، )پیشین، ج ۲، ص ۸۷۶-۸۷۸(.

۶. منتظری، خاطرات، ج ۲، ص ۸۶9-۸۶۸ پیوست 4۶، پیام مورخ ۲۷ بهمن ۱۳۵۷.

۷. البته در آن وقت بنا نبود در شـورای انقاب باشـم چون من بنا داشـتم در قم باشـم. )پیشـین، ج ۱، ص 4۲۷( آقای 
مطهری به ریاسـت شـورای انقاب منصوب می شـود.
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روحانیـون در مسـجد دانشـگاه تهـران ایشـان نقـش مهمـی داشـت.۱ در لـرودگاه مهرآبـاد 

جـزء اسـتقباف کنندگان از آقـای خمینـی بـود.۲ امـا بعد از اسـتقرار ایشـان به قـم بازمی گردد 
تـا بـه درس و بحـث و حـوزه بپردازد.۳

طـى گـزارش خیلـى محرمانـه سـاواک مـورخ ۱۳ دی ۱۳۵۷ بحث جانشـینی آقای خمینی 

مطرح شـده است: 

»طــى یــک ســاف گذشــته بیــن طرلــداران آقــای خمینــى ایــن بحــث مطــرح اســت کــه 
ــان  ــرادى مطــرح می      شــوند کــه پــس از آزادى آقای چــه کســى جانشــین اوســت و ال
طالقانــى و منتظــرى چــون آقــای خمینــى خطــاب به ایــن دو نامه نوشــته اســت بحث 
بــر روى ایــن دو نفــر بیشــتر اســت و از مســالرت اخیــر آقــای منتظــری بــه پاریــس 
ــى  ــای خمین ــرد و جانشــین آق ــه او شــخص منحصربه ل ــد ک ــه دســت می آی ــن ب چنی
اســت به ویــژه آنکــه پــس از آزادى درصــدد پرداخــت شــهریه اســت و بــا کمک گرلتن 
از آقــای خمینــى و پــس از مراجعــت از لرانســه قصــد دارد بــه پرداخت شــهریه اقدام 
کنــد کــه زمینــه مســاعدى بــراى گســترش لعالیت هاى خــود بــا پیــروى از راه خمینى 

اســت و او بهتــر می      توانــد نظریــات آقــای خمینــى را عملــى ســازد و...«.4

سـه تـن از مستشـرقین لرانسـوی، انگلیسـى و ایتالیایـى در مصاحبـه اى بـا آقـای منتظـرى 

پرسـش هایى را پیرامـون حکومـت اسـامى و نظرگاه هـاى اسـام در امور سیاسـى و اجتماعى 

مطـرح می کننـد. در ایـن مصاحبـه اولا ایشـان بـه انتخاب رهبـر از بین مجتهدان عـادف و آگاه 

و شـجاع تأکیـد می کنـد، ثانیـاً بـه »شـورای لتوایـی« نظـر داشته اسـت کـه اجتهـاد متناسـب با 
شـرائط متحـوّف زمانـی مکانی ارائـه کند.۵

۱. پیشین، ج ۱، ص 4۳۰-4۳۱.

۲. پیشـین، ج ۱، ص 4۳۵. مـا بـه هنـگامِ آمـدن امـام بـه ایـران بـه لـرودگاه هـم رلتیـم امـا مـن خیلـی خوشـم نمی آمـد که 
خـودم را جلـو بیانـدازم و در هواپیمـا بـروم امـا مرحـوم آقـای مطهـری بـا آقـای صباغیـان تا داخـا هواپیمـا رلتند، من 
بـه آقـای پسـندیده )بـرادر بـزرگ امـام( گفتـم شـما هـم برویـد، و خودمـان ایسـتادیم پاییـن و بعداً بـا امام دیـدن کردیم.

۳. پیشین، ج ۱، ص 4۳۶.

4. سند ساواک، منتظری، خاطرات، ج ۲، ص 9۲۰.

۵. س: انقـاب موجـود ایـران آیـا تنهـا جنبـه مذهبـى دارد یـا اینکـه یـک انقـاب سیاسـى می      باشـد و هدلـش سـرنگونى 
رژیـم موجـود و روى کار آمـدن یـک حکومـت اسـامى اسـت؟

آیت اللّٰـه منتظـری: اصـولًا در اسـام جنبه  هـای مذهبـى از سیاسـى و مسـائا اجتماعى جدا نیسـت و اسـام در عین توجه 
بـه مسـائا معنـوى و اخـاق کامـاً بـه مسـائا اقتصادى و سیاسـى توجه کرده اسـت. ازاین رو مسـأله حکومـت و اراده 
مـردم از مسـائا مهـم آن اسـت. قـرآن کریـم حـق حاکمیـت را در مرحلـه نخسـت مختـصّ خداونـد و سـپس انبیـاء و 
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لرسـتادگانش دانسـته اسـت و بعـد بـه ائمـه اطهـار  محـوّف شـده و در زمـان کنونـى بـا مراعـات ضوابـط چهارگانـه 
ذیـا از بیـن مـردم بایـد رهبـران حکومت  هـا انتخـاب شـوند: ۱- اجتهـاد یعنى تخصّص و شـناخت مسـائا اسـامى. 
۲- عدالـت در عمـا و اجـراى دسـتورات اسـامى. ۳- آگاهـى کامـا به مسـائا و سیاسـت  هاى روز. 4- شـجاعت 
موضع گیـرى قاطـع در برابـر دشـمنان اسـام. بنابرایـن هـدف جمهـورى اسـامى ایـران تبدیـا رژیم موجود که اساسـاً 
  مخالـف اسـام اسـت بـه یـک رژیمـى صددرصـد اسـامى و بـر اسـاس ضوابط قـرآن و سـنت پیامبر و ائمـه اطهار

و منطبـق بـا شـرایط پیشـرلته عصر خود باشـد.
س: در اتوبـوس از کسـى شـنیدم می گفـت مـا می خواهیـم ایـن شـاه را ببریـم و یک شـاه دیگرى کـه آیت اللّٰه خمینى باشـد 

روى کار بیاوریـم. ممکـن اسـت دراین باره توضیـح بفرمایید؟
آیت اللّٰـه منتظـری: مسـأله ایـن نیسـت کـه آیت اللّٰـه خمینـى بخواهند شـاه شـوند بلکه بر این اسـاس اسـت که شـاهى که در 
رأس قـرار دارد از درون پوسـیده شـده و پـس از سـاف ها ظلـم و جنایـت و زندانى کـردن و کشـتن علمـا و دانشـمندان 
و رجـاف سیاسـى و غیـره دیگـر هیـچ پایـگاه مردمـى برایـش نمانـده و در هیـچ جـاى دنیـا حکومتـى کـه پایـگاه مردمـى 
نـدارد پذیرلتـه نیسـت. علمـا و مراجـع حاضـر، سـخن آیت اللّٰـه خمینـى کـه پیشـنهاد سـرنگونى رژیـم موجـود، و روى 
کار آمـدن جمهـورى اسـامى را کرده انـد، می پسـندند و در چنیـن رژیمـى معظّم لـه شـاه نمی شـوند بلکـه با مشـورت با 
سـایر علمـاى دیـن نظـارت دقیـق بـر اداره کشـور و انتخابـات آزادمـردان صالـح و متدیّـن و تشـکیا مجالـس شـورا و 
قـواى قضایـى و اجرایـى خواهنـد کـرد. و اصولًا "شـوراى لتوایـی" که احیاناً مطرح می شـود را باید عملـى کند یکى به 
دسـت آوردن اجتهـاد و قوانیـن اسـامى بـا رعایـت شـرایط مختلـف و متحوّف زمانـى و مکانى و دیگـرى اجراى دقیق 
آنهـا در پرتـو قـدرت حکومـت اسـامى عملـى خواهـد شـد. بنابرایـن بـا روى کار آمـدن چنیـن حکومتـى هرگـز نیـازى 
بـه شـاه و آن تشـریفات السـانه اى دربـار نخواهـد بـود و با موازین اسـام نیز سـازگار اسـت. )روزنامه کیهـان ۱۸ دی 

۱۳۵۷، سـتیز بـا سـتم، ج ۲، ص۱۲۶4-۱۲۶۶(.





فصل دوم

فقیه عالی قدر

شخصیت دوم نظام از بهمن ۱۳۵۷ تا تیر ۱۳۶۴
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مقدمه

نظـام جمهـوری اسـامی از تابسـتان 135۸ آقـای منتظـری را به عنـوان شـخصیت دوم 

برگزیـده بـود. بـر ایـن مدعـا حداقـد دوازده شـاهد قابـد ارائـه اسـت: 

شاهد اول: ریاست ایشان بر مجلس خبرگان قانون اساسی. 

شـاهد دوم: اعطـای لقب پرمعنای »مجاهـدی بزرگوار و فقیهی عالی قدر« از سـوی آقای 

خمینی به ایشـان در زمـان نصب به امامـت جمعه تهران. 

شـاهد سـوم: نصـب وی به عنـوان وصـیّ مطلـق منحصربه فـرد از سـوی آقـای خمینـی و 

درصورتی کـه »بـرای ایشـان حادثـه ای رخ دهـد، امـر وجوه شـرعیه با رهبـر یا رهبرانی اسـت 

کـه مجلـس خبـرگان تعییـن می  نمایند.« 

شـاهد چهـارم: ارجـاع احتیاطات موجـود در فقـه فتوایی آقـای خمینی به آقـای منتظری، 

و نیـز ارجـاع جریمـه مالـی به عنـوان تعزیر، و ارجـاع حدومرز موسـیقی و غنا به ایشـان. 

شـاهد پنجم: واگـذاری تعییـن نمایندگان آقـای خمینی در شـورای مدیریت حـوزه علمیه 

قـم بـه انتخاب آقـای منتظری. 

شـاهد ششـم: سـپردن نصب کلیـه مناصب قضائی )به اسـتثنای سـه منصب رئیـس دیوان 

عالـی کشـور، دادسـتان کد کشـور و دادسـتان کد انقـاب( بـه آقـای منتظـری، ازجمله نصب 

قضـات و حـکام شـرع دادگاه هـای انقـاب، احـراز اجتهـاد و عدالـت داوطلبـان عضویت در 

شـورای عالی قضائـی، موافقـت بـا تأسـیس دادگاه عالی قم کـه نقش دیـوان عالـی دادگاه های 

انقـاب را در کنتـرل اعـدام و مصـادره ایفـا می کـرده اسـت، و بالاخـره رسـیدگی بـه امـور 

زندانیـان و مشـخصاً عفـو آنها. 
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شـاهد هفتـم: نصـب کلیـه ی ائمه جمعه سراسـر کشـور تـا اسـفند 1367 با معرفـی آقای 

منتظـری، همچنیـن تعییـن ائمـه جمعه و قضـات و نماینـده ولـی فقیه خارج از کشـور. 

شـاهد هشتم: انتصاب نمایندگانی به عنوان مسئولان کمیته ی فرهنگی دانشگاه ها از اواید 

دی 136۰ به درخواست ستاد انقاب فرهنگی و به نیابت از آقای خمینی. 

شـاهد نهم: آقای خمینی سـپاه پاسـداران را بـه کمک گرفتن از آقای منتظـری فراخوانده و 

در حکـم طاهری خرم آبادی رسـماً نوشته اسـت که وی را به معرفی آقـای منتظری به نمایندگی 

خود در سـپاه منصوب می کند. 

شـاهد دهـم: نماینـده حاکـم شـرع در هیئـت هفـت نفره واگـذاری زمیـن از ابتدای سـال 

1359 بـه نیابـت از رهبـری توسـط آقـای منتظـری منصوب می شـد. 

شـاهد یازدهم: آقـای منتظری از ابتـدای پاییز 1363 عضو ثابت و رسـمی جلسـه ماهانه 

سـران نظام جمهوری اسـامی بوده اسـت. 

شـاهد دوازدهم: خبر دیدار مقامات کشـوری و لشـکری با آقای منتظری از صداوسیمای 

رسـمی جمهوری اسـامی پخش می شـده، از سـال 1359 هم پیـام نوروزی آقـای منتظری از 

رسـانه های عمومی به ویژه صداوسـیما به مناسـبت حلول سـال نو پخش شـده اسـت. 

بنـا بـر مسـتندات و مـدارک متعـدد سـران نظـام حداقـد از پاییـز 136۰ به طور مشـخص 

دربـاره رهبـری آینده آقـای منتظری تصمیـم گرفته بودند. این تصمیم با نظر مسـاعد شـخص 

آقـای خمینـی و پیگیـری فرزند ایشـان اتخاذ شـده بود.

این فصد شامد چهار مبحث به شرح زیر است:

تثبیت جمهوری اسامی  

تدریس و مرجعیت  

نهادسازی فرهنگی   

مشارکت در اداره کشور  

در ایـن چهـار مبحـث اهـمّ اشـتغالات آقای منتظری طی شـش سـال و نیم یعنـی از بهمن 

1357 )پیـروزی انقـاب( تـا تیـر 1364 )نخسـتین مصوّبـه خبـرگان دربـاره رهبـری آینـده( 

مـرور و شـواهد مصوّبـه خبـرگان ارائـه خواهـد شـد. هـر مبحـث شـامد چنـد مطلـب، و هـر 
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مطلـب شـامد چند بحث و هر بحث شـامد چنـد عنوان اسـت. در انتهای مباحـث چهارگانه 

جمع بنـدی آمده اسـت.
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مبحث اول. تثبیت جمهوری اسلامی

در ایـن مبحـث فعالیت هـای آقـای منتظری در سـال اول اسـتقرار نظام )بهمـن 1357 تا 

دی 135۸( در ضمـن چهـار مطلـب بـه شـرح زیر بحث می شـود:  

شورای انقاب   

مجلس خبرگان قانون اساسی  

نمازجمعه پایتخت  

وصیّ مطلق رهبر  

مطلب اول. شورای انقلاب

شـورای انقـاب بعـد از آقـای خمینـی عالی تریـن نهـاد انقابـی اسـت کـه مافـوق دولـت 

موقـت بـوده و در حکـم قـوه مقنّنـه و دسـتیار رهبـری نظـام فعالیـت می کـرده اسـت. در ایـن 

مطلـب در ضمـن سـه بحـث بـه ترتیـب ذیـد و بـه اختصـار نقـش آقـای منتظـری در شـورای 

انقـاب بررسـی می شـود:

شورای انقاب از تأسیس تا مرداد 135۸  

شورای انقاب از مرداد تا دی 135۸  

شورای انقاب بعد از دی 135۸   

بحث اول. شورای انقلاب از تأسیس تا مرداد ۱۳۵۸

نکات زیر طی این بحث مورد تحقیق قرار گرفته است: تاریخچه، اعضاء و وظایف شورای 

انقاب، همه پرسی جمهوری اسامی، و آقای منتظری در شش ماه نخست پس از انقاب.
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الف. تاریخچه، اعضاء و وظایف شورای انقلاب

شورای انقاب اسامی، که منصوب آقای خمینی بوده، از پاییز 1357 تا 26 تیر 1359 

زیـر نظر ایشـان عالی ترین مرجع قانون گذاری و اداره کشـور بوده اسـت. اسـامی اعضای این 

شـورا هرگز رسـماً اعام نشده اسـت. تاریخ دقیق شـروع فعالیت آن نیز مشخص نیست. در 

خاطـرات هر یـک از اعضـاء نکاتی متفاوت دربـاره چگونگی تکوین این شـورا آمده اسـت.1 

مرتضـی مطهـری، سـید محمـد بهشـتی، اکبر هاشـمی رفسـنجانی، سـید عبدالکریم موسـوی 

اردبیلـی، و محمدجـواد باهنـر نخسـتین منتخبـان آقـای خمینـی بـرای ایـن شـورا بوده انـد.2 

به تدریـج افـراد جدیـدی بـه پیشـنهاد شـورا و موافقـت آقـای خمینـی بـه آن افـزوده می شـوند. 

ششـمین عضـو محمدرضا مهـدوی کنی بوده اسـت.3 اعضـای بعدی مهـدی بـازرگان، یداللّٰه 

سـحابی و سـید محمود طالقانـی بودند.4 

»این شـورا که اداره مبارزات انقابی را با موافقت و دسـتور رهبری برعهده داشت، 
در آغاز فعالیت، هفته ای یک بار و سپس دو بار به صورت مخفی در منازل اعضاء، 
تشـکید جلسـه مـی داد و تصمیمـات آن درزمینـه چگونگـی تظاهـرات، اعتصاب ها، 
راه پیمایی هـا و در مـواردی بعد از تأییـد امام به اجرا درمی آمـد... امام برای هیچ یک 
از اعضای شـورا، حکمی صادر نکردند و به خاطر مسـائد امنیتی نام اعضاء و محد 
تشـکید جلسـه های شـورای انقـاب سـرّی بود و بـه همین دلیـد و تا زمـان پیروزی 
انقاب و حتی تا مدتی بعد از پیروزی از ضبط و ثبت مذاکرات جلسـه های شورای 

انقاب خودداری شد.«5

1. به عنـوان نمونـه خاطـرات مهـدی بـازرگان در شـورای انقـاب و دولـت موقـت در مجموعـه آثـار جلـد 24، انقاب 
اسـامی )3(، ص73 تـا 12۸؛ اکبر هاشـمی رفسـنجانی، کارنامـه و خاطرات سـال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: انقلاب و 

پیـروزی، ص122 بـه بعد؛ سـید محمد بهشـتی، روزنامـه اطلاعات 31 تیـر 1359.

2. بهشـتی، سـخنرانی 4 اسـفند 135۸ در دانشـکده فنـی دانشـگاه تهـران، کیهـان، 5 اسـفند 135۸، ص2؛ هاشـمی 
رفسـنجانی، پیشـین، ص 123 122.

3. بهشتی، روزنامه اطلاعات 31 تیر 1359.

4. بهشـتی، پیشـین: به هرحـال آن شـش نفـر اولیـه یعنـی آقایـان مطهـری، رفسـنجانی، باهنر، موسـوی اردبیلـی، مهدوی 
کنـی و خـود من شـروع روی مطالعـه افراد کردیـم، به تدریج آقـای مهندس بازرگان، دکتر سـحابی و عـده ای دیگر... 
معرفـی کردیـم و امـام تأییـد نمودنـد. وی قبـا نـام آقـای طالقانـی را بیـن روحانیونی کـه بعد از مهـدوی کنی به شـورا 

اضافـه شـدند ذکر کـرده بود.

5. هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: انقلاب و پیروزی، ص125. بنگرید به بازرگان، 
مجموعه آثار، ج24، ص79.  
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پـس از گذشـت مدتـی از فعالیـت غیرعلنـی و غیررسـمی شـورای انقـاب،6 آقـای خمینی 

تشـکید شـورای انقـاب را در تاریـخ 22 دی 1357 اعـام کـرد:

»به موجب حق شـرعی و بر اسـاس رأی اعتمـاد اکثریت قاطع مردم ایران که نسـبت 
بـه این جانـب ابـراز شـده اسـت، در جهـت تحقّـق اهـداف اسـامی ملـت، شـورایی 
بـه نام »شـورای انقـاب اسـامی« مرکّب از افـراد باصاحیـت و مسـلمان و متعهد 
و مـورد وثـوق موقتـاً تعییـن شـده و شـروع بـه کار خواهند کـرد. اعضای این شـورا 
در اولیـن فرصـت مناسـب معرفـی خواهنـد شـد. ایـن شـورا موظّـف بـه انجـام امور 
معیّن و مشـخصی شـده اسـت؛ از آن جمله مأموریت دارد تا شـرایط تأسیس دولت 
انتقالـی را مـورد بررسـی و مطالعـه قـرار داده و مقدمـات اولیـه آن را فراهـم سـازد. 
دولـت موقت در اولین فرصت که مناسـب و صاح دانسـته شـود به ملـت معرفی و 
شـروع بـه کار خواهد نمود. دولت جدیـد موظّف به انجام مراتب زیر اسـت: الف- 
تشـکید مجلس مؤسّسـان از منتخبیـن مردم به منظـور تصویب قانون اساسـی جدید 
جمهـوری اسـامی. ب- انجـام انتخابـات بر اسـاس مصوّبـات مجلس مؤسّسـان و 

قانـون اساسـی جدیـد؛ ج- انتقال قـدرت به منتخبیـن جدید.«7

شـورای انقاب بافاصله اساسـنامه خود را تنظیـم و بعد از تأیید آقـای خمینی به جریان 

انداخت. مطابق این اساسـنامه 

»ماده یک، هدف شورا: 

شـورای انقاب... به منظور اجرای اهداف انقاب در آسـتانه پیـروزی و برای ایجاد 
حکومـت  در ایران انتخاب و تشـکید می گردد. 

ماده دو، وظایف و اختیارات: 

الـف. شـورای انقـاب مـادام کـه قانـون اساسـی جدیـد تدویـن و تصویـب نگردیـده و 
حکومت اسامی موردنظر استقرار نیافته است، موقتاً دارای همان اختیارات و وظایفی 
اسـت که قانون اساسـی و متمّم آن سـابقاً برای مقام سـلطنت و مجلسـین قائد شـده است. 

6. آقـای خمینـی در نامـه مـورخ 14 آبـان خواسـتار تعجیـد معرفـی اعضـای جدید شـورای انقـاب می شـود. )صحیفه 
امـام، ج 4، ص 3۰7، نامـه مـورخ 4 ذی حجة  139۸ به سـید محمد بهشـتی( ایشـان در نامه مـورخ 1 آذر 1357 در 
نامـه بـه یکـی از شـاگردانش در قـم بـا بیان شـرائطی بـرای اعضای شـورای انقـاب از وی خواسـت که مطلـب را در 
مجمعـی از رفقـای بااطـاع روشـن طـرح و بی درنـگ حداقد ده نفـر را تعییـن و به ایشـان معرفی کند. برخی شـرائط 
مـورد اشـاره در ایـن نامـه: »2. لیاقـت اداره یـک وزارتخانه را داشـته باشـد، یعنی مدیـر و مدبّـر باشـند... 6. از طبقه 

روحانیـون نباشـند.« )صحیفـه امـام، ج 5، ص 151، نامـه مـورخ محرّم 1399 به حسـین نـوری همدانی(.

7. صحیفه امام، ج 5، ص 42۸ 426، پیام خطاب به مردم.
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ب. پیشنهاد رئیس دولت موقت به امام... 

ج. اعـام رفرانـدم بـرای تعییـن نـوع حکومـت و نظـارت بـر حُسـن اجـرای آن کـه 
به وسـیله دولـت موقـت انجـام خواهـد شـد. 

د. تهیه قانون اساسی جمهوری دموکراتیک اسامی برای عرضه به مجلس مؤسّسان 
پس از تصویب امام خمینی. 

ه. مطالعـه و تهیـه و تنظیـم طرح هـای اساسـی و اجرایـی لازم در زمینه هـای اداری، 
اقتصـادی، تولیـدی، فرهنگـی، سیاسـی و شـئون دیگر کشـور. 

و. بررسـی و تهیـه و تنظیـم قوانین و مقررات اصاحی و اجرایـی لازم در زمینه های 
قضائی و حقوقی کشـور. 

ز. نمایندگـی امـام در روابـط دولتـی و عمومـی داخلـی و بین المللـی مادام کـه دولت 
موقت مشـغول به کار نشـده اسـت... .

ماده سه، اعضای شورا و مرکز آن: 

اعضـای اصلـی شـورا یـازده نفرنـد کـه از طـرف امـام خمینـی باتوجـه بـه داشـتن 
صاحیـت لازم تعییـن می گردنـد و قابـد افزایش تـا پانزده نفر بنا به پیشـنهاد شـورا 
و تصویـب امـام می باشـند و اعضـای علی البـدل سـه نفرنـد... دفتـر اصلی شـورا در 

تهـران می باشـد.«1

نخسـتین اقـدام آقای خمینـی پس از بازگشـت به ایران معرفی نخسـت وزیر بـود. مهندس 

مهـدی بـازرگان در حکـم نخسـت وزیری مـورخ 15 بهمـن 1357 »بنـا بـه پیشـنهاد شـورای 
انقـاب« مأمـور تشـکید دولت موقت شـده اسـت.2

اعضـای شـورای انقـاب در نیمـه دوم بهمـن 1357 عـاوه بـر نُـه عضـو قبلی ایـن افراد 

1. اساسـنامه شـورای انقاب، هاشـمی رفسـنجانی، کارنامه و خاطرات سـال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: انقلاب و پیروزی، 
بخـش اسـناد و مـدارک، سـند شـماره 5۰، ص559 557. تاریـخ ایـن اساسـنامه می بایـد دهـه آخـر دی تـا نیمه اول 

بهمن 1357 باشـد.

2. صحیفه امام، ج6 ص55 54.
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بودند: سـید علی خامنه ای3، دکتر ابراهیم یزدی4، دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، مهندس 

مصطفی کتیرایی، سرلشـکر محمدولی قرنی، سرتیپ علی اصغر مسعودی، مهندس عزت اللّٰه 

سـحابی و دکتـر عبـاس شـیبانی.5 بعـد از تعییـن دولـت موقـت و خارج شـدن نخسـت وزیر، 

وزرا و اُمـرای نظامـی از شـورای انقـاب، به جـای ایشـان دکتـر ابوالحسـن بنی صـدر، صادق 

قطـب زاده، مهندس میرحسـین موسـوی، دکتـر حبیب اللّٰه پیمان، دکتر حسـن حبیبـی و احمد 

جالی منصوب شـدند.6 شـاید مسـتندترین سـند در این زمینه نخسـتین صورت جلسه به جا 

مانـده از ایـن شـورا باشـد: جلسـه مـورخ ۸ اسـفند 1357. اسـامی اعضـاء به ترتیـب حروف 

الفبـا: مهـدی بـازرگان، محمـد جـواد باهنـر، ابوالحسـن بنی صـدر، حسـن حبیبی، سـید علی 

خامنه ای، عزت اللّٰه سـحابی، یداللّٰه سـحابی، عباس شـیبانی، سـید محمـود طالقانی، صادق 

قطـب زاده، مصطفـی کتیرایـی، مرتضـی مطهـری، سـید عبدالکریـم موسـوی اردبیلـی، اکبـر 
هاشـمی رفسـنجانی، ابراهیـم یزدی.7

3. آقای خامنه ای جزء هسـته اصلی شـورای انقاب نبوده اسـت. روایت آقای منتظری: »درباره ترکیب اعضای شـورای 
انقـاب کسـی را کـه من به امـام معرفی کـردم آقای خامنـه ای بود؛ امام گفتند آخر ایشـان مشـهد هسـتند، گفتم خوب 
مشـهد باشـند می آینـد به تهـران؛ در آن زمـان آقای موسـوی اردبیلی هـم در پاریـس بود امام به ایشـان هم گفتـه بودند 
کـه در شـورای انقـاب باشـند.« )منتظـری، خاطـرات، ج 1، ص 426(؛ بـه روایـت بهشـتی: »بدین ترتیـب هسـته ی 
شـورای انقـاب یـک گـروه شـش نفـری شـد. بعدهـا از روحانیـون آیت اللّٰـه طالقانـی و خامنـه ای نیـز اضافه شـدند.« 
)اطلاعـات، 31 تیـر 1359( هاشـمی رفسـنجانی هم عضویـت وی را بعد از شـش نفر اولیه ذکر کرده اسـت: »بعداً 
بـه همیـن ترتیـب آیت اللّٰـه طالقانـی و آیت اللّٰـه خامنـه ای بـه عضویـت شـورا درآمدنـد. در مـورد نحوه عضویـت آقای 
خامنـه ای بایـد اضافـه کنـم، بحثـی شـد که ایشـان بایـد بـرای هدایت مبـارزات در مشـهد باشـند، زیـرا در ایـن روزها 
عـاوه بـر تهـران و قـم، روی مشـهد نیـز خیلـی حسـاب می شـد. بعضی موافـق نبودنـد که ایشـان از مشـهد بـه تهران 
بیایـد. ولـی وقتـی بررسـی کردیـم، دیدیم وجـود ایشـان در تهران ضروری تر اسـت و ایشـان دیگـر نمی تواننـد از مرکز 
مبـارزه غایـب باشـند. بنابراین جمع تصمیم گرفت که ایشـان بیایند و ایشـان نیز اضافه شـدند.« )کارنامه و خاطرات 
سـال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: انقـلاب و پیـروزی، ص124(؛ مهـدی بـازرگان نـام خامنـه ای را به عنـوان عضو شـورای 

انقـاب ذکر نکـرده اسـت. )مجموعه آثـار، ج 24، ص 79(.

4. بازرگان، پیشین. رفسنجانی نام یزدی را ذکر نکرده است. )پیشین(.

5. نام عزت اللّٰه سحابی و عباس شیبانی در فهرست بازرگان آمده اما در فهرست هاشمی به چشم نمی خورد. )پیشین(.

6. »بعـد از تعییـن دولـت موقـت و خارج شـدن وزرا از شـورای انقاب به جـای ما آقایـان بنی صدر، قطـب زاده، مهندس 
موسـوی، دکتـر پیمـان و جالی را وارد کردنـد.« )بازرگان، پیشـین( وی نام حبیبی را ذکر نکرده اسـت. در خاطرات 
آقـای منتظـری )ص427( اسـم وی آمـده اسـت. اُمـرای نظامـی هـم بعـد از گماشته شـدن بـه سِـمت های اجرایـی از 
شـورا خـارج شـده اند. بنگریـد بـه هاشـمی رفسـنجانی، کارنامـه و خاطـرات سـال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: انقـلاب و 

پیـروزی، ص29۰ 2۸9.

7. صورت مذاکرات شـورای انقلاب، ]جلد اول[ ۸ اسـفند 1357 لغایت 25 اردیبهشـت 135۸، تهران: دفتر ریاست 
مجلـس شـورای اسـامی، تاریـخ مقدمـه هاشـمی رفسـنجانی 3 دی 1364. ویرایـش جدیـدی از آن بـا مشـخصات 
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شـورای انقـاب در حکـم قـوه مقنّنـه و مشـاور رهبـری در کلیه امور کشـور بود. تشـکید 

کمیته های انقاب و آغاز به کار دادگاه های انقاب مهم ترین اقداماتی بودند که در نخسـتین 

روزهای پس از پیروزی انقاب انجام شدند. در 1۰ اسفند 1357 آقای خمینی طبق وعده ای 

کـه قبـا داده بـود که »بهتر اسـت روحانیـت در امور اجرایـی دخالتی نداشـته باشـد و از دور 

بـه نظارت و ارشـاد بپردازد«1 برای اسـتقرار دائم روانه قم شـد. 

ب. همه پرسی جمهوری اسلامی

تأکیـد بر برگزاری همه پرسـی یکی از ابتـکارات آقای خمینی بود. برخی بـه لزوم برگزاری 

چنیـن همه پرسـی قائـد نبودنـد و تظاهـرات میلیونـی مـردم را کافـی می دانسـتند. امـا آقـای 

خمینـی معتقـد بود لازم اسـت مـردم نظر خـود را درباره نظـام جدیـد صریحاً ابـراز کنند. در 

مـورد همه پرسـی تعییـن نظـام جدید دو مسـئله مطرح بـود یکی شـکد برگزاری همه پرسـی به 

اینکـه مـردم بیـن چنـد گزینه حـق انتخاب داشـته باشـند و بتوانند اسـم نظـام مـورد نظر خود 

را بنویسـند، یـا ایـن کـه تنهـا یـک گزینـه مطرح باشـد و از مردم پرسـیده شـود آیـا بـا آن گزینه 

موافقنـد یـا مخالف؟ مسـئله دوم اسـم نظام مطلـوب بود. 

آقـای خمینـی با صراحت در هر دو مسـئله تعیین تکلیف کرد، در همه پرسـی تنها از مردم 

پرسـیده می شـود که بـا یک گزینـه موافقند یا نه؟ اگـر موافقند گزینـه آری را انتخـاب می کنند 

و اگـر مخالفنـد جایی بـرای ذکر گزینه مورد نظرشـان پیش بینی شـود. آن گزینه هم جمهوری 

اسـامی اسـت نه یک کلمـه کم نه یک کلمـه زیاد.

»آنچـه این جانـب بـه آن رأی می دهـم جمهوری اسـامی اسـت و آنچه ملت شـریف 
ایران در سرتاسـر کشـور با فریاد از آن پشـتیبانی نموده، هم جمهوری اسـامی بوده 
اسـت نـه یـک کلمـه زیـاد نـه یـک کلمه کـم. مـن از ملـت شـریف انتظـار دارم کـه به 

جمهـوری اسـامی رأی دهنـد که تنها این مسـیر انقاب اسـامی اسـت.«2

زیر به صورت الکترونیکی منتشـر شـده اسـت: صورت مذاکرات شـورای انقلاب، اسـفند 1357، وب سـایت کلمه 
)نزدیـک به میرحسـین موسـوی(، تیـر 1399. ضمنا روزنامه انقلاب اسـلامی )وابسـته بـه بنی صدر( مـورخ 26 آبان 
135۸ بـرای نخسـتین بار افراد زیـر را به عنوان اعضای شـورای انقاب در صفحه اول خود معرفـی کرد: »منتظری، 
بهشـتی، موسـوی اربیلی، مهدوی کنی، خامنه ای، باهنر، هاشـمی رفسـنجانی، بازرگان، شـیبانی، بنی صدر، معین فر، 

قطـب زاده، حبیبی، و عزت اللّٰه سـحابی.« 

1. هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: انقلاب و پیروزی، ص225.

2. صحیفه امام، ج 6، ص 265.
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ایشان در نفی دیگر اَشکال جمهوری این گونه مردم را راهنمایی کرد:

»مـن رأی بـه جمهوری اسـامی می دهم، و از شـما تقاضا دارم کـه رأی به جمهوری 
اسـامی بدهیـد، نه یک کلمـه کم، نه یـک کلمه زیاد. جمهـوری اسـامی. آنها که در 
نوشته جاتشـان از »جمهوری« دَم می زنند - جمهوری فقط - یعنی اسـام نه. آنهایی 
کـه »جمهـوری دمکراتیـک« می گویند یعنی جمهـوری غربی، جمهوری اسـامی نه. 
آنهـا می خواهنـد بـاز همان مصائب را با فـرم دیگر برای ما به بـار بیاورند. آنها اصاً 
در ایـن نهضـت دخالـت نداشـتند. آنهـا که امـروز به خیال خودشـان می خواهند سـر 

سـفره ی آماده بنشـینند، در ایـن نهضت به هیچ وجه دخالت نداشـتند.«3

در دو مسـئله پیش گفتـه آقایان سـید کاظـم شـریعتمداری و مهدی بازرگان نظـر متفاوتی 

داشـتند و درحقیقـت بیانات آقای خمینی پاسـخ به ایشـان بـود. به نظر آقای شـریعتمداری:

 »اکنـون کـه یک مسـئله ی بسـیار مهـم و سرنوشت سـاز به نـام حکومت جدیـد برای 
فردفرد مردم ایران مطرح است باید عموم مردم را در اظهار عقیده شان آزاد بگذاریم 
به جـای اینکه ما به مردم بگوییم جمهوری اسـامی می خواهید یا حکومت مشـروطه 
بهتـر اسـت یا اینکه بـه یکی از این نظام ها جواب آری یا نه بدهید بهتر اسـت سـؤال 
کنیـم کـه چـه نـوع حکومتـی می خواهیـد. ایـن را بدین خاطـر می گویم که همـگان در 
داخـد و خـارج ببیننـد و بداننـد که هیـچ تحمید و فشـاری در کار نیسـت، یعنی هر 
کـس بگویـد کـه من چـه حکومتـی را طالبـم مثـا بگویند جمهـوری منهای اسـامی 
می خواهیـم یـا به مشـروطه رأی می دهیم و یا نـوع حکومت دیگری را که می شناسـد 
و بـدان معتقـد اسـت رأی بدهـد. بدین ترتیـب: اولا به فردفـرد مـردم آزادی عمد در 
اظهـار عقیـده و رأی داده ایم، و ثانیاً به افکار عمومی احترام و ارزش قائد شـده ایم، 
و ثالثـاً جلـوی همه گونـه تفسـیرهای غلط و تبلیغـات ضدمردمـی را گرفته ایـم. رابعاً 
بـه نتیجـه مطلـوب خـود که همـان جمهوری اسـامی اسـت خواهیـم رسـید، چراکه 
بـه خوبـی می دانیـم کـه اکثریـت قریب به اتفاق مردم کشـور ما مسـلمانند و بـه چیزی 
جـز جمهـوری اسـامی رأی نخواهنـد داد، و خامسـاً آن آزادی و دموکراسـی واقعـی 
را کـه مـورد نظر اسـام اسـت عمـاً در آسـتانه ورود بـه نظـام جمهوری اسـامی به 

مردم نشـان داده ایم.«4

3. صحیفه امام، ج 6، ص 353، رهنمودهایی به جوانان در مدرسه حکیم نظامی قم، مورخ 17 اسفند 1357.

4. کیهـان، 2۰ اسـفند 1357. البتـه آقای شـریعتمداری به جمهوری اسـامی رأی مثبت داد: »این جانب بـا اینکه درباره 
کیفیت رفراندم نظرم این بود که سـؤال محدود نشـود ولو به شـکد یک سـؤالی هم مطرح شـود که چه نوع حکومتی 
را می خواهیـد کـه ملـت کاماً احسـاس آزادی کنـد، در ماقات با عـده ای از وزرا آنان عذرشـان این بود که این شـیوه 
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بازرگان نخسـت وزیر دولت موقت هم گفته بود: در همه پرسـی این سـؤال در برابر مردم 

خواهد بود: »جمهوری دموکراتیک اسـامی، آری یا نه«1 

بازرگان چند سال بعد نوشت: 

»ازجملـه گناهانـی کـه بـرای دولـت موقـت و نخسـت وزیر آن می شـمردند اصـرار بر 
عنـوان جمهـوری دموکراتیـک اسـامی به جـای جمهـوری اسـامی، علی رغـم نظـر 
امـام بـود. حقیقـت قضیـه ایـن اسـت کـه اصطـاح جمهـوری دموکراتیـک اسـامی 
قبـد از آنکـه در رفرانـدم سـال 135۸ مطـرح شـود و امام اعام نظر نسـبت بـه تعبیر 
سـاده »جمهـوری اسـامی بـا قید نـه یک کلمه بیشـتر و نـه یک کلمـه کمتـر« بنمایند 
در اساسـنامه مصـوّب شـورای انقـاب آمـده بـود و مرحوم دکتـر بهشـتی عاقه مند 

و مدافـع آن بود.«2

 اشاره بازرگان به این دو موضع اساسنامه شورای انقاب است:

»مـاده یـک، هـدف شـورا: شـورای انقـاب... به منظـور اجـرای اهـداف انقاب در 
آسـتانه پیـروزی و بـرای ایجـاد حکومـت جمهـوری دموکراتیـک اسـامی در ایـران 
انتخاب و تشـکید می گـردد. ماده دو، وظایف و اختیارات... د. تهیه قانون اساسـی 
جمهـوری دموکراتیـک اسـامی بـرای عرضـه به مجلـس مؤسّسـان پـس از تصویب 

امـام خمینی«.3

هاشمی رفسنجانی مسئله را این گونه توجیه کرده است:

»چـون اساسـنامه شـورای انقاب برای مشـخص کردن نحـوه اداره شـورا و تفکیک 
وظایـف دولـت موقت در همان روزهای نخسـت پیـروزی انقاب تهیه شـده بود و 
بحـث کاملـی در جزئیـات آن متن نشـده بود کسـی از جمع مـا در این ارتبـاط مدافع 
آن متـن نبـود، خصوصـاً بعـد از آنکـه نظـر امـام بـا صراحت بیان شـد دیگـر تکلیف 

در هنـگام پیاده کـردن و شـمارش آراء بـا اِشـکال مواجـه می شـود، لذا مـن با اینکـه هنـوز در رأی قبلی خـود باقی بوده 
و هسـتم، ولـی چـون از طرفی دولت موقت اسـامی در شـرائطی اسـت که باید برحسـب وظیفه شـرعی آن را تقویت 
کـرد و ازطرف دیگـر به هرصـورت رأی مـن بـه جمهوری اسـامی اسـت لـذا امـروز رأی خـود را می دهـم.« )مصاحبه 

در زمـان رأی، کیهـان، 11 فروردین 135۸(.

1. کیهان، 3۰ بهمن 1357.

2. مهدی بازرگان، انقلاب ایران در دو حرکت، ص92. این کتاب در مجموعه آثار بازرگان، ج 23، درج شده است.

3. ماده یک و بند دال ماده دو. هاشـمی رفسـنجانی، کارنامه و خاطرات سال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: انقلاب و پیروزی، 
بخش اسناد و مدارک، سند شماره 5۰، ص557 و 55۸.
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همـه ما روشـن بود.«4 

وی مشخص نکرده که آیا بهشتی هم با این توجیه موافق بوده است یا نه. 

ج. آقای منتظری در شش ماه نخست پس از انقلاب

آقـای منتظـری کـه ۸ آبـان 1357 از زنـدان آزاد شـده بـود، چنـد هفته بعـد برای دیـدار با 

آقـای خمینـی روانـه پاریـس شـد و حدود یـک هفتـه در آنجا بـود. محـور مذاکرات ایشـان و 

آقـای خمینـی مسـائد گذشـته، جریانات زندان و مسـئله تشـکید دولت بـود.5 زمان این سـفر 

حـدود یـک ماه بعد از سـفر مهندس بـازرگان و حدود بیسـت روز قبد از سـفر آقای مطهری 

بـه پاریـس بـود. زمانی که بـازرگان اسـامی پیشـنهادی خود بـرای شـورای انقاب را بـه آقای 

خمینـی می دهـد تذکـر می دهد:

»آقایـان طالقانـی و منتظـری چـون در زنـدان بودند و پیش بینی آزادی شـان نمی شـد، 
اسـامی آنها در لیسـت گذارده نشـده بود.«6 

به روایت آقای منتظری: 

»زمانـی کـه مرحـوم امام طاب ثـراه تصمیم به تشـکید شـورای انقاب گرفتـه بودند، 
مـن در تعییـن اعضای آن دخالتی نداشـتم.«7

4. پیشین، ص 249.

5. »س: لطفـا بفرماییـد محـور مذاکـرات شـما بـا امـام در پاریـس چـه بـود و چقـدر در آنجـا ماندیـد و چگونه بـه ایران 
بازگشـتید؟ ج: محـور صحبت هـا کلیـه مسـائد گذشـته و مسـائد آن وقـت کشـور بـود، جریانات گذشـته را بـرای امام 
تعریـف کـردم، جریانـات زنـدان و مجاهدیـن و رجـوی را بـرای امـام گفتـم، صحبت هـای مقـدّم را بـرای امـام نقـد 
کـردم، ولـی عمـده مسـأله ی آن زمان راجع به تشـکید دولت بـود که امـام اصرار داشـتند هرچه زودتـر دولت انقاب 
تشـکید بشـود، ایشـان عنایـت داشـتند کـه آقای مهنـدس بـازرگان نخسـت وزیر بشـوند و برخی افـراد را هـم به عنوان 
هیئت دولـت مشـخص کـرده بودنـد، فقـط در وزیـر خارجـه مانـده بودنـد کـه نظرشـان ایـن بـود که آقـای دکتـر کریم 
سـنجابی این مسـئولیت را قبول کند، و ایشـان )آقای سـنجابی( قبول نکرده بود، امام به من گفتند شـما هرچه زودتر 
بـه تهـران برویـد و آقـای سـنجابی را راضی کنیـد که این مسـئولیت را قبـول کنند، لابد در آن شـرایط ایشـان را متعیّن 
می دانسـته اند، بـه همیـن جهـت چـون امـام ایـن مسـئولیت را بـه مـن داده بودند بـه سـرعت از آنجـا حرکـت کردیم.« 

)منتظـری، خاطـرات، ج 1، ص 421(.

6. بازرگان، شورای انقاب و دولت موقت در مجموعه آثار جلد 24، انقاب اسامی )3(، ص77.

7. منتظـری، انتقـاد از خـود، ص39. »س: حضرت عالـی فرمودیـد کـه در دیدارتـان بـا حضـرت امام در پاریـس درباره 
مسـائد مختلف سیاسـی صحبت داشـته اید؛ یکی از مسـائد مهم در آن زمان مسأله شـورای انقاب و ترکیب اعضای 
آن می باشـد، بفرماییـد آیـا دراین رابطـه نیـز بـا ایشـان صحبتی داشـته اید؟ ج: دربـاره ترکیـب اعضای شـورای انقاب 
کسـی را کـه مـن به امـام معرفی کـردم آقـای خامنه ای بـود؛ امام گفتند آخر ایشـان مشـهد هسـتند، گفتم خوب مشـهد 
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آقای منتظری تا تشکید مجلس خبرگان در مرداد 135۸ عضو شورای انقاب نبوده است: 

»در آن وقت بنا نبود در شورای انقاب باشم چون من بنا داشتم در قم باشم.«1 

درحقیقـت آقـای خمینـی تا آقـای مطهـری در قید حیـات بود امور شـورای انقـاب را از 

طریـق وی هدایـت می کـرد. درنهایـت هشـت روحانـی بـرای شـورای انقـاب در نظـر گرفته 

شـده بودنـد کـه هفـت نفرشـان سـاکن تهـران بودنـد و آقـای خامنـه ای هم کـه در مشـهد بود 

سـاکن تهـران شـد. آقـای طالقانـی تـا شـهریور 135۸ اسـما دبیـر شـورا بـود2 هر چنـد عماً 
آقـای بهشـتی شـورای انقـاب را اداره می کـرد.3

در شـش مـاه نخسـت پـس از انقـاب، پـس از آقـای خمینـی نـام آقایـان شـریعتمداری، 

طالقانـی و مطهـری بیـش از آقـای منتظـری مطرح بـود. درحقیقـت در آن ایام کمتر اسـمی از 

آقـای منتظری به میان آمده اسـت.4 پس از شـهادت آقـای مطهری، نام آقـای طالقانی بیش از 

آقای منتظری در جراید مطرح بوده اسـت. آقای طالقانی در 5 مرداد 135۸ با حکم شـفاهی 

آقـای خمینـی نخسـتین نمازجمعـه جمهـوری اسـامی را در تهـران اقامـه کـرد.5 در انتخابات 

باشـند می آینـد بـه تهـران؛ در آن زمـان آقـای موسـوی اردبیلی هـم در پاریس بود امـام به ایشـان هم گفته بودنـد که در 
شـورای انقاب باشـند.« )منتظری، خاطرات، ج 1، ص426(.

1. پیشین، ج 1، ص 427.

2. در نخستین صورت جلسه به جا مانده از شورا مورخ ۸ اسفند 1357 از طالقانی به عنوان دبیر شورا اسم برده می شود.

3. »در آن وقـت تقریبـاً مرحـوم آیت اللّٰـه دکتـر بهشـتی سـخنگو و کارگـردان بود، آقایـان مهندس بـازرگان، دکتـر یزدی، 
قطـب زاده، بنی صـدر و آیت اللّٰـه طالقانـی هم جزء شـورای انقـاب بودند، البته آقای طالقانی در جلسـات کم شـرکت 

می کردنـد.« )منتظری، خاطـرات، ج 1، ص 43۰(.

4. در روزنامه هـای آن ایـام بعـد از آقای خمینی، اخبار آقای شـریعتمداری بیش از بقیه مراجع اسـت. در میان روحانیون 
غیرمرجع آقای طالقانی مطرح ترین چهره جراید اسـت. اظهارنظرهای وی در نخسـتین سالگرد وفات محمد مصدق 
در احمدآبـاد )14 اسـفند 1357(، در مـورد حجـاب )2۰ اسـفند 1357(، هیئـت میانجی گـری در قضیـه کردسـتان 
)فروردین 135۸(، و دفاع از علی شـریعتی )اردیبهشـت 135۸( ازجمله مثال های آن است. در همه پرسی جمهوری 
اسـامی در فروردیـن 135۸ شـاخص ترین چهـره روحانـی در رادیوتلویزیـون آقـای مطهـری و مصاحبه هـای مشـهور 

وی در 9 و 1۰ فروردیـن 135۸ قابد ذکر اسـت.

5. حکم کتبی امامت طالقانی برای اقامه نمازجمعه تهران در جلد نهم صحیفه امام به چشـم نمی خورد. ایشـان شـفاهی 
بـه ایـن سِـمت منصـوب شـده اسـت. چهـار روز بعـد از اقامـه نمازجمعـه تهـران سـید عبدالحسـین دسـتغیب کتبـاً به 
امامت جمعه شـیراز منصوب شـده اسـت. )صحیفه  امام ج9، ص 257، 9 مرداد 135۸( »بعد از انقاب هم من به 
مرحوم امام گفتم الان که قدرت دسـت شماسـت دسـتور بفرمایید که نمازجمعه شـروع شـود، البته من اسـم مرحوم 
آقـای طالقانـی را به عنـوان یکـی از افرادی کـه می توانند در تهـران اقامه نمازجمعه کننـد خدمت امـام آوردم، گویا امام 
بعـداً پیغـام داده بودند که ایشـان در تهران نمازجمعه را شـروع کنند.« )منتظری، خاطـرات، ج 1، ص 443 442(.
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مجلس خبرگان قانون اساسـی در اسـتان تهـران به ترتیب آقایان طالقانـی، بنی صدر، منتظری، 
گلـزاده غفوری و بهشـتی پنج نفـر اول بودند.6

بحث دوم. شورای انقلاب از مرداد تا دی ۱۳۵۸

آقای منتظری از مرداد تا دی 135۸ در تهران بوده است. دلید اصلی این سکونت موقت 

عضویـت مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی و متعاقـب آن امامـت جمعه تهـران بوده اسـت. از 

دهـه سـوم آبان ماه 135۸ ایشـان به توصیه آقای خمینی در جلسـات شـورای انقاب شـرکت 

می کرده، هرچند عضو رسـمی شـورا نبوده اسـت. اعضای شـورای انقاب در دهه سـوم آبان 

135۸ عبـارت بوده انـد از: بهشـتی، هاشـمی رفسـنجانی، موسـوی اردبیلـی، باهنـر، مهـدوی 

کنـی، خامنـه ای، شـیبانی، بنی صـدر، قطـب زاده، بـازرگان، رضا صـدر، معین فـر و کتیرایی.7 

در ایـن دوره دولتِ شـورای انقاب کشـور را اداره می کرده اسـت. 

آقـای منتظـری داسـتان حضـور خـود در جلسـات شـورای انقـاب را این گونـه روایـت 

کـرده اسـت:

»البته در آن وقت بنا نبود در شـورای انقاب باشـم چون من بنا داشـتم در قم باشم، 
ولـی بعـداً کـه من بـرای مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی در تهـران بـودم امـام پیغام 
دادند که شـما در جلسـات شـورای انقاب شـرکت کنید، ابتدا برای من مشکد بود 
که در شـورای انقاب شـرکت کنم چون اولا قصد داشـتم به قم برگردم، ثانیاً کار و 
گرفتـاری مـن در مجلس خبـرگان قانون اساسـی زیاد بـود، به همین جهت به وسـیله 

یـک نامه ]مـورخ 19 آبان 135۸[ بـه این مضمون از ایشـان عذرخواهی کردم: 

پس از سـام، برحسـب گفتـه آقایان حجت الاسـام خامنه ای و هاشـمی رفسـنجانی 

6. تعداد آراء: سـید محمود عائی طالقانی دو میلیون و 4551 رأی )79/3٪(، ابوالحسـن بنی صدر یک میلیون و 752 
هـزار و ۸16 رأی )69/4٪(، حسـین علی منتظری نجف آبادی یـک میلیون و 661 هزار و 423 رأی )65/۸٪(، علی 
گلـزاده غفـوری یـک میلیـون و 553 هـزار و 1۸5 رأی )61/5٪(، سـید محمد حسـینی بهشـتی یک میلیـون و 53۸ 
هزار و 931 رأی )6۰/9٪( از 2 میلیون و 525 هزار و 3۸1 رأی دهنده استان تهران. )راهنمای استفاده از صورت 
مشـروح مذاکـرات مجلـس بررسـی نهائـی قانون اساسـی جمهوری اسـلامی ایـران، تهـران، اداره کد امـور فرهنگی 

و روابـط عمومی مجلس شـورای اسـامی، تیر 136۸، معرفـی اعضای خبرگان قانون اساسـی: ص435 356(.

7. مهدی بازرگان، شـورای انقاب و دولت موقت، مجموعه آثار جلد 24، انقاب اسـامی )3(، ص79. این سومین 
دوره شـورای انقـاب اسـت کـه ظاهـراً تـا آخر عمـر آن با ایـن ترکیب باقـی می مانـد. دوره اول از آغـاز تا آغـاز به کار 

دولـت موقـت و دوره دوم تا کناره گیـری دولت موقت در 13 آبان 135۸ بوده اسـت.
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)دامـت افاضاتهمـا( حضرت عالـی امـر فرموده ایـد کـه مـن عضـو رسـمی شـورای 
انقـاب باشـم، البته مـن از اوامر حضرت عالی ماید نیسـتم تخلّف کنم ولی شـرائط 
و وضـع مزاجـی مـن بـا کار سـنگین و زیـاد تناسـب نـدارد، و مـن چنانچه بـه آقایان 
گفته ام حاضرم تا پایان انتخابات و استقرار اوضاع کشور در تهران بمانم و با آقایان 
همکاری کنم و در جلسـات آنان نیز حتی المقدور شـرکت کنم ولی عضویت رسـمی 
را صـاح نمی دانـم، و بلکـه اگـر عضـو رسـمی باشـم از بسـیاری از همکاری هـا باز 
خواهـم مانـد، لـذا چنانچه صـاح بدانید مـرا از قبول عضویت رسـمی معـذور بدارید. 

آقـای خمینـی زیـر همین ورقـه نوشـته اند: »عضویت رسـمی بـه این معنی نیسـت که 
جناب عالـی در تمـام جلسـات حاضـر باشـید بلکـه مطالـب بـا مشـورت شـما انجام 
گیـرد، و بـودن جناب عالـی بـه مصلحـت اسـام و ملـت اسـت ولـی اختیار بـا خود 

شماسـت، هرطـور صـاح می دانیـد عمـد فرمایید.«

بعـد از ایـن قضیه من شـب ها می رفتم در جلسـات آقایان شـرکت می کـردم به عنوان 
مسـتمع آزاد امـا نظـر هـم مـی دادم، یـک شـب من یادم هسـت بـرای یـک موضوعی 
صحبـت شـد، دیدم همه کارها را بین خودشـان تقسـیم می کننـد، در آن وقت تقریباً 
مرحوم آیت اللّٰه دکتر بهشتی سخنگو و کارگردان بود، آقایان مهندس بازرگان، دکتر 
یزدی، قطب زاده، بنی صدر و آیت اللّٰه طالقانی هم جزو شـورای انقاب بودند، البته 
آقـای طالقانی در جلسـات کم شـرکت می کردند، آقـای طالقانـی در مجلس خبرگان 
هـم کـم شـرکت می کرد، عضـو رسـمی بودند ولـی مرتّب شـرکت نمی کردند، شـبی 
مـن بـه مرحوم آقـای بهشـتی گفتم: »مگـر شـما ده دوازده نفـر فقط مغزهـای متفکر 
ایـن کشـور هسـتید، دیگـر در ایـن کشـور آدم نیسـت کـه همـه مسـائد را بـه یکدیگـر 
محـوّل می کنیـد کـه درنتیجه کارها متراکم می شـوند و بسـا بعضی زمیـن می مانند!« 
گفتنـد: »آخـه چه کسـی هسـت؟« گفتم: »من برای شـما می شـمارم«، ایشـان گفتند: 
»مـا چنـد نفر مهنـدس بـرای فـان کار می خواهیم«، من بیسـت وهفت نفـر مهندس 
بـه ایشـان اسـم دادم که می توانسـتند در انجـام آن کار کمـک کنند. مرحـوم محمد ما 
بـه مناسـبتی می گفـت بعضی ها خیـال می کننـد در کشـور آدم نیسـت و قحط الرجال 
اسـت، ولی در کشـور قحط  الرجال نیسـت در کشـور جهد الرجال اسـت، در کشـور 
مـا این همه نیروهای انقابی و فهمیده وجـود دارد آخر محصورکردن همه ی کارها 

در چهارپنج نفر کار درسـتی نیسـت.«1

1. منتظـری، خاطـرات، ج 1، ص 43۰ 427. ایشـان در جـای دیگـر هـم توضیـح داده اسـت: »افراد شـورا چنـد مرتبه 
متغیّـر شـدند ولـی کارگـردان مرحـوم آیت اللّٰه بهشـتی بود و کارهـا هم بیشـتر بین افراد به خصوص تقسـیم می شـد که 
مـن بـه این گونه برخوردها اعتراض داشـتم و خیلی از کارها هم انجام نمی شـد، دسـتور جلسـات هم مسـائلی بود که 
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ظاهـراً ایـن حضـور مسـتمع آزادگونه از آبان ماه تا بازگشـت ایشـان به قـم در دی 135۸ به 

مدت سـه ماه ادامه داشـته اسـت.

بحث سوم. شورای انقلاب بعد از دی ۱۳۵۸ 

آقـای منتظـری پـس از اسـتعفا از امامت جمعه تهـران در دی 135۸ )کـه خواهد آمد( به 

قم باز می گردد و دیگر در جلسـات شـورای انقاب شـرکت نداشـته اسـت. شـورای انقاب 

پس از اسـتقرار مجلس شـورای اسـامی و دیگر ارکان نظام، در 26 تیر 1359 رسـماً به کار 

خود پایـان می دهد. 

در طـول کمتـر از یک سـال و نُه مـاه فعالیت شـورای انقاب کـه عالی ترین نهـاد انقاب 

پـس از رهبـری آن بـوده و در سـومین ترمیم آن سـیزده عضو داشـته نکات زیر در مـورد آقای 
منتظری یادکردنی اسـت:2

اولًا ایشان هرگز عضو رسمی شورای انقاب نبوده است. 

ثانیـاً اگرچـه در زمان اقامت موقت ایشـان در تهـران، آقای خمینی از ایشـان می خواهد تا 

رسـماً عضـو شـورای انقاب شـود، امـا وی ترجیـح می دهد به طور مسـتمع آزاد در جلسـات 

آن شـرکت کنـد. طـول این دوران کمتر از سـه ماه بوده اسـت: آبان تـا دی 135۸. 

ثالثـاً دیـدگاه ایشـان بـا دیدگاه غالـب شـورای انقاب کـه در تصـرف اکثریـت روحانیون 

حـزب جمهـوری اسـامی بـوده اختـاف داشـته و خواسـتار عـدم انحصـار مسـئولیت ها در 

اعضـای شـورا یـا افـراد خـاص و اسـتفاده بیشـتر از سـایق متنـوّع داخد کشـور بوده اسـت. 

رابعاً عدم عضویت ایشـان در شـورای انقاب چند دلید داشـته اسـت. یکی عدم حضور 

در تهران و ارجحیّت حضور در حوزه علمیه قم برای ایشـان، و دیگری صبغه شـدید اجرایی 

شـورای انقـاب، کافی بـودن و راجح بـودن روحانیـون سـاکن تهران بـرای این منظور نسـبت 

به ایشـان، و عـدم تماید وی بـه این گونه امور.  

بـرای انقـاب و کشـور پیـش می آمد، متناسـب بـا ضرورت ها روی مسـائلی صحبت می شـد، مـن هم در جلسـاتی که 
شـرکت می کـردم نظـر خودم را می گفتم.« )پیشـین، ج 1، ص 427( و نیـز بنگرید به منتظری، انتقـاد از خود، ص 4۰.

2. البتـه بـا مطالعـه دقیق صورت جلسـات شـورای انقاب ) کـه در زمان تدویـن اولیه کتـاب در اختیارم نبود( چه بسـا 
نتایـج دقیق تـری بتوان به دسـت آورد.
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مطلب دوم. مجلس خبرگان قانون اساسی

دومیـن گام پـس از برگـزاری همه پرسـی جمهـوری اسـامی، تدویـن قانـون اساسـی نظام 

جدیـد بـود. در این مطلب ضمن سـه بحث به شـرح زیر، نقش آقای منتظـری در این مجلس 

عالی بررسـی می شـود:

تشکید مجلس خبرگان و پیش نویس قانون اساسی  

ریاست مجلس خبرگان و اداره جلسات و کمیسیون ها  

اصد ولایت فقیه و مذهب رسمی  

بحث اول. تشکیل مجلس خبرگان و پیش نویس قانون اساسی 

پیش نویـس قانـون اساسـی کـه در زمسـتان 1357 توسـط جمعـی از حقوق دانـان تدویـن 

شـده بـود،1 پـس از اصاحاتـی در دوازده فصـد و 151 اصـد در شـورای طرح هـای انقاب 
بـه تصویـب هیئت وزیـران )دولـت موقـت( و تصحیـح و تأییـد شـورای انقاب رسـید.2

شـورای انقـاب و دولت موقـت در مورد اینکه پیش نویس قانون اساسـی مصوّب شـورای 

انقاب به تأیید مردم برسـد دو نظر متفاوت داشـتند. نظر اول به همه پرسی گذاشـتن مسـتقیم 

پیش نویس بود. اسـتدلال این گروه که اعضای شـورای انقاب بودند تسـریع در رسـیدن کشور 

از دوره انتقـال بـه دوره ثبات بود.3 نظر دوم تصویب این پیش نویس توسـط مجلس مؤسّسـان 

قانون اساسـی مطابق وعده ی داده شـده به مـردم در نامه آقای خمینی به بـازرگان بود.4 اعضای 

شـورای انقاب و هیئت دولت برای تصمیم گیری نهائی در حضور آقای خمینی در اول خرداد 

135۸ تشـکید جلسـه دادنـد. ایشـان ابتـدا نظـر اول را تأییـد کرد، بعـد آقای طالقانی پیشـنهاد 

1. حسـن حبیبـی، ناصـر کاتوزیـان، و عبدالکریـم لاهیجی در درجه نخسـت و محمدجعفـر جعفری لنگـرودی، فتح اللّٰه 
بنی صـدر و ناصـر میناچـی در درجـه دوم تنظیم کننـدگان پیش نویـس قانـون اساسـی بوده  انـد. متـن ایـن پیش نویس در 
هفت فصد و 16۰ اصد در این منبع قابد مراجعه است: ناصر کاتوزیان، از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ زندگی 

مـن: ص22۰ 1۸1. داسـتان تهیه پیش نویس قانون اساسـی نیز در همین کتاب خواندنی اسـت: ص1۸9 1۸2.

2. راهنمـای اسـتفاده از صـورت مشـروح مذاکـرات مجلـس بررسـی نهائـی قانون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایران، 
تهـران، اداره کد امـور فرهنگـی و روابط عمومی مجلس شـورای اسـامی، تیر 136۸، ص3. متن پیش نویس رسـمی 

قانون اساسـی ص21 5.

3. هاشـمی رفسـنجانی، کارنامه و خاطرات سـال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: انقلاب و پیروزی، ص294. وی خود، بهشتی 
و خامنـه ای را از مدافعـان این نظر معرفی کرده اسـت.

4. پیشین. وی طالقانی، بازرگان و سحابی را مدافع نظر دوم معرفی کرده است.



فصد دوم، فقیه عالی قدر، شخصیت دوم نظام از بهمن 1357 تا تیر 1364  |   213

سـومی را مطرح کرد، به جای مجلس مؤسّسـان، مجلسـی محدودتر و کوچک تر برای بررسـی 

و تدویـن نهائـی قانون اساسـی. این پیشـنهاد مورد تصویب آقـای خمینی قرار گرفـت.5 نام این 

مجلـس کوچک تـر خبـرگان شـد، بـا حـدود هشـتاد نماینـده بـه تفکیـک اسـتان ها. پیش نویـس 

رسمی مصوبّ شورای انقاب و دولت موقت در 24 خرداد 135۸ جهت اطاع و اظهارنظر 

عمومـی در روزنامه هـا منتشـر شـد. در ایـن پیش نویس که با کسـب نظر و تصویـب نهائی آقای 
خمینـی و علمای دیگـر تنظیم گردیده بـود کمترین خبری از ولایـت فقیه نبود!6

آقـای منتظـری در تدویـن پیش نویـس قانـون اساسـی و شـکد گیری مجلـس خبـرگان قانـون 

اساسـی ظاهراً نقشـی نداشـته و طرف مشـورت نبوده اسـت. نخسـتین اظهارنظر مکتوب ایشان 

پـس از پیـروزی انقـاب دو اظهارنظر انتقادی درباره پیش نویس قانون اساسـی مصوّب شـورای 

انقاب اسامی تحت عنوان »دو پیام« مورخ 1 تیر 135۸ است7 . چکیده آن به شرح زیر است: 

ایشـان در آن تاریـخ بـه “ولایـت انتصابـی عامـه متمرکز فقیـه” قائد بوده  اسـت. در این 

حکومـت تنها کسـانی کـه از جانب مـردم انتخاب می شـوند نماینـدگان مجلس شـورای ملی 

هسـتند. امـا رئیس جمهـور یـا خـود ولـی فقیـه اسـت یـا توسـط وی نصـب می شـود. قوانین 

مصـوّب مجلـس توسـط فقهـای شـورای نگهبـان نظـارت اسـتصوابی می شـود. حـق نصب 

و عـزل و تغییـر محـد مأموریـت کلیـه کارکنـان قـوای قضائیـه و مجریـه بـا ولی فقیه اسـت. 

استقال قوه قضائیه از ولایت فقیه پذیرفته نیست. اداره کشور، تصویب قوانین و قضاوت 

زیـر نظـر مسـتقیم ولی فقیه یـا نماینـدگان وی انجام می شـود. مبنابـودن آراء عمومـی به طور 

مطلـق و غیرمقیّـد بـه احـکام شـرع که همـان دموکراسـی غربی باشـد، مـردود اسـت. وزرا، 

نخسـت وزیر و رئیس جمهـور می بایـد شـیعه جعفـری و آشـنا بـه احـکام اسـامی باشـند و 

ترجیحـاً مجتهـد باشـند. مذهـب رسـمی کشـور اصلـی ابـدی اسـت و بـا رفرانـدم و مجلس 
مؤسّسـان هـم قابد تغییر نیسـت.۸

آقـای منتظـری سـال ها بعـد اقـرار می کنـد کـه: »البتـه پـس از آمـدن امـام خمینی بـه ایران 

5. پیشین، ص 295.

6. مهدی بازرگان، انقاب ایران در دو حرکت، مجموعه آثار جلد 23، انقاب اسامی )2(، ص3۰9.

7. منتظری، خاطرات، ج 2، ص9۰3 ۸۸9.

۸. سـیری در تحـوّل آراء سیاسـی آیت اللّٰـه منتظـری، قسـمت دوم: مبنـای حکیـم حاکمـی، 1۸ خـرداد 139۰، بـه همین 
قلـم. نظـر اکثـر مراجـع تقلیـد در آن زمـان غلیظ تـر از نظـر آقـای منتظری بوده اسـت.
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مـن نمی خواسـتم خیلی در مسـائد سیاسـی دخالت کنم و لـذا آمدم قم که بـه درس و بحث و 
حـوزه برسـم، امـا بعداً مجلـس خبرگان قانـون اساسـی دوباره مـرا به تهران کشـاند.«1

بحث دوم. ریاست مجلس خبرگان و اداره جلسات و کمیسیون ها

در این بحث نقش آقای منتظری در محورهای چهارگانه زیر مورد تحقیق قرار گرفته است: 

ریاست مجلس خبرگان   

اهمیت ریاست مجلس خبرگان   

اداره جلسات خبرگان   

کمیسیون های مجلس خبرگان.  

الف. ریاست مجلس خبرگان 

شـصت وپنج عضـو حاضـر در دومیـن جلسـه مجلـس خبـرگان مـورخ 2۸ مـرداد 135۸ 

اعضـای هیئت رئیسـه  مجلـس خبرگان را به شـرح زیـر برگزیدنـد: آقایان حسـین علی منتظری 

نجف آبـادی )تهـران( به عنـوان رئیس با 4۰ رأی، دکتر سـید محمد حسـینی بهشـتی )تهران( 

به عنـوان نائب رئیـس با 4۰ رأی، دکتر سـید حسـن آیت )اصفهـان( به عنوان دبیـر با 24 رأی، 

دکتـر محمـود روحانـی )خراسـان( و دکتر حسـن عضـدی )گیان( به عنـوان منشـی به ترتیب 
بـا 3۸ و 37 رأی انتخاب شـدند.2

قبد از رأی گیری اسـامی برخی افراد پیشـنهاد شـده اسـت. عضدی منشی سِـنی جلسه در 

پاسـخ عده ای از نماینـدگان برای معرفـی کاندیداها می گوید: 

»کسـی به عنـوان کاندیـدا معرفـی نشـده اسـت، بنابرایـن آقایـان می تواننـد هـر کسـی 
را کـه مایـد بودنـد شـخصاً انتخـاب بفرماینـد و یا کسـانی که بـرای ریاسـت، نیابت 
ریاسـت، دبیـر و دو منشـی داوطلـب هسـتند می توانند شـخصاً خود را کاندیـدا کنند 
و یـا اگر بـرادران کسـانی را که می خواهنـد کاندیدا کننـد، در اینجا مطـرح بفرمایند. 
بنـده آیت اللّٰـه منتظـری را بـرای ریاسـت و آقای دکتـر بهشـتی را بـرای نائب رئیس و 
آقایان دکتر ]محمود[ روحانی و ]سـید موسـی[ موسـوی ]قهدریجانی[3 را به عنوان 

1. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 436.

2. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، ص21.

3. وی دبیر سِنی جلسه بوده است. )پیشین، ص 3(.
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منشـی و آقـای دکتر ]سـید حسـن[ آیت را بـرای دبیـری پیشـنهاد می کنم.«4

عزت اللّٰه سحابی نیز نامزدهای موردنظر خود را این گونه معرفی می کند: 

»مـن آیت اللّٰـه ]سـید محمـود[ طالقانـی را بـه سِـمت رئیـس، و آقـای آیت اللّٰـه دکتـر 
]سـید محمـد[ بهشـتی را بـه سِـمت نائب رئیـس، و آقای اسـتاد ابوالحسـن بنی صدر 
را بـه سِـمت دبیر، و آقایان ]سـید کاظـم[ اکرمی و دکتر ]سـید احمـد[ نوربخش را 

بـه سِـمت منشـی معرفـی می کنم.«5

به روایت آقای منتظری: 

»در همـان روز اول آقـای صباغیـان آمـد پیـش مـن و گفت مـا فکـرش را کرده ایم که 
آقـای طالقانـی را به عنـوان رئیـس قـرار بدهیـم و آقـای بنی صـدر را به عنـوان معـاون 
و جلسـات را ایشـان اداره کننـد. مـن چیـزی بـه او نگفتـم ولـی بعـداً هنگامـی کـه 
هیئت رئیسـه سِـنی مشخص شـد - در آن جلسه از همه مُسـن تر مرحوم آقای خادمی 
اصفهانـی بـود - برای تعیین رئیس دائم رأی گیری بـه عمد آمد و مرا به عنوان رئیس 
معیّـن کردنـد و مرحـوم آقـای بهشـتی را به عنـوان نائب رئیـس، آقـای صباغیـان چون 

از گـروه نهضـت آزادی بود دوسـت داشـت مجلـس را آقـای بنی صـدر اداره کند.«6

در نخسـتین ماه هـای پـس از پیروزی انقـاب دو جریان بـا هم رقابـت می کردند، جریان 

منتسـب بـه مکتـب، فقاهـت، روحانیـت و انقابی گـری و جریـان منتسـب بـه لیبرالیسـم، 

تخصّـص و اصاح طلبـی. حـزب جمهـوری اسـامی و جریـان غالـب بـر شـورای انقـاب 

نماینـده جریان نخسـت، و نهضت آزادی و دولت موقت نماینـده جریان دوم بودند. عضدی 

نامزدهـای جریـان نخسـت و سـحابی و صباغیـان نامزدهـای جریـان دوم را معرفـی کرده اند. 

آقـای منتظـری توسـط جریان نخسـت به ریاسـت خبـرگان انتخاب شـد. 

ب. اهمیت ریاست مجلس خبرگان

ریاسـت مجلـس خبـرگان به خصـوص در یـک حکومـت دینـی و در واژگان آن دوران - 

نظـام مکتبـی - پـس از رهبـر نظـام مهم تریـن سِـمت اسـت. در خوانشِ دینـیِ سـنتی »تقنین« 

4. پیشین، ص 19. عضدی عضو حزب جمهوری اسامی بوده است.

5. پیشین، ص 2۰. عزت اللّٰه سحابی در آن زمان عضو نهضت آزادی ایران بوده است.

6. منتظری، خاطرات، ص452.
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شـاکله تدیّـن اسـت و قانون دینـی کارکرد اصلی نبـوت. طبیعی اسـت که مقنّنِ قانون اساسـی 

از چنیـن اهمیـت شـگرفی برخـوردار باشـد. رئیـس مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی موقعیت 

رئیس مجلس مؤسّسـان را داشـته کـه از مجرّب ترین شـخصیت های حقوقـی و علمی معتمد 

نظام انتخاب می شـوند. باتوجه به جایگاه رفیع فقاهت در تفکر انقابیون ایران در آن دوران 

رئیـس مجلـس خبـرگان می بایسـت از بالاترین اعتبـار فقهی برخوردار باشـد. 

مجلس خبرگان قانون اساسـی در تاریخ جمهوری اسامی تاکنون وزین ترین مجلس بوده 

اسـت. نگاهی به اسـامی برخی نمایندگان آن مؤیّد این ادعاست: آقایان مرتضی حائری یزدی، 

میـرزا علـی فلسـفی، میـرزا جـواد تهرانـی، ناصـر مـکارم شـیرازی، جعفـر سـبحانی، لطف اللّٰه 

صافی گلپایگانی، سید محمدباقر طباطبائی سلطانی، سید ابوالحسن شیرازی، عبداللّٰه جوادی 

آملـی، میرعبدالکریـم موسـوی اردبیلـی، میرزا محمدعلی انگجی، سـید حسـین خادمی، سـید 

جال الدین طاهری اصفهانی، میراسداللّٰه مدنی، محمد صدوقی، سید عبدالحسین دستغیب، 

علی اکبـر مشـکینی. حداقـد هشـت نفـر از فقهـای یادشـده در عِـداد مراجـع تقلید هسـتند. از 

مهم تریـن وزنه هـای فقهی حوزه های قم، مشـهد، تهـران، اصفهان و تبریز و نیز شـاخص ترین 

علمـای بـاد می توان در میـان نمایندگان این مجلس نشـانی یافت. 

ازسـوی دیگر در مجلسـی کـه مبـارزان زجرکشـیده ای هماننـد سـید محمـود طالقانـی و 

عبدالرحیـم ربانـی شـیرازی عضـو آن بوده اند، رئیس عاوه بـر فقاهت باید به لحـاظ مبارزاتی 

هم سـابقه ی قابد اعتنائی داشـته باشـد. اما اضافه بر فقاهت و مبارزه، آقـای منتظری امتیازی 

داشـت که هیچ یـک از فقهای خبره از آن برخـوردار نبودند و آن قرابت فکـری با آقای خمینی 

بـود. اقدم شـاگردان آقای خمینی آقایان مطهـری و منتظری بودند. مطهری که در اردیبهشـت 

135۸ ناباورانـه توسـط گـروه تروریسـتی فرقـان تـرور شـد، منتظـری عـاوه بـر اعتبـار فقهی 

مدرسـه آقـای بروجـردی، عـاوه بـر کارنامـه مبارزاتی درخشـان، درحقیقـت اعلم شـاگردان 

مدرسـه آقای خمینی محسـوب می شـد. 

ریاسـت مجلـس خبـرگان پرابهّت تریـن سِـمت پـس از رهبـر انقاب بـود. واضـح بود که 

روحانیـون شـورای انقـاب که هم زمان سـران حـزب جمهوری اسـامی هم بودنـد خصوصاً 

آقـای بهشـتی بـا برنامه ریـزی قبلی انتخابـات هیئت رئیسـه را برگـزار کردند.    
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ج. اداره جلسات خبرگان

امـا رئیـس مجلس خبرگان لزوماً مدیـر و اداره کننده و کارگردان خبـرگان نبود. درحقیقت 

ریاسـت مجلـس خبرگان فقط سِـمتی نمادیـن بود. اداره کردن چنان مجلسـی تجربـه مدیریتی 

و اجرایـی می طلبیـد که در امثـال آقایان منتظری و طالقانی و اکثـر روحانیون مجلس خبرگان 

یافـت نمی شـد. درحقیقت هر دو جریان بـرای اداره واقعی مجلس خبـرگان نائب رئیس را در 

نظـر گرفتـه بودنـد. کارگـردان اصلی مجلـس خبـرگان و رئیس اکثر جلسـات آن آقای بهشـتی 

بـود. به روایت آقـای منتظری: 

»بالاخره من شـدم رئیس و مرحوم آقای بهشـتی شـد نائب رئیس، البته بیشـتر روزها 
جلسـه را آقای بهشـتی اداره می کردند و روزهایی که مسـائد حساسـی مطرح می شد 

خود من جلسـه را اداره می کردم.«1

ایشـان در نخسـتین نطقـش به عنـوان رئیـس مجلـس خبـرگان بعـد از تشـکر از نمایندگان 

اداره مجلـس را بـه نائب رئیـس سـپرد: 

»عجالتـاً و موقتـاً از آقـای دکتـر بهشـتی تقاضـا می کنـم کـه امـروز مجلـس را اداره 
کننـد، چـون ایشـان الآن در متن کار هسـتند و من امیـدوارم که در آینـده بتوانم آنچه 

را وظیفـه ام هسـت انجـام دهم.«2 

ایشان بعداً توضیح می دهد: 

»مرحـوم آیت اللّٰـه بهشـتی از نظـر قاطعیت و مدیریـت خیلی قوی بودند و لذا بیشـتر 
جلسـه ها را ایشـان اداره می کردنـد و مـن طبعـاً بـه کارهـای مطالعاتـی بیشـتر عاقـه 
داشتم تا کارهای اجرایی و اداری، در ضمن مدتی هم کسالت داشتم و در آن مدت 

اداره جلسـه را به آقای بهشـتی سـپرده بودم.«3

از 67 جلسـه مجلـس خبرگان 5۰ جلسـه به طـور کامد توسـط نائب رئیس اداره شـده و ۸ 

جلسـه به طور کامد توسـط رئیس و ۸ جلسـه نیز مشـترکاً توسـط هر دو اداره شـده اسـت. در 

مجمـوع سـهم مدیریـت آقـای بهشـتی بیـش از ۸۰٪ و سـهم مدیریـت آقـای منتظـری کمتر از 

1. پیشین.

2. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، ص21.

3. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 461.
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19٪ جلسـات خبرگان بوده اسـت.1

د. کمیسیون های خبرگان

در دومین جلسه مجلس خبرگان پنج نفر از اعضاء از میان 11 داوطلب توسط اعضاء به شرح 

زیر به عنوان اعضای شورای بررسی و تدوین آئین نامه داخلی مجلس خبرگان انتخاب شدند: 

آقایـان منتظـری بـا 56 رأی، ناصر مکارم شـیرازی با 49 رأی، علی گلـزاده غفوری با 45 

رأی، عبدالرحیم ربانی شـیرازی با 36 رأی، و عبدالکریم موسـوی اردبیلی با 31 رأی.2 زمان 

فعالیت این کمیسـیون روزهای 2۸ و 29 مرداد 135۸ بوده اسـت. 

بنا بر آئین نامه داخلی، مجلس خبرگان هفت کمیسـیون یا گروه داشته که در هر کمیسیون 

ده تـا چهـارده نفـر از اعضـاء عضویـت داشـته اند. آقـای منتظـری عضـو کمیسـیون )گـروه( 

چهـارم مجلس خبـرگان با موضوع قوه مقنّنه بود.3 ایشـان عضو هیئت رئیسـه این کمیسـیون، 

عضـو شـورای هماهنگـی کمیسـیون ها و عضـو کمیسـیون مشـترک نبـوده اسـت.4 علت عدم 

1. بـر اسـاس صورت مشـروح  مذاکـرات مجلس خبرگان قانون اساسـی جلسـه اول توسـط آقای خادمی )رئیس سِـنی( 
اداره شـده، جلسـات 5، 6، 9، 29، 37، 65، 66 و 67 توسـط آقای منتظری اداره شـده اسـت. جلسـات 1۸، 25، 
3۰، 31، 61، 63، و 64 بـا مدیریـت آقـای منتظـری آغـاز و بـا مدیریـت آقـای بهشـتی بـه پایـان رسـیده، جلسـه 1۰ 
برعکـس بـا مدیریت آقای بهشـتی آغـاز و با مدیریت آقـای منتظری پایان یافته اسـت. دیگر جلسـات را آقای بهشـتی 

اداره کـرده اسـت. در کلیـه جلسـاتی کـه بـا مدیریـت نائب رئیس کاً یـا بعضاً اداره شـده رئیس حضور داشـته اسـت.

2. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، ص33.

3. از دیگـر اعضـای ایـن گـروه رحمت اللّٰه مقدّم مراغه ای و ابوالقاسـم خزعلی بودند. این گروه اصـول 4۸ تا 73 و اصد 
14۸ از پیش نویـس قانـون اساسـی را مورد بررسـی قـرار داده بـود. )پیشـین، ج 4، ص27( تعـدادی از اصول هم در 
گروه هـای مشـترک بررسـی و بـه جلسـه علنـی ارائـه شـده اند. )پیشـین، ج 4، ص 23( اسـامی رئیـس و نائب رئیـس 

کمیسـیون ها به این شـرح اسـت: 

- گروه یک: اصول کلی و اهداف قانون اساسی، رئیس: سید محمد بهشتی، نائب رئیس: عبدالرحیم ربانی شیرازی.

- گـروه دو: دیـن، تاریـخ، زبـان، خـط و پرچـم، حـق حاکمیـت ملـی، شـوراهای منطقـه ای و شـوراهای دیگـر، رئیـس: 
محمدعلـی انگجـی، نائب رئیـس: جعفـر سـبحانی. 

- گروه سه: حقوق ملت و نظارت عمومی، رئیس: اسداللّٰه مدنی، نائب رئیس: ابوالفضد موسوی تبریزی.

- گروه چهار: قوه مقنّنه، رئیس: سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، نائب رئیس: محمد یزدی.

- گروه پنج: قوه مجریه، رئیس سید محمد طالقانی، نائب رئیس: عزت اللّٰه سحابی.

- گروه شش: قوه قضائیه، رئیس: علی گلزاده غفوری، نائب رئیس: حسن طاهری خرم آبادی.

- گروه هفت: مسائد اقتصادی و امور مالی، رئیس: ابوالحسن بنی صدر، نائب رئیس: علی تهرانی. )پیشین، ج 4، ص 2۸ 25(.

4. اعضای اصلی شـورای هماهنگی: محمدجواد باهنر، علی گلزاده غفوری و ناصر مکارم شـیرازی و اعضای علی البدل 
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شـرکت ایشان در هیئت رئیسـه کمیسـیون ها و نیز به عهده نگرفتن اداره اکثر جلسات مجلس 

خبـرگان می توانـد به واسـطه یکـی از دو دلیـد ذیـد یـا هـر دو باشـد: دلیـد نخسـت ایشـان بـه 

دلید شـکنجه های طاقت فرسـا در زندان توان کارهای سـنگین مدیریتی و امثال آن را نداشـته 

اسـت. دلیـد دوم فـارغ از فشـارهای روحـی دوران مبـارزه ایشـان از مدیریت قـوی برخوردار 

نبوده اسـت. به نظر می رسـد اگرچه منکر دلید نخسـت نمی توان شـد، اما دلید اصلی مسـئله 

دلید دوم بوده اسـت.     

نتیجـه: اولا ریاسـت مجلـس خبـرگان رهبـری پراهمیت ترین سِـمت بعد از مقـام رهبری 

بـه دلیـد فقاهـت، سـوابق مبارزاتـی و از همه  مهم تـر افضلیت در بین شـاگردان آقـای خمینی 

نصیـب آقـای منتظـری شـد. ثانیـاً ایشـان اگرچه رئیـس مجلـس خبرگان قانـون اساسـی بوده، 

امـا ریاسـت ایشـان کاماً نمادیـن بـوده، و گرداننـده و کارگردان اصلـی این مجلـس و تدوین 

قانـون اساسـی آقـای بهشـتی بـوده اسـت. ثالثـاً ایشـان در هیچ یـک از کمیسـیون های مجلس 

خبـرگان جـزء هیئت رئیسـه نبوده اسـت. رابعاً ایشـان از اعضـای فعال این مجلـس در صحن 

علنی بوده اسـت. 

بحث سوم. اصل ولایت فقیه و مذهب رسمی

آقـای منتظـری شـاخص ترین فقیه مدافـع ولایت فقیـه در مجلـس خبرگان قانون اساسـی 

بـوده، و اگـر کوشـش های ایشـان نبود معلـوم نبود ایـن اصد به قانون اساسـی اضافه می شـد. 

جریـان مـکلّای داخد مجلس خبرگان به سـرکردگی سـید حسـن آیت ازیک سـو، و تاش های 

آقایـان منتظـری و بهشـتی ازسـوی دیگر در کنـار حمایـت اکثریـت روحانیـون آن مجلـس ایـن 

اصـد را بـه قانون اساسـی اضافه کرد.5 آقـای منتظری در جلسـه پنجم مجلـس خبرگان ضمن 

بحـث دربـاره کلیـات پیش نویس قانـون اساسـی به عنوان رئیـس مجلـس تصریح کرد:

»آقایـان مطمئن باشـند ما آن قانون اساسـی را که در آن مسـئله ولایت فقیه و مسـئله 
اینکـه تمـام قوانیـن بر اسـاس کتاب و سـنت نباشـد، اصـاً اینجا تصویـب نخواهیم 
کـرد، بلکـه ما یک قانون اساسـی تصویـب خواهیم کرد کـه ماک آن مسـئله ولایت 

آن سید حسن آیت و جال الدین فارسی بودند. )پیشین، ج 4، ص 2۸( کار این شورا هماهنگی گروه های هفت گانه 
و تنظیم ماحصد کار آنها جهت ارائه به جلسات عمومی بوده است. )پیشین، ج 4، ص 23(.

5. در این زمینه مفصّد بحث کرده ام: سـیر تحوّل اندیشـه سیاسـی آیت اللّٰه منتظری، قسـمت سـوم: نظریه سیاسی رئیس 
مجلس خبرگان قانون اساسـی، 2۸ خرداد 139۰.
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فقیـه باشـد و همچنین اسـاس حکومت و ولایت به دسـت فقیه مجتهـد عادل اعلم 
  و ائمـه اطهار  اَتقـی باشـد و زیربنـای تمـام قوانین هـم کتاب و سـنت پیغمبـر
خواهـد بـود. اصـاً اگر پایـه یک طرح قانون اساسـی بر اسـاس این مسـائد نباشـد، 

از نظـر ما سـاقط و بی اعتبار اسـت.«1 

در آن زمـان ایشـان بـه نظر آقایان بروجـردی و خمینی یعنـی نظریه ولایـت انتصابی عامه 

فقهـا بـاور داشـت. برای وی ولـی فقیه ایدئولـوگ و رئیس حکومـت مکتبی بـود. در آن زمان 

در ولایـت فقیـه، ایشـان طرفـدار نظریـه نصب )نـه انتخـاب(، نظریه تمرکـز قوا )نـه تفکیک 

قـوا(، و ولایـت اجرایـی فقیـه )نـه نظـارت فقیـه( بـود.2 ایشـان به تدریـج در تک تـک ایـن 
محورهـا تجدیدنظـر کرد.3

آقای منتظری در رسمیت مذهب تشیّع در قانون اساسی بسیار فعال بود: 

»ازجملـه چیزهایـی کـه در تصویـب آن مـن نقـش مؤثـر داشـتم یکی اصـد دوازدهم 
بـود کـه در آن مذهـب تشـیّع مطـرح شـده بـود، و دیگـر اصـد یک صدوپانزدهـم کـه 

رئیس جمهـور بایـد از رجـال دارای مذهـب تشـیّع باشـد.«4 

فـارغ از نقـش محـوری در تصویب اصد ولایت فقیه و مذهب رسـمی، آقای منتظری در 

تصویـب برخـی اصول مرتبـط با حقوق مـردم ازجملـه ممنوعیت شـکنجه تأثیر مثبتی داشـته 

اسـت. بحث در جزئیـات این مباحث مجـال و مقال دیگـری می طلبد.  

مطلب سوم. امام جمعه پایتخت

ایـن مطلـب در سـه بحث زیـر دنبال می شـود: نصب بـه امامت جمعـه تهـران، خطبه های 

جمعـه تهران، اسـتعفا از امامـت جمعه تهـران، و خاتمه ای در امامـت جمعه قم.

بحث اول. نصب به امامت جمعه

نمازجمعـه رسـمی از 5 مـرداد 135۸ بـا امامـت آقـای طالقانـی در تهـران آغاز شـد. بعد 

1. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، ص 1۰7.

2. بـرای آشـنایی بـا مسـتندات تک تـک این محورها به مقاله پیشـین مراجعه شـود: سـیر تحوّل اندیشـه سیاسـی آیت اللّٰه 
منتظـری، بـه همین قلم.

3. پیشین؛ و نیز بنگرید به منتظری، رساله انتقاد از خود، 13۸7، ص54 و 55.

4. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 453.
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از هفـت هفتـه اقامـه نمازجمعـه، ایشـان در 19 شـهریور 135۸ دار فانـی را وداع گفـت. دو 

روز بعـد آقـای منتظـری کـه در آن زمـان بـه دلید عضویـت در مجلس خبـرگان قانون اساسـی 

در تهـران بـه سـر می برد، بر اسـاس حکـم 21 شـهریور 135۸ آقـای خمینی بـه امامت جمعه 

تهـران منصوب شـد:

»خدمت جناب مستطاب حجت الاسام والمسلمین آقای منتظری دامت افاضاته

مرحـوم مجاهـد بزرگـوار آقـای طالقانـی، پـس از عمـری مجاهـدت و پاسـداری از 
اسـام، به رحمت خداوند پیوسـت و ما را سـوگوار کرد. تکلیف پاسداری از اسام 
بـه عهـده همـه ماسـت؛ و مـن شـما را - کـه مجاهـدی بزرگـوار و فقیهـی عالی قدر 
می دانـم - بـرای دژ محکمـی کـه آن فقید سـعید پاسـدار آن بود انتخـاب و منصوب 
نمودم. نمازجمعه - که نمایشـی از قدرت سیاسـی و اجتماعی اسـام اسـت - باید 
هرچـه شـکوهمندتر و پرمحتواتـر اقامـه شـود. ملـت مـا گمـان نکننـد کـه نمازجمعه 
یـک نمـاز عـادی اسـت، امـروز نمازجمعـه بـا شـکوهمندی کـه دارد، بـرای نهضـت 
کوتـاه عمـر مـا یک پشـتوانه محکـم و در پیشـبرد انقاب اسـامی ما عامـد مؤثر و 
بزرگـی اسـت. ملـت عظیم و عزیز با شـرکت خود باید این سـنگر اسـامی را هرچه 
عظیم تـر و بلندپایه  تـر حفظ نمایند تا بـه برکت آن، توطئه  های خائنان و دسیسـه  های 
مفسـدان خنثـی شـود. از خداوند تعالـی دوام نهضت و عظمت اسـام را خواسـتارم.

روح اللّه  الموسوی الخمینی«5

امامـت جمعـه پایتخـت البتـه سِـمت مهمـی اسـت، اما نصـب فقیهی کـه اگرچه مدرّسـی 

متبحّـر بـود امـا خطیـب توانائـی نبود، مشـخص نیسـت با چـه تحلیلی از سـوی آقـای خمینی 

صـورت گرفت. انصاف مطلب این اسـت کـه در آن زمان هیچ کس مقبولیـت عمومی مرحوم 

طالقانـی را در تهـران نداشـت، و آنچـه بـرای آقـای خمینـی اهمیت طـراز اول داشـت، تداوم 

شـرکت انبـوه مـردم در نمازجمعـه پایتخت برای نمایـش اقتدار نظـام بود، که از آن به شـکوه 

نمازجمعـه تعبیـر کـرد. در میـان شـاگردان آقـای خمینـی کسـی جـز آقای منتظـری نبـود که به 

دلیـد سـابقه هم بنـدی بـا مرحـوم طالقانی تا حـدودی تـوان پُرکردن آن خلأ را داشـته باشـد. 

آقـای خمینـی کـه خـود به عدم تناسـب سِـمت امامـت جمعـه  - ولـو در پایتخـت - برای 

افضـد شـاگردانش واقـف بـود، کوشـید بـا القـاب »مجاهـدی بزرگـوار و فقیهـی عالی قـدر« 

ایـن نقیصـه را جبـران کنـد. این بالاترین تعابیری اسـت که ایشـان تـا آن زمان برای شـاگردان 

5. صحیفه امام، ج 9، ص 492، حکم مورخ 21 شهریور 135۸.
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در قیـد حیـات خـود بـه کار بـرده بـود. فقیـه عالی قـدر از آن زمان لقـب خاص آقـای منتظری 

شـد. امامـت جمعه تهران نخسـتین سِـمتی اسـت کـه آقـای خمینی به شـاگرد اقـدم خود پس 

از اسـتقرار جمهـوری اسـامی تفویض کرده اسـت. 

بحث دوم. خطبه های جمعه تهران

آقای منتظری به مدت هفده هفته از 23 شهریور تا 21 دی 135۸ بدون وقفه نمازجمعه 

تهـران را اقامـه کـرد. خطبه هـای نمازجمعـه ایشـان غالبـاً تفسـیر آیـات قـرآن، تبییـن سـنت 

رسـول اللّٰه  و سـیره ائمـه  خصوصـاً شـرح نهجالبلاغـه، موعظه هـای اخاقـی و احـکام 

شـرعی بـود. ایشـان بـرای خطبه هـای جمعـه مطالعـه می کـرد و ارتجـالا سـخن نمی گفـت. 

خطبه  ها آکنده از معارف اسامی و درس عمومی بود. هرچند از لفاظی، سخنوری و صنایع 

ادبـی خالـی بـود. وی درضمن شـش خطبـه نیز آراء سیاسـی خـود را ابراز کرده اسـت.1 پس 

از تصویـب اصـد ولایـت فقیـه در مجلـس خبـرگان، بحـث ولایـت فقیه بـرای نخسـتین بار 

از یـک تریبـون رسـمی در نمازجمعـه مـورخ 23 و 3۰ شـهریور 135۸ تهـران توسـط آقـای 

منتظـری مطرح شـد: 

»ملـت ایـران با رأی قاطع جمهوری اسـامی را انتخاب کرده اسـت. جمهوری یعنی 
مردم حق انتخاب و رأی داشته باشند، اسامی هم یعنی این انتخاب در چهارچوب 
اسام باشد. در چهارچوب اسام یعنی قوانین و مقررات اسامی اجرا شود. اجرای 
قوانیـن و مقـررات اسـام با نظارت و اِشـراف آشـناترین فرد به دسـتورات اسـامی 
محقـق می شـود. واضـح اسـت که هـر کاری بـه متخصّـص آن ارجاع داده می شـود، 
امـا در رأس مخـروط و تصمیم گیرنـده اصلـی می بایـد اعلـم مـردم بـه اسـام باشـد. 
ایـن رأس مخـروط اگر مردم خود اهد تشـخیص اند مسـتقیماً، واِلا با پرسـش مردم 
از اهـد خِبـره تعیین می شـود. بعـد از انتخـاب رأس مخروط وی افـراد دیگر را برای 
پُسـت های مختلـف تعییـن می کنـد. رأس مخـروط بایـد اسام شـناس متّقی آشـنا به 
م باشـد، علم او ماک اسـت نه لباسـش. ولایت فقیه  زمانه باشـد. لازم نیسـت معمَّ
معنایـش ایـن اسـت. فقیه عـادل موظّـف اسـت برنامه های اسـام را پیـاده کند. یک 

قـدم هم اگر از اسـام دور شـد کنـارش می گذارند.«2

1. بـرای تفصیـد بحـث بنگریـد بـه سلسـله مقـالات سـیر تحـوّل اندیشـه سیاسـی آیت اللّٰـه منتظـری، بخـش هفتـم: آراء 
سیاسـی دومیـن امام جمعـه تهـران، بـه همیـن قلـم، 3 تیـر 139۰.

2. خطبه های نمازجمعه تهران، جلد اول، خطبه مورخ 23 شهریور 135۸.
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ایشـان در خطبه های 6 مهر 135۸ مسـئله تفکیک دین از سیاسـت را مورد نقد قرار داد. 

در آسـتانه همه پرسـی قانون اساسـی هر دو خطبه نمازجمعـه 9 آذر 135۸ را بـه بحث درباره 

مزایـای قانـون اساسـی و اشـکالات پیش نویـس آن – کـه در برخـی مطبوعات برعکـس اولی 

مـورد نقـد و دومـی مورد تجلیـد قرار گرفتـه بـود – اختصـاص داد. و بالاخـره در خطبه های 

مـورخ 23 آذر 135۸ بعـد از برگزاری همه پرسـی قانون اساسـی ابراز داشـت: 

»قانون اساسی جمهوری اسامی ایران من حیث المجموع قانون اساسی اسامی، محکم 
و مُتقن اسـت. بسـیار مزایا دارد و بهتر از این نمی شد بنویسـی، متمّم هم اگر بخواهد، 
در مسـائد اسـامی یا ولایـت فقیه نمی خواهـد، ممکن اسـت چیزهای دیگـرش متمّم 
بخواهد آن هم البته با شـرائطی. در قانون اساسـی تصریح کردیم رهبر با سـایر مردم در 
برابر قانون مسـاوی اسـت، رهبری که خـود ملت انتخاب می کند منتهـی دو مرحله ای، 
عمّامه در آن ماک نیست، طایفه ای و گروهی نیست، اینکه بگوییم یک مجتهد عادل، 

این هم به انتخاب خود ملت منتهی دو مرحله ای، این کجایش اسـتبداد اسـت؟«3

بحث سوم. استعفا از امامت جمعه تهران 

 آقای منتظری در تاریخ 23 دی 135۸ در نامه به آقای خمینی نوشت:

»ضمـن تجدید تشـکر از اینکه حضرت عالـی این جانب را به عنـوان امام جمعه تهران 
نصـب فرمودیـد، چـون مـن عاقـه   مفـرط دارم کـه در حـوزه علمیـه قـم باشـم و بـه 
مباحثـات و مذاکـرات علمـی ادامه دهم لـذا از محضر حضرت عالـی تقاضا می کنم 
یـک نفـر از آقایان واجد شـرایط را به عنـوان امام جمعه تهـران برای ادامـه نمازجمعه 

در دانشـگاه تعییـن فرماییـد. ادام اللّٰه ظلّکم«4

در مـورد تعییـن سـومین امام جمعه تهـران در حضور آقای خمینی مذاکره می شـود. سـید 

احمـد خمینـی آقای علی گلزاده غفوری را پیشـنهاد می کند.5 وی منتخـب چهارم مردم تهران 

در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، رئیس کمیسیون قوه قضائیه ی این مجلس بود، و 

3. پیشـین، خطبـه مـورخ 23 آذر 135۸. بـرای آشـنایی بـا آراء متأخـر ایشـان بنگریـد بـه کتاب هـای انتقـاد از خـود، و 
دیدگاه هـا، ج 1، ص 19۰ 1۸9.

4. منتظـری، خاطـرات، ج 2، ص۸۸۰، پیوسـت 54. »وقتـی می خواسـتم بـه قـم بیایـم رفتـم خدمـت امـام و گفتـم کار 
مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی تمام شـده و من عازم قم هسـتم، فـردی را برای امامـت جمعه تهران مشـخص کنید، 

گفتنـد: »شـما خودتـان مشـخص کنید مـن کسـی را در نظر نـدارم“« )پیشـین، ج 1، ص 444(.

5. منتظری، پیشین، ج 1، ص 444.
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بـه اصـد ولایت فقیه رأی منفـی داده بود.1 آقای منتظری: »آقای خامنـه ای برای امامت جمعه 

مناسب ترند چون رکن نمازجمعه خطبه است، و ایشان در خطابه تسلّط دارند«2 آقای خمینی 
نظـر آقـای منتظری را پذیرفت و آقای خامنه ای را بـه امامت جمعه تهران منصوب کرد.3

وی در اواخر عمرش از انتخاب خود دفاع کرده: 

»علـت اصلـى اینکـه آقاى خامنـه اى را مناسـب تر دانسـتم و او را انتخاب و پیشـنهاد 
کـردم ایـن بود کـه ایشـان در خطابه تسـلّط داشـتند و رکـن نمازجمعـه، دو خطبه آن 
اسـت؛ و هرچنـد شـخصیت هاى دیگرى بـا امتیـازات و صفات برجسـته ترى وجود 
داشـتند، امـا به نظر می رسـید که آقاى خامنـه ای در خطابـه از دیگران مسـلّط ترند... 
مـن ایـن مطلـب را در اولیـن نمازجمعـه ایشـان هـم بیـان و تصریـح کـردم کـه رکـن 
نمازجمعـه  خطبه هـاى آن اسـت و آقـاى خامنـه اى بهتـر از مـن خطبـه می خواننـد. 
عاوه براینکـه ایشـان را فـردى فاضـد و خوش فکـر هم  می دانسـتم. و گمـان می کنم 
عملکرد ایشـان در دو مسـئولیت فوق - یعنى عضویت در شـوراى انقاب و امامت 
جمعـه تهـران - اجمـالًا رضایت  بخـش بـوده اسـت؛ هرچنـد ایـن اشـکال بـه ایشـان 
وارد اسـت کـه پایـگاه نمازجمعه تهـران را که  مى بایسـت پایگاه دعـوت به وحدت و 
یکپارچگـى باشـد، بعدهـا به تریبـون یک جنـاح سیاسـى و گاه برعلیه سـایر جناح ها 

و گروه هـا تبدیـد کردند.«4

آقـای منتظـری مثد بسـیاری دیگر آقای خامنه ای را درسـت نمی شـناخته اسـت. سـامت 

نفـس، بصیـرت و عمق در معارف اسـامی، و اسـتقامت بـر موازین اخاقـی از فضاید آقای 

گلـزاده غفـوری و بـه مراتـب از تسـلّط بـر خطابـه در نمازجمعـه مهم تـر بـوده اسـت. معرفـی 

آقـای خامنـه ای برای عضویت در شـورای انقاب و امامت جمعه تهران نردبان ترقّی او شـد. 

1. »حـالا من نمی دانم ایشـان ]سـید احمد خمینی[ به چه مناسـبت روی ایشـان ]علـی گلزاده غفوری[ نظر داشـت؛ البته 
مـا هـم بـا آقای غفوری رفیـق بودیم در خبـرگان هم بود و خیلـی روحیه انتقادی داشـتند و این روایات قانون اساسـی 

را هم ایشـان خیلی اصرار داشـتند که در آخر قانون اساسـی آورده شـود.« )منتظری، پیشـین(.

2. منتظری، پیشین.

3. »خدمت جناب مسـتطاب سـیدالاعام و حجت الاسام آقای حاج سـید علی خامنه ای – دامت افاضاته. چون حضور 
جنـاب مسـتطاب حجت الاسام والمسـلمین آقای منتظـری – دامت افاضاته - در حوزه مقدسـه قم لازم بود و ایشـان 
انصـراف خودشـان را از امامـت جمعـه تهـران اعـام نمودنـد، جناب عالـی کـه بحمداللّه  به حُسـن سـابقه موصوف و 
در علـم و عمـد شایسـته هسـتید بـه امامـت جمعـه تهـران منصـوب می باشـید. از خداوند متعـال، توفیـق جناب عالی 
را در ارشـاد و هدایـت مردم خواسـتارم. والسـام علیکـم و رحمة اللّه . روح اللّٰه الموسـوی الخمینـی، 24 دی 135۸« 

)صحیفه امـام، ج 12، ص 116(.

4. منتظری، انتقاد از خود: عبرت و وصیت، پاسخ به پرسش نهم، ص125  123.
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خاتمه. نمازجمعه قم

آقـای منتظـری از 2 اردیبهشـت 1359 اقامه جمعـه را در قم آغاز کـرد: »نمازجمعه را در 

قـم از قدیـم مرحـوم آیت اللّٰـه ]محمدعلـی[ اراکی اقامـه می کردنـد، ولی چون در اثـر کهولت 

سـن ایـن امـر بـرای ایشـان مشـکد شـده بـود بـه دسـتور مرحـوم امـام، مـن و آیت اللّٰـه ]علی[ 

مشـکینی علی التنـاوب نمازجمعـه را در قـم اقامـه می کردیم و این امر تا سـال ها طول کشـید، 

یـک هفتـه من و یـک هفته ایشـان اقامه می کردیـم و به نماز یکدیگـر نیز حاضر می شـدیم.«5 

اقامـه نمازجمعـه ایشـان در قم ظاهـراً بیش از یک سـال )تـا 26 اردیبهشـت 136۰( به طول 
نیانجامیده اسـت.6

مطلب چهارم. وصیّ مطلق رهبر

آقـای منتظری قبد از انقـاب نیز یکی از اوصیای آقای خمینی در وجوه شـرعیه بود. این 

مطلـب بـه وصایای پـس از انقاب آقـای خمینی تا تیر 1364 اختصاص دارد، و شـامد سـه 

بحث به شـرح زیر اسـت: نخسـتین وصیت پـس از انقـاب، دومین وصیت پـس از انقاب 

و ابـاغ وصایت رسـمی رهبر در وجوه شـرعیه به بانک.

5. منتظـری، خاطـرات، ص445. ایشـان هشـت هفتـه اول را به طـور مسلسـد اقامـه جمعـه کرده اسـت. خطبه هـای این 
هشـت نمازجمعـه آقـای منتظری در قم توسـط مصطفی ایزدی گردآوری شـده اسـت: گذری بر اندیشـه های حضرت 
ه منتظـری: خطبه هـای نمازجمعـه قم، نهضت زنان مسـلمان، تهـران، ]بی تـا[؛ خطبه های نمازجمعـه در قم،  ّـٰ آیت الل

انتشـارات نور، تابستان 1361.

6. ظاهـراً آخریـن نمازجمعـه ایشـان در قم مـورخ 26 اردیبهشـت 136۰ اسـت. ایشـان در مصاحبه رادیـو تلویزیونی در 
اواخـر خـرداد 136۰ در پاسـخ بـه پرسشـی در مـورد عـدم حضورشـان در اقامـه نمازجمعـه قـم گفـت: »مـن چنانچه 
اطـاع داریـد بـه بعضی کسـالت ها گرفتـارم، ازجمله کسـالت عصبـی که گهگاهی شـدت پیـدا می کند، و چـون در قم 
در ایـن مـدت برنامه هـای درسـی و برنامه هـای دیگـری هـم داشـتم بعضـی از کسـالت های مـن عـود کـرده بـود. روی 
ایـن اصـد درس هایـم کـه تعطیـد بـود، لـذا از آیت اللّٰـه مشـکینی تقاضـا کردیـم ایشـان نمازجمعه قـم را به پـا دارند، و 
درس و بحثـی هـم نبـود، از بـرادران و خواهرانی کـه صحبت از ماقـات می کردنـد عذرخواهی کردیم، ولی شـرائطم 
طـوری اسـت که نمی توانسـتم در قم باشـم.« )روزنامـه جمهوری اسـلامی، 6 تیـر 136۰، ص5( اقامـه جمعه در قم 
توسـط آقـای مشـکینی تا شـهریور 136۰ ادامه یافـت. بعد از شـهادت آقای میراسـداللّٰه مدنی امام جمعه تبریز توسـط 
تروریسـت های سـازمان مجاهدین خلق ایران در تاریخ 21 شـهریور 136۰ آقای مشـکینی از سـوی رهبری به امامت 
جمعـه موقـت تبریـز منصوب شـد. آقـای منتظری نیـز در حکم مـورخ 25 شـهریور 136۰ خـود با هماهنگـی با آقای 
خمینـی احمـد جنتـی را بـه امامـت موقـت جمعـه قـم منصـوب کـرد. )کیهـان، 26 شـهریور 136۰، ص14( بـه نظر 
می رسـد بعـد از ترور های گسـترده سـال 136۰ توسـط تروریسـت های سـازمان مجاهدین خلـق، نظام آقـای منتظری 

را از برگـزاری نمازجمعـه منع کـرده باشـد، واللّٰه عالم.
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بحث اول. نخستین وصیت پس از انقلاب 

در تاریخ 29 دی 135۸ آقای خمینی وصیت نامه ای به شـرح زیر نوشـته، وصیت  سـابق1 

خود را لغـو می کند: 

»قبـاً در نجـف اشـرف کـه بودم بـرای امـور ایـران، چهار نفـر از آقایـان علمـای اعام را 

وصـیّ خـود قـرار داده بـودم. اینـک کـه در قـم هسـتم وصیـت سـابق را لغـو نمـودم، و وصیّ 

خـود قـرار دادم حضـرت حجت الاسام والمسـلمین آقـای پسـندیده، اخـوی مکـرّم و جنـاب 

حجت الاسام والمسـلمین آقـای منتظـری - دامـت افاضاتهمـا - را راجـع بـه جمیـع امـور، 

خصوصـاً مربـوط بـه وجـوه شـرعیه کـه در نـزد خـودم و آقـای پسـندیده یا جـای دیگر اسـت. 

کسـی حـق مزاحمـت بـا آنـان را نـدارد، و ایـن دو نفـر وصـیّ مطلـق من هسـتند. امید اسـت 
ان شـاءاللّه  تعالـی موفـق و مؤید باشـند.«2

در وصیـت جدیـد دو نفـر وصـیّ مطلـق رهبـری در جمیـع امـور خصوصـاً وجوه شـرعیه 

هسـتند یکـی بـرادر ایشـان آقـای پسـندیده و دیگـری آقـای منتظـری. با ایـن وصیـت وصایت 

فرزندش سـید احمـد خمینی در امور شـخصیه، وصایت آقایان مرتضی حائری یزدی و سـید 

محمدباقـر سـلطانی در امـور وجـوه شـرعیه ایـران لغـو و وصایت آقایـان پسـندیده و منتظری 

تثبیت و توسـعه یافته اسـت. وصیّ مطلق رهبری برای فردی خارج از اقربای نسَـبی و سـببی 

معنی دار اسـت. 

بحث دوم. دومین وصیت پس از انقلاب

آقای خمینی در دومین وصیت خود پس از انقاب چنین نوشته است: 

 »و بعـد در تاریـخ 7 محرّم الحـرام 14۰3 موافق سـوم آبان 1361 این چند سـطر را 

1. وصیت سـابق آقای خمینی بعد از درگذشـت آقا سـید مصطفی تنظیم شده است و در آن فرزندش سید احمد خمینی 
در امـور شـخصیه، و آقایـان حبیب  اللّـه  اراکـی، رضوانـی خمینـی، سـید عبـاس خاتم یـزدی و سـید جعفـر کریمی در 
امـور وجـوه شـرعیه در نجـف، و آقایان سـید مرتضی پسـندیده ]بـرادر بزرگ تر[، شـیخ مرتضی حائری ]پدر همسـر 
آقای سـید مصطفی خمینی[، سـید محمدباقر سـلطانی ]پدر همسـر سـید احمد خمینی[ و شـیخ حسـین علی منتظری 
در امـر وجوهـی کـه در قـم یـا سـایر باد ایـران نزد وکای ایشـان اسـت و به حسـاب ایشـان أخذ شـده اسـت، وصیّ 
قـرار داده اسـت. )صحیفـه امـام، ج 3، ص 2۸۰ و 295، وصیت نامـه مـورخ 1۸ آذر 1356 در مـورد وجوه شـرعیه 

نجـف، وصیت نامـه مـورخ 16 دی 1356 در امور شـخصیه و وجوه شـرعیه ایران(.

2. صحیفه امام، ج 12، ص 12۰: تعیین وصیّ مطلق، غُرّه ربیع الاول 14۰۰، 29 دی 135۸.
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به عنـوان وصیـت در امور شـخصیه رقم می نمایـم: پس از توصیه به ورثـه و نزدیکان 
خـود بـه تقـوا و صبـر و ثبـات در جمیـع امـور و معاشـرت محبت  آمیـز بیـن خـود به 
نحو شایسـته و عشـرت بـه معروف بـا بنـدگان خداوند تعالـی و اعـراض از زخارف 
دنیـا و توجـه بـه خداونـد متعـال، فرزنـد خود احمـد خمینـی - ایّـده اللّه  تعالـی - را 
وصیّ در امور شـخصیه قرار دادم. و آنچه لازم به تذکر اسـت در چند جمله توضیح 
می دهـم: 1- مـن شـخصاً در هیـچ بانکـی یا مؤسّسـه یا شـرکتی یـا غیراینهـا وجهی 
نـدارم، و آنچـه در بانک هـا یـا بعـض مؤسّسـات و غیرهمـا اسـت، وجـوه شـرعیه 
اسـت و هیچ یـک از ورثـه مـن در آنهـا حقّی ندارنـد، و امـر آنها پس از مـن با جناب 
حجت الاسام والمسـلمین آقـای حاج شـیخ حسـین علی منتظـری - دامـت برکاته - 
اسـت و تحـت نظـر ایشـان بایـد بـه مصارف شـرعی برسـد، و اگـر خدای نخواسـته 
بـرای ایشـان حادثـه ای رخ دهـد، امـر وجـوه شـرعیه بـا رهبـر یـا رهبرانـی اسـت کـه 

مجلـس خبـرگان تعییـن می  نمایند.«3

این وصیت در سه نکته با وصیت قبلی )29 دی 135۸( متفاوت است: 

اول در این وصیت وصیّ امور شـخصیه فرزندش سـید احمد خمینی تعیین شـده اسـت. 

در وصیـت قبلی این امر مسـکوت بود. 

دوم. در وجوه شـرعیه اسـم برادرش مرتضی پسـندیده به چشم نمی خورد و آقای منتظری 

وصیّ مطلق و منحصربه فرد ایشـان در امور شـرعیه شده است. 

سـوم آقـای منتظری در این وصیت نامه از سـوی آقای خمینی به عنـوان رهبر بعدی معرفی 

شـده اسـت، یعنی هشـت ماه قبد از تشـکید مجلس خبرگان رهبری و سه سـال قبد از تعیین 

ایشـان به عنـوان رهبـر آینده از سـوی این مجلـس. چراکه وصایـت مطلق در امور شـرعیه بعد 

از آقـای منتظـری بـر عنـوان »رهبر یـا رهبران بعدی« جعد شـده اسـت، مُشـعر بر اینکـه آقای 

منتظری هم با چنین عنوانی وصیّ شـده اسـت. این سـند بسـیار مهمی اسـت. 

3. پیشـین، ج 17، ص 69 6۸، بـا عنوان وصیت نامه در امور شـخصیه، مورخ 3 آبـان 1361. در ذید این وصیت نامه 
ایـن عبـارت درج شـده اسـت: ]بـه موجـب وصیـت بعـدی امـام خمینـی، امـر مربـوط بـه وجـوه شـرعی بـه شـورای 
مدیریـت حـوزه علمیـه محـوّل گردیـد[ البته هیچ سـند کتبی در این زمینه منتشـر نشـده اسـت و مسـئله موضـوع ذید 
وصیت نامـه ی الهـی سیاسـی ایشـان دربـاره آن جـاری اسـت، یعنـی چـون با خـط و امضـای ایشـان نیسـت و در زمان 
حیـات ایشـان از صداوسـیما منتشـر نشـده قابـد انتسـاب بـه ایشـان نیسـت. »س: ...آیـا پس از رحلـت ایشـان به این 
وصیـت عمـد شـد و پول هـای ایشـان در اختیار شـما قـرار گرفـت یا خیـر؟ ج: خیر، پـس از رحلت ایشـان نـه به من 
مراجعـه شـد و نه پولی در اختیـار من قرار گرفت و ظاهراً در اختیار شـورای مدیریت حوزه قـرار گرفت.« )منتظری، 

خاطـرات، ج 1، ص 699(.
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بحث سوم. ابلاغ وصایت رسمی رهبر در وجوه شرعیه به بانک

دو ماه بعد آقای خمینی نامه رسمی پیشکاران مالی خود را کتباً تأیید می کند: 

»تمام وجوهی که به حسـاب جاری شـماره 5۰۰ آن شـعبه ]بانک صادرات - شـعبه 
جمـاران[ بـه نـام  این جانبـان سـید هاشـم رسـولی، حسـن صانعـی، و محمدحسـن 
رحیمیـان واریـز می شـود، اعـمّ از وجـوه  نقـدی، چک هـای بانکـی و تضمین شـده، 
چک هـای عـادی، سَـفته ها و حواله جـات و غیـره همگـی از وجـوه شـرعیه بـوده و 
مربوط اسـت بـه مرجع معظّـم تقلید شـیعیان، رهبر انقـاب و بنیان گـذار جمهوری  
اسـامی حضـرت آیت  اللّٰه العظمـی امـام آقای حاج سـید روح  اللّه  مصطفـوی خمینی 
– مدّظله العالـی - و اگـر خـدای ناکـرده برای حضرت ایشـان اتفاقـی رخ داد پس از 
ایشـان متعلـق اسـت بـه حضـرت   آیت اللّـه  آقـای حـاج شـیخ حسـین علی منتظری – 
دامت افاضاتـه -؛ و شـخص امـام بـر تذکـر ایـن نکتـه   تأکید فرمودنـد که دینـاری از 
ایـن وجوه مربوط به شـخص ایشـان نیسـت و بـه ورثه معظّم  لـه به ارث  نمی  رسـد... 
.« »مراتـب مرقـوم مـورد تأییـد این جانـب و صحیـح اسـت. 14 ربیـع الاول 14۰3 

روح اللّٰـه الموسـوی الخمینی«1

ایـن نامـه سـند رسـمی بانکـی مضمـون وصیت نامه مـورخ آبـان 1361 اسـت، و تردیدی 

باقـی نمی گـذارد کـه آقـای منتظـری وصیّ مطلـق رهبـری در وجوه شـرعیه بوده اسـت. 

نتیجـه: آقای منتظری حداقد تا 6 فروردین 136۸ وصیّ مطلق آقای خمینی بوده اسـت. 

ایـن وصایـت از جنـاب آقـای خمینـی بـه اعتبار رهبـری آینده بـه آقـای منتظری تفویض شـده 

بـود. در مـورد وقایع فروردیـن 136۸ در دفتر بعدی بحث خواهد شـد.  

جمع بندی مبحث اول

وضعیـت آقـای منتظـری در نخسـتین سـال اسـتقرار جمهـوری اسـامی در نقـاط زیـر 

قابد تلخیـص اسـت:

یـک. در میـان روحانیـون انقابـی آقایـان مرتضی مطهـری )اردیبهشـت 135۸( و سـید 

محمـود طالقانـی )شـهریور 135۸( در سـطح کشـور خصوصاً تهـران بیش از آقـای منتظری 

مطـرح بودند. 

1. پیشین، ج 17، ص 2۰۰، حق برداشت وجوه شرعی سپرده در بانک صادرات، مورخ 9 دی 1361.
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دو. آقـای منتظـری هرگـز عضـو رسـمی شـورای انقـاب نبـوده اسـت. در زمـان اقامـت 

موقـت در تهـران )آبـان تـا دی 135۸( جهـت شـرکت در جلسـات خبـرگان، بـه درخواسـت 

آقـای خمینـی در جلسـات شـورای انقـاب شـرکت داشـته اسـت. 

سـه. در انتخابـات 12 مـرداد 135۸ مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی در تهـران به ترتیب 

آقایـان طالقانـی، بنی صـدر، منتظـری، گلـزاده غفـوری، بهشـتی و عزت اللّٰـه سـحابی حائـز 

بیشـترین آراء مـردم شـدند. 

چهـار. ریاسـت مجلـس خبـرگان رهبـری پراهمیت تریـن سِـمت بعـد از مقام رهبـری، به 

دلیـد فقاهـت، سـوابق مبارزاتـی و از همـه  مهم تـر افضلیـت در بیـن شـاگردان آقـای خمینـی 

نصیـب آقـای منتظری شـد )2۸ مـرداد 135۸(. ایشـان اگرچه رئیـس مجلس خبـرگان قانون 

اساسـی بود، اما ریاسـت ایشـان کاماً نمادین بوده، و گرداننده و کارگردان اصلی این مجلس 

و تدویـن قانون اساسـی آقای بهشـتی بوده اسـت.

پنـج. آقـای منتظری با اینکه از اعضای فعال مجلس خبرگان خصوصاً در تصویب اصول 

ولایـت فقیـه و مذهب رسـمی بـوده، اما در هیچ یـک از کمیسـیون های مجلس خبـرگان جزء 

هیئت رئیسـه نبوده است. 

شـش. آقای منتظری دومین امام جمعه تهران پس از انقاب بوده اسـت. آقای خمینی در 

حکـم انتصـاب مورخ 21 شـهریور 135۸ ایشـان را »مجاهـدی بزرگوار و فقیهـی عالی قدر« 

خوانده بود. وی هفده هفته در تهران خطبه خواند. خطبه های وی آکنده از معارف اعتقادی، 

اخاقـی و شـرعی بـا زبان سـاده بـه دور از لفّاظی بود. او طی شـش خطبه به مباحث سیاسـی 

ازقبید ولایت فقیه، نسـبت دین و سیاسـت و قانون اساسـی پرداخت.

هفـت. بعـد از پایـان کار مجلس خبـرگان )24 آبـان 135۸( و برگزاری همه پرسـی قانون 

اساسـی )11 و 12 آذر 135۸( آقـای منتظـری در تاریـخ 23 دی 135۸ کتباً اسـتعفای خود 

را از امامـت جمعـه تهـران جهـت مراجعـت بـه حـوزه علمیه قـم تقدیم آقـای خمینی کـرد. به 

پیشـنهاد وی آقـای خامنـه ای بـه دلید تسـلطّش بر خطابـه امام جمعه تهران شـد. 

هشـت. آقای خمینـی در 29 دی 135۸ با لغو وصیت نامه های قبلـی خود، آقای منتظری 

و بـرادرش آقـای پسـندیده را به عنـوان وصـیّ مطلـق خـود در جمیـع امـور خصوصـاً وجـوه 

شـرعیه منصـوب کرد. 
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نُـه. آقـای خمینی در تاریخ 3 آبان 1361 وصیّ مطلق منحصربه فرد خود را آقای منتظری 

تعییـن کـرد و درصورتی کـه »بـرای ایشـان حادثـه ای رخ دهـد، امـر وجـوه شـرعیه بـا رهبـر یا 

رهبرانی اسـت که مجلس خبرگان تعیین می  نمایند.« این نخسـتین سـند رسـمی مکتوب آقای 

خمینـی در مـورد رهبری بعد از خود اسـت. 

ده. آقـای منتظـری در آغـاز دومیـن سـال اسـتقرار جمهـوری اسـامی بـا دو سِـمت قبلـی 

)رئیـس مجلـس خبرگان قانون اساسـی و دومیـن امام جمعه تهران(، با دو سِـمت فعلی وصیّ 

مطلـق آقـای خمینـی و امام جمعـه قـم تدریس در حـوزه علمیه قـم را از سـر گرفت.
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مبحث دوم. تدریس و مرجعیت

ایـن مبحـث به فعالیت های علمی و حـوزوی آقای منتظری از بهـار 1359 تا بهار 1364 

اختصاص دارد و شـامد دو مطلب است: تدریس و مرجعیت.

مطلب اول. تدریس 

ایـن مطلـب به تدریس های شـش سـاله آقـای منتظـری از سـال 135۸ به بعـد اختصاص 

دارد و شـامد چهـار بحـث بـه شـرح زیـر اسـت: تدریـس نهجالبلاغـه، کتـابحـدود، کتاب

زکات و ولایـتفقیـه.

بحث اول. تدریس نهج البلاغه 

الف. آقای منتظری سابقه آشنایی خود را با نهجالبلاغه این گونه توضیح داده است: 

»در اصفهان مرحوم آیت اللّٰه آقای حاج میرزا علی آقا شیرازی )ره( ]1334 1256[ 
که از اسـاطین اخاق و عرفان عملی و زهد و تقوی در زمان خویش بودند عصرها 
در مدرسـه صدر نهجالبلاغه را تدریس می کردند و من مدت ها در آن درس شـرکت 
می کـردم؛ نحـوه بیـان ایشـان چنـان جاذبـه داشـت کـه گویـی نهجالبلاغـه در عمـق 
جـان ایشـان نفـوذ کـرده و در عمـق روان شـنونده اثر می گذاشـت. در سـال هایی که 
این جانـب در قم با مرحوم شـهید آیت اللّٰه شـیخ مرتضی مطهـری هم بحث بودیم در 
یک تعطیلی تابسـتانِ حوزه به اصفهان رفتیم؛ من به ایشـان پیشـنهاد کردم در درس 
نهجالبلاغـه معظّم لـه شـرکت کنیـم، ایشـان گفتنـد: مگـر نهجالبلاغـه درس خواندنی 
اسـت؟! گفتـم: اگر آقای حاج میرزا علی آقـا درس بگوید آری؛ پس از رفتن به درس 
معظّم له مرحوم شـهید مطهری خیلی مجذوب ایشـان شـد و این جریان را در کتاب 
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»عـدلالهی« که از تألیفات باارزش ایشـان می باشـد تذکـر داده اند.«1

ب. ایشان سرگذشت درس های نهجالبلاغه خود را این گونه روایت کرده است: 

»پـس از پیـروزی انقـاب هم زمـان بـا شـرکت این جانـب در مجلـس خبـرگان قانون 
اساسـی بـا پیشـنهاد برخـی مسـئولین وقـت صداوسـیما موفـق شـدم قسـمت های 
مختلفـی از خطبه هـا و نامه هـای نهجالبلاغـه را بـه شـکد سـاده و در سـطح عمومی 
طـی جلسـه های هفتگـی تدریـس نمایم کـه هم زمان بـرای عموم پخش می شـد. پس 
از انتشـار درس هـا از صداوسـیما، حـزب جمهـوری اسـامی و مرکـز جهانـی علـوم 
اسـامی هـر کـدام جداگانـه بـه چـاپ قسـمت هایی از آن مباحـث اقـدام نمودند؛ و 
بالاخـره تدریس این جانب ادامه پیدا کرد تا اینکه با پیشـنهاد و اقدام برخی دوسـتان 
نوارهـای درس ها پیاده شـد و پـس از بازبینی در معرض چاپ قـرار گرفت، و چون 
تدریـس به منظـور اسـتفاده عمومـی بـود، از بسـط مطالـب و بیـان مسـائد مشـکد و 

دقیـق خودداری می شـد.«2

ج. بنابرایـن تاریـخ شـروع تدریـس نهجالبلاغـه و پخـش آن از صدای جمهوری اسـامی 

حوالـی شـهریور 135۸ 3 و زمـان پخـش ایـن دروس شـب های دوشـنبه بـوده اسـت.4 دوره 

اول ایـن درس هـای هفتگـی در بهار 13۸3 پایان یافته اسـت.5 انتشـار مجموعـه این درس ها 

تحـت عنـوان »درسهایـیازنهجالبلاغه« از سـال 13۸۰ آغاز شـد و سـه جلـد آن در حیات 

مدرّس منتشـر شـد. سـه جلـد دیگر نیز در سـال 13۸9 انتشـار یافـت. دوره کامد شـرح تمام 

خطبه هـای نهجالبلاغـه )از خطبـه 1 تـا 241( در یـازده جلـد در سـال 1395، و دوره کامـد 

1. منتظـری، درس هایـی از نهج البلاغه، ج 1، ص 6۸ 67. آقای مطهـری در کتاب های عدل الهی )ص251 25۰(، 
سـیری در نهج البلاغـه )ص11 1۰( و گفتارهـای معنـوی )ص12۰( از درس نهج البلاغـه میـرزا علی آقا شـیرازی 

ذکـر خیر کرده اسـت.

2. منتظری، پیشین، ج 1، ص 6۸.

3. تاریـخ برگـزاری جلسـات مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی از 27 مـرداد تـا 24 آبـان 135۸ بـوده اسـت. عمادالدیـن 
باقـی )ناشـر کتـاب( تاریـخ تدریـس ایـن دروس را در فاصلـه سـال های 1359 تـا 1365 دانسـته اسـت. )درس های 
نهجالبلاغـه، ج 1، ص 49، مقدمه ، انتشـارات سـرائی، 1395( باتوجه به تصریح آقـای منتظری بر هم زمانی تدریس 

بـا جلسـات مجلـس خبرگان قانـون اساسـی، تاریخ شـروع نمی تواند سـال 1359 باشـد.

4. کیهان 19 تیر 1359 ص2: »درس هایی از نهج البلاغه « آیت اللّٰه منتظری منتشر می شود.

5. آخریـن درس دوره اول، شـرح خطبه هـای 1۸3 و 1۸4 نهج البلاغـه اسـت. ایشـان در انتهـای ایـن درس پایـان درس 
نهج البلاغـه خـود را اعـام می کننـد. در مقدمه ناشـر، )پیشـین، ج 1، ص 49( انتهـای این دروس سـال 1365 ذکر 

شـده که نادرسـت است.
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شرح تمام نامه های نهجالبلاغه )از نامه 1 تا 79( در مجلّدات سه گانه دوازدهم تا چهاردهم 

در سـال 1397 منتشـر شـد. این مجموعـه چهارده جلدی حاوی دروس 542 جلسـه اسـت. 

جلـد پانزدهـم شـرح نیمـه اول کلمات قصار )از 1 تا 2۸۰( نیز در سـال 1397 منتشـر شـده 
اسـت. این جلد فاقد شـماره دروس اسـت.6

د. در انتهای جلد پانزدهم با عنوان »کام آخر« این توضیحات آمده است: 

»شـرح حکمـت 2۸۰ از نهجالبلاغـه آخرین درسـی اسـت کـه فقیه عالی قـدر در روز 
سه شـنبه 27 آبـان 1376 مطابـق با 17 رجـب )چهار روز پس از سـخنرانی معروف 
ایشـان در 13 رجـب( بیان فرمودند، کـه روز بعد از آن با هجـوم نیروهای امنیتی به 
بیـت، دفتر و حسـینیه محـد تدریس ایشـان، معظّم له محصور، کلیـه دروس تعطید 
و دیـدار بـا ایشـان ممنـوع گردیـد. متأسـفانه بر اثـر حمـات و غارت های مکـرّر در 
برهه های مختلف زمانی، بخشـی از آرشیو ارزشمند بیت معظّم له و ازجمله تعدادی 
از نوارهـای درس هـای نهجالبلاغـه کـه توسـط ایشـان در سـال های نخسـت انقاب 
ارائـه گشـته و هم زمـان از صداوسـیمای جمهـوری اسـامی پخـش می شـدند مفقود 
گردیدنـد، و لـذا بـا آنکـه شـرح و تفسـیر تمامـی بخش هـای نهجالبلاغـه در طـول 
سـالیان متمادی توسـط فقیه و مرجع عالی قدر انجام شـده و خود ایشـان در یکی از 
جلسـات درس چنین فرمودند: »مورد سـوم همین نهجالبلاغه اسـت که آرزو داشـتم 
و از خدا می خواسـتم که بتوانم یک دوره کامد نهجالبلاغه را شـرح داده و برای شما 
بـرادران و خواهـران بخوانـم، کـه این خواسـته نیـز برآورده شـد، و خداونـد را بابت 
ایـن عنایـت و لطـف خود سپاسـگزار و شـاکرم.«7 و امـا علی رغم سـعی وافر جهت 
تکمیـد و آماده سـازی همـه دروس جهـت چـاپ و انتشـار، تاکنون موفق بـه تکمید 
نیمـه ی دوم حکمت هـای نهجالبلاغـه نگشـته ایم. درحال حاضـر تنهـا راه، دسترسـی 

6. درس هایـی از نهج البلاغـه. حضـرت آیت اللّٰه العظمـی منتظری. 15 جلد. تهران: انتشـارات سـرائی، 1395 1397. 
توضیحات بیت اسـتاد در پاسـخ به پرسـش های نگارنده )مورخ اواخر اسـفند 1394(. اسـتاد یک دوره نسـبتاً کامد 
نهج البلاغـه هرچنـد نامرتـب درس گفتـه، امـا تعـدادی از ایـن درس هـا در حمـات متعـدد بـه دفتر ایشـان بـه غارت 
رفتـه، بـه ایـن امیـد کـه روزی بـه ایـن دروس دسترسـی حاصـد شـود. شـرح کلمـات قصـار از 2۸1 تـا آخـر در زمره 
دروس مفقـود اسـت. در صـورت دسترسـی بـه آنهـا جلد شـانزدهم ایـن مجموعه خواهـد بـود. ایشـان در آخرین ماه 
زندگانـی خـود بـار دیگـر تدریس کلمـات قصـار نهج البلاغه را از سـر گرفـت، 9 جلسـه از 2 تا 24 آذر 13۸۸ شـرح 
کلمـات قصـار 1 تـا 1۰. در جلسـه نخسـت ایشـان تذکر می دهد کـه قبا طـی دو دوره کلمـات قصـار نهج البلاغه را 
شـرح کـرده اسـت. درس مورخ 24 آذر 13۸۸ آخرین تدریس ایشـان اسـت، چهـار روز بعد در سـحر 29 آذر 13۸۸ 
ایشـان از دار دنیـا رفـت، رحمة اللّٰه علیـه. متـن صوتـی تصویری این 9 درس در وب سـایت ایشـان در دسـترس اسـت. 

7. درس هایی از نهج البلاغه، ج ۸، ص646.
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بـه آرشـیو صداوسیماسـت که این امر اکنون میسّـر نیسـت.«1

این درس ها در زمان پخش از رادیوی سراسـری شنوندگان فراوانی داشت و چاپ متعدد 

دروس اولیـه )نامه هـای مشـهور نهجالبلاغه( بین سـال های 1359 تا 1367 توسـط ناشـران 

متعـدد حاکـی از اسـتقبال عمومـی از این دروس اسـت. درمجمـوع زبان سـاده و توضیحات 

عالمانـه ایشـان در ترویـج نهجالبلاغه در توده مـردم مؤثر بود. 

بحث دوم. تدریس کتاب حدود 

آقـای منتظـری قبد از انقاب مرحله خارج کتب صوم و خمس را در حوزه و بخش هایی 

از کتـاب طهـارت را در زنـدان اویـن تدریـس کـرده اسـت. ایشـان تدریـس خـارج فقـه را بـا 

کتـابحـدود پـس از پیـروزی انقـاب در سـال تحصیلـی 6۰ 1359 در مسـجد اعظـم قـم 

از سـر گرفـت. تاریـخ شـروع شـهریور 1359 )ذی القعـده 14۰۰ق( و تاریـخ اتمـام تدریس 

در سـال اول 5 خـرداد 136۰ )21 رجـب 14۰1ق( اسـت. حاصـد ایـن تدریـس یک سـاله 

بـا مشـخصات زیـر منتشـر شـد: المجلّـد الاول من کتـابالحدودفـیمباحـثالزنـاواللوّاط

والسـحقوالقیـادة، ]136۰[، انتشـارات دارالفکر، قـم، 245ص. این کتـاب در قالب تعلیق 

بـر کتـابالحـدودوالتعزیـراتشـرایعالاسـلام محقق حلّی تنظیم شـده اسـت. 

انتخـاب موضـوع حـدود بـه دلید نیاز نظـام به مباحـث قضائـی و »به درخواسـت جمعی 

از طـاب از ایشـان« بـوده اسـت.2 ایـن مباحـث در قـرون اخیـر کمتـر مـورد بحـث حوزه هـا 

واقـع می شـد. چرا ایشـان تدریـس کتاب مبتا به حـدود را رها کـرد و به تدریـس کتاب زکات 

پرداخـت؟ پاسـخ آن امری غیرعلمی اسـت.

»چـون بنـا بود بـرای اسـتفاده طـاب و روحانیونی که بـرای مسـئولیت های مختلف 
بـه شـهرهای دیگـر اعـزام می شـدند، صبـح زود درس هـا از رادیـو پخـش شـود، و 
بحث هـای کتـابحـدود امـوری خوشـایند پخـش از رادیـو- که عمـوم مـردم به آن 

1. پیشین، ج15، ص713 714.

2. »اصبحت الشـواغد لی ولاخوانی من طاب الحوزة العلمیة کثیرة ولکن مع ذلک کان الواجب علیّ وعلیهم أن نجعد 
الاشـتغالات العلمیـة فـی الدرجـة الأولی مـن الأهمیة فإنـه المتوقّع منّـی ومنهم. و فی هـذا الأثناء التمـس منی بعضهم 
البحـث عـن مسـائد الحدود فشـرعت فی البحث عـن کتاب الحـدود من »الشـرائع«- فی ذی القعدة من سـنة 14۰۰ 
مـن الهجـرة القمریة- إجابة لهم.« کتاب الحدود تنها اثر فقه اسـتدلالی آقای منتظری اسـت که متـن کامد آن تاکنون 
در وب سـایت ایشـان منتشـر نشـده اسـت. متن کاغذی آن در بیروت و یک بار دیگر در قم تجدید چاپ شـده است.
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دسترسـی داشـتند - نبود، بنا به پیشـنهاد دوستان و شـاگردان بنا شد موضوع بحث 
عـوض شـود. بالاخره ایشـان در سـال بعد تدریـس کتـابزکات را آغـاز کردند.«3

درباره اعتبار علمی این کتاب محمد مؤمن قمی فقیه شورای نگهبان و عضو هیئت رئیسه 

مجلس خبرگان در جلسـه هشـتم اجاسـیه سـوم دور اول مجلـس خبرگان رهبـری مورخ 26 

تیر 1364 چنین گفته اسـت:

»اگـر انسـان بخواهـد در مـورد علمیت کسـی اظهارنظر بکنـد راه دقیقش این اسـت 
کـه وقتی بحثی را تسـلّط بـر آن دارد اطراف و جوانب، اقـوال مختلف، ]و[ روایات 
را بـا دقـت بررسـی می کنـد، آن وقت اسـت کـه می توانـد نظر بدهـد که ایـن عالم از 
نظـر مایـه علمی قوی اسـت یا نه. و بنـده در کتابی که جناب آقـای منتظری در مورد 
حدود نوشـته اند، کنار آن ما خودمان بحثی داشـتیم. و البته غیـر از اینکه خوب بنده 
روایـات را مـورد بررسـی قرار مـی دادم و اقـوال را، کتاب ایشـان را هـم، همه اش را 
تقریبـاً مطالعـه کردم، دقیق و کنارش آنچه را که مطالعه کردم، از کتب فقهی گذشـته 
- کار نداریـم - تنهـا کتـاب تکملـه ]مبانـیتکملـةالمنهـاج[ آقای ]سـید ابوالقاسـم 
موسـوی[ خوئی بود از علما و مراجعی که زنده هسـتند، و ]جامعالمدارک[ مرحوم 
آقـای ]سـید احمـد[ خوانسـاری هم بود که ایشـان به رحمـت خدا رفت رضـوان اللّٰه 
علیـه. همان طـوری کـه جنـاب آقـای ]احمـد[ آذری ]قمـی[ فرمودنـد، شـیوه بحـث 
ایشـان نظرداشـتن به اقـوال فقهای نزدیک به زمـان معصومین  هسـت و انصاف 
مطلـب شـخصاً ایشـان را بنـده فـرد بسـیار قویّی یافتـم و الآن عـرض می کنـم که در 
مقایسـه بـا آقـای خوئـی بنـده هیـچ نمی توانـم بگویـم که مثـا آقـای خوئـی قوی تر از 
ایشـان اسـت. ممکن است که وسوسـه کنم راجع به اینکه شـهادت بدهم به اعلمیت 

ایشـان، ولـی هرگـز نمی توانم آقـای خوئی را بر ایشـان مقـدّم بدارم از نظـر علمی.«4

بحث سوم. تدریس کتاب زکات

آقـای منتظـری در سـال تحصیلـی 136۰ درس جدیـد خـود را بـا پنـج مـاه تأخیـر در 17 

بهمـن شـروع کـرد.5 ایشـان کتـابزکات را در سـال 133۰ در درس خصوصـی آقـای خمینی 

3. توضیح بیت استاد در پاسخ به سؤال مکتوب نگارنده )اواخر اسفند 1394(.

4. مشـروح  مذاکرات مجلس خبرگان، دور اول، اجاسـیه سـوم مورخ 3 تیر 1364 و اجاسیه فوق العاده آبان 1364، 
دفتر انتشـارات اسامی وابسته به جامعه مدرّسـین حوزه علمیه قم، ص429.

5. مصـادف بـا 11 ربیع الثانـی 14۰2ق. »به خاطـر ترورهـای آن ایـام و نگرانی هـای امنیتـی، مدتی درس گفتـن به حالت 
تعلیـق درآمـد تا اینکه ایشـان از منـزل خیابان چهارمـردان به منزل اخیر )در خیابان سـاحلی( منتقد شـدند و درس ها 
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آغـاز کـرده بود، ولـی این درس دو ماه بیشـتر به طـول نیانجامید. ایشـان تقریرات ایـن درس را 

نوشـته بود هرچند منتشـر نکرد.1 باتوجه به قرابت مباحث زکات و خمس ازیک سو و از سوی 

دیگـر تدریـس کتاب خمس و انتشـار آن، ایشـان بـه مباحث اقتصـادی بیـش از مباحث جزائی 

تمایـد نشـان داد. ترتیـب مباحـث این کتـاب بر اسـاس العـروةالوثقی سـید یزدی بود. ایشـان 

ایـن درس را مسـتمراً تا اول بحث »مؤلفة قلوبهم« از عاملیـن زکات ادامه داد. در تاریخ 4 دی 

1363 بحـث زکات را موقتـاً متوقف کرد و به تدریس بحث مسـتقد ولایت فقیه پرداخت که 

سرگذشـت آن خواهـد آمد. این قسـمت از درس زکات به طـور کامد با فاصله چنـد روز به طور 

مرتـب برای اسـتفاده طاب شـاغد خـارج از قم صبـح زود از صدای جمهوری اسـامی ایران 

پخش شـده اسـت. جلد اول کتاب الزکاة در سـال 1362 و جلد دوم آن در اواخر سـال 1363 
در قم منتشـر شـدند. در همان سـال کتاب خمس ایشـان نیـز از چاپ خارج شـد.2

ماحصد رأی آقای منتظری در این کتاب دو نکته است: 

اول 

»زکات و خمس و غیر آنها مالیات اسـامی هسـتند و اگرچـه برای مصارف خاصی 
از جانـب خداونـد تعالـی تشـریع شـده اند، امـا همگـی ضرائـب حکومـت اسـامی 
هسـتند و ولـیّ امـر مسـلمین ]به عنـوان[ ولـیّ آنهـا نصـب شـده اسـت و صـرف آنها 
در مصارفشـان بـه حسـب آنچـه وی ]ولـیّ امـر[ صـاح می دانـد بـه وی ]ولـیّ امـر[ 

تفویض شـده اسـت.«3

دوم، حصـر زکات در نُـه مـورد یعنـی انعام ثاثه )شـتر، گاو و گوسـفند(، نقدین )طا و 

نقـره (، و غات اربع )گندم، جو، خرما و کشـمش( مشـکد اسـت، چراکـه در امثال زمان ما 

هـم از بهمـن 136۰ در سـالن ماقات هـا - در مجـاورت منزل - شـروع شـد. در سـال 1364 که حسـینیه شـهدا بنا 
شـد، مـکان بزرگ تری برای درس و سـایر مراسـم در اختیار ایشـان قـرار گرفت.« )توضیحات بیت اسـتاد در پاسـخ 

پرسـش نگارنده، اواخر اسـفند 1394(.

1. منتظری، خاطرات، ج 1، ص194 193.

2. تاریـخ ختـم کتابت جلد اول 15 شـعبان 14۰3ق مصادف با 7 خرداد 1362 اسـت. این مجلّـد از اول زکات تا اول 
وقـت اخـراج زکات در غـات را دربـر می گیـرد و 35۸ صفحـه دارد. تاریخ کتابـت جلـد دوم 5 ربیع الثانی 14۰5ق 
مصـادف بـا 7 دی 1363 اسـت. ایـن مجلّـد تـا آخر فصـد فی اصنـاف المسـتحقین للـزکاة را دربـر می گیـرد و 431 
صفحـه دارد. ناشـر هـر دو جلد مرکز نشـر دفتر تبلیغات اسـامی حـوزه علمیه قم اسـت. کتاب الخمس، انتشـارات 

جامعـه مدرّسـین حـوزه علمیه قـم، 399 صفحه. چـاپ مصحّح: قم، ارغـوان دانـش، 13۸6، 623 صفحه.

3. منتظری، کتاب الزکاة، ج 2، ص41۰.
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نقدیـن )طـا و نقـره مسـکوک( و نیـز انعام سـائمه4 موضوعـاً منتفی شـده اند و غـات اربعه 

نیـز در مقایسـه بـا منابـع ثـروت مردم جـدّاً اندک هسـتند. چگونـه این نُـه مورد حاجـات فقرا 

و دیگـر مسـتحقّین هشـت گانه زکات را پُـر می کنـد، درحالی کـه مطابـق روایـات فـراوان اگر 

اغنیـا زکات مالشـان را می پرداختنـد فقر فقرا مرتفع می شـد. ایشـان بعد از مقایسـه مصارف 

و مسـتحقّین خمـس و زکات درصورتی کـه بـر مـوارد نُه گانـه جمـود شـود نتیجـه می گیـرد 
نعوذباللّٰـه عـدم احاطـه خداونـد به تعـداد مـردم و ارقـام ایشـان لازم می آید.5

آقـای منتظـری احادیث موجـود درباره مصـارف نُه  گانه را به چهار طایفه تقسـیم کـرده، اولا 

جمـع تبرعّـی و فتـوا به اسـتحباب زکات در غیـر نُه مـورد را کافی نمی دانـد، ثانیاً حمـد روایات 

وجـوب زکات غیـر از موارد نُه گانه بر تقیه را خالی از اشـکال نمی داند، ثالثـاً با صراحت قول به 

حصر زکات در موارد نُه گانه را نیز پراشـکال تر از وجه سـابق یافته، رابعاً درنهایت اعام می کند: 

»مسـئله نـزد مـا به حـد اجمال باقـی می مانـد. احـوط ثبـوت زکات در غیـر از موارد 
نُه گانـه اسـت که احادیثی نیـز بر این نتیجه مسـاعدت می کند. احتیـاط طریق نجات 

و گریـزگاه از افتـاء به غیرمعلوم اسـت و “نمی دانم” نصف علم اسـت.«6

ایـن نکتـه یعنـی احتیاط واجـب در پرداخت زکات - که اسـاس اقتصاد در اسـام اسـت 

- در تمـام امـوال، نـه فقـط در مـوارد نُه گانه از ابتـکارات فقهی آقـای منتظری، و دسـتاوردی 

بسـیار بـاارزش اسـت. نظـر مقابد، ادعـای اجماع بر وجـوب زکات در مـوارد نُه گانـه و عدم 
وجـوب در غیر آن موارد اسـت.7

بحث چهارم. تدریس ولایت فقیه

آقـای منتظری با ناتمام گذاشـتن تدریـس زکات، تدریس ولایت فقیـه را از 5 دی 1363 

4. مـراد بـه  سـائمه آن اسـت کـه در گیـاه زاری کـه همـه مسـلمانان در آن یکسـان بونـد چریده باشـند چـه اگر ایشـان را از 
خاصـه مـال خـود علـف داده باشـند، زکات در آن واجـب نبـود هرچنـد کـه بـه نصـاب رسـند. )لغت نامـه دهخـدا به 

نقد از تاریـخ قم(.

5. منتظری، کتاب الزکاة، ج 1، ص 16۸.

6. پیشین، ج 1، ص 169 16۸.

7. در ذیـد عبـارت شـرائع در مـورد مـوارد نُه گانـه زکات: »باخـاف أجده فیـه بین المسـلمین فضا عـن المؤمنین بد 
هـو مـن ضروریـات الفقه إن لم یکـن من ضروریـات الدین، والنصوص بـه مع ذلک متواتـرة کتواترها فـی أنه لاتجب 

فیمـا عـدا ذلک، کذا فـی الجواهر.« )پیشـین، ج 1، ص 147(.
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آغـاز می کنـد. خود ایشـان علـت را این گونه توضیح داده اسـت: 

»چـون بحث ما در مصارف زکات به »عاملین علیها« )مأموران أخذ زکات( رسـید، 
و ظاهـر کام شـیخ طوسـی در کتاب هـای النهایـة و المبسـوط سـقوط سـهم ایشـان 
)مأمـوران أخـذ زکات( در عصـر غیبـت به دلید عـدم ظهور امـام  اسـت، این امر 
مـا را به بحث از ولایت فقیه واجد شـرائط و دامنه ولایـت او در عصر غیبت ناگزیر 
کـرد، به حیثی کـه بر او )ولی فقیه( مطالبه زکات و دیگر مالیات های اسـامی مجاز 
باشـد. دراین صورت به ناچار به مأموران أخذ زکات احتیاج پیدا می شـود. درمجموع 
اثبـات اینکـه مراد از امام در این سـنخ از مسـائد سیاسـی و اقتصادی زمامـدار واجد 
شـرائط مسـلمانان در هر عصر و زمانی اسـت نـه اختصاصاً امام معصـوم. این بحث 
اسـتطرادی نزدیک به چهار سـال به طـول انجامید و بحمداللّٰه ایـن بحث ها با عنوان 
»دراسـاتفـیولایةالفقیـهوفقهالدولـةالاسـلامیة« )درس هایی در ولایـت فقیه و 

مبانی فقهی حکومت اسـامی( منتشـر شـده است.«1

ایشان در سال اول ابوابی را به شرح زیر مورد بحث قرار داد: 

باب اول: اصد اولی و حکم عقد در مسأله ولایت. ماحصد این بخش: 

»در مسـأله ولایـت و حکومـت می تـوان مبنـا را بـر اصـد اولـی »لا ولایة لاحـد علی 
احـد« ]هیچ کـس بـر دیگری ولایت نـدارد[ قـرار داد، امـا در مقابد آن آیـات متعدد 
قـرآن و چهـار اصد عقلی وجود دارد که بر اسـاس آن ثابت می شـود ولایت خداوند 
و کسـانی کـه از جانب وی به حکومت منصوب شـده اند بر اصد اولی مقدم اسـت. 

و هـر یـک از این چهار اصـد عقلی بر اصـد اولی حکومـت دارند.«2

باب دوم: ثبوت ولایت برای رسول خدا  و ائمه معصومین  در طول ولایت خداوند. 

در ایـن بخـش پنـج مطلـب مورد بحـث قـرار گرفتند: ثبـوت ولایت بـه مفهوم حکومـت برای 

برخـی از انبیـا و ائمه معصومین ، دلالـت آیات قرآن بر ولایت برخـی از انبیا و ائمه، اثبات 

ولایـت امیرالمؤمنیـن ، روایاتی در لزوم تمسّـک بـه اهد بیت پیغمبر، سـخنی با علمای 
سـنت، و توضیحی بـر معنی ولایت و امامت در لغت و در فرهنگ اسـامی.3

بـاب سـوم: ضـرورت حکومـت و لـزوم آن در همـه زمان هـا از نظـر اسـام. ایـن بخـش 

1. منتظری، کتاب الزکاة، ج 3، ص1۰.

2. منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج 1، ص 31.

3. پیشین، ج 1، ص ۸1 32.
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شـامد چهـار فصـد بود: فصـد اول اقـوال برخـی فقها کـه در مسـأله حکومت ادعـای اجماع 

یـا اتفـاق نموده انـد؛ و فصـد دوم مـرور اجمالی در ابـواب مختلف فقـه بر اسـاس روایات و 

فتـاوای فقهـا بـود، بررسـی روایـات و فتاوایی که بـه گونـه ای احکامی را بـه امام یا سـلطان یا 

والـی یـا حاکـم و نظایـر آن ارجاع می دادنـد، و از مضامین آنها اسـتفاده می گردیـد که ولایت 

و حکومـت در بافـت نظام اسـام تنیده شـده اسـت. فصد سـوم ده دلید بر لـزوم حکومت و 

ضـرورت تشـکید آن در همـه زمان هـا و اعصـار؛ فصد چهـارم: بررسـی و نقد مفـاد روایات 
مـورد اسـتناد اهد سـکوت بـر عدم جـواز قیـام و تحرّک سیاسـی در عصـر غیبت.4

بـاب چهـارم: شـرایط حاکم اسـامی )رهبـر واجـب الاطاعة( بر اسـاس عقـد و کتاب و 

سـنت. در این بخش این شـرائط برای حاکم اسـامی اثبات شـده اسـت: عقد کافی، اسـام 

و ایمـان، عدالـت، علـم و فقاهت، قـدرت و حُسـن تدبیر، برکناربودن از خصلت های ناپسـند 

)نظیـر بخـد و حـرص و طمع(، مردبـودن، پـاک زادی. قسـمت دوم این بخش بحـث درباره 

شـرائطی اسـت کـه بـه نظـر ایشـان بـرای حاکـم در زمـان غیبـت قابـد اثبـات نیسـت: ازقبیـد 
عصمـت، منصوصیت، قُرشـی بودن.5

بـاب پنجـم: چگونگـی انعقـاد امامت و تعییـن رهبری. از ایـن باب دو فصـد به طور کامد 

بحـث شـدند: فصـد اول آن یعنـی سـخنان بـزرگان در چگونگـی انعقـاد رهبری و فصـد دوم 

یعنـی بحـث انتصـاب در مقـام ثبوت و ذکـر محتمـات آن و نیز بحـث از تعدّد رهبر. ایشـان 

فصـد سـوم با عنـوان ادلّه نصـب عام فقهـا را تا انتهـای امر اول یعنـی مقبوله عمـر بن حنظله 

بحـث کـرد.6 نکتـه بسـیار مهـم اینکه بـا بحـث از فصـول دوم و سـوم بـاب پنجـم از فروردین 

1364 ایشـان بـرای نخسـتین بـار بـه بحث امـکان انتخـاب زمامدار توسـط مـردم در صورت 

عـدم تحقّق نصب خاص اشـاره می کنـد،7 هرچند تقریر کامد نظریه انتخـاب در پاییز 1364 

صورت گرفته اسـت.  

4. پیشین، ج 1، ص 256 ۸2.

5. پیشین، ج 1، ص 394 257.

6. پیشـین، ج 1، ص 46۰ 395. در سـال نخسـت 73 جلسـه بحث شد. تاریخ آخرین درس سـال اول 25 اردیبهشت 
1364 و شـماره مسلسـد آن از ابتدای زکات 417 است.

7. به عنـوان نمونـه در جلسـه شـماره 7۰ مـورخ 22 اردیبهشـت 1364 ایشـان بـه ایـن نتیجـه می رسـد کـه در باقیمانـده 
سـال تحصیلـی اجمـال بحـث انتخاب را مطـرح کرده تفصید آن را به سـال آینده درسـی موکـول کنـد. بنابراین تاریخ 

شـروع مبنـای انتخـاب در نظـر ایشـان یقیناً نیمـه اول بهار 1364 اسـت.
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بحـث ولایـت فقیـه بـا اسـتقبال مواجه شـد. نزدیـک هـزار نفـر از طـاب در این درس 

شـرکت می کردنـد. دروس ضبـط شـده بـه  فاصلـه چنـد روز بعـد از رادیـو پخـش می شـد تـا 

افـرادی کـه خـارج از قم تمایلـی به دنبال کردن آن داشـته باشـند محروم نشـوند. بسـیاری از 

علمـا و طـاب تهـران و شهرسـتان  ها از طریـق رادیـو ایـن درس را دنبـال می کردنـد.1 ایـن 

بـرای نخسـتین بـار بـود کـه دروس حوزوی بـرای افـراد خـارج از حوزه هـم امکان اسـتماع 

و مطالعـه هم زمـان داشـت. 

درس ولایـت فقیـه آقای منتظـری مهم ترین درس در دفـاع از پایه های نظـری نظام جدید 

بـود. آقـای منتظـری در قامـت ایدئولـوگ جمهـوری اسـامی بـه تبییـن فقهـی نظـام برخاسـته 

بـود. بی شـک ایـن اقـدام مـورد نیاز نظـام بـود. رهبر نظـام آقـای خمینـی در موقعیتـی نبود که 

خـود بـه ایـن تبییـن ضـروری اقـدام کنـد، نـه فرصـت داشـت، نـه حالـش اقتضـا می کـرد و نه 

سـنش اجـازه مـی داد. دروس آقـای منتظری تداوم تفکر اسـتادش آقـای خمینی بـود و بهترین 

تثبیت جمهوری اسـامی محسـوب می شـد. طبیعی بود که آقای منتظری فقیـه عالی قدر نظام 

باشـد. روحانیـون مختلفـی که در مشـاغد مختلف اجرایـی، قضائـی، امنیتی، تبلیغـی و غیره 

بودنـد و تـوان و فرصت کار علمی نداشـتند به این درس به دیده تحسـین می نگریسـتند. البته 

بدنـه سـنتی حـوزه از ایـن درس خشـنود نبود و اسـام سیاسـی و حکومتـی را مخالف سـنت 

هـزار سـاله حوزه هـای شـیعی می دانسـت، هرچنـد در جـوّ مسـلّط انقابـی آن زمـان امـکان 

عرض اندام نداشـت. 

نظریـه سیاسـی آقای منتظـری حداقد تا اوایـد بهار 1364 بـه تبعیت از اسـاتیدش آقایان 

بروجـردی و خمینـی »ولایت انتصابـی عامه متمرکز فقیه« بوده اسـت. این نظریـه بعد از این 
تاریـخ در چند محور دچار تحوّل شـده اسـت.2

1. پاورقـی کیهـان با عنـوان »تقریری از سلسـله مباحث و درس هـای آیت اللّٰه العظمی منتظری پیرامـون مبانی فقهی حکومت 
اسـامی به کوشـش جمعی از شـاگردان ایشان« از زمسـتان 1366 روزانه منتشـر شـد که در فصد بعد به آن خواهم پرداخت.

2. اسـتاد منتظـری در حیـات علمـی سیاسـی خـود دو نقطـه عطـف را در نظریه ولایت فقیه پشـت سـر گذاشـته اسـت. 
نقطـه عطـف اول: حوالـی سـال 1364 ایشـان از نظریـه سـنتی اسـاتید خـود که ولایـت انتصابـی فقیه بود بـه ولایت 
انتخابـی فقیـه تغییـر عقیـده داد. نقطـه عطـف دوم: حوالـی سـال 1376 به تدریـج اولا از نظریـه تمرکز قوا بـه نظریه 
تفکیـک قـوا، و ثانیـاً از نظریـه ولایـت فقیـه به نظریـه نظارت فقیـه، و ثالثـاً از نظریـه ولایت فقیـه به عنـوان تنها مدل 
الزامـی حکومت اسـامی بـه نظریه حکومت اسـامی در صـورت رضایت مردم متماید شـد. بنابراین اسـتاد منتظری 
حداقـد بـه سـه نظریـه دربـاره حکومـت اسـامی قائد بـوده اسـت: نظریـه اول: ولایـت انتصابی عامـه فقها )از سـال 
1325( و ولایـت انتصابـی متمرکـز فقیـه )از اوایـد تابسـتان 135۸( نظریـه دوم: ولایـت انتخابـی مقیّـده فقیـه )از 
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مطلب دوم. مرجعیت

ایـن مطلب شـامد سـه بحث دربـاره مرجعیـت آقای منتظـری به شـرح ذید اسـت: زمینه 

افتـاء، انتشـار رسـاله عملیه و ارجاعـات فقهی آقـای خمینی.

بحث اول. زمینه افتاء

آقـای منتظری افضد و اقدم شـاگردان آقایان بروجردی و خمینی بود. نخسـتین تقریرات 

دروس آقای بروجردی در فقه و اصول در زمان حیات اسـتاد توسـط وی منتشـر شـده بودند. 

بعد از وفات اسـتاد بروجردی تدریس خارج فقه و اصول را شـروع کرده بود. هر دو تدریس 

بـا زنـدان و تبعید هـای مکـرّر ایشـان گسسـته شـده بودنـد، اما ایشـان حتـی در تبعیـد و زندان 

هـم مطالعـه، مباحثه و نـگارش فقهی خـود را رها نکـرده بـود.3 تعلیقاتش بر کتـاب طهارت 

العـروةالوثقـی را از سـال 1355 در زنـدان اویـن آغـاز کـرده بـود.4 ایشـان به طـور جدّی تـر 

نـگارش تعلیقـات و آراء فقهی خود را از اواخر سـال 135۸ از سـر گرفـت.5 تا اینکه نگارش 

رسـاله توضیحالمسـائل ایشـان در سـال 1361 به پایان رسید، اما بنای انتشـار آن را نداشت. 

از اوایـد پاییـز 1361 ائمه جمعـه  و برخی ائمه جماعات انقابی شهرسـتان ها خواسـتار 

انتشـار آرای فقهـی و رسـاله عملیـه آقـای منتظـری جهـت ارجـاع احتیاطـات واجـب آقـای 

حوالـی سـال 1364( نظریه سـوم: لـزوم تفکیک قوا، عدم ولایـت اجرایی فقیه، نظـارت فقیه اعلم بـر تقنین، و لزوم 
فقاهـت رئیـس قـوه قضائیـه )به تدریـج از حوالـی پاییـز 1376( )آقای منتظـری و نظریه ولایـت فقیه: مقدمـه تحلید 

انتقادی سـه نظریه اسـتاد منتظـری، به همین قلم، 25 آذر 1396، وب سـایت نویسـنده(.

3. نهایـة الاصـول، جلـد اول، آبـان 1327، تاریـخ انتشـار: 1334؛ البـدر الزاهـر فـی صلـوة الجمعـة والمسـافر، بهمن 
132۸، تاریـخ انتشـار: بهمـن 1337. خـارج فقـه، کتـاب صـوم، 134۰ تـا 134۸ )منتظری، خاطـرات، ج 1، ص 
247(؛ خـارج اصـول، مباحـث قطـع و ظـنّ و برائـت، دهـه  4۰ )پیشـین، ص 125(؛ خـارج فقه، کتـاب خمس، از 
134۸. )مقدمـه کتـاب الخمـس(. ادامـه مباحثه کتاب الخمـس در تبعیدگاه خلخـال، اتمام نـگارش آن در تبعیدگاه 
سـقز در بهـار 1354 )مقدمـه کتـاب الخمس(، در زنـدان اوین در زمسـتان 1354 نیز کتاب خمـس موضوع درس 
خـارج ایشـان بـوده اسـت. دومیـن بحث خـارج ایشـان خارج طهـارت اسـت، در زنـدان اویـن از بهـار 1355 تا مهر 
1357. محـور بحـث، طهارت حاج آقا رضا همدانی بوده اسـت. جواهر را با مرحوم ربانی شـیرازی مباحثه می کرده 

اسـت. )منتظری، خاطـرات، ج 1، ص 3۸1(.

4. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 3۸1.

5. ابراهیم امینی نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری: »در طول شـاید از سـال دوم انقاب ایشـان ]آقای منتظری[ به طور 
جدّی مشـغول نوشـتن و حاشـیه زدن مسـائد فقهی بود که گاهی هم آنجا خدمتشـان مشـرّف می شـدم مشـغول بود به 
نوشـتن.« )مشـروح  مذاکـرات مجلـس خبـرگان، دوره اول، اجاسـیه سـوم، تیـر 1364 و اجاسـیه فوق العـاده آبان 
1364، دفتر انتشـارات اسـامی وابسـته به جامعه مدرّسـین حوزه علمیه قم، ص419، جلسـه هشـتم، 26 تیر 1364(.
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خمینـی بـه ایشـان به عنـوان »فالأعلـم« شـدند. نخسـتین درخواسـت از جانـب ائمـه جمعـه 

اسـتان اصفهـان و چهارمحال و بختیـاری منتشـر شـد.1 چنـدی بعـد در ماه هـای دی و بهمـن 

همان سـال درخواسـت مشـابهی از سـوی ائمه جمعه اسـتان خوزسـتان، آقایـان علی محمد و 

علی اصغـر دسـتغیب از شـیراز، ائمـه جمعـه اسـتان های مازنـدران، بوشـهر، زنجـان، کرج، و 

جامعـه روحانیـت تنکابن در جراید منتشـر شـد.2 مقامات عالـی روحانی در قـم3 و تهران نیز 

بـا اسـتدلال زیـر بر ایـن امـر اصرار داشـتند:  

 »روحانیـون انقابـی بعـد از تثبیـت و اسـتحکام موقعیـت در سـال 6۰ باتوجه به سـن 
حضـرت امام به فکر جانشـینی برای ایشـان بودند که در صورت رحلـت حضرت امام 
انقاب اسامی بتواند با قدرت به راه خود ادامه دهد. باتوجه به محدودیتی که در قانون 
اساسی برای شخص ولی فقیه عنوان شده بود و آن شرط مرجعیت بود می بایست یکی 
از روحانیون انقابی که در مبارزات زمان طاغوت حضور فعال داشت و می توانست راه 
امام را با صابت دنبال کند انتخاب می شد و مشکلی که در این میان وجود داشت این 
بـود که اغلب روحانیون انقابی جوان بودند و شـرط مرجعیت را نداشـتند. تنها فردی 
کـه روحانیون انقابی روش و منش وی را قبول داشـتند آیت اللّٰه منتظری بود. بنابراین 
حـزب جمهوری اسـامی، جامعـه روحانیت مبارز و جامعه مدرّسـین حـوزه علمیه قم 
در تاشـی هماهنگ برای جانشـینی ایشـان برنامه ریزی می کردند. انتشـار رسالهعملیه 

در راستای زمینه سـازی برای مرجعیت صورت می گرفت.«4

بحث دوم. انتشار رساله عملیه

بالاخره آقای منتظری در تاریخ 15 دی 1362 با دسـت خط زیر اجازه انتشـار رسـاله اش 

را صادر کرد:

1. روزنامه جمهوری اسلامی، 1۰ مهر 1361 )به نقد ایزدی، فقیه عالی قدر، ج 2، ص31۸(.

2. به ترتیب کیهان 22 و 27 دی 1361، اطلاعات 14 بهمن 1361 و جمهوری اسـلامی 21 بهمن 1361 )پیشـین، 
ص 321 31۸(.

3. ابراهیـم امینـی نائب رئیـس مجلـس خبـرگان رهبـری: »بعـد از اینکه رسـاله نوشـته بودنـد، حاضـر نبودند چـاپ کنند. 
مـن اصـرار زیـاد کـردم که خواهـش می کنم که این رسـاله را چـاپ کنند. ایشـان فرمود که حـالا که من مقلّـد ندارم... 

بعـد از یـک چنـد وقتی اقـدام به چاپ کردنـد.« )مشـروح  مذاکـرات مجلس خبرگان، پیشـین(.

4. اکبـر هاشـمی رفسـنجانی، کارنامـه و خاطـرات سـال ۱۳۶۲: آرامـش و چالـش، ص4، پاورقـی خاطرات دوشـنبه 1 
فروردیـن 1362: »آقـا سـید هـادی ]هاشـمی[ دامـاد آقـای منتظـری آمـد،.... راجـع بـه آیت اللّٰـه منتظـری و ضرورت 

انتشـار رسـاله ]عملیـه[ ایشـان صحبت شـد«.
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»هرچنـد مایـد نبـودم از این جانـب کتابـی به عنـوان کتـاب فتـوی منتشـر شـود، ولـی 
توجه نکـردن بـه اصرار جمعی از فضا و ائمه جمعه و جماعات دامت افاضاتهم نیز 
صحیـح و روا نبـود. امید اسـت عمد به این رسـاله إن شـاءاللّٰه تعالی مُجزی باشـد.«5

رسـاله عملیه توضیحالمسـائل آقای منتظری در اواید سـال 1363 از چاپ خارج شـد.6 

متعاقـب آن ائمـه جمعـه اسـتان خوزسـتان خواسـتار انتشـار حاشـیه ایشـان بـر العروةالوثقـی 

شـدند.7 جلـد اول ایـن حاشـیه در سـال 1373 منتشـر شـد. چـاپ اول رسـاله آقـای منتظری 

سبک وسـیاق رسـاله آقایـان بروجـردی و خمینـی را داشـت. البتـه تفـاوت آن بـا رسـاله دیگـر 

مراجـع مباحـث نمازجمعـه، حـدود، قصـاص و دیـات آن بـود. محتـوای رسـاله فتـاوای یک 

فقیـه سـنتی بود بـا همـان احتیاطـات رایج.

آقـای منتظـری در زمان انتشـار رسـاله عملیه اش 62 سـال داشـت. مراجـع تقلید صاحب 

رسـاله در آن زمـان به ترتیـب سـن عبارتنـد بودنـد از آقایان سـید احمـد خوانسـاری )1363 

127۰(، سـید شـهاب الدین مرعشـی نجفی )1369 1276(، میرزا هاشـم آملـی )1371 

127۸(، سید ابوالقاسم موسوی خوئی )1371 127۸(، سید محمدرضا موسوی گلپایگانی 

)1372 127۸(، سید روح اللّٰه موسوی خمینی )136۸ 12۸1(، سید کاظم شریعتمداری 

)1365 12۸4(، سید حسن طباطبائی قمی )13۸6 129۰(، سید صادق روحانی )متولد 

13۰5(، و سـید محمد شیرازی )13۸۰ 13۰7(. 

از ایـن ده نفـر آقـای خوانسـاری چند مـاه بعـد از دنیا رفـت. آقایـان شـریعتمداری و قمی 

از سـال 136۰ برخـاف قانـون در حصـر بودنـد. هیچ یـک از ایـن مراجـع از منظـر حکومت 

انقابـی همسـو با نظام نبودنـد. برخی ماننـد آقایان گلپایگانی و مرعشـی نجفی مـورد احترام 

حکومـت بودنـد و تحمد می شـدند. آقای آملـی چندان مطرح نبـود و دیگر مراجـع نیز نادیده 

گرفتـه می شـدند. مرجـع اول جهـان تشـیّع در آن زمان آقـای خوئی بـود. آقای خمینـی پس از 

اسـتقرار جمهـوری اسـامی مرجـع دوم محسـوب می شـد. آقایـان گلپایگانی و شـریعتمداری 

دیگـر مراجع پرمقلّـد بودند. 

5. این دست خط در ابتدای چاپ اول رساله توضیح المسائل ایشان درج شده است. مورخ 1 ربیع الثانی 14۰4ق.

6. ایزدی، فقیه عالی قدر، ج 2، ص32۰. در مقدمه چاپ اخیر رسـاله سـال انتشـار آن 1362 درج شـده اسـت. تاریخ 
انتشـار اواخـر 1362 و تاریخ پخش اواید 1363 بوده اسـت.

7. جمهوری اسلامی، 17 مرداد 1363 )به نقد از ایزدی، پیشین(.
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آقای منتظری در آن زمان فقیه فاضلی بود که صاحیت مرجعیت داشت. اما طرح زودهنگام 

مرجعیت ایشـان از سـوی نظام به عنوان مقدمه رهبرشـدن ایشان مطرح گشـت. درحقیقت نظام 

مرجـع تقلید انقابی همسـو می خواسـت و فقیه عالی قدر بهترین نامزد این سِـمت بـود. مراجع 

و بدنـه سـنتی حوزه هـای علمیه که از انقـاب، جمهوری اسـامی، آقای خمینـی و اقداماتش دل 

خوشـی نداشـتند، اعـام مرجعیت آقـای منتظـری را اقدامی سیاسـی ارزیابی می کردنـد. هرچند 

فضـد فقهـی آقای منتظـری را منکر نبودند، اما جوّ سـنگین آن زمـان که دو مرجع معتـرض را به 

حصر کشـیده بود، حاصلی جز سـکوت نداشـت، سـکوتی که عامت رضا نبود. 

بحث سوم. ارجاعات فقهی

ارجاعـات فقهـی آقـای خمینـی بـه آقـای منتظـری دو منظـور داشـته اسـت: یکـی تقویـت 

مرجعیـت آقـای منتظری و معرفی ایشـان به عنـوان فالأعلم )مرجعی که مکلّفـان بعد از مرجع 

اعلـم موظّـف بـه رجـوع بـه وی در امـور شـرعی هسـتند(، دیگـری تأکیـد بـر اینکـه وی رهبر 

آینـده جمهـوری اسـامی اسـت. در این مجـال تنها به اموری اشـاره می شـود که مسـتنداتی از 

آنهـا به عنـوان ارجـاع شـرعی قبـد از تیر 1364 احراز شـده باشـد. 

ا. روایت احمد آذری قمی در آبان 1363: »دو سـه مورد را شـنیده ام که امام مدّظلّه العالی 

بالخصوص مسائلی را به آقای منتظری ارجاع کرده اند: یکی دو سال قبد از شورای سرپرستی 

صداوسـیما شـنیدم که از امام درخواسـت کـرده بودند که حدومرز موسـیقی و غنـا را برای ما 

مشـخص بفرمایید که مورد عمد قرار گیرد. ایشـان ارجاع فرموده بـود به آقای منتظری.

یکـی هـم – ظاهـراً – در مـورد تعزیـرات بـود کـه آیـا تعزیـرات شـامد تعزیـرات مالی هم 

می شـود و جریمه هـای مالـی از تعزیـرات اسـت یـا نـه؟ ایـن هـم آن طـور کـه نظـرم هسـت، از 

برخـی از اعضـای شـورای عالی قضائـی در یکـی دو مـورد شـنیدم که یک مـورد را یقیـن دارم 

کـه امـام فرمـوده بودنـد: من خودم نظـرم مخالف بـا این مطلب اسـت، ولی به آقـای منتظری 

مراجعـه کنیـد، اگـر ایشـان نظـر داد، درسـت اسـت و شـما بـه آن عمـد کنیـد. ایـن مـاک و 

نشـانه ای اسـت کـه بیـن سـلف از علمـا و مراجـع معمـول بـوده و خود ماکی اسـت کـه امام 
ایشـان را به عنـوان فالأعلـم می شناسـد.«1

1. ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 35، آبان 1363. )به نقد ایزدی، فقیه عالی قدر، ج 2، ص 341 34۰(.
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ب. روایـت اسـماعید صالحـی مازندرانـی: »ارجـاع مسـأله تعزیـرات مالی، مسـأله غنا و 
برخـی مسـائد دیگر.«2

ج. روایـت محمـد مؤمن قمی: زمانی که مسـئولیت قضائی داشـتم شـخصاً چندین بار از 

امام در مورد تعزیر غیر شـاق پرسـیدم. ایشـان در مورد حبس فرمودند مانعی ندارد. عرض 

کـردم به صـورت جریمـه چطـور؟ ایشـان فرمودند که مشـکد اسـت. در زمان دادسـتانی آقای 

ربانـی املشـی کـه مـن عضـو شـورای عالی قضائـی بـودم، روزی ایشـان قصـد داشـت خدمت 

امام مشـرّف شـود، شـاید ایـن آخریـن ماقات وی بـا امام بـود. از ایشـان خواهش کـردم این 

را از امام بپرسـد: اینکه شـما فرمودید که مسـئله ی جریمه مشـکد اسـت، آیا فتوا می دهید به 

اینکـه جایـز نیسـت؟ دراین صـورت دیگر چـاره ای نداریم، یا اینکـه به صورت احتیاط اسـت؟ 

اگـر به صـورت احتیاط اسـت، مـا خدمت آقای منتظری رسـیدیم و ایشـان فرمودنـد که تعزیر 

به صورت جریمه مانعی ندارد. آقای ربانی با پاسـخ امام برگشـت: »اگر نظر آقای منتظری این 
اسـت، همان طـور عمد کنیـد.«3 تاریخ این ارجاع بایـد اواخر آذر یا اواید دی 1361 باشـد.4

د. روایـت اکبر هاشـمی رفسـنجانی. ارجـاع در احتیاطـات5. وی اطاعات بیشـتری ارائه 

نکرده اسـت. 

باتوجـه بـه مـدارک فوق که یقینـاً کامد نیسـت، می توان گفت کـه قبد از تیـر 1364 آقای 

2. مشـروح  مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دور  اول، اجاسـیه سـوم، جلسه هشتم، مورخ 26 تیر 1364، ص4۰3 
)نطـق قبد از دسـتور(. وی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان بوده اسـت.

3. پیشـین، ص 43۰. مؤمـن قمـی نماینـده مـردم سـمنان در مجلـس خبـرگان رهبـری، منشـی و عضـو هیئت رئیسـه این 
مجلـس بوده اسـت.

4. تاریخ نصب شـفاهی دادسـتان جدید کد کشـور یوسـف صانعی 19 دی 1361 اسـت. مهدی ربانی املشی دادستان 
کد کشـور، محمـد مؤمـن قمـی و عبداللّٰـه جـوادی آملـی اعضـای شـورای عالی قضائی چنـد روز قبـد از آن بـه فرمان 

شـفاهی آقـای خمینی برکنار شـدند.

5. امام ]خمینی[ در آن زمان ]قبد از تیر 1364[ هم احتیاط ها و بعضی کارهای مهم خود را به ایشان محوّل می کردند. 
)هاشـمی رفسـنجانی، امید و دلواپسـی، کارنامه و خاطرات سـال ۱۳۶۴، ص24، مقدمه( وی دو مورد دیگر را هم 
برشـمرده اسـت، هرچنـد درباره آنها توضیحـی نداده اسـت: اول. »آیت اللّٰه منتظـری تلفن کردند و نظرشـان را درباره 
اجـاره و وکالـت در حیـازت گفتنـد و هم تذکراتـی راجع به خطبه هـای نمازجمعه دادند.« )هاشـمی رفسـنجانی، پس 
از بحـران، کارنامـه و خاطـرات سـال ۱۳۶۱، ص122، 7 خرداد 1361( دوم. هاشـمی رفسـنجانی در سـال 1363 
نامـه مهمـی دربـاره حق جعد مالیات از طرف حاکم اسـامی و حدود و شـرائط و ضوابط آن خطـاب به آقای خمینی 
با رونوشـت به آقای منتظری فرسـتاده اسـت. )هاشـمی رفسـنجانی، به سـوی سرنوشـت، کارنامه و خاطرات سـال 

۱۳۶۳، ص 594 5۸7 ضمائـم( از پاسـخ احتمالـی هر یک از دو مرجع به این پرسـش مهـم اطاعی ندارم.
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خمینی سـه امـر زیر را به آقـای منتظری ارجاع داده اسـت:

یـک. جریمـه مالـی به عنوان تعزیـر در پاسـخ مهدی ربانی املشـی دادسـتان کد کشـور در 

اواخـر آذر یا اوایـد دی 1361. 

دو. حدومرز موسـیقی و غنا در پاسـخ به پرسـش شـورای سرپرسـتی صداوسـیما. تاریخ 

آن حوالـی سـال های 1361 یـا 1362 بوده اسـت.

سـه. احتیاطـات موجـود در فقـه فتوایـی خود. تاریـخ دقیق این ارجاع مشـخص نیسـت. 

احتمـالًا در سـال های 1362 یـا 1363 بوده اسـت. 

جمع بندی مبحث دوم

یـک. آقـای منتظـری یـک دوره کامـد نهجالبلاغـه را بیـن شـهریور 135۸ تا بهـار 13۸3 

تدریـس کـرده اسـت. ایـن درس  عمومـی دوشـنبه شـب ها از صدای جمهـوری اسـامی ایران 

)تـا اسـفند 1367( پخـش و همچنیـن متـن مصحّـح شـرح تمامـی خطبه هـا، نامه هـا و نیمه 

اول حکمت هـای نهجالبلاغـه در پانـزده جلـد در سـال 1397 منتشـر شـده اسـت. 

دو. آقـای منتظـری تدریـس خـارج فقـه در حوزه علمیـه قم را پـس از انقاب بـا تدریس 

کتـابحـدود در شـهریور 1359 شـروع کـرد. پـس از یـک سـال تدریـس مباحـث چهارگانه 

مجـازات جرائم جنسـی به ترتیب شـرایع محقق این بحـث ادامه نیافت. علت عـدم ادامه این 

بحث امری غیرعلمی بود. برای اسـتفاده طاب و روحانیونی که برای تصدّی مسـئولیت های 

مختلـف خـارج از قـم رفته بودند، قرار بود ایـن دروس از رادیو پخش شـود و مباحث کتاب

حـدود امـوری خوشـایند پخـش عمومی نبودنـد. کتابحـدود در یک مجلّد در سـال 136۰ 

در قم منتشـر شد.

سـه. بـه دلیـد مسـائد حفاظتی در سـال پرتاطـم 136۰ آقـای منتظـری درس خـود را با 

پنـج مـاه تأخیـر در 17 بهمـن آغاز کرد. تدریـس کتابزکات تـا اول بحث »مؤلفـة قلوبهم« 

در 4 دی 1363 متوقف شـد. دروس زکات برای اسـتفاده طاب شـاغد خارج از قم صبح 

زود از صـدای جمهـوری اسـامی ایـران پخـش می شـدند. جلدهـای اول و دوم کتـاب الزکاة 

در سـال های 1362 و 1363 در قم منتشـر شـدند.

چهـار. بـه نظـر ایشـان زکات و خمـس و غیـر آنهـا ضرائـب حکومت اسـامی هسـتند و 
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صـرف آنهـا در مصارفشـان بـه ولـیّ امـر تفویـض شـده اسـت. احتیـاط واجـب در پرداخـت 

زکات - کـه اسـاس اقتصـاد در اسـام اسـت - در تمـام امـوال، نـه فقـط در مـوارد نُه گانه از 

ابتـکارات فقهـی آقـای منتظـری، و دسـتاوردی بسـیار باارزش اسـت.

پنج. ایشـان از 5 دی 1363 به مدت چهار سـال بحث استطرادی ولایت فقیه را تدریس 

کـرد. در سـال اول چهـار بـاب نخسـت این کتـاب به طـور کامد تدریس شـدند. فصـد اول و 

دوم از بـاب پنجـم با عنوان چگونگی انعقـاد امامت و تعیین رهبری نیـز به طور کامد تدریس 

شـدند. ایشـان فصد سوم با عنوان ادلّه نصب عام فقها را تا انتهای امر اول یعنی مقبوله عمر 

بـن حنظلـه بحث کرد. ایشـان برای نخسـتین بـار ضمن بحث هـای فروردیـن 1364 به بحث 

امـکان انتخاب زمامدار توسـط مردم در صـورت عدم تحقّق نصب خاص اشـاره می کند. 

شـش. درس ولایـت فقیه آقـای منتظری مهم تریـن درس در دفاع از پایه هـای نظری نظام 

جدیـد بـود کـه روزانـه از صـدای جمهـوری اسـامی پخـش می شـد. آقـای منتظـری در قامت 

ایدئولـوگ جمهـوری اسـامی بـه تبییـن فقهـی نظـام برخاسـته بود. بی شـک ایـن اقـدام مورد 

نیـاز نظام بـود. دروس آقای منتظـری تداوم تفکر اسـتادش آقای خمینی بـود و بهترین تثبیت 

جمهوری اسـامی محسـوب می شـد. طبیعی بود که آقای منتظری فقیه عالی قدر نظام باشـد.

هفـت. از اوایـد پاییـز 1361 ائمـه جمعـه  و برخـی ائمـه جماعـات انقابی شهرسـتان ها 

خواسـتار انتشـار آرای فقهـی و رسـاله عملیـه آقـای منتظری جهـت ارجاع احتیاطـات واجب 

آقـای خمینـی بـه ایشـان به عنـوان »فالأعلـم« شـدند. رسـاله عملیـه توضیحالمسـائل آقـای 

منتظری در اواید سـال 1363 از چاپ خارج شـد. ایشـان در زمان انتشـار رسـالهعملیه 62 

سـال داشـت. آقـای منتظـری در آن زمـان فقیـه فاضلـی بود کـه صاحیـت مرجعیت داشـت. 

امـا طـرح زودهنگام مرجعیت ایشـان از سـوی نظـام به عنوان مقدمه رهبرشـدن ایشـان مطرح 

گشـت. درحقیقـت نظـام مرجـع تقلید انقابی همسـو می خواسـت و فقیـه عالی قـدر بهترین 

نامـزد این سِـمت بود.

هشـت. قبد از تیر 1364 آقای خمینی سـه امر زیر را به آقای منتظری ارجاع داده اسـت: 

یـک. جریمـه مالـی به عنوان تعزیـر، دو. حدومرز موسـیقی و غنا، سـه. احتیاطـات موجود در 

فقـه فتوایی خود.
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مبحث سوم. نهادسازی فرهنگی

در کارنامـه آقـای منتظـری در بیـن زمسـتان 135۸ تا تابسـتان 1364 دو گونه نهادسـازی 

دینـی بـه چشـم می خـورد. ایـن مبحـث طـی دو مطلـب بـه شـرح زیـر بـه بررسـی ایـن نهادهـا 

اختصـاص دارد: تعییـن ایـام خـاص و نهادهـای آموزشـی.

مطلب اول. ابتکار تعیین ایام خاص

آقـای منتظـری بیـن سـال های 135۸ تـا 1363 دو روز و دو هفتـه را بـرای بزرگداشـت 

تعالیـم و مفاهیـم خاص مذهبی نام گذاری کرد، که سـه مورد نخسـت آن همچنـان در تقویم 

رسـمی کشـور حفظ شـده و مورد چهارم نیز هر سـال مورد یادآوری واقع شـده، بزرگ داشته 

می شـود. از ایـن چهـار امـر مـورد نخسـت مطابـق تقویـم شمسـی و سـه مـورد دیگـر مطابـق 

تقویـم قمـری و برگرفته از مفاهیم دینی یا مذهبی اسـت. این ایام به ترتیـب تعیین عبارتند از:

روز وحدت حوزه و دانشگاه  

هفته وحدت  

روز جهانی مستضعفین  

هفته امامت و ولایت  

این مطلب شامد چهار بحث متناسب با چهار مناسبت یادشده است.

بحث اول. روز وحدت حوزه و دانشگاه

آقای منتظری درباره این روز چنین گفته است:

»»روز وحـدت حـوزه و دانشـگاه« را هـم من در تهران کـه بودم )بـرای تدوین قانون 
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اساسـی( پیشـنهاد دادم، کـه دراین زمینـه جلسـاتی بیـن افـرادی از حـوزه و دانشـگاه 
برگـزار شـود، و یـک روز به عنـوان سَـمبد این وحدت مشـخص شـود، آن روز هنوز 
مرحوم آیت اللّٰه دکتر ]محمد[ مفتح به شـهادت نرسیده بودند و ایشان این موضوع 
را تعقیـب کردنـد، بعد که ایشـان به شـهادت رسـیدند روز شـهادت ایشـان به عنوان 

روز وحدت حوزه و دانشـگاه مشـخص شد.«1

تاریـخ برگـزاری جلسـات مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی 27 مـرداد تـا 24 آبـان 135۸ 

بـوده، و آقـای مفتـح در تاریـخ 27 آذر 135۸ توسـط گـروه فرقان ترور شـده اسـت. این روز 

بعد از آن رسـماً به عنوان روز وحدت حوزه و دانشـگاه تعیین شد و همچنان در تقویم رسمی 

جمهوری اسـامی رعایت می شـود.

بحث دوم. هفته وحدت

آقای منتظری در تاریخ 6 آذر 136۰ در نامه به وزیر ارشاد چنین نوشت:

هَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ« ]حج32[  هِ فَاِنَّ مْ شَعَائِرَ اللَّ »به جاست طبق آیه شریفه »وَمَن یُعَظِّ
و سـیره پیامبـر  و ائمـه اطهـار ، برخـاف خواسـته دشـمنان اسـام، به شـعائر 
عظیم اسـام که مورد احترام و قبول امت بزرگ اسـامی بوده توجهی بیشتر مبذول 
گـردد. یکی از این شـعائر میـاد پربرکت پیامبر عظیم الشـأن اسـام حضرت محمد 
بـن عبداللّٰـه  می باشـد ولـی ازآنجاکـه مع الأسـف تاریخ ایـن میاد کـه درحقیقت 
آغـاز حرکـت جدیـد در تاریخ بشـریت بـود از اختاف مصـون نمانده و در بسـیاری 
از کشـورهای اسـامی برخـاف آنچـه در تاریخ و بیـن ملت ها قطعی اسـت به جای 
هفـده ربیـع الاول، دوازده ربیـع الاول را تاریـخ میـاد آن حضـرت می داننـد؛ بسـیار 
مناسـب و به جاسـت که روزهـای دوازده الی هفده ربیـع الاول را هفته وحدت اعام 
داشـته تا ضمن هماهنگی با سـایر مسـلمانان به خواسـت الهـی با تنظیـم برنامه های 
پرمحتـوا در داخـد و خـارج کشـور صـدای انقاب اسـامی ملـت ایـران را به گوش 

جهان محرومین و مسـتضعفین برسـانیم.«2

سال ها بعد ایشان در توضیح اقدام خود چنین گفته است:

»»هفتـه وحـدت« به خاطـر ایـن بـود کـه مـا می دیدیـم در خـارج مسـأله شـیعه و سـنی 

1. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 55۸.

2. نامـه بـه عبدالمجیـد معادی خـواه، وزیر وقت ارشـاد اسـامی؛ پیشـین، ج 2، ص1۰35، پیوسـت 119. برای پاسـخ 
وزیـر ارشـاد به ایشـان بنگرید بـه مصطفی ایـزدی، فقیـه عالی قـدر، ج 2، ص125.
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را علیـه انقـاب ایـران مطرح می کننـد و در تاشـند که انقـاب اسـامی را از جهان 
اسـام جـدا کننـد، از طرف دیگـر در ایران ما حدود شـش هفت میلیون سـنی مذهب 
در کردسـتان و بلوچسـتان و ترکمن صحـرا و جاهـای دیگـر داریـم، مـن بـا ایـن کار 
می خواسـتم یک ارتباط و الُفتی بین شـیعه و سـنی ایجاد کنم و یک جبهه واحدی در 
برابـر کفار و دشـمنان اسـام داشـته باشـیم؛ بعد بـه ذهنم رسـید که تولـد پیامبر اکرم 
 نقطه عطف مناسـبی اسـت، تولد پیامبر اکـرم  را اهد سـنت می گویند دوازدهم 
ربیع الاول اسـت، ما می گوییم هفدهم اسـت، البته از علمای ما هم بعضی ها ازجمله 
مرحـوم شـیخ کلینی دوازدهم را گفته انـد؛ بالاخره من دیدم این هفتـه برای این منظور 
مناسـب اسـت که همـه مسـلمانان در این هفته بـرای تولد پیامبـر اکـرم  برنامه های 
جشـن و سـرور برگزار کننـد و در مجالس یکدیگر شـرکت نماینـد و این نقطه عطف 
تاریخی مشـترک را مبنای تحکیم وحدت و اتحاد خودشـان در برابر کفار قرار دهند، 
بـه همین مناسـبت این هفته را به عنوان »هفته وحدت« اعـام کردم و در همین رابطه 
مطالبی را نوشـتم و گفتم که در تمام کشـورهای اسـامی منعکس شد و خیلی هم اثر 
مثبتی در هندوسـتان و پاکسـتان و افغانسـتان و لبنان و جاهای دیگر داشت،3 مرحوم 
امام ]خمینی[ از این پیشـنهاد اسـتقبال و حمایت کردند4 و وزارت خارجه هم در این 
ارتبـاط همـکاری می کـرد، مـن در سـال اول و دوم در ایـن هفته درس هایـم را تعطید 
کـردم و افـرادی از قم به کردسـتان و ارومیه و جاهای دیگر رفتند و در جلسـاتی که از 
طـرف اهد سـنت ترتیب یافته بود شـرکت کردنـد، از طرف آنها هـم هیئت هایی به قم 
و تهـران آمدنـد5 و این رفت وآمدها باعث برطرف شـدن کدورت هـا و زمینه هماهنگی 

گسـترده تر مسلمانان و شـکوه و جلوه بیشتر اسـام می شد.«6

آقـای خامنـه ای رئیس جمهور وقت و امام جمعـه تهران در خطبه های مـورخ 9 آذر 1364 

ابراز داشت:

»در مـورد هفتـه وحـدت کـه ایـن هـم یکـی از ابتـکارات حضـرت آیت اللّٰه العظمـی 
منتظری اسـت، این یکـی از مهم ترین و مُبرم ترین ضروریات امروز ماسـت. برادران 
شـیعه و سـنی هر دو بدانند امروز در دنیا پول های زیادی خرج می شود برای جدایی 
انداختن بین شـیعه و سـنی، بـرای ایجاد درگیـری بین برادران مسـلمان، برای ایجاد 

3. بنگرید به ایزدی، فقیه عالی قدر، ج 2، ص144 12۸.

4. صحیفه امام، جلد 15، سخنرانی های مورخ 22 دی 136۰، و جلد 19، سخنرانی مورخ 1۰ آذر 1364.

5. بنگرید به ایزدی، فقیه عالی قدر، ج 2، ص12۸ 126.

6. منتظـری، خاطـرات، ج 1، ص 556. و نیـز سـخنان ایشـان مـورخ 22 دی 136۰ و 3 آذر 1364 در کتـاب ایـزدی، 
فقیـه عالی قـدر، ج 2، ص145 144.
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جنـگ خانگـی میان سـنی و شـیعه در کشـورهای اسـامی، چـون اگر جنـگ داخلی 
بـه وجـود آمد دشـمن بیگانه نفـس راحتی خواهد کشـید. انقاب توانسـت شـیعه و 

سـنی را در کنار هم قـرار دهد.«1

هفته وحدت همچنان در تقویم رسمی جمهوری اسامی باقی است.

بحث سوم. روز جهانی مستضعفین

آقـای منتظـری در تاریـخ 1۰ اردیبهشـت 1361 در دیـدار بـا اعضـای شـورای هماهنگی 

تبلیغـات اسـامی و وزیر ارشـاد اسـامی اظهار داشـت:

»ازآنجاکـه انقـاب اسـامی یکـی از اهدافش نجـات مسـتضعفین جهان می باشـد، 
مناسـب اسـت روز بـزرگ پانزدهـم شـعبان را سـالگرد میـاد بـا عظمـت حضـرت 
امام مهدی )( اسـت روز جهانی مسـتضعفین نام گذاری شـود و سـعی شـود به 
همیـن مناسـبت پیـام جهانی ایـن روز عظیم کـه در قـرآن و روایات به گوشـه هایی از 
آن اشـاره شـده است، در سـطح وسـیعی در جهان محرومین و مسـتضعفین تبلیغ و 
چهـره مقـدس و ملکوتـی آن حضـرت و رسـالت جهانی ایشـان بـه دنیا معرفـی گردند.«2

ایشان در توصیف این نام گذاری در خاطرات خود متذکر شده است:

»امـا »روز مسـتضعفین« روز پانـزده شـعبان بـود کـه ایـن هـم انعـکاس گسـترده ای 
داشـت؛ البتـه متأسـفانه مـا خیلـی شـعار مسـتضعفین دادیـم امـا بـرای مسـتضعفین 
کمتر کار شـد، ما خیال کردیم با تشـکید »بنیاد مسـتضعفان« مسـتضعفان به نوایی 
می رسـند ولـی متأسـفانه بـه ایـن شـکد نبـود، بـا امـوال مصـادره ای بنیـاد خیلی ها به 
خیلـی جاهـا رسـیدند امـا مسـتضعفین واقعـی فرامـوش شـدند، یـک وقـت در مقام 
تعریـف »مسـتضعف« می گفتنـد: »مسـتضعف کسـی اسـت کـه همه بـه نـام او بهره 
می برنـد امـا خود او همیشـه در اسـتضعاف باقی خواهـد ماند«، و این یـک واقعیت 
اسـت، بالاخره روز پانزده شـعبان هم به نام »روز مسـتضعفین« اعام شـد، با الهام 
ـةً  ذِیـنَ اسْـتُضْعِفُوا فِـی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُـمْ اَئِمَّ مُـنَّ عَلَـى الَّ از آیـه شـریفه »وَنُرِیـدُ اَن نَّ

وَنَجْعَلَهُـمُ الْوَارِثِیـنَ«3.«4

1. کیهان، 1۰ آذر 1364 )به نقد ایزدی، پیشین، ج2ص127(.

2. ایزدی، پیشین، ص 15۰.

3. قصص 5.

4. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 557.
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این نام گذاری با استقبال جمعی از نمایندگان مجلس، برخی ائمه جمعه و سپاه پاسداران 

انقاب اسـامی مواجه شد.5 وزیر ارشاد اسامی شورای هماهنگی تبلیغات اسامی را ناظر 

برگزاری این روز کرد و کمیسـیونی مرکّب از وزارتخانه های خارجه، ارشاد و نفت را پشتیبان 

آن قرار داد.6 در نخسـتین سـال مراسم روز جهانی مسـتضعفان در نیمه  شعبان سال 14۰2ق 

)1۸ خـرداد 1361( در میدان محمدیـه تهران با حضور نماینـدگان نهضت های آزادی بخش 

قریب یک صد کشـور آسـیایی و آفریقایی، شـرکت فعال واحد نهضت های آزادی بخش سـپاه 

پاسـداران انقاب اسامی، سـخنرانی سید محمدحسـین فضد اللّٰه و عبدالمجید معادی خواه 

وزیـر ارشـاد اسـامی برگزار شـد.7 آقای منتظـری در پیـام خود که توسـط وزیر ارشـاد در این 

مراسـم قرائـت شـد، بعـد از توضیـح اهـداف رهایی بخش انقـاب اسـامی، انتقاد شـدید از 

حمات دَدمنشـانه اسـرائید دشـمن اسـام به فلسـطین و جنوب لبنان، انتقاد از بعضی سران 

مرتجع کشـورهای منطقه به دلید حمایتشـان از صدام حسین در حمله به ایران اظهار داشت:

»روی سـخن بـا دوسـتان و مؤمنـان بـه انقـاب اسـامی اسـت که مبـادا کار دشـمن 
بـه دسـت خـود انجام دهنـد و خود را گـول بزنند و یـا توجیـه نمایند. امـروز هرگونه 
حرکتـی کـه از هر مقام و فردی که موجب بدبینی به انقـاب گردد، اگر از روی عمد 
و توجـه باشـد، خیانـت بـه اسـام و در حکـم محاربه بـا امام زمـان می باشـد.... اگر 
خـدای نکـرده در اثر برخوردهای غیرشـرعی و غیرمنطقی ما انقـاب از درون رو به 
پوکـی و یأس زدگـی نیروهـای مؤمـن و خالص و فـداکار در خط امام بـرود، انقاب 
شکسـت خـورده هیچ عـذری و جوابی در پیشـگاه الهـی نخواهیم داشـت. روش ما 
بایـد بـرای دوسـتان موجـب امیـد و قـوت قلـب و بـرای گمراهـان و اغفال شـدگان 

جـاذب و بـرای دشـمنان و بدخواهـان مایه قطـع امید و یأس باشـد.

تجربـه سـه سـال پـس از پیـروزی انقـاب نشـان می دهـد کـه با حفـظ همبسـتگی و 
وحـدت کلمه و ایثـار عمومـی، حمله های نظامـی و تحریم های سیاسـی و اقتصادی 
دشـمن خارجـی و فتنه هـای عمّـال آن در داخـد هیچ گونـه خطـری بـرای انقـاب 

5. نامـه یک صدوپنجـاه تـن از نماینـدگان دوره اول مجلـس شـورای اسـامی بـه آقای منتظـری )کیهان، 15 اردیبهشـت 
1361(؛ تلگـرام آقـای سـید جال الدیـن طاهـری اصفهانـی امام جمعـه اصفهـان و 19 تـن از ائمـه جمعه اسـتان های 
اصفهان و چهارمحال وبختیاری )جمهوری اسلامی، 29 اردیبهشت 1361(؛ اطاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران 
انقاب اسـامی )کیهان 16 اردیبهشـت 1361(. برای آشـنایی با حمایت نهادها از این نام گذاری بنگرید به ایزدی، 

فقیه عالی قـدر، ج 2، ص153 15۰.

6. جمهوری اسلامی، 1 خرداد 1361 )به نقد از ایزدی، پیشین، ج 2، ص154 153(.

7. برای مطالعه گزارش مراسم بنگرید به ایزدی، پیشین، ج 2، ص157 154.
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نخواهـد داشـت، بلکـه احتمـال خطر از ناحیـه دوسـتان جاهد و افـراد فرصت طلب 
و غیرمؤمـن بـه اصـد انقاب اسـامی می باشـد. از جهـات خصلت های آنان اسـت 
کـه دشـمنان اصلـی اسـام و جمهـوری اسـامی نوپـا بهره بـرداری خواهنـد نمـود. 
اداره کننـدگان انقـاب بایـد خـود را بـا ضوابـط خـاص و فرهنـگ مکتبـی آن توجیه 
نماینـد، و محـور و اصـد بـرای آنـان اهـداف انقـاب اسـامی و اهـداف مقـدس و 
الهـی آن باشـد، نه تمایات شـخصی و یا گروهـی. تا هنگامی که به  این حد از رشـد 
و خلـوص نرسـیده  باشـیم و به جای حکومـت قانون اصیـد انقاب و ضوابـط مقرّر 
و شـرعی و منطقـی، دسـته بندی ها و گروه بازی هـا و یـا گرایشـاتی این چنیـن حاکـم 
باشـد، امـکان بهره بـرداری دشـمنان اصلـی انقـاب از آن وجـود دارد. در جمهوری 
اسامی باید روی کار و عملکرد اشخاص و درجه شخصیت و خلوص و تقوای آنان 
حسـاب شـود، نه روی میزان تظاهر افراد فرصت طلب و چسـباندن و نزدیک نمودن 
خودشـان را بـه ایـن شـخصیت و یـا آن مقـام والا. بـا رشـد ایـن خصلـت در عرصه 
سیاسـی کشـور، خطر انزوا و خروج از صحنه برای نیروهای لایق و متدیّن مخلص 
کامـاً محسـوس می باشـد، و آثـار اجتماعـی آن بـه زودی دامن گیـر اصـد انقاب و 

سرنوشـت ملـت مظلـوم ما خواهد شـد.«1

پیش بینی هـای ایـن فقیـه بصیر عیناً بـه وقوع پیوسـت. انقابی کـه قرار بود بـه »حکومت 

قانـون« بیانجامـد بـا بـه عرصـه رسـیدن فرصت طلبـان بـر بـاد رفـت. دراین زمینـه مسـتندات 

بیشـتری عرضـه خواهد شـد. به هرحـال روز جهانی مسـتضعفان همچنان جزء تقویم رسـمی 

جمهوری اسـامی اسـت.

بحث چهارم. هفته امامت و ولایت

چندی بعد آقای منتظری 1۸ تا 25 ذی الحجة را هفته ولایت و امامت نامید:

»امـا »هفتـه ولایـت« بـر ایـن پایه بود کـه دیدم بـا این همـه سـفارش هایی کـه پیامبر 
اکـرم  راجـع بـه اهد بیـت کـرده ائمـه معصومیـن  در طـول تاریـخ مظلـوم واقع 
شـده اند، خلفای بنی امیه و بنی عباس اسـام را از راه خـودش منحرف کردند و مقام 
و منزلـت ائمـه  مجهـول مانـده اسـت؛ برای توجـه به ایـن قضیـه از روز هجدهم 
تـا بیسـت وپنجم ذی الحجـة را به عنـوان »هفتـه ولایـت و امامـت« مطـرح کـردم، و 
مناسـبت آن هـم بـه این جهت بود کـه روز هجدهـم ذی الحجة روز عید غدیر اسـت 

1. پیام مورخ 1۸ خرداد 1361، ایزدی، پیشین، ج 2، ص16۰ 159.
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کـه پیامبـر اکرم  در غدیر خم در بین جمعیت زیادی که تعـداد آنها را از نود هزار 
تـا یک صدوبیسـت وچهار هـزار یـا بیشـتر نوشـته اند امیرالمومنیـن  را بـه ولایـت 
منصـوب کردنـد. روز بیسـت وچهارم ذی الحجـة هـم روز مباهلـه اسـت کـه پیغمبـر 
 خواسـت بـا نصـارای نجـران مباهلـه کند که آیـه شـریفه: »قُـدْ تَعَالَـوْا نَـدْعُ اَبْنَاءَنَا 
وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَـاءَنَا وَنِسَـاءَكُمْ وَاَنفُسَـنَا وَاَنفُسَـکُمْ«2 در این رابطه نازل شـده، و سنی و 
 ، حضرت فاطمه ، امیرالمومنین علـی ، شـیعه نقد کرده انـد که پیغمبر اکـرم
مَا یُرِیـدُ اللَّهُ  امـام حسـن  و امام حسـین  را بـرای مباهله آوردنـد. آیه تطهیـر »اِنَّ
رَكُـمْ تَطْهِیـرًا«3 نیـز در این روز نازل شـده  جْـسَ اَهْـدَ الْبَیْـتِ وَیُطَهِّ لِیُذْهِـبَ عَنكُـمُ الرِّ
ذِیـنَ آمَنُوا  هُ وَرَسُـولُهُ وَالَّ کُمُ اللَّ مَـا وَلِیُّ اسـت؛ باز طبق نوشـته مفسّـرین، آیه شـریفه »اِنَّ
الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَ....«4 که در شـأن امیرالمؤمنین  تفسـیر شـده و مربوط به 
دادن انگشـتر به فقیر در حال نماز اسـت در همین روز نازل شـده، البته نه در سـالی 
کـه مباهلـه واقـع شـد بلکه در سـالی دیگـر، و همـه اینها مربـوط به ولایـت حضرت 
علـی  اسـت. بـاز روز بیسـت وپنجم همیـن مـاه ذی الحجـة سـوره »هـد اتـی« در 
شـأن اهد بیـت عصمـت و طهـارت  نازل شـده اسـت کـه به خاطر واقع شـدن این 
چنـد موضـوع در این یـک هفته، من این هفتـه را به عنوان »هفتـه امامت و ولایت » 
مطـرح کردم، بسـیاری از اهد سـنت هم اگرچـه امامت را قبول ندارند ولی دوسـتدار 

اهد بیت  هسـتند.«5

ایـن مناسـبت اگرچـه اکنـون در تقویم رسـمی جمهوری اسـامی مشـاهده نمی شـود، اما 

هـر سـال بزرگ داشـته می شـود.

2. آل عمران 61.

3. احزاب 33.

4. مائده 55.

5. منتظـری، خاطـرات، ج 1، ص 55۸ 557. ایشـان در بند 5 بیانیه مهم مورخ 1 مرداد 1367 نیز به این هفته اشـاره 
کـرده و بر اسـاس آن بـرای بیعت با آقای خمینی از مـردم برای راه پیمایی دعوت کرده اسـت:

ــت و  ــه ولای ــوان هفت ــا بیســت وپنج ذی الحجةالحــرام را به عن ــش روزهــای هجــده ت ــد ســال پی ــب در چن »این جان
امامــت مطــرح کــردم و از ملــت مســلمان خواســتم در ایــن هفتــه مبارکــه کــه از جریــان مهــم معرفــی و تعییــن حضــرت 
ــال آن  ــه دنب ــر اکــرم  شــروع و ب ــت و امامــت مســلمین توســط پیامب ــرای خاف ــر ب ــن  در روز غدی امیرالمؤمنی
ــه و آیــه شــریفه تطهیــر در شــأن حضــرت  جریانــات مهــم مباهلــه و نــزول ســوره هــد اتــی و آیــه شــریفه انمــا ولیکــم اللّٰ
ــت و  ــام ولای ــت مق ــد اهمی ــندگان متعه ــدگان و نویس ــد گوین ــاق می افت ــرم  اتف ــر اک ــره پیامب ــرت طاه ــر و عت امی

امامــت را بــرای مــردم تشــریح و تحلیــد نماینــد.« )خاطــرات، ج 2، ص1141، پیوســت 13۸(.
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مطلب دوم. تأسیس نهادهای آموزشی

در ایـن مطلـب دو عنوان به شـرح زیر مـورد بحث قـرار می گیرد: شـورای مدیریت حوزه 

علمیه قم و تأسـیس دیگر مراکز آموزشـی.

بحث اول. شورای مدیریت حوزه علمیه قم

در ایـن بحـث تاریخچـه شـورای مدیریـت حوزه علمیـه قم و نقـش آقای منتظری در سـه 

قسـمت بـه شـرح زیـر مـورد بررسـی قـرار می گیـرد: شـورای شـش نفـره، شـورای نُه نفـره، و 

آقـای منتظـری و شـورای مدیریت.

الف. شورای شش نفره

اعضـای جامعه مدرّسـین حوزه علمیه قم در جلسـه مـورخ 23 بهمـن 135۸ خود به این 

نتیجـه رسـیدند کـه »ما آن انـدازه که بـرای کارهای دیگر فکـر و کار کرده ایم، بـرای حوزه کار 

نکرده ایـم.« تصویـب می کننـد کـه فرمانی از آقـای خمینی بگیرنـد و با آقای منتظـری ماقات 

نماینـد.1 به روایت آقـای منتظری:

»کار دیگـر، تعییـن شـورای مدیریت حـوزه علمیه قم بود؛ بدین صـورت که من یک 
روز خدمـت امـام رفتم و به ایشـان عرض کردم: »سـابقاً شـما می فرمودید ما قدرت 
نداریم که حوزه را تنظیم کنیم ولی الان که قدرت دسـت شماسـت به جاست این کار 
انجـام شـود، حوزه یـک مدیریت می خواهـد یک نظمـی می خواهد. اینکـه می گویند 
حـوزه نظمـش در بی نظمـی اسـت درسـت نیسـت«؛ ایشـان فرمودنـد: »پیـش آقـای 
گلپایگانی بروید ایشان هم حاضر شوند«. من رفتم منزل آیت اللّٰه گلپایگانی و جریان 
را مطـرح کـردم و گفتـم امـام فرموده اند که خدمت شـما بیاییم؛ بالاخره بنا شـد سـه 
نفـر را آیت اللّٰـه گلپایگانـی معیّـن کننـد، سـه نفر را هـم من از طـرف امـام معیّن کنم، 
آیت اللّٰـه گلپایگانی سـه نفر خودشـان را معرفی کردنـد و ما قبول کردیم ولی سـه نفر 
کـه مـن معیّن کرده بودم یکی از آنها آقای ]علی[ مشـکینی بود کـه آیت اللّٰه گلپایگانی 
نپذیرفتنـد، بعـد ایشـان را عوض کردم کـه آیت اللّٰه گلپایگانی راضی بشـوند، این سـه 
نفـر آقـای ]محسـن[ دوزدوزانـی، آقـای ]حسـین[ راسـتی ]کاشـانی[ و آقـای ]سـید 
جعفـر[ کریمی بودند و سـه نفر آیت اللّٰـه گلپایگانی آقایان ]احمـد[ صابری همدانی، 

1. سـید محسـن صالـح، جامعه مدرسّـین حـوزه علمیه قم از آغـاز تا اکنـون، جلـد دوم: فعالیت هـا )13۸4 1357(، 
ص464 463.
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]علـی[ افتخـاری و ]جـال[ طاهر شـمس بودنـد، بعـداً آقایـان جامعه مدرّسـین نیز 
سـه نفر ضمیمه کردند.«2 اقدامات فوق طی سـه سـال )بهمن 135۸ تا تیر 1361( 
بـه شـرحی کـه خواهد آمـد صورت گرفته اسـت. نخسـتین نامه رسـمی در ایـن  زمینه 
نامـه مورخ 5 اسـفند 1359 آقـای منتظری اسـت: »محضر مقـدس آیت اللّٰه العظمی 
امـام خمینـی مدّظلّه العالـی؛ پـس از سـام، همان گونـه کـه خاطر شـریف مسـتحضر 
اسـت مدتـی پیـش حضوراً مسـائد مربـوط به حـوزه علمیه قـم و لزوم ایجـاد نظم و 
رسـیدگی به اوضاع درسـی و اخاقـی و جریانات داخلی آن به عـرض حضرت عالی 
رسـید، و رهنمودهایـی فرمودیـد و بنـا شـد بـرای انجـام ایـن مسـئولیت شـورائی از 
فضـای مدرّسـین حـوزه علمیـه قـم تشـکید شـود. برحسـب نظـر حضرت عالـی و 
مشـورت و نظرخواهـی از حضـرت آیت اللّٰه العظمی آقـای گلپایگانی شـورایی مرکّب 
از آقایـان حجـج اسـام: ]حسـین[ راسـتی، ]سـید جعفـر[ کریمـی، ]جـال[ طاهـر 
شـمس، ]محسـن[ دوزدوزانی، ]احمد[ صابری و ]علی[ افتخـاری دامت افاضاتهم 
تشـکید شـد و قدم های مؤثـری تا حـال برداشـته اند، چنانچـه رهنمودهـای جدیدی 

داریـد مرقوم فرماییـد. ادام اللّٰه ظلّکم الشـریف. حسـین علی منتظری«

پاسخ آقای خمینی در ذید آن:

»شورای مزبور کارهایی را که می خواهند انجام دهند پس از نظرخواهی در امور مهمه 
از حضرت آیت اللّٰه گلپایگانی دامت برکاته مانعی ندارد، إن شاء اللّٰه موفق باشید.«3 

آقای گلپایگانی نیز نظر خود را این گونه مرقوم می کند: 

»شایسـته اسـت در تنظیـم حـوزه مقدسـه شـورای محترم بـه خدماتی که منظـور نظر 
حضـرت ولـیّ عصـر )ارواح العالمیـن لـه الفـداء( باشـد موفق شـوند. حقیـر نیز در 

مواقـع مقتضـی إن شـاء اللّٰه از تذکـرات لازمه دریـغ نخواهـم نمود.«4 

شـورای شـش نفـره مدیریـت حـوزه علمیـه قـم از اواخـر سـال 1359 کار خـود را آغـاز 

می کنـد. آقـای خمینـی در پیـام 22 بهمـن 136۰ نارضایتـی خـود را از رونـد کُنـد ایجاد نظم 

در حوزه هـا اعـام داشـت: 

2. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 492. گزارش احمد آذری قمی درزمینه تاریخ شورای مدیریت حوزه علمیه قم در روزنامه 
رسـالت 22 خـرداد 1367 )بـه نقـد صالح، پیشـین، ص 473( آمده اسـت. به نظر می رسـد مخالفت آقـای گلپایگانی 

با عضویت آقای مشـکینی در شـورای مدیریت حوزه به دلید تقریظ وی بر شـهید جاوید بوده باشـد، واللّٰه عالم.

3. پیشین، ج 1، ص 5۰۰؛ صحیفه امام، ج14، دست خط مورخ 22 ربیع الثانی 14۰1ق )۸ اسفند 1359(.

4. دست خط مورخ 29 ربیع الثانی 14۰1ق )16 اسفند 1359(، صالح، پیشین، ج 2، ص465 464.
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»یکـی از امـور مهمی که مـورد توجه بزرگان و علمـای حوزه علمیه قم بوده اسـت، لکن 
عمـد مثبتـی دربـاره آن انجـام نگرفتـه، ایجاد نظـم و انضباط در حوزه هاسـت، کـه لازم 
اسـت از حوزه علمیه قم شـروع شـود و به طور جدّی و اساسـی عمد شـود. البته این امر 
بـرای حفـظ حوزه هـا از ورود عناصر منحرف از حیث عقایـد و اخاق و اعمـال از اهمّ 
وظایف شـرعی اسـت، که به عهـده همه خصوصاً فضا و علما و مدرّسـین می باشـد؛ 

و بـا همکاری جـدّی همگان و بـا تأیید مراجع معظّـم می تواند جامه عمد پوشـد.«1

اعضـای جامعـه مدرّسـین بـرای اجرایـی کـردن پیـام اخیر بـا آقایـان منتظـری و گلپایگانی 

دیـدار می کننـد. آقـای منتظـری مسـئله را موکول بـه »انتخـاب نمایندگانی متعهـد از ]فضا و 

طـاب[ هـر شـهر و اسـتان« می کنـد.2 آقـای گلپایگانی نیـز متذکر می شـود:

»بایسـتی ضمن حفظ تمام شـئون معنوی و روحانی حوزه و پرهیز از شـتاب زدگی و 
نیـز توجه بـه علوم مورد نیـاز، از طـرف آقایـان برنامه های صحیح و حساب شـده ای 
تهیـه و تنظیـم و به مورد اجرا گذاشـته شـود، اگرچه نتیجـه این برنامه ها پنجاه سـال 

بعد حاصد شـود«.3

ب. شورای نُه نفره

جامعـه مدرّسـین در ایـن زمـان بـه ایـن فکـر می افتد که سـه نفـر را به شـورای شـش نفره 

مدیریـت حـوزه اضافـه کنـد.4 به عـاوه »طـرح تنظیـم حوزه هـای علمیـه« را جهـت اعام نظر 

مراجـع تقلیـد بـرای آنها می فرسـتد.5 تذکـرات آقای خمینـی حول سـه محور اباغ می شـوند: 

»در این طرح طاب دخالت داده نشـده اند، لازم اسـت آنها هم دخالت داده شـوند، 
و در کیفیـت ایـن دخالـت هرجور با آقـای منتظری توافق شـود، حضرت امـام تأیید 
می کننـد. ثانیـاً طـرح مسـئله صداوسـیما و انجمن های اسـامی چه ربطی بـه جامعه 
مدرّسـین و نظم حوزه دارد!؟ ثالثاً مدیریت حوزه های شهرستان ها را باید به علمای 

شهرسـتان ها واگذار کرد و شـما نبایـد دخالت کنید!«6

1. صحیفه امام، ج16، بیان موقعیت ایران و انقاب در چهارمین سالگرد پیروزی، 22 بهمن 136۰، بند 5.

2. دیدار مورخ 1 اسفند 136۰، صالح، جامعه مدرسّین حوزه علمیه قم از آغاز تا اکنون، ج 2، ص467.

3. پیشین، ص 46۸ 467.

4. صورت جلسه مورخ 13 اسفند 136۰ جامعه، پیشین، ص 46۸.

5. نخسـتین مرحلـه طـرح تنظیـم حوزه هـای علمیـه 7 مـورخ 16 اسـفند 136۰، پیشـین، ص 11۰6 11۰۰، پیوسـت 
شماره 2۰.

6. صورت جلسه مورخ 2۸ اسفند 136۰ جامعه، پیشین، ص 47۰ 469.
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جامعه مدرّسـین جلسـه مورخ 29 اسـفند 136۰ خود را با موضوع نظم حوزه در حضور 

و منـزل آقای منتظری برگزار کرد. گزارش این جلسـه بـه روایت جامعه:

»در پایـان جلسـه پیشـنهاد زیـر تقریبـاً مـورد توافـق قـرار گرفت. طـاب هر اسـتان و 
شهرسـتان افـراد مـورد اعتمـاد و نظر خـود را در جلسـاتی کـه دارند تعییـن و صورت 
اسامی آنها در اختیار مراجع قرار گیرد. از میان آنها چند نفر به عنوان شورای مدیریت 
انتخـاب و نصـب و بقیـه منتخبین طـاب در کارهـای اجرایی با آنها همـکاری کنند.«7

یعنی جامعه مدرّسـین نپذیرفـت که طاب منتخب از بین خودشـان چند نماینده انتخاب 

کننـد، بلکه وکای مراجع )که سـازوکار آن مبهم اسـت( از بین این نماینـدگان منتخب چند 

نفـر را گزینـش و نصـب  کننـد. به بیـان دیگر نظر پیشـنهادی آقـای منتظری مبنی بـر چگونگی 

تعییـن نمایندگان فضا و طاب شهرسـتان ها و اسـتان ها مُثله شـد.

درنهایـت جامعـه مدرّسـین طـرح مسـئله مدیریـت حـوزه را این گونـه تصویـب کـرد: اولا 

شـورای مدیریـت حوزه از طـرف آقایان خمینـی و گلپایگانی منصوب شـوند. ثانیـاً نمایندگان 

طاب هر شهرسـتان طرف مشـورت شـورای مدیریت خواهند بود اما در مدیریت و تصمیم 

دخالتـی نخواهنـد داشـت. ثالثاً اساسـنامه انتخابات طاب و شـرائط منتخبین توسـط جامعه 

مدرّسـین تهیـه و انتخابـات آنهـا زیـر نظـر جامعـه مدرّسـین انجـام می شـود.۸ طـرح مزبـور با 

اصاحاتـی مـورد تصویب آقایان خمینـی و گلپایگانی واقع شـد. بدین ترتیب در سـال 1361 

شـورای مدیریت حوزه علمیه قم با نُه نفر عضو شـامد سـه نماینده آقای خمینی )به انتخاب 

آقای منتظری(، سـه نماینده آقای گلپایگانی، و سـه نماینده جامعه مدرّسـین آغـاز به کار کرد. 
هرچند معلوم نشـد سـهم جامعه مدرّسـین در این شـورا چـه محلی از اِعـراب دارد.9

نـام شـش نماینـده مراجع در گـزارش آقای منتظـری آمد. جامعـه مدرّسـین در تیر 1361 

آقایـان محمـد فاضـد لنکرانی، ابراهیم امینی و سـید علی محقـق داماد را به عنـوان نمایندگان 

خود در شـورای مدیریت برگزید.1۰ چندی بعد ابراهیم امینی از عضویت در شـورای مدیریت 

اسـتعفا کـرد. به دنبـال انتقاد مورخ 15 دی 1361 علی مشـکینی از ضعف شـورای مدیریت، 

7. صورت جلسه مورخ 29 اسفند 136۰ جامعه، پیشین، ص 47۰.

۸. صورت جلسه مورخ 13 فروردین 1361 جامعه، پیشین، ص 471 47۰.

9. گزارش منتشرشده در کتاب رسمی جامعه مدرّسین )صالح، پیشین( در این زمینه مبهم، ناقص و غیرشفاف است.

1۰. صورت جلسه مورخ 4 تیر1361 جامعه، پیشین، ص 471.
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فاضـد لنکرانـی و محقق داماد نیز در اعتراض به انتقاد وی اسـتعفا کردند.1 جامعه مدرّسـین 

در تیـر 1362 آقایان محمد فاضد لنکرانی، سـید علی محقق داماد و محمد ابطحی کاشـانی 
را به عنـوان نماینـدگان جدید خود در شـورای مدیریت برگزید.2

در دیدار این شورا با آقای خمینی در بهمن 1361 ایشان بار دیگر تأکید کرد که 

»شـورای مدیریـت حـوزه علمیه قـم نبایـد کاری به مدیریـت حوزه های شهرسـتان ها 
داشته باشند بلکه حوزه های شهرستان ها باید کار خودشان را بکنند و خودکفا باشند. 
مدیریـت کاری بـه پیرمردها نداشـته باشـند و به تربیـت جوان ها بپردازنـد و حوزه قم 
را نمونـه قـرار دهند تا سـایر شهرسـتان ها نیـز به آنها تأسّـی کننـد. آقایـان باید طوری 
عمـد کننـد که تصورّ نشـود کـه جامعـه مدرّسـین می خواهد دسـت اندازی بـه همه جا 
کـرده هرچـه هسـت را در اختیـار بگیـرد. من نسـبت بـه حـوزه و تنظیـم آن عاقه مند 

هسـتم اما از کاسیک شـدن مدارس می ترسـم و باید همان فقه سـنتی باشـد.«3

ج. آقای منتظری و شورای مدیریت

بعـد از آشـنایی بـا تاریخچه اجمالی شـورای مدیریـت حوزه علمیـه قم از بدو تأسـیس تا 

تیـر 1364، سـه نکته حائز اهمیت اسـت:

یـک. شـورای مدیریـت حـوزه علمیه قم بـا ابتـکار و پیگیری آقای منتظری تأسـیس شـد. 

آقـای خمینـی هرگونـه تحـوّل در حـوزه را منـوط بـه موافقـت آقـای گلپایگانـی کـرده، تعییـن 

نماینـدگان خـود در ایـن شـورا را نیـز بـه انتخـاب آقـای منتظری واگـذار کـرده بود.

دو. آقایـان خمینـی و منتظـری در آن دوره برنامه ریـزی بـرای نظـم حـوزه را ضـروری 

می دانسـتند، در عیـن اینکـه مایـد بـه حفـظ اسـتقال حـوزه هـم بودنـد. امـا آقـای خمینی در 

رأس قـدرت بـود و آقـای منتظـری هـم بـازوی رهبـری در قـم. هیچ کدام هـم تصویر روشـنی 

از اسـتقال حـوزه در زمـان ولایـت سیاسـی فقیـه در ذهن نداشـتند. عمـاً شـورای مدیریت 
حـوزه در آن زمـان نیمه حکومتـی بـود نـه تمـام حکومتـی.4

1. صورت جلسه مورخ 16 دی 1361 جامعه، پیشین.

2. صورت جلسه مورخ 9 تیر 1362 جامعه، پیشین، ص 471.

3. صورت جلسات مورخ 15 و 2۸ بهمن 1361 جامعه، پیشین، ص 491.

4. شـورای عالی مدیریـت حوزه هـای علمیـه از سـال 1374 در زمـان آقـای خامنـه ای بـه سـمت تمامـاً حکومتی شـدن 
حوزه هـای علمیـه گام برداشـت.
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سـه. جامعه مدرّسـین حـوزه علمیه قـم در آن زمـان از پـاپ کاتولیک تر بـود! اولا به دنبال 

قبضه کـردن مدیریـت حـوزه علمیـه قـم بـود، ثانیـاً به دنبـال سـلطه بـر حوزه های شهرسـتان ها 

بود، ثالثاً خود را متولّی اسـام در تمام نهادهای کشـور می دانسـت. آقایان خمینی و منتظری 

بـا هر سـه مطالبه آنها مخالفت کردند. اما عماً جامعه مدرّسـین اکثـر مطالبات خود را پیش 

بـرد! چراکه بدنه سـنتی حـوزه با نظام همـراه نبود؛ در میـان اقلیت انقابی، جامعه مدرّسـین 

در اکثریـت بـود و طـاب انقابی هم بسـیار جـوان بودند و در رده بندی سـنتی حـوزه محلی 

از اِعراب نداشتند.

بحث دوم. تأسیس دیگر مراکز آموزشی

در ایـن بحث به چهار مرکز دیگر آموزشـی که توسـط آقای منتظری بین سـال های 1359 

تا 1364 تأسـیس شـده به شـرح زیر اشاره می شـود: مرکز بزرگ اسـامی در کردستان، مرکز 

جهانـی علوم اسـامی )مدرسـه حجّتیه(، مدارس تحـت برنامه در حوزه علمیـه قم، و جامعة 

. الامام الصادق

الف. تأسیس مرکز بزرگ اسلامی در کردستان

آقای منتظری در سـال 1359 مرکز بزرگ اسـامی را در کردسـتان تأسیس و سید موسی 

موسـوی را به عنوان مسـئول آن منصوب کرد. ایشـان در معرفی این مرکز گفته اسـت:

»برنامـه این بود که علمای ]اهد[ سـنت برای درس خوانـدن و گذراندن مدارج عالی 
حـوزوی به مصر، عربسـتان، پاکسـتان و جاهای دیگر می رفتنـد، و اینها به خصوص 
بـه دانشـگاه مدینه که می رفتند افـکار وهابیت به آنها القا می شـد، مـن گفتم این یک 
واقعیتـی اسـت کـه مـا حـدود شـش هفت میلیـون سـنی در ایـران داریـم، اینهـا را که 
نمی توانیـم نادیـده بگیریـم، به اندازه یکی از کشـورهای عربی در ایران سـنی مذهب 
داریـم، اینهـا وقتـی می روند به خارج اولا مقداری ارز از کشـور بیرون مـی رود، ثانیاً 
در آنجـا اینهـا را می سـازند وقتـی برمی گردنـد می خواهنـد افـکار وهابیگـری را در 
ایـران ترویـج کننـد، مـا در همین جا دانشـکده هایی بـرای آنها درسـت کنیم کـه علوم 
خودشـان را بـه آنهـا آمـوزش بدهنـد، در ضمـن نظـرات فقهـی شـیعه هـم بـرای آنها 
گفته شـود که با نظرات شـیعه آشـنا شـوند؛ و حتی من پیشـنهاد کردم که اگر اسـتاد 
هـم کـم دارنـد از کشـورهای دیگر اسـاتیدی دعوت شـوند که بـه آنها فقه خودشـان 
را تعلیـم بدهنـد، ... بالاخـره مـا ایـن را در کردسـتان راه انداختیم، مرحـوم امام هم 
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موافقت کردند و قرار شد بودجه آن را که سالی پنجاه شصت میلیون تومان می شود 
دولـت بپـردازد، مـا با هـزار زحمت ایـن پـول را از دولت وصـول می کردیـم و برای 
آنهـا می فرسـتادیم، آقـای حـاج آقـا موسـی موسـوی نماینـده مـن در آنجـا بـود؛ البته 
آنچـه نظـر مـا بـود نشـد، ولـی بالاخـره کارهـای مفیـدی در آنجا صـورت گرفـت، با 
علمـای ]اهـد[ سـنت ارتبـاط برقرار شـد و برای کمـک به طلبه هـای آنجا شـهریه ای 

در نظر گرفته شـد.«1

ب. تأسیس مرکز جهانی علوم اسلامی

مهم تریـن مرکـز طـاب غیرایرانـی در قم بـه مدت دو دهـه دارالتبلیـغ آقای شـریعتمداری 

بـود. بعـد از کشـف کودتای صادق قطـب زاده در اواخـر فروردین 1361 آقای شـریعتمداری 

بـه باخبربـودن از ایـن کودتا و عدم اطاع به مسـئولین متهم شـده، توسـط دو تشـکّد روحانی 

نزدیـک به رهبر جمهوری اسـامی در اواید اردیبهشـت 1361 از مرجعیت عـزل، دارالتبلیغ 

تصـرّف و ایشـان محصـور شـد.2 پـس از تعطیـد دارالتبلیـغ و آوارگـی طـاب غیرایرانـی در 

قـم بافاصلـه شـورای طـاب غیرایرانـی و مـدارس خارج از کشـور توسـط آقـای منتظری به 

توصیـه آقای خمینی شـامد آقایان علی مشـکینی، محمد فاضد لنکرانی، عبدالکریم موسـوی 

اردبیلـی، جعفر سـبحانی، ابراهیم امینی، و عباس محفوظی تشـکید شـد، و حسـن ابراهیمی 

هم به عنوان مسـئول اجرایی آن تعیین و از طرف آقای منتظری برای اسـتقرار مرکز با فرزندان 

مرحـوم آقـای سـید محمـد حجـت کوه کمری کـه متوّلـی مدرسـه حجّتیـه بودند مذاکره شـد.3 

آقـای منتظـری در پاسـخ بـه این پرسـش کـه مرکز طاب خـارج از کشـور در حـوزه علمیه قم 

با پیشـنهاد چه کسـی صـورت گرفت گفته اسـت:

»مؤسّـس ایـن برنامه من بـودم، نه تنها در ایران بلکـه در خارج؛ مثـا در نایروبی آقای 
حـاج سـید مرتضـی از طـرف من مدرسـه تأسـیس کـرد و برای طـاب آنجا شـهریه و 

1. منتظـری، خاطـرات، ج 1، ص 5۰۸ 5۰7. سـید موسـی موسـوی تـا سـه سـال قبـد مسـئول ایـن مرکـز بـود. وی در 
فصلنامـه گلسـتان قـرآن سـال 13۸3 شـماره 173 )ص29 27( دربـاره این مرکز توضیحاتی داده اسـت کـه باتوجه 

بـه محدودیت هـای خـاص وی بایـد ماحظه شـود.

ّٰه سـید کاظم  2. بنگریـد بـه کتـاب اسـنادی از شکسته شـدن ناموس انقـلاب: نگاهی به سـال های پایانـی زندگی آیت الل
شـریعتمداری، بـه همیـن قلـم، پاییـز 1391، همراه بـا نقدهـا، ویرایـش دوم: اردیبهشـت 1394، مجموعـه مواجهه 

جمهـوری اسـامی با علمای منتقـد، دفتـر اول، ص35۸ 351.

3. ایـن اطاعـات مأخـوذ از بیـت آقـای منتظری در پاسـخ پرسـش مکتوب نگارنـده در اواخر اسـفند 1394 اسـت. اگر 
احکامـی هم بـوده در صحیفه امام درج نشـده اسـت.



فصد دوم، فقیه عالی قدر، شخصیت دوم نظام از بهمن 1357 تا تیر 1364  |   263

مدرّس می فرسـتادم، در سـیرالئون مدرسـه تأسـیس کردم، در غنا هم آقای حاج سـید 
محمدتقـی طباطبائـی از طرف من مسـئول بود، آقای حاج شـیخ  حسـن ابراهیمی هم 
از طـرف مـن در مدرسـه حجّتیه بود، ریاسـت عالیه تشـکیات مدرسـه حجّتیه ]هم[ 

با من بـود.«4

ایشان رئیس هیئت امنای مرکز جهانی علوم اسامی بود.5

ج. تأسیس مدارس تحت برنامه در حوزه علمیه قم

آقـای منتظـری بین سـال های 136۰ تـا 1364 چهار مدرسـه علمیـه در قم تأسـیس کرد: 

مـدارس رسـول اکـرم ، امـام باقـر ، امـام صـادق  و بعثـت. ایشـان دربـاره ضـرورت 

تأسـیس ایـن مـدارس گفته اسـت:

»ضـرورت ایـن بـود کـه ما می خواسـتیم طلبـه وقتـش تلف نشـود و درس هایـی مثد 
تفسـیر و تاریـخ و حتـی زبان هـای خارجی کـه در حوزه معمـول نبود و بـرای طاب 
ضـرورت داشـت در ایـن مـدارس بـا برنامـه آمـوزش داده شـوند، در ابتـدا یکـی دو 
مدرسـه بـود، بعـد تعـداد آنهـا به پنج شـش مدرسـه رسـید؛ برنامه ایـن بود کـه وقتی 
طـاب مقـداری درس خواندند در رشـته های تخصصی علوم اسـامی شـرکت کنند 
تـا در یـک رشـته از علوم اسـامی متخصّص شـوند، به شـکلی کـه اگر ما یـک مبلّغ 
بـرای آفریقا و جاهای دیگر خواسـتیم طاب آمادگی داشـته باشـند. مـن خودم وقتی 
کـه طلبـه بـودم چـون راهنمـا نداشـتم و برنامـه درسـتی نبـود عمـرم خیلی تلف شـد 
و الآن چـون توجـه بـه ایـن معنـا داشـتم می خواسـتم جوان های مـردم که بـه حوزه ها 
می آیند وقتشـان تلف نشـود و عمرشـان بازدهی بیشـتری داشته باشـد؛ هدف میدان 
دادن بـه نیروهـای انقـاب بـود کـه پیـش از انقـاب در حوزه هـا مثد جاهـای دیگر 

در اقلیـت بودنـد، و ایجـاد تحوّلـی در آمـوزش و پـرورش حوزه های علمیـه بود.«6

4. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 5۰7.

5. پیشـین، ج 2، ص947، پیوسـت شـماره ۸3. »مـورد دیگـری کـه مناسـب اسـت در اینجا عنوان شـود اینکـه مدت ها 
حجت الاسـام آقـای ]محی الدیـن[ فاضـد هرنـدی نماینـده مـن در اروپـا بودنـد، بـه کمـک مـن و تصدّی ایشـان یک 
کلیسـا در لنـدن - کـه در معـرض فـروش بـود - خریده شـد برای اینکـه کانـون فرهنگیـان و مرکز تجمع دانشـجویان 
ایرانـی در لنـدن باشـد، و اینـک در اختیـار دانشـجویان می باشـد.« )پیشـین، ج 1، ص 5۰9( دانشـگاه قـدس بـرای 
تحصیـد جوانان فلسـطینی هم در مهر 1363 توسـط ایشـان پیشـنهاد شـد کـه اجرایی نشـد. بنگرید بـه خاطرات، ج 

1، ص 5۰4 و کیهـان مـورخ 21، 22 و 24 مهـر 1363.

6. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 5۰7 5۰6.
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این مدارس زیر نظر شـورایی شش نفره اداره می شد: آقایان سید محمد دیباجی، محمود 

صلواتی، علی اصغر کیمیایی، مصطفی پاینده، محمود واحد و حیدرعلی ایوبی نجف آبادی. 

مدرسـه رسـول اکرم  در سـال 136۰ با مدیریت محمود صلواتی، مدرسـه بعثت در سـال 

1361 بـا مدیریـت علی اصغـر کیمیایی، مدرسـه امام صادق  در سـال 1363 بـا مدیریت 

حیدرعلـی ایوبـی نجف آبـادی و بالاخره مدرسـه امام باقر  در سـال 1363 با تولیت سـید 

محمـد دیباجـی تأسـیس شـدند. ایـن چهـار مدرسـه در سـال 1364 حـدود 14۰۰ نفـر طلبه 

داشـتند، و صلواتـی و کیمیایـی از مسـئولین ایـن چهار مدرسـه در جلسـات شـورای مدیریت 

حـوزه علمیـه قـم شـرکت می کردنـد. ازجملـه تفاوت هـای ایـن مـدارس تأکیـد بـر مطالعـات 

سیاسـی طاب و دسـت به قلم بودن آنها عاوه بر علوم حوزوی بود. طاب تشـویق می شـدند 

کـه از کتاب هـا و کاس های کتابخانه سیاسـی اسـتفاده کننـد. درحقیقت این مـدارس متعلق 
بـه طیـف انقاب طاب حـوزه علمیه قـم بود.1

 د. تأسیس جامعة الامام الصادق

چنـد نفـر از تجّار متدیّن تهـران به نام های سـید رحیم خانیان، محمدعلی نوید و حسـین 

مهدیـان در سـال 1359 سـند و اختیـار زمیـن مرغوبـی را در تهـران در اختیار آقـای منتظری 

می گذارنـد تـا هرگونـه صـاح می دانـد بـرای یـک کار اسـامی فرهنگـی اقـدام کند. ایشـان به 

خیّریـن می گویـد: »یکـی از مسـائد مهـم و لازم پـس از انقـاب سـاختن کادر اسـت بـرای 

سـفارتخانه ها و خانه هـای فرهنـگ در خـارج، به نحوی که هم به مسـائد سیاسـی آگاه باشـند 

و هـم بـه مسـائد اسـامی، تـا هـم نماینـده دولـت اسـامی باشـند و هـم زبـان گویای اسـام 

1. برگرفتـه از مصاحبـه  محمـود صلواتی و علی اصغر کیمیایی، نگاهی به مدارس تحت اِشـراف مرحـوم آیت اللّٰه العظمی 
منتظـری، هفته نامـه پایتخـت کهـن، شـماره 6۸، 14 فروردیـن 1395، ص17 14 و شـماره 69، 21 فروردیـن 
1395، ص16 14. در ایـن مصاحبـه ایـن نـکات نیـز آمـده اسـت: »مدرسـه رسـول اکـرم  ابتـدا مشـترکاً زیـر نظر 
آقایـان منتظـری و مشـکینی اداره می شـد امـا بـه مـرور آقـای مشـکینی کنار رفـت. مدرسـه امام صـادق  از ابتـدا زیر 
  نظـر آقـای خلخالـی بـود که با پیشـنهاد ایشـان به مـدارس تحت اِشـراف آقای منتظری پیوسـت. مدرسـه امـام باقر
نیـز بـا مدیریـت آقایان دیباجـی، صلواتی، پاینـده و واحد اداره می شـد.« لازم به ذکر اسـت: »در مـورد مدارس تحت 
اِشـراف، یک مدرسـه به نام مدرسـه فاطمه زهـرا  هم بوده مختصّ بانـوان که در محد منزل سـابق آیت اللّٰه منتظری 
در خیابـان چهارمـردان تأسـیس شـد. علت تأسـیس آن هم ایـن بود کـه جامعةالزهرا به سرپرسـتی آقـای ]محمدعلی[ 
شـرعی و جامعـه مدرّسـین، در گزینـش محصّلیـن خطی عمـد کرده و ناراضی زیادی داشـت. مسـئول مدرسـه فاطمه 
زهـرا  خانـم ]معصومـه[ گُلگیـری بود. این مدرسـه خـودش پس از چند سـال کار تعطیـد شـد.« )توضیحات بیت 

آقـای منتظری در پاسـخ پرسـش مکتوب نگارنـده، اواخر فروردیـن 1395(.
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در خـارج از کشـور، پـس به جاسـت در ایـن مـکان دانشـگاهی بدین منظـور تأسـیس کنیـم”.2 

مدتـی بعـد محـد مرکز مطالعـات مدیریت سـابق واقـع در بزرگـراه چمـران برای ایـن منظور 

پیشـنهاد می شـود. ازایـن رو زمین اولیـه به عنوان پشـتوانه مالی جامعه محسـوب شـده، با نامه 

آقـای منتظـری بـه وزیر وقت علـوم محمدعلی نجفـی، محد ساخته شـده ی جدید بـه مهدوی 

کنـی سرپرسـت جامعه تحویـد می شـود.3 ازطرف دیگر یک کارخانه نسـاجی هم در مشـهد با 
پیگیری محمدعلی نوید و پشـتیبانی آقای منتظری به عنوان پشتوانه مالی جامعه تأسیس شد.4

هیئت مؤسّس در تاریخ 15 آبان 1361 اساسنامه ای تنظیم و رسماً ثبت می کند، که در آن 

آقای منتظری به صفت حقیقی عضو هیئت مؤسّـس، عضو هیئت امنا و ریاسـت عالیه جامعه 

اسـت.5 ایشـان هیئتـی متشـکّد از سـه تاجر خیّـر، به عـاوه آقایان علـی مشـکینی، محمدرضا 

مهدوی کنی، محمد امامی کاشـانی، ابراهیم امینی و سـید علی خامنه ای را به عنوان هیئت امنا 
و آقـای محمدرضـا مهدوی کنی را به عنوان رئیـس جامعه منصوب می کند.6

آقای منتظری در توضیح بیشتر از اهداف تأسیس جامعة  الامام الصادق  می افزاید: 

»ما در ابتدا روی سیاست خارجی زیاد نظر داشتیم، چون در اواید انقاب می دیدیم 
افرادی که توسـط وزارت خارجه یا جاهای دیگر به خارج فرستاده می شوند معمولا 
با شـئون اسـامی هماهنگ نیسـتند و عموماً همـان نیروهای قبـد از انقاب بودند. 
عمده هدف ما از تأسیس دانشگاه امام صادق  این بود که افرادی در این دانشگاه 
تربیت شـوند که با زبان های مختلف آشـنایی داشـته باشـند و مبانی و مسائد اسام 
را بداننـد و بـا علـوم جدیـد و مسـائد روز دنیـا هم آشـنا شـوند، بـه همیـن خاطر در 
برنامه هـای آنهـا هـم زبان و مسـائد سیاسـی و هم مسـائد فلسـفی و عقاید اسـامی 
برنامه ریـزی شـده بـود، هـدف مـا ایـن بود کـه ایـن افراد بـا تربیـت صحیح اسـامی 
تربیـت شـوند تـا از آنهـا در سـفارتخانه های مختلـف جمهـوری اسـامی، خانه های 
فرهنـگ و کارهای تبلیغی خارج از کشـور اسـتفاده شـود، خاصه هـدف ما این بود 

که اینها درحقیقت مبلّغ اسـام در خارج از کشـور باشـند.«7

2. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 5۰3 5۰2.

3. پیشین، ج 2، ص939، پیوست شماره ۸۰، نامه مورخ ۸ دی 136۰.

4. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 5۰3 5۰2.

5. منتظری، دیدگاه ها، ج 3، ص176، مورخ 5 خرداد 13۸6، پاسخ به پرسش های مصطفی ایزدی.

6. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 5۰3 5۰2.

7. پیشین، ج 1، ص 5۰3.
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جمع بندی مبحث سوم

یـک. آقـای منتظـری از 135۸ تـا 1363 دو روز و دو هفتـه را بـرای بزرگداشـت تعالیـم 

و مفاهیـم خـاص مذهبـی نام گـذاری کـرد. از سـال 135۸، 27 آذر به عنـوان »روز وحـدت 

حـوزه و دانشـگاه” اعـام شـد. از آذر 136۰ دوازدهـم تـا هفدهم ربیـع الاول به عنـوان »هفته 

وحـدت« نام گـذاری شـد. ابتـدا و انتهـای ایـن ایـام میـاد پیامبـر اسـام  بـه روایـت اهـد 

سـنت و شـیعیان اسـت، بـرای تحکیـم اتحـاد ایـن دو مذهب بـزرگ اسـامی. از اردیبهشـت 

1361 پانزدهـم شـعبان میـاد امـام زمـان »روز جهانـی مسـتضعفین« نام گـذاری شـد به این 

امیـد کـه کاری بـرای آنها صورت گیرد. در نخسـتین مراسـم ایـن روز که با حضـور نمایندگان 

نهضت هـای آزادی بخـش قریـب یک صـد کشـور آسـیایی و آفریقایـی در تهـران برگـزار شـد، 

آقـای منتظـری پیـام مهمی صـادر کـرد. بالاخره ایشـان 1۸ تـا 25 ذی حجـة را »هفتـه ولایت 

و امامـت« نامیـد. عیـد غدیـر، روز مباهلـه، و نـزول آیـات تطهیـر، ولایـت و هد أتـی در این 

هفتـه قـرار دارد. سـه مناسـبت نخسـت همچنـان در تقویم جمهوری اسـامی ثبت هسـتند و 

مناسـبت چهـارم هـم در عمـد بزرگ داشـته می شـود.

دو. شـورای مدیریت حوزه علمیه قم با ابتکار و پیگیری آقای منتظری تأسـیس شد. آقای 

خمینـی تعیین نمایندگان خود در این شـورا را نیز به انتخاب آقـای منتظری واگذار کرده بود. 

آقایـان خمینـی و منتظـری در آن دوره برنامه ریـزی بـرای نظـم حـوزه را ضروری می دانسـتند، 

در عیـن اینکـه مایـد به حفظ اسـتقال حوزه هـم بودند. عماً شـورای مدیریت حـوزه در آن 

زمـان نیمه حکومتـی بود نـه تمام حکومتی. جامعه مدرّسـین حـوزه علمیه قـم در آن زمان اولا 

به دنبـال قبضه کـردن مدیریـت حـوزه علمیه قـم، ثانیاً سـلطه بر حوزه هـای شهرسـتان ها بود و 

ثالثـاً خـود را متولّـی اسـام در تمام نهادهای کشـور می دانسـت. آقایـان خمینـی و منتظری با 

هر سـه مطالبه آنها مخالفـت کردند. 

سـه. آقـای منتظـری در سـال 1359 مرکـز بـزرگ اسـامی را در کردسـتان بـرای انضباط 

تحصیـد و تبلیـغ اهد سـنت غـرب کشـور تأسـیس کـرد. بعـد از تعطیـد دارالتبلیـغ آقـای 

شـریعتمداری در اوایـد اردیبهشـت 1361، بـه فاصله کوتاهـی »مرکز جهانی علوم اسـامی« 

بـرای نظـم و نسـق تحصیـد طـاب غیرایرانـی در حـوزه علمیه قـم و نیـز راه انـدازی مراکز و 

حوزه های شـیعی خارج از کشـور توسـط ایشـان تأسـیس شـد. مدارس رسـول اکرم ، امام 
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باقـر ، امـام صـادق  و بعثـت زیـر نظر آقـای منتظـری در حـوزه علمیه قم بین سـال های 

136۰ تا 1364 تأسـیس شـدند. این مدارس که در آنها دوره های مقدمات و سطح مقدماتی 

تدریـس می شـدند بـه طیف طـاب انقابـی و سیاسـی تعلق داشـتند. 

چهار. با پشـتیبانی سـه تاجر تهرانی از سال 1359 مقدمات تأسیس دانشگاه امام صادق 

 زیـر نظـر آقـای منتظـری فراهـم می شـود. اساسـنامه ایـن دانشـگاه در آبـان 1361 توسـط 

هیئت مؤسّـس ثبـت می شـود. آقـای منتظـری بـه صفـت حقیقـی عضـو هیئت مؤسّـس، عضو 

هیئت امنا و ریاسـت عالیه جامعه بود. ایشـان هیئتی متشـکّد از تجّار مؤسّـس و روحانیون را 

به عنوان هیئت امنا و مهدوی کنی را به عنوان رئیس جامعة الصادق  منصوب می کند. هدف 

از تأسـیس ایـن دانشـگاه تربیـت کادر متدیّـن و مسـلّط بـه زبان های زنـده برای سـفارتخانه ها 

و خانه هـای فرهنگ جمهوری اسـامی ایـران بود.
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مبحث چهارم. مشارکت در اداره کشور

ایـن مبحـث بیانگـر فعالیت هـای آقای منتظـری در مدیریت کشـور از بهمـن 135۸ تا تیر 

1364 اسـت و شـامد سـه مطلب به شـرح زیر است:

مدیریت عالی قضائی  

مدیریت عالی غیرقضائی  

شخصیت دوم نظام  

مطلب اول. مدیریت عالی قضائی کشور

این مطلب شامد چهار بحث به شرح زیر است:

نصب قضات و حکام شرع  

تشکید دادگاه عالی در قم  

احراز اجتهاد داوطلبان عضویت شورای عالی قضائی  

رسیدگی به امور زندانیان.  

بحث اول. نصب قضات و حکام شرع

آقـای خمینـی از ابتـدا دادگسـتری را بـه رسـمیت نشـناخت و دسـتگاه قضائـی موردنظـر 

خـود را مـوازی با دادگسـتری باقیمانده از نظام پیشـین تأسـیس کرد. لذا از نخسـتین روزهای 

پیـروزی انقـاب شـخصاً حـکام شـرع دادگاه انقـاب را نصـب کرد، امـا در تابسـتان 135۸ 

بـه ایـن نتیجه رسـید که فرصـت کافی تشـخیص صاحیت حـکام شـرع را ندارد، لذا مسـئله 

را بـه آقایـان منتظـری و مشـکینی دو نفـر از شـاگردان ارشـد خود در حـوزه علمیه قـم محوّل 
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کـرد. آقـای منتظـری این گونـه روایت کرده اسـت:

»در مرحلـه اول تعییـن قضـات بـه عهده رهبـر انقاب بـود و آقای خلخالـی را خود 
ایشـان نصب كردند، ولی ایشـان باتوجه به گرفتاری های زیاد به من و آقای مشـکینی 
فرمودنـد از طـرف مـن شـما دو نفـر ایـن كار را انجام بدهیـد، آن وقـت مراجعات و 
گرفتاری هـای مـا هـم زیـاد بـود. در همـان ایـام بود كه هـم من و هـم آقای مشـکینی 
بـرای شـركت در مجلـس خبـرگان قانون اساسـی انتخاب شـدیم و در تهـران بودیم، 
بـه همیـن جهت به آقای ]محمـد[ مؤمن ]قمـی[ و آقای ]محمدعلی[ شـرعی گفتیم 
شـما شناخت بیشـتری نسـبت به طاب و فضای حوزه دارید، افراد خوب را برای 
ایـن كار گزینـش كنیـد، آقایـان افـرادی را گزینـش می كردنـد و بـرای مـا می نوشـتند 
كـه فانـی بـرای ایـن مسـئولیت صاحیـت دارد و مـا هـم حکم قضـاوت بـرای آنها 
صـادر می كردیـم، آن وقـت هنـوز تشـکیات مرتـب نبـود، حتی مخـارج آنهـا را هم 

من می دادم.«1

ایـن تفویـض شـفاهی بـوده و حکـم آن نـه در صحیفـهامـام منتشـر شـده نـه در خاطرات 

آقـای منتظـری. بنابرایـن آقـای خمینی بـه دلید کمبـود وقـت تعیین قضات شـرع را بـه آقایان 

منتظـری و مشـکینی سـپرده، آنهـا هـم بـه دلیـد مشـابهی آن را بـه مؤمـن و شـرعی سـپردند و 

حکـم قضـات معرفی شـده از سـوی آن دو را امضـا می کردنـد. محمـد مؤمـن قمـی دراین باره 

چنیـن گفته اسـت:

»تمـام قضـات دادگاه هـای انقـاب را بنـده خـودم تعییـن کـردم، به جـز دو سـه نفـر 

1. منتظـری، خاطـرات، ج 1، ص 463. ایشـان در اواخـر عمـر خـود مشـروح تر ایـن مسـئله را گـزارش کرده اسـت: »و 
امـا در رابطـه بـا واگـذارى مسـئولیت انتخـاب قضـات بـه آیت  اللّـه مؤمـن و حجت الاسـام شـرعى، متذكر می شـوم: 
در آن مقطـع مـن و آیت  اللّـه مشـکینى در مجلـس خبـرگان قانـون اساسـى بودیـم و ریاسـت آن مجلـس بـه مـن محوّل 
شـده بـود و دیدگاه هـاى متضـادى در بین اعضـاى آن وجود داشـت و تمامِ وقت من صـرف آنجا مى شـد. از طرفى با 
آقایـان مؤمـن و شـرعى  روابـط زیـادى داشـتم و در بین اعضـاى جامعه مدرّسـین آنان در عمـد آمادگى بیشـترى براى 
همـکارى در تعییـن قضـات  دادگاه هـاى انقاب نشـان می دادنـد. از طرف دیگر گرایشـات خطى در میـان جناح ها كه 
بعـداً پدیـد آمـد و منجر بـه عدم اعتماد می گردیـد، در آن زمان چندان احسـاس نمی شـد. ناگفته نماند كـه امام تعیین 
قضـات را بـه مـن و آیت  اللّـه مشـکینى محـوّل كـرده بودنـد؛ و بـا اینكـه آقـاى مشـکینى عضـو جامعـه  مدرّسـین بودند 
عمـاً همـکارى محسوسـى بـا آقایـان مؤمـن و شـرعى از ایشـان دیده نمى  شـد. مـن با اعتمـادى كه بـه دو نفـر مذكور 
داشـتم، شناسـایى قضـات را بـه عهده آنان گذاشـتم و پس از تأییـد كتبى آنان، حکـم قضات را امضـا مى  كردم و بعد 
از امضـاى مـن، آقـاى مشـکینى امضـا مى  كردنـد؛ امـا به  تدریـج نقـش آقـاى مشـکینى كـم مى  شـد و نیروهـاى انقابى 
كـه بـه دنبـال تشـکید دادگاه انقـاب در مناطـق مختلـف بودنـد به امضـاى من بسـنده مى  كردنـد.« )منتظـری، انتقاد 

از خود، پرسـش ششـم، ص92 9۰(.
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کـه بنـده آنهـا را نفرسـتادم. اباغیـه افراد را به دسـت خودم می نوشـتم و بـه امضای 
آقایـان آیـات منتظری و مشـکینی می رسـاندم. مُهر جامعه مدرّسـین حـوزه علمیه نیز 

در اختیـار مـا بـود کـه از آن اسـتفاده می کردیم.«2

آقای منتظری در ادامه توضیح می دهد:

»پـس از مدتـى عـدم صاحیـت بعضـى از قضـات معرفى شـده توسـط آقایـان فوق 
]مؤمـن قمـی و شـرعی[ معلـوم شـد و مـن از چنـد نفـر از فضـای حـوزه، ازجملـه 
آقایـان ]مرتضـی[ فهیـم كرمانـى، بروجردى و شـیخ یحیى سـلطانى دعـوت كردم تا 
آنـان دفتـرى به عنوان دفتـر معرفى  قضـات براى شناسـایى و بررسـى صاحیت هاى 
علمـى و عملـى و سـوابق كاندیداهـاى قضـاوت تشـکید دهنـد. ... دفتـر معرفـى 
قضـات چنـد كار مهم را انجـام داد: یکى ترتیـب كاس هاى توجیهـى و علمى براى 
كاندیداهـاى قضـاوت، و دیگـرى اعـزام هیئت هاى بازرسـى به شـهرها از طرف من 
و آقـاى مشـکینى براى بررسـى عملکرد قضـات دادگاه هـاى  انقاب، و سـوم تدوین 
شـرح وظایـف بـراى قضـات. در آن زمـان مرحـوم آقـاى ]علـی[ قدوسـى از طـرف 
امام ]خمینی[ به دادسـتانى كد انقاب  منصوب شـده بودند و بخشـى از اشـکالات 
دادگاه هـاى انقـاب ناشـى از ناهماهنگـى بیـن دادسـتان ها و قضـات بـود؛ و تدوین 

شـرح وظایـف بـراى قضات تا حـدودى ایـن ناهماهنگـى را كاهـش داد.«3

»شـورای دفتـر اعـزام قضات حوزه علمیه قـم« در اطاعیه مورخ 21 اسـفند 135۸ خود 

»به منظـور اطـاع آن دفتـر از جریان دادرسـی و احـکام صادره و انطبـاق کامد آنها بـا موازین 

اسـامی قضات شرع دادسراهای انقاب اسامی سراسـر کشور« را ملزم به ارسال نسخه ای 

از متـن »احـکام صـادره مشـتمد بر توضیـح نوع جـرم محکومین و ادلّـه و شـواهد مُثبته آن و 

مسـتند شـرعی احکام به این دفتر« کرد. این دفتر دادسـتان کد انقـاب را مرجع صالح برای 
تجدیدنظـر در احکام صادره از قضات شـرع و دادگاه های انقـاب معرفی کرد.4

یحیی سلطانی مسئول شورای دفتر اعزام قضات حوزه علمیه قم ضمن تحلید نارضایتی 

2. محمـد مؤمـن قمـی، خاطـرات، ص1۸3. »بـه یـاد دارم اولین گروهـی که به عنوان حاکم شـرع به شـهرها فرسـتادیم، 
آقایـان ]مرتضـی[ فهیـم ]کرمانـی[، ]محمـد محمـدی[ ری شـهری، و سـید حسـین موسـوی تبریـزی بودنـد. این سـه 
نفـر را بـه بهبهـان و دزفـول گسـید داشـتیم. هدفمـان این بود کـه حضور ایـن افراد باعث شـود کـه احـکام دادگاه های 

انقـاب در آن شـهرها بـه احتیـاط نزدیک تر شـود.« )پیشـین(.

3. منتظری، انتقاد از خود، پرسش ششم، ص93 92.

4. روزنامـه کیهـان، 21 اسـفند 135۸، ص2: دادسـتان کد انقـاب مأمـور پاسـخ بـه تقاضاهـای تجدیدنظـر در احکام 
دادگاه ها شـد.
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از کار دادگاه هـای انقـاب تذکـر داد کـه انتقـام از متهم بدون وجود مسـتندات کافی مشـروع 

نیست. وی ضمن برشمردن موازین نظارت بر عملکرد دادگاه های انقاب، از تشکید هیئت 

بازرسـی بـرای اعزام بـه دادگاه هـای انقاب و رسـیدگی به کار مسـئولین دادسـراهای انقاب 

خبـر داد.1 بـر اسـاس اطاعیـه مـورخ 9 فروردیـن 1359 شـورای دفتـر اعـزام قضـات حوزه 
علمیـه قـم دوره اول کاس های کارآمـوزی ده روزه قضات دادگاه های انقاب برگزار شـد.2

بـه گـزارش آقـای منتظری دفتـر معرفـى  قضـات )فوق الذکر( بـا دو روحانی عضـو جامعه 

مدرّسـین و منصوبیـن سـابق )مؤمن قمی و شـرعی( اصطـکاک پیدا کردند، و هـر یک از این 

دو هیئت افراد معرفی شـده توسط هیئت دیگر را تأیید نمی کرد! مشکد دیگر عدم اختصاص 
بودجه مشـخص برای حکام شـرع بود.3

آقایـان منتظـری و مشـکینی در اسـفند 135۸ در دسـتورالعملی خطـاب بـه دادسـتان ها و 

قضـات دادگاه هـا و دادسـراهای انقـاب سراسـر كشـور از ایشـان می خواهنـد »هرچند وقت 

یـك بـار خاصـه پرونده هـا و كارها بـه دفتر اعـزام قضـات در قم گزارش شـود.«4 دفتـر آقای 

منتظـری در اطاعیـه مـورخ 7 اردیبهشـت 1359 خـود تصمیمـات زیر را اعـام می کند: 

»در طـول بیـش از یـک سـال، مسـئولیت شناسـایی و معرفـی قضـات، رسـیدگی بـه 
اوضـاع و شـکایات دادگاه هـای انقـاب را جناب حجت الاسـام آقای شـیخ محمد 
مؤمـن ]قمی[ به عهـده گرفته بودند، و افراد زیادی را از دفتـر اعزام قضات به عنوان 
قاضـی شـرع به شـهرهای گوناگـون معرفی نمودنـد. در ماه هـای اخیر به دنبـال اظهار 
خسـتگی و تماید به کناررفتن و ادامه درس و بحث از ناحیه آقای مؤمن و احسـاس 
نیـاز بـه شـورایی کردن ایـن کار، شـورایی مرکّـب از 5 نفـر از فضای متدیّـن و آگاه 
بـه مسـائد سیاسـی و قضائـی تشـکید و در مدت کوتاهـی موفقیت های چشـمگیری 
بـه دسـت آمـد. در روزهـای اخیـر از طـرف آقایـان اسـاتید و مدرّسـین حـوزه علمیه 
قـم پیشـنهادی شـد مبنی بر تشـکید یک شـورای عالی ناظر به شـورای دفتـر ]معرفى 

1. روزنامـه کیهـان، 26 اسـفند 135۸، ص۸: از سـوی دفتر اعزام قضات حـوزه علمیه قم دادگاه های انقاب بازرسـی 
می شود.

2. جمهوری اسـلامی، 9 فروردین 1359، ص12، اطاعیه دفتر اعزام قضات: کاس های توجیهی قضات دادگاه های 
انقاب پایان یافت.

3. منتظری، انتقاد از خود، پرسش ششم، ص94 93.

4. دسـتورالعمد مـورخ 12 اسـفند 135۸، منتظـری، خاطـرات، ج 1، ص 466. ایـن بنـد رقیق تـر از دسـتور صـادره از 
سـوی دفتـر اعـزام قضات منصوب خودشـان اسـت!
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 قضـات[ کـه افـراد آن عبارتنـد از: حجـج اسـام والمسـلمین آقایـان ناصـر مـکارم 
شـیرازی، حسـین نـوری، حسـین راسـتی ]کاشـانی[، سـید محمـد ابطحـی، مسـلم 
ملکوتی، و سـید جعفر کریمی دامت افاضاته. چون پیشـنهاد ذکرشـده مورد عنایت 
خـاص آقایـان مدرّسـین بـود، مـورد قبـول واقـع شـد. ولـی ازآنجاکه تعـدّد شـورا به 
کُنـدی کارهـای مهـم اعـزام قضـات منجـر می شـد، اعضـای شـورای دفتـر ]معرفـى 
 قضـات[ از سِـمت خـود اسـتعفا دادند و تمام مسـئولیت ها و رسـیدگی به شـکایات 
و کمبودهـای دادگاه هـا و دادسـراهای انقـاب بـه شـورای منتخـب آقایـان ]جامعه[ 
مدرّسـین ]حـوزه علمیه قـم[ محوّل گردیـد... . این دفتـر همچون گذشـته هیچ گونه 

مسـئولیتی دراین رابطه نـدارد.«5

محمـد مؤمـن قمـی طـی گفتگویـی جزئیـات بیشـتری از تحـولات دادگاه هـای انقـاب 

درمیـان می گـذارد: 

»پـس از پیـروزی انقـاب و تشـکید دادگاه  انقـاب، تعییـن و نصـب قضـات شـرع 
از سـوی امـام بـه آیت اللّٰـه منتظـری و آیت اللّٰـه مشـکینی محـوّل شـد و این جانب هم 
مسـئول شناسـایی افـراد لایـق و معرفـی آنـان شـدم. پـس از یک سـال و دو مـاه مـن 
پیشـنهاد کـردم ایـن امـر بـه دیگـری واگـذار شـود. درنتیجـه یک شـورای پنـج نفری 
تشـکید شـد. امـا چـون اعضـای این شـورا جزء افـراد جامعـه مدرّسـین نبودنـد، لذا 
آقایان اسـاتید جامعه مدرّسـین ]حوزه علمیه قم[ پیشـنهاد کردند خودشان مستقیماً 
شـورایی تشـکید بدهنـد، و کار شناسـایی و معرفـی افـراد لایـق بـرای قضات شـرع 

را بـه عهـده بگیرند.«6

البتـه مؤمـن قمـی در کتـاب خاطـرات خـود کناره گیـری فوق الذکـر اواید سـال 1359 را 

فرامـوش کـرده و ادعـا کرده اسـت:

»به جز این موارد اسـتثنا سـایر قضات دادگاه های انقاب تا سـال 1362 که بنده در 
این سِـمت ]معرفی قضات شـرع دادگاه هـای انقاب[ فعالیت کردم اباغیه هایشـان 

را از بنـده دریافت کرده اند.«7

5. روزنامـه کیهـان، 7 اردیبهشـت 1359، ص11: اطاعیـه دفتـر آیت اللّٰـه منتظـری: مسـئولیت رسـیدگی بـه دادگاه های 
انقـاب برعهده شـورای منتخب مدرّسـین اسـت.

6. روزنامـه کیهـان، 17 اردیبهشـت 1359، ص13: توسـط رئیـس دادگاه تجدیدنظر انقاب شـرائط ادغـام دادگاه های 
انقاب و دادگسـتری اعام شـد.

7. مؤمن قمی، خاطرات، ص1۸5.
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شـورای عالی قضـات حوزه علمیه قم با امضای سـید جعفر کریمـی در اطاعیه ای ضمن 

بیـان نکاتـی کلـی بـدون اینکـه ایـن شـورای عالی را معرفـی کنـد از قضـات خواسـت کـه تمام 

پرونده ها باید از هر نظر گویا و منطبق با موازین قضائی اسامی و از نظر تنظیم کیفرخواست 
و مـدارک اسـناد و کیفیت صـدور حکم کامد و بـدون نقص و در حد خود نمونه باشـد.1

در اطاعیـه ای بـه امضای آقایان منتظری و مشـکینی به همراه علی قدوسـی دادسـتان کد 

انقاب آمـده بود: 

»به منظـور رسـیدگی بهتـر بـه اوضـاع دادسـراها و دادگاه های انقاب سراسـر کشـور 
حجج اسام والمسلمین آقایان ناصر مکارم ]شیرازی[، حسین نوری، حسین راستی 
]کاشـانی[، مسلم ملکوتی، سـید محمد ابطحی و سـید جعفر کریمی دامت افاضاته 
انتخـاب شـدند کـه ضمـن تشـکید شـورای عالی قضـات ]دادگاه هـای انقـاب[ و 
نظـارت بـر دادسـراها و دادگاه هـای انقاب نسـبت بـه امور زیـر اقدام کنند: تشـکید 
کاس هـای توجیهی و انتخاب طاب فاضـد و متدیّن برای قضاوت در دادگاه های 
انقاب، رسیدگی به وضع دادسراها و دادگاه های انقاب و تأمین نیازهای ضروری 
آنهـا، ترتیب اعزام هیئت های بازرسـی به دادسـراها و دادگاه های انقـاب...، تعیین 
محـد و مـدت مأموریـت قضات منصوب شـده. ضمناً در مـوارد مهمّـه مراتب را با 

این جانب ]؟[ در میـان بگذارند.«2

»شورای عالی قضات ]دادگاه های انقاب[ حوزه علمیه قم« در ذید اطاعیه تذکر داده: 

»باتوجـه بـه آنچـه آقایـان معظّـم فـوق مرقـوم فرمودنـد، اعـزام قضـات شـرع بـرای 
دادگاه هـای انقـاب و تعییـن مأموریت و محد آنهـا تنها در صاحیت شـورای عالی 
قضـات می باشـد و بـدون تصویـب و صاحدیـد ایـن شـورا اعتبـاری نـدارد، و همه 
قضـات ]شـرع[ محتـرم سراسـر کشـور موظّـف بـه رعایـت ایـن موضـوع هسـتند. 
مقتضـی اسـت آقایان محترم قضات ]شـرع[ بـرای تطبیق وضعیت خـود با اطاعیه 

فـوق حداکثـر ظـرف مدت یـک ماه بـا دفتـر شـورا تمـاس بگیرند.«3

ازجملـه اقدامـات نخسـتین ایـن شـورا عزیمـت آقـای مـکارم شـیرازی بـرای رسـیدگی به 

1. روزنامه جمهوری اسلامی، 21 اردیبهشت 1359، ص1. اطاعیه ]شماره 1[ شورای عالی قضات قم.

2. روزنامـه جمهـوری اسـلامی، 3۰ اردیبهشـت 1359، ص4. تاریـخ اطاعیـه 14 فروردیـن 1359 اسـت! چرا چنین 
امـر مهمی 47 روز دیرتر منتشـر شـده اسـت؟!

3. پیشـین، »اطاعیـه شـماره 2 شـورای عالی قضـات قـم: اعـزام قضـات شـرع تنهـا در صاحیـت شـورای عالی قضات 
می باشـد«. تاریـخ اطاعیـه  2۸ اردیبهشـت 1359 اسـت.
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عملکـرد دادگاه هـای انقـاب اصفهان بـود.4 شـورای عالی قضات سـمینار سـه روزه ای جهت 

تبادل نظـر و ارائـه راه حـد نواقص موجـود در خـرداد 1359 در مدرسـه فیضیه تشـکید داد و 
آقایان منتظری و مشکینی نیز طی اطاعیه ای قضات شرع را به شرکت در آن دعوت کردند.5

بـه گـزارش جامعه مدرّسـین حوزه علمیـه قم »تا تاریـخ 23 آبان 136۰ کـه اعزام قضات 

بـا تأییـد و معرفـی آیت اللّٰـه منتظـری و آیت اللّٰه مشـکینی صـورت می گرفـت از میـان واجدان 
شرائط و داوطلبین قضا در حدود 154 نفر قاضی جذب و به سراسر کشور اعزام گردیدند.«6

بعد از تاریخ فوق تا سـال 13۸2 امر تعیین قضات شـرع دادگاه های انقاب توسط جامعه 

مدرّسین حوزه علمیه قم انجام شده7 و آقای منتظری نظارت و دخالتی در این امر نداشته است.

جمع بندی بحث اول:

الـف. تعییـن حکام شـرع یا قضـات دادگاه های انقـاب از 22 بهمن 1357 تـا نیمه دوم 

مـرداد 135۸ توسـط خود آقـای خمینی صورت گرفته اسـت.

ب. ایشـان در نیمـه دوم تابسـتان 135۸ بـه علـت کثـرت مشـاغد تعییـن حـکام شـرع و 

قضـات دادگاه هـای انقـاب را در حکمـی شـفاهی به دو شـاگرد ارشـد خـود آقایـان منتظری 

و مشـکینی می سـپارد.

پ. آقایـان منتظری و مشـکینی هم به علت مشـابهی از ابتدا معرفـی و گزینش افراد واجد 

4. گروهـی از دانشـجویان اصفهـان و دانش آموزان همایون شـهر بـه طرفـداری از دادگاه های انقاب علیـه هیئت اعزامی 
بـرای رسـیدگی بـه شـکایات مـردم از دادگاه  انقـاب اسـامی اسـتان اصفهـان راه پیمایـی می کنند. آقای سـید حسـین 
خادمـی رئیـس حـوزه علمیه اصفهان از سـوی جامعـه روحانیت اصفهـان اعامیـه ای در حمایت از هیئـت اعزامی به 
ریاسـت آقـای مکارم شـیرازی و محکومیت »حـرکات کودکانه چنـد نفر از تحریک شـدگان« صادر کـرد. )کیهان 3۰ 
فروردیـن 1359، ص4: آیت اللّٰـه خادمـی تظاهـرات علیـه مـکارم شـیرازی را محکـوم کرد( سـفر آقای مـکارم قبد از 

اعـام رسـمی آغاز بـه کار شـورای عالی بوده اسـت!

5. جمهـوری اسـلامی، 17 خـرداد 1359، ص4. از سـوی حضـرات آیـات منتظری و مشـکینی و شـورای عالی قضات 
جهـت شـرکت در سـمینار قضات: قضات شـرع سراسـر کشـور بـه قم دعوت شـدند.

6. صالـح، جامعـه مدرّسـین حـوزه علمیه قـم از آغاز تـا انجـام، جلـد دوم: فعالیت هـا )13۸4 1357(، ص۸26. در 
ص۸3۸ نیـز آمـده اسـت: »از اواید انقاب تا قبـد از تاریخ 24 آبـان 136۰ که دفتر تحت نظـارت آیت اللّٰه منتظری 
و آیت اللّٰـه مشـکینی بـوده اسـت، تعداد 154 نفـر از فضا با تأیید اسـاتید و اعضای شـورای قضائـی جهت قضاوت 
اعـزام گردیده انـد که اسـامی و مشـخصات کامـد آنهـا در دفتر مخصـوص ثبت و ضبط اسـت.« )گـزارش مورخ 17 

مـرداد 1367 بخـش گزینـش قضات جامعه مدرّسـین حـوزه علمیه قم(.

7. پیشین، ص ۸3۸ ۸25.
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صاحیت را به دو نفر از اعضای جامعه مدرّسـین به نام های محمد مؤمن قمی و محمدعلی 

شـرعی می سـپارند. کلیه مراحد توسـط این دو نفـر و غالباً مؤمن صـورت می گرفته و احکام 

مکتوب و ممهور حکام شـرع به امضای صوری آقایان منتظری و مشـکینی می رسـیده است.

ت. در زمسـتان 135۸ بـه دلیـد عدم صاحیت برخی قضات معرفی شـده توسـط هیئت 

دو نفـره اولیـه، هیئتـی پنج نفره از فضـای حوزه ازجمله یحیی سـلطانی، بروجـردی و فهیم 

کرمانـی توسـط آقـای منتظـری و بـا تأیید آقای مشـکینی به نـام »دفتـر معرفی قضـات« در قم 

تشـکید می شـود. این هیئت با تشـکید کاس های آموزشـی برای داوطلبان، اعزام هیئت های 

بازرسی، و تدوین شرح وظایف قضات جلوی برخی تندروی  ها و ندانم کاری های دادگاه های 

انقاب را می گیرد، و حکام شرع را ملزم به ارسال نسخه ای از احکام صادره شامد مستندات 

حکـم بـه دفتـر قم می کنـد. هرچنـد آقای منتظـری و مشـکینی در دسـتورالعمد اسـفند 135۸ 

خـود به ارسـال خاصـه پرونده هرچند وقـت یک بار اکتفا کـرده بودند.

ث. بیـن هیئـت اولیـه )دو نفـره( و ثانویه )پنج نفـره( اصطکاک پیدا می شـود، و هر یک 

از هیئت ها افراد معرفی شـده توسـط هیئـت دیگر را تأییـد نمی کند.

ج. جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم که کار قضاوت شرعی را در انحصار خود می دانسته، 

از سپردن کار به هیئت ثانویه )شورای پنج نفره دفتر معرفی قضات( که اعضای آن عضو این 

جامعـه نبودند ناراضی می شـود، ازسـوی دیگر ظاهـراً از عملکرد دو عضو خـود )هیئت اولیه 

دو نفـره( نیز خرسـند نبوده اسـت، لذا خود شـورایی شـش نفـره به نام »شـورای عالی قضات 

حوزه علمیه قم« )مکارم، نوری، راسـتی، ابطحی، ملکوتی، و کریمی( تشـکید می دهد.

چ. دفتـر آقـای منتظری که از عملکرد شـورای پنج نفره دفتر معرفی قضـات راضی بوده، 

در مقابـد اصـرار جامعـه مدرّسـین بـه در دسـت گرفتـن کار دادگاه هـای انقـاب، کناره گیری 

اعضـای دفتـر معرفـی قضـات را در تاریـخ 7 اردیبهشـت 1359 اعـام می کنـد و مسـئولیت 

تعییـن قضـات شـرع دادگاه های انقاب و نظـارت بر آنهـا را به طور کامد به شـورای منتخب 

جامعه مدرّسـین می سـپارد. هیئت دو نفـره اولیه نیز قبا کناره گیری خـود را اعام کرده بود.

ح. اطاعیه مورخ 14 فروردین 59 با امضای آقایان منتظری، مشکینی و قدوسی دادستان 

کد انقاب حاوی تفویض مسـئولیت رسـمی به شـورای شـش نفره 47 روز دیرتر در تاریخ 

3۰ اردیبهشـت منتشـر می شـود. شـورای عالی قضـات حوزه در ذیـد آن خـود را نه تنها مرجع 
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منحصربه فـرد تعییـن قضات شـرع دادگاه هـای انقاب معرفـی می کند بلکه ادامـه کار قضات 

سـابق را نیز منوط به تنفیذ حکمشـان توسـط این شـورا می نماید.

خ. بنـا بـه اعام رسـمی جامعه مدرّسـین حوزه علمیه قـم تعیین قضات شـرع دادگاه های 

انقـاب از تاریـخ 24 آبـان 136۰ منحصراً توسـط این جامعـه صورت گرفته اسـت. بنابراین 

از اواخـر تابسـتان 135۸ تـا قبـد از ایـن تاریـخ )حداکثـر دو سـال و دو مـاه( احـکام قضات 

شـرع بـه امضـای صوری آقایان منتظری و مشـکینی رسـیده اسـت. هر چند مشـخص نیسـت 

از 7 اردیبهشـت 1359 بـه بعـد کـه هر دو هیئت منصوب ایشـان اسـتعفا کـرده، و دفتر آقای 

منتظـری هم از خود سـلب مسـئولیت نموده، و شـورای عالی قضات جامعه مدرّسـین مصدر 

کار بوده انـد چگونه احکام قضات شـرع به امضای آقایان منتظری و مشـکینی رسـیده اسـت!

د. از اواخـر تابسـتان 135۸ تـا 7 اردیبهشـت 1359 نصـب قضـات شـرع دادگاه هـای 

انقـاب با مسـئولیت و امضای صوری آقایان منتظری و مشـکینی صـورت گرفته، هرچند در 

این فاصله یک سـال و هشـت ماهه ایشـان احدی را شـخصاً به این سِـمت منصوب نکردند. 

افـراد نصـب شـده علی الاغلب با گزینش شـخص محمد مؤمـن قمی و این اواخر با شـورایی 

پنـج نفره به ریاسـت یحیی سـلطانی صـورت می گرفته اسـت.

بحث دوم. تشکیل دادگاه عالی در قم

به دنبـال تنـدروی قضـات شـرع دادگاه هـای انقـاب خصوصـاً اعدام هـای بی رویّـه آنـان، 

آقـای منتظـری نـزد آقـای خمینـی رفتـه پیشـنهاد می کند:

»»آقـا ایـن وضـع خیلـی بـد اسـت، تندتنـد دارنـد اعـدام می کننـد، هرکـس به عنـوان 
قاضـی در یـک گوشـه ای دارد حکـم اعـدام صـادر می کنـد، اجـازه بدهیـد مـا در قـم 
یـک دادگاه عالـی تشـکید بدهیـم و پرونده هایـی که در آن حکـم اعدام اسـت به این 
دادگاه ارجـاع داده شـود و تصمیـم نهائی در ایـن دادگاه گرفته شـود«، امام ]خمینی[ 
فرمودنـد: »خـوب شـما ایـن کار را بکنیـد«... . مـا بـا هماهنگـی قـوه قضائیـه دادگاه 
عالـی را تشـکید دادیـم کـه اعضـای آن از علمـای سـطح بالایـی بودند و بـه همه جا 
اعـام شـد کـه از این بـه بعـد پرونده هایی را کـه اعدامـی دارد بـه ایـن دادگاه ارجاع 
بدهنـد... . بعـد مـا گفتیـم پرونده های مصادره هـا هم زیر نظـر و با تأیید ایـن دادگاه 

انجام شـود.«1

1. منتظری، خاطرات، ج 1، ص522 51۸.
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خبـر تشـکید قریب الوقـوع آن دادگاه عالـی نخسـتین بـار در اطاعیـه شـورای دفتـر اعزام 

قضـات حـوزه علمیه قـم در تاریـخ 9 فروردین 1359 منتشـر شـد:

»از سـوی حضـرت آیت اللّٰـه منتظـری و آیت اللّٰـه مشـکینی دامت برکاتهمـا دسـتور 
تشـکید یـک دادگاه عالی انقاب داده شـد که یکـی از کارهای این دادگاه رسـیدگی 

بـه شـکایاتی اسـت کـه احیانـاً از قضـات شـرع دادگاه هـای انقاب می رسـد.«1

محمـد مؤمـن قمـی یکـی از دو قاضـی منصـوب آقـای منتظـری در دادگاه عالـی قـم بوده 

اسـت. وی فعالیـت ایـن دادگاه را چنیـن توصیـف کـرده اسـت:

»در اواید سال 1359 با پافشاری و اقدام آیت اللّٰه منتظری، حضرت امام )خمینی( 
امر به تأسـیس دادگاهی فرمودند که بر کار دادگاه های انقاب اشـراف داشـته باشـد 
کـه دادگاه هـای مزبور از مـدار صحیح خارج نشـوند. نـام ایـن دادگاه را دادگاه عالی 
گذاشـتیم کـه به منزله دیوان عالی کشـور ]دادگاه هـای انقاب[ بود. ایـن دادگاه عالی 
در قـم تأسـیس شـد و دو شـعبه بیشـتر نداشـت که مسـئول یکـی از آنها بنـده بودم و 
مسـئولیت دومـی با مرحـوم آقای ]محمدمهدی[ ربانی املشـی بـود. در این دادگاه ها 
پرونده هـای اعـدام و مصـادره اموال مـورد بازرسـی مجدد قـرار می گرفـت. آیت اللّٰه 
آقـای منتظـری بـرای اینکـه در پرونده هائـی از ایـن دسـت احتیـاط بیشـتری صـورت 
بگیرد، تأکید کرده بود که باید چنین دادگاهی تأسیس شود... . بعد از ورود مرحوم 
]ربانـی[ املشـی به شـورای عالی قضائی ]در سـال 1359[ مسـئولیت های مربوط به 
دادگاه انقـاب و دادگاه عالـی تمامـاً بـه دوش بنـده بـود، و ایـن سِـمت ها عـاوه بـر 
سِـمت های قبلـی بنـده بـود کـه درخصـوص شناسـایی و اعزام قاضـی بـه دادگاه های 

انقـاب به عهده داشـتم.«2

با بالاگرفتن دسـتگیری اعضاء و مرتبطین سـازمان مجاهدین خلق ایران در سـال 136۰ 

1. جمهوری اسـلامی، 9 فروردین 1359، ص12، اطاعیه دفتر اعزام قضات: کاس های توجیهی قضات دادگاه های 
انقاب پایان یافت.

2. مؤمـن قمی، خاطـرات، ص1۸6 1۸5. مؤمن قمی در مصاحبه 17 اردیبهشـت 1359 )کیهان، ص13( خود گفته 
»پـس از یـک سـال و دو ماه من پیشـنهاد کـردم این امر ]معرفی قضات شـرع دادگاه هـای انقاب[ به دیگـری واگذار 
شـود.« قبـد از آن در اطاعیـه دفتـر آقـای منتظـری خبر کناره گیری او منتشـر شـده اسـت: »در ماه های اخیـر به دنبال 
اظهـار خسـتگی و تمایـد بـه کناررفتن و ادامـه درس و بحـث از ناحیه آقای مؤمـن...« )کیهان 7 اردیبهشـت 1359، 
ص11( حـال چگونـه ایشـان در خاطرات ادعا می کنـد: »بعد از ورود مرحوم ]ربانی[ املشـی به شـورای عالی قضائی 
]در سـال 1359[ مسـئولیت های مربـوط بـه دادگاه انقـاب و دادگاه عالـی تمامـاً بـه دوش بنـده بود، و این سِـمت ها 
عـاوه بر سِـمت های قبلـی بنده بود که درخصوص شناسـایی و اعزام قاضی بـه دادگاه های انقاب به عهده داشـتم.« 

اگـر با اسـتعفای ایشـان موافقت شـده مدعیات ایشـان در این مـورد در خاطرات فاقد دقت لازم اسـت.
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حجـم کار دادگاه عالـی افزایـش یافـت. به درخواسـت آقای منتظـری از جامعه مدرّسـین چند 

نفـر از اعضـای آن سرپرسـتی موقت برخی شـعب ایـن دادگاه عالـی را به عهـده گرفتند.3 بعد 

از بازگشـت اوضـاع بـه حـال عـادی آن افراد بـه خدمت خـود خاتمه دادنـد، مؤمن هـم که در 

تعییـن دادسـتان دادگاه هـای انقاب شهرسـتا ن ها با قدوسـی همـکاری می کرد، افـرادی را به 

ریاسـت چنـد شـعبه دادگاه عالی گماشـته بود )هر شـعبه دو نفـر( و او خود احـکام صادره از 

ایشـان را بررسـی می کـرد. بـا کناره گیـری مؤمـن از شـورای عالی قضائـی و عضویـت وی در 
فقهای شورای نگهبان، در تیر 1362 سرپرستی دادگاه عالی انقاب از وی تحوید گرفته شد.4

نکته دیگری که دراین زمینه قابد ذکر اسـت نامه مورخ 11 شـهریور 1363 آقای منتظری 

بـه آقـای خمینـی در جهـت تبییـن برخـی ابهامـات موجـود در حکـم رهبـری جهـت مصـادره 

امـوال سـران سلسـله پهلـوی و وابسـتگان آنهاسـت. بـه علت اهمیـت ایـن نامه متـن کامد آن 

درج می شـود:

»چنانچـه خاطـر شـریف مسـتحضر اسـت حـدود سـه سـال اسـت کـه پرونده هـای 
اعـدام و مصـادره امـوال به دادگاه عالـی قم ارجاع و پـس از تأیید آنان اجرا می شـود 
و ایـن امـر مخصوصـاً بـا وضع قضات مـا بسـیار لازم و مفیـد بوده اسـت. از طرف 
دیگـر حضرت عالـی در اوایـد انقـاب فرموده اید: »تمـام اموال منقـول و غیرمنقول 
سلسـله پهلـوی و شـاخه ها و عمّـال و مربوطیـن بـه آنهـا کـه در طـول مـدت سلسـله 
غیرقانونـی از بیت المـال مسـلمین اختـاس نموده انـد بـه نفـع مسـتمندان و کارگران 
و کارمنـدان ضعیـف مصـادره شـود.” راجع بـه این امـرِ حضرت عالـی جهاتی مورد 
بحـث واقع شـده: 1- آیـا این فرمایش انشـاء حکم بـوده از حضرت عالـی و قضات 
فقـط تشـخیص موضوع می دهنـد و به دادگاه عالی ارجاع نمی شـود، یا دسـتور بوده 
بـه قضـات برای حکـم مصادره و قهـراً به دادگاه عالـی ارجاع می شـود؟ 2- عمّال و 
مربوطیـن مقول به تشـکیک اسـت حتـی کدخدای یـک ده و اقوامش هـم از عمّال و 
مربوطیـن محسـوبند؟ 3- "از بیت المـال مسـلمین اختـاس نموده انـد« قید اسـت یا 
وصـف توضیحـی؟ و بالاخـره گفتـه شـده کـه حضرت عالی حکـم جزمـی فرموده اید 

3. به عنـوان نمونـه محمدعلی فیض گیانی از سـوی شـورای عالی قضائی در تاریخ 16 شـهریور 136۰ به سِـمت قاضی 
دادگاه عالـی قـم، و در تاریـخ 17 بهمـن 136۰ با حفظ سِـمت به سِـمت قاضی محکمـه تخلّفات قضات دادسـراها 
هـی در تاریـخ ۸ بهمـن 136۰ از سـوی شـورای عالی  و دادگاه هـای انقـاب منصـوب شـد. نامبـرده و محمـود عبداللّٰ

قضائـی مسـئول رسـیدگی بـه کارهای صـادق خلخالـی در زمان تصـدّی مبارزه بـا مواد مخـدر از نظر مالی شـدند.

4. مؤمـن قمـی، خاطـرات، ص1۸9 1۸7. البتـه تعبیـر ایشـان از عـزل ایـن اسـت: »مدتی بعـد از شـورای عالی قضائی 
بیـرون آمـدم.« دربـاره عـزل سـه عضـو شـورای عالی قضائـی در دی 1361 در فرصـت مقتضـی بحث خواهـم کرد.
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و ایـن قبیـد مصادره هـا بـه دادگاه عالـی ارجـاع نمی شـود، درصورتی کـه احتیـاط در 
اموال مردم به خصوص با سـعه ی مفهوم عمّال و مربوطین و احتمال توضیحی بودن 
وصـف اقتضـا می کند که به دادگاه عالی ارجاع شـود. مسـتدعی اسـت نظر شـریف 

را بیـان فرماییـد کـه مورد حاجت اسـت. و الامـر الیکم.«1

آقای منتظری در رساله انتقاد از خود یادآور شده است:

»... تشـکید دادگاه عالـى انقـاب، كـه آن را از افتخارات خود مى دانـم و با این كار 
جـان هـزاران زندانـى را كـه بـه ناحـق بـه اعـدام محکـوم شـده بودنـد نجـات دادم و 

اكنـون بسـیارى از آنـان در كشـور مشـغول  فعالیت هسـتند.«2

بحث سوم. احراز اجتهاد داوطلبان عضویت شورای عالی قضائی

اصد 15۸ قانون اساسـی مقرّر داشـته اسـت: »شـورای عالی  قضائی از پنج  عضو تشکید  

می شـود: 1- رئیس  دیوان  عالی کشـور. 2- دادسـتان  کد  کشـور. 3- سـه  نفر قاضی  مجتهد 

و عـادل  بـه  انتخـاب  قضـات  کشـور.  اعضـای  این  شـورا برای  مـدت  پنج  سـال  و طبـق  قانون  

انتخاب  می شـوند.« آقای خمینی در تاریخ 2۰ خرداد 1359 حکمی به شـرح زیر صادر کرد: 

»جنـاب مسـتطاب حجت الاسام والمسـلمین آقای حاج شـیخ حسـین علی منتظری 
دامت برکاتـه، جناب عالـی بـرای احـراز مقـام اجتهـاد قضاتـی کـه خـود داوطلـب 
شـده و یـا دیگـران آنها را بـرای عضویـت در شـورای عالی قضائـی معرفـی کرده  اند، 
به هرنحـو صـاح می  دانیـد اقـدام نماییـد. از خـدای تعالی ادامـه توفیقـات آن جناب 

را خواسـتارم.«3

آقای منتظری نیز مسـئله را به شـکد زیر به آقایان علی مشـکینی، حسـین راسـتی كاشـانی 

و مسـلم ملکوتی محوّل کرد:

»چون به مقتضای اصد 15۸ قانون اساسـی باید سـه نفر قاضی مجتهد عادل برای 
شـورای عالـی قضایـی بـه انتخـاب قضـات محتـرم كشـور تعییـن شـود و بر حسـب 
آئین نامه مصوّبه شورای انقاب تشخیص واجدین شرائط ذكر شده به رهبر انقاب 

1. منتظـری، خاطـرات، ج 2، ص966، پیوسـت شـماره 92: نامـه مـورخ 6 ذی حجـة 14۰4ق. از پاسـخ آقـای خمینی 
بـه این نامـه اطاعی نـدارم.

2. منتظری، انتقاد از خود ص32، قسمت دوم پرسش ششم.

3. صحیفه امام، ج12، ص 411، حکم مورخ 26 رجب 14۰۰: احراز اجتهاد قضات، منتظری، خاطرات، ج 1، 467.
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حضـرت آیت اللّٰه العظمـی امـام خمینـی مدّظلّـه محـوّل شـده و معظّم له اجـرای آن را 
بـه عهـده این جانب گذاشـته اند و مـن در اثر كسـالت ممنـوع از حضور در جلسـات 

می باشـم، لـذا از آقایـان محترم تقاضـا می كنم اجـرای این مهـم را بپذیرید.«4

یـک مـاه بعد آقایـان علـی قدوسـی، محمدمهـدی ربانـی املشـی، و عبداللّٰه جـوادی آملی 
به عنـوان اعضـای شـورای عالی قضائـی انتخـاب شـدند.5

به دنبـال تـرور آقایان سـید محمد بهشـتی و علـی قدوسـی دو عضو شـورای عالی قضائی، 

هیئـت نظـارت بـر انتخابـات تکمیلـی شـورای عالی قضائـی در تاریـخ 3 مهـر 136۰ اسـامی 

قضاتـی کـه خـود داوطلب شـده و یـا دیگران آنهـا را بـرای عضویـت در شـورای عالی قضائی 

معرفـی نموده  انـد، جهـت بررسـی، و تأییدصاحیت از نظر دارابودن شـرط عدالـت و اجتهاد 

بـه آقـای خمینـی تقدیم کرد. ایشـان هـم بـار دیگر به آقـای منتظری نوشـت:

»در احـراز صاحیـت افـرادی کـه بـرای عضویـت در شـورای عالی قضائـی پیشـنهاد 
شـده  اند، به هرنحـو صـاح می دانیـد اقـدام نمائیـد.«6

آقـای خمینـی در نامـه مـورخ 12 مهـر 136۰ بـه هیئـت نظـارت بـر انتخابـات اعضـای 

شـورای عالی قضائـی چنیـن نوشـت:

»اسـامی نامزدهای انتخاباتی عضویت شـورای عالی قضائی که تشـخیص صاحیت 
آنـان به جنـاب حجت الاسام والمسـلمین آقـای منتظـری - دامت افاضاتـه - محوّل 
شـده بـود، طبق تأیید ایشـان کـه مورد تأییـد این جانب اسـت، در نامه ضمیمـه به آن 

هیئت اعـام می  گردد.«7

 نهایتـاً محمـد مؤمن قمی و مرتضـی مقتدائی به عضویت شـورای عالی قضائی درآمدند.۸

4. کیهـان، 22 خـرداد 1359، ص2؛ منتظـری، خاطـرات ج 1، ص 467، حکـم مـورخ 21 خـرداد 1359. باتوجـه به 
اینکـه آقـای منتظـری نمازجمعـه 2۰ خـرداد 1359 قـم را اقامـه کرده اسـت، به نظر می رسـد کسـالت مورد اشـاره در 
نامه جزئی بوده اسـت. توضیح بیت اسـتاد منتظری در پاسـخ مکتوب مورخ 14 فروردین 1395 به پرسـش نگارنده 
در ایـن زمینـه به این شـرح اسـت: »ظاهراً ایشـان جدای از بیماری هم صاح نمی دیده شـخصاً در آن جلسـه شـرکت 

نمایـد تـا موجـب مأخـوذ به حیا شـدن شـرکت کنندگان نشـود، و بیماری مزید بر علت شـده اسـت.« واللّٰـه عالم.

5. روزنامه اطلاعات، 22 تیر 1359.

6. صحیفـه امـام، ج15، ص 252، حکـم مورخ 3 مهر 136۰ تفویـض امر تأیید صاحیت قضـات داوطلب عضویت 
در شـورای عالی قضائی.

7. پیشین، ج15، ص 27۰، نامه مورخ 5 ذی حجة 14۰1، 12 مهر 136۰: تأیید نامزدهای عضویت در شورای عالی قضائی.

۸. دیگر اعضای شـورای عالی قضائی در آن زمان: موسـوی اردبیلی )رئیس دیوان عالی کشـور(، ربانی املشـی )دادستان 
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به دنبـال عـزل غیرقانونـی محمدمهـدی ربانـی املشـی از دادسـتانی کد کشـور و عضویـت 

در شـورای عالی قضائـی، و عـزل غیرقانونـی محمـد مؤمـن قمـی و عبداللّٰـه جـوادی آملـی از 

عضویـت شـورای عالی قضائـی از سـوی آقـای خمینـی در 16 دی 1361 1 بـار دیگـر مسـئله 

تکمیـد شـورای عالی قضائـی پیش آمد. آقـای خمینی در حکـم 3 خـرداد 1362 طبق معمول 

مسـئله را بـه آقـای منتظـری محـوّل کرد: 

»جناب عالـی در احـراز صاحیت افـرادی که برای عضویت در شـورای عالی قضائی 
پیشـنهاد شـده  اند به هرنحو صاح می دانید اقـدام فرمایید.«.2 

آقای منتظری نیز امر محوّله را با مشـورت با هیئتی از علما و مدرّسـین )سـید عبدالکریم 

موسـوی اردبیلـی، محمدرضـا مهدوی کنی، یوسـف صانعـی، محمد فاضد لنکرانی، حسـین 

راسـتی کاشـانی و سـید عبـاس خاتـم یـزدی( انجـام داده واجـدان شـرائط را بـه آقـای خمینی 

معرفـی کرد. ایشـان هم در ذید آن نوشـت:

»آنچه حضرات آقایان تشخیص داده  اند مورد تأیید است.«3

اعضـای جدیـد شـورای عالی قضائـی در آن زمـان عبـارت بودنـد از: سـید ابوالفضـد 

کد کشور(، و جوادی آملی.

1. عزل غیرقانونی این سـه عضو شـورای عالی قضائی یکی از اَمارات نفی حکومت قانون در دهه اول جمهوری اسامی 
اسـت. دربـاره علـد این عزل غیرقانونی در فرصتی دیگر خواهم نوشـت. بر طبق اسـناد، آقایان جـوادی آملی و مؤمن 
قمـی بعـد از عـزل اسـتعفا کردنـد تا صـورت قانونی بـه عـزل غیرقانونی داده شـود، امـا آقای ربانی املشـی به اسـتعفا 
تـن نـداد. آقـای خمینی در تاریخ 19 دی 1361 آقای یوسـف صانعی را به سِـمت دادسـتان کد کشـور منصوب کرد. 
آقـای خمینـی در سـخنرانی معرفی دادسـتان جدیـد گفت: »]اعضای سـابق[ مطلوب بودند، لکن خسـته شـده اند ]![ 
و ایـن اسـباب این می شـود که کار سـبک تری را انجام دهنـد.« )روزنامه جمهوری اسـلامی، 2۰ دی 1361، ص12(

2. صحیفـه امـام، ج 17، ص 451، حکـم مـورخ 11 شـعبان 14۰3، 3 خـرداد 1362: احـراز صاحیـت اعضـای 
شـورای عالی قضائـی.

3. پیشـین، ج 17، ص 4۸۸، نامـه مـورخ 21 خـرداد 1362: تأییدصاحیـت کاندیداهـای عضویـت در شـورای عالی 
قضائـی. نامـه مـورخ ۸ خـرداد 1362 آقـای منتظـری بـه شـش نفـر از مدرّسـین بـرای تشـخیص صاحیـت دو عضو 
تکمیلـی شـورای عالی قضائـی )ایـزدی، فقیـه عالی قـدر، ج 2، ص 313(؛ »تعییـن صاحیـت اعضـای شـورای عالی 
قضائـی را هـم امـام بـه مـن محـوّل کـرده بودنـد، مـن هـم پنـج شـش نفـر ازجملـه آقـای مشـکینی، آقـای سـید جعفـر 
کریمـی، آقـای فاضـد لنکرانـی و آقای خاتم یـزدی را معیّن کـرده بودم که قضاتـی را که می خواهند بـرای عضویت در 
شـورای عالی قضائـی کاندیدا شـوند امتحان کننـد و در صورت قبولی می توانسـتند برای شـرکت در این شـورا کاندیدا 
بشـوند و سـایر قضـات به آنها رأی بدهند.« )منتظـری، خاطرات، ج 1، ص 49۰( این قسـمت از خاطرات در مورد 

اسـم افراد یادشـده دقیق نیسـت.
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میرمحمـدی و سـید محمـد موسـوی بجنـوردی.4

آقـای خمینـی بار دیگـر در تاریخ 16 خرداد 1364 در پاسـخ به هیئت نظـارت بر دومین 

دوره انتخابات شـورای عالی قضائـی احراز اجتهاد و عدالت نامزدها چنین نوشـت:

»حضـرت حجت  الاسام والمسـلمین آقـای منتظـری - دامت برکاتـه - دراین بـاره 
تحقیـق نماینـد و نظـر دهنـد.«5

آقـای منتظـری هـم وظیفـه محوّلـه را توسـط هیئتـی از علمـا و مدرّسـین انجـام و اسـامی 

افـراد را بـرای رهبـر فرسـتاد. آقـای خمینـی هـم در ذید آن نوشـت:

»با اسامی مورد تأیید جناب عالی موافقت می شود و مورد تأیید است.«6

اعضـای دوره دوم شـورای عالی قضائـی عبارت بودنـد از: مرتضی مقتدائی، سـید محمد 

موسـوی بجنـوردی، و سـید محمدحسـن مرعشـی شوشـتری.7 درنتیجـه آقـای خمینـی تأییـد 

اجتهـاد نامزدهـای شـورای عالی قضائـی را در هـر دو دوره ی آن و درمجمـوع چهـار بـار )دو 

میـان دوره ای در دوره اول( را بـه آقـای منتظـری سـپرد، و در هـر چهـار بـار عینـاً نظـر آقـای 

منتظـری را تأییـد کرد. احراز اجتهاد و عدالت اعضای شـورای عالی قضائـی که مطابق قانون 

بـه عهـده رهبـر بـوده، در تمامی دفعـات علنـاً به فقیـه دیگر سـپردن معنایـی جز تمایـد رهبر 

به جانشـینی فقیـه مذکـور ندارد.

بحث چهارم. رسیدگی به امور زندانیان

آقای منتظری که خود طعم زندان و شکنجه را در زمان شاه کشیده بود، نسبت به رعایت 

حقـوق زندانیـان حسـاس بود، بسـیار حسـاس تر از دیگـران. تندروی هایـی که اوایـد انقاب 

نسـبت به زندانیان سیاسـی می شـد سـروصداهایی را باعث شـده بـود. آقای خمینـی چند نفر 

را بـرای تحقیـق فرسـتاده بود، یکی از آنها سـید جعفر کریمـی بود که گزارشـی تکان دهنده از 

4. دیگر اعضاء: موسوی اردبیلی )رئیس دیوان عالی کشور(، یوسف صانعی )دادستان کد کشور(، و مرتضی مقتدایی.

5. صحیفه امام، ج19، نامه مورخ 16 خرداد 1364: مأموریت بررسی صاحیت علمی کاندیداهای شورای عالی قضائی.

6. پیشین، ج 19، ص 274، نامه مورخ ۸ تیر 1364: تأیید کاندیداهای عضویت در شورای عالی قضائی.

7. مرعشـی شوشـتری در بهمـن 1367 از عضویـت در شـورا کناره گیـری می کنـد، اما مقتدایی و موسـوی بجنـوردی تا 
پایـان عمـر شـورای عالی قضائـی کـه بـا تصویب بازنگـری قانـون اساسـی در مـرداد 136۸ به سـر می رسـد عضو این 
شـورا بوده انـد. دو عضـو دیگر این شـورا در این دوره عبـارت بوده اند از موسـوی اردبیلی )رئیس دیوان عالی کشـور( 

و سـید محمد موسـوی خوئینی ها )دادسـتان کد کشـور(.
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وضعیـت زندان هـای کشـور بـه آقـای منتظـری ارائـه می کند. ایشـان نزد مقـام رهبـری می رود 
و به شـدت از وضعیت نابسـامان زندان های کشـور شـکایت می کند.1

»امـام فرمودنـد: »خیلی خـوب شـما یـک هیئتـی را مشـخص بکنیـد که بررسـی کنند 
اگـر نماینـده اطاعـات و رئیـس زنـدان و نماینـده دادسـتانی تأیید کردند کـه فردی 
صاحیـت عفـو دارد شـما از طـرف مـن او را مـورد عفو قـرار بدهید«، گفتـم: »من 
این مسـئولیت را قبول می کنم به یک شـرط و آن اینکه اگر گفتند فانی دارد تندتند 
افـراد را آزاد می کنـد شـما مبـادا یـک چیـزی در بیـن جمعیـت بگوییـد یـا بنویسـید، 
شـما اگـر نظـری و مطلبـی داریـد بـه خـودم بفرماییـد«، ایشـان پذیرفتنـد؛ چـون من 
می دانسـتم افـرادی که تند هسـتند می روند خدمت امام و یـک حرف هایی را می زنند 
و بسـا ایشـان در سـخنرانی خودشـان چیزی بگویند، چنان کـه اتفاق افتـاد.2 بعد من 
چهـار نفـر را به عنـوان هیئت عفو مشـخص کـردم، آقـای ]محمد[ محمـدی گیانی 
کـه خـودش قاضی القضـات اوین بـود، آقای ]سـید محمـد[ ابطحـی کاشـانی، آقای 
]مهدی[ قاضی خرم آبادی و آقای سـید محمد موسـوی بجنوردی؛ بعد افرادی را ما 
می فرستادیم در زندان ها - ازجمله آقای شیخ حسین علی انصاری و آقای ]محمود[ 
محمـدی یـزدی و آقای سـید رحیـم خلخالی - کـه با زندانیـان صحبت کننـد و آنان 
را راهنمایـی کننـد و حرف هـای آنهـا را گـوش کنند، بعـد اگر تشـخیص می دادند که 
افرادی متنبّه و آگاه شده اند می آمدند با رئیس زندان و نماینده اطاعات و دادستانی 
هماهنـگ می کردنـد و بعـد بـه آن چهـار نفر هیئـت عفو گـزارش می شـد و بعد طی 
نامـه ای هیئـت عفو اسـامی آنهـا را برای من می فرسـتاد و من از طـرف رهبر انقاب 

با عفـو آنها موافقـت می کردم.«3

حداقد بیست وپنج هزار زندانی تنها تا سال 1363 از این طریق مورد عفو قرار گرفتند.4

1. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 523 522.

2. »جمعـی از مسـئولان دادسـتانی انقـاب اسـامی مرکـز و مسـئولان زندان هـا آمدنـد، از خطـر منافقیـن می گفتنـد و 
مقصودشـان جلوگیـری از آزادی و عفـو زندانیانـی بـود کـه اخیـراً آیت اللّٰـه منتظـری روی آن تکیـه دارنـد، حـدود 12 
هزار زندانی در تهران دارند.« )هاشـمی رفسـنجانی، کارنامه و خاطرات سـال ۱۳۶۳: به سـوی سرنوشـت، ص6۰، 

19 فروردیـن 1363(.

3. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 524 523.

4. »آقـای محمـدی گیانـی حاکم شـرع تهران آمدند، گزارشـی از زندانیان عفوشـده دادنـد، حدود 25 هزار نفر هسـتند 
بـاز هـم عفـو زندانیـان ادامـه دارد.« )هاشـمی رفسـنجانی، کارنامـه و خاطـرات سـال ۱۳۶۳: بـه سـوی سرنوشـت، 
ص452، ۸ دی 1363(؛ »یـك روز آقـاى محمـدى گیانـى بـه مـن گفـت: مـا در ایـن هیئـت حداقد شـش هـزار نفر 
را كـه قبـاً حکـم اعـدام داشـته اند عفـو كردیـم و یقیـن دارم اینهـا هیـچ كجـا بـه اسـام و انقـاب ضربـه  نمى زننـد.« 

)منتظـری، خاطـرات، انتقـاد از خود، ص32، قسـمت دوم پرسـش ششـم(.
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ایشـان بـه هیئت عفـو اکتفا نکـرد و هیئت دیگـری برای اصـاح امور زندا ن هـا منصوب 

کـرد. شـورای عالی قضائـی در نامـه رسـمی مورخ 2 خـرداد 1362 بـه آقای خمینی شـروع به 

کار »سـتاد اصـاح امور زندان ها« را اسـتجازه کرده اسـت:

»طبـق اطـاع واصـد، جنـاب آیت اللّـه  منتظـری به منظـور اصـاح امـور زندان هـا و 
زندانیـان، سـتادی را از حضـرات آقایان ]سـید محمـد[ ابطحی، ]محمـد محمدی[ 
گیانـی، ]سـید جعفـر [ کریمـی، ]سـید حسـن[ طاهـری ]خرم  آبـادی[ و ]مهـدی[ 
قاضی تشـکید داده اسـت. شـورای عالی قضائی این امـر را تأییـد و موافقت خود را 
بـه حضـور مبـارک تقدیـم مـی دارد.« ایـن نامه به امضای این سـه نفر رسـیده اسـت: 
عبدالکریـم موسـوی اردبیلـی ]رئیـس دیوان عالـی[ - یوسـف صانعی ]دادسـتان کد 
کشـور[- مرتضـی مقتدایی ]عضو شـورای عالی قضائـی[. آقای خمینی هـم ذید آن 

نوشـته اسـت: »موافقت می شـود.«5

ایـن سـتاد اصـاح امـور زندان هـا را زیر نظـر آقای منتظـری ادامـه داد. درحقیقت ایشـان 

از سـه طریـق تندروی هـای حـکام شـرع را کنتـرل و جبـران می کـرد: دادگاه عالـی قـم، سـتاد 

اصـاح امـور زندان هـا و هیئـت عفو.

مطلب دوم. مدیریت عالی غیرقضائی

ایـن مطلـب شـامد پنج بحث اسـت: نصـب ائمه جمعـه، امور دانشـگاهی، امـور نظامی، 

نصـب مقامات دینـی خارج از کشـور، و امـور اقتصادی.

بحث اول. نهاد امامت جمعه

آقای منتظری در تأسیس نهاد نمازجمعه - واجب فراموش شده جوامع شیعی - در ایران 

نقـش محـوری داشـت. به نظـر آقـای منتظری »اگـر فراهم کـردن شـرایط نمازجمعـه در زمان 

غیبت ممکن باشـد بنابر احتیاط برپاکردن آن واجب اسـت.«6 ایشان از دهه 4۰ نمازجمعه را 

در نجف آبـاد اقامـه می کـرد، حتی در زنـدان اوین هم به اقامـه جمعه پرداخت امـا با ممانعت 

مقامـات امنیتـی مواجـه شـد. بعد از اسـتقرار جمهوری اسـامی از مشـوّقین آقـای خمینی در 

5. صحیفه امام، جلد 17، ص 45۰، حکم مورخ 2 خرداد 1362، موافقت با تشکید »ستاد اصاح امور زندان ها«.

6. منتظـری، رسـاله توضیح المسـائل، مسـئله 1346. نظر ایشـان از دهه 3۰ در حاشـیه البدر الزاهر فـی صلوة الجمعة 
والمسـافر هم همین بوده اسـت.



راه انداختـن ایـن واجـب فراموش شـده به خصـوص در پایتخـت بـود کـه بحثش گذشـت. این 

بحـث حول چهـار محور ذید صورت می گیرد: نصب ائمه جمعه، سـمینار سـالانه سراسـری 

ائمـه جمعـه، دبیرخانه مرکـزی ائمه جمعه و کنگـره جهانی ائمه جمعـه و جماعت.

الف. نصب ائمه جمعه

آقای منتظری دراین زمینه نوشته است:

»]امـام خمینـی[ تعیین صاحیـت ائمه جمعه را هـم به من ارجـاع داده بودند؛ چون 
از همـان اول من روی تشـکید نمازجمعه عنایت داشـتم، و تأکید داشـتم که ایشـان 
بـرای شهرسـتان های مختلف امام جمعه نصب کنند، و ایشـان فرمودند: »خود شـما 
ایـن کار را انجـام بدهیـد«، مـن بـه ایشـان عـرض کـردم »تعییـن امام جمعه از شـئون 
رهبری اسـت و خود حضرت عالی اقدام فرمایید«، ولی بالاخره من از طرف ایشـان 

تعیین می کردم.«1

تنهـا بـه یـک نمونـه دراین زمینـه اشـاره می کنـم: آقـای منتظـری امام جمعـه شـهرکرد را در 

تاریـخ 17 شـهریور 135۸ نصـب کـرده و آقـای خمینـی تأییـد کرده اسـت:

»برحسـب خواسـته اهالـی محتـرم شـهرکرد - دامت توفیقاتهـم - جنـاب مسـتطاب 
حجت  الاسـام آقـای شـیخ قربان علـی دُرّی - دامت افاضاتـه - به منظـور ارشـاد و 
تبلیـغ و اقامـه جمعـه و جماعـت و تصدّی امور حسـبیه، منـوط به اِذن حاکم شـرع، 

بـدان محد اعـزام شـدند... .«

آقای خمینی حکم یادشده را تنفیذ کرده است:

»جناب مسـتطاب ثقة الاسام والمسلمین آقای شیخ قربان علی دُرّی - دامت افاضاته 
- مورد تأیید این جانب می باشـند.«2

به  بیان دیگر ائمه جمعه نصب شـده در ایران از ابتدا )مرداد 135۸( تا آخر سـال 1367 

توسـط آقـای منتظری تعیین و به مقام رهبری معرفی شـده اند و آقای خمینـی )یا دفتر رهبری 

1. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 491.

2. صحیفـه امـام، ج 9، ص 44۸، تاریـخ حکـم آقـای منتظـری: 5 شـوال 1399ق، تاریـخ حکـم آقای خمینی: 16 شـوال 
1399ق برابر با 17 شـهریور 135۸. نمونه دیگر: »برای روحانی هم شـما باید با آقایان مدرّسینِ اینجا و اینها صحبت 
بکنید. ... ممکن اسـت آن یک نفر روحانی که شـما می  برید اینجا مثاً با آقای منتظری هم بحث بشـود؛ آقای منتظری 
یک کسـی را تعیین کنند برای این کارها.« )صحیفه امام، ج9، سـخنان مورخ 2۰ شـهریور 135۸ خطاب به نمایندگان 
عشـایر سـرپُد ذهاب و مرزنشـین های آن منطقه با عنوان همراهی ملت با دولت سـازندگی کشـور نیازمند آرامش است(.
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در مورد شهرسـتان های کوچک( احکام آنها را صادر کرده است.3

ب. سمینار سالانه سراسری ائمه جمعه

آقـای منتظـری در 23 آذر 1359 در پیامـی به ائمه جمعه  پیشـنهاد تشـکید هرچند ماه یک 

بـار سـمیناری از ائمـه جمعـه سراسـر کشـور را کـرد.4 ایـن سـمینار دو روزه در تاریـخ اول دی 

1359 متشـکّد از کلیـه ائمـه جمعه، جمعی از مدرسّـین حـوزه علمیه قم و نخسـت وزیر وقت 

محمدعلـی رجائـی در مدرسـه  فیضیـه قم برگزار شـد.5 آقـای منتظری در سـخنان خـود در این 

سـمینار خواسـتار آن شـد که ائمه جمعه دیگر کشـورها هم نظیر این سـمینار را در کشـورهای 

خـود تشـکید دهند، ثانیاً کنگـره جهانی ائمه جمعه برای رفع سـوءتفاهمات برگزار شـود. ثالثاً 
مراکزی برای رسیدگی به شکایاتی که از ائمه جمعه می رسد زیر نظر مقام رهبری تشکید شود.6

در قطعنامه این سمینار آمده است:

»ائمـه جمعه در مراسـم پرشـکوه روزهای جمعـه بازگوکننده ویژگی هـای خط مکتب 
و رهبـری ولایـت فقیـه و نگهبـان دسـتاوردهای انقـاب اسـامی بـوده و بـا همـه 
جریان هـای انحرافی کفر و شـرک و نفاق بـدون اغماض از اصول اسـام برخوردی 
قاطـع و اسـامی خواهند کرد... ائمه جمعه با اسـتقبال گرم و مثبت خـود از برپایی 
این سـمینار خواسـتار تشـکید سـمینارهای مشـابه و گسـترده تر در هر چهار ماه یک 
بـار بـا شـرکت ائمـه جمعـه همه شـهرها و روسـتاهای کشـور در شـهر قم می باشـند. 
شرکت کنندگان با تأسیس دفتر مرکزی نمازجمعه در شهر قم برای ایجاد ارتباط های 
لازم و ضـروری بیـن ائمه جمعه و بررسـی نقطه نظرها و پیشـنهادات مـردم ایران در 

زمینـه نمازجمعه موافقـت نمودند.«7

3. شـیوه کار این بود که شناسـایی افراد و احراز صاحیت آنها با کمک آقای شـریفی قمی صورت می گرفت. ایشـان افراد را 
به آیت اللّٰه منتظری معرفی می کرد و پس از تأیید ایشـان، نامه آن توسـط خود آقای شـریفی برای جماران ارسـال می شـد. 
در دفتـر آیت اللّٰـه خمینـی هم روش این بود که ائمه جمعه مراکز اسـتان ها را خود ایشـان و شـهرهای غیر مراکـز را دفتر و 
از طـرف ایشـان نصـب می کرد. پـس از آن برای اینکه آقایـان از اخبار روز بی اطاع نباشـند، گزیده از اخبـار هفته در دفتر 
تهیـه می شـد و چهارشـنبه هـر هفته تلفنی بـرای آقایـان ائمه جمعـه خوانده می شـد. مسـئولِ خواندن گـزارش بـرای آقایان 

هم آقای براتعلی مرادی بود. )توضیحات مکتوب بیت اسـتاد در پاسـخ به پرسـش نگارنده، اواسـط فروردین 1395(.

4. ایزدی، فقیه عالی قدر، ج 1، ص 333.

5. پیشین، ج 1، ص 334. هیئت رئیسه سمینار: آقایان منتظری، مشکینی، طاهری اصفهانی و مولوی شهداد امام جمعه 
سراوان؛ سخنگو: سید علی خامنه ای.

6. پیشین، ج 1، ص 337 336.

7. پیشین، ج 1، ص 34۰ 339.
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»بعد شـورای مرکزی ائمه جمعه تشـکید شـد و از ائمه جمعه اسـتان ها به قم دعوت 
شـد؛ به یاد دارم در یک جلسـه مرحوم حاج آقا عطاء اللّٰه اشرفی امام جمعه کرمانشاه 
را بـرای شـرکت در ایـن جلسـه دعوت کـرده بودیـم، و از همان جلسـه بود کـه وقتی 

برگشـتند ایشان را شـهید کردند ]23 مهر 1361[، خداوند رحمتش کند.«1

در سـمینار بعـدی کـه در دفتـر آقـای منتظـری تشـکید شـد شـورایی از امامان جمعـه 

مجرّب تـر و جاافتاده تـر بـا عنـوان »شـورای مرکـزی ائمـه جمعـه« تشـکید شـد کـه بتوانـد 

مشـکات و مسـائد امامان جمعه مراکز اسـتان ها را حد وفصد نماید. با نظـر آقای منتظری 

قـرار شـد ایـن شـورا پنـج نفـر باشـند، ائمـه جمعـه قـم و تهـران به عنـوان عضـو ثابت و سـه 

عضـو دیگر به انتخاب ائمه جمعه سراسـر کشـور. آقایان مشـکینی امام جمعه قم و خامنه ای 

امام جمعـه تهـران دو عضـو ثابـت بودنـد و آقایـان سـید جال الدیـن طاهـری امام جمعـه 

اصفهـان، سـید روح اللّٰـه خاتمـی امام جمعـه یـزد و مسـلم ملکوتـی امام جمعه تبریـز انتخاب 

شـدند. سـمینار ائمـه جمعـه سراسـر کشـور در سـال های بعـد تـا سـال 1366 نیـز در دفتـر 
آقـای منتظـری در قـم برگزار شـده اسـت.2

ج. دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه

پس از نصب ائمه جمعه، مسـائد و مشـکاتی در برخورد آنان با سـایر نهادهای حکومتی 

محلـی پیـش آمـد. طرفیـن دعوا بـه دفتر آقـای منتظـری مراجعـه می کردنـد. دفتر آقـای خمینی 

هـم به کلـی در این گونـه مسـائد دخالـت نمی کـرد و اگـر بـه ایشـان مراجعـه می شـد، بـه دفتـر 

آقای منتظری احاله می داد.3 ازاین رو ایشـان به این نتیجه رسـید که دبیرخانه ای برای رسـیدگی 

بـه امـور مذکـور تأسـیس گردد، تـا مسـائد و مشـکات مربوط بـه ائمه جمعـه به جـای دفتر در 

1. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 443.

2. توضیحـات مکتـوب بیت اسـتاد در پاسـخ به پرسـش نگارنـده، اواسـط فروردین 1395. سـخنان مهم آقـای منتظری 
خطاب به شـرکت گنندگان سـمینار شـوراهای مرکزی ائمه جمعه سراسـر کشور در سـال 1362 در این منبع خواندنی 
اسـت: کیهـان، 11 اردیبهشـت 1362. برگـزاری این سـمینارهای سـالانه به طـور مرتب تـا مهـر 1366 در دفتر آقای 

منتظـری ادامـه یافت کـه در قسـمت های بعدی بحث بـه آن پرداخته خواهد شـد.

3. مسـائلی ازجملـه اختـاف سـید جال الدیـن طاهـری و حـزب جمهـوری اسـامی در اصفهـان، اختـاف ابوالحسـن 
شـیرازی و برخـی نهادهـای حکومتـی در مشـهد، اختـاف محی الدین حائری شـیرازی و اسـتاندار و آقایان دسـتغیب 
در شـیراز، کـه پـس از طـرح آنها نزد آقـای خمینی به آقـای منتظری محوّل شـد. )توضیحـات مکتوب بیت اسـتاد در 

پاسـخ به پرسـش نگارنده، اواسـط فروردیـن 1395(.
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آنجـا مطـرح و حد وفصد گـردد. اعضای دبیرخانـه ائمه جمعه محمد عبایی خراسـانی، سـید 

علـی قاضی عسـکر و محمدجواد کشـمیری بودند. محد اسـتقرار آن در قم و بودجـه آن نیز به 
همراه مقرّری ماهیانه افراد دبیرخانه و نیز ائمه جمعه توسـط آقای منتظری پرداخت می شـد.4

آقای منتظری دراین زمینه گفته است:

»بعد ]از اقامه نمازجمعه توسط ایشان در تهران در سال 135۸[ بنا شد در شهرهای 
سنی نشـین هم نمازجمعه شـروع شود. یکی از مسـائلی که آن زمان مطرح بود مسأله 
حقـوق ائمـه جمعـه بـود و تا مدتـی من بـه بسـیاری از ائمـه جمعه کمـک مختصری 
می کـردم. بعد ما سـمینار ائمه جمعه تشـکید دادیم در مدرسـه فیضیـه، و من رئیس 
هیئت رئیسـه بـودم، کم کـم مسـأله دبیرخانـه ائمـه جمعـه مطـرح شـد، مـن می گفتـم 
دبیرخانـه بایـد در قـم باشـد ایـن کار مربـوط بـه روحانیـت اسـت و به جاسـت در قم 
باشـد تـا قداسـت نمازجمعه محفـوظ بماند، ولـی آقای خامنـه ای - کـه در آن وقت 
رئیس جمهـور ]و امام جمعـه تهـران[ بـود - نظـرش ایـن بود کـه باید این تشـکیات 

در تهـران و در اختیـار دولت و حکومت باشـد.«5

پـس از ماقات اعضـای دبیرخانه بـا آقای خمینی و ارائـه گزارش عملکرد، ایشـان تقدیر 

کـرده و گفتـه بـود: کار خـود را بـه همـان روش ادامـه دهیـد. پس از ایـن ماقات فشـار آقای 

خامنـه ای مبنـی بر انتقـال دبیرخانه ائمه جمعه به تهران متوقف شـد.6 مدتـی بعد یعنی در 29 

مـرداد 1363 آقـای خمینـی شـورایی هفت نفره به نام های سـید محمد ابطحی، سـید هاشـم 

رسـولی محاتی، محمدرضا توسـلی، حسـن صانعـی، محمد عبایی، محمدجواد کشـمیری، 

و سـید علـی قاضی عسـکر را به عنـوان مسـئولین و اداره کننـدگان دبیرخانه مرکـزی ائمه جمعه 

منصـوب کـرد تـا با تدویـن آئین نامه، به امـور گوناگون ائمه جمعه رسـیدگی نماینـد و گزارش 

امـور را بـه شـورای مرکزی ائمـه جمعه و ایشـان بدهند.7 البتـه دبیرخانه مرکزی ائمـه جمعه تا 

4. توضیحات مکتوب بیت استاد در پاسخ به پرسش نگارنده، اواسط فروردین 1395.

5. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 443.

6. توضیحات مکتوب بیت استاد در پاسخ به پرسش نگارنده، اواسط فروردین 1395.

7. صحیفـه امـام، جلـد 19، حکـم مـورخ 23 ذی قعـدة 14۰4: انتصـاب مسـئولان دبیرخانـه مرکـزی ائمـه جمعـه. »بـا 
آقایـان سـید هادی هاشـمی و قاضی عسـکر درباره بیـت آیت اللّٰه منتظـری و لزوم کنتـرل اخبار صحبت کـردم. آنها هم 
مشـکات دبیرخانـه شـورای مرکزی ائمه جمعـه و عدم اعتمـاد رئیس جمهور بـه آن و تداخد با کارهـای آقای ابطحی 
کاشـانی به عنـوان نماینـده امام در امـور ائمه جمعـه مطالبی گفتند.« )هاشـمی رفسـنجانی، کارنامه و خاطرات سـال 
۱۳۶۳: بـه سـوی سرنوشـت، ص47، 9 فروردیـن 1363( اضافه کـردن چنـد عضـو جدید برای کم کردن حساسـیت 
رئیس جمهـور وقت )خامنه ای( بود که طرح دراختیارگرفتن آن را داشـت. )توضیحات مکتوب بیت اسـتاد در پاسـخ 
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پایـان سـال 1367 هم چنـان در قم و تحت اِشـراف آقـای منتظری فعالیـت می کرد.

د. کنگره جهانی ائمه جمعه و جماعت

آقـای منتظـری در نامـه مـورخ 12 خـرداد 1361 عبدالمجیـد معادی خـواه، سـید هـادی 

خامنـه ای و عبداللّٰه نوری را مسـئول فراهم کردن مقدمات عملی بـرای برگزاری کنگره جهانی 

ائمـه جمعـه کـرد.1 اولیـن کنگره جهانـی ائمه جمعـه و جماعـت هم زمـان با هفتـه وحدت در 

تاریخ 7 دی 1361 در تهران تشـکید شـد. در این کنگره یک صدوسی وپنج نفر از ائمه جمعه  

و جماعت و شـخصیت های روحانی از شـصت کشـور جهـان در کنار یک صدوشـصت وپنج 

امام جمعـه و جماعـت از ایران شـرکت کردند. آقای منتظـری در پیام کتبی خود بـه این کنگره 
»نمازجمعـه را زیربنای حکومت اسـامی و حافـظ آن« معرفی کرد.2

ایـن کنگـره طی شـش روز فعالیت در ده کمیسـیون با صـدور قطعنامه ای بـه کار خود پایان 

داد. در ایـن قطعنامـه محد دبیرخانه دائمی کنگره جهانی جمهوری اسـامی ایران با شـعبی در 

سـایر کشـورهای اسامی معرفی شده اسـت. در این قطعنامه آمده است: در خطبه های جمعه، 

خطـر اسـتکبار جهانی و صهیونیسـم لزومـاً باید گوشـزد گـردد، به طوری که مسـلمین به وظیفه 

خطیر خود در دفاع از کیان امت اسام و دفع تجاوز از سرزمین های اسامی به ویژه فلسطین، 

لبنان و افغانسـتان آگاه شـوند و احساس مسـئولیت کنند. محتوای خطبه ها باید اولا هماهنگی 

و جدائی ناپذیـری دین و سیاسـت را مورد تأکید قرار دهد و به روشـنی ثابـت نماید، ثانیاً زمینه 

ایجـاد حکومـت اسـامی را در همـه کشـورها بـا نظـارت و رهبـری دقیـق و فعـال روحانیون و 

اسام شناسـان متعهد فراهم آورد... کنگره جهانی ائمه جمعه و جماعت لازم اسـت همه سـاله 
در جمهوری اسـامی ایران پایگاه حمایت از مسـلمین و مسـتضعفان تشکید گردد.3

دومیـن کنگـره جهانـی ائمه جمعـه و جماعت در تاریـخ 16 اردیبهشـت 1362 با حضور 

دویسـت وهفتادوهفت نفـر از چهد وهشـت کشـور جهان با پیـام کتبی آقای منتظـری در هتد 

به پرسش نگارنده، اواید اردیبهشت 1395(.

1. ایـزدی، فقیـه عالی قـدر، ج 2، ص 16۸. سـید هـادی خامنـه ای عهـده دار مسـئولیت سرپرسـتی سـتاد برپائـی کنگـره 
جهانـی ائمـه جمعـه و جماعـت شـد. این سـتاد بعـداً بـه دبیرخانـه کنگره جهانـی ائمـه جمعـه و جماعت تبدیـد و در 

نهـاد ریاسـت جمهوری اسـتقرار یافـت.

2. پیشین، ج 2، ص 174 17۰.

3. پیشین، ج 2، ص 176 174 به نقد از جرائد 13 دی 1361.
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اسـتقال تهـران تشـکید شـد. این کنگره طی شـش روز در شـش کمیسـیون فعالیت کـرد و با 
صدور قطعنامـه ای به کار خـود پایان داد.4

بحث دوم. امور دانشگاهی

ایـن بحـث به تعییـن نماینده هـای روحانی در دانشـگاه ها اختصـاص دارد. آقـای منتظری 

مسـئله را این گونـه روایت کرده اسـت: 

»بـرای گسـترش مبانـی و مسـائد اسـامی در ایـن مراکـز ]آمـوزش عالی و آمـوزش و 
پـرورش[ معمـولا افرادی از خودشـان مراجعـه می کردنـد و درخواسـت می کردند که 
افـرادی را در ایـن مراکـز داشـته باشـیم، در ارتبـاط بـا دانشـگاه ها یـک بار آقـای دکتر 
]عبدالکریـم[ سـروش، آقـای دکتـر ]علـی[ شـریعتمداری و دو نفـر دیگـر از آقایـان 
به عنـوان سـتاد انقـاب فرهنگـی بـه مـن مراجعـه کردنـد و می گفتنـد اگـر بخواهیـم 
دانشـگاه های ما اسـامی باشـد باید یک نظارتی بر آنها باشـد، گفتند مـا خدمت امام 
]خمینـی[ هم رفته ایم ایشـان به شـما محوّل کرده اند؛ شـما افـرادی را به عنوان نماینده 
 ولـی فقیـه در دانشـگاه ها بگذارید که دانشـگاه بر اسـاس موازین اسـامی اداره شـود.

مـن هـم افـرادی را بـرای این منظور مشـخص کـردم، بعد کم کـم کار آنها توسـعه پیدا 
کـرد، آقایان ]محمد[ محمـدی گیانی، ]احمد[ جنتی و ]عبـاس[ محفوظی به عنوان 
شـورای مرکـزی ]نمایندگان آیت اللّٰه منتظری در دانشـگاه ها[ مشـخص شـدند، آقایان 
نماینـدگان جلسـات سـالانه داشـتند و گاهـی به صـورت دسـته جمعی از دانشـگاه های 
مختلـف بـه اینجا می آمدند و مـن تذکراتی به آنها می دادم، البته گاهی در کار دانشـگاه 
دخالـت می کردنـد یـا در کار رئیـس دانشـگاه دخالـت می کردنـد کـه سـعی می کـردم 
جلوی این تندروی ها را بگیرم، خاصه پیشنهاد آن توسط ستاد انقاب فرهنگی بود، 
مرحـوم امام بـه من محـوّل کردند و من افـرادی را برای دانشـگاه ها معیّـن می کردم.«5

آقـای خمینـی اعضـای سـتاد انقـاب فرهنگـی را در تاریـخ 23 خـرداد 1359 منصـوب 

کـرد.6 به دنبـال ماقـات ایـن سـتاد بـا آقـای منتظـری، از تاریـخ 2 دی 136۰ تـا تیـر 1364 

4. پیشین، ج 2، ص 19۰ 17۸.

5. منتظـری، خاطـرات، ج 1، ص 543. »البتـه بعضـی از نماینـدگان ]ولی فقیـه در دانشـگاه ها[ موفـق بودنـد بعضی هم 
نتوانسـتند کاری انجام دهند.« )پیشـین، ص 492(.

6. صحیفـه امـام، جلـد 12، ص 432 431، حکـم مـورخ 23 خرداد 1359. محمدجـواد باهنر، مهدی ربانی املشـی، 
حسـن حبیبـی، عبدالکریـم سـروش، شـمس آل احمـد، جال الدیـن فارسـی و علـی شـریعتمداری اعضـای منصـوب 

سـتاد انقـاب فرهنگـی بودند.
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به تدریـج 25 نفـر از روحانیـون به عنوان مسـئولان کمیته فرهنگی دانشـگاه ها منصوب شـدند 

کـه به عنـوان »نماینـدگان آیت اللّٰه العظمـی منتظـری« مشـهور شـدند.1 سـتاد انقـاب فرهنگی 

هـم وظایفـی برای آنهـا مـدوّن کرد.

بـه مدیریـت  آبـان 1361 مقـررات مربـوط  تاریـخ 25  انقـاب فرهنگـی در  سـتاد 

آموزش عالـی و سـازماندهی دانشـگاه ها را تصویـب کـرد. در فصـد اول نظامنامـه مربـوط 

بـه سـازمان درون دانشـگاه ها، قسـمت مدیریـت دانشـگاه آمـده: »مـاده 5- معـاون فرهنگـی 

و  فرهنـگ  وزیـر  حکـم  بـا  و  می شـود  معرفـی  منتظـری  آیت اللّٰـه  توسـط  دانشـگاه  هـر 

آموزش عالـی منصـوب می گـردد.« آقـای منتظـری ضمـن پرهیـز از دخالـت در امـور اداری 

و اجرایـی دانشـگاه، پاسـخ داد کـه رئیـس دانشـگاه مسـئول اجرایـی دانشـگاه اسـت، چـه 

لزومـی دارد ایـن ]روحانیـون[ به عنـوان معاون او باشـند. این شـخص بایسـتی هـم خودش و 
 هـم افـرادی کـه معیّـن می کنـد کسـانی باشـند کـه بتواننـد معـارف اسـامی را تدریـس کنند.2

در ماده 3 »آئین نامه شرح وظایف نمایندگان آیت اللّٰه منتظری در دانشگاه ها«، مقرّر شده است 

که یک دفتر مرکزی جهت رفع مشکات نمایندگان و ایجاد هماهنگی بین قسمت های مختلف 

مربـوط به دانشـگاه ها تشـکید شـود. پـس از تصویب ایـن آئین نامـه، آقای منتظـری طی حکمی 

1. در بین سـال های 136۰ تا تیر 1364 این 25 نفر به عنوان نمایندگان آیت اللّٰه منتظری در دانشـگاه ها نصب شـده اند: 
1– سـید علی محمد دسـتغیب و شـیخ اسـداللّٰه ایمانی، دانشگاه شـیراز. 2– شـیخ رضا گلسرخی، دانشـجویان ایرانی 
مقیـم هنـد. 3– شـیخ عباسـعلی سـلیمانی، دانشـگاه مازنـدران. 4– شـیخ محی الدیـن فاضـد، مرکـز علـوم پزشـکی. 
5– شـیخ حجت اللّٰـه قاسـمی، دانشـگاه اصفهـان. 6– شـیخ محمدحسـن احمـدی، دانشـگاه امیرکبیـر )پلی تکنیـک 
تهـران(. 7– سـید مهـدی عبـادی، دانشـگاه سیستان وبلوچسـتان. ۸– شـیخ احمـد غـروی، دانشـگاه تبریـز. 9– شـیخ 
محمدمهـدی قدوسـی، دانشـگاه علم وصنعـت تهـران. 1۰– شـیخ غام رضـا سـلطانی، مجتمـع علـوم انسـانی تهـران 
)دانشـگاه عامـه طباطبائـی(. 11– شـیخ مصطفـی مرسـلی، دانشـگاه صنعتـی شـریف. 12– شـیخ محمـد وحیدی، 
دانشـگاه بوعلـی همـدان. 13– سـید محمـد حسـینی کاشـانی، مدرسـه علـوم کاشـان )دانشـگاه کاشـان(. 14– شـیخ 
محمد لشـکری، مجتمع آموزش عالی قزوین )دانشـگاه بین المللی امام خمینی(. 15  سـید علی اکبر قرشـی، دانشگاه 
ارومیه. 16– سـید محسـن موسـوی تبریزی، دانشگاه شهید بهشـتی. 17 – شـیخ محمدعلی امینیان، دانشگاه گیان. 
1۸– شـیخ محمـود مـروی، مجتمـع دانشـگاهی علـوم اداری و بازرگانـی تهران. 19– شـیخ اسـماعید فردوسـی پور، 
دانشـگاه تربیت مدرّس. 2۰– شـیخ عباس محفوظی، دانشگاه تهران. 21– سـید ابوالفضد موسوی تبریزی، مجتمع 
دانشـگاهی فنـی – مهندسـی )دانشـگاه صنعتـی خواجـه نصیرالدین طوسـی(. 22– سـید مرتضی موسـوی جروکانی، 
دانشـگاه صنعتـی اصفهان. 23– شـیخ محمد ایمانی، دانشـگاه تربیت معلم )دانشـگاه خوارزمی(. 24– شـیخ یحیی 
سـلطانی، مجتمع پزشـکی قدس تهران. 25– شـیخ حسـن همتی، دانشـگاه اهواز. )مصطفی ایزدی، فقیـه عالی قدر، 

ج 2، ص497 4۸6. مـوارد بعـد از تیـر 1364 از ایـن فهرسـت حذف شـده اند(.

2. ایزدی، فقیه عالی قدر، ج 2، ص4۸5.
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در تاریخ ۸ شهریور 1362 محمد محمدی گیانی را مأمور تشکید این دفتر مرکزی نمود.3

در تاریـخ 29 آذر 1362 سـتاد انقـاب فرهنگـی، اساسـنامه جهادهـای دانشـگاهی را بـه 

تصویب رسـاند. در ماده 4 آن آمده اسـت که »آیت اللّٰه منتظـری نماینده ای را جهت عضویت 

در شـورای مرکـزی جهـاد دانشـگاهی معرفی نمایند.« ایشـان نیـز در تاریـخ 15 بهمن 1362 

طـی حکمی سـید هادی خامنـه ای را برای نظارت بر جریان فکری و سیاسـی شـورای مرکزی 
جهاد دانشـگاهی منصـوب کرد.4

بحث سوم. امور نظامی

این بحث شـامد دو قسـمت اسـت، یکی ارجاع امور سـپاه از سـوی آقای خمینی به آقای 

منتظری و تعیین نماینده ولی فقیه در سـپاه به معرفی ایشـان، دیگری مشـورت در امور جنگ.

الف. ارجاع امور سپاه به آقای منتظری

آقای خمینی در تیر 1359 سـپاه پاسـداران را به مراجعه و دسـتورگرفتن از علمای صالح 

قم و مشـخصاً آقایان منتظری، مشـکینی و راسـتی کاشـانی تشـویق کـرده بود.5 آقـای منتظری 

3. »پیـرو اجـرای مصوّبـه سـتاد انقـاب فرهنگـی مبنـی بـر اعـزام نمایندگانـی از طـرف این جانـب بـه دانشـگاه ها جهـت 
تشـکید کاس های معارف اسـامی و نظارت بر خط فکری و عقیدتی دانشـگاه ها، دررابطه با مشـخص نمودن حدود 
وظائـف نماینـدگان اعزامـی طـی نشسـت های متعـددی که نماینـدگان وزارت علـوم و سـتاد انقاب فرهنگـی و جهاد 
دانشـگاهی و فضـای اعزامـی بـه دانشـگاه ها ترتیب دادنـد، قرار بر این شـد که یـک دفتر مرکـزی متشـکّد از یکی از 
علمـا و فضـای متعهـد و سـه مشـاور لایـق از وزارت علـوم، نماینـدگان اعزامـی و مرکزیـت جهاد دانشـگاهی جهت 
انجـام مسـئولیت های مندرجـه در آئین نامـه تعیین گردد. لـذا باتوجه به مراتـب فضد و لیاقـت حضرت عالی، مقتضی 
اسـت جناب عالی مسـئولیت سرپرسـتی این دفتر را بپذیرید و سـعی کنید ضمن حفظ هماهنگی کامد بین نمایندگان 
اعزامی به دانشـگاه ها با وزارت علوم و سـتاد انقاب فرهنگی و جهاد دانشـگاهی، دروس و مباحث معارف اسـامی 
دانشـگاه ها را از هـر نظـر غنـی و پرمحتـوا بنماییـد. و اگـر احیانـاً شـبهات و نارسـائی هایی از نظـر علمـی و فلسـفی 
احسـاس کردیـد بـه نحـو احسـن مرتفـع فرماییـد. امید اسـت ارگان هـای فوق الذکـر و فضـای اعزامـی به دانشـگاه ها 
بـا تشریک مسـاعی لازم وجـود جناب عالـی را مغتنم شـمرده، بتواننـد در جهت تحقّق اهـداف الهی انقـاب فرهنگی 
حداکثـر بهره بـرداری را بنماینـد. توفیـق همگان را در خدمت به اسـام و حفظ دسـتاوردهای انقاب عظیم اسـامی 
از خـدای بزرگ مسـئلت دارم. قم، ۸ شـهریور 1362، حسـین علی منتظـری« )ایزدی، فقیه عالی قـدر، ج 2، ص5۰4(.

4. پیشـین، ص 5۰7 5۰6. بـرای آشـنایی بـا آراء آقای منتظری دربـاره دانشـگاه ها در آن زمان به عنـوان نمونه اظهارات 
ایشـان در سـمینار سراسـری نمایندگان خود در دانشـگاه ها قابد مراجعه اسـت. )کیهان، 7 مهر 1363، ص22(.

5. »در ایـن امـور هـم همان طورکـه گفتم به آقای منتظری، آقای مشـکینی، آقای راسـتی، اینها همه اشـخاص صالحی هسـتند 
کـه بـه آنها مراجعه کنید و از آنها دسـتور بگیرید، مانع ندارد و هیچ اشـکالی هم نـدارد.« )صحیفه امـام، ج12، ص 455، 

سـخنان مورخ 1 تیر 1359 خطاب به فرمانده و مسـئولان اطاعات و تحقیقات سـپاه پاسـداران تهران و شهرسـتان ها.
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در ماقات 2۸ دی 1359 با مسـئولان آموزش سـپاه پاسداران لزوم تشکید دانشکده افسری 

بـرای تربیـت پاسـداران را متذکـر شـد. به عـاوه خواسـتار برقـراری نوعـی درجه بنـدی منظّـم 
پاسـداران برحسـب سـوابق، تجربه و میزان تعهد اخاق و عقاید اسـامی شـد.1

آقای منتظری در نامه سربسته خود مورخ 5 مهر 136۰ به آقای خمینی متذکر شده بود: 

»سـپاه پاسـداران تقریبـاً بـه صـورت اهـرم گروه هـا و افـراد درآمـده، در برخوردهـا و 
تصفیه هـا و عزل ونصب هـا کمتـر تقـوی و خـط اسـام و رهبر مطرح اسـت، و بسـا 
احیانـاً به جـای تصفیه افراد مشـکوک یا مظنون افراد صالح و مفیـد تصفیه و حقوق 
آنـان قطـع می شـود، و پیش بینی می شـود اگر سـپاه به این وضـع پیش بـرود در آینده 
نزدیکـی ایـن ارگان انقابـی متاشـی یا به صـورت یـک ارگان انتظامـی بی خاصیتی 
درآیـد. لازم اسـت به هرنحـو ممکـن سـپاه از گروه بـازی نجـات یابـد و نمایندگـی 

حضرت عالـی در آن بـه شـکد فعـال و مؤثـر درآید.«2

آقـای خمینـی در تاریـخ 29 مهـر 136۰ در ماقـات بـا فضد اللّٰـه محاتـی نماینـده خود 

در سـپاه، محسـن رضایی فرمانده سـپاه پاسـداران و شـورای مرکزی سـپاه با عنایـت به تذکر 

آقـای منتظری گفته اسـت:

»برای نزدیکی سپاه با روحانیت، از آقای منتظری که در قم هستند، کمک بگیرید.«3 

به روایت آقای منتظری:

»مـورد دیگـر تعیین نماینده ولی فقیه در سـپاه بود که این مسـأله هم از سـوی ایشـان 
]آقـای خمینـی[ بـه مـن محوّل شـد؛ مـن اول آقـای طاهـری خرم آبـادی را بـرای این 

کار معیّـن کردم.«4 

حکـم مورخ 23 آذر 136۰ سـید حسـن طاهـری خرم آبـادی به عنوان نماینـده ولی فقیه در 

سـپاه این گونه از سـوی آقای خمینی صادر شـده اسـت:

»ازآنجاکه جناب مسـتطاب حجت الاسام والمسـلمین آقای حاج شـیخ حسـین علی 
منتظـری - دامـت افاضاتـه - شـما را برای رسـیدگی به وضع سـپاه معرفـی نمودند، 

1. کیهان، 2۸ دی 1359، ص3.

2. منتظـری، خاطـرات، ج 2، ص1۰66: نامـه مـورخ 2۸ ذی قعـده 14۰1ق بـه امـام خمینـی در مورد ضعـف عملکرد 
شـورای عالی قضائـی و ایجـاد گروه گرایـی در سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی.

3. صحیفه امام، ج 15، ص 322، 29 مهر 136۰، تذکراتی پیرامون وظایف سپاه پاسداران انقاب اسامی.

4. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 491.
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جناب عالـی را بدیـن سِـمت منصـوب می نمایم تا با کمـال دقت در تطبیـق قوانین و 
تصمیمـات شـورای سـپاه پاسـداران با احکام اسـام کوشـش نماییـد. و همچنین بر 
خـط فکـری و اعتقـادی سـپاه در سراسـر ایران نظـارت دقیـق نمـوده و از انحرافات 

و تخلّفـات با کمـال قاطعیت جلوگیـری نمایید.«5

البتـه فضد اللّٰـه محاتـی و شـورای فرماندهـی سـپاه نماینـده دوم ولی فقیـه را تحویـد 
نگرفـت.6 بعـد از مدتـی طاهـری خرم آبـادی محمدرضا فاکـر را به جـای خودش معیّـن کرد.7

بررسـی کارنامـه آقـای منتظـری در مدیریـت امـور نظامـی کشـور در بین سـال های 135۸ 
تـا تیـر 1364 مجالـی دیگـر می طلبد.۸

ب. امور جنگ

در ایـن مجـال تنهـا بـه یـک سـند دیگـر اشـاره می کنـم. ایشـان در 16 اسـفند 1362 طی 

نامـه مفصّـد سربسـته ای نـکات مهمـی را درباره قـوای نظامی کشـور بـا آقای خمینـی درمیان 

گذاشـته اسـت کـه به چکیـده ای از آن اشـاره می شـود:

»این جانـب پـس از اطـاع از جریانـات مختلـف داخـد سـپاه در طـی بیـش از یـک 
سـال و بـا اتّـکا بـه گزارش های مسـتند و بدون غـرض از طـرف افراد متدیّـن و خبیر 
احسـاس می کنـم کـه سـپاه بـا همـه محسـناتش و بـا اینکـه خدمـات ارزنـده سـپاه به 
انقـاب و کشـور مغفول عنـه نیسـت ولـی مع ذلک بـا وضع فعلـی فرماندهـی و خط 

5. صحیفه امام، ج15، ص 436، 23 آذر 136۰، انتصاب نماینده در سپاه پاسداران.

6. »ظهـر آقای سـید حسـن طاهری خرم آبـادی آمد.... آقـای منتظری اخیراً ایشـان را مسـئول امور روحانی سـپاه کرده اند 
و آقـای فضد اللّٰـه محاتـی که از طرف امام آنجاسـت و سـپاه ایشـان را تحویـد نمی گیـرد، ناراحت اسـت. دراین باره 
هم بحث کردیم.« )اکبر هاشـمی رفسـنجانی، کارنامه و خاطرات سـال ۱۳۶۰: عبور از بحران، ص373، خاطرات 

2۸ آبان 136۰(.

7. منتظـری، خاطـرات، ج 1، ص 491. مشـخص نیسـت چگونـه وی مجـاز بـه تعییـن جانشـین بـوده آن هـم در چنین 
سِـمت حساسی.

۸. به عنـوان نمونـه بـه دو مـورد اشـاره می کنـم: اول. شـب گروهـی از فرماندهـان سـپاه پاسـداران شهرسـتان ها به منظـور 
اعتـراض به اساسـنامه سـپاه که در دسـتور کار مجلس اسـت، آمدنـد ولی حرف مهمی نداشـتند. در بحث قانع شـدند 
و قـرار شـد کـه نـوار صحبت را برای رفقایشـان که بـرای اسـتمداد از آیت اللّٰـه منتظری به قـم رفته اند بگذارنـد. )اکبر 
هاشـمی رفسـنجانی، کارنامـه و خاطـرات سـال ۱۳۶۱: پـس از بحـران، ص۸3، ۸ اردیبهشـت 1361( دوم. عصـر 
محسـن رفیق دوسـت تلفنـی از مـن خواسـت به آقـای منتظری تلفـن کنم که آقای محسـن رضایـی را که به قـم می رود 
بـه حضـور بپذیرنـد. آقای منتظری مدتی اسـت بـا فرماندهان سـپاه روابط خوبـی ندارند. )اکبر هاشـمی رفسـنجانی، 

به سـوی سرنوشـت، کارنامه و خاطرات سـال ۱۳۶۳، ص94، 14 اردیبهشـت 1363(.
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فکـری کـه دارد مثد سـابق قـدرت جذب نیروهـای لایـق و باکفایت را نـدارد و آثار 
آن در جبهه هـا کامـاً محسـوس اسـت ... سـپاه کـه خـود را صاحـب اصلـی جنگ و 
فتوحـات احتمالـی آینـده می داند تقریبـاً گرفتار یـک نحو خودمحوری شـده و اصاً 
متخصّصیـن نظامـی و بچه هـای مخلـص جهاد سـازندگی را به حسـاب نمـی آورد و 
بلکـه آنـان را تحقیـر می نماید و بدون تهیـه امکانات لازمه و پیش بینی شکسـت های 
محتملـه و بی اعتنایـی بـه اعتراضـات و پیشـنهادات متخصّصیـن بـا عجلـه در چنـد 
محـور حملـه می کنـد... مسـأله مهم تـر اینکـه چنـد شکسـت فاحـش متوالـی را کـه 
ملـت ایـران و همه دنیـا فهمیدند پیروزی قلمـداد و برای جبران حیثیت خودشـان از 
حضرت عالـی مایـه می گذارند، به جا اسـت حضرت عالـی فقط به گزارش مسـئولین 
اکتفا نکنید و یا اقا آنها را محور فرمایشات خود قرار ندهید چون فرمایشات شما 
در سـطح جهـان منعکـس می شـود - الان فرمایشـات حضرت عالـی و صحبت های 
آقای هاشـمی ]رفسنجانی[ جدّاً مورد سـئوال و اعتراضات افراد مخلص شده است 
و از جبهه هـا زیـاد سـؤال می کننـد کـه مـا شـاهد حقایـق هسـتیم چـرا تـا ایـن اندازه 
مطالـب خاف واقـع گفته می شـود، اظهـارات خاف واقع در روحیه خـود رزمندگان 
کـه در صحنـه هسـتند اثر معکـوس دارد و آنـان را دلسـرد می کند... . تضاد سـپاه و 
ارتـش و خودمحـوری سـپاه و تحقیـر ارتش بـرای آینده کشـور خطرناک اسـت، من 
در روزهـای اول تصویـب قانـون اساسـی ایـن جهـت را پیش بینـی می کـردم منتهـی 
نظـر بـر ایـن بـود کـه وظیفه ارتـش دفـاع از کشـور اسـت در مقابـد دشـمن خارجی 
و وظیفـه سـپاه پاسـداری از انقاب و حفـظ آن در مقابد دشـمنان داخلی اسـت؛ و 
بالاخـره بایـد بـرای آینـده بـر ایـن اسـاس طرح ریزی شـود پس بایـد روی ارتـش کار 
شـود و تصفیه و تهذیب گردد و نیروهای مردمی و بسـیج هم به آن وابسـته شـود تا 
یـک ارتـش قـوی و مجهّـز و متخصّص در فنون نظامی داشـته باشـیم، همـه چیز در 
دنیـا تخصّـص لازم دارد. قطعـاً جنـگ و امـور نظامی بیشـتر بـه تخصّص نیـاز دارد 
چـرا بـا اینکـه عـراق از نظـر جمعیت ثُلـث ایران اسـت و نـه سـپاه دارد و نه بسـیج، 
حـدود چهـار سـال اسـت می جنگد؟ ایـن امر فقـط برای ارتـش مجهّـز و متخصص 

آن اسـت ... .«1

1. منتظـری، خاطـرات، ج 2، ص 1۰7۰ 1۰6۸، پیوسـت شـماره 129، مـورخ3 جمادی الثانـی 14۰4ق، برابـر بـا 
16 اسـفند 1362: نامـه بـه امـام خمینـی در مورد سـپاه پاسـداران و مسـائد جنـگ. روایت اکبر هاشـمی رفسـنجانی 
در خاطـرات روزنـگارش دربـاره ایـن نامـه: »شـب بـا سـران قـوا مهمـان احمد آقـا بودیـم. امام هم در جلسـه شـرکت 
کردنـد. بیشـتر صحبت هـا دربـاره جنـگ بـود و امـام از نامـه آقـای منتظری کـه وضع جنـگ را بد ترسـیم کـرده بودند 
گِلـه داشـتند. قرار شـد من به ایشـان تذکر دهـم.« )اکبر هاشـمی رفسـنجانی، آرامش و چالـش، کارنامـه و خاطرات 
سـال ۱۳۶۲، ص53۰، 1۸ اسـفند 1362(؛ »به طرف قم حرکت کردیم. سـاعت نُه ونیم صبح به منزل آقای منتظری 
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بحث چهارم. نصب مقامات دینی خارج از کشور

آقای منتظری متذکر شده است:

»]امـام خمینی[ تعیین ائمه جمعه و قضات خارج از کشـور را بـه من محوّل کرده بودند؛ 

کـه تـا ایـن آخـر هـم بـه عهـده مـن بـود، مثـا بـرای شـیعیان افغانسـتان مـن از طـرف ایشـان 
امام جمعـه و قاضـی معیّن می کـردم.«2

مثـد بسـیاری مـوارد دیگـر ایـن نیابـت نیز شـفاهی صـورت گرفته اسـت، در صحیفـهامام 

یـا خاطـرات ایشـان حکمـی از آن به چشـم نمی خـورد. اما شـواهد متعـددی از ایـن تفویض در 

کشـورهای همسـایه، خاورمیانه، شـرق آسـیا و آفریقا در دسـت است که اسـتقصاء آنها مقامی 

دیگر می طلبد. در این مجال به نمونه هایی از سه کشور اکتفا می شود: افغانستان، لبنان و عراق.

الف. افغانستان

در مورد افغانستان ایشان به طور خاص متذکر شده است:

»همچنین ازجمله مسـائلی که من زیاد نسـبت به آن اهتمام داشتم و از باب احساس 
وظیفـه شـرعی اوقـات خود را صـرف آن می کردم و برای آن دل می سـوزاندم مسـأله 
افغانسـتان و کوشـش در رفـع اختافـات گروه هـای افغانـی بـود و ازجملـه هیئتـی را 
زیـر نظر حجت الاسـام آقای حاج شـیخ هاشـم جواهـری به افغانسـتان فرسـتادم و 
برحسـب اعتراف خود گروه هـا، آن هیئت در رفع بسـیاری از اختافات و جلوگیری 
از خونریزی هـای بی رویّـه بسـیار مؤثـر بـود؛ و بـرای امـور نهضت هـا به خصـوص 
افغانسـتان یـک حسـاب نیز در بانـک ملی افتتـاح کردم )حسـاب 71۰۰( که نسـبتاً 
از آن اسـتقبال شـد و کمک هـای زیـادی از این طریق به دسـت آمـد و در موارد لازم 
صـرف شـد؛ و نسـبت بـه مسـائد قضائـی و تعییـن قضـات و ائمـه جمعه بـرای آنان 
نیـز به دسـتور مرحـوم امـام اقـدام می کـردم، و در مراحد مختلـف نیز پیگیـر قضایا 

بـوده و صحبت می کـردم و پیام مـی دادم.«3

رسـیدیم. حـدود دو سـاعت بـا ایشـان صحبـت کـردم. ایشـان مطالبـی دربـاره جنـگ، سـپاه، زندانیـان، توزیـع کالا، 
سوبسـید، روسـتائیان، جهاد، و ... داشـتند و من از ایشـان درباره موضع گیری های انتقادیشـان و پخش انتقاداتشـان 
از رسـانه ها انتقاد داشـتم. فکر می کنم جلسـه و مذاکرات مفید و سـازنده ای داشـتیم.« )اکبر هاشـمی رفسـنجانی، به 

سـوی سرنوشـت، کارنامـه و خاطـرات سـال ۱۳۶۳، ص45، 9 فروردین 1363(.

2. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 49۰.

3. پیشین، ج 1، ص 545. این نظارت عالیه تا دی 1365 ادامه داشته است. )پیشین، ج 2، ص 1۰29، پیوست 116(.
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در پـی اختافـات تأسـف بار جناح هـای افغـان آقـای منتظـری در بهـار 1364 پادرمیانـی 

کـرد و خوشـبختانه جناح هـای درگیـر داوری ایشـان را پذیرفتـه بـه توافـق و امضـای میثـاق 
وحدت رسـیدند.1

ب. لبنان

آقـای منتظـری در خـرداد 1361 حسـابی اختصاصـی بـرای امـداد بـه جبهه هـا و یـاری 

جنـگ زدگان مظلـوم جنـوب لبنـان در بانک ملی افتتـاح کرد.2 بعـد از نزاع خونیـن بین طوایف 

مختلف لبنانی ازجمله سـازمان آزادی بخش فلسطین و جنبش أمد ایشان طی نامه ای سرگشاده 

به علمای لبنان از ایشان خواست هرگونه صاح می دانند فوراً در جهت وحدت کلمه مسلمانان 

از تشدید اختافات فرقه ای و مذهبی جلوگیری کنند.3 در تاریخ 9 خرداد 1364 مهدی کروبی 

به عنوان نماینده ویژه آقای منتظری در رأس هیئتی متشکّد از قائم مقام وزارت خارجه و رئیس 

کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسامی با حکم مکتوب آقای منتظری برای خاتمه 

عاجـد برادرکشـی روانـه لبنان شـد. ایـن هیئت بعـد از گفتگوهای مفصّـد سـه روزه با علمای 

شـیعه و سـنی و مبـارزان فلسـطینی و لبنانـی در بیـروت و صیدا به تهـران بازگشـت. نتیجه این 
اقدام بشردوسـتانه و خداپسـندانه کاهش محسـوس درگیری ها بود.4

ج. عراق

تعییـن نماینـده مقـام ولایـت فقیـه در کمیتـه عالی انقاب اسـامی عـراق از سـوی آقای 
خمینـی بـه آقـای منتظری احاله شـد.5

1. جمهـوری اسـلامی، 1 خـرداد 1364 و اطلاعـات 4 و 5 خـرداد و 2 تیـر 1364 )بـه نقـد ایـزدی، فقیـه عالی قـدر، 
ج 2، ص 262 255(.

2. کیهان، 26 خرداد 1361 )پیشین، ج 2، ص 263(.

3. جمهوری اسلامی، 2 خرداد 1364 )پیشین، ج 2، ص 265(.

4. جمهـوری اسـلامی، 11 خـرداد 136۸؛ کیهـان، 14 و 19 خـرداد 136۸ )پیشـین، ج 1، ص 275 267(. ظهـر 
آقـای ]احمـد[ فهـری ]نماینده امام در سـوریه[ از سـوریه به ماقات آمـد و نامه آقـای منتظری را مبنی بر لـزوم ابقای 
آقـای کنعانـی در مسـئولیت سـپاهیان مـا در لبنـان آورد. آقای محتشـمی ایشـان را برای این منظور شـفیع کرده اسـت. 

)هاشـمی رفسـنجانی، به سـوی سرنوشـت، کارنامه و خاطـرات سـال ۱۳۶۲، ص327، 14 مهر 1362(.

5. ایزدی، فقیه عالی قدر، ج 2، ص 314. البته سندی بر این امر ارائه نشده است.
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بحث پنجم: امور اقتصادی

در ایـن بحـث طی دو قسـمت امـوری که آقای منتظـری در محـدوده زمانـی 135۸ تا تیر 

1364 در حـوزه اقتصـادی مدیریـت یا نظـارت کرده به شـرح زیر در نهایت اختصار بررسـی 

می شـوند: هیئت هـای واگـذاری زمین مشـهور بـه بند ج، و دیگـر موارد.

الف. اراضی “بند ج”

شورای انقاب اسامی در مصوّبه اسفند 135۸ خود اراضی را به سه دسته تقسیم کرد:  

»الـف. اراضـی منابع طبیعی کـه در اختیار دولت اسـامی اسـت. ب. اراضی که زیر 
کِشـت بوده و توسـط نهادهای دولت اسـامی قانوناً مصادره شـده و در دست بنیاد 
مستضعفین می باشد. ج. اراضی بزرگ که در دست زمین داران بزرگ است و ظاهراً 
بـا ماک هـای رژیـم قبلـی مجـوز قانونی هـم دارنـد. )  زمین بزرگ سـه برابـر زمینی 
اسـت کـه عُرف محد برای تأمیـن زندگی یک کشـاورز یا خانـواده او لازم می داند(.« 

در توضیح زمین های بند ج آمده است: 

»زمین هـای بایـر - کـه به علـد مختلف توسـط مالکین بزرگ بایر نگاه داشـته شـده 
اسـت و باتوجـه بـه نیـاز جامعه و مسـئله خودکفایی مملکـت و باتوجه بـه اینکه این 
زمین هـا فقـط بـه صـرف اینکه مالکیـت از آن آنها اسـت بدون کِشـت مانـده و اجازه 
کِشت به دهقانان هم داده نمی شود. دولت اسامی درصورت ضرورت این زمین ها 
را در اختیـار خـود می گیـرد تـا بـه دهقانـان و داوطلبان واجد شـرایط محـد که فاقد 
زمیـن کافی برای زراعت هسـتند و جـز از راه گرفتن  مقدار زائد زمیـن این گونه افراد 

وسـیله اعاشه ای برایشـان موجود نباشـد واگذار می نماید.« 

در هیئـت هفـت نفره واگذاری زمین »یک نفر نماینده حاکم شـرع و ولـیّ امر« پیش بینی 

شـده اسـت.6 این مصوّبه بر اسـاس تفویض امر از سوی آقای خمینی توسـط آقایان منتظری، 

مشـکینی و بهشتی تنظیم شـده بود و نماینده حاکم شرع در هیئت هفت نفره واگذاری زمین 

نیـز توسـط آقـای منتظـری منصوب می شـد.7 آقـای منتظـری در مورد هـدف از ایـن مصوّبه و 

6. لایحـه قانونی اصـاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسـامی ایران مصوّب 25 
شـهریور 135۸ و لایحـه قانونـی مربوط بـه واگذاری زمین به کشـاورزان مصوّب ۸ اسـفند 135۸ )روزنامه رسـمی، 

ش1۰244 مورخ 9 اردیبهشت 1359، ص5۰4(.

7. »بعـد از پیـروزی انقـاب اسـامی به منظـور حـد مسـائد مربـوط به زمین توسـط حضـرات آیـات منتظری، مشـکینی 
و شـهید مظلـوم دکتـر بهشـتی، حسـب الامر مقـام معظم رهبـری قانونـی تدویـن و به تصویب شـورای انقاب رسـید 
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نحوه اجرای آن گفته اسـت:

»آنچـه در مـورد زمیـن مـورد نظـر ما بـود این بـود کـه زمین هـای بایر که ملک کسـی 
نیسـت و جزو انفال محسوب می شود در زمان حکومت صالح توسط امام مسلمین 
بـرای اسـتفاده در اختیـار مـردم قـرار گیـرد؛ امـا در مـورد بنـد »ج« - که یـک بند از 
یـک مـاده قانون مصوّب شـورای انقاب بـود - نظر ما این نبود که اگر کسـی زمین 
زیاد دارد بروند از او بگیرند، این شـرعاً هم وجهی ندارد. آنچه در مورد بند »ج« در 
نظـر مـا بـود و در فقه هم مطرح اسـت این بـود که اگر کسـی زمین هایـی را تصرف 
کـرده اسـت و یکـی دو سـال روی آن کار کـرده و بعـد آن را رهـا کرده اسـت و زمین 
را معطّـد گذاشـته و قـدرت بـر احیای آن نـدارد یا عمـاً احیا نمی کنـد - چنان که از 
بعضی روایات هم اسـتفاده می شـود که زمین را تا بیش از سـه سـال نمی توان معطّد 
گذاشـت - به او اباغ شـود که یا خودش احیا کند و یا از او سـلب مالکیت شـده و 
بـه دیگـری بـرای احیا واگذار شـود، هـدف اصلی ایـن بود کـه زمین هـای حاصلخیز 
معطّـد نباشـد ولـی خـوب این هـدف ما خـوب اجـرا نشـد؛ البته مـن یک نظـر کلی 
هـم در فقه داشـتم و الان هم نظرم همین اسـت که به طورکلی رقبـه ارض به ملکیت 
کسـی در نمی آیـد، افـراد حیثیت احیـا را مالک می شـوند... بالاخره هـدف ما به این 
شـکد بـود ولی در مقـام اجرا خوب عمد نشـد، ضابطه و برنامه مدوّن و مشـخصی 
بـرای آن طرح ریـزی نشـده بود، به همیـن جهت مرحوم امـام هم گفتنـد در ارتباط با 

قانـون اراضـی اجرای این بنـد )بند ج( را متوقـف کنید... .«1 

محی الدیـن فاضـد هرنـدی تـا 9 اردیبهشـت 136۸ نماینـده حاکـم شـرع از سـوی آقـای 

منتظـری در هیئـت هفـت نفـره واگـذاری زمین بـود و از ایـن تاریخ بـه بعد نیـز نمایندگی اش 
از سـوی آقـای خمینی تمدید شـد.2

کـه بـر اسـاس آن هیئت هفـت نفره واگـذاری زمین و سـتاد مرکزی متشـکّد از نماینـدگان تام الاختیار: حاکم شـرع و 
ولـیّ امـر ... تشـکید گردیـده ... از آنجایـی که حضـرت حجت الاسام والمسـلمین محی الدیـن فاضد هرنـدی از بدو 
امـر بـر اسـاس تفویض اختیار مقـام معظم رهبـری به آیت اللّـه  منتظری به عنـوان نماینده ولیّ امر و حاکم شـرع سـتاد 
مرکـزی هیئت هـای هفـت نفره منصـوب و تاکنـون عهده دار ایـن مسـئولیت بوده انـد....« )صحیفه امـام، ج21، ص 
373 372، نامـه مـورخ 23 فروردیـن 136۸ سـید علی اکبـر محتشـمی پور وزیـر کشـور، غام رضـا فـروزش وزیـر 
جهـاد سـازندگی و عیسـی کانتـری، وزیـر کشـاورزی به آقـای خمینی و پاسـخ مـورخ 9 اردیبهشـت 136۸ ایشـان با 

عنـوان انتصـاب نماینـده در هیئت واگـذاری زمین(.

1. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 54۰ 539.

2. »جنـاب حجت الاسـام آقـای فاضـد هرندی از این پس نماینده من در سـتاد مذکور ]سـتاد مرکـزی هیئت های هفت 
نفـره واگـذاری زمین[ می باشـند.« صحیفه امام، ج 21، ص 373، حکم مورخ 9 اردیبهشـت 136۸ ایشـان با عنوان 

انتصاب نماینده در هیئـت واگذاری زمین.
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ب. دیگر موارد

در ایـن مجـال تنهـا بـه دو مـورد دیگر بـه اختصار اشـاره می کنم: یکی رسـیدگی بـه اموال 

جزیـره کیش در اواید سـال 135۸: 

»اوایـد انقـاب هم رسـیدگی به اموال جزیـره کیش را که می گفتنـد دارد حیف ومید 
می شـود ایشـان بـه من محـوّل کردند؛ و همین باعث شـد که ما یک سـفر بـه جزیره 

کیـش برویم و بعـد چند نفر را برای رسـیدگی به کارهای آنجا گذاشـتیم.«3

دیگری اعتراض ایشان به امر توزیع کالا در سال 1362: 

»در جلسـه شـورای اقتصـاد ... گـزارش کارهـای انجـام شـده در بخـش توزیـع کالا 
داده شـد و اعتراضـات آقـای منتظـری بـه امـر توزیع را منعکـس کردم. بحـث اصلی 

در عوامـد تـورم بود.«4

مطلب سوم. شخصیت دوم نظام

آقـای منتظـری قبد از تیـر 1364 نیز رسـماً شـخصیت دوم نظام جمهوری اسـامی بوده 

اسـت. در ایـن مطلـب طی چهـار بحث به شـرح ذید بـه این امـر پرداخته می شـود:

در قامت رهبر آینده  

پیام های نوروزی  

قائم مقام رهبری  

جلسه سران نظام  

بحث اول. فعالیت هایی در قامت رهبر آینده

در ایـن بحـث شـواهدی بـر اینکه آقـای منتظـری حداقد از بهـار 136۰ عماً شـخصیت 

دوم نظام بوده اقامه می شـود. این شواهد دو دسته هسـتند، شواهدی از فعالیت های مدیریتی 

آقای منتظری و شـواهدی از شیوه مواجهه مسئولان مختلف نظام با ایشان. در شواهد هر دو 

دسـته عنوان رهبر آینده مسـتقیماً در کار نیسـت، اما ایـن فعالیت ها و شـیوه های مواجهه تنها 

بـا چنیـن عنوانـی سـازگارند. به عبـارت دیگر این شـواهد مجموعـاً دلالت التزامی بـر رهبری 

3. منتظری، خاطرات، ج 1، ص 49۰.

4. هاشمی رفسنجانی، آرامش و چالش، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۲، ص364، 14 آبان 1362(.
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آینده دارند اموری هستند که در ضمن عناوین ابحاث، مطالب و مباحث گذشته نمی گنجند.

الف. شواهدی از فعالیت های مدیریتی

در این مجال تنها به سه نمونه اکتفا می شود:

اول. اعـام راه پیمایـی سراسـری. چنیـن دعوتـی جـز از جانـب مسـئولان طـرازاول نظام 

صـورت نمی گیرد. نخسـتین بار آقای منتظری از مردم خواسـت تـا »در جمعه 13 تیر 1359 

در سراسـر کشور دسـت به یک راه پیمایی باشـکوه بزنند و بدین وسـیله بیعت شکست ناپذیر 

خـود را بـا امـام امت تجدید نماینـد و ندای حق طلبانه او را بار دیگر پاسـخ مثبـت گویند و از 

مسـئولین بخواهنـد کـه اوامر او را موبه مـو اجرا نمایند.«1 آقـای منتظری تنهـا در پاییز 136۰ 

دو نوبـت اعـام راه پیمایی سراسـری کرده اسـت، که با اسـتقبال عمومی و حضـور میلیون ها 

ایرانی برگزار شـده اسـت، یکی راه پیمایی دانش آموزان به مناسـبت شـروع سـال تحصیلی در 

اول مهـر2، و دیگـری بـرای ابـراز مخالفت با طرح سـعودی ها برای فلسـطین در 29 آبان3.

دوم. پیشـنهاد برخـی فقهـا بـرای عضویت در شـورای نگهبـان در خـرداد 4.1362 چنین 

 پیشـنهادی غالبـاً نـه از سـوی مراجـع خـارج از نظـام انجـام می شـده نه از سـوی سـران نظام.

سـوم. نامـه مورخ 16 اردیبهشـت 1363 به رهبـری در انتقاد از ابطال بعضـی صندوق آراء و 

تذکـر به شـورای نگهبان در مـورد ارج نهادن بـه آرای مردم:

»قهـراً ایـن انتخابات مردم نیسـت بلکه انتخابات دوسـه نفر همفکر اسـت ... . اگر 
صـاح بدانیـد شـورای نگهبـان را حضـوراً بخواهیـد و دسـتور فرماییـد تا مـردم راه 

1. کیهـان، 12 تیـر 1359، ص3: به منظـور تجدیـد بیعـت بـا امـام آیت اللّٰه العظمـی منتظـری مـردم سراسـر کشـور را 
بـه راه پیمایـی دعـوت کـرد. ایـن دعـوت بـه راه پیمایـی در حمایـت از بیانـات مـورخ 6 تیـر 1359 آقـای خمینـی در 
»اعتـراض شـدید بـه عـدم بهبـود و اصـاح امـور در زمینه هـای گوناگـون کشـور« صـورت گرفتـه اسـت. )بنگریـد بـه 

صحیفـه امـام، جلـد 12(.

2. هاشـمی رفسـنجانی، عبور از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۰، ص3۰۰، 2 مهر 136۰: از راه پیمایی پرشور 
دانش آموزان در روز گذشـته به مناسـبت شـروع سـال تحصیلی به دعوت آیت اللّٰه منتظری تشـکر کردم.

3. به دعوت آقای منتظری برای ابراز مخالفت با طرح سعودی ها برای فلسطین مردم سراسر ایران امروز راه پیمایی های 
عظیمـی راه انداخته انـد. میلیون هـا نفـر بـا شـعارهای تنـد کـه اهانـت بـه عرفـات و سـعودی و آمریـکا دارد تظاهرات 

نمودنـد. مردم خیلی آمادگی دارند. )پیشـین، 29 آبان136۰، ص375(.

4. آیت اللّٰـه منتظـری تلفـن کردنـد و آقایـان جـوادی آملی و سـید عبـاس خاتم را برای شـورای نگهبـان پیشـنهاد نمودند. 
)هاشمی رفسنجانی، آرامش و چالش، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۲، ص126، 17 خرداد 1362( البته هیچ یک 

از ایـن دو فقیـه هرگز به عضویت فقهای شـورای نگهبان منصوب نشـدند! شـاهد مثال نفس پیشـنهاد اسـت.
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نیافتاده اند و به درگیری نرسیده بیش از این به انتخابات و صندوق های شهرستان ها 
وَر نروند و به همان گزارش و رأی هیئت های نُظّار شهرسـتان ها که با نظر خودشـان 
تعییـن شـده اند اکتفـا کننـد، و اگـر فرضـاً از افـرادی در مـورد بی طرف نبـودن آنـان 
شـکایتی قابد توجـه شـده اسـت افـراد دیگـری را به جـای آنـان نصـب کننـد تـا جلب 

اعتماد مردم شـود. والامـر الیکم.«5

نامـه از موضـع اقتـدار در دفـاع از رأی مـردم و در نقـد قدرتمندتریـن نهـاد انتصابی نظام 

نوشـته شـده اسـت. هر دو جنبه ایـن نامه حداقـد در زمان آقـای خمینی کم سـابقه و در داخد 

نظـام بی سـابقه و منحصر بـه آقای منتظری هسـتند.

ب. شیوه مواجهه مسئولان

در این مجال تنها به هشـت مورد از باب نمونه اشـاره می شـود: در بهار 136۰ جانشـین 

فرمانـده کد قـوا و فرمانـده کد سـپاه و فرمانـده حفاظـت اطاعـات سـپاه در حضـور آقـای 

منتظـری تشـکید جلسـه دادنـد.6 ائمـه جمعـه اسـتان  خراسـان در قـم فقـط بـه دیـدار آقـای 

منتظـری رفته اند.7 دانشـجویان مسـلمان خارج از کشـور خواسـتار اعـزام نماینده ای از سـوی 

آقـای خمینـی یـا آقای منتظـری شـده اند۸ نه دیگـر مراجـع و علما. مقامـات مسـلمان خارجی 

در قـم در سـال 1361 تنهـا بـه ماقات ایشـان می رفتند.9 در سـال 1362 نماینـدگان مجلس 

شـورای اسـامی بـه اظهارات آقـای خمینی و انتقـادات آقای منتظـری در نامه مشـترکی لبیک 

5. منتظـری، خاطـرات، ج 1، ص 552، پیوسـت شـماره 11۸ مـورخ 5 شـعبان 14۰4. هاشـمی در خاطـرات خـود 
آورده اسـت: »دربـاره انتخابـات بحـث کردیـم و معلوم شـد نامـه آیت اللّٰه منتظـری به امام کـه در این خصـوص انتقاد 
کرده اند پخش شـده اسـت.« )هاشـمی رفسـنجانی، به سـوی سرنوشـت، کارنامه و خاطرات سـال ۱۳۶۳، ص99، 

19 اردیبهشـت 1363(.

هی آمدند و  6. صبحانه را در خدمت آقای منتظری در منزل ایشـان صرف کردیم. آقایان محسـن رضایی و رضا سـیف اللّٰ
دربـاره کیفیـت عملکرد پس از بیانات امام بحث کردیم. )هاشـمی رفسـنجانی، عبور از بحـران، کارنامه و خاطرات 

سال ۱۳۶۰، ص131، ۸ خرداد 136۰(.

7. هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱، ص31۸، 2 آذر 1361.

۸. محمد ]هاشـمی[ مسـئول دفتر مشـاورت امام در نیروی هوایی که به تازگی از لندن برگشـته ...و دانشـجویان مسلمان 
لنـدن... تأکیـد بـر ضـرورت وجود نماینـده ای از امـام یا آقـای منتظری در آنجا داشـت. )پیشـین، 25 بهمـن 1361، 

ص391(.

9. رئیـس مجلـس الجزایر و همراهان به ماقات آقای منتظری به قم رفتنـد... . از راه قم و ماقات آقای منتظری راضی 
بودند. آقای منتظری از موضع یک مرشد روحانی نصیحت کرده بودند. )پیشین، 11 اسفند 1361، ص4۰9(.
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گفتنـد و در نطق هـای قبـد از دسـتور از هـر دو دفاع کردند.1 در سـال 1363 شـورای داوری 

حـزب جمهـوری اسـامی رجـوع به نظـر آقایان خمینـی و منتظـری را راه حد مشـکات خود 

می دانسـته اسـت.2 وزرا در سـال 1363 بـرای ماقـات بـا ایشـان دسـت بـه دامـان سـران قوا 
می شـدند.3 سـفرا و نماینـدگان فرهنگـی جمهـوری اسـامی بـه ماقات ایشـان می شـتافتند.4

خبـر ایـن دیدارهـا از صداوسـیمای رسـمی جمهـوری اسـامی پخش می شـده اسـت. آیا 

اگر آقای منتظری در آن سـال ها )قبد از تیر 1364( رهبر آینده محسـوب نمی شـد مسـئولان 

نظـام این گونـه خاضعانـه بـا ایشـان مواجـه می شـدند؟ و آیـا صداوسـیمای رسـمی جمهـوری 

اسـامی این اخبـار را پوشـش می داد؟

1. سـخنان دیـروز امـام همـه چیـز را تحت الشـعاع قـرار داده بـود. عـده ای از نماینـدگان سـوالات خـود را از وزرا پـس 
می گرفتنـد. جمعـی بـرای نامه ای با عنوان لبیک به اظهـارات امام امضا می گرفتند. در آن نامـه اظهارات آقای منتظری 
هـم در کنـار اظهـارات امـام آمـده بـود. بعضی ها مخالفـت می کردنـد و می گفتنـد انتقادات اخیـر آقـای منتظری خود 
مشـمول انتقـادات امام اسـت و درسـت نیسـت کـه ما اینگونـه محتـوای حرف های امـام را مَسـخ کنیم. گرچـه حق با 
اینهـا بـود ولـی حفـظ اعتبـار آقـای منتظـری هـم لازم اسـت. من هـم نظـرم این بـود که فقط اسـم امام باشـد کـه همه 
امضـا کننـد و ایـن بحث ها هـم خاتمه پیدا کنـد. این نظر باعث رنجش عده ای شـد. بـه آقای منتظری هـم اطاع داده 
بودنـد. ایشـان را هـم رنجانـده بودند... نامه ای هـم با یک صدوپنجاه امضا اعام شـد. )هاشـمی رفسـنجانی، آرامش 
و چالـش، کارنامـه و خاطـرات سـال ۱۳۶۲، ص416، 27 آذر 1362( اعـام وصـول نامـه ای به امضـا یک صدوده 
نفـر از نماینـدگان درخصـوص حمایـت از سـخنرانی حضـرت امـام و حضـرت آیت اللّٰه العظمـی منتظـری )روزنامـه 
رسـمی شـماره 11329، دوره 1، جلسـه 545، تاریخ 27 آذر 1362، ص33( جلسـه علنی ]مجلس[ سخنرانی های 
پیـش از دسـتور بیشـتر دربـاره اظهـارات امـام و دفـاع از آیت اللّٰه منتظری اسـت. مخصوصـاً یک خط فکـری مجلس 
بیشـتر روی اظهـارات آقـای منتظـری درخصـوص محکوم کـردن حـذف نیروهـای لایق تکیـه می کند. چون احسـاس 
کرده انـد در انتخابـات آینـده از طرف نهادهای معتبـر نامزد نمی شـوند. )پیشـین، 29 آذر 1362، ص417( مراد وی 

از نهادهـای معتبـر حزب متبـوع خودش و جامعتین اسـت!

2. جلسـه شـورای داوری حـزب بحث درباره کلیات و مشـکات حزب و راه حد مشـکات ازجمله نظر امـام و آیت اللّٰه 
منتظـری در رفـع اختافـات و حـد مشـکد تکلیـف و تعبّـد حزبـی دررابطه بـا وظایف فـردی و تشـخیص های فردی 

بود. )هاشـمی رفسـنجانی، به سـوی سرنوشـت، کارنامه و خاطرات سـال ۱۳۶۳، ص125، 6 خرداد 1363(.

3. آقـای حسـین نیلـی وزیر معادن و فلـزات آمد و از عدم پذیرش ماقات توسـط آیت اللّٰه منتظـری ناراحت بود و کمک 
می خواست. )پیشین، 11 شهریور 1363، ص269(.

4. روزنامـه کیهـان، 2۰ دی 1362، ص1۸: نماینـده امـام در کردسـتان و سـفرای چهـار کشـور بـا آیت اللّٰه العظمـی 
منتظـری دیـدار کردنـد. تیتر اول کیهـان، 13 اسـفند 1363: آیت اللّٰه العظمی منتظـری در دیدار با سـفرا، کارداران و 
نماینـدگان فرهنگـی جمهـوری اسـامی: دیـدار سـران اسـرائید با پـاپ تنها به خاطـر احسـاس خطر از تجدیـد حیات 

اسـام و بیـداری ملت هاسـت.
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بحث دوم. پیام نوروزی رادیو تلویزیونی

در زمان تحوید سـال نو، سـازمان صداوسیمای جمهوری اسامی ایران پیام های شفاهی 

ضبط شـده عالی تریـن مقامـات نظام را پخش می کند. نخسـتین پیـام نوروزی متعلـق به رهبر 

جمهوری اسـامی اسـت. پخش پیام نوروزی آقای منتظری از رادیـو تلویزیون که در آن زمان 

هیچ سِـمت رسـمی نداشـته معنایی جـز این ندارد کـه وی نامـزد موردنظر نظام بـرای تصدّی 

عالی ترین مقام کشـور است.

ایشـان در پیـام نـوروزی سـال 1359 خـود بـه همـه تذکـر می دهـد کـه »بیاییم بعـد از دو 

سـال شـعار، حالا دیگـر واقعاً شـروع کنیم، عمـد کنیم، عمد سـازندگی، سـازندگی خودمان، 

سـازندگی اجتماعمـان، سـازندگی مؤسّسـات و اداراتمان، سـازندگی این نهادهایـی که ایجاد 
کرده ایـم.«5 عاوه بـرآن، پیام کتبی ایشـان در اولین نمازجمعه سـال نو در تهران قرائت شـد.6

در ایـن مجـال تنهـا بـه دو نمونـه دیگـر اشـاره می کنـم. زمـان پخـش پیـام نـوروزی آقـای 

منتظری در سـال 1361 لحظاتی قبد از تحوید سـال نو بوده اسـت.7 ایشـان در پیام نوروزی 

سـال 1363 بـرای گسـترش رحمـت نبـوی از آغـاز سـال پیشـنهاد می کند کـه بـه خطاکارانی 
کـه پشـیمان شـده و خارج از کشـور هسـتند امان نامـه داده شـود تا بـه کشورشـان بازگردند.۸

بحث سوم. قائم مقام رهبری

در ایـن بحـث شـواهدی ارائـه می شـود کـه نشـان می دهـد آقـای منتظـری حداقـد از پاییز 

5. روزنامـه جمهـوری اسـلامی 7 فروردیـن 1359، ص12: پیـام نـوروزی آیت اللّٰـه منتظـری در تحویـد سـال 1359. 
حضـرت آیت اللّٰـه منتظـری بـه مناسـبت تحویـد سـال نـو پیامـی بـه ایـن شـرح خطاب بـه ملت ایـران فرسـتاد.

6. روزنامـه کیهـان، 6 فروردیـن 1359، ص5: پیام آیت اللّٰه منتظری در اولین نمازجمعه سـال نـو: برای صدور انقاب 
بـه دنیـای محرومیـن باید تاش وسـیعی را آغاز کرد. این پیام توسـط رسـتگاری سرپرسـت دفتر برگـزاری نمازجمعه 
قرائت شـده اسـت. در همان صفحه آمده اسـت: پیام امام ]خمینی[ به مناسـبت آغاز سـال 1359: امسال باید امنیت 

به ایران بازگردد. این پیام نوروزی توسـط سـید احمد خمینی در بهشـت زهرا قرائت شـده اسـت.

7. قبـد از تحوید سـال سـخنان آیت اللّٰه منتظری پخش شـد، سـپس پیـام امام، رئیس جمهـور، رئیس دیوان عالی کشـور، 
رئیـس مجلـس و نخسـت وزیر و سـرودی. )هاشـمی رفسـنجانی، پـس از بحـران، کارنامـه و خاطرات سـال ۱۳۶۱، 

ص33، 1 فروردین 1361(.

۸. آقـای هـادی مـروی از دادسـتانی انقـاب آمـد و دربـاره دادن امان نامـه بـه فراریـان تـوّاب بـه خارج کـه آقـای آیت اللّٰه 
منتظـری در پیـام نـوروزی گفته انـد مشـورت کـرد. )هاشـمی رفسـنجانی، بـه سـوی سرنوشـت، کارنامـه و خاطـرات 

سـال ۱۳۶۳، ص143، 16 خـرداد 1363(.
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136۰ به عنـوان رهبـر آینـده جمهوری اسـامی از سـوی مسـئولان عالی نظام پذیرفته شـده و 

مُشـار بالبنان بوده اسـت. این بحث مهم ترین قسـمت مطلب سـوم اسـت. در این مجال تنها 
بـه شـواهدی که اکبر هاشـمی رفسـنجانی در خاطـرات روزنگار خـود آورده اکتفـا می کنم.1

الف. 5 آبان 136۰: 

»آخـر شـب احمـد آقـا ]خمینی[ آمـد و از وضـع جامعه مدرّسـین ]حـوزه علمیه[ قم 
نگـران بـود که ممکن اسـت با سِـمت جانشـینی رهبـری آقای منتظـری مخالفـت کنند.«2

ب. 7 اسفند 136۰: 

»ناهـار مهمـان مهنـدس ]سـید محمد[ غرضـی بودم و بچه هـا مهمان اخـوی محمد 
در جمـع فامید. آقایان نخسـت وزیر و سـران دیگـر بودند. از بحث هایی که داشـتیم 
رسـیدگی بـه انتخابـات مجلـس خبـرگان و انتخـاب رهبـر یا شـورای رهبری بـود که 

بیشـتر توافق روی شـخص آقـای منتظری بود. بـه تصمیماتی رسـیدیم.«3

پ. 9 اسفند 136۰: 

»عصـر در جلسـه شـورای مرکـزی حـزب جمهوری اسـامی شـرکت کردیـم. درباره 
انتخابـات میـان دوره ای مجلـس و خبـرگان، مراقبـت از رهبـری آقـای منتظـری و... 

بحـث کردیم.«4

ت. 1۸ اسفند 136۰: 

»شب جلسه شورای مرکزی روحانیت مبارز در مجلس در دفتر من تشکید شد. غیر 
از کارهـای معمولی، دربـاره مجلس خبرگان و رهبری آقـای منتظری تصمیم گرفتیم 

و برای کاندیداهای عضویت خبرگان برای تمام کشـور افرادی را در نظر گرفتیم.«5

ث. 2۰ آبان 1361: 

»]آقـاى سـید جال الدیـن طاهـرى[ امام جمعـه اصفهـان تلفن كـرد و از عـدم نیاز به 

1. اسـتقصای کامـد ایـن شـواهد بـا تفحّـص در روزنامه هـا و مجـات منتشـره بیـن زمسـتان 135۸ تـا تابسـتان 1364 
میسّـر است.

2. هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۰، ص34۸.

3. پیشین، ص 495.

4. پیشین، ص 496.

5. پیشین، ص 5۰4.
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خبـرگان به خاطـر مشـخص بودن رهبـرى آیت اللّٰه منتظـرى گفت.«6

ج. 25 تیر 1362: 

»بـرای اسـتراحت بـه منـزل آیت اللّٰـه منتظـری رفتـم... . خبر دادنـد که رسـاله عملیه 
ایشـان نزدیـک بـه اتمـام اسـت، خوشـحال شـدم. بـرای مقدمـات رهبـری و تثبیـت 

عنـوان مرجعیـت ]انتشـار[ رسـاله ضـرورت دارد.«7

چ. 29 تیر 1362: 

»ظهر آقای ]غام حسین[ جمی امام جمعه آبادان آمد و از احتمال مخالفت ]جامعه[ 
مدرّسـین ]حـوزه علمیـه[ قم بـا رهبری آقـای منتظـری و طرفـداری از شورائی شـدن 
رهبـری قرائنی داشـت. قرار شـد بیشـتر تحقیق شـود. نگـران اختاف بعضـی جاها 

ازجملـه خوزسـتان و اصفهـان بود.«۸

ح. 17 دی 1362: 

»همـراه بـا بقیـه اعضـای شـورای سرپرسـتی صداوسـیما بـه زیـارت امـام ]خمینـی[ 
رفتیـم ... . دربـاره بیـت آیت اللّٰـه منتظـری هـم صحبـت کردنـد. امـام لازم دانسـتند 
جـوری بشـود کـه مایه ی حـرف نباشـد. گفت شـکایاتی از حوزه هـا می رسـد مبنی بر 
اینکـه ایشـان در مقابـد دیگـران و به خصـوص مراجـع زیـاد بـزرگ می شـود. نگران 
عکس العمـد و خشـم آنهـا بودند.«9 نگرانـی آقای خمینی به جا بوده اسـت.1۰ ایشـان 

بهتـر از بقیـه حـوزه، مرجعیـت و روحانیت را می شـناخته اسـت.

خ. 1364: 

»کسـالت های امـام آن هـم در زمان جنگ و اختافـات داخلی مایه نگرانـی بود. فکر 
شـد که لازم است جانشـینی برای امام مشـخص گردد که در صورت بروز حادثه ای 
]نظـام[ دچـار خـلأ مرکزیـت و مشـروعیت نشـود. در بیـن علمـا و مراجـع، آیت اللّٰه 

6. هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱، ص3۰7.

7. هاشمی رفسنجانی، آرامش و چالش، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۲، ص1۸2 1۸1.

۸. پیشـین، ص 191. نخسـتین کسـی کـه بحـث رهبـری آینـده آقـای منتظـری را در مجلـس خبـرگان رهبری مطـرح کرد 
غام حسـین جمـی بـود. در انتخابـات دور دوم مجلس خبرگان در سـال 1369 شـورای نگهبان اجتهـاد وی را احراز 

نکـرد و او را بـرای امتحان دعـوت کرد!

9. پیشین، ص 439.

1۰. آقـای سـید صـادق روحانـی مرجـع تقلیـد سـاکن قـم بـه محـض اعـام رسـمی قائم مقامـی آقـای منتظـری از سـوی 
مجلـس خبـرگان، در درسـش بـا ایـن امـر مخالفـت کـرد. جزئیـات ایـن امـر در فصـد بعـد خواهـد آمد.
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منتظـری دارای بیشـترین صاحیـت شـناخته شـدند و مقدماتی برای رسـمیت دادن 
بـه آن انجـام گرفـت، امـام ]خمینی[ در آن زمـان ]قبـد از تیر 1364[ هـم احتیاط ها 

و بعضـی کارهـای مهم خـود را به ایشـان محـوّل می کردند.«1

تأمـد در نُـه نمونـه فوق اثبـات می کند که اولا سـران نظـام حداقد از پاییـز 136۰ درباره 

رهبـری آینـده آقـای منتظـری تصمیم گرفتـه بودنـد. ثانیاً ایـن تصمیم با نظر مسـاعد شـخص 

آقـای خمینـی و پیگیـری فرزند ایشـان اتخاذ شـده بود. ثالثـاً انقابیـون از مخالفـت احتمالی 

جنـاح جامعـه مدرّسـین نگـران بودنـد. رابعـاً برخـی انقابیـون در جاانداختـن رهبـری آینـده 

به خصـوص در حوزه هـا تنـدروی می کردنـد. آقـای خمینـی خواسـتار رعایـت اعتـدال در این 

امـر بـود. خامسـاً بـه دلیـد بیماری هـای آقـای خمینی در سـن بـالا، زمـان جنـگ و اختافات 

داخلـی معرفـی رهبـر آینده امـری بسـیار جدّی بوده اسـت.

بحث چهارم. جلسه سران نظام

تصمیمـات کان کشـور در جلسـه ای بـا حضور سـران قوای سـه گانه سـید علـی خامنه ای 

رئیس جمهـور، اکبـر هاشـمی رفسـنجانی رئیـس مجلـس شـورای اسـامی و سـید عبدالکریم 

موسـوی اردبیلـی رئیس قـوه قضائیه، نخسـت وزیر میرحسـین موسـوی و رئیس دفتـر رهبری 

سـید احمد خمینی اتخاذ می شـد. این جلسـات پنج نفره در مقاطع حسـاس در حضور آقای 

خمینـی رهبـر جمهوری اسـامی ایـران در جمـاران، و گاهی در حضـور آقای منتظـری در قم 

برگـزار می شـده اسـت. در برخـی جلسـات جمـاران آقـای منتظـری نیز شـرکت داشـته اسـت. 

به عبارت دیگر آقای منتظری به طور رسـمی یکی از هفت نفر از سـران نظام قبد از تیر 1364 

بـوده اسـت. در ایـن بحـث بـه شـواهدی از این جلسـات اشـاره می شـود. ازآن جاکه جلسـات 

سـران نظـام علنـی نبـوده اخبار آن نیز تنها از سـوی اعضای جلسـه منتشـر می شـده اسـت. در 

ایـن مجال به شـواهدی از این جلسـات از خاطـرات روزنگار اکبر هاشـمی رفسـنجانی اکتفا 

می شـود.

بیـن سـال های 136۰ تـا 1362 شـرکت آقـای منتظـری در جلسـه سـران قوا منظـم نبوده 

اسـت، سـالانه یکی دو بـار به طور جمعی و چندین بـار به طور فردی )ماقات انفرادی سـران 

1. هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، ص24، مقدمه: قائم مقامی آیت اللّٰه منتظری.
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قـوا با آقـای منتظری( صـورت می گرفته اسـت.2

از اواید پاییز 1363 قرار می شود جلسات ماهانه سران قوا با حضور آقای منتظری برگزار 

شـود، محـد برگـزاری جلسـات یک مـاه در میـان در قم و تهران بوده اسـت. جلسـه نخسـت 
مـورخ 12 دی 1363 کـه قرار بود در قم برگزار شـود به علت برف سـنگین لغو می شـود.3

الف. گزارش جلسه مورخ 19 دی 1363: 

»شـب بـه اتفاق سـران قوا بـه منـزل آیت اللّٰه منتظـری در قـم رفتیم. قرار شـده ماهی 
یک بار جلسـه داشـته باشـیم، یک بار در قم و یک بار در تهران برگزار شـود. بیشـتر 
بـه انتقـادات ایشـان در مـورد توزیـع کالا، قـوه قضائیـه، حـزب جمهـوری اسـامی، 

2. برخی شواهد آن:

 ا. آقایـان منتظـری، خامنـه ای، مهـدوی کنـی، موسـوی اردبیلـی و مـن در منـزل احمـد آقا شـام دعـوت داشـتیم. به خاطر 
ماحظـات امنیتـی آقایان امشـب اینجـا آمده اند بـرای برنامه فردا. )هاشـمی رفسـنجانی، عبـور از بحـران، کارنامه و 

خاطـرات سـال ۱۳۶۰، ص31۸، 16 مهـر 136۰(.

 ب. افطـار بـه منزل آقای ربانی املشـی رفتم. آقـای منتظری هم از قم آمده بودند. تا سـاعت 12 شـب با رئیس جمهوری 
و اعضـای شـورای عالی قضائی آنجا بودیم و درباره مسـائد متعـددی بحث کردیم. درباره تنظیـم و تعدید دادگاه های 
انقـاب و جلوگیـری از خودسـری ها نیـز تصمیماتـی اتخـاذ شـد. )هاشـمی رفسـنجانی، پـس از بحـران، کارنامـه و 

خاطرات سـال ۱۳۶۱، ص1۸4، 27 تیر 1361(.

 پ. عصـر احمـد آقـا ]خمینـی[ آمد و گفت امام از محدودشـدن ]سـید حسـین موسـوی تبریـزی[ دادسـتان کد انقاب 
توسـط شـورای عالی قضائی ناراضی اند و از او حمایت می کنند و چیزی هم نوشته اند. به آقای ربانی املشی ]دادستان 

کد کشـور[ هم تلفن کردم و آقای منتظری را دعوت کردم. )پیشـین، 5 مرداد 1361، ص195(.

 ت. ناهـار بـه دیـدار آیت اللّٰـه منتظـری بـه منـزل آقـای ربانـی املشـی رفتـم. آقـای نخسـت وزیر و آقـای موسـوی اردبیلـی 
هـم آمدنـد و راجـع به نظـم در دادگاه هـای انقـاب و اسـتعفای شـورای عالی قضائـی، و گمرک ها و... صحبت شـد. 

)پیشـین، ۸ مـرداد 1361، ص197(.

 ث. شـب قـرار بـود شـام را با آقـای منتظـری در منـزل آقای ]مرتضـی[ مقتدایـی باشـیم، به خاطر خسـتگی نرفتـم. آقای 
خامنـه ای رفتنـد و مـن شـب را در مجلس خوابیـدم. )پیشـین، 12 مـرداد 1361، ص2۰۰(.

 ج. سـاعت هشـت صبـح آیت اللّٰـه منتظری کـه برای ماقات بـا امام به تهـران آمده بودند بـه منزل ما آمدند، نیم سـاعتی 
مذاکـره کردیـم، راجـع بـه خیلـی از کارهـای جـاری اعتـراض داشـتند. از توزیـع کالاهـا، وضـع زندان هـا، عدم تفاهم 
وزیـر کشـور بـا ائمه جمعه، اختاف اسـتاندار کردسـتان بـا نماینده ایشـان. بعضی کارهـای تعدادی شـعب حزب در 
شهرسـتان ها و... قبـد از اینکـه مذاکـره تمام شـود به دیدن امـام رفتند و آنجا هـم همین ها را مطرح کردند. سـپس به 
منـزل مـا برگشـتند. رئیس جمهـور و احمد آقا هـم آمدند. در فرصـت کافی همه مطالـب را مورد بحـث و مذاکره قرار 
دادیـم و بـا ذکـر حقایق مقداری نظرشـان تعدید شـد. )هاشـمی رفسـنجانی، آرامـش و چالش، کارنامـه و خاطرات 

سـال ۱۳۶۲، ص5۸، ۸ اردیبهشت 1362(.

3. قـرار بـود شـب مسـئولان قـوا در قـم مهمـان آیت اللّٰـه منتظـری باشـیم، به خاطـر بـرف سـنگین دیشـب و امـروز لغـو 
کردیـم. )هاشـمی رفسـنجانی، بـه سـوی سرنوشـت، کارنامـه و خاطـرات سـال ۱۳۶۳، ص459، 12 دی 1363(.
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صداوسـیما و ....گـوش دادیـم. مقـداری دربـاره طـرح واگـذاری توزیـع بـه بخـش 
خصوصـی مذاکـره کردیـم. بـه نتیجـه قطعـی نرسـید. قـرار شـد دولـت راهکارهـا را 

مشـخص کنند.«1

ب. گزارش جلسه مورخ ۸ اسفند 1361: 

»شـب سـران قـوا و آیت اللّٰه منتظـری و احمد آقا ]خمینـی[ مهمانم بودنـد. احمد آقا 
زودتـر آمـد اظهارات امام را در ماقات با آقای خامنـه ای در مورد حزب نقد کرد... 
. در جلسـه آقـای منتظـری انتقـادات خودشـان را نسـبت بـه ترویـج عملـی سـیگار، 
مسـافرت های بی حسـاب به خـارج، واردات بی حسـاب الیاف و عدم نظـم کافی در 
واردات و مواد دیگر گفتند و جواب داده شـد... . نزدیک سـاعت 12 شـب جلسـه 

ختم شـد و آقـای منتظری به قـم رفتند.«2

ج. گزارش جلسه مورخ 11 اردیبهشت 1364: 

»بـه سـوی قم حرکت کـردم. نزدیـک غروب بـه منزل آقـای منتظـری رسـیدم. آقایان 
نخسـت وزیر، ]موسـوی[ اردبیلـی، خامنـه ای و احمـد آقـا ]خمینـی[ هـم آمدنـد. تـا 
سـاعت 11 شب درباره مسـائد قضائی، جنگ، آزادی ها و امور اقتصادی مذاکراتی 

داشـتیم و پـس از آن به تهران برگشـتیم.«3

تأملی در شواهد فوق اثبات می کند که:

اولا آقـای منتظـری از ابتـدای پاییـز 1363 عضـو ثابـت و رسـمی جلسـات ماهانه سـران 

نظـام جمهـوری اسـامی بوده اسـت، و یک مـاه در میـان این جلسـات در بیت ایشـان در قم 

منعقد می شـده اسـت.

ثانیـاً حضـور ایشـان در ایـن جلسـات قبـد از آن بیـن سـال های 136۰ تـا 1362 سـابقه 

داشـته هرچنـد مرتـب نبوده اسـت.

جمع بندی مبحث چهارم

اول. آقـای منتظری از تابسـتان 135۸ تا تابسـتان 1364 نائب قضائـی آقای خمینی بوده 

1. پیشین، ص 465.

2. پیشین، ص 523.

3. هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، ص۸6.
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اسـت، بـه این معنی کـه نصب کلیه مناصب قضائی به اسـتثنای سـه منصب رئیـس دیوان عالی 

کشـور، دادسـتان کد کشـور و دادسـتان کد انقاب را به آقای منتظری سـپرده بود، و ایشـان 

بـه نیابـت از ولی فقیه در امـور قضائی زیـر تصمیم گیرنده اصلی بوده اسـت:

الف. نصب قضات و حکام شرع دادگاه های انقاب )تا اردیبهشت 1359(

ب. احراز اجتهاد و عدالت داوطلبان عضویت در شورای عالی قضائی.

ج. تأسـیس دادگاه عالـی قم که نقـش دیوان عالـی دادگاه های انقـاب را در کنترل اعدام 

و مصـادره ایفا می کرده اسـت.

د. رسیدگی به امور زندانیان و مشخصاً عفو آنها.

دوم. آقـای منتظـری در هیچ یـک از مـوارد چهارگانـه شـخصاً کاری را بـه عهـده نگرفتـه 

بـود، بلکـه هـر مـورد را بـه فقهـا و روحانیونـی که صالـح تشـخیص می داد محـوّل کـرده بود. 

در آن زمـان قـوه قضائیـه بـه دو بخـش دادگسـتری و دادگاه های انقاب تقسـیم شـده بود. در 

بخـش دادگسـتری احراز صاحیـت داوطلبـان عضویت شـورای عالی قضائی به عهده ایشـان 

بـود. در بخـش دادگاه هـای انقـاب نصب حـکام شـرع )تـا اردیبهشـت 1359(، تجدیدنظر 

در صـدور احـکام صـادره در دو مـورد اعـدام و مصـادره زیـر نظـر دادگاه عالی قم با تأسـیس 

و تأکیـد ایشـان صـورت می گرفتنـد. رسـیدگی به امـور زندانیـان، کوشـش برای بهبـود وضع 

زندان هـا و از همـه مهم تـر عفـو زندانیـان تحـت نظـارت ایشـان بودند.

سـوم. آقای منتظـری در حوزه ائمه جمعـه در مقطع 64 135۸ اولا مؤسّـس نمازجمعه 

به عنوان یک نهاد رسمی در ایران پس از انقاب بوده است. ثانیاً نصب ائمه جمعه شهرهای 

بـزرگ که از سـوی آقـای خمینی و دیگر شـهرها که از سـوی دفتر آقای خمینی صـورت گرفته 

اسـت تمامـا بـا معرفی ایشـان بوده اسـت. ثالثاً مؤسّـس گرد همایـی مرتب ائمه جمعه سراسـر 

کشـور، مؤسّـس شـورای مرکـزی ائمه جمعـه، مؤسّـس دبیرخانه مرکـزی ائمه جمعـه در قم و 

مؤسّـس کنگره جهانـی ائمه جمعه و جماعت بوده اسـت.

چهارم. آقای منتظری به درخواسـت سـتاد انقاب فرهنگی از اواید دی 136۰ به نیابت 

از آقـای خمینی نمایندگانـی را به عنوان مسـئولان کمیته فرهنگی دانشـگاه ها منصوب می کند. 

عنـوان دیگـر ایـن روحانیون »نماینـده آیت اللّٰه العظمی منتظری در دانشـگاه ها« بوده اسـت. از 

سـال 1361 آئین نامه هایـی بـرای تعییـن وظایـف این نمایندگان تدوین شـد، در سـال 1362 
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شـورای مرکزی نمایندگان و نیز نماینده ای در شـورای مرکزی جهاد دانشـگاهی از سوی آقای 

منتظری تعیین شـدند.

پنجـم. آقـای خمینـی در سـال 136۰ خطـاب بـه فرمانـده سـپاه و نماینـده خود در سـپاه 

می گویـد: برای نزدیکی سـپاه بـا روحانیت، از آقای منتظری که در قم هسـتند، کمک بگیرید. 

فرمانـده کد قـوا در آذر 136۰ در حکـم طاهری خرم آبادی با تصریح بـه معرفی وی از جانب 

آقای منتظری، وی را به عنوان نماینده عالی خود در سپاه با اختیارات کامد منصوب می کند.

ششـم. از سـوی آقـای خمینـی تعیین ائمه جمعـه و قضـات و نماینده ولی فقیـه در خارج 

از کشـور به آقای منتظری محوّل شـده بود. از سـوی ایشـان روحانیون متعددی در افغانستان 

و عـراق نصـب شـدند. ایشـان در رفع اختافـات داخلی مسـلمانان افغانسـتان و لبنان بسـیار 

فعال بوده اسـت.

هفتم. مصوّبه شـورای انقاب در سـال 135۸ در مورد واگذاری زمین های بایر مشـهور 

بـه "بنـد ج" بر اسـاس تفویض امـر از سـوی آقای خمینی توسـط آقایـان منتظری، مشـکینی و 

بهشـتی تنظیم شـده بـود. نماینده حاکم شـرع در هیئت هفت نفـره واگذاری زمیـن از ابتدای 

سـال 1359 تا اردیبهشـت 136۸ به نیابت از رهبری توسـط آقای منتظری منصوب می شـد.

هشـتم. آقای منتظری قبد از تیر 1364 نیز رسـماً شخصیت دوم نظام جمهوری اسامی 

بوده است:

الف. وی بیش از سه بار در این مقطع مردم را به راه پیمایی سراسری دعوت کرده است.

ب. در دفاع از آراء مردم و در انتقاد از فقهای شورای نگهبان به رهبری نامه  نوشته است.

پ. از سـال 136۰ مسـئولان کشـوری و لشـکری، و نمایندگان مردم در مجلس به دیدار 

ایشـان می شـتافتند و خبـر ایـن دیدارهـا از صداوسـیمای رسـمی جمهـوری اسـامی پخـش 

می شـده اسـت.

ت. از سـال 1359 پیـام نـوروزی آقای منتظری از رسـانه های عمومی به ویژه صداوسـیما 

به مناسـبت حلول سـال نو پخش شـده است.

ث. بـر اسـاس خاطـرات روزنـگار اکبـر هاشـمی رفسـنجانی اولا سـران نظـام حداقـد از 

پاییـز 136۰ دربـاره رهبـری آینـده آقـای منتظـری تصمیـم گرفتـه بودنـد. ثانیـاً ایـن تصمیم با 

نظـر مسـاعد شـخص آقـای خمینـی و پیگیـری فرزنـد ایشـان اتخـاذ شـده بود.
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ج. آقـای منتظـری از ابتـدای پاییز 1363 عضو ثابت و رسـمی جلسـه ماهانه سـران نظام 

جمهـوری اسـامی بوده اسـت، و یک مـاه در میان این جلسـات در بیت ایشـان در قم منعقد 

می شـده اسـت؛ ضمـن اینکـه حضور ایشـان در این جلسـات قبـد از آن بین سـال های 136۰ 

تـا 1362 هم سـابقه داشـته هرچند مرتب نبوده اسـت.





فصل سوم

تحلیل انتقادی ماده واحده آبان ۱۳۶۴ مجلس خبرگان

درباره آقای منتظری

کارگردان مصوّبه خبرگان درباره رهبری آینده
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مقدمه

آقـای منتظـری از تابسـتان 13۵۸ تـا پاییـز 13۶۴ تصلـط نظـاف بـه عـرش اعلا برده شـد: 

»شـخویت دوف نظـاف، امیـد امـت و امـاف، مقیـه عالی قـدر، مجاهـد بزرگـصار، مرجـع تقلیـد 

انقلابـی«1 و بالاخره »قائم مقاف رهبری«. ایشـان در آن زمان بـازوی آقای خمینی و درمجمصع 

هم نظر و هم مکر در اکثر لیالـت های انقلابی نظاف بصد. بعد از قائم مقامی رلـمی، به تدریج 

بـا نگاهـی انتقـادی به دهـه اول جمهصری الـلامی نگریسـت و در نامه های متعـدد خطاب به 

آقـای خمینـی و ملاقات با ایشـان انتقـادات بی پرده و پیشـنهادات خصد را با الـتاد و مقتدای 

خصد در میان گذاشت، و برخی از نقطه نظرهای متفاوت و انتقاداتش را نیز در لخنرانی های 

عمصمی با مسـئصلان و مـردف بازگص کرد. 

آقـای خمینـی تفکـر نیمه بـاز )کـه آن را »لیبرالـی« می خصانـد( و انتقـادی شـاگردش را 

خوصصـاً در مقصله اعداف چند هزار زندانی در تابسـتان 13۶7 نپسـندید و در اواخر زمسـتان 

13۶7 بـه ایـن نتیجه رلـید که آقـای منتظری صلاحیـت جانشـینی او را ندارد. آقـای خمینی 

به جـای اینکـه اجازه دهـد خبرگان قانصناً دراین زمینـه تومیم بگیرند آقای منتظـری را در هفته 

نخسـت مروردیـن 13۶۸ با عجله از جانشـینی خـصد برکنار و بـا اتهاماتی ازقبیل »لـاده لصح، 

کسـی کـه می خصاهـد کشـصر را بـه لیبرال هـا و منامقیـن بسـپارد، مدامع مهـدی هاشـمی قاتل، 

و دیگـر مُجـاز به دخالت در لیالـت نیسـت«2 بـه زمین زد. 

بعـد از آن آقـای منتظـری بـه مـدت بیسـت لـال )یعنـی تـا وقتی کـه در قیـد حیـات بصد( 

مـصرد لـهمگین ترین امـصاج تخریب شـخویت، تصهیـن و اهانت تصلـط نظامی که تـا دیروز 

1. درباره منبع و مرجع این عناوین در مول دوف با عنصان »شخویت دوف نظاف« بحث شده الت.

2. تعابیر به کار رمته در نامه ۶ مروردین 13۶۸ منسصب به آقای خمینی، صحیفه امام، ج 21، ص 33۰-332.
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قـرار بـصد رهبرش باشـد قرار گرمـت. حتی بعـد از انتقاد از »ابتذال مرجعیت شـیعه«، تصلـط 

یکی از شـاگردان لـابقش - که تصلـط خبـرگان بدون دارابصدن شـرائط قانصنـی، دومین رهبر 

جمهصری الـلامی شـده بصد و به اتّـکای رهبری اش ادعای مرجعیت هم کـرده بصد - به مدت 

بیـش از پنج لـال به طـصر غیرقانصنـی در خانه محوصر شـد. 

رالـتی اگـر اشـکالاتی کـه بـه آقـای منتظـری گرمتنـد وارد بـصد، چـرا او را بـا آن لـلاف و 

صلـصات ارتقـا دادند؟ اکثـر قریب به اتفـاق آن اتهامات بعـد از آبان 13۶۴ حادث نشـده بصد، 

بلکـه بـر مـرض صحّت لـال ها قبل بـا وی همـراه بصده الـت، چطـصر در زمـان ارتقاء بـه این 

نصاقـص و رذائـل تصجـه نکـرده بصدند؟ 

حتـی اگـر هـم تمـاف ایـن اتهامـات روا بـصد آیـا امـکان نداشـت محترمانـه از وی تقاضای 

کناره گیـری می شـد و این گصنـه با آبرو و اعتبار یک انسـان )حتـی نمی گصیم یـک عالِم مبارز( 

بـازی نمی کردنـد؟ مگـر او خـصد را نامـزد تودّی رهبـری آینده کرده بـصد!؟ مگـر ارتقای آقای 

منتظـری تومیـم تمـاف ارکان نظـاف نبـصد؟! چگصنـه دوازده قرینه و مـدرک این امـر قابل انکار 

الت؟ 

در 1۹ آبـان 13۶۴ مجلـس خبـرگان طـی مـاده واحده ای تأییـد کرد آقای منتظری تصلـط 

اکثریـت قاطـع مردف به عنـصان موـداق منحوربه مـرد رهبری آینـده )قسـمت اول اصل 1۰7 

قانـصن الالـی( پذیرمته شـده و خبـرگان این انتخـاب را صائـب می داند. 

توصیب و اعلاف این ماده واحده از هر حیث کار نادرلتی بصد: 

اولًا توصیـب ایـن مـاده واحـده مراحـل پیش بینی شـده در آئین نامـه داخلی مجلـس را طی 

نکـرده بـصد و برابـر همـان آئین نامه مجـاز به طـرح در صحن علنـی مجلس خبـرگان نبصد! 

ثانیاً در زمان حیات رهبر تعیین رهبر بعدی مجصز قانصنی ندارد. 

ثالثـاً تعییـن رهبـر یا تأیید تعیّن وی تصلـط اکثریت مردف از لـصی خبـرگان حتی به عنصان 

تصامق نامـه بیـن خبـرگان یـا مقدمـه عقلـی تکلیـف واجـب تـا مـرگ رهبـر معلـی هیـچ »الـزاف 

قانصنـی« نـدارد و تومیـم قانصنـی بعـد از مرگ رهبر تصلـط خبـرگان اتخاذ می شـصد که ممکن 

الـت همـان تومیـم قبلی هم نباشـد. 

رابعـاً ایـن مـاده واحـده چیـزی بـه منزلـت آقـای منتظـری اضامـه نمی کـرد چراکـه ایشـان 

بـدون ایـن موصّبـه حداقل از لـال 13۶۰ از لـصی مسـئصلین نظاف و مـردف انقلابـی به عنصان 
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جانشـین آقـای خمینـی پذیرمتـه و تبلیغ می شـد. 

خامساً اعلاف این موصّبه بدون کمترین تردیدی به ضرر قطعی آقای منتظری و نظاف بصد، 

چراکـه نتیجـه ای جز تحریـک رقبا، ایجاد حسالـیت منفـی و »نق زدن کمرشـکن الأحقرها«1 

را دربر نداشت. 

تمـاف ایـن نکات در زمـان توصیب مـاده واحده در مجلـس خبرگان مطرح شـد و بیش از 

دولـصف نماینـدگان مجلـس خبـرگان بـا علـم و اطـلاع از این اشـکالات به خیـال خـصد آنها را 

پالخ داده، ماده واحده را توصیب کردند. مراجعه به منبع دلت اول مصضصع یعنی »مشروح 

مذاکـرات مجلـس خبـرگان، دوره اول، اجلاسـیه سـوم )تیـر ۱۳۶۴( و اجلاسـیه فوق العـاده 

)آبـان ۱۳۶۴(«2 بـه وضـصح نشـان می دهـد که طـرّاح و کارگـردان اصلی مـاده واحـده معرمی 

آقـای منتظـری به عنـصان رهبر آینده کسـی نیسـت جـز آقای لـید علـی خامنـه ای رئیس جمهصر 

وقـت، اماف جمعـه تهـران و دبیـرکل حـزب جمهـصری الـلامی. دلـتیار اول کارگـردان هم در 

تمامـی مراحـل اکبـر هاشـمی رمسـنجانی نائب رئیـس مجلـس خبـرگان، رئیس وقـت مجلس 

شـصرای الـلامی واز بنیانگـذاران حزب جمهصری الـلامی بصده الـت. 

آقـای خامنـه ای پیشـنهاددهنده اصلـی ماده واحـده موصّب 2۵ تیـر 13۶۴ در مـصرد لزوف 

شنالـایی رهبـر آینـده، امضاکننـده اصل طـرح و مصریـت آن بصده و چهـار بار نطـق تأثیرگذار 

در دماع از طرح ایراد کرده الـت. ایشـان همچنین پیشـنهاددهنده اصلی ماده واحده موصّب 

1۹ آبـان 13۶۴ )رهبـری آقـای منتظـری( الـت و حداقـل هشـت بـار در دمـاع از ایـن طـرح 

در مقاطـع کلیـدی توصیـب آن به طـصر مشـروح و مسـتدل نطـق غـرّا ایـراد کرده الـت، حتـی 

نصیسـنده ی متـن مـاده واحـد موصّب و مقدمه آن کسـی جز ایشـان نیسـت! 

اگـر معرمـی آقـای منتظـری به عنـصان رهبـر آینـده جمهـصری الـلامی )باتصجه بـه اتهامات 

مروردیـن ۶۸ بـه بعـد( خطـا بـصده، خطـاکار اصلـی در درجـه اول آقـای خامنـه ای، در درجـه 

دوف هاشـمی رمسـنجانی و در درجه لـصف بیش از دو لـصف اعضای مجلس خبرگان دوره اول 

1. تعبیـر ظریـف ابراهیـم امینـی نائب رئیس دوف در اجلالـیه لـصف مجلـس خبرگان تیـر 13۶۴. تفویل لـخنان وی در 
همیـن مول آمده الـت.

2. ایـن کتـاب تصلـط دمتـر انتشـارات الـلامی وابسـته بـه جامعه مدرّلـین حـصزه علمیه قـم با شـماره مسلسـل 333 در 
۵۹2 صفحه منتشـر شـده الـت. کتاب ماقد تاریخ انتشـار الـت، اما به قرینه جلـد بعدی، این جلـد در دوران حیات 

آقای خمینی منتشـر شـده الت.
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بصده انـد. اگـر این نصاقص ماحش همان زمان در آقای منتظـری مصجصد بصد، چطصر کارگردانان 

و بیـش از دو لـصف خبـرگان از تصجـه بـه ایـن نصاقص غفلت کـرده بصدنـد؟ و اگر بعـداً حادث 

شـد چـرا پیش بینـی لازف را نکـرده بصدنـد؟! چگصنـه به جـای پرداختـن بـه خطـاکاران اصلی به 

ترور شـخویت آقای منتظری اقداف شـد؟ اینکـه مقوصد کارگردان اصلـی موصّبه خبرگان چه 

بـصده امـری ورای تحقیق حاضر الـت و معلا قضاوت به خصانندگان واگذاشـته شـده الـت. 

نظـر آقایـان خمینـی و منتظری نسـبت به اعلاف ایـن موصّبه در همـان زمان مسـاعد نبصد. 

آقـای منتظـری ۴۸ روز قبـل از شـروع اجلالـیه مصق العـاده خبـرگان کتبـاً مخالفت خـصد را با 

ایـن تومیـم بـه اطـلاع رئیـس مجلـس خبـرگان رلـانید. نظر غالـب در مجلـس خبـرگان این 

بـصد کـه ایشـان تصاضـع کرده الـت! ما باید بـه وظیفه خـصد عمل کنیـم. البته هم آقـای خمینی 

و هـم آقـای منتظـری بعد از توصیـب ماده واحده در مجلـس خبرگان و اعـلاف عمصمی، عملًا 

آن را پذیرمتند. 

الـتدلال مصامقـان و مخالفـان طـرح خوصصاً الـتدلال های شـخص آقـای خامنه ای طی 

هشـت جلسـه و بیـش از دوازده نطق غرّا در لـال 13۶۴ در به کرلـی نشـاندن ایـن دو طرح 

خوصصـاً طـرح دوف، دمـاع از قانصنی بـصدن آن، دمـاع از مولحـت و ضـرورت آن، و دمـاع از 

مضایـل منحوربه مـرد آقـای منتظری بسـیار خصاندنـی هسـتند، همین طصر الـتدلال های دیگر 

خبـرگان همـکاران وی. ایـن الـتدلال ها به لـادگی پس گرمتنی نیسـتند!

این تحقیق با اتّکا به منابع دلـت اول اثبات می کند که تبلیغات رلمی بعدی دراین زمینه 

کامـلاً خلاف واقـع و نعـل وارونه الـت. در این تحقیـق دو موصّبه مجلس خبـرگان در مصرد 

رهبـری آینـده در لـال 13۶۴ تحلیـل انتقـادی شـده الـت. کصشـیده اف تصصیـف و تحلیـل 

منوفانـه و بی طرمانـه صصرت گرمته باشـد. 

ایـن تحقیـق احتمالًا دو دلـته را راضـی نخصاهد کرد. گروهـی که نظاف را مرشـته و آقای 

منتظـری را دیص پنداشـته و دعاوی پخش شـده از بلندگصهای رلـمی را بی دلیل بـاور کرده اند، 

و گروهـی که آقای منتظری را قدّیس و بی خطا پنداشـته وظیفـه ای جز دماع مطلق از عملکرد 

ایشـان برای خصد قائل نیسـتند. نصیسـنده که در زمره شـاگردان مقیه عالی قدر بـصده، در ضمن 

تحقیـق، رابطـه الـتادی و شـاگردی را به کناری نهاده بـه مقتضای مصازیـن تحقیق و انواف 
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با الـتاد خـصد همچصن دیگـر بازیگران صحنه رمتار کرده الـت.1

نگفتـه پیدالـت کـه دومیـن رهبر جمهصری الـلامی هـم دیر یـا زود دعصت حـق را لبیک 

خصاهـد گفـت. مطالعه این تحقیـق بـرای تومیم گیرندگان دربـاره نحصه تعیین لـصمین رهبر 

جمهـصری الـلامی یـا محققـان دراین زمینـه ضروری الـت. بی شـک آقـای خامنـه ای باتصجه 

بـه تجربیـات دوره قبـل در تـدارک »دومیـن کارگردانـی تعیین رهبـری جمهصری الـلامی« در 

طـصل حیات خصد الـت!  

بـه دلیل حسالـیت شـدید ایـن مول، مشـروح مذاکـرات خبـرگان درباره مصضـصع مصرد 

بحثْ امانتدارانه تلخیص و نسـبتاً جامع و دلـته بندی شـده  مصرد تحلیل انتقادی قرار گرمته 

الـت. برخلاف رویّه رایج )اعمّ از رویّه رلـمی و رویّه بسـیاری از مخالفان( در ارائه مدارک 

گزینشـی صـصرت نگرمته الـت و همـه مـدارک مؤثـر در تحلیـل اعـمّ از مصامـق و مخالـف بـا 

مرضیـه نصیسـنده در متن تحقیق آورده شـده اند، و بـه همین دلیل این تحقیق طصلانی شـده و 

وقت زیادی از نصیسـنده گرمته الـت. از ایـن رو مطالعه و هضم آن هـم نیازمند صرف وقت، 

دقـت و رهاکـردن ذهن از کلیشـه های القائی رلـمی خصاهد بصد.  

این مول شامل مقدمه و خاتمه و چهار مبحث به شرح زیر الت: 

اجلالیه لالانه تیر 13۶۴ مجلس خبرگان - 

اجلالیه مصق العاده آبان 13۶۴ مجلس خبرگان- 

اعلاف عمصمی قائم مقامی آقای منتظری- 

اهمّ اقدامات چهارماهه آقای منتظری- 

قبل از شروع بحث چند اشاره کلی لازف:

الف. وضعیت عمومی کشور: در تیرماه 13۶۴ شش لال و نیم پس از پیروزی انقلاب 

همـه ارکان نظـاف جدید مسـتقر شـده اند. نظـاف انقلابـی نه تنها بـه مدیریت ایران می اندیشـید، 

بلکـه ایـران را لـکصی پرتـاب انقـلاب الـلامی بـه تمـاف جهـان می دانسـت. مهم ترین مسـئله 

جمهـصری الـلامی از نیمه لـال 13۵۹ دماع در مقابـل تهاجم نظامی عراق بـه رهبری صداف 

حسـین بـصد. بعـد از بازپس گیری خرمشـهر در لـصف خـرداد 13۶1 رژیـم انقلابـی از پذیرش 

1. همـه نماینـدگان خبـرگان یـا مقامـات بـا نـاف و نـاف خانصادگـی بدون هـر لقبـی علی السّـصیة معرمی شـده اند. تنهـا برای 
مراجـع تقلیـد )در ظـرف زمانـی 13۶۴( لقب آقا الـتعمال شـده الـت.
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صلح پیشـنهادی صـداف امتناع کرد،1 عملیات مختلف در ماصله متح خرمشـهر تا زمان مصرد 

بحـث یعنـی تیـر 13۶۴ با عـدف مصمقیت همـراه بـصد. در بهـار 13۶۴ در عملیـات والفجر ۸ 
ایـران مصمـق شـد از طریق توـرف شـبه جزیره ماو ارتبـاط عراق بـا خلیج مارس را قطـع کند.2

ب. وضعیـت رهبـری: بنیان گـذار و رهبـر جمهصری الـلامی ایـران آقای خمینـی )متصلد 

لـال 12۸1( در لـال 13۶۴ هشتادوله لـاله بصده الـت. در زمان زمامداری حداقل چهار 

بار به دلیل بیماری قلبی در بیمارلتان بستری شده الت. در تاریخ 2۸ دی 13۵۸ تجهیزات 

لی لـی یص در منزل داماد ایشـان اشـراقی در قم الـتقرار می یابد. 

وی در تاریـخ 3 بهمـن 13۵۸ بـه تهران منتقل و به مـدت ۴7 روز در بخش مراقبت های 

ویژه بیمارلـتان قلب بسـتری می شـصد. بعد از مرخوی از بیمارلـتان نیز به تجصیز پزشـکان 

در تهـران لـاکن می گـردد. از این زمان، شـبانه روزی، یک نفر پزشـک به اتفاق یک تکنسـین 

اورژانس تهران در نزدیک ترین ماصله محل اقامت ایشان کشیک می دادند. در ماصله کصتاهی 

بیمارلـتان کصچک مجهّزی در بیسـت متری منزل آقای خمینی در جماران لـاخته شد.

آقـای خمینـی در تیـر 13۶2 لـکته قلبـی کـرد و پیش بینی هـای انجاف شـده باعـث شـد 

پزشـکان به مصقـع اقدامـات لازف را انجـاف دهنـد. بعـد از این لـکته پزشـکان اجازه پیـدا کرده 

بصدنـد کـه به طـصر معمـصل و به هنـگاف خصاب، بـر بالیـن رهبر ایـران حاضر شـصند و وضعیت 

جسـمی اش را از نزدیـک دنبـال کنند. به گفته تیم پزشـکی مقـاف رهبری، دلـتگاه تله متری در 

جیـب لبـاس آقـای خمینی قرار داشـت که با امـصاج لـاطع از آن وضعیت جسـمانی او به طصر 
دقیـق کنترل می شـد.3

1. بـا این الـتدلال که ازیک لـص همچنـان 2۵۰۰ کیلصمتر مربع از کشـصر ازجمله دو شـهر مهران و نفت شـهر در تورف 
عـراق بـصد، عـراق بـر حـق حاکمیـت بـر ارونـدرود پامشـاری می کـرد، غرامـت پیشـنهادی مـصرد قبـصل ایـران نبـصد و 
تضمینـی بـه پرداخـت نداشـت، و از همـه مهم تر ایران خصالـتار کناره گیـری صداف از قـدرت و محاکمـه وی به دلیل 

آغازگری جنـگ بصد.

2. رجصع کنید به اکبر هاشـمی رمسـنجانی، امید و دلواپسـی، کارنامه و خاطرات سـال ۱۳۶۴، به اهتماف لارا لاهصتی، 
تهران، دمتر نشـر معارف انقلاب، 13۸7.

3. برگرمتـه از منابـع زیـر: دکتـر حسـن عارمـی، طب ی ـب  دل هـا: گ زارش هـای  طـول  درم ـان  و س ـی ر م ع ال ج ـات  ب ن ی ان گ ـذار 
ج م ه ـوری  اس ـلام ی  ای ـران،  ت ه ـران ، مؤلّس ـه  ت ن ظی ـم  و ن ش ـر آث ـار ام ـاف  خ م ی ن ـی )س (، مؤلّس ـه  چ ـاپ  و ن ش ـر عـروج، 
137۶،  73۶ صفحـه؛ گفتگـص بـا دکتـر حسـن عارمی پزشـک حضرت امـاف خمینـی، مولنامه حضـور، پاییـز 1373، 
شـماره ۸؛ مواحبه محمدعلی خصشـنصیس، عضص تیم پرلـتاری از اماف خمینی با مجله دانش روز، به نقل از بی بی لی 
مارلـی، 13 خـرداد 13۹1؛ بیمـاری آیت اللّٰه خمینی چه بصد و چگصنه درگذشـت؟ بی بی لـی مارلـی، 13 خـرداد 13۹1.
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ج. طـرح نظام برای دوران پسـاخمینی: نظاف جمهصری الـلامی از تابسـتان 13۵۸ آقای 

منتظـری را به عنـصان شـخویت دوف برگزیـده بـصد. حداقـل دوازده شـاهد بـر ایـن مدعـا قابل 

ارائـه الـت.۴ بنـا بـر مسـتندات و مـدارک متعـدد لـران نظـاف حداقـل از پاییـز 13۶۰ به طصر 

مشـخص درباره رهبـری آینده آقای منتظری تومیـم گرمته بصدند. این تومیم با نظر مسـاعد 

شـخص آقـای خمینی و پیگیـری مرزند ایشـان اتخاذ شـده بصد.

»روحانیـصن انقلابـی بعـد از تثبیت و الـتحکاف مصقعیـت در لـال 13۶۰ باتصجه به 
لـن حضـرت امـاف )ره( به مکر جانشـینی برای ایشـان بصدند که در صـصرت رحلت 
حضـرت امـاف )ره( انقلاب الـلامی بتصاند با قـدرت به راه خصد ادامـه دهد. باتصجه 
بـه محدودیتـی کـه در قانـصن الالـی بـرای شـخص ولی مقیـه عنـصان شـده بـصد و آن 
»شـرط مرجعیـت« بـصد می بایسـت یکـی از روحانیصن انقلابـی که در مبـارزات زمان 
طاغصت حضصر معال داشـت و می تصانسـت راه اماف را با صلابت دنبال کند انتخاب 
می شـد و مشـکلی که در این میان وجصد داشـت این بصد که اغلب روحانیصن انقلابی 
جصان بصدند و شـرط مرجعیت را نداشـتند. تنها مردی که روحانیصن انقلابی روش و 
منـش وی را قبـصل داشـتند  آیت اللّٰه منتظری بصد. بنابراین حزب جمهصری الـلامی، 
جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرّلـین حصزه علمیه قم در تلاشـی هماهنگ برای 
جانشـینی ایشـان برنامه ریزی می کردند. انتشـار رلاله عملیه در رالـتای زمینه لازی 

برای مرجعیت صـصرت می گرمت.«۵

د. فصـل سـوم در یـک نـگاه: در ایـن موـل موصّبـات مجلـس خبـرگان دربـاره رهبـری 

آینـده و اقدامـات آقـای منتظـری از 2۴ تیـر تـا ۶ آذر 13۶۴ مـصرد بحـث و بررلـی تفویلـی 

قـرار گرمته الـت. 

مجلـس خبـرگان از تیـر 13۶۴ تا تیر 13۶7 مشـغصل توصیب مصاد راجـع به اصصل 1۰7 

۴. مستندات این دوازده شاهد به تفویل در مول دوف همین دمتر با عنصان »شخویت دوف نظاف« ارائه شدند.

۵. اکبـر هاشـمی رمسـنجانی، آرامـش و چالـش، کارنامـه و خاطـرات سـال ۱۳۶۲، بـه اهتمـاف مهـدی هاشـمی، تهران، 
دمتـر نشـر معارف انقلاب، 13۸1، خاطـرات 1 مروردین 13۶2، پاورقـی شـماره 3 ص ۵-۴. »قائم مقامی آیت اللّٰه 
منتظـری: کسـالت های امـاف آن هـم در زمـان جنـگ و اختلامـات داخلـی مایـه نگرانـی بـصد. مکـر شـد کـه لازف الـت 
جانشـینی بـرای امـاف مشـخص گردد کـه در صصرت بـروز حادثـه ای دچار خـأ مرکزیت و مشـروعیت نشـصد. در بین 
علمـا و مراجـع، آیت اللّٰـه منتظـری دارای بیشـترین صلاحیـت شـناخته شـدند و مقدماتـی بـرای رلـیدن بـه آن انجـاف 
گرمـت، گرچـه امـاف در آن زمـان هـم احتیاط ها و بعضـی کارهای مهم خـصد را به ایشـان محصّل می کردند.« )هاشـمی 

رمسـنجانی، امیـد و دلواپسـی، کارنامـه و خاطرات سـال ۱۳۶۴، پیشـین، ص 2۴(.
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و 1۰۹ قانـصن الالـی بـصده الـت. مجلـس خبـرگان بحث عـادی خـصد را بین مـاده چهار1 و 

مـاده پنـج2 متصقـف کرد و طی لـه جلسـه )اواخر جلسـه چهارف، جلسـه پنجم و اوایل جلسـه 

ششـم( اجلالـیه لـصف )مـصرخ 2۴ و 2۵ تیـر 13۶۴( مـاده واحـده ای دررابطه بـا تحقیـق در 

مـصرد مقهـا به منظـصر شنالـایی رهبر آینـده را مصرد بحـث و بررلـی قـرار داده توصیب کرد: 

»مـاده واحـده. خبـرگان مصظّفنـد در الـرع وقـت در زمـان حیـات رهبـر یـا اعضـای 
شـصرای رهبـری به منظصر شنالـایی رهبری آینـده بین مقهای حائز شـرائط اصل ۵ و 
1۰۹ قانـصن الالـی بـرای مرجعیت و رهبری ذکر شـده الـت بررلـی و به  صصرت 
الاولـی مالاولـی تومیم گیـری نماینـد و نتیجـه را بـه اطـلاع مقـاف رهبـری برلـانند. 

)موصب 2۵ تیـر 13۶۴(«.

مجلـس خبـرگان برای بـار دوف برنامه عـادی خصد را قطع کرد و طی شـش جلسـه )اواخر 

جلسـه ششـم، جلسـات هفتم و هشـتم اجلالـیه لـصف مصرخ 2۵ و 2۶ تیر 13۶۴ و جلسات 

اول تا لـصف اجلالـیه ویـژه مصرخ 1۸ و 1۹ آبـان 13۶۴( ماده واحده ای دائر بـر معرمی آقای 

منتظـری به عنصان موـداق منحوربه مـرد رهبری آینـده توصیب کرد.

»مـاده واحـده. حضـرت آیت اللّٰـه منتظـری دامت برکاتـه درحال حاضـر موـداق 
منحوربه مـرد قسـمت اول از اصـل 1۰7 قانـصن الالـی الـت و مـصرد پذیـرش 
اکثریـت قاطـع مردف برای رهبـری آینده می باشـد، و مجلس خبرگان ایـن انتخاب را 

صائـب می دانـد و تأییـد می کنـد. )موصبـه 1۹ آبـان 13۶۴(«.

بعـد از خبـر روزنامـه کیهـان مـصرخ شـنبه 2 آذر 13۶۴ از خطبه هـای نمازجمعـه قزویـن، 

اکبـر هاشـمی رمسـنجانی نائب رئیـس مجلـس خبـرگان در مواحبـه رادیـص تلصیزیصنـی مـصرخ 

چهارشـنبه ۶ آذر 13۶۴ مـاده واحـده موـصّب مجلـس خبرگان دائر بـر معرمی آقـای منتظری 

به عنـصان موـداق منحوربه مـرد رهبری آینـده یعنی قسـمت اول اصل 1۰7 قانصن الالـی را 

رلـماً اعـلاف کرد. 

آقـای منتظـری در این چهـار ماه در قم مانند گذشـته بـه رَتق ومَتق امـصر مرجعیت ازجمله 

پالـخ به الـتفتاء مقلّدان، ملاقات مستمر با مسئصلین نظاف و لـخنرانی برای اقشار مختلف 

1. موصّب جلسـه چهارف اجلالـیه لـصف مجلس خبرگان، دوره اول، مصرخ 2۴ تیر 13۶۴، مشـروح مذاکرات، پیشین، 
ص 221.

2. موـصّب جلسـه دوف اجلالـیه چهارف مجلس خبـرگان ، دوره اول، مصرخ 22 تیر 13۶۵، مشـروح مذاکرات، ص۹7 
)دمتر انتشـارات الـلامی وابسـته به جامعه مدرّلـین حصزه علمیه قم، شـماره ۵7۰، الـفند 13۶۸(.
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مـردف مشـغصل بـصد. در ایـاف تعطیـل حـصزه شـرح نهج البلاغـه و در ایـاف تحویلی خـارج مقه 

)ولایـت مقیـه، بحـث انتخـاب ولی مقیـه( را تدریس می کـرد. ایشـان در این ماصلـه یک نامه 

غیرعلنی شـامل انتقادات و پیشـنهادات لیالـی درباره مسـائل روز برای آقای خمینی نصشته 

الت.
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مبحث اول. اجلاسیه سالانه سوم، تیر ۱۳۶۴

در این مبحث به شکل تفویلی اقدامات مجلس خبرگان درباره رهبری آینده در اجلالیه 

لصف )تیر 13۶۴( مصرد بررلی و تحلیل قرار می گیرد، و شامل دو مطلب به شرح زیر الت: 

- توصیب ماده واحده شنالایی رهبر آینده

- طرح تعیین موداق رهبری آینده 

مطلب اول. تصویب ماده واحده شناسایی رهبر آینده

ایـن مطلب شـامل پنج بحث به شـرح زیر الـت: مشـخوات ماده واحـده، مصریت طرح 

پیشـنهادی، دلایـل مخالفان، دلایل مصامقـان و جزئیات ماده واحده. 

بحث اول. مشخصات ماده واحده

الف. طرح اولیه لزوف شنالـایی رهبر آینده در اواخر جلسـه چهارف اجلالـیه لـصف مصرخ 

صبـح دوشـنبه 2۴ تیـر ۶۴ تصلـط هیئت رئیسـه اعـلاف وصـصل شـد. در جلسـه پنجـم همـان 

اجلالـیه مـصرخ عوـر له شـنبه 2۵ تیـر ۶۴ توصیب مصریت، شـصر اول در کلیـات، توصیب 

کلیـات، شـصر دوف در جزئیات و توصیب ماده واحده صصرت گرمت. در جلسـه ششـم عور 

له شـنبه 2۵ تیر ۶۴ تبوره پیشـنهادی به صصرت جمله ای در انتهای ماده واحده اضامه شـد. 

ب. دبیرخانـه خبـرگان یـک روز قبـل از توصیـب طـرح، خبر توصیـب آن را منتشـر کرد! 

خبـر توصیـب طـرح در جلسـه چهـارف اجلالـیه لـصف مـصرخ عوـر دوشـنبه 2۴ تیـر ۶۴ در 

روزنامـه صبـح له شـنبه 2۵ تیـر ۶۴ منتشـر شـده1، حـال آنکـه در جلسـه یادشـده تنهـا طـرح 

1. روابـط عمصمـی مجلـس شـصرای الـلامی بـه نقـل از دبیرخانـه مجلـس خبـرگان: در چهارمیـن جلسـه اجلالـیه لـصف 
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تصلـط هیئت رئیسـه اعلاف وصصل شـده الـت، و توصیب نهائی ماده واحده در جلسـه ششـم 

اجلالـیه لـصف مـصرخ عوـر له شـنبه 2۵ تیـر ۶۴ صـصرت گرمته الـت. ظاهـراً هیئت رئیسـه 

چنـان از توصیـب مـاده واحـده اطمینان داشـته کـه اعلاف وصـصل را معـادل توصیب پنداشـته 

الـت!1 زمـان توصیـب این مـاده واحـده در اکثر مـدارک خبـرگان 2۴ تیر 13۶۴ الـت که با 

مشـروح مذاکـرات ایـن مجلـس کـه مدرک اصلی مالـت لـازگار نیسـت.  

ج. متـن نهائـی موصّبه 2۵ تیـر 13۶۴: »ماده واحده. خبرگان مصظّفند در الـرع وقت در 

زمـان حیـات رهبـر یـا اعضای شـصرای رهبـری به منظـصر شنالـایی رهبـری آینده بیـن مقهای 

حائـز شـرائطی ]کـه در[ اصـل ۵ و ۱۰۹ قانـصن الالـی بـرای مرجعیـت و رهبـری ذکر شـده 

الـت بررلـی و بـه  صـصرت الاولـی مالاولـی تومیم گیری نماینـد و نتیجـه را به اطـلاع مقاف 
رهبری برلـانند.«2

بحث دوم. فوریت طرح پیشنهادی

نخسـتین زمزمـه لـزوف تومیم گیـری دربـاره رهبر آینـده را غلاف حسـین جمـی )13۰۴-

13۸7( نماینده اول مردف خصزلـتان و اماف جمعه آبادان در نطق قبل از دلـتصر جلسـه مصرخ 

صبـح دوشـنبه 2۴ تیـر 13۶۴ مطـرح کـرد.3 علـی مشـکینی در نطق قبل از دلـتصر خـصد نظر 

لـالانه خبـرگان صبـح دیـروز ]دوشـنبه 2۴ تیـر ۶۴[ در مـصرد مـاده واحـده ای کـه به منظـصر اجـرای اصـل 1۰7 قانصن 
الالـی پیشـنهاد شـده بـصد بحـث و بررلـی بـه عمـل آمـد و بـا اصلاحاتی بـه توصیـب رلـید. )جمهوری اسـلامی، 

له شـنبه 2۵ تیـر 13۶۴، ص2(.

1. البتـه نائب رئیـس خبـرگان در خاطـرات روزنصشـت خـصد زمـان توصیـب مـاده واحـده را درلـت ثبـت کـرده الـت: 
»له شـنبه 2۵ تیـر 13۶۴: عوـر هـم مجلـس خبـرگان جلسـه داشـت و توصیـب شـد کـه در زمـان حیـات هـر رهبـر 
دربـاره رهبـر آینـده تومیم گیری شـصد که پـس از مصت رهبـر خأیی پیـش نیاید.« )اکبر هاشـمی رمسـنجانی، امید و 

دلواپسـی، کارنامـه و خاطـرات سـال ۱۳۶۴، پیشـین، ص 1۸۸-1۸۹(.

2. »موصبـه خبـرگان دررابطه بـا تحقیـق در مـصرد مقها به منظـصر شنالـایی رهبر آینـده موصّبه 2۵ تیـر 13۶۴« مجموعه 
مقـررات و اطلاعات مربوط به مجلس خبرگان اجلاسـیه اول تا سـوم و یک جلسـه فوق العاده، تیرمـاه ۶2 تا تیرماه 

۶۴، اداره کل قصانین، ص۴2.

3. »بنـده در طصل این اجلالـیه ها همه مسـتمع بـصدف، اما به نظرف چیزی آمد. این مجلس وظیفـه مهم اش مصضصع تعیین 
رهبـر و تعییـن موـداق الـت، و یـک پیش بینـی کـه روز مبـادا چـه کار کنیـم. من ذهن شـما بـزرگان را به یک لـؤال 
متصجـه می کنـم. ما الآن درگیر اصلی ترین مسـئله هسـتیم که مسـئله جنگ الـت. مـا در طصل این جنـگ نقش رهبری 
را لمس کردیم. اگر امشـب که خصابیدید و مردا صبح بلند شـدید که حادثه رخ داده، شـما چه دارید برای این مردف؟ 
رهبـر کیسـت؟ مرمانـده کل قـصا را چه کسـی تعییـن می کند؟ لرولـامان دادن بـه جنگ با کی باشـد؟ آیا اشـکالی دارد 
کـه از اشـخاص اینجـا الـم برده شـصد؟ در اینجا یـک هیئتی مأمصر شـد برای بررلـی امرادی که صلاحیـت مرجعیت 
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جمـی را صائـب ندانسـت،۴ امـا احمـد آذری قمـی در نطق قبل از دلـتصر خصد در جلسـه بعد 
از نظـر جمی پشـتیبانی کرد.۵

در اواخـر همـان جلسـه )صبـح دوشـنبه 2۴ تیـر ۶۴( طرحـی بـا حـدود ۴۰ امضـا بـرای 

مطرح شـدن در مجلس خبرگان تصلط هیئت رئیسـه اعلاف وصصل شد. پیشنهاددهنده ی اصلیِ 

طـرح لـید علـی خامنـه ای بصد. ایشـان هـم طرح اولیـه را امضـا کرده بـصد، هم مصریـت آن را. 

وی به عنـصان پیشـنهاددهنده اصلـی چهار بـار در دماع از طرح لـخن گفت: بـار اول در تبیین 

ضـرورت مصریـت طـرح، بـار دوف در دماع نهائـی از کلیات طرح قبـل از رأی گیری، بار لـصف 

در دمـاع از جزئیـات طـرح پیشـنهادی، بار چهارف بعـد از توصیب مـاده واحده. 

هیچ یـک از 72 نفـر حاضـر در جلسـه له شـنبه 2۵ تیـر ۶۴ در مخالفت بـا مصریت طرح 

پیشنهادی لخن نگفتند. از امضاکنندگان طرح تنها لید علی خامنه ای لخن گفت.۶ مصریت 

و رهبـری دارنـد بیاینـد گـزارش بدهند، روی آنها بحث بشـصد. ما نباید این مطالـب را بگذاریم بـرای روزی که گرمتار 
»چـه کنـم؟« بشـصیم. حالا چـه کنیم؟ اگـر حادثـه رخ داد آیـا می تصانیم اینجا جلسـه ای داشـته باشـیم با اعوـاب آراف، 
بـا جـصّ آراف، بـا مکـر آراف بنشـینیم کـه الآن حادثـه رخ داده باید چکار کنیـم؟ در آن روز آیا شـما می تصانید از شـهرهای 
خصدتـان بیاییـد اینجـا که آن مصقع تومیم بگیرید؟ اگر اشـکالی هسـت برای طـرح این موادیق و بردن ناف اشـخاص 
و ورود در این متن قضیه، من از هیئت رئیسـه عاجزانه الـتدعا دارف آن اشـکال را برای ما بفرمایند که طبق قانصن ما 
نمی تصانیـم طبـق قانصن اشـخاص را مطرح کنیـم و نمی تصانیم مصضصع رهبـری را از کلیات بیـرون بیاوریم؟ اگر مانعی 
نیسـت صریـح و لخـت مطلـب را درمیـان بگذاریـم، جلسـات مـا غیرعلنی الـت، با خصدمـان که تعـارف نداریـم. آیا 
عیبـی دارد کـه مـا الآن مقهایـی کـه صلاحیت مرجعیـت و زعامت دارند را بسـنجیم، ببینیـم نزدیک ترین مقیـه به اماف 
از نظـر انقلابی بـصدن، از نظـر بینـش لیالـی، از نظـر رنج تبعیـد و زنـدان و تحمل همه دردهـا برای انقـلاب در رتبه 
اول کیسـت؟ در رتبـه دوف کیسـت؟ و کسـانی کـه در مظاّن مرجعیت هسـتند.» )مشـروح مذاکرات مجلـس خبرگان، 
دور اول، اجـلاس سـوم، جلسـه چهـارف، 2۴ تیـر 13۶۴، ص171-1۶۹( جمـی نخسـتین اماف جمعه آبـادان از بدو 
پیـروزی انقـلاب به مدت 2۴ لـال بصد. در لـال 13۸2 از لِـمت اماف جمعه الـتعفا داد. شـصرای نگهبان صلاحیت 

وی را بـرای دوره دوف مجلـس خبرگان در لـال 13۶۹ تأیید نکرد!

۴. »شـروع کننده تشـخیص مـرد و انتخـاب مـرد بایـد ]بـر الـاس[ قانـصن باشـد، انتخـاب مـرد بایـد بـر الـاس قانـصن 
تثبیت شـده باشـد، وَالا قبـل از توصیـب قصانیـن ]چه بسـا پرلـیده شـصد[ شـما از کجـا ایـن کـس را انتخـاب کردیـد؟ 
قانصن تـان دراین بـاره چیسـت؟ قصانیـن راجـع بـه کیفیت انتخـاب و شـرائط آن. آنچـه امروز لازف الـت اینکه مـردف را 
آشـنا و متصجـه کنیـد کـه عنداللـزوف و عند حـدوث الحـصادث مرجع شـان خبـرگان الـت.« )پیشـین، ص 177-17۸(.

۵. »صحبت هایـی کـه جنـاب آقـای جمـی صبـح اینجـا مرمصدند و لـؤالی کـه مطرح کردنـد پالـخی داده شـد ]از طرف 
آقـای مشـکینی[، ولـی بـرای مـن قانع کننـده نبـصد. ایـن مسـئله ای که ایشـان اشـاره کردنـد مسـئله قابل تصجهی الـت و 
واضـح و روشـن الـت کـه یـک چنین پیشـامدی برای انقـلاب و برای الـلاف بسـیار خطرناک الـت برای ما و لـایر 

مسـئصلین جمهـصری الـلامی قابل مهارکـردن نیسـت.« )پیشـین، ص 22۹-23۰(.

۶. هاشـمی رمسـنجانی )نائب رئیـس( از لـید علـی خامنـه ای از امضاکننـدگان مصریت طـرح دعصت می کند کـه به عنصان 
مصامـق صحبـت کند. لـید علـی خامنه ای در لـخنان کصتاهـی می گصیـد: »اصل ضرورت طـرح این قضیـه در مجلس 
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طـرح بـا اکثریـت آراء توصیـب شـد. در شـصر اول چهـار مخالف و چهـار مصامـق در کلیات 

طـرح لـخن گفتنـد. مخالفان: محمـد امامی کاشـانی، ابراهیم امینـی، محمد مؤمـن قمی، و 

عبـاس محفصظـی. مصامقـان: لـید جعفـر کریمـی، احمد آذری قمی، لـید محسـن مصلـصی 

تبریزی و اکبر هاشـمی رمسـنجانی. لـید علی خامنه ای هم به نمایندگی از پیشـنهاددهندگان 

قبـل از رأی گیـری در دمـاع از طـرح لـخن گفت.1 کلیـات طرح بـا اکثریت آراء بـه توصیب 

رلـید. در شـصر دوف اهـمّ پیشـنهادات اصلاحی تصلـط علی مشـکینی و لـید علـی خامنه ای 

ارائـه یـا پالـخ داده شـد.2 در لـصمین رأی گیـری مـاده واحـده بـا اکثریـت آراء بـه توصیـب 

رلـید. بـا پذیـرش پیشـنهادات ابراهیـم امینـی در حـذف تبوـره و اضامه کـردن مفـاد آن بـه 

ذیـل مـاده واحده بـرای چهارمیـن و آخرین بـار متن نهائـی ماده واحـده به توصیـب اکثریت 

از الـتدلال بـر مصریـت آن مغنـی  الـت. ما اگـر این را حـالا مطرح نکنیـم کِی مطـرح خصاهیم کـرد؟ اگر شـما بگصیید 
ده روز دیگـر مطـرح می کنیـم ایـن لـؤال پیـش می آیـد کـه چـرا ده روز دیگـر؟ آیـا قضیه بـا همیـن اهمیتی کـه جناب 
آقـای آذری و لـایر آقایـان گفتند هسـت یا نیسـت؟ شـکی نیسـت کـه باتصجه انسـان می مهمد کـه این مسـئله به همین 
اهمیتـی الـت کـه آقایـان بیـان کردنـد، و اگر ایـن قدر این مسـئله مهم الـت مـا چه دلیلـی داریم بـر تأخیر ایـن قضیه 
کـه در تأخیـر آن آمات مراوانی متوصّر الـت. لذالـت کـه مصریت این قضیه حتمی لـت و خصاهـش می کنم که مطرح 

بشـصد و روی اش تومیم گیری بشـصد.« )پیشـین، ص 23۵(.

1. لـید علـی خامنـه ای: ]اولا[ احسالـات واقعاً دخیل نیسـت، این جزء مـصارد نادری الـت که ما داریم کامـلًا عاقلانه 
رمتـار می کنیـم. دیگـر از ایـن عاقلانه تـر واقعـاً هیچ کاری نیسـت کـه ما آینـده ای با این اهمیـت و عظمت مـصرد تصجه 
قـرار بدهیـم. ]ثانیـاً[ تعبیـر مخالفت با قانصن الالـی مسـامحه الـت. مخالفـت با قانصن الالـی معنایش این الـت 
کـه قانـصن الالـی ما را بـه چیزی امر کند یا نهی کنـد و خلاف آن را انجـاف بدهیم. اینجا ما چـه مخالفتی می خصاهیم 
بـا قانـصن الالـی بکنیـم؟ ما یـک عده امـرادی مصظّـف یک کاری هسـتیم حـالا در حـد تصانمـان داریـم اتفاق نظر بین 
خصدمـان به وجـصد می آوریـم بـرای ایجاد آمادگـی به عنـصان مقدمی. کجای ایـن مخالف قانصن الالـی الـت؟ حداکثر 
ایـن الـت کـه بگصییـم قانـصن الالـی در ایـن قضیه لـکصت کـرده و هیـچ مخالفتی نیسـت. ]ثالثـاً[ برخی اشـکالات 
بـر مـرض ورود وارد بـر اعـلاف الـت نـه وارد بـر تومیم گیـری و ایجـاد اتفاق نظـر که طـرح مالـت. ]رابعاً[ اشـکال 
قانصن گـذاری مطلقـاً وارد نیسـت، مـا داریم بر موـداق تصامق می کنیـم. اتفاق نظر ما بـر آنچه الآن وجـصد دارد چیزی 
اضامـه نخصاهـد کـرد. ]خامسـاً[ بعـد از توصیـب این لایجه شـخص یا اشـخاص مصردنظـر محققاً و مشـخواً معیّن 
شـصند، همـه مـا آن را امضـا کنیم، اعلاف رلـمی نکنیـم، خبر عادی اشـکالی نـدارد. انعکاس آن اشـکالی نـدارد، حالا 

خصد مـردف مهمیدند اشـکالی ندارد. )پیشـین، ص 2۵3-2۵۵(.

2. اصلاحیـه علـی مشـکینی: ]اولا[ لایحـه بایـد کلـی باشـد کـه با تمـاف ازمنـه ومق بدهـد نه مختـصّ زمان حیـات اماف، 
]ثانیاً[ توصیب حذف شـصد. )پیشـین، ص 2۵۶( در پالـخ به برخی پیشـنهادات اصلاح عبارتی لـید علی خامنه ای 
تصضیـح داد: الاولـی مالاولـی یعنـی تصامـق مترتّـب بر دو لـه نفر بهتـر از تعییـن یک نفر الـت. )پیشـین، ص 2۶۵( 
وی دربـاره پیشـنهاد اصلاحـی دیگر )حذف مرجعیت( این گصنه پالـخ داد: »شـرط رهبری مرجعیت الـت. ما هرچه 
بتصانیـم ایـن را در ذهـن مردف جـا بیاندازیم بهتر الـت و با این توریح جـا می امتد. چصن بین مقهالـت بنابراین کلمه 
مرجعیـت تأکیـد می کنـد. مایـده دارد و ضرر ندارد. )پیشـین، ص 27۰( لـید علی خامنـه ای: این طرح بـا ۴۰ امضا 

لـندی تاریخـی الـت، عرضه شـصد بر دیگران تا اگر خصالـتند امضـا کنند. )پیشـین، ص 2۸۹(.
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نماینـدگان مجلس خبرگان رلـید.3

بحث سوم. دلایل مخالفان 

مخالفان ماده واحده درمجمصع له دلیل به شرح زیر اقامه کرده اند: 

دلیـل اول. اقداف احسالـاتی: نباید تحت احسالـات کاری کنیم چصن دو لـال گذشـته و 
کاری نکرده ایـم، عجلـه نکنیم.۴

دلیـل دوم. خـلاف قانـصن الالـی به دلیـل تقنیـن غیرمجاز مصضـصع اصـل 1۰۸: وظیفه 

تعییـن رهبـر آینده در حـصزه قانصن گذاری مجاز مجلس خبرگان نیسـت، یعنی نسـبت به اصل 
1۰7 چنیـن حقـی نـدارد. مجلس خبرگان بیـش از محدوده اصـل 1۰۸ اجازه تقنیـن ندارد.۵

دلیل سـوم. مخالفت با اصل 1۰7 قانصن الالـی: در احسالات و پیش بینی و پیشگیری 

بحثـی نیسـت، امـا این لایحه با قانصن الالـی لـازگار نیسـت، و مهم قانصن الالـی الـت.۶ 

از این دلیل لـه تقریر ارائه شـده الـت: 

تقریـر اول: وظیفـه ای کـه اصـل 1۰7 قانـصن الالـی بـر عهده خبـرگان گذاشـته واجب   

مشـروط الـت، معلّق نیسـت. یعنی در زمان حاضر از لـصی قانصن الالـی وظیفه و وجصب 

معلـی متصجـه خبرگان نیسـت. اگر هـم معلّق باشـد وجصب معلی بیـش از این اقتضـا نمی کند 

که مجلس خبرگانی تشـکیل شـصد و مشصرتی صصرت بگیرد، اما تعیین مرد را اقتضا نمی کند. 

تعیین مرد خلاف قانصن الالـی الـت. اگر غیرمستقیم به عنصان مشـصرتی مخفیانه این کارها 
می خصاهد انجاف شـصد مسـئله جدایی الت.7

تقریـر دوف: قانـصن بـرای مـا وظیفـه معلـی تعییـن نکرده الـت. تعییـن موـداق قبل از   

مـصت رهبـر خلاف قانصن الالـی الـت. قانصنـاً تعیین موداق متعلـق به بعد از وقـصع حادثه 

3. در جلسـه ششـم اجلالـیه مـصرخ 2۵ تیـر 13۶۴ در مـصرد تبوره مـاده واحده بحث شـد. ابراهیـم امینی دو پیشـنهاد 
عنـصان کـرد: یکـی حـذف تبوـره و دیگـری اضامه کـردن »نتیجـه را بـه اطلاع مقـاف رهبـری برلـانند« در انتهـای ماده 

واحـده. هـر دو پیشـنهاد بـا رأی مصامـق اکثریت حضّـار توصیب شـد. )پیشـین، ص 2۹7(.

۴. ابراهیم امینی، پیشین، ص 2۴۰-2۴2.

۵. محمد مؤمن قمی، پیشین، ص 2۴۵-2۴۶.

۶. عباس محفصظی، پیشین، ص 2۵۰.

7. محمد امامی کاشانی، پیشین، ص 237-23۸.
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الـت نـه قبـل از آن. اصل طـرح به عنـصان تحقیـق در موادیق محتمل مشـکلی نـدارد.1

تقریـر لـصف: مـلاک قانصنـی نظـر خبـرگان در زمان عمـل الـت، یعنی زمان درگذشـت   

رهبر. اگر هم قبل از ومات کسـی را معرمی یا تعیین کردند، اما بعداً نظرشـان برگشت موصّبه 

قبلی شـان مانـع از عمـل بـه وظیفه شـان نخصاهـد شـد. بـه عبـارت دیگر مفـاد لایحـه اولصیت 

معلیه الـت. در زمان حادثه باید اولصیت آن زمان را احراز کرد و این لایحه حتی در صصرت 

توصیـب الزامـی بـرای آن زمان ایجـاد نمی کند. امـا آمادگی خارجـی برای انجـاف وظیفه اصل 
1۰7 بـه حکـم عقل اشـکالی نـدارد، ولی ایـن آمادگی نیازی به مـاده واحده و قانـصن ندارد.2

بحث چهارم. دلایل موافقان

مصامقـان مـاده واحـده نیز لـه دلیل بـا تقریـرات مختلـف و بیان هـای متنصّع در پالـخ به 

دلایـل مخالفیـن ازیک لـص و دمـاع از طـرح ازلـصی دیگر به شـرح زیر ارائـه کردند:

دلیل اول. اقدامی عاقلانه به دور از احسالات و تعجیل: 

تقریـر اول: احسالـات نیسـت، عیـن عقـل الـت، تمهیـد مقدمـات عقلیه نـه تعجیل   
الـت نـه احسالـات به خـرج دادن.3

تقریـر دوف: احسالـات واقعـاً دخیل نیسـت، این جزء مصارد نادری الـت کـه ما داریم   

کامـلًا عاقلانـه رمتار می کنیـم. دیگر از ایـن عاقلانه تر واقعاً هیچ کاری نیسـت که مـا آینده ای 

بـا ایـن اهمیـت و عظمت ]را[ مـصرد تصجه قرار بدهیم. برخی اشـکالات بر مـرض ورود وارد 
بـر اعلاف الـت نه وارد بـر تومیم گیـری و ایجاد اتفاق نظر کـه طرح مالـت. )خامنه ای(۴

دلیل دوم. تصامق بر موداقْ قانصن گذاری نیست. )عدف نقض اصل 1۰۸(

بیان اول: آنچه با این طرح صصرت می گیرد قانصن گذاری نیست. )هاشمی رمسنجانی(۵- 

بیان دوف: اشـکال قانصن گذاری مطلقاً وارد نیست، ما داریم بر موداق تصامق می کنیم. - 

1. ابراهیم امینی، پیشین، ص 2۴۰-2۴2.

2. محمد مؤمن قمی، پیشین، ص 2۴۵-2۴۶.

3. احمد آذری قمی، پیشین، ص 2۴3-2۴۴.

۴. لید علی خامنه ای، پیشین، ص 2۵3-2۵۵.

۵. اکبر هاشمی رمسنجانی، پیشین، ص 2۵1-2۵2.
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اتفاق نظـر ما بر آنچه الآن وجصد دارد چیزی اضامه نخصاهد کرد. )خامنه ای(۶

دلیل سوم. قانصنی بصدن تمهید مقدمات عقلی اجرای اصل 1۰7:

تقریر اول: انکار تحقّق واجب مشروط  

بیـان اول: واجـب معلّـق الـت، بـه ایـن معنی کـه رهبر آینـده تعییـن و معرمی شـصد اما - 

شـروع بـه کارش بعـد از درگذشـت رهبـر معلـی. حتـی اگـر واجـب مشـروط هـم باشـد چصن 

تهیـه مقدمـات در زمـان تحقّـق شـرط میسّـر نیسـت از باب وجـصب مقدمـه انجـاف مقدمات 
الان الزامـی الـت.7

بیـان دوف: بحـث را نبریـد روی واجـب تعلیقی و مشـروط. زیرا مقدمـات عقلیه نیازی - 

بـه وجـصب معلی نـدارد. در هـر دو وجـصب تنجیـزی و تعلیقی عقل بـه وجـصب مقدمه حکم 
می کنـد.۸

بیـان لـصف: در صدر اصل 1۰7 خبـرگان وظیفه ای ندارند، ظاهـراً مخالفین بحث را به - 

ذیـل اصـل 1۰7 برده انـد، درحالی کـه بحث در صدر آن الـت. و آنجا بحث واجب مشـروط 
و معلّـق مصرد ندارد.۹

بیان چهارف: اگر مقدمه عقلیه امر واجبی در زمان تنجیز تکلیف میسّـر نباشـد، واجب - 
الـت این مقدمه قبلا انجاف شـصد. بحث ما از این قبیل الـت. )هاشمی رمسنجانی(1۰

تقریر دوف: تعبیر مخالفت با قانصن الالی مسامحه الت:  

بیـان اول: مـا مشـکل قانصن الالـی هـم نداریم چـصن نمی خصاهیـم کاری انجـاف دهیم، - 

مقـط مقدمه واجـب را انجاف می دهیـم. اگر روی کلمـه توصیب حرف داریـد، اصلًا توصیب 

نمی خصاهیـم بکنیـم. بیـن خصدمـان قـراری می گذاریـم، به عنـصان وظیفه بـرای خصدمـان چیزی 

وضـع می کنیـم. اعـلان و معرمـی هم تصیَش نیسـت. رلـیدن بـه یک نقطـه تفاهم بـرای اینکه 
خیالمان راحت باشـد. )هاشـمی رمسـنجانی(11

۶. لید علی خامنه ای، پیشین، ص 2۵3-2۵۵.

7. احمد آذری قمی، پیشین، ص 2۴3-2۴۴.

۸. تذکر علی مشکینی رئیس، ص2۴۵.

۹. )لید محسن ظ( مصلصی تبریزی، پیشین، ص 2۴7-2۴۹.

1۰. اکبر هاشمی رمسنجانی، پیشین، ص 2۵1-2۵2.

11. پیشین.
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بیـان دوف: تعبیـر مخالفت با قانصن الالـی مسـامحه الـت. مخالفت با قانصن الالـی - 

معنایـش ایـن الـت که قانصن الالـی ما را به چیـزی امر یا نهی کنـد و ما خـلاف آن را انجاف 

بدهیم. اینجا ما چه مخالفتی می خصاهیم با قانصن الالـی بکنیم؟ ما یک عده امرادی مصظّف 

یـک کاری هسـتیم حـالا در حد تصانمان داریـم اتفاق نظر بین خصدمان به وجـصد می آوریم برای 

ایجـاد آمادگـی به عنصان مقدمی. کجای این مخالف قانصن الالـی الـت؟ حداکثر این الـت 
که بگصییم قانصن الالـی در این قضیه لـکصت کرده و هیچ مخالفتی نیسـت. )خامنه ای(1

تقریر لصف: اهمیت مراوان مسئله رهبری:   

بیـان اول: اگـر این قـدر این مسـئله مهم الـت مـا چه دلیلـی داریم بـر تأخیر ایـن قضیه - 
کـه در تأخیـر آن آمات مراوانـی متوصّر الـت؟ )خامنه ای(2

بیـان دوف: حتـی اگر واجب مشـروط هم باشـد، یعنی هـم وجصب هم واجب الـتقبالی - 

باشـد، بعضی چیزها آن قدر مهم هسـت که احتمالش هم مُنجز الـت. اهمیت مسـئله رهبری 

چنین الـت. بردن صدر اصل 1۰7 به وادی واجب معلّق و مشـروط کم لطفی الـت. واجب 

و وجـصب هـر دو هـم الـتقبالیه باشـند، باتصجـه بـه اهمیـت بسـیار زیـاد مسـئله رهبـری تهیه 
مقدمـات معلیـه کاملاً مصجّه الـت و خلاف قانصن الالـی هم نیسـت.3

تقریر چهارف: واگذاری تعیین رهبر بعدی به بعد از مرگ رهبر معلی امری غیرعقلایی:  

بیـان اول: اگر قانصن الالـی خبـرگان را از تومیم گیـری در مصرد رهبـری قبل از مرگ - 
رهبـر معلـی برحذر داشـته باشـد معنایش دعصت بـه یک امر غیرعقلایی الـت.۴

بیـان دوف: اگـر قبـل از حادثـه موـداق رهبـری مشـخص نشـده باشـد، در روز حادثـه - 

حصاس هـا پـرت الـت و جـای تومیم گیـری نیسـت. وظیفـه خبـرگان الـت کـه از هم اکنـصن 

آمـاده ایـن کار شـصد. محـصر اصـل 1۰7 هـم تعییـن موـداق الـت. به عـلاوه بـا خـأ رهبری 
کشـصر حتـی یک لـاعت قابـل اداره نیسـت.۵

بیـان لـصف: هیـچ خأیـی در ناحیه رهبـری قابل قبـصل نیسـت. مرماندهی کل قـصا و قصه - 

1. لید علی خامنه ای، پیشین، ص 2۵3-2۵۵.

2. پیشین، ص 23۵.

3. )لید محسن ظ( مصلصی تبریزی، پیشین، ص 2۴7-2۴۹.

۴. احمد آذری قمی، پیشین، ص 22۹-232.

۵. )لید محسن ظ( مصلصی تبریزی، پیشین، ص 22۹-23۵.
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قضائیـه را نمی تـصان یـک آن بـدون ولـیّ امـر توـصر کرد. جریـان طبیعـی حفظ مشـروعیت در 

مرجـع تقلیـد و رهبری به مرور زمان الـت، اما نسـبت به تعیّن شـخص به عنـصان رهبری اگر 

مـردف مـردی را بـرای رهبـری صالـح می دانند خبـرگان بایـد صحّـه بگذارند، و اگر تشـخیص 

مـردف قابل صحّه گذاشـتن نیسـت بایـد مقیـه واجـد شـرائط را بـه مـردف معرمـی کنند. نظـاف را 

لحظـه ای بـدون رهبـر نمی شـصد مـرض کـرد. بـرای اجـرای صحیـح اصـل 1۰7 جـز راهـی که 
پیـش گرمته ایـم ممکن نیسـت.۶

بیـان چهـارف: درحال حاضر با شـرائط خـاص لیالـی و اجتماعی ما تعییـن رهبر آینده - 

را نمی تـصان تـا زمـان مصت رهبر بـه تأخیر انداخت. مـا آن روز نمی تصانیم ایـن مقدمه را انجاف 

دهیـم. تعییـن رهبـر در آن زمـان مصریـت دارد. هـر تأخیـری آن مصقع گناه الـت چـصن احتمال 

عصاقـب بسـیار خطرناکـی دارد. اگـر از حالا بتصانیـم کاری کنیم که آن زمان نیم لـاعت هم به 
تأخیـر نیامتد باید انجاف دهیم. )هاشـمی رمسـنجانی(7

بحث پنجم. جزئیات ماده واحده

خبـرگان آگاهانـه واژه »توصیـب« را از متن پیشـنهاد اولیه ماده واحده بـه »تومیم گیری« 

تغییـر دادند.۸ به توریح پیشـنهاددهنده اصلـی و نائب رئیس خبرگان مـاده واحده »تفاهم نامه 

خبـرگان« الـت بـرای به وجـصدآوردن اتفاق نظـر و آمادگـی در زمـان مقـدان رهبـر.۹ ایـن مـاده 

۶. لید جعفر کریمی، پیشین، ص 23۹-2۴۰.

7. اکبر هاشمی رمسنجانی، پیشین، ص 2۵1-2۵2.

۸. طـرح پیشـنهادی: »خبـرگان مصظّفنـد در الـرع وقـت در زمـان حیـات امـاف امـت در مـصرد شنالـایی رهبـر آینده بیـن 
مقهـای حائـز شـرائط اصـل ۵ و 1۰۹ قانـصن الالـی بـرای مرجعیـت و رهبـری بررلـی و حداکثـر در اجـلاس آینـده 
به صـصرت الاولـی مالاولی بـه  تفاهم رلـیده و توصیب کنند. تبوـره: در صـصرت توصیب مجلس خبـرگان موصّبات 
را بـه نظـر مبـارک حضـرت امـاف مدّظلّـه برلـانند.« )پیشـین، ص 223-222( متـن نهائـی مـاده واحـده: »خبـرگان 
مصظّفنـد در الـرع وقت در زمـان حیات رهبر یا اعضای شـصرای رهبری به منظصر شنالـایی رهبری آینـده بین مقهای 
حائـز شـرائطی اصـل ۵ و 1۰۹ قانـصن الالـی برای مرجعیت و رهبری ذکر شـده الـت بررلـی و به  صـصرت الاولی 
مالاولـی تومیم گیـری نمایند و نتیجه را به اطلاع مقاف رهبری برلـانند.« )مجموعه مقـررات و اطلاعات مربوط به 
مجلـس خبرگان اجلاسـیه اول تا سـوم و یک جلسـه فوق العاده، تیرماه ۶2 تـا تیرمـاه ۶۴، اداره کل قصانین، ص۴2( 
هاشـمی رمسـنجانی: اگـر روی کلمـه توصیب حـرف دارید، اصـلًا توصیـب نمی خصاهیم بکنیـم. بین خصدمـان قراری 
می گذاریـم، به عنـصان وظیفـه بـرای خصدمـان چیـزی وضـع می کنیـم. اعـلان و معرمـی هـم تصیَـش نیسـت. )مشـروح 

مذاکـرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسـیه سـوم، ص2۵2(.

۹. لـید علـی خامنـه ای: در حـد تصانمـان داریـم اتفاق نظـر بین خصدمـان به وجـصد می آوریـم برای ایجـاد آمادگـی به عنصان 
مقدّمـی. )پیشـین، ص 2۵۵-2۵۴( هاشـمی رمسـنجانی: بیـن خصدمـان قـراری می گذاریـم، به عنـصان وظیفـه بـرای 
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واحـده »الـزاف قانصنـی« ندارد، یعنی دلـت خبـرگان را برای تومیـم متفاوت در آینده نبسـته، 

و رهبـر قانصنـی رهبـری الـت کـه در زمـان مقـد رهبـر معلـی برگزیـده می شـصد. اگر ایـن نکته 

صائب باشـد آیا »تفاهم نامه خبرگان« را »ماده واحده موصّب« خصاندن درلـت بصده الـت؟! 

ظاهـراً تنهـا اشـکال وارد مخالفیـن همیـن الـت، وَالا دیگـر ادلّـه مخالفیـن به نحـص مسـتصمی 

تصلـط مصامقین پالـخ داده شـده الت. 

مـاده واحده موـصّب 2۵ تیـر 13۶۴ مجلس خبـرگان اختواصی به زمان نخسـتین رهبر 

جمهصری الـلامی ندارد. خبرگان به پیشـنهاد علی مشـکینی آگاهانه »زمان حیـات اماف« را به 

»زمـان حیـات رهبـر« تغییـر دادند تـا »لایحه کلـی باشـد به نحصی که با تمـاف اَزمنـه ومق بدهد 
نه مختـصّ زمان حیات اماف باشـد.«1

مـاده واحـده بـا عبـارت الاولی مالاولـی تصامـق را مترتّب بر چنـد نفر در طصل هم دانسـته 
الت.2

در مـاده واحـده بحثی دربـاره اینکه ناف مرد یا امراد به ترتیب طصلی تعیین شـده نزد مجلس 

خبرگان محفصظ می ماند تا زمان مرگ رهبر یا اینکه به مردف معرمی می شـصد، نشـده بصد. نظر 

پیشـنهاددهنده اصلی اعلاف غیررلـمی بی لـروصدا بصد.3 واضح الت که چنین چیزی عملی 

نبـصده الـت. آیا خبرگان به مفالـد اعـلاف عمصمی )اعمّ از رلـمی و غیررلـمی( نیاندیشـیده 

بصدنـد؟ اشـکال اصلی وارد بر »اعلاف« بصد نـه بر »تومیم گیری«. 

مطلب دوم. طرح تعیین مصداق رهبری آینده در اجلاسیه سوم خبرگان

طـرح معرمـی آقـای منتظری به عنـصان موـداق اصـل 1۰7 در دو اجلالـیه مصرد بررلـی 

قـرار گرمت: لـه جلسـه آخر اجلالـیه لـصف در تیـر 13۶۴ و تمامی جلسـات اجلالـیه ویژه 

در آبـان 13۶۴. مباحـث اجـلاس ویژه در مطلب بعـد مصرد تحلیل قرار می گیـرد. این مطلب 

خصدمـان چیـزی وضـع می کنیم. اعـلان و معرمی هم تصیَش نیسـت. رلـیدن به یک نقطـه تفاهم برای اینکـه خیالمان 
راحت باشـد. )پیشین، ص 2۵1-2۵2(.

1. پیشین، ص 2۶۰.

2. خامنه ای، پیشین، ص 2۶۵.

3. لـید علـی خامنـه ای: بعد از توصیب این لایجه شـخص یا اشـخاص مصردنظر محققاً و مشـخواً معیّن شـصند، همه 
مـا آن را امضـا کنیـم، اعـلاف رلـمی نکنیـم، خبر عادی اشـکالی نـدارد. انعـکاس آن اشـکالی نـدارد، حالا خـصد مردف 

مهمیدند اشـکالی ندارد. )پیشـین، ص 2۵۵(.
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بـه مباحـث مطروحه در اجلاس نخسـت اختواص داشـته، شـامل شـش بحث به شـرح زیر 

الـت: طـرح مـصری تعییـن موداق رهبـری آینـده بـدون آئین نامـه، ادلّـه مخالفان طـرح، ادلّه 

مصامقـان طـرح، مقایسـه ادلّـه مخالفـان و مصامقان، کمیسـیصن مصقـت پیگیری و بیانیـه پایانی 

اجلالـیه لصف. 

بحث اول. طرح فوری تعیین مصداق رهبری آینده بدون آئین نامه

طـرح تعییـن موـداق رهبـری آینـده در انتهای جلسـه ششـم اجلالـیه لـصف مـصرخ عور 

له شـنبه 2۵ تیر 13۶۴ در مجلس خبرگان اعلاف وصصل می شـصد، در جلسات هفتم و هشتم 

همین اجلاس مصرخ صبح و عور چهارشنبه 2۶ تیر 13۶۴ بعد از توصیب مصریت، کلیات 

آن مصرد بحث و بررلـی قرار می گیرد، به دنبال پایان وقت اجلالـیه در انتهای جلسـه هشـتم 

کمیسـیصنی پنـج نفـره انتخـاب می شـصد تـا بـرای اجلاس بعـدی کـه چند مـاه بعد قرار الـت 

تشـکیل شـصد بحـث را پخته تر کرده بـه مجلس خبرگان گـزارش دهد. 

تـا انتهـای اجلالـیه متـن نامه یا طـرح مذکصر و نیـز تعداد امضاهـای آن اعلاف نمی شـصد. 

متـن طـرح اولیه که در اجلالـیه مصق العاده خصانده شـده این الـت: »خبرگان امـت به مصجب 

تکلیـف موـرّح در موصّبـه روز 2۴ تیـر ۶۴ مجلـس خبـرگان و به عنـصان مقدمـه عقلیـه لازف 

بـرای عمـل به اصـل 1۰7 قانصن الالـی مقیه عالی قـدر و مجاهد حضـرت  آیت اللّٰه منتظری 

دامت برکاتـه را به عنـصان موـداق ذیل اصل مزبـصر تعیین می کند.«۴ دلـت نصیس طرح درباره 

صـدر و ذیـل اصـل 1۰7 دارای خط خصردگـی و توحیـح بـصده الـت.۵ ایـن طرح بـه امضای 
پنجـاه ودو نفر از نماینـدگان مجلس خبرگان رلـیده بصد.۶

بر الـاس مشـروح مذاکـرات مجلس خبـرگان پیشـنهاددهنده اصلـی این طرح لـید علی 

خامنه ای الـت، و در مراحل حسـاس آن از اول تا آخر علناً بیشـترین تلاش را برای توصیب 

آن کـرده الـت. در اجلالـیه لـصف وی در ایـن لـه مقطـع اصلـی نقـش کلیدی داشـته الـت: 

۴. پیشین، جلسه دوف مصق العاده، ص۵27.

۵. صـادق خلخالـی: در طرحـی کـه مـن هـم خـصدف امضـا کـردف مسـئله یک جـصر دیگر بـصد! آقـای منتظـری تالی تِلـص اماف 
الـت در شـق اول اصـل 1۰7 نـه ذیـل یـا قسـمت دوف آن. در طـرح معلی نصشـته موـداق ذیل یـا قسـمت دوف اصل 

1۰7! )پیشـین، ص ۴33(.

۶. لید محسن مصلصی تبریزی: پیشنهاد ۵2 نفر الت، من شماره گذاشته اف. )پیشین، ص ۴7۹(.
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قـراردادن آن در دلـتصر مجلـس خبـرگان و گرمتن اعـلاف وصـصل1، تنظیم نامـه مصریت طرح، 

نطـق در تصضیـح لزوف طرح در پالـخ به اشـاره هاشـمی رمسـنجانی بـه ابهامـات بحث بدون 

آئین نامـه دربـاره آن، کارگردانـی اصلـی در انتهـای جلسـه هشـتم در تعیین ولایی کمیسـیصن و 

ارجـاع ادامـه بحـث به اعضـای آن. نقـش وی در این طرح به قدری پررنگ الـت که هاشـمی 

رمسـنجانی در خاطراتـش صریحـاً نصشـته الـت: »بیشـتر  آیت اللّٰـه خامنـه ای اصـرار بـر اتماف 
کار می کردنـد.«2

لـید علـی خامنـه ای در لـزوف اعـلاف وصـصل مـی المجلـس طرح بـه دو نکتـه اشـاره کرد: 

اول، مـاده واحـده لزوف شنالـایی رهبری آینـده دو وظیفه مصری بررلـی و تومیم گیری را بر 

عهـده مجلس گذاشـته الـت. دوف، شـخویت آقـای منتظری نیازمند بررلـی نیسـت، چراکه 

همـه ایشـان را می شنالـند. باقـی می مانـد تومیم گیـری مـصری درباره ایشـان. و ایـن یعنی به 
جریـان انداختن طـرح پیشـنهادی جدید در الـرع وقت.3

1. در انتهـای جلسـه ششـم اجلالـیه لـصف مـصرخ عوـر له شـنبه 2۵ تیـر 13۶۴ بـه دنبـال تذکـر لـید علـی خامنـه ای، 
نائب رئیـس اکبـر هاشـمی رمسـنجانی می گصیـد: نامـه ای نصشـتند، اما از مـا نخصالـتند که مطـرح کنیم. به دنبـال تذکر 
نامشـخص خامنـه ای رمسـنجانی اضامـه می کنـد: نـه ایـن می تصانـد نامـه ای باشـد به مـا. اگـر خصالـتند بنصیسـند از ما 
بخصاهنـد. می خصاهنـد مـصری مطـرح کنند یـا می خصاهند چیز مطـرح کنند برای جلسـه مـردا. خامنه ای: آقای هاشـمی! 
ایـن را نگذارید مردا. مطرح کنید. مصریتش را مردا اگر لازف شـد... هاشـمی: همان در مـصرد آقای منتظری؟ خامنه ای: 
بلـه. هاشـمی )نائب رئیـس(: یـک نامـه ای جمعـی از آقایان نماینـدگان امضـا کردند، که به عنـصان موـداق همین اصل 
1۰7 آقـای منتظـری را مطـرح کردنـد کـه تـصی این جلسـه بحـث شـصد. نائب رئیس می پرلـد باتصجه بـه اینکـه باید به 
کمیسـیصن بـرود »چه جـصر می تصانیـم ایـن را تنظیـم کنیم؟« لـید علـی خامنه ای بـا اجـازه نائب رئیس تصضیـح می دهد 
]...[ هاشـمی نائب رئیـس: خیلی خـصب. پـس آقایانـی کـه ایـن را تعییـن کرده انـد، یـک نامـه ای رویـش بنصیسـند از مـا 
تقاضـای مصریـت کننـد کـه ما تـصی دلـتصر بگذاریـم. خامنـه ای: خصاهـش می کنم کـه بـرای مـردا در دلـتصر بگذارید. 
منتهـی بـرای اینکـه مصریـت آن جنبه قانصنـی و موصّبه مجلس پیدا کنـد، مردا یک نامـه ای به امضای پانـزده نفر ممکن 
الـت. هاشـمی: خیلی خصب. نامه را بنصیسـید. ما وصصل این طرح را اعلان کردیم، اما برای در دلـتصر قرار گرمتنش 

بایـد مجلس توصیـب کند. )پیشـین، ص 3۴۵-3۴۶(.

2. »مجلس خبرگان صبح و عور جلسـه داشـت. رهبریت آقای منتظری در دلـتصر بصد و کسـی جرأت مخالفت صریح 
نداشـت و یـا مخالـف صریـح نبـصد. عـده ای به عنـصان اینکـه اقـداف بـا عجلـه الـت و باعـث اتهـاف و حـرف مخالفان 
می شـصد، می گفتنـد به عنـصان تحقیـق دربـاره بقیه امـراد مصرد احتمـال تأخیـر بیاندازیم. این طـرح را حـدود پنجاه نفر 
]از نماینـدگان مجلـس خبـرگان[ امضا کـرده بصدند، و بیشـتر آیت اللّٰه خامنه ای اصـرار بر اتمـاف کار می کردند. بالاخره 
در آخـر وقـت چـصن هنـصز عـده ای برای صحبـت وقت داشـتند، با پیشـنهاد آقای مشـکینی قرار شـد ظرف دو لـه ماه 
آینده اجلالـیه ای داشـته باشیم و پنج نفر به عنصان تحقیق معیّن شـدند.« )اکبر هاشمی رمسنجانی، امید و دلواپسی، 

کارنامه و خاطرات سـال ۱۳۶۴، چهارشـنبه 2۶ تیر 13۶۴، ص1۹1(.

3. لید علی خامنه ای، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم، ص3۴۵-3۴۶.
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روال منطقـی و قانصنـی کار توصیـب مصریـت آئین نامـه اجرایـی مـاده واحـده موصّبه قبلی 

)لـزوف شنالـایی رهبـری آینـده( بـصد کـه پیش نصیـس آن در یـازده ماده بـه هیئت رئیسـه تقدیم 

شـده بـصد.۴ بـا اینکـه ایـن آئین نامه بـه امضـای تعـداد زیـادی از اعضای خبـرگان رلـیده بصد، 

امـا بـا آمـدن طرح پیشـنهادی جدیـد نظرهـا معطصف بـه آن شـد، و از لـزوف آئین نامـه اجرایی 
غفلـت کردنـد و بـه مصریـت آن رأی ندادند.۵

مطابـق آئین نامـه خبرگان طـرح واصله باید به کمیسـیصن اصل 1۰7 ارجاع شـصد و بعد از 

اصلاح و تأیید تصلـط کمیسـیصن بـه صحن علنی مجلس خبـرگان بیاید. اگر قرار باشـد طرح 

بدون بررلـی کمیسیصن مربصطه مسـتقیماً در صحن علنی مجلس خبرگان بیاید آئین نامه ویژه 

می طلبـد کـه آن هـم مصریتـش توصیب نشـد. بـه همین دلیـل نائب رئیس هاشـمی رمسـنجانی 

مانـده بـصد بـا چـه روشـی این طـرح مـصری باید مـصرد بحـث و بررلـی قرار گیـرد. آیـا کلیات 

جـدا از جزئیـات مصرد بحـث قرار گیـرد؟ مخالف و مصامـق بحث کنند؟ زمـان بحث هر یک 

۴. »دلـتصرالعمل اجرایـی مـاده واحـده در مصرد رهبـری آینده مصرخـه  2۵ تیر 13۶۴: بسـمه تعالی. هیئت رئیسـه محترف 
مجلـس خبـرگان، احترامـاً جهـت اجـرای لـریع و منظـم مـاده واحـد موصّبـه مـصرخ  2۴ تیـر ۶۴ در مـصرد شنالـایی 
رهبـری آینـده، مـاده واحـده زیـر در چنـد بنـد بـه صـصرت طـرح و آئین نامـه، پیشـنهاد و توصیـب مـصری و اولصیت آن 
تقاضـا می گـردد: مـاده واحـد: مـاده واحـده موصّبـه در مـصرد شنالـایی رهبری آینـده بر الـاس بندهای زیـر به بحث 
و بررلـی گذاشـته می شـصد: 1- در اجـرای مـاده واحـده مزبـصر کمیسـیصنی تحـت عنـصان کمیسـیصن ویـژه مرکّـب از 
نُـه نفـر تشـکیل می گـردد. 2- خبـرگان مصظّفنـد تـا یـک ماه پـس از توصیـب این مـاده واحـده، الـامی کسـانی که به 
نظرشـان صلاحیـت رهبـری و مرجعیـت آینـده را دارا می باشـند حتی الامـکان بـا الـتناد و تصضیـح به کمیسـیصن ویژه 
تقدیـم نماینـد. 3- کمیسـیصن ویـژه بعـد از جمـع آوری و وصـصل نظـرات به طـصر مداوف، جلسـات مشـترک بـا هیئت 
تحقیـق تشـکیل داده و حداکثـر در مـدت دو مـاه در حضـصر پیشـنهادکنندگان بررلـی های لازف را بـه عمـل مـی آورد. 
۴- هیئت رئیسـه پـس از وصـصل گـزارش کمیسـیصن ویـژه بـا ارلـال گـزارش مزبـصر بـه خبـرگان آنـان را بـه اجلالـیه 
مصق العـاده دعـصت می نمایـد. ۵- ادامـه اجلالـیه مصق العـاده تـا خاتمـه بحـث مربصطـه و تومیم گیـری خصاهـد بصد. 
۶- در جلسـات اجلالـیه گزارش کمیسـیصن در مصرد امراد به بحث گذاشـته می شـصد. 7- درباره هر مرد، با پیشنهاد 
حداکثـر لـه نفر مخالف و لـه نفـر مصامق هر کـداف حداکثر 2۰ دقیقه بحـث می کنند. ۸- مخبر کمیسـیصن در ابتدا 
جهـت گـزارش یـک لـاعت و نیـم، و در هر مصرد دمـاع پانـزده دقیقه مرصـت خصاهد داشـت. ۹- اگر پیشـنهادی را 
کمیسـیصن حـذف کـرده بـصد پیشـنهاددهنده حـق دارد در مـدت لـی دقیقـه از پیشـنهاد خـصد دمـاع، و بعـد از دماع او 
یـک نفـر مخالـف و یـک نفر مصامـق به طصری کـه در بند 7 گفته شـد بحـث می کننـد. 1۰- رأی گیـری در مـصرد امراد 
بـه صـصرت مخفـی و بـرای توصیب حداقل رأی لـه چهـارف تعداد خبـرگان حاضر در جلسـه لازف الـت. 11- روال 
جلسـه در غیـر مـصارد مذکـصر در بندهـای ایـن مـاده طبـق آئین نامـه داخلـی عمـل خصاهـد شـد. بـه کمیسـیصن آئین نامه 
ارجاع گردید. لـید حسـن طاهری )مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، اجلاسیه سـوم، ص ۴۶7-۴۶۶، خاطرات 

ه منتظـری، ص ۴77-۴7۸(. ّـٰ آیت الل

۵. نائب رئیـس: آن آقایانـی کـه ایـن همه امضا کـرده بصدند تقاضـای مصریت کرده بصدنـد، پس آنها چی هسـت؟ خامنه ای: 
مصریتـش را امضا نکرده بصدند ]![ )پیشـین، ص 3۶۶(.



3۴۰   |  دوران معاضدت و معاونت

و لـقف مباحث چقدر الـت؟ نواب رأی گیری اکثریت مطلق الـت یا دو لصف حاضران؟ 
رأی گیری علنی باشـد یـا مخفی؟1

خامنـه ای پیشـنهاددهنده اصلـی طـرح در پالـخ بـه ابهامـات نائب رئیس بـدون اینکه رمع 

ابهـاف کنـد، به تصجیه اصل طرح پرداخت. وی ضمن تقدیر از غلاف حسـین جمی که نخسـتین 

بار در میان خبرگان ضرورت پرداختن به این امر را مطرح کرده بصد، این لـه نکته را تشـریح 

کـرد: یـک. »آن لحظـه ای که آن ]درگذشـت رهبر[ پیش بیایـد واقعاً جای هیـچ تومیم گیری 

نیسـت و هیچ نمی شـصد امیـدوار بصد که اعواب راحت و لـالم و جصّ بی مشـاری بـرای امراد 

خیرخـصاه و بی غرض وجصد داشـته باشـد که بنشـینند و بر یک مـردی اتفاق نظـر کنند.« دوف. 

آقـای منتظـری تنهـا کسـی الـت کـه بـرای ایـن لِـمت بـر ایشـان اتفاق نظـر الـت. با لـصابق 

علمـی، تقصائـی، مبارزاتـی، و شـجاعت در تومیـم از لحاظ لـرعت انتقال و اتخـاذ مصاضع 

لیالـی صحیح امتحان خصد را پس داده الـت، و به حق از لـصی بسـیاری از مـردف ازجمله 

خبـرگان امیـد آینده انقلاب معرمی شـده الـت. لـصف. »کار ما معرمـی به عنـصان مقدمه عقلیه 

بـرای عمـل بـه اصل 1۰7 قانصن الالـی الـت. تعییـن موداق جـزء اخیر علت تامّه الـت. 
بـدون آن مثل یک جسـم بـی روح و مقدمه بی ذی المقدمه الـت.«2

هاشمی رمسنجانی در خاطرات خصد نصشته الت: 

»رهبریـت آقـای منتظـری در دلـتصر بصد و کسـی جـرأت مخالفت صریح نداشـت و 
یـا مخالف صریـح نبصد.«3 

محمدعلـی مصحـدی کرمانـی مشـکل را در قالـب پیشـنهاد بـه هیئت رئیسـه چنیـن مطـرح 

می کنـد: 

»اینجا الـتثنائاً برخلاف آئین نامه امراد به عنصان مصامق و مخالف دعصت به صحبت 
نشـصند، زیرا صحبت به عنصان مخالف انعکاس خارجی خصبی ندارد.«۴ 

بـا ایـن همـه بـه غیـر از مصحـدی کرمانـی به عنـصان مخالفـت بـا نحـصه طـرح )و نـه اصـل 

طـرح!( ایـن خبـرگان لـخن گفتنـد: لـید جعفـر کریمـی، جـلال طاهـر شـمس، لـید مهدی 

1. پیشین، ص 37۴-37۵.

2. لید علی خامنه ای، پیشین، ص 37۵-377.

3. اکبر هاشمی رمسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، چهارشنبه 2۶ تیر 13۶۴، ص1۹1.

۴. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم، ص۴۰2-۴۰۶.
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روحانـی، محمـد مؤمـن قمـی و صـادق خلخالـی. در مقابل عـلاوه بـر خامنه ای ایـن خبرگان 

نیز به عنصان مصامق طرح لـخن گفتند: لـید محمد علی مصلـصی جزایـری، احمد آذری قمی، 

ابراهیم امینی، لـید محمد حسـینی کاشـانی و الـماعیل صالحی مازندرانی )مجمصعاً شـش 

مخالـف و شـش مصامق(.

بحث دوم. ادلّه مخالفان طرح 

مخالفـان دو دلیـل عمـده اقامه کرده انـد. در عین حـال منوفانه به مقاهت آقـای منتظری 

بـه رلـاترین شـکل ممکـن اذعـان کرده انـد. بـه عبارت دیگـر غالبـاً اشکالشـان به طرح الـت 

نـه بـه موداق معیّن شـده.۵ ابتـدا به اذعان مخالفـان به مقاهت آقای منتظری اشـاره می شـصد 

و لـپس دو دلیـل با تفکیـک تقریرات مختلـف و تبیین هـای متنصّع آن گـزارش می گردد: 

اذعان به مقاهت:   

بیـان اول: اَمقـه از آقـای منتظـری را مـن ندیـده اف، بینـی و بین ربّـی. در امصر لیالـی و - 

اجتماعی ایشـان مشـار بالبنان هسـتند.۶ 

بیـان دوف:  آیت اللّٰـه منتظـری اَبـرز موادیقـی الـت کـه در ذیـل اصـل 1۰7 ذکر شـده - 

الـت. در مباحثـه کتـاب حـدود مـن کتاب ایشـان را دقیـق مطالعه کـردف. در مقایسـه با آقای 

خصئـی مـن نمی تصانـم هیـچ بگصیـم کـه آقـای خصئـی اقـصی از ایشـان الـت. در مـصرد جریمـه 

به عنـصان تعزیـر آقـای منتظـری متـصا بـه جـصاز داده بصدنـد. از آقـای ربانـی املشـی کـه خدمـت 

امـاف می رمـت درخصالـت کردف از ایشـان بپرلـد. اماف قبـلا مرمصده بصدند مشـکل الـت. این 

بـار مرمصدنـد اگر نظـر آقای منتظـری این الـت همان طصر عمل کنیـد. آقـای آذری هم اجمالا 
بـه همین امـر اشـاره کردند.7

دلیل اول. عجصلانه و نپخته، خروج از روال طبیعی الباب وهن و ضرر ایشان. 

تقریر اول )عجصلانه و نپخته(:   

بیـان اول: بـرای مطلبـی بـه ایـن مهمـی که بـا حیـات نظـاف جمهصری الـلامی بسـتگی - 

۵. تنها در یک تقریر علاوه براین به تحقّق مرجعیت بالفعل ایشـان هم اشـکال شـده که اشـکال به شـخص هم محسصب 
می شـصد. در دنبال خصاهد آمد: دلیل دوف، تقریر اول.

۶. لید جعفر کریمی، پیشین، ص 37۸-3۸3.

7. محمد مؤمن قمی، پیشین، ص ۴2۸-۴31.
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دارد و شـریان حیاتـی مملکـت الـت آئین نامـه تعییـن نکرده ایـم، نحـصه رأی گیـری و نحـصه 

بحـث مشـخص نشـده، آئین نامه ورود به بحـث را آقایان عنایت نکردند که مطرح شـصد. اگر 

مصریـت آئین نامـه توصیب شـده بـصد، با تشـکیل کمیسـیصن مربصطه نظـرات آنجا مـصرد بحث 

قـرار می گرمـت و بـا محالـبه عرضـه می شـد و امـا در آن کمتـر بصد.1 

بیان دوف: تماف کارها تا به حال مقدمه بصده، مقدمه ای بسـیار طصلانی تر از ذی المقدمه. - 

ایـن کار الالـی و حیاتـی می خصاهـد بـا لـرعت یـک روزه تماف بشـصد. من بـا ایـن مخالفم و 

الـتدعا می کنـم کـه آقایـان بپذیرنـد کـه قدری بیشـتر باشـیم، و ایـن مسـأله را با یـک پختگی 

کامـل بررلـی کنیـم. وجـصد پربرکـت حضـرت  آیت اللّٰـه منتظـری یکی از لـرمایه های بسـیار 

ارزنـده انقـلاب هسـت. کاری نکنیـم کـه با یک شـتاب زدگی یک عمـل نپخته انجـاف بگیرد و 

شـبیه محب غال شصیم. من از امضاکنندگان لایحه هسـتم! مصریت هم دارد، اما آقایان عجله 

نکننـد. چنـد جلسـه روی آن بحث شـصد. اصلًا انقلاب ما بسـتگی به ایـن دارد.2 

بیان لـصف: هنصز کمیسـیصن اصل 1۰7 تکلیف »برجسـتگی خاص« را مشـخص نکرده - 

یـک دمعـه پل بزنیم بدون بررلـی و مشـصرت و در مـصرد  آیت اللّٰه منتظری تومیـم بگیریم؟3 

بیـان چهـارف: مـن دو لـال قبـل خـصدف از حضـرت امـاف دربـاره آقـای منتظـری لـؤال - 

کـردف ایشـان مرمصدنـد: از هـر جهت صالحند. ایـن تعبیر از من الـت. البته نبایـد عجله کرد. 

همان طصرکـه در اجـلاس شـش مـاه قبـل هـم گفتم حتـی شـق اول همـان اصـل 1۰7 را برای 

امـاف خصانـدف مرمصدنـد عین مسـأله الـت. منتهـی نباید عجلـه کرد.۴ 

تقریر دوف )خروج از روال طبیعی الباب وهن و ضرر ایشان(:   

بیـان اول: موصّبـه چیـزی بـه مصقعیت معلـی آقـای منتظری اضامـه نمی کند. این مسـیر - 

طبیعـی کـه ایشـان پیـش می برنـد باعـث می شـصد مصقعیتشـان در جامعـه خیلـی بالاتـر از ایـن 

باشـد کـه در مجلـس خبرگان خصالـته باشـند ایشـان را تعیّـن بدهند.۵ 

بیان دوف: این دلسصزی که »درباره ایشان بحث نشصد چصن کاملًا روشن الت« شاید به - 

1. لید جعفر کریمی، پیشین، ص 37۸-3۸3.

2. محمدعلی مصحدی کرمانی، پیشین، ص ۴۰2-۴۰۶.

3. همص، پیشین.

۴. صادق خلخالی، پیشین، ص ۴33-۴3۶.

۵. جلال طاهر شمس، پیشین، ص 3۹۰.
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ضرر شخص ایشان تماف بشصد. بگذارید کار به طصر طبیعی و بدون شتاب زدگی پیش رود.۶ 

بیـان لـصف: مقـاف آیت اللّٰه منتظری مسـلّم الـت، لکن نبایـد کاری کرد کـه همین تعیین - 

]بدون مشـصرت و بررلـی[ الـباب وهن ایشان شصد.7 

بیان چهارف: شـما مراجعی که با جمهصری الـلامی مصامقند و به آنها احتیاج داریم ]را - 

داریـد مسـئله دار می کنیـد[. بـه روال طبیعی مـردف واگـذار کنیم. آقـای منتظری متعیّن الـت. 
احتیـاج به تعیین هـم ندارد.۸

تقریر لصف )پیشنهاد جایگزین(:   

بیان اول: در مصرد رهبری دو بند داریم علم و تقصی و دیگری بینش لیالـی اجتماعی - 

و مدیریت و مدبّریت. من معتقدف مجلس دو کمیسـیصن انتخاب کند و هر کمیسـیصن ایشـان 

را با امراد دیگر در این دو مصرد مقایسـه کنند. بعد گزارش مشـرده ای بدهند.۹ 

بیـان دوف: بـا پیشـنهاد مبنـی بـر تعییـن گروهـی بـرای ایـن کار و گـزارش بـه خبـرگان - 
مصامقـم.1۰

دلیل دوم. اشکالات التناد به اصل 1۰7

تقریر اول )اشکال در مرجعیت بالفعل(:   

بیـان اول: آقـا این را شُـل نگیرید. با دقت و الـتحکاف از میان مراجع مـرد عالی مقامی - 

کـه مزیّـت کامل دارد را انتخاب کنید. آیا ایشـان الآن مرجع تقلید بالفعل الـت؟ یا کاندیدی 

الـت، مالاعلمـی الـت که خیلی زود با اشـارة مائـی آن مقامات علمی که ما از ایشـان لـراغ 

داریـم ]تحقّـق می بخشـد[. شـما بایـد از مراجـع تقلیـد انتخـاب بکنیـد، و مـن از مرجعیـت 

تقلیـد بالفعـل ایشـان خبـر نـدارف، اینکه مقلّـدی دارنـد یا ندارنـد یا اگـر دارند چقدر الـت؟ 

جـصاب این لـؤالات را باید محکـم بدهید. خصاهش می کنم این امر را بـه عجله و همین طصر 

لَرلَری نگذرید.11 

۶. محمدعلی مصحدی کرمانی، پیشین، ص ۴۰۶-۴۰2، تعریض به لخنان پیش گفته لید علی خامنه ای.

7. لید مهدی روحانی، پیشین، ص ۴1۴-۴1۵.

۸. صادق خلخالی، پیشین، ص ۴33-۴3۶.

۹. محمدعلی مصحدی کرمانی، پیشین، ص ۴۰2-۴۰۶.

1۰. محمد مؤمن قمی، پیشین، ص ۴31-۴2۸، پیشنهاددهنده ابراهیم امینی.

11. لید مهدی روحانی، پیشین، ص ۴1۴-۴1۵.
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بیـان دوف: اگـر مـا نسـبت به رهبری جنـاب آقـای منتظری از نظر مردف نسـبت بـه آینده - 
شک نداشته باشیم، نسبت به مرجعیتش چطصر می تصانیم بگصییم؟ همین طصر تخمین بزنیم؟1

تقریر دوف )قسمت اول اصل 1۰7(:   

بیان اول: تحقّق صدر اصل 1۰7 به مصت رهبر الت نه در زمان حیات وی.2 - 

بیـان دوف: در طرحـی کـه مـن هـم خـصدف امضـا کـردف مسـئله یک جـصر دیگر بـصد! آقای - 

منتظری تالی تِلص اماف الـت در شـق اول اصل 1۰7 نه ذیل یا قسـمت دوف آن. در طرح معلی 
نصشـته موداق قسـمت دوف اصل 1۰7!3

تقریر لصف )قسمت دوف اصل 1۰7(:   

بیان اول: از راهی پیش برویم که حداکثر رعایت جهات را کرده باشـیم و اشـکالات بر - 

مـا کمتـر باشـد. به این صـصرت آیا خبرگان زیر لـؤال نمـی رود؟ نق زدن های بیـرون را چگصنه 

پالـخ می دهیـد؟ کیـان آیت اللّٰـه منتظـری، کیـان خصدتان، کیـان نظـاف را باید همـه را در نظر 

بگیریـم کـه مـا ایـن را چه جـصر طـرح بکنیم کـه مـردا نگصینـد این چـه خبرگانـی بصدنـد که یک 

نفـر را گرمتنـد و گفتنـد ایـن. بیایید چند نفر را در کنار ایشـان ذکـر بکنید.۴ 

بیـان دوف: آنچه مطرح الـت ذیل اصل 1۰7 الـت. ما می خصاهیم آقـای منتظری را بر - 

ایـن مبنـا تأییـد کنیم بایـد درباره همه کسـانی که صلاحیـت مرجعیت و رهبری دارند بررلـی 

و مشـصرت کنیـم. اگـر با عجله بـدون بحث و بررلـی بخصاهیـم کار را یـک روزه خاتمه دهیم 

خائفـم که بـه ما ایراد گرمته شـصد کـه کار خبرگان خلاف قانصن الالـی بصده الـت.۵ 

بیـان لـصف: توصیـب بـه ایـن شـکل خـلاف اصـل 1۰7 قانـصن الالـی الـت. چراکـه - 
رأی دادن بـه یـک شـخص بایـد پـس از مشـصرت و بررلـی باشـد.۶

1. محمد مؤمن قمی، پیشین، ص ۴37.

2. جلال طاهر شمس، پیشین، ص 3۹۰.

3. صادق خلخالی، پیشین، ص ۴33-۴3۶.

۴. لید جعفر کریمی، پیشین، ص 37۸-3۸3.

۵. محمدعلی مصحدی کرمانی، پیشین، ص ۴۰2-۴۰۶.

۶. لید مهدی روحانی، پیشین، ص ۴1۴-۴1۵.
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بحث سوم. ادلّه موافقان

بیانات مصامقان به لـه دلـته قابل تقسیم الت: دلـته اول بیان منوفانه مرجّحات آقای 

منتظـری در لـه قسـمت مقاهـت، دیگـر صفـات، و ضعـف احتمالی؛ دلـته دوف نقـد دلایل 

مخالفان و پالـخ مصردی به ایشـان؛ دلـته لـصف پذیرش منوفانه اشـکال مخالفـان. تفویل 

این بیانات در لـه دلـته به شـرح زیر الـت: 

دسته اول. مرجّحات 

الف. مقاهت.   

بیان اول: اجازه آقای بروجردی به ایشـان برای انتشـار تقریرات درس مقه و اصصلشـان - 

باتصجـه بـه طبـع نادرپسـند آقـای بروجـردی بالاتریـن دلیـل مقاهـت آقـای منتظـری الـت. 

به عـلاوه امـاف در چنـد مـصرد از امـصر مقهـی بـه ایشـان ارجـاع داده انـد یعنـی ایشـان را عمـلًا 

به عنـصان مالأعلـم معرمـی کرده اند، یکـی در مسـئله تعزیرات که شـامل حبـس و جریمه نقدی 

می شـصد در جصاب لـؤال شـصرای نگهبان، دیگری در مسـئله غنا در پالـخ به پرلش شصرای 

لرپرلـتی صداولیما.7 

بیـان دوف: به لحـاظ مقاهـت در دوره اول درس اصصل اماف ایشـان یکی از لـه مرد زبده - 

بـصد۸. در درس آقای بروجردی ایشـان مقط مقرّر نبصد اهـل مبنا بصد. خصدش تدریس می کرد، 

شـاگرد داشـت. در همـان زمـان تدریسـش معـروف بـصد. در اوایل مبـارزات به مشـکل تبعید 

و زنـدان مبتـلا شـد کـه در مباحثـات مقهـی ایشـان خللـی ایجـاد کـرد. البتـه در همـان تبعیـد 

و زنـدان اشـتغالات مقهـی را تـرک نکـرد. بعـد از انقـلاب بـه اصرار از ایشـان خصاهـش کردف 

رسـاله یا حاشـیه بـر عروه را آمـاده کنید. بعد از آماده شـدن رسـاله به خصاهش مـن چاپ کرد. 

بـه نظـرف از جهـت مقاهـت در شـأن یـک مـردی الـت کـه می شـصد از او تقلیـد کـرد. هرچند 

نمی گصیـم اعلم الـت. اعلمیت هم شـرط رهبـری نیسـت، در قانصن الالـی اصل صلاحیت 

مرجعیت الـت.۹ 

بیـان لـصف: اماف عنایتـی مصق العاده بـه آقای منتظـری دارند، ارجاعـات و توریحات و - 

7. احمد آذری قمی، پیشین، ص 3۹۰-3۹۵.

هی نجف آبادی. ۸. دو نفر دیگر مرتضی مطهری و تا حدودی الداللّٰه نصراللّٰ

۹. ابراهیم امینی، پیشین، ص ۴1۵-۴2۶.
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اِشـارات را بـه گصنـه ای تنظیم کرده انـد که امت را به آن لـمت تصجـه داده اند.1

ب. دیگر صفات:   

از لحـاظ تقـصا مـن در طصل زندگـی خصدمـان نمی تصانم برای ایشـان نقطه ضعفی را لـراغ 

داشـته باشـم. به لحاظ بینش لیالی ایشان یک شمّ السیالـة حتی قبل از مبارزات هم داشت. 

بینـش لیالـی در حـد یـک روحانـی کـه در محیط قم الـت بینـش خصبـی داشـته، نمی گصیم 

بهتـر از ایشـان نیسـت، ولـی به هرحـال آن مقـداری کـه در رهبـر لازف الـت و ضـرورت دارد 

ایشـان واجـد الـت. به لحـاظ شـجاعت چـه قبـل از انقـلاب چـه بعـد از آن بـا کمـال قـدرت 

مقاومـت کـرده الـت و آن مقـداری کـه در یـک رهبـر لازف الـت را دارد و خـصب الـت. در 

مـصرد تدبیـر و مدیریـت البتـه بـه میـزان لـه خولـت قبلـی نیسـت. قبـل از انقـلاب کـه قابـل 

لـنجش نیسـت. بعد از انقلاب هم مشـغصل به کارهایی الـت و بیتی الـت. به هرحال واجد 
این شـرط هم هسـت.2

ج. نقاط ضعف؟   

نقطه ضعفـی کـه مـن در ایشـان لـراغ دارف، مسـئله آن امرادی الـت که با ایشـان هسـتند. 

موـادر خیلـی عالی هم نگـران این مصضصع هسـتند. البته این ضعف در دیگران هم هسـت.3 

پالـخ: روی هم رمتـه ایشـان را مـرد شایسـته لایق مقـاف رهبـری می دانـم. نقطه ضعفی هم 

نمی تصانم در ایشـان پیدا کنم. بهتر بصد درباره بیت ایشـان هم صحبت نمی شد. صلاح نیست 

در یـک مجلـس عمصمـی آن هـم یک چیـزی که آدف اطلاع کامی ممکن الـت نداشـته باشـد و 

مسـتند نیسـت صحبت کند. ایشـان این جصر لـاده نیسـت که هرچه بـه او گفتند تحـت تأثیر 
قـرار بگیـرد و عمل کنـد. اهل مکر و اهل مهم الـت. تجربه شـخوی دارف.۴

دسته دوم: پاسخ به اشکالات مخالفان

دلیل اول. 

پالخ به تقریر اول )نبصدن آئین نامه(: 

1. الماعیل صالحی مازندرانی، پیشین، ص 3۹۹-۴۰2.

2. ابراهیم امینی، پیشین، ص ۴1۵-۴2۶.

3. احمد آذری قمی، پیشین، ص 3۹۰-3۹۵.

۴. ابراهیم امینی، پیشین، ص ۴1۵-۴2۶.
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آئین نامه داخلی مجلس خبرگان معلا کفایت می کند.۵ 

پالخ به تقریر لصف )پیشنهاد جایگزین(: 

بیان اول: مشـصرت درباره مراجع مصضصع اصل 1۰7 کاری الـت که بیش از یک لال - 

گروه تحقیق تا اندازه ای انجاف داده اند. خصد آقایان هم بیسـت لـی لـال در حصزه بصده اند.۶ 

بیـان دوف: دربـاره معرمـی اشـخاصی کـه در کنار یـا بعـد از آیت اللّٰه العظمـی منتظری به - 

شـکل الاولـی مالاولـی مطـرح شـصند هـر وقـت توصیب شـد بـه آن هـم عمـل می کنیـم و این 

نامـی پرداختـن بـه طـرح مـصرد بحـث نیسـت. حـدود هشـتاد نفـر از الـاتید و زعمـای حصزه 

علمیـه و علمـای بـلاد بـه کـرّ رلـیده و در حـد اعتوـاف الـت. تومیمـی کـه می گیرنـد جای 
نگرانی نـدارد.7

دلیل دوم: رد اشکالات التناد به اصل 1۰7

تقریر اول )صلاحیت مرجعیت برای رهبری کامی الت(:   

بیـان اول: الآن مُحـرز الـت که اکثریت مـردف انقلابی مـا آیت اللّٰه منتظـری را به عنصان - 

رهبـری آینـده پذیرمته انـد. درباره مرجعیت ایشـان رلـاله دارد، شـاید مقلّد هم داشـته باشـد، 

بـر مرضی که نداشـته باشـد، مرصـت نکردیم ایـن را بحث کنیم کـه قبل از انتخـاب مرجعیت 

بالفعل لازف نیسـت، صلاحیت مرجعیت کامی الـت. صلاحیت مرجعیت ایشـان هم مسلّماً 

مُحرز الت.۸ 

بیان دوف: نزاع مهمی در بین نیسـت. بینش لیالـی ایشـان که مشـکلی ندارد. اعلمیت - 

هـم کـه مـلاک رهبـری در قانـصن الالـی نیسـت. مرجعیـت بالقـصه و مقاهت هم کـه حاصل 
الت.۹

تقریر دوف )قسمت اول اصل 1۰7(:   

بیـان اول: آقای منتظـری معلا موداق صدر اصل 1۰7 و مرد اولی الـت. ظاهر صدر - 

۵. لید محمدعلی مصلصی جزایری، پیشین، ص 37۸-3۸3.

۶. لید محمد حسینی کاشانی، پیشین، ص ۴27-۴2۸.

7. لید محمدعلی مصلصی جزایری، پیشین، ص 37۸-3۸3.

۸. ابراهیم امینی، پیشین، ص ۴1۵-۴2۶.

۹. الماعیل صالحی مازندرانی، پیشین، ص ۴32.
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اصـل 1۰7 این نیسـت که از اظهارنظر در حال حیات مانع شـصد، نهایتـاً در زمان ومات رهبر 

اگر وضع تغییر یامته باشـد دلـت ما برای تجدیدنظر باز الـت.1 

بیـان دوف: توصیب تعلیقی بـه این معنی که اگر حادثه ای پیش آمد آقای منتظری متعیّن - 
هسـتند. در زمان حادثه خبرگان جمع می شصند تا آن معلق علیه را منجز کنند.2

تقریر لصف )قسمت دوف اصل 1۰7(:   

بیـان اول: مجلس ]در مصرد دیگر موادیق[ بررلـی و مشـصرت کرده الـت. شـما اگر - 

می خصاهیـد امـراد دیگـری مطرح کنیـد، مطرح کنید، هیـچ محدودیتی وجـصد ندارد.3 

بیـان دوف: اگـر تردید در تطبیق بر صدر اصل باشـد باز آقای منتظـری به دلیل اعلمیت - 

در اداره امـصر کشـصر الـلامی مرجـع ارجـح بـصده ذیـل اصـل 1۰7 بـر ایشـان تطبیـق می کند. 

بررلـی همه کسـانی که صلاحیـت دارند توریـح به الـم لازف ندارد.۴ 

بیـان لـصف: بهانه جصیی و نق زدن که درهرحال خصاهد بصد. نبایـد باعث تأخیر در انجاف - 
وظیفه شـصد. می التأخیر آمات.۵

دسته سوم. پذیرش منصفانه اشکال

دلیـل اول، تقریـر دوف: نحـصه انتخـاب ما مدرکـی برای مجالـس خبرگان آینده الـت. لذا 

نبایـد کار را لـبک بگیریـم تـا بـه ایـن نهـاد ضربه بخـصرد. بایـد دیگـران را مطرح و با ایشـان 

مقایسـه کرد. اگر مقایسـه نکنیم ضربه الـت به آیت اللّٰـه منتظری. عجله نکنیم. این جلسـات 

را ادامـه بدهیـم، عـلاوه بـر ایشـان امـراد دیگر را هـم مطـرح کنیم، با دقت مقایسـه و بررلـی 

کنیـم و ثبـت شـصد و نتیجه گیـری شـصد. راه حـل دیگـر امـرادی را بـرای انتخـاب نامزدهـای 

رهبـری انتخـاب کنیـم، آنها مطلب را بررلـی کـرده نتیجـه اش را ظرف بیسـت روز تا یک ماه 
آینـده بـه مجلس ارائـه دهند.۶

دلیل دوف، تقریر لصف، بیان اول: دو جصر نق زدن داریم، بی مدرک و بامدرک. به نق زدن های 

1. احمد آذری قمی، پیشین، ص 3۹۰-3۹۵.

2. لید محمد حسینی کاشانی، پیشین، ص ۴27-۴2۸.

3. اکبر هاشمی رمسنجانی نائب رئیس خطاب به محمدعلی مصحد کرمانی، پیشین، ص ۴12.

۴. احمد آذری قمی، پیشین، ص 3۹۰-3۹۵.

۵. لید محمدعلی مصلصی جزایری، پیشین، ص 37۸-3۸3.

۶. ابراهیم امینی، پیشین، ص ۴1۵-۴2۶.
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مؤثـر و بامـدرک بایـد تصجه کـرد. نق زدن الأحقرها کمرشـکن الـت. نبایـد بگذاریـم رهبری و 

مرجعیـت از هـم جدا شـصد. تحقیقـات تـازه اگرچه دربـاره آقـای منتظری ممکن الـت چیزی 

بـه دانـش مـا نیامزایـد امـا امتیـازات ایشـان را نسـبت به بقیـه برجسـته تر می کنـد. جلـص آن گصنه 

نق زدن هـا را هـم می گیرد. به علاوه مرجعیت ایشـان را هم علاوه بر رهبـری اش تثبیت می کند. 
وقتـی خبرگان رهبـری مردی را تأییـد کردند مرجعیت هـم خصاه ناخصاه تحویل می شـصد.7

بحث چهارم. مقایسه دلایل مخالفان و موافقان 

اولا در مرجّحـات شـخوی آقـای منتظـری مذکـصر در اصـل 1۰7 خوصصـاً مقاهـت و 

صلاحیـت مرجعیـت بحثـی نیسـت. مخالفـان مرجعیـت بالفعـل را در رهبر شـرط می دانند، 

درحالی کـه مصامقـان مرجعیـت بالقـصه یا صلاحیـت مرجعیـت را کامـی می داننـد. دراین زمینه 

بحـث مبنایی الـت. 

ثانیـاً در دلیـل اول یعنی عجصلانه و نپخته بصدن طرح و اینکه طـرح مذکصر خروج از روال 

طبیعـی الـت و الـباب وهن و ضـرر آقای منتظری می شـصد، درمجمـصع پالـخ قانع کننده ای 

از جانـب مصامقـان طـرح داده نشـده الـت و اشـکال در هـر دو تقریـرش بـه قصت خـصد باقی 

الـت. یکی از مصامقان اشـکال را وارد دانسـت. 

ثالثـاً پالـخ مصامقـان بـه دلیـل دوف یعنـی اشـکالات الـتناد بـه اصـل 1۰7 بـا توریـح به 

اینکـه ایـن طـرح تفاهم نامـه اعضـای خبـرگان بـرای تمهیـد مقدمه عقلـی اجـرای اصلی 1۰7 

در مصطـن خـصدش )زمـان درگذشـت رهبـر معلی( بـصده و قبل از آن ماقـد الزاف قانصنی الـت، 

و تومیـم نهائـی در زمـان درگذشـت رهبـری معلـی اتخـاذ می شـصد قابـل پذیـرش الـت، و 

اشـکال مخالفان وارد نیسـت، اما دراین صـصرت عنصان ماده واحد موصّب چـه تصجیهی دارد 

و واقعـاً صـرف ایـن همـه وقـت برای رلـیدن بـه یـک »تصامق نامـه داخلی ماقـد الـزاف قانصنی« 

بـصده الـت؟! در بیـن مصامقـان در ایـن اجلالـیه در اینکـه بحـث در قسـمت اول اصـل 1۰7 

الـت یـا ذیـل آن اتفاق نظر مشـاهده نمی شـصد. 

رابعـاً درنهایت می تـصان گفت برخلاف نظر پیشـنهاددهنده اصلی طـرح، مجلس خبرگان 

تسـلیم وی نشـد و علی رغم احتـراف به مضائل آقای منتظری طرح مذکـصر را عجصلانه و نپخته 

7. همص، پیشین، ناظر به بخش اخیر اشکال لید جعفر کریمی و تصجیه لید محمدعلی مصلصی جزایری.
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و درمجمـصع به ضرر ایشـان ارزیابی کرده از توصیب لـریع آن جلصگیری کرد. 

بحث پنجم. کمیسیون موقت پیگیری

لـید علـی خامنـه ای کـه از مقاومـت خبـرگان در مقابـل طـرح پیشـنهادی راضی نیسـت، 

اعـلاف می کنـد: 

»ما داریم مسـئله را بر خصدمان لـخت می کنیم. قرار نیسـت در میان تماف مدرّلـین 
خـارج اعلـم را پیـدا کنیـم. مـا یـک مـردی را می خصاهیـم کـه مجمصعـاً حائز شـرایط 
رهبری و مرجعیت باشـد. امراد محتمل را الـم بدهید. این کار آلـانی الـت. دنبال 

این خـط را بگیریم.«1 

این تصضیح وی رامع اشکالات مخالفان طرح نبصد. 

بـه روال عـادی زمـان اجلالـیه بعـدی تیـر 13۶۵ بـصده الـت. به دلیـل توصیـب مصریت 

طـرح یادشـده و عـدف اتمـاف بحـث دربـاره آن بـه پیشـنهاد علی مشـکینی رئیـس خبـرگان قرار 

بـه برگـزاری اجلالـیه ویـژه چنـد مـاه بعـد گذاشـته می شـصد.2 در ایـن ماصلـه مقـرّر می شـصد 

کمیسـیصنی وظیفه پخته کردن طرح و خوصصاً پیشـنهاد نامزدهای دیگر رهبری آینده در کنار 

آقـای منتظـری را بـر عهده گیـرد. اما هیچ کـس حاضر نمی شـصد خـصد را نامزد این کمیسـیصن 

مصقـت کنـد. و امـرادی نیز که تصلـط دیگـران به عنـصان نامزد عضصیـت این کمیسـیصن معرمی 

می شـصند عضصیـت آن را نمی پذیرند. باتصجه بـه نبصدن آئین نامه اجرایی هیـچ راهی جز تصامق 

برای تشـکیل کمیسـیصن مصردنظر نبصده الـت.

لید علی خامنه ای پیشنهاددهنده طرح پیشنهاد غیرمترقّبه ای می کند: 

»بنـده پنـج نفر را انتخاب می کنم و خصاهش می کنم از خـصد اینها قبصل را نخصاهید! 
از مجلـس بپرلـید با عضصیـت آنها مصامقند یا نـه؟ این امراد باتصجه بـه همه جصانب 
می تصاننـد طـی یکـی دو مـاه گزارشـی بـرای مجلس تهیـه کننـد. مجلس هـم توصیب 
می کند که آقایان کمیسیصن های دیگر را کنار بگذارند و صرماً به کار همین کمیسیصن 

برلند.«3 

1. لید علی خامنه ای، پیشین، ص ۴۴۵.

2. پیشین، ص ۴۴2.

3. لید علی خامنه ای، پیشین، ص ۴۴۸.
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مشکینی رئیس خبرگان به طنز می گصید: 

»مثل اینکه آقای خامنه ای می خصاهد ولایتاً این کار بکند!«۴ 

اگـر اِعمـال ولایـت مجاز بـصد به عهـده رئیـس مجلس یا هیئت رئیسـه بـصد کـه چنین کند 

نه مردی که هیچ لِـمتی در هیئت رئیسـه نداشـته الـت. این اقداف خامنه ای دل مشغصلی شدید 

وی بـه ایـن طرح را اثبـات می کند.

بالاخـره بعـد از چنـد بـار عـدف پذیـرش امـراد معرمـی شـده تصلـط خامنـه ای، ایـن شـش 

نفـر به عنـصان عضـص کمیسـیصن مربصطه تصلـط وی معرمی شـده بـه توصیب اعضـای مجلس 

می رلـند بـدون اینکـه مصامقـت آنهـا جلـب شـده باشـد: لـید جعفـر کریمـی، محمـد مؤمـن 

قمـی، محمدعلـی مصحـدی کرمانی، حسـین رالـتی کاشـانی، یصلـف صانعی، و لـید حسـن 
طاهـری خرف آبـادی.۵

بحث ششم. بیانیه پایانی اجلاسیه سوم 

بیانیه هیئت رئیسه که تصلط نائب رئیس در انتهای اجلالیه لصف قرائت می شصد۶ بیانیه ای 

مدّاحانـه بـصد کـه بدون اشـاره به موصّبـات اصلی اجلالـیه تنظیم شـده الـت، و برعکس در 

آن بـه مسـائلی پرداختـه شـده کـه در حیطـه وظایف خبـرگان نیسـت. بیانیـه، مجلـس خبرگان 

را کـه قـرار بـصد ناظر بـر عملکرد رهبـری باشـد »به عنصان بـازوی ولایـت مقیه و پالـدار مقاف 

شـامخ رهبـری« معرمـی می کنـد. بیانیـه »تصمیـق زیـارت امـاف امـت و نعمـت الـتماع نوایح 

ارزشـمند معظّم له را از ثمرات این اجلالـیه« دانسـته الـت. دیگر ثمرات برشمرده اجلالیه 

»پیشـنهاد اصلاح و تکمیل بعضی مصاد قانصن الالـی« الت که البته مصرد تأیید آقای خمینی 

۴. علی مشکینی رئیس خبرگان، پیشین، ص ۴۵1.

۵. پیشین، ص ۴۵1.

۶. بخشـی از بیانیـه: »اجـلاس چهارف مجلس خبرگان همـراه با بحث های علمی اجتماعی پربار و ثمربخش برگزار شـد، 
تصمیـق زیـارت امـاف امت و پیشـنهاد اصـلاح و تکمیـل بعضی مصاد قانصن الالـی و نعمت الـتماع نوایح ارزشـمند 
معظّم لـه از ثمـرات دیگـر ایـن اجلالـیه بـصد. همان گصنـه کـه رهبر انقـلاب مرمصدنـد مجلس خبـرگان تومیـم دارد به 
وظایـف دینـی و قانصنـی خصیـش عمل نمایـد و همصاره به عنـصان بازوی ولایـت مقیه از مقاف شـامخ رهبری پالـداری 
کنـد. مـا ضمـن تشـکر از نوایـح پدرانه امـاف امت و اعـلاف آمادگی بـرای اجـرای این اندرزهـای لـازنده از متودیان 
حفاظـت انتظـار داریـم در حیـن حفـظ و رعایـت کامـل اصـصل حفاظـت از مسـئصلان کشـصر حتی الامـکان شـرائط 
لاده زیسـتی را مراعـات کننـد.« )پیشـین، ص ۴۵3-۴۵2؛ روزنامه جمهوری اسـلامی، 27 تیـر 13۶۴، ص1 و 12(.
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واقـع نشـد. در بیانیه کلمـه ای درباره تومیم گیری خبـرگان درباره نحصه اجـرای اصل 1۰7 یا 

مـاده واحـده موـصّب دربـاره لزوف شنالـایی رهبـر آینده که دلـتاورد جلسـات این اجلالـیه 

بصده اشـاره نشـده الـت. درعَصض خبرگان حمایـت خـصد را از »راه پیمایی روز قـدس، جهاد 

رزمنـدگان الـلاف علیه کفـر جهانی، ادامه جهاد تا رمع متنه و شـرایط جمهصری الـلامی برای 

رلـیدن به صلح پایـدار« اعـلاف کرده اند!
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مبحث دوم. اجلاسیه فوق العاده آبان ۱۳۶۴

مجلـس خبـرگان اجلالـیه ویـژه ای در آبـان 13۶۴ برگـزار کـرد. ایـن مبحـث تلخیـص 

دلته بندی شـده و تحلیل انتقادی مباحث و موصّبات آن طی لـه مطلب به شـرح زیر الـت: 

نامه آقای منتظری به رئیس مجلس خبرگان و پالخ وی- 

لردرگمی خبرگان در نخستین جلسه اجلالیه ویژه- 

توصیب ماده واحده در مصرد رهبری آینده آقای منتظری- 

مطلب اول. نامه آقای منتظری به رئیس مجلس خبرگان و پاسخ وی 

این مطلب شـامل دو بحث الـت: نامه آقای منتظری به ریالـت مجلس خبرگان و پالخ 

خوصصی مشکینی به ایشان. 

بحث اول. نامه آقای منتظری به خبرگان

آقـای منتظـری ۶۶ روز بعـد از اجلالـیه لـصف و ۴۸ روز قبـل از اجلالـیه مصق العـاده، 

در تاریـخ 3۰ شـهریصر 13۶۴ نامـه ای در ارتبـاط بـا مـاده واحـده در دلـت بررلـی مجلـس 

خبـرگان کـه مصضـصع آن معرمـی وی به عنـصان رهبـر آینـده جمهـصری الـلامی الـت بـه رئیس 

مجلـس خبـرگان نصشـته الـت. این نامـه همان روز به دلـت علی مشـکینی رلـیده و وی نیز 

دو روز بعـد در تاریـخ 1 مهـر ۶۴ بـه ایـن نامه پالـخ داده الـت. هیچ یـک از ایـن دو نامه در 

مطبصعات منتشـر نشـده الـت. مشـکینی وصصل نامه آقای منتظری را در جلسه اول اجلالیه 

مصق العـاده مـصرخ 1۸ آبـان ۶۴ بـه اطلاع خبـرگان رلـانده و متن کامـل نامه در جلسـه مزبصر 

قرائت شـده الـت:
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»حضصر محترف برادر ارجمند آیت اللّٰه مشکینی ریالت مجلس خبرگان دامت برکاته.

پـس از لـلاف و آرزوی مصمقیـت برای جناب عالـی و اعضاء محتـرف مجلس خبرگان 
دامـت برکاتهـم بحـق محمـد و آلـه الطاهریـن، به عـرض می رلـاند از قرار مسـمصع 
در جلسـه ای کـه چند مـاه قبـل دررابطه با اصـل 1۰7 قانصن الالـی و تعیین شـرایط 
و خوصصیات برای رهبر آینده تشـکیل شـده صحبت از حقیر مقیر لـراپاتقویر به 
میـان آمـده و تومیـم نهائـی به جلسـه آینـده مصکصل شـده الـت. این جانب بـا ایمان 
و احتـراف نسـبت به آقایـان محترف و مصقعیت خطیـر و قانصنی مجلس خبـرگان تذکراً 
عـرض می کنـم کـه در شـرائطی کـه بحمداللّٰـه و منّتـه رهبـر بـزرگ الـلاف و انقلاب 
حضـرت امـاف خمینی مدّظلّه العالی با برخصرداری کامل از نعمت صحّت و لـلامت 
و تصمیقـات الهی در رهبری انقلاب و کشـصر مصمق و مشـمصل الطـاف خاصه خدای 
منّان و دعای خیر حضرت ولیّ عور )( می باشند و با وجصد شریف حضرات 
علمـا اعلاف و مراجـع تقلیـد دامت برکاتهم در چنین شـرائطی مطرح نمصدن شـخص 
مخلـص شایسـته و صلاح نبصده الـت. ما همه امیـد وامر داریـم و در دعاهای خصد 
از خـدای منّـان پیصلـته خصالـته و می خصاهیـم کـه خداونـد متعال تا ظهـصر حضرت 
ولـیّ عوـر ارواحنـا لـه الفـداء بـه رهبـر بـزرگ انقلاب طـصل عمـر و لـلامتی کامل 
عنایـت مرمایـد تـا دیگـر نیـازی بـه تعییـن یـا اعـلاف خبـرگان معظّـم نباشـد. وانگهی 
تعییـن شـخص، آن هـم مـن طلبه، یـک نحـص اهانت نسـبت بـه معظّم لـه و حضرات 
آیـات عظاف تلقّی می شـصد، و طصل عمر و قور عمر دلـت خدالـت و نباید ملاک 
قضاوت باشـد. البته بحث کلی مانعی ندارد ولی بحث شـخوی ظاهراً به مولحت 

نیسـت. والسـلاف علیکم جمیعاً ورحمة اللّٰـه وبرکاته«1

متن کامل پالـخ مشـکینی به نامه آقای منتظری در کتاب خاطرات آقای منتظری در لال 

137۹ در مضـای مجازی منتشـر شـده الـت.2 عباس ایزدی در لـخنانش در جلسـه مصق به 

پالـخ مشـکینی بـه آقـای منتظری بـه زعم اینکه نامه به شـخص وی نصشـته شـده اشـاره کرده 
و از آقـای منتظـری نقـل کرده که نامه بـه مجلس خبـرگان از طریق رئیس آن بصده الـت.3

آقـای خمینـی در آن زمان در لـن ۸3 لـالگی مبتلا بـه بیماری قلبی )تنگـی عروق قلب( 

بـصده الـت. باتصجه به گزارش پزشـکی که در مقدمه گذشـت »برخصرداری کامـل آقای خمینی 

1. مشـروح مذاکـرات مجلـس خبـرگان، دوره اول، اجلاسـیه سـوم و اجلاسـیه ویـژه آبـان ۱۳۶۴، ص۴۵7-۴۵۸، 
ه منتظـری، ج 1، ص ۴73-۴7۴. ّـٰ خاطـرات آیت الل

2. خاطرات، پیشین، ج 2، ص ۹2۴-۹21، پیصلت شماره ۶۹.

3. عباس ایزدی، مشروح مذاکرات، پیشین، ص ۴۶۸.
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از صحّـت و لـلامت« یقینـاً صحیح نبصده الـت، و اتفاقاً دلیل اصلی مجلـس خبرگان دقیقاً 

خـصف درگذشـت لـریع آقـای خمینی بصده الـت. آقـای منتظری نیـز از بیماری آقـای خمینی 

بی اطـلاع نبصده الـت، لـذا این عبـارت ایشـان مصجّه به نظر نمی رلـد.

ایشـان بهتـر از خبـرگان مسـتحضر بـصده کـه »علمـا و مراجـع تقلیـد« مصجـصد در آن زمان 

شـرائط رهبـری منـدرج در قانـصن الالـی را ماقد بصده انـد، مشـخواً از بینش لیالـی، تصجه 

بـه مقتضیـات زمـان و مکان، روحیـه انقلابی و اعتقـاد به اصل ولایـت عامه مقیـه برخصردار 

نبصده انـد. بـه همیـن دلیـل نظـاف اعـلاف مرجعیـت مقیـه عالی قـدر را در دلـتصر کار خـصد قرار 

داده بـصد. بـا انتشـار رسـاله توضیح المسـائل در اوایل لـال 13۶3 آقای منتظری در لـن ۶2 

لـالگی در زمـره مراجـع تقلیـد جصان محسـصب می شـصد. لذا به نظر می رلـد نکتـه مذکصر در 

نامـه نصعـی تصاضـع به مقهـای اقدف بیشـتر نبصده باشـد. 

اما اشـکال »تعیین شـخص... یک نحص اهانت نسـبت به معظّم له و حضرات آیات عظاف 

تلقّـی می شـصد« وارد نیسـت، چراکـه اولا بحـث دربـاره رهبری معلی نیسـت، بلکـه بحث در 

رهبـری آینـده الـت. ثانیـاً تصامق بـر رهبری آینـده برای اینکـه در زمان درگذشـت رهبـر معلی 

اختلالـی در امـصر کشـصر پیـش نیایـد کمتریـن نسـبتی بـا مقصلـه اهانـت بـه مراجـع یـا رهبری 

معلـی نـدارد. ثالثـاً در اینکـه طـصل و قَور عمر به دلـت خدالـت تردیـدی نیسـت، اما عقل 

خـدادادی اقتضـا می کنـد کـه بیمـاری جـدّی رهبـری را مدنظـر قـرار داده پیش بینی هـای لازف 

تصلـط نهـاد قانصنی صـصرت بگیرد. 

پیشـنهاد عملـی آقـای منتظـری درنهایـت این الـت: »بحث کلـی مانعی نـدارد ولی بحث 

شـخوی ظاهـراً بـه مولحت نیسـت.« بحث کلی و شـخوی وظیفـه قانصنی موـرّح مجلس 

خبـرگان در اصـل 1۰7 الـت. بی شـک زمـان نهائی تعیین شـخوی بعـد از درگذشـت رهبر 

معلـی الـت، اما تصامق اعضاء بر موداق مشـخص قبـل از آن باتصجه به اینکـه در زمان رهبر 

معلـی الـزاف قانصنـی نـدارد اشـکالی ندارد. آنچه منشـأ مسـاد می تصانسـت باشـد اعـلاف عمصمی 

)اعـمّ از علنی مسـتقیم و غیرمسـتقیم( و وانمصدکـردن تصامق داخلی خبـرگان به عنصان موصّبه 

قانصنـی بـصده الـت. به عبارت دیگر ضـرر در اعلاف بصده نه در اقداف. متألـفانه ایـن نکته مصرد 

غفلت واقع شـده الـت. 

باتصجـه بـه تمهیدات نظـاف برای جاانداختـن قائم مقامی رهبـری آقای منتظری از تابسـتان 
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13۵۸، ورود مجلـس خبـرگان به صصرت تعیین شـخص در قالب ماده واحـده موصّب ماقد 

مولحت و منشـأ مسـاد بصده الـت. چه بسـا منظـصر آقای منتظـری این نکته بصده باشـد. 

درنهایـت نامـه آقای منتظری به لحاظ اخلاقی و مصازین مقهی تصاضع علمایی مُستحسـنی 

الـت. امـا آیـا علاوه بـرآن دلالت به انوـراف جدّی ایشـان از پذیـرش رهبری آینـده و تخطئه 

کامـل اقـداف خبـرگان دارد؟ علی رغـم توریـح بـه جدّی بـصدن آن طـی دو پیغاف کـه در مجلس 

خبـرگان از جانـب ایشـان مطـرح می شـصد،1 نامـه دلالتی بـه انوراف جـدّی ایشـان از پذیرش 

رهبـری آینـده و تخطئـه کامل اقـداف خبرگان نـدارد. ادامه اقدامات ایشـان در حـصزه مرجعیت 

و ارشـاد نظـاف کـه تلقّـی عمصمـی از آن قائم مقامی رهبری ایشـان بـصده به معنای تأییـد موصّبه 

خبـرگان دراین زمینه نیسـت. این دو مسـئله متفاوتند. 

بحث دوم. پاسخ خصوصی رئیس مجلس خبرگان

پالخ خوصصی علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان به آقای منتظری مؤدبانه، واقع بینانه 

و حـاوی نـکات مهـم تاریخی الـت.2 وی درمجمصع در نامه خـصد به هفت نکته اشـاره کرده 

الت. 

نکته اول پالخ به این اشکال آقای منتظری بصده که مطرح کردن شخص وی در اجلالیه 

اخیـر خبـرگان بـه مولحـت نبصده الـت. پالـخ مشـکینی لـندی تاریخـی از اوضـاع عمصمی 

حصزه های علمیه و کشـصر در اول پاییز 13۶۴ الـت: 

»آن جنـاب بیـش از دیگران از عظمت و خطر کار رهبری و لزوف حفظ حدود و لـد 
ثغـصر خطـرات احتمالـی آن اطلاع داریـد، و می دانیـد اگر حادثـه ای خدای نکرده رخ 

1. آقـای منتظـری: »مـن در همان زمان که زمزمه این مسـائل بصد یعنی در مصرخه  3۰ شـهریصر 13۶۴ نامـه ای به آیت اللّٰه 
مشـکینی کـه رئیـس مجلـس خبرگان بـصد نصشـتم، بـه مرحـصف آیت اللّٰه حاج شـیخ عبـاس ایـزدی اماف جمعـه نجف آباد 
و آیت اللّٰـه ]لـید جلال الدیـن[ طاهـری اماف جمعـه اصفهـان نیـز مخالفتـم را ابـراز داشـتم و جـدّاً از آنـان خصالـتم با 
دولـتان صحبـت کننـد.« )خاطـرات، ص۴72( عباس ایزدی: بنده دیشـب خدمـت آیت اللّٰه منتظری بـصدف،... اظهار 
مرمصدنـد کـه ایـن از بـاب تصاضـع نیسـت، بلکه بیـان واقعیتی الـت و بـا دلایلی که در همین نامه اشـاره شـده الـت. 
ایشـان مصامـق نیسـتند بـا اینکـه روی شـخص ایشـان معـلا مطـرح باشـند و صـلاح نمی داننـد طبـق دلایلی کـه دارند. 
)مشـروح مذاکـرات، پیشـین، ص ۴۶۸( لـید محمد حسـینی کاشـانی: من هـم خدمت آیت اللّٰـه منتظری رلـیدف... 
عمـده ای کـه از ایشـان برمی آیـد ایـن بـصد کـه بحـث روی اشـخاص خـصب الـت، منتهی لـفارش ایشـان این بـصد که 

غیبـت و ایـن حرف ها نباشـد. اشـخاصی مصرد بحـث و گفتگص قـرار بگیرنـد. )پیشـین، ص ۴۶۸-۴۶۹(.

ّٰه منتظری،  ج 2، ص ۹2۴-۹21، پیصلت شماره ۶۹. 2. خاطرات آیت الل
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دهـد کار کشـصر چگصنه می شـصد بـا وجصد دشـمنان زخم خصرده خارجـی و آتش های 
زیر خاکسـتر داخلی و روحانی های ضدانقلاب و مرده عبیدالفلصس آنها در شـهرها 
و رولـتاها کـه امکان دارد آنها جنجالـی برپا کنند و ناراضی هـای بالذات و بالعرض 
را دور خـصد جمع نمایند و الـتان ها را پر از آشـصب کنند؛ و ایـادی نفصذی قدرت ها 
نیز لروصدائی از کارخانه ها و مدارس و غیره برپا نمایند و خصابانیدن چنین متنه ای 
مشـکل باشـد، عـلاوه ]بـر[ اینکـه در داخـل حصزه ای کـه تشـریف دارید عـده کثیری 
از ابصالهیاکل هـا هسـتند که پیصلـته بـا لبخند تمسـخرآمیز به انقـلاب و ولایت مقیه 
و مرجعیـت رهبـر و رهبـری مرجع لـخن از تخطئـه می زنند و بیـش از آن را جرئت 
ندارنـد کـه نمی گصینـد و نمی کننـد و لیـس عددهـم بقلیل و یصحـی الیهـم اولیائهم و 

هم یصحصن الـی اولیائهم«. 

درمجمصع وی پرداختن خبرگان به مقصله رهبری آینده را کاملًا مصجّه و لازف دانسته الت. 

در دومین نکته وی صحبت کلی درباره رهبری آینده را بی مایده دانسته، و تکلیف خبرگان 

را مطابق اصل 1۰7 قانصن الالـی تومیم گیری درباره موادیق رهبری آینده دانسـته الـت. 

و بـه تأخیـر انداختـن چنیـن بحث مهمی را بـه زمان درگذشـت رهبر خـلاف قطعی مولحت 

دانسـته الت. مشـکینی رئیس مجلس خبرگان هم در نطق امتتاحیه اجلالیه مصق العاده و هم 

در ایـن نامـه از برخـی اعضای خبرگان که »مطالب جلسـه را کـه أکیداً تصصیه بر عدف نشـر آن 

شـده بـصد حتی به خبرنامه هـا داده اند و تحریف نیز مرمصده اند« به شـدت گلایه کرده الـت.

در لـصمین نکتـه بـا اینکـه مشـکینی هـم از بیماری آقـای خمینـی بی اطلاع نبـصده، بدون 

کمتریـن اشـاره ای بـه آن، لـلامتی رهبـری را مانـع از پیش بینـی و انجـاف وظیفـه خبـرگان 

ندانسـته الت. 

در چهارمین نکته وی به این مناقشه آقای منتظری پالخ داده که با وجصد رهبر و مراجع، 

تعییـن وی تصهیـن بـه رهبری و مراجع الـت. وی اشـاره کرده کـه اولا عـده ای از مقامات در 

مواحبه هـا و رلـانه ها مقدمـه آن را به جـا آورده )یعنـی آقـای منتظـری را به عنـصان رهبر آینده 

معرمـی کرده اند(، ثانیاً »خـصد جناب عالی نیز با اعلاف آمادگی عملی بـرای مرجعیت و رهبری 

و انجـاف برخـی از مقدمـات هر دو امر اقـداف مرمصده اید«. مشـکینی متذکر می شـصد که تعجیل 

در تعییـن مـرد خـاص به عنصان بیان موداق لابشـرط بـصد )بدون اینکـه به معرمی امـراد دیگر 

نفیـاً یـا اثباتاً نظری داشـته باشـد( نه به شـرط لا )به شـرط نفی دیگـران برای مقاف یادشـده(. 

وی برادرانـه از آقـای منتظـری تقاضـا می کنـد: »در ایـن مراحـل اگـر نظریـه ای داریـد ولـص بـه 
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نحص غیرمسـتقیم ارائه مرمایید.«

بـه گـزارش مشـکینی در نکتـه پنجـم، »می الجملـه خبـرگان جـازف بصدنـد کـه به هیچ وجـه 

تأخیـر امـر ]تعییـن رهبـری آینده[ صلاح نیسـت بلکـه بایـد کار در نـزد آنها روشـن و مُبرهن 

شـصد کـه عنداللـزوف در تمـاف کشـصر از حلقـصف همـه یک صـدا درآیـد.« تـا در زمان درگذشـت 

رهبـر کسـانی را کـه می خصاهنـد از آب گل آلـصد ماهـی بگیرنـد در مقابـل عمـل تدبیرشـده در 

شـب قدر قـرار داده باشـند! 

در ششـمین نکتـه وی به این اشـکال آقـای منتظری که مطرح کردن ایشـان در این شـرائط 

صـلاح نبـصده پالـخ می دهد. اگـر مراد عـدف مطرح کـردن به عنصان یکـی از موادیـق محتمل 

باشـد چنیـن امـری از جانـب خبـرگان مقبـصل نیسـت. اگـر مـراد نفـی تعییـن باشـد باتصجه به 

اینکـه از جانـب برخـی نماینـدگان به عنصان نطـق قبل از دلـتصر یا طرح پیشـنهادی ارائه شـده 

در اختیـار کسـی نبـصده الـت. مشـکینی صریحاً بـه آقای منتظری نصشـته الـت: »نظـر اغلب 

دولـتان برای روز مبادا شـمائید.«

مشـکینی در انتهـای نامـه خـصد نگرانـی خـصد را از »ناحیـه بیـت و بعضـی حصاشـی« آقای 

منتظـری کـه »مراجع قبلی پس از مرجعیت گرمتار می شـدند و شـما قبـل از آن« تذکر می دهد. 

وی ایـن تذکـر را نه تنها نظر شـخوی خصد بلکه برخی دولـتان مخلص آقـای منتظری معرمی 

می کنـد کـه »شـما را بـرای الـلاف می داننـد و راضـی نیسـتند شـخوی کـه از آن عمـصف الـت 

در قبضـه خوـصص باشـد.« مشـکینی تذکـر می دهـد کـه »حتـی در مجلـس نیـز مطرح شـد و 

بی لـروصدا گذشـت.«1 علـی مشـکینی پـدر همسـر محمـد محمـدی ری شـهری وزیـر وقـت 

اطلاعات الـت. 

مطلب دوم. سردرگمی خبرگان در نخستین جلسه اجلاسیه فوق العاده

مذاکـرات جلسـه اول اجلالـیه مصق العـاده مـصرخ صبـح 1۸ آبـان 13۶۴ در ایـن مطلـب 

طـی شـش بحث به شـرح زیـر بررلـی می شـصد: عدف تشـکیل جلسـه کمیسـیصن، اعتـراض به 

هیئت رئیسـه و کمیسـیصن، مصضع خبـرگان در قبال نامه آقـای منتظری، آئین نامـه اجرایی ماده 

واحده لزوف شنالایی رهبری آینده، لخنان مهم لید علی خامنه ای و برون رمت از مخموه. 

1. اشـاره وی بـه لـخنان احمـد آذری قمـی الـت که تصلـط ابراهیم امینی پالـخ گفته شـد. عیـن عبارت هـر دو نفر در 
مبحـث اول، مطلـب دوف، بحـث لـصف: ادلّـه مصامقان، دلـته اول: مرجّحات، بنـد ج: نقاط ضعف؟ گذشـت.
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بحث اول. عدم تشکیل جلسه کمیسیون!

کمیسـیصن مصقت تحقیق شـش نفره که در انتهای جلسـه هشـتم اجلالـیه لـصف عجصلانه 

بـا اعمـال ولایت لـید علـی خامنـه ای و انتخاب مجلس خبـرگان تعیین شـده بـصد امتثال امر 

نکردند. له نفر از اعضای کمیسیصن به ناف های محمدعلی مصحدی کرمانی )عضص کمیسیصن 

اصـل 1۰7 و 1۰۹، مخبـر کمیسـیصن اصـل 111 و مخبـر هیئـت تحقیـق(، یصلـف صانعی 

)عضـص هیئـت تحقیـق(، و حسـین رالـتی کاشـانی مطلقـاً حاضـر بـه همـکاری با کمیسـیصن 

نشـدند. بـا امتنـاع آنهـا از همکاری، کمیسـیصن از اکثریـت امتاده عملًا امکان تشـکیل جلسـه 

رلـمی و تومیم گیـری نداشـت. لـه عضـص باقیمانده عبـارت بصدند از: لـید حسـن طاهری 

خرف آبـادی )نائب رئیـس کمیسـیصن اصـل 1۰7 و 1۰۹ و منشـی و عضص هیئت رئیسـه مجلس 

خبـرگان(، محمـد مؤمـن قمی )منشـی کمیسـیصن اصـل 1۰7 و 1۰۹، عضص کمیسـیصن اصل 

111، منشـی و عضـص هیئت رئیسـه مجلـس خبرگان( و لـید جعفر کریمی )مخبر کمیسـیصن 

اصـل 1۰7 و 1۰۹ و عضـص کمیسـیصن اصل 111(.

له عضص باقیمانده کمیسیصن مصقت تحقیق گزارشی را در جلسه اول اجلالیه مصق العاده 

مـصرخ 1۸ آبـان 13۶۴ قرائـت کـرده ضمـن برشـمردن عـذر لـه عضص نخسـت اعـلاف کردند 

جلسـات غیررلـمی با حضصر برخی دیگر از اعضای خبرگان برگزار کرده تحقیقاتی در مصرد 

دیگـر موادیـق اصـل 1۰7 را پیشـنهاد کـرده اما به علت رلـمی نبصدن جلسـات پیشـنهادات 

مزبصر عملی نشـده الـت. در انتهای گزارش آمده الـت: 

»آقایـان محتـرف مسـتحضرند کـه مقیـه عالی قـدر حضـرت آیت اللّٰه العظمـی منتظری 
کـه هم اکنـصن در امـصاه مـردف حزب اللّٰـه ایـران مطـرح هسـتند، واجـد شـرائط مذکصر 
در اصـصل قانـصن الالـی می باشـند و رونـد مسـائل نشـان می دهـد که مـردف در روز 
وقـصع حادثـه – اعاذنـا اللّٰـه منهـا – معظّم لـه را به عنصان رهبـر خصد خصاهنـد پذیرمت 

کـه درآن صـصرت خبـرگان دیگـر وظیفه ای جـز تأیید مـردف نخصاهند داشـت.«2

گـزارش کمیسـیصن معنایـش این بـصد کـه در ماصله دو اجلاس هیچ قدمی برداشـته نشـده 

الـت و مجلـس خبـرگان در همان جـا ایسـتاده کـه در 2۶ تیـر ۶۴ در انتهـای اجلالـیه لـصف 

متصقـف شـده بـصد. امـا اجلالـیه مصق العـاده بـرای پیگیری گـزارش کمیسـیصن مصقـت تحقیق 

منعقـد شـده بـصد، و اکنـصن کـه کمیسـیصن عمـلًا کاری نکـرده بـصد، اجلالـیه ماقـد ملسـفه 

2. مشروح مذاکرات، پیشین، ص ۴۵۹.
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وجـصدی بـصد و هیـچ دلتصرجلسـه ای برای اجلالـیه آماده نبصد! لـذا جلسـه اول به طصرکلی به 

ایـن گذشـت کـه باتصجه به گزارش کمیسـیصن چـه باید کرد؟ بعـد از قرائت نامـه انوراف گصنه 

آقـای منتظـری ابهـاف دومی به کار اجلالـیه امزوده شـد، و آن اینکـه بعد از نامـه و گزارش چه 

بایـد کـرد؟ هیئت رئیسـه مجلس خبـرگان مطمئنـاً مدت ها قبـل از نتیجه نامرجاف کمیسـیصن و 

نامـه مطلع بصده الـت. اگـر نائب رئیس )کارگـردان اصلی خبـرگان( ذره ای مرصـت پرداختن 

بـه امـصر خبـرگان می داشـت و هیئت رئیسـه یـک جلسـه مقدماتـی تشـکیل داده بصد مشـخص 

می شـد کـه اجلالـیه مصق العـاده لزومـی بـه تشـکیل نـدارد! و حداقـل کمیسـیصن پانـزده نفـره 

اصـل 1۰7 و 1۰۹ بـه وظایـف جـاری خصد که کاملًا مشـابه وظیفـه کمیسـیصن مصقت تحقیق 

بـصد عمـل می کـرد امـکان تغذیـه اجلالـیه مصق العـاده مراهم می شـد. اما نـه هیئت رئیسـه، نه 

کمیسـیصن مهـم 1۵ نفـره اصـل 1۰7 و 1۰۹ و نه کمیسـیصن ۶ نفره مصقـت تحقیق هیچ کداف 

بـه وظایـف قانصنی خصد عمـل نکـرده بصدند. 

بحث دوم. اعتراض به هیئت رئیسه و کمیسیون 

در جلسـه اول اجلالـیه مصق العاده نصزده نفر از خبرگان بدون هیچ برنامه و نظمی لـخن 

گفتنـد تـا صـلاح و مولحـت کنند کـه در شـرائطی کـه هیچ یـک از ارکان مجلس خبـرگان به 

وظایـف محصّلـه عمل نکـرده چه باید کرد؟ لـه نماینـده به کـم کاری خبرگان اعتـراض کرده، 

دو نفـر از آنهـا عمـل بـه مـاده واحـده موـصّب قبلـی خبـرگان را خصالـتار می شـصند. اشـاره 

ایشـان بـه کمیسـیصن ماده واحـده موصّب 23 تیـر 13۶3 بصده الـت.1 در آبـان 13۶۴ بعد از 

یـک لـال و چهـار مـاه این کمیسـیصن دربـاره تعییـن موادیق موـرّح در مـاده واحـده مطلقاً 

کاری نکـرده بصد!

بیان اول: 

1. »مـاده واحـده . به منظصر آمادگی خبرگان برای اجرای اصل 1۰7 و شـناخت حدود شـرائط مذکصر در اصل 1۰۹ قانصن 
الالـی، کمیسـیصنی مرکّـب از 1۵ نفـر از نماینـدگان تشـکیل می شـصد تـا دربـاره همـه مسـائل مربصطـه تحقیـق کند و 
دربـاره همـه کسـانی که در مظـاّن مرجعیت و رهبری قـرار دارند بررلـی به عمـل آورد و در اختیار دبیرخانـه قرار دهد 
تـا مصرد الـتفاده و بررلـی خبرگان واقع شـصد. تبوـره: گزارش کمیسـیصن درباره اشـخاص محرمانه تلقّی می شـصد و 
به صصرت الـناد طبقه بندی شـده حفاظـت می گردد و بدون توصیب مجلـس خبرگان در اختیار دیگـری قرار نمی گیرد 
مگـر مقـاف رهبری کـه عنداللّزوف کمیسـیصن به اطلاع معظّم له می رلـاند.« )مجموعـه مقررات و اطلاعـات مربوط به 
مجلـس خبرگان اجلاسـیه اول تا سـوم و یک جلسـه فوق العاده، تیرماه ۶2 تـا تیرمـاه ۶۴، اداره کل قصانین، ص۴1(.



مول لصف، تحلیل انتقادی ماده واحده آبان 13۶۴ مجلس خبرگان درباره آقای منتظری   |   3۶1

»این وظیفه این 1۵ نفر بصده یا نبصده؟ بحسب ماده واحده این وظیفه را داشتند، که 
حالا آن ۶ نفر قبصل کرده باشند یا نکرده باشند، آن 1۵ نفر که قبصل کردند دیگر.«2 

بیان دوف: 

»اعـلان تشـکیل جلسـه خبـرگان دررابطه بـا بحـث همین مسـئله بـصده، قبـل از اینکه 
مـصاد بحـث تهیه شـصد چرا هیئت رئیسـه اعلان تشـکیل جلسـه داده الـت؟ تشـکیل 
جلسـه بی محتـصا و تعطیـل بعـد از مدتـی صَـرف وقت صحیح نیسـت. مص به مـص باید 
بـه وظیفـه ای کـه قانـصن الالـی تعییـن کرده عمـل کنیـم و وظیفه شـرعی هـم همین 
الـت. وظیفـه ای کـه قانـصن بـرای مـا تعییـن کـرده و هنـصز هـم معتبـر الـت مفـاد 
اصـل 1۰7 الـت. کمیسـیصنی امراد در مظـاّن مرجعیت را بررلـی و تحقیـق کند تا 

مشخص شـصد.«3 

بیان لصف: 

»چقدر خصب الـت کمیسـیصنی که مسـئصلیت پیـدا می کند به وظیفه خـصد عمل کند 
تا مجلس خصراک داشـته باشد.«۴

اکبر هاشـمی رمسـنجانی نائب رئیس خبـرگان در مقابل اعتراض به هیئت رئیسـه این گصنه 

عذر می آورد: 

»هیئت رئیسـه وظیفه اش را درلـت و دقیق انجاف داد. چند روز قبل جلسـه گرمتیم و 
کمیسـیصن هـم اطـلاع داد که گزارش را بـه مجلس خصاهـد داد. بر این الـاس زمان 
جلسـه تعیین و ابلاغ شـد. امروز قبل از شـروع جلسـه گزارش کمیسـیصن را دیدیم و 
مهمیدیـم کـه کامـل نیسـت. عذر کمیسـیصن هم عدف شـرکت لـه نفر از اعضـاء بصده 
الـت. دیگـر مولحـت نبـصد جلسـه را لغـص کنیـم. باید این جلسـه را داشـته باشـیم، 
کارهایـی هـم بکنیـم، اخبـاری هـم بدهیـم که منجـر بـه تضعیف خبـرگان نشـصد. ما 
جلسـاتمان غیرعلنـی الـت. ادامـه بحث هـم با در دلـتصر قـراردادن آئین نامه الـت 

کـه الاولی مالاولـی را رعایت کرده الـت.«۵

اولا بـه گـزارش خاطـرات هاشـمی رمسـنجانی هیئت رئیسـه در بیـن دو اجلالـیه لـصف و 

2. لید محمد حسینی کاشانی، مشروح مذاکرات، پیشین، ص ۴۶1.

3. مرتضی مهیم کرمانی، پیشین، ص ۴۶۹-۴7۰.

۴. صادق احسان بخش، پیشین، ص ۴73.

۵. اکبر هاشمی رمسنجانی نائب رئیس خبرگان، پیشین، ص ۴71-۴7۰.
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مصق العـاده خبـرگان دو جلسـه داشـته الـت: یکـی 1۸ مهـر 13۶۴ )یـک مـاه قبل از تشـکیل 

جلسـه(: »جلسـه هیئت رئیسـه مجلس خبـرگان داشـتیم. برنامه اجلالـیه بعد را تعییـن کردیم 

و قرار شـد کمیسـیصن گزارشـی در تأیید رهبـری آقای منتظـری تهیه کنند.«1 دیگری شـنبه 1۸ 

آبـان 13۶۴ )یـک لـاعت قبـل از شـروع جلسـه(: »لـاعت هفت ونیـم جلسـه هیئت رئیسـه 

مجلس خبرگان تشـکیل شـد. لـپس به تالار رمتیم. جلسه رلمی لـاعت هشت ونیم تشکیل 

شـد.«2 آیـا در جلسـه اول به هیئت رئیسـه عدف شـرکت لـه نفـر عضص کمیسـیصن اطـلاع داده 

نشـده الـت!؟ نمی تـصان پذیرمـت »هیئت رئیسـه وظیفـه اش را درلـت و دقیـق انجـاف داد.« 

همچنان کـه کمیسـیصن نیـز وظیفـه اش را درلـت انجاف نداده الـت. 

ثانیاً اینکه علی رغم آماده نبصدن دلـتصر جلسـه از پیش اعلاف شـده جلسه را به هر صصرت 

برگزار کرد چراکه لغص جلسـه به مولحت نیسـت، »باید این جلسه را داشته باشیم، کارهایی 

هـم بکنیـم، اخباری هـم بدهیم که منجـر به تضعیف خبرگان نشـصد.« ایـن مدیریت مولحتی 

غیرکارشنالـانه و غیرصادقانـه الـت. چـرا بایـد چنیـن کرد؟ چـصن »مـا جلسـاتمان غیرعلنی 

الـت.« یعنی قرار نیسـت به کسـی حسـاب پـس بدهیم. البتـه دبیرخانـه خبـرگان رغبت نکرد 

گـزارش این جلسـه را بـه مطبصعات بدهد!3 اما »اینکـه ادامه بحث هم با در دلـتصر قراردادن 

آئین نامـه الـت کـه الاولـی مالاولـی را رعایـت کـرده الـت« لـخن درلـتی الـت کـه تصلـط 

هیئت رئیسـه مسـتأصل در انتهـای همیـن جلسـه بـه رأی گذاشـته شـد و بـه دلیـل عـدف اطلاع 

خبـرگان از حداقـل مصازین حقصقی رأی نیاورد و از دلـتصر حذف شـد!

بحث سوم. موضع خبرگان در قبال نامه آقای منتظری 

در مصرد نامه آقای منتظری دو پیشنهاد در جلسه یادشده ارائه شد:

1. اکبر هاشمی رمسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، ص2۸۰.

2. پیشین، ص 317.

3. در مـصرد اجلالـیه ویـژه مقط دو خبر در روزنامه ها آمده الـت: »به اطلاع نمایندگان محترف مجلس خبرگان می رلـد 
کـه بـا تأییدات خداوند متعال اجلالـیه مجلس خبـرگان در تاریخ شـنبه 1۸ آبان ماه 13۶۴ به مدت حداکثر لـه روز 
در تهـران محـل مجلس شـصرای الـلامی تشـکیل می شـصد... بـا آرزوی طصل عمـر برای رهبـر کبیر انقـلاب حضرت 
امـاف خمینـی مدّظلّه العالـی.« )جمهـوری اسـلامی، پنجشـنبه 1۶ آبـان 13۶۴، ص2( گزارش جلسـه دوف و لـصف هم 
در مطبصعات درج شـده الـت. )جمهوری اسـلامی، 1۹ و 2۰ آبان 13۶۴، ص2( در جلسـه اول چیز قابل اطلاعی 

نبـصد تا به مـردف گزارش داده شـصد!
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پیشنهاد اول: رهاکردن بحث طرح پیشنهادی تعیین جانشین در مجلس خبرگان. 

تقریر اول: ترتیب اثردادن به نامه و ایشـان را از گردونه بحث خارج کردن و در اطراف   

امـراد دیگـری بحث کـردن به هیچ وجـه صـلاح نیسـت. اصـلًا دراین بـاره بحـث نشـصد. یعنـی 

اصـل بحث تعیین جانشـین را رهـا کنیم.۴ 

تقریـر دوف: بنده دیشـب خدمت آیت اللّٰه منتظری بصدف، ایشـان مرمصدند که این از باب   

تصاضـع نیسـت، بلکـه بیـان واقعیتـی الـت و بـا دلایلی کـه در همین نامه اشـاره شـده الـت. 

ایشـان مصامـق نیسـتند بـا اینکـه روی شـخص ایشـان معـلا مطـرح باشـند و صـلاح نمی دانند 

طبـق دلایلی کـه دارند.۵ 

تقریـر لـصف: »تشـنّجی کـه بـه دلیـل اعـلاف توصیب ایـن طـرح مـصری در خـارج ایجاد   

می شـصد ضـررش قطعـی الـت، امـا مـا بـرای دمـع ضـرر محتمـل داریـم تـن بـه ضـرر قطعی 

می دهیـم. از طـرف دیگـر اگر به خاطر نامـه عمل به وظیفـه قانصنی را انجاف ندهیـم و بحث را 

قطـع کنیـم این هم ضرر دارد. پیشـنهادف مسـکصت گذاشـتن مسـئله به طـصر مصقت و بـه تأخیر 
انداختـن آن الـت تا بیشـتر رویـش مطالعه شـصد.«۶

پیشـنهاد دوم: نامـه را حمـل بـر تصاضع کـردن و ادامـه عمل مجلس بـه وظیفه خـصد. این 

پیشـنهاد دو گصنـه تقریر شـده الـت. یکی اکتفا بـه معرمی آقـای منتظری، دومـی معرمی آقای 

منتظـری و معرمـی دیگـران به عنصان الاولـی مالاولی. 

تقریر اول )معرمی آقای منتظری به عنصان تنها موداق متعیّن( با هشت بیان:   

بیان اول: آقای منتظری به وظیفه خصد عمل کردند، هضم نفس و بزرگصاری مرمصدند. - 

مـا هـم باید به وظیفه خصدمان عمل کنیم. ایـن دو با هم مناماتی ندارد.7 

بیان دوف: از آیت اللّٰه منتظری تصقعی جز این نبصد. این درجه کمال ایشـان را می رلـاند. - 

امـا مـا هـم بایـد طبـق موصّبـه خصدمـان آینده نگـری، پیش بینـی و پیشـگیری و دوربینـی کنیم. 

ایشـان امید امت و اماف هسـتند.۸ 

۴. صادق خلخالی، مشروح مذاکرات، پیشین، ص ۴۶2-۴۶3.

۵. عباس ایزدی، پیشین، ص ۴۶۸.

۶. ابراهیم جمال یصلفی دشتی، پیشین، ص ۴۸۹-۴۹1.

7. یکی از نمایندگان ]کذا می الأصل![، پیشین، ص ۴۶۵.

۸. لید محسن مصلصی تبریزی، پیشین، ص ۴۶۵-۴۶۶.  
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بیـان لـصف: مـا یقیـن داریـم کـه  آیت اللّٰـه منتظـری آنچـه را در نامه نصشـته ملتزف الـت - 

و تعـارف نیسـت. امـا خبـرگان باید وظیفـه خصدشـان را انجـاف بدهنـد. از اینکه نامـه ای بیاید 

اصـل قانـصن را از بیـن نمی بـرد.1 

بیـان چهارف: نظر آیت اللّٰه منتظری در نامه شـان مسـئصلیتی بصده که بر دوششـان می آید، - 

نظیـر آنچـه در نهج البلاغـه آمـده کـه وقتـی آمدنـد علـی  را انتخـاب کننـد مرمـصد مـن برای 

  شـما وزیـر و مشـاور باشـم بهتر از ]این[ الـت که امیر باشـم. بعـد که آمدند اطـراف علی

مرمـصد اگـر شـما نبصدیـد حجت بر مـن تماف نشـده بصد. ما هـم باید حجـت را بر ایشـان تماف 

کنیم و مسـئصلیت را بر دوش ایشـان بیاندازیم. چه اشـکال دارد که دنبال بحث جلسـه لـابق 
را بگیریـم؟ بحـث را دنبال کرده تمـاف کنیم.2

بیـان پنجـم: آیت اللّٰـه منتظری با انتشـار رسـاله خـصد را در معـرض مرجعیت قـرار داده - 

الـت. پس چـرا ما بایسـتیم؟3 

بیـان ششـم: توصیـب مصریت طـرح پیشـنهادی به دلیـل احتمال وقـصع حادثـه ناگهانی - 

بـصد. مصریـت بحث هنصز به جای خصد باقی الـت. احتمـال اینکه در رهبری آینده، ما قسـمت 

اول اصـل 1۰7 را داشـته باشـیم یعنـی اکثریـت مردف رهبـری  آیت اللّٰـه منتظـری را قبصل کنند 

قـصی الـت. ایـن موصّبه اجمالی الـت و موصّبه تفویلی بعـد از تحقیقات کمیسـیصن اعلاف 

خصاهد شـد.۴ 

بیـان هفتـم: مـا خبـرگان مراجـع را خـصب می شنالـیم. اگـر زمـاف امـصر را بـه دلـت - 

ایشـان می دادیـم انقـلاب از دلـت می رمـت. الـتکبار جهانـی آن روز کـه حصزه هـای علمیـه 

مطـرح نبصدنـد دنبـال مرجع تراشـی بصدنـد، امـروز کـه از حصزه هـا لـیلی خـصرده قطعـاً بیشـتر 

دلـت اندرکارند. طرح کـردن مراجـع غیرانقلابی صحیح نیسـت. تنها مرجـع انقلابی بعد از 

امـاف آیت اللّٰـه منتظـری الـت.۵ 

بیـان هشـتم: در مـصرد  آیت اللّٰـه منتظـری مـا تردید نداریـم. غیر از ایشـان هـم در میان - 

1. لید علی اصغر معوصمی شاهرودی، پیشین، ص ۴۶۹.

2. )لید علی محمد ظ( دلتغیب، پیشین، ص ۴71-۴72.

3. صادق احسان بخش، پیشین، ص ۴73.

۴. محسن مجتهد شبستری، پیشین، ص ۴7۵.

۵. محمد هاشمیان، پیشین، ص ۴۸۰-۴۸3.
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مراجع لـراغ نداریم. همین جلسـه توصیب کنیم. پس دیگر بیش از این نباید صحبت کنیم.۶

تقریـر دوف: معرمـی آقـای منتظـری در کنـار معرمـی دیگران به عنـصان الاولـی مالاولی با   

پنـج بیان. 

بیـان اول: مـن هم خدمـت آیت اللّٰه منتظری رلـیدف. همین نامه ای که مرمصدند نصشـتند - 

و دو لـه تا دلیل ذکر مرمصدند که در این نامه هم اشـاره هسـت که بعضی هایش را نمی شـصد 

قبصل کرد که خصدشـان هم شـاید روی تصاضع مرمصده باشـند و عمده ای که از ایشـان برمی آید 

ایـن بـصد کـه بحـث روی اشـخاص خـصب الـت، منتهـی لـفارش ایشـان این بـصد کـه غیبت 

و ایـن حرف هـا نباشـد. اشـخاصی مـصرد بحـث و گفتگـص قـرار بگیرنـد. همان گصنـه که عرض 

کردف رتبه دوف و لـصف.7 

بیـان دوف: بـه پیشـنهاد آقـای مصحـدی کرمانی عمل شـصد یعنی چنـد نفـر از مراجعی که - 

در مظـاّن رهبـری هسـتند بـا آیت اللّٰـه منتظری مقایسـه شـصند و مسـئله را تماف کنیـم. اگر غیر 

از ایشـان کسـی را داریـم مطـرح کنید. اگر زیر آلـمان کبصد کسـی بهتر از ایشـان را نداریم چه 

اشـکالی دارد تعیین شصد؟۸ 

بیـان لـصف: حتـی بر مرض تعیّـن آیت اللّٰـه منتظری ناگزیریم این بحث را داشـته باشـیم - 

و دربـاره دیگـر موادیـق هـم لازف الـت بحث شـصد. اگر حادثـه تلخ بـرای آیت اللّٰـه منتظری 

هـم پیـش آمـد چـی؟ ضمانتی نیسـت. خبـرگان باید حضـصر معال خصدش را نشـان دهـد و به 

صـصرت ترتیـب چنـد موـداق از میـان واجـدان صلاحیـت مرجعیـت و رهبـری را بررلـی و 
اعـلاف کند. یکـی از این موادیق ایشـان الـت.۹

بیـان چهـارف: دربـاره آیت اللّٰـه منتظـری بایـد در همیـن جلسـه کار گذشـته مان را دنبـال - 

کرده به نتیجه برلـانیم ولص با بررلـی چند موداق دیگر. لازف الـت به نامه ایشان محترمانه 

پالـخ داده شـصد و ضمن تشـکر از ایشـان معذرت خصاهی شـصد که مـا وظیفه خصدمـان را جز 

صحبت درباره اشـخاص و شـما ندیدیم.1۰ 

۶. لید مجدالدین قاضی دزمصلی، پیشین، ص ۴۸۸-۴۸۹.

7. لید محمد حسینی کاشانی، پیشین، ص ۴۶۸-۴۶۹.

۸. لید علی اکبر قرشی، پیشین، ص ۴73-۴7۴.

۹. محمدعلی مصحدی کرمانی، پیشین، ص ۴۹3-۴۹۵.

1۰. عبدالحسین تبریزی غروی، پیشین، ص ۴۹۵-۴۹۶.
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بیـان پنجـم: انتخـاب آیت اللّٰه منتظری از لـصی مردف به عنصان رهبر آینده مسـلّم الـت. - 

امـا دربـاره وظیفه قانصنی خبرگان در اصصل 1۰7 )در قسـمت اول و دوف( و ۵ قانصن الالـی 

متعلـق بـه »رهبـر معلـی« الـت نـه رهبـر آینـده. حتـی اگـر الان هم نظـر بدهیـم بعـد در زمان 

حادثـه دوبـاره بایـد خبـرگان نظـر اصلـی اش را بدهـد. آن نظـر ارزش قانصنـی خصاهـد داشـت 

نـه نظـر الآن. البتـه نظـر قبلی هـم راهگشـای نظر نهائـی خصاهد بـصد. ایـن به لحاظ قانـصن. اما 

بـرای آمادگـی خصدمان به لحـاظ مقدمه عقلیه و آمادگی مشـکلی ندارد اما الزاف قانصنی درلـت 

نمی کنـد. ایشـان بـه حـدس قـصی در آینـده موداق صـدر اصـل 1۰7 خصاهنـد بـصد و رهبر و 

مرجـع اکثر مـردف این زمینه دارد ولی نظـر معلی قطعی درباره اش نمی تـصان داد. بحث درباره 
دیگـر واجـدان شـرائط در درجه دو و لـه هم البته لازف الـت.1

بحث چهارم. آئین نامه اجرایی ماده واحده لزوم شناسایی رهبری آینده

پیشـنهاد مهـم دیگـری کـه در ایـن جلسـه مـصرد تأکیـد قـرار گرمـت بـه جریـان انداختـن 

آئین نامـه اجرایـی مـاده موصّبـه لـزوف شنالـایی رهبـر آینده بـصد،2 که با لـه بیان مطرح شـد. 

بیـان اول: ادامـه مباحـث نیـاز بـه اجـرای آئین نامـه 11 مـاده ای در اجـرای مـاده واحده - 

موصّبـه 2۴ تیـر ۶۴ دارد. اگـر لـراغ آئین نامـه رمته بصدیم کمیسـیصن حساب شـده ای توصیب 

شـده بـصد و ایـن گرمتاری هـا پیـش نمی آمـد. عمـل مـاده واحـده موصّبـه خصدمـان )2۴ تیـر 

13۶۴( بی اعتنایـی بـه نامـه آیت اللّٰه منتظری نیسـت. به همـان موصّبه عنایت کنیم تا برلـیم 

بـه مـصاد آئین نامـه 11 مـاده ای. بحـث آئین نامـه منامـات با اتمـاف بحث ناتمـاف در مـصرد آقای 

منتظـری نـدارد کـه ۵2 نفـر امضا کرده اند. ایشـان یکـی از موادیـق آئین نامه الـت. مصازی با 

آن آئین نامـه را در مـصرد دیگـر موادیـق اعمـال می کنیم.3 

بیان دوف: به پیشنهاد آقای ]لید محسن[ مصلصی تبریزی برویم لراغ آئین نامه.۴ - 

بیـان لـصف: تحویـل حاصـل غیرمعقـصل الـت. در مـصرد آقـای منتظـری قسـمت اول - 

اصـل 1۰7 محقـق الـت. بعـد از نامـه آقـای منتظـری اعلانـش یـک محـذور دارد، اعـلان 

1. محمد مؤمن قمی، پیشین، ص ۴۹7-۴۹۹.

2. متن کامل این آئین نامه در پاورقی ص 33۹ گذشت.

3. لید محسن مصلصی تبریزی، پیشین، ص ۴۶۶-۴۶۵ و ۴7۹ و ۴7۴. وی له بار در این جلسه کصشید نظر خبرگان 
را به اهمیت آئین نامـه اجرایی جلب کند.

۴. صادق احسان بخش، پیشین، ص ۴73.
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نکردنـش محـذور دیگـر. بهتریـن راه پیش گرمتـن بحـث همـان آئین نامـه ای الـت کـه آقـای 
مصلـصی پیشـنهاد کـرد.۵

هاشـمی رمسـنجانی نائب رئیـس ایـن آئین نامـه را از یـاد بـرده بـصد. درخصالـت کـرد کـه 

به طـصر کامـل خصانـده شـصد. وقتی خصانده شـد به یـاد آورد که آئین نامه تصلـط هیئت رئیسـه به 

کمیسـیصن ارلـال شده، کمیسـیصن هم با اصلاحاتی توصیب کرده و در تاریخ 2۶ تیر 13۶۴ 

تصلـط لـید محمـد مصلـصی خصئینی هـا بـه هیئت رئیسـه برگردانـده شـده و آمـاده در دلـتصر 

قرارگرمتـن الـت. بـرای مصریـت آن رأی گیـری شـده کـه رأی نیـاورده، ولـی به طصر عـادی اگر 

باتصجـه بـه نامـه آقـای منتظری بحـث درباره طـرح مصری از دلـتصر خارج شـصد ایـن آئین نامه 

می تصانـد همیـن جلسـه در دلـتصر قـرار گیـرد.۶ جمع بندی نهائـی او این شـد: اکنـصن چند راه 

داریـم: توصیـب آئین نامـه یـازده مـاده ای، ادامـه مباحث یعنـی پرداختن بـه موادیـق در خصد 

خبرگان بدون کمیسیصن، بازگذاشتن بحث و درخصالت از امراد خارج از خبرگان برای کمک 

دراین زمینـه، راه برگشـتن به ادامه مباحـث اصل 1۰7 که قبل از ماده واحـده درگیر آن بصدیم، 
و بـه رأی گذاشـتن همیـن طرح چهـل پنجاه امضائـی در مصرد آقـای منتظری.7

بحث پنجم. سخنان مهم سید علی خامنه ای

لـخنان لـید علی خامنه ای مشروح ترین لـخنان این جلسـه خبرگان بصد. وی در لخنان 

خـصد پنج نکته به شـرح زیر را مطرح کرده الـت: 

اولا پیشنهاد روشن و صریح من مطرح شدن موصّبه ای که الم حضرت آیت اللّٰه منتظری 

در آن بـصد و امضـای کثیـری هم پای آن بصد. به پیشـنهاد آقایان دو لـه ماه هم بـه تأخیر امتاد. 

رویـش مکـر و مطالعـه شـد. همان را مجـدداً بـه رأی بگذاریـد. این قضیـه را تمـاف بکنیم بعد 

آن آئین نامـه اجرایـی کـه همیشـه بایـد بمانـد را بعـداً تومیم گیـری می کنیـم. آن ارتباطـی بـه 

تومیم گیـری معلی مـا ندارد. 

ثانیـاً مجلـس خبـرگان بـه حسـب وضـع قانـصن الالـی نمی تصانـد در مـصرد رهبـر آینـده 

بی تفـاوت بمانـد. نمی شـصد کـه مـا منتظـر بمانیـم خداناکـرده حادثه ای پیـش بیایـد در حالت 

۵. صادق خلخالی، پیشین، ص ۴7۵-۴77.

۶. اکبر هاشمی رمسنجانی نائب رئیس، پیشین، ص ۴۶7-۴۶۸.

7. همص، پیشین، ص ۴77-۴7۸.
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انفعـال، در حالـت لـرگیجه و اضطراب ناشـی از جـصّ احیاناً مشـارهای خارجی کـه دنیا به ما 

تحمیـل خصاهـد کرد بنشـینیم با دلـت پاچگی یـک مکری بکنیـم، و تازه در چشـم عامه مردف 

و خارجی هـا حمـل بشـصد که مجلس خبـرگان از روی اضطرار بـه این نظر رأی داد وَالا شـاید 

نظـر واقعیتـش هـم ایـن نبـصد، ایـن کار درلـتی نیسـت. درلـتش ایـن الـت مجلـس خبرگان 

بـا اعوـاب لـالم در هنـگاف مراغـت و مرصـت، آن وقتی کـه هیچ مشـاری هم وجـصد ندارد، 

در طـی جلسـات گصناگـصن بنشـینند و بـر روی یک شـخص به عنصان رهبـر نظر بدهنـد. عیب 

الـت کـه مجلـس خبـرگان در زمـان حیـات رهبـر نتصانـد رهبـر آینـده را بشنالـد و روی اش 

تومیـم بگیـرد. اگـر قبـصل داریـد کـه مـا نبایـد در مقابل یـک عمـل غیرمترّقـب ناگهـان قرار 

بگیریـم کـه نتصانیـم تومیم بگیریـم، پس بیاییـد ایـن کار را تأخیر نیاندازیـم. از امـروز تا مردا 

مـا نمی دانیـم چه پیش خصاهـد آمد. الآن بیاییـم تومیم بگیریـم خصدمان را در شـرائط ناگصار 

و ناهنجـاری نیندازیم. 

ثالثـاً شـبهاتی هسـت کـه باید اینهـا را برطرف کرد: یک شـبهه نامـه ی خصد آقـای منتظری 

الـت. ایشـان به مقتضای وظیفه اخلاقی و للامت نفس شـان طبیعی الـت بگصیند الـم مرا 

نیاوریـد. ایشـان تعارف نکردنـد و ما هم این را جـدّی تلقّی می کنیم. لکن جدّی گفتن ایشـان 

بـه این معنی نیسـت که ما باید ایشـان یعنی نامی را کـه مصرد قبصل همگان الـت را از گردونه 

کار مجلـس خـارج کنیـم و الالـی ترین وظیفـه مجلس خبـرگان را به مرامصشـی بسـپاریم. ما 

عقیده مـان هرچـه هسـت بـر طبـق اش عمـل می کنیـم. الـتدلال ایشـان در نامـه تماف نیسـت. 

انتخـاب رهبـر آینده چه اهانتی به اماف الـت؟ قرار نیسـت در عـرض اماف بدیلی برای ایشـان 

در نظـر بگیریـم. بالاخره همه رمتنی هسـتیم. 

رابعـاً اینکـه گفتـه شـد مـردف تومیـم خـصد را گرمته انـد و کار خبـرگان تحویـل حاصـل 

الـت، صحیـح نیسـت. اصـلًا تحویـل حاصل نیسـت. حاصـل نظر مردف الـت، ولـی آنچه 

قانصنـی الـت نظر خبرگان الـت. من به ایـن حرف )نه گصینـده آن( لـصءظن دارف. این حرف 

معنایـش ایـن الـت کـه مجلـس خبـرگان ]را[ از دور قانصن گذاری خـارج کنیم. پـس واضعان 

قانـصن الالـی برای چه این مجلس را تألـیس کرده انـد؟ زبدگان عالـم روحانیت هیچ نظری 

بـه رهبـری آینـده نداشـته باشـند به اتّـکای اینکه خـصد مـردف مهمیده انـد؟ اینکه عیب و زشـت 

الـت بـرای عالـم روحانیـت. بلـه در ایـن دوره الحمدللّٰـه مـردف حـق را شـناختند و آیت اللّٰـه 

منتظـری را پیـدا کردنـد. دوره هـای آینده چه؟ شـاید مجلس خبـرگان در دوره های آینـده امراد 
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معرومـی مثـل ایـن دوره نداشـته باشـد. مـا باید مکـر آینـده را بکنیـم، مکـر حـالا را نکنیم. در 

اینکـه مـردف آیت اللّٰه العظمـی منتظـری را شـناختند جـای شـکرش باقـی الـت امـا اولا نقـش 

عـده ی حاضـر را در این شنالـایی نباید نادیـده بگیریم. در میان همین عده ی حاضر کسـانی 

هسـتند کـه در این معرمـی بی گمان نقش داشـتند. به علاوه دانسـتن مردف مصجب این نیسـت 

کـه تکلیـف قانصنی ما برداشـته شـصد. 

خامسـاً بنـده طرمـدار این نیسـتم که ما حـالا ایـن را جنجالی اعـلاف کنیم، تـصی تیتر کنیم 

کـه آره رهبـر آینـده انتخـاب شـد. لکـن مانـع و اشـکالی نـدارد خبـرش درز کنـد. مـا خبـر را 

لـرّی تلقّـی نمی کنیـم. البتـه اعـلان رلـمی هـم نمی کنیـم. مـا می خصاهیم خبـر درز کنـد و به 

بیـرون هم برلـد. تحقّق موداق الیـصف یئس الذین کفروا من دینکم ملاتخشـصهم واخشـصن. 

اعلان رلـمی در روزنامه حسالـیت ها ایجاد می کند، این لازف نیسـت. دربـاره اعلان اش هم 
می تصانیـم تبادل نظـر و تومیم گیـری کنیـم.1

صادق خلخالی نظر قبلی خصد را در همین مجلس که مسـکصت گذاشـتن طرح پیشنهادی 

بصد رها کرده در نقد لـخنان خامنـه ای چنین می گصید: 

»اولا اگـر صـدر اصل 1۰7 تحقّق پیدا کـرد خبرگان وظیفه تعیین نـدارد، وظیفه اش 
اعـلاف و پذیـرش نظر مردف الـت نه چیـز دیگر. این عین قانصن الالـی الـت. چرا 
بـه آن لـصءظن داشـته باشـیم؟ در شـق دوف الـت کـه پـای تعییـن خبـرگان بـه میـان 
می آیـد. ثانیـاً مسـکصت گذاشـتن درلـت نیسـت. اگر هـم توصیـب کردیـم دیگر هم 
بگصییم هم نگصئیم و درز بکند یا نکند یعنی چه؟ نه باید یک جصری باشـد که رلـمی 
اعـلاف بشـصد. ثالثاً صـد دوره مثل انتخـاب اماف و آقای منتظری تصلـط مـردف اتفاق 
بیامتـد، آیـا ایـن یعنـی از صحنـه بیرون کـردن مجلـس خبـرگان؟! ایـن مطابـق قانـصن 
الالـی عمل کـردن الـت. رابعـاً پیشـنهاد مـن صحّه گذاشـتن بـر متعیّن بـصدن آقـای 
منتظری الـت، اعـلاف هم بکنیم برای ما هیـچ بازتابی ندارد و باعـث تحریک امراد 
نمی شـصد. مـا بـه واقعیت اقـرار کرده ایـم، واقعیتی کـه مطابق قانصن الالـی الـت.«2

بحث ششم. برون رفت از مخمصه

بالاخـره مجلـس خبـرگان بیـن بحـث دربـاره آئین نامـه اجرایـی مـاده واحد موـصّب لزوف 

1. لید علی خامنه  ای، پیشین، ص ۴۸۴-۴۸۸.

2. صادق خلخالی، پیشین، ص ۴۹1-۴۹3.
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شنالایی رهبر آینده و ادامه بحث درباره تعیین موداق رهبری آینده به دومی رأی داد.1 اولا 

درحقیقـت خبـرگان برخـلاف مصازین کارشنالـی نتصانسـت بـرای بار چنـدف به لـزوف آئین نامه 

پی ببـرد. ثانیـاً در مصاجهـه بـا نامـه آقـای منتظـری آن را حمـل بـر تصاضع کـرده اراده جـدّی بر 

مسـکصت گذاشـتن تعیین موـداق را نپذیرمت. 

مطلب سوم. تصویب ماده واحده در مورد رهبری آینده آقای منتظری

این مطلب گزارش تلخیص شـده و دلـته بندی شده جلسات عور شنبه 1۸ آبان و عور 

یکشـنبه 1۹ آبـان 13۶۴ مجلـس خبـرگان و تحلیل انتقادی آن شـامل لـه بحث به شـرح زیر 

الـت: ادلّه لـه نظر مختلف دربـاره طرح، توصیب تحقّق قسـمت اول اصـل 1۰7 و تدوین 

متـن نهائی ماده واحـده و توصیب آن. 

بحث اول. ادلّه سه نظر مختلف درباره طرح 

در شـصر اول مـاده واحـده رهبـری آینـده آقـای منتظـری لـه نظـر از جانـب خبـرگان ابـراز 

شـده الـت. نظـر اول مناقشـه بـر قانصنی نبـصدن و بی ارزش بـصدن موصّبـه؛ نظـر دوف در مـصرد 

هـر دو قسـمت اول و دوف اصـل 1۰7 بحـث شـصد، یعنـی عـلاوه بـر آقـای منتظـری در مـصرد 

امـراد دیگـر بررلـی صصرت گیـرد. نظر لـصف تحقّق قسـمت اول اصل 1۰7 در مـصرد رهبری 

آینـده آقـای منتظـری. قائـلان نظر اول لـید مهـدی روحانـی، محمدعلـی مصحـدی کرمانی، و 

محی الدیـن حائـری شـیرازی؛ قائـل ابتدایی نظر دوف: لـید علـی خامنه ای؛ قائلان نظر لـصف: 

صادق خلخالی، لـید علی محمد دلـتغیب، ابراهیم امینی، محمد مؤمن قمی، لید علی اکبر 

قرشـی، لـید علی اصغـر معوصمی شـاهرودی، و اکبر هاشـمی رمسـنجانی. نظر هیئت رئیسـه 

در رأی گیـری نظـر لـصف بصده، اگـر رأی نیـاورد نصبت بـه نظر دوف می رلـد. 

رئیـس مجلس خبرگان در ابتدای جلسـه تفـاوت تحقّق قسـمت اول و دوف اصل 1۰7 را 

تشـریح کـرد: در قسـمت اول رهبـر تعیین شـده و تحقّـق یامته از لـصی مردف الـت، چه یک 

رهبـر یـا چند رهبـر به نحص طصلـی مثل اماف علـی و اماف حسـن و اماف حسـین . خبرگان در 

ایـن مصضـصع وظیفـه ای ندارند جـز آنچه در اصـل 111 آمده کـه در صصرت بروز نارلـایی و 

ناتصانی و مقد شـرائط الـت. در قسـمت دوف رهبر تصلـط مردف تعیین نشـده و تحقّق نیامته، 

1. پیشین، ص ۴۹۹.
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وظیفـه خبـرگان تعییـن رهبـر از میـان همـه واجـدان صلاحیـت مرجعیـت و رهبری مـردی یا 

شـصرایی الـت. اکنـصن لـؤال این الـت که موـداق مـصرد بحث به صـصرت طصلـی مصضصع 

صـدر اصل 1۰7 الـت یـا ذیل آن؟ اگـر مراد موداق صدر الـت باید بحث شـصد آیـا واقعاً 

مـردف چنیـن کاری کرده انـد؟ یعنـی اطـلاع از تعیّـن. اگـر مصضـصع ذیـل الـت وظیفـه تعییـن 

موداق الـت نه اعلاف تعیّن. در صصرت دوف حتماً باید چندین نفر بررلـی شـصند با معرمی 

یـک نفـر کار قانصنی نیسـت. وی شـخواً نظرخـصد را در این مـصرد اعلاف نکـرد.2 نائب رئیس 

ایـن جملـه را اضامـه کـرد: مدتـی روی ایـن بحـث شـصد که آیا کسـی در عـرض آقـای منتظری 

تصلـط مـردف انتخاب شـده الـت یـا نـه، بعـد رأی گیـری می کنیـم، اگـر رأی آورد وارد بحث 
در ذیـل اصل 1۰7 نمی شـصیم.3

نظریـه اول طـی لـه مناقشـه ابراز شـده الـت. مناقشـه اول: قبل از پالـخ به لـؤال شـما 

بایـد بـه ایـن لـؤال پالـخ داد: آیا قانصن الالـی بـه خبرگان بـا وجصد رهبـر معلی حـق تعیین 

ولیعهـد می دهـد؟ یـا وظیفـه پـس از درگذشـت رهبـر الـت؟ در قانـصن وظیفـه رهبر بـه نحص 

طصلـی نیامده الـت.۴ لـید علـی خامنه ای پالـخ داد: شـبهه آقـای روحانی به جا نیسـت. قبلا 

چنـد بـار بـه این شـبهه پالـخ داده شـده الـت. ما به عنـصان یـک مقدمه عقلیـه داریـم این کار 

را می کنیـم. قانـصن الالـی هـم به مـا الزاف تأخیـر نکرده الـت. اگر کار مـا قانصناً بـرای مردف 

الـزاف آور نباشـد امـا کار واجبـی بـرای خصدمـان الـت.۵ مناقشـه دوف: ایـن کار نه جنبـه قانصنی 

ارزنـده ای دارد نـه ارزش تثبیـت شـده ای دارد. تا زمان حادثه ممکن الـت اوضـاع تغییر کند 

و مـردف جـصر دیگـری قضـاوت کننـد.۶ نائب رئیـس دوف خبـرگان تصضیـح می دهـد: در مـصرد 

قانصنی بـصدن تومیـم بـه حـد کامـی بحـث و تومیم گیـری شـد. تغییـر اوضـاع و شـرائط بعد 

از معلیت یامتـن رهبـر آینـده هـم ممکـن الـت اتفـاق بیامتـد. اشـکال مشـترک الـت چـه قبل 

از معلیـت چـه بعـد از معلیـت، لـذا اختواصـی بـه اینجا ندارد تا اشـکال وارد باشـد.7 منشـی 

خبـرگان نیـز تصضیـح نائب رئیـس دوف را ادامه می دهـد: البته ایـن اقدامات جنبـه مقدمی دارد 

2. علی مشکینی رئیس، پیشین، ص ۵۰3-۵۰۵.

3. اکبر هاشمی رمسنجانی نائب رئیس، پیشین، ص ۵۰۶.

۴. لید مهدی روحانی، پیشین، ص ۵۰7.

۵. لید علی خامنه ای، پیشین، ص ۵۰۸.

۶. محمدعلی مصحدی کرمانی، پیشین، ص ۵۰۹-۵1۰.

7. ابراهیم امینی، پیشین، ص ۵13-۵1۶.
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و نظـر قطعـی نهائـی نیسـت، و اگر مطلـب جدیدی پیـش آمد حق تغییـر نظر در زمـان حادثه 

بـرای خبـرگان باقـی الـت.1 ظاهر مناقشـه لـصف پیـش گرمتـن قسـمت دوف اصـل 1۰7 قانصن 

الالـی الـت: اگر به پیاف امـاف در امتتاحیه خبـرگان عنایت کامی می کردیم به این مشـکلات 

مبتـلا نمی شـدیم. بـه مـرض مردف چنین کـرده باشـند و از نصع قسـمت اول اصل 1۰7 باشـد، 

باز وظیفه خبرگان الـت که نظر مردف را بررلـی و رلـیدگی کند و دلایل نفی و اثبات بیاورد 

و بـا بیـان و برهـان قـصی لـصابق امـراد را مقایسـه کنـد.2 به قرینـه آنچـه در خاطرات هاشـمی 

رمسـنجانی در مـصرد پیـاف امتتاحیـه آقای خمینی نقل شـده3 این مناقشـه را در ذیـل نظریه اول 

طبقه بنـدی کردیـم. در بیـان مصق الذکـر هـم بدون الـتدلال رجصع بـه قسـمت دوف اصل 1۰7 

را الزامی می شـمارد. دیگر لـخنان وی در باقیمانده همین اجلالـیه که خصاهـد آمد نیز مؤیّد 

همین برداشـت الت. 

نظریه دوم: لـید علی خامنه ای در این جلسـه اظهار کرده باید روی برجسـتگی خاص در 

میـان دارنـدگان پسـصند عظمی در میـان آیت اللّٰه ها و غیر آنهـا از واجدان شـرائط بگردیم تا به 

مشکل دچار نشصیم.۴ بعد از تصضیحات نائب رئیس اول مبنی بر اینکه اگر تحقّق قسمت اول 

اصـل 1۰7 اثبـات شـصد نصبت به بحث در قسـمت دوف این اصل نمی رلـد، خامنـه ای امزود: 

هـر دو بحـث شـصد،۵ با این الـتدلال که اگـر خبرگان مـردی را انتخـاب کنند قدرت بیشـتری 

خصاهـد داشـت. نائب رئیس دوف پالـخ داده من مکر می کنم برعکس باشـد، اگـر مردف مردی 

را انتخـاب کردنـد و خبـرگان تأییـد کردند این قـدرت بیشـتری دارد.۶ آن چنان کـه خصاهد آمد 

لـید علی خامنه ای در جلسـه لـصف اجلالـیه تغییر رأی خصد را به نظریه لـصف اعلاف می کند. 

نظریه سوم: با هفت بیان از لصی خبرگان ابراز شد. 

1. محمد مؤمن قمی، پیشین، ص ۵1۶-۵17.

2. محی الدین حائری شیرازی، پیشین، ص ۵2۵-۵2۶.

3. »قبل از جلسـه در اتاق مرحصف صاحب الداری - دمتر مدرلـه ]میضیه[ - با جمعی از مدرّلـین مذاکره کردیم. آقای 
]محی الدیـن[ حائـری شـیرازی، بخشـی از مطالب پیـاف اماف را ناظـر به بیت آیت اللّٰـه منتظری می دانسـت و می گفت: 
بـه ایـن تذکـر اهمیـت بدهیـم. بعضی هـا کلـی می دانسـتند، به هرحـال متّفـق بصدند که بـرای اجـرای اصـل 111 قانصن 
الالـی خبـرگان بایـد بیـت رهبـر را تحت نظـارت بگیـرد.« )اکبر هاشـمی رمسـنجانی، آرامـش و چالـش، کارنامه و 

خاطرات سـال ۱۳۶۲، شـنبه 2۵ تیر 13۶2، ص1۸1(.

۴. لید علی خامنه ای، پیشین، ص ۵۰۵-۵۰۶.

۵. همص، پیشین، ص ۵۰۶.

۶. ابراهیم امینی، پیشین، ص ۵13-۵1۶.
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بیـان اول: قانـصن کلـی الـت، و حکـم روی نفـس طبیعـت مصضـصع مـی رود. ربطـی به - 

حـال و آینـده نـدارد. نظـر مـن تحقّـق صدر اصـل 1۰7 الـت.7 

بیـان دوف: شـعار مـردف بـدون کار روحانیـصن محقق نشـده الـت. اگر مردف حـق دارند - 

چـرا مـا حق انتخـاب نداشـته باشـیم؟! الآن در مصرد تعیین موداق و شـخص بحث شـصد و 

رأی گیری شـصد.۸ 

بیان لصف: در مارس مُحرز الت که نظر اماف و امت به آیت اللّٰه منتظری الت.۹ - 

بیـان چهارف: در صـصرت عدف تعیّن نصبت به تعیین از لـصی خبرگان می رلـد. آیت اللّٰه - 

منتظـری انتخـاب طصلـی مردف الـت، یعنـی تعیّن و صـدر اصـل 1۰7. ما هم مثـل مردف حق 

انتخـاب داریـم، امـا اگر مردف مـرد واجد شـرائطی را انتخاب کرده باشـند و تعیّن یامته باشـد 

قانـصن مـا را ملزف به تأییـد انتخاب مردف کرده الـت.1۰ 

بیـان پنجـم: مطلب تکـرار مکرّرات شـده الـت. قبـل از پایـان دوره ریالـت جمهصری - 

رئیس جمهـصر بعـدی انتخاب می شـصد. پیامبر قبـل از ومـات امیرالمؤمنین  را به جانشـینی 

خـصد نوـب کردنـد. مقدمـه عقلیـه را نمی تـصان نادیـده گرمـت. در همین اجلالـیه مسـئله را 

تمـاف کنیم.11 

بیـان ششـم: تحقّق صـدر اصل 1۰7 به شـکل طصلـی برای آینـده در ظرف بعـد از اماف - 

قابل تأیید الـت.12 

بیان هفتم: اگر هیئت رئیسـه آنچه تاکنصن توصیب شـده را در اختیار نمایندگان بگذارد - 

ایـن قـدر بحـث تکـرار نمی شـصد. بحث روشـن الـت، بحـث در مقدمه عقلـی نیسـت، بلکه 

واجـب معلّـق الـت: وجـصب معلـی و واجـب الـتقبالی الـت.  آیت اللّٰـه منتظـری در عرض 
امـاف نیسـت، در طصل اماف و بعد از ایشـان الـت.13

7. صادق خلخالی، پیشین، ص ۵۰۹-۵1۰.

۸. صادق احسان بخش، پیشین، ص ۵1۰-۵11.

۹. لید علی محمد دلتغیب، پیشین، ص ۵12-۵13.

1۰. ابراهیم امینی، پیشین، ص ۵13-۵1۶.

11. لید علی اکبر قرشی، پیشین، ص ۵17-۵1۸.

12. احمد آذری قمی، پیشین، ص ۵1۸-۵21.

13. لید علی اصغر معوصمی شاهرودی، پیشین، ص ۵22-۵2۴.
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بحث دوم. تصویب تحقّق قسمت اول اصل ۱۰۷

دربـاره تحقّـق قسـمت اول اصـل 1۰7 قانصن الالـی درباره آقـای منتظری بـرای رهبری 

آینـده رأی گیـری شـد. بیش از دو لـصف ۶۵ نفر حاضر در جلسـه آن را تأیید کردنـد.1 بنابراین 

خبـرگان اولا پذیـرش رهبری و مرجعیت آقـای منتظری را ماننـد آقای خمینـی پذیرمتند. ثانیاً 

آقـای منتظـری را موـداق منحوربه مـرد مقاف یادشـده دانسـتند. ثالثـاً خبرگان آقـای منتظری 

را بـه رهبـری آینـده انتخـاب نکردنـد، بلکـه پذیـرش ایشـان از لـصی اکثریـت مـردف را تأییـد 

کردنـد. لازف بـه ذکـر الـت که مجلس خبـرگان دربـاره نحصه احـراز تحقّق قسـمت اول اصل 

1۰7 ملاکـی عرضه نکرده و حداقـل درباره آقای منتظری آن را بدیهی )از مشـاهدات عینی( 

تلقّی کرده الـت. 

شـصر دوف دربـاره جزئیـات متـن مـاده واحده بـصد. در طـرح اولیه آقـای منتظـری موداق 

ذیل اصل 1۰7 نصشـته شـده بصد. اصلاحیه ای با امضای شـش نفر )الـماعیل مردولـی پصر، 

محمد مؤمن قمی، لـید حسـن طاهری خرف آبادی، لید علی خامنه ای، ابراهیم امینی، عباس 

واعـظ طبسـی( مبنی بـر تحقّق صـدر اصل 1۰7 تصلـط هیئت رئیسـه اعلاف وصصل می شـصد، 

کـه متـن را محمد مؤمن قمی نصشـته بـصد.2 متـن اصلاحیه مصرد مناقشـه قرار می گیـرد، حتی 

خامنـه ای کـه از امضاکننـدگان بـصده مشـکلات متـن را می پذیرد.3 در جلسـه بعـدی )1۹ آبان 
۶۴( هشـت نفر متصن پیشـنهادی خصد درباره ماده موصّبه را به هیئت رئیسـه عرضه می کنند.۴

نائب رئیس در ضمن لـخنان خصد به چند نکته اشـاره می کند: بعـد از مباحثه بین الاثنینی 

بـا چند نفـر از آقایان ازجملـه آقای مؤمن ظاهراً صـدر اصل 1۰7 رهبریـت و مرجعیت معلی 

الـت، و آقـای منتظـری الآن نـه رهبر الـت نـه مرجع عاف. مـردف ایشـان را به عنصان جانشـین 

رهبـر در نظـر گرمته انـد. آیـا ایشـان مرجـع تقلیـد مـردف هـم خصاهـد بـصد؟ اگـر روال آینـده به 

همین گصنه که هسـت پیش برود پالـخ مثبت الـت. متن آقای خامنه ای همه نکات مصردنظر 

مـرا دارد.۵ قرار می شـصد که متن پیشـنهادی لـید علی خامنـه ای به عنصان متن پایـه مصرد حک 

1. پیشین، ص 1۶7.

2. پیشین، ص ۵2۸-۵27 و ۵31.

3. پیشین، ص ۵31-۵32.

۴. لـید علـی خامنـه ای، مرتضی بنی مضل، محسـن مجتهد شبسـتری، صـادق خلخالی، لـید کاظم نصرمفیـدی، صادق 
احسـان بخش، لـید علی اکبر قرشـی و لـید محمد مصلـصی خصئینی ها )پیشـین، ص ۵37-۵۴۸(.

۵. اکبر هاشمی رمسنجانی، پیشین، ص ۵۴1-۵۴2.
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و اصـلاح نهائـی قـرار گیـرد.۶ بنابراین نصیسـنده مـاده واحـده موصّب در مـصرد رهبـری آینده 

آقای منتظری شـخص لـید علی خامنه ای الـت. 

لید علی خامنه ای متن پیشنهادی را شخواً در مجلس خبرگان قرائت کرد: 

»مجلـس خبـرگان بـا درک عمیـق از مسـئصلیت تاریخـی خـصد کـه ناشـی از مکانـت 
رمیـع و حسـاس مقـاف رهبـری در نظـاف جمهـصری الـلامی الـت و بـا عنایـت بـه 
اهتمـاف بلیغـی کـه حضـرت امـاف خمینـی )مدّظلّه العالـی  و اداف اللّٰه برکاتـه( در پیـاف 
امتتاحـی و نیـز در بیانـات مکـرّر خـصد خطـاب به خبـرگان ملت نسـبت بـه وظایف 
خطیـر ایـن مجلـس ابـراز مرمصده انـد و باتصجـه به اصـصل مربصطـه در قانصن الالـی 
کـه هصشـمندانه به ولـیله اعـلاف و شـخویت های بـارز جمهـصری الـلامی تدویـن 
گردیـده الـت و با آگاهـی کامـل از تصطئه های طرّاحان لیالـی و دشـمنان انقلاب 
أ و الـتعداد لازف  در داخـل و خـارج دررابطه بـا آینـده نظـاف الـلامی و به عنـصان تهیُّ
در برابـر هرگصنـه حادثـه مترقّـب و غیرمترقّـب نظـر صریـح خصد را نسـبت بـه رهبر 

آینـده به شـرح ذیـل اعلاف مـی دارد: 

1. حضـرت آیت اللّٰـه منتظـری دامت برکاتـه درحال حاضـر موـداق منحوربه مـرد 
قسـمت اول اصـل 1۰7 قانـصن الالـی و مـصرد پذیـرش اکثریـت مردف مؤمـن برای 

رهبـری آینـده می باشـند. 

2. ایشـان همچنیـن در میان حائزین شـرائط مقـرّره رهبری از برجسـتگی های علمی 
یا لیالـی یا انقلابـی برخصردارند.«7

لید علی خامنه ای در تصضیح متن پیشنهادی خصد چهار نکته ذیل را نیز ابراز کرد: 

اولا ایـن یـک بیانیـه یـا اعلامیه نیسـت، »لـند تاریخی« الـت. خبـرگان امت متشـکّل از 

ده هـا نفـر از برگزیـدگان و منتخبـان مـردف کـه بی حسـاب هـم انتخـاب نشـده اند، نشسـته اند 

نسـبت بـه »یـک حادثـه عظیـم تاریخـی« دارنـد شـهادت می دهنـد. ایـن خیلـی مهـم الـت و 

در تاریـخ می مانـد. تاکنـصن هـم بـرای هیچ یـک از مراجـع لـابقه نـدارد که ایـن همـه از علما 

و مجتهدیـن و مضـلا و شـخویت های ممتـاز متّفقـاً یـا بـا اکثریـت آراء نظـری داده باشـند. 

بنابرایـن ایـن متـن را مهـم بدانید. 

ثانیـاً آیت اللّٰـه منتظـری از چشـم مـردف نفـر دوف نظـاف امامـت الـت. کیفیـت و گسـترش 

۶. ابراهیم امینی نائب رئیس اول: عبارت آقای خامنه ای حساب شده و دقیق الت. )پیشین، ص ۵37-۵3۸(.

7. پیشین، ص ۵۵۴.
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شـعارها و یک آهنگ بصدن آنها در مصرد ایشـان در همه جای کشـصر دقیقاً همان وضعیتی الت 

کـه قُبَیـل1 انقلاب نسـبت به اماف بصد. مـردف مؤمن به امـاف و انقلاب دقیقاً همان احسالـات 

را نسـبت به ایشـان دارند.

ثالثـاً عـلاوه بـر صـدر در مـصرد ذیـل اصـل 1۰7 هـم اعـلاف نظـر کنیـم. در مـصرد صـدر 

به عنـصان مقـاف رلـمی بایـد شـهادت دهیم و تحقّـق آن را اعـلاف کنیم. ایـن همـان تأیید مصرد 

نظـر برخـی آقایان الـت. اما در مـصرد ذیل با اینکه برخی آقایان می گفتند مسـتبعد الـت، اما 

هـر مسـتبعدی ممکن الصقصع الـت. همـان احتمـال ضعیفی که مردی پیدا شـصد با برجسـتگی 

خـاص دراین بـاره هم باید اعلاف نظر کنیم و کرده ایم. برجسـتگی ایشـان را ذکر کنیم. ایشـان 

بـر برخـی برجسـتگی علمـی، بـر برخـی برجسـتگی لیالـی و بـر برخـی برجسـتگی انقلابـی 

دارد. ایـن برجسـتگی ها در ذیـل اصـل 1۰7 مطرح الـت و مـا آنها را هـم در نظـر گرمته ایم.

رابعـاً اصـل 1۰7 مـا را از این ماده نهی نکرده الـت. اگر بخصاهیـم آن مقدمات عقلایی 

را انجـاف دهیـم وقتـش الآن الـت. اگـر آن روز بخصاهیـم با یک لـخن بـدون تردیـد و بدون 

هیـچ تأخیـری در اولیـن لـاعات در لـطح جهـان اعـلاف بکنیم کـه رهبر این شـخص خاص 

الـت ایـن محتاج این الـت که ما کارهـای مقدماتی اش را امـروز انجاف داده باشـیم. من این 
را یکـی از مهم تریـن کارهایـی می دانـم که در تاریـخ انقلاب مـا دارد انجـاف می گیرد.2

بحث سوم. تدوین متن نهائی ماده واحده و تصویب آن

در متـن بنـد یک دلت نصشـته خامنـه ای دو اصلاحیه اِعمال شـد: اول عبـارت »اکثریت 

مـردف مؤمـن« ابتدائـاً بـه »اکثریـت مـردف« و لـپس بـه »اکثریـت قاطـع مـردف« تغییـر داده 

شـد.3 بـرای هـر دو تغییـر رأی گیری شـد و هـر دو با نوـاب دو لـصف حاضران بـه توصیب 

رلـیدند.۴ دوف به پیشـنهاد شـخص لـید علی خامنـه ای در انتهای عبارت ایـن جمله اضامه 

شـد: »خبـرگان ایـن کار را صائـب دانسـته تأییـد می کنـد«۵ ایـن پیشـنهاد نیز با بیـش نواب 

1. قُبَیل موغّر قبل، یعنی اندکی قبل، بسیار نزدیک به.

2. لید علی خامنه ای، پیشین، ص ۵۵۰-۵۵۴.

3. با پیشنهاد اولیه محمدعلی مصحدی کرمانی، پیشین، ص ۵۵۴-۵۵۵.

۴. پیشین، ص ۵۶۶ و ۵7۸.

۵. پیشین، ص ۵۶7.
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دو لـصف خبـرگان حاضر توصیب شـد.۶

اصلاحیـه لـصف این بـصد کـه به جـای آیت اللّٰـه منتظـری »آیت اللّٰه العظمـی منتظری« نصشـته 

شصد. 

بیان اول: - 

»بـرای مراجـع بالفعـل از ایـن لقب الـتفاده می شـصد. در ارجـاع احتیاطـات اماف به 
ایشـان که تردیـدی نداریـم، ایـن یعنی معلیـت رجصع«7 

بیان دوف: - 

»آنچه توصیب شـد یک مسـئله مهم و ارزشـمند که شـاید در تاریخ مرجعیت شـیعه 
کم نظیـر یـا بی نظیر بصده و در الـناد تاریخ انقلاب الـلامی هـم در مجلس خبرگان 
ضبـط می شـصد. بحث در مقاف اثبات الـت. بـه عقیده بنده ایشـان ادقّ نظـراً و اکثر 
اطلاعـاً الـت. در نامـه ای هـم کـه در رجـصع احتیاطـات نصشـتم تذکـر دادف، ایشـان 
دقت نظـر را از امـاف، اکثریـت اطلاعـات مقهـی و ریشـه یابی مسـائل را از بروجردی 
گرمته الـت. من بیع مکاسـب را خدمت ایشـان تلمّذ کرده اف. لطح مکاسب ایشان 
دلـت کمی از خارج دیگران نداشـت. منالـب الـت کلمه عظمی در کنار این لـند 

تاریخـی که بنالـت با دقت نصشـته شـصد بیاید.«۸ 

نظر مخالف: - 

»به لحـاظ مقاف ثبصت که مقاف علمی ایشـان واضح الـت. در مقـاف اثبات همین جصر 
باشـد )بـدون عظمـی( و نشـان بدهد خبرگان تابع احسالـات نیسـتند و بی حسـاب 
حـرف نمی زننـد.«۹ نائب رئیس: باتصجه به اینکه اتفاق نظر در متنی به این حسالـیت 
کار دشـصاری الـت از کلماتی حداقلی الـتفاده می کنیم که بیشـترین رأی را بتصانیم 

کسـب کنیـم.1۰ درنهایت اضامه کردن کلمـه »عظمی« ظاهراً به توصیب نرلـید.11

خبـرگان نیـازی بـه ذکر مقدمه بـرای ماده واحده ندانسـت. بـا پذیرش کامل متـن بند یک 

۶. ص۵72.

7. لید علی اصغر دلتغیب، پیشین، ص ۵۵۵-۵۵۶.

۸. یصلف صانعی، پیشین، ص ۵۶2-۵۶۴.

۹. احمد آذری قمی، پیشین، ص ۵۶۴.

1۰. اکبر هاشمی رمسنجانی، پیشین، ص ۵۵7.

11. پیشین، ص ۵۶۴.
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دلـت نصیس خامنـه ای بنـد دوف آن )ایشـان همچنیـن در میـان حائزین شـرائط مقـرّره رهبری 

از برجسـتگی های علمـی یا لیالـی یا انقلابـی برخصردارند( به کمیسـیصن اصل 1۰7 و 1۰۹ 

محصّل شـد.1 خامنه ای اظهار داشـت: 

»بعـد از توصیـب قسـمت اول دیگـر به قسـمت دوف پیشـنهاد مـن احتیاج زیادی نیسـت، 

یعنـی مشـکل حـل شـد. البته بـرای امـراد محتمـل مالاولـی رتبـه دوف و لـصف کمیسـیصن 1۰7 

بـرای آینـده کار کند.«2 

در مقابـل شـادمانی خامنـه ای - طرّاح مـاده واحده - و دیگـر مصامقان، یکـی از مخالفان 

اظهار داشـت: 

»مسـئله توصیـب شـده با روشـی لـطحی و لـریع بـصد. قسـمت دوف به دلیـل اینکه 
پایه هـای قسـمت اول را محکـم و لـد ثغـصر می کنـد مجلـس بایـد خـصد را بـرای 
بعیدتریـن احتمـالات آمـاده کنـد کـه اگـر اتفاقی امتـاد اطلاعات کامی داشـته باشـد. 

بایسـتی دمـع ضررهـای محتمـل و احتمـالات دیگـر را در نظـر گرمـت.«3

در مـصرد امضـای مـاده واحـده موـصّب خامنـه ای گفـت: دانه دانـه امضـا کنیـم. هاشـمی: 

رمسـنجانی تأییـد کـرد: قـرار هـم همیـن الـت کـه متـن نهائـی را همـه امضـا کنیـم.۴ بعـد از 

توصیـب نائب رئیـس گفـت: بـا دلـت خط بنصیسـند تـا آقایـان امضـا کننـد، می تـصان مـردا در 

بیـت امـاف هـم امضاهـا را گرمـت. امـا رئیـس تأکیـد کـرد: بایـد همین جـا امضـا شـصد. جای 

دیگر صلاح نیسـت.۵ درهرصـصرت امضای ماده واحده موصّبه در اجلالـیه صصرت نگرمت 

و بـه بعـد مصکصل شـد. 

»مـاده واحـده )موـصّب 1۹ آبـان 13۶۴(. حضـرت آیت اللّٰـه منتظـری دامت برکاتـه 

1. پیشین، ص ۵۶۶.

2. پیشـین ص۵7۴. در خاطـرات هاشـمی قضیـه توصیـب مـاده واحـده چنیـن آمـده الـت: »بعدازظهـر جلسـه مجلـس 
خبـرگان داشـتیم... در جلسـه مجلـس خبـرگان متـن عبـارت رهبـری آیت اللّٰـه منتظـری مطـرح بـصد. بالاخـره پـس از 
بحـث زیـاد پیشـنهاد آیت اللّٰـه خامنـه ای بـا اصلاحـات جزئی بـه توصیب رلـید. ایشـان به عنـصان منتخب مـردف برای 
جانشـینی امـاف و مـصرد تأییـد خبـرگان معرمـی شـدند. قرار شـد متن موصّبـه به امضـای همـه اعضای مجلس برلـد. 
شـاف مهمـان آقـای خامنه ای بصدیم.« )اکبر هاشـمی رمسـنجانی، امیـد و دلواپسـی، کارنامه و خاطرات سـال ۱۳۶۴، 

یکشـنبه 1۹ آبـان 13۶۴، ص31۸(.

3. محی الدین حائری شیرازی، پیشین، ص ۵77.

۴. پیشین، ۵۵۰-۵۵1.

۵. پیشین، ص ۵7۸.
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درحال حاضر موداق منحوربه مرد قسـمت اول از اصل 1۰7 قانصن الالـی الـت 
و مـصرد پذیـرش اکثریت قاطع مردف بـرای رهبری آینده می باشـد، و مجلس خبرگان 

ایـن انتخـاب را صائـب می داند و تأییـد می کند.«۶

در ملاقـات مـصرخ 2۰ آبـان 13۶۴ خبـرگان بـا آقـای خمینـی بـه نقـل خاطـرات هاشـمی 

رمسـنجانی »راجـع بـه انتخـاب آقـای منتظـری، آقـای مشـکینی با اشـاره گفـت و امـاف چیزی 
نگفتنـد و به خاطـر جلصگیـری از تحریـک علمـا بـه رلـانه ها هـم ندادیـم.«7

۶. در انتهـای مشـروح مذاکـرات متـن موصّبـه در کنار دیگـر موصّبات اجلالـیه با عبـارت »صائب می داند« ثبت شـده 
ه منتظـری نیـز عبـارت موصّبه به  ّـٰ الـت ]بـدون »و تأییـد می کنـد«[ )پیشـین، ص ۵۸۶( در کتـاب خاطـرات آیت الل
نقـل از مشـروح مذاکـرات همین گصنـه ثبت شـده الـت. حال آنکـه عبارت نهائـی موصّب این الـت: »ایـن انتخاب 
را صائـب می دانـد و تأییـد می کنـد.« )پیشـین ص۵۶7 و ۵72( متـن موصّبـه در روزنامه هـای مـصرخ ۶ آذر 13۶۴ 

تصلـط نائب رئیـس خبـرگان کامل قرائت شـده الـت.

7. هاشمی رمسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، دوشنبه 2۰ آبان 13۶۴، ص31۸.
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مبحث سوم. اعلام عمومی رهبری آینده آقای منتظری

مـاده واحـده موـصّب خبـرگان در هفتـه اول آذر 13۶۴ اعـلاف عمصمـی شـد. ایـن مبحث 

شـامل دو مطلـب به شـرح زیر الـت:

اعلاف عمصمی موصّبه- 

عکس العمل در قبال موصّبه - 

مطلب اول. اعلام عمومی مصوّبه

خبـر توصیـب ماده واحـده در مصرد رهبری آینـده آقای منتظری )1۹ آبان 13۶۴( تصلـط 

دبیرخانـه مجلـس خبـرگان بـه رلـانه ها داده نشـد. خبـر موصّبـه ابتـدا به طـصر غیررلـمی در 

تاریـخ شـنبه 2 آذر و لـپس به طـصر رلـمی در چهارشـنبه ۶ آذر 13۶۴ اعـلاف شـد. طـی لـه 

بحث مسـئله بررلـی می شـصد. 

بحث اول. اعلام غیررسمی

اماف جمعـه قزویـن هـادی باریک بیـن )متصلـد 13۰۹( و نماینـده مـردف الـتان زنجـان در 

مجلس خبرگان در خطبه دوف نمازجمعه مصرخ 1 آذر 13۶۴ این شهر 12 روز بعد از توصیب 

آن را بـه اطـلاع مردف رلـاند. روزنامه کیهان در خبـری اختواصی در تیتر اول خصد نصشـت: 

»حجت الالـلاف باریک بیـن اماف جمعه قزوین: در لـصمین اجلالـیه مجلس خبرگان 
آیت اللّٰه العظمـی منتظـری را به عنـصان رهبـر آینـده برگزیـد. خبـرگان بـر الـاس آرای 
اکثریـت مـردف آیت اللّٰه العظمـی منتظـری را انتخاب کردنـد. خبرگان بعـد از انتخاب 
هـم نامـه ای امضـا کردنـد و به عنصان یک لـند تاریخی نصشـتند بـرای اینکـه در آینده 
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بمانـد و ایـن مسـئله گاف بزرگـی بصد کـه خبرگان در نشسـت لـصف خصد برداشـته اند.«1

آنچـه باریک بیـن گفتـه بصد )به الـتثنای امضـای لـند تاریخی( مطابـق واقع بـصد، اما وی 

از خـصد نپرلـیده بـصد کـه آیـا چنیـن خبـر مهمـی نبایـد تصلـط رئیـس یـا هیئت رئیسـه مجلس 

خبـرگان اعلاف شـصد!؟

بحث دوم. اعلام رسمی

به دنبال اعلان غیررلـمی، هیئت رئیسـه مجلـس خبرگان در مقابل عمل انجاف شـده واقع 

و مجبـصر بـه اعـلان رلـمی خبر شـد. اکبـر هاشـمی رمسـنجانی نائب رئیـس مجلـس خبرگان 

در مواحبـه رادیـص تلصیزیصنـی مـصرخ ۶ آذر 13۶۴ »نحـصه انتخـاب آیت اللّٰه العظمـی منتظری 

به عنـصان رهبـر آینـده انقـلاب را تشـریح کـرد.« ایـن خبـر تیتـر اول روزنامه هـای آن روز شـد. 

هاشـمی رمسـنجانی متـن کامـل مـاده واحـده موصّبـه را در اختیـار رلـانه ها گذاشـت و لـیر 

توصیـب آن را در اجلالـیه لـصف و اجلالـیه مصق العـاده به تفویـل بازگفـت. 

»در این گفتگص از رئیس مجلس شـصرای الـلامی خصالته شـد باتصجه به اینکه اخیراً 
در نمازهای جمعه و رلـانه ها مسـئله تعییـن آیت اللّٰه العظمی منتظـری به عنصان رهبر 
آینده انقلاب الـلامی مطرح شـده الـت نظرات خصد را بازگص کند. حجت الالـلاف 
هاشـمی رمسـنجانی اظهـار داشـت: مجلـس خبـرگان طبـق روال معمـصل لـالی یک 
اجلالـیه دارد. وی اظهار داشت در اجرای اصل 1۰7 که مسئله رهبری و جانشینی 
رهبری الـت و مصادی در کمیسـیصن ها تهیه شـده بصد بحث می کردیم. ضمن بحث 
بـه ایـن مسـئله رلـیدیم کـه آیـا در اجـرای اصـل 1۰7 وظیفـه خبـرگان می تصانـد این 
باشـد کـه همیشـه در زمـان رهبـر مصجـصد و حاضـر ]رهبـر[ آینـده را پیش بینـی کنـد 
و آمـاده باشـد بـرای اینکـه وقتـی لـانحه و حادثـه ای به وجـصد بیایـد جامعه و کشـصر 
بـدون رهبـر نماند و حتی یـک روز خأ رهبری نباشـد، یا اینکه این طصر نباشـد بلکه 
خبـرگان بایـد صبـر کننـد اگـر حادثـه ای پیش آمـد بعد جلسـه تشـکیل دهنـد و برای 
رهبـری آینـده مکـری بکننـد. در این مصرد مقـداری بحث شـد. نظر مجلـس خبرگان 
به عنـصان مقدمـه واجـب چنین شـد که آمـاده باشـیم از راه خـأ رهبری صدمـه ای به 
جامعـه نرلـد و مصقعـی کـه این توصیب شـد مطرح شـد کـه الآن وضع چطصر الـت. 

1. کیهـان، شـنبه 2 آذر 13۶۴، ص1 و 2. باریک بیـن از 13۶۰ تـا 13۹3 اماف جمعـه قزویـن بـصده الـت. ایـن خبـر در 
روزنامه های اطلاعات و جمهوری اسـلامی درج نشـده الـت. روزنامه ابرار 3 آذر 13۶۴، در تیتر یک لـبز صفحه 

اول نصشـت: »آیت اللّٰه العظمـی منتظـری به عنـصان رهبـر آینده انقلاب الـلامی برگزیده شـد.
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حـدود پنجاه نفـر از خبرگان طرحی به مجلس دادند که درحال حاضر مردف حضرت  
آیت اللّٰه العظمـی منتظـری را به عنـصان رهبـر آینده بعد از امـاف انتخـاب کرده اند. طبعاً 
این پیشـنهاد بایسـتی مصرد بحث آن اجلالـیه قـرار می گرمت. علی رغـم بحث هایی 
پیرامـصن ایـن پیشـنهاد مرصـت کامی پیدا نشـد که اجلاس مـصق بحث ها را بـه پایان 
بـرد. تومیـم گرمتـه شـد این پیشـنهاد بـه کمیسـیصنی محصّل شـصد تـا همچنیـن امراد 

دیگری هم مصرد بررلـی قـرار گیرند. 

قـرار بـصد نتیجـه بررلـی های ایـن کمیسـیصن در اجـلاس بعـدی مطرح شـصد کـه این 
اجـلاس اخیـراً تشـکیل شـد و گـزارش کمیسـیصن هـم مطـرح شـد کـه آن پیشـنهاد 
مـصرد بحـث قـرار گرمـت کـه یـک بحـث طصلانـی بـصد و لـه جلسـه ادامه داشـت و 
بالاخـره بـه نتیجه رلـیدیم و رأی گیری شـد. طبـق آئین نامـه داخلی مجلـس خبرگان 
در مـصرد رهبـری بایـد دو لـصف نماینـدگان رأی دهند و اکثریت نسـبی کامی نیسـت. 
برابـر آئین نامـه مـاده واحـده بـه توصیب مجلـس خبرگان رلـید. در مـصرد ذیل اصل 
1۰7 هـم بحـث شـد کـه  آیت اللّٰه العظمـی منتظـری برجسـتگی های خاصـی ازقبیـل 
گاهی های ولیع لیالی، اجتماعی را علاوه بر اجتهاد و شرائط عمصمی مرجعیت  آ
دارا می باشـند کـه در دوران مبارزاتشـان کسـب کرده انـد. ایـن برجسـتگی ها در دیگر 
مقهـای دارای صلاحیـت مرجعیـت دیـده نشـد. ایـن جهـت هـم مـصرد قبصل بـصد که 
البتـه بـه آن صـصرت بحـث نشـد مقـط این جملـه را اضامـه کردیـم »مجلـس خبرگان 

ایـن انتخـاب را صائـب می دانـد.« یعنـی مـردف درلـت انتخـاب کرده اند. 

همان طـصر کـه در اجلالـیه قبلـی خبـرگان تشـخیص داده بصدنـد به عنـصان مقدمـه 
واجـب بـرای هـر حادثه و لـانحه ای آمـاده باشـیم. بنابرایـن کارمـان را انجـاف دادیم 
و البتـه ایـن صریحـاً روشـن الـت کـه این مسـئله مربصط بـه بعـد از اماف الـت یعنی 
الآن جنبـه رهبـری قائـم به حضـرت اماف الـت و دعای همه ما این الـت کـه نیازی 
بـه رهبـر جدیـد پیـدا نکنیـم. الحمدللّٰـه امـاف درنهایـت صحّـت و لـلامت و نشـاط 

حضـصر دارند.«2

گـزارش نائب رئیـس خبـرگان درمجمـصع مطابـق واقـع الـت. هرچنـد در پنـج نکتـه آن 

تأمـل روالـت:

یک. او البته آبروداری کرد و عدف انجاف وظیفه کمیسـیصن مصقت تحقیق بین دو اجلالیه 

را اعلاف نکرد: »گزارش کمیسـیصن هم مطرح شـد که آن پیشنهاد مصرد بحث قرار گرمت.« 

2. روزنامه های کیهان، اطلاعات، جمهوری اسلامی و ابرار، چهارشنبه ۶ آذر 13۶۴ ص1.
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دو. وی عبـارت »مجلـس خبـرگان ایـن انتخـاب را صائـب می دانـد« را ناظـر بـه قسـمت 

دوف اصـل 1۰7 دانسـت کـه ماقـد دقت الـت. 

سـه. آقـای خمینی در لـن ۸3 لـالگی از بیماری تنگی عـروق قلب رنج می بـرد. عبارت 

»الحمدللّٰـه اماف درنهایت صحّت و لـلامت و نشـاط حضـصر دارند« یقیناً مطابـق واقع نبصد. 

چهـار. صحّـت ایـن عبـارت هـم آن چنان کـه خصاهـد آمد زیر لـؤال الـت: »خبـرگان هم 

امضـا کردنـد. اما اینکه به چه علتی متن موصّب امضاشـده را خدمت اماف و  آیت اللّٰه العظمی 

منتظـری نفرلـتاده ایم ایـن الـت کـه چند نفـر از آقایان در لـفر بـصده و غائب بصده انـد. هنصز 

مـا منتظریـم آنها تشـریف بیاورنـد امضا کنند که ایـن متن را خدمـت اماف بفرلـتیم.«1 ظاهراً 

متن امضاشـده ای مراهم نشد! 

پنج. این قسـمت گفتگص هم شـفاف نیست: »حجت الاللاف هاشـمی رمسنجانی در پایان 

ایـن گفتگـص در این خوصص کـه چرا موصّبـه مجلس خبـرگان در مصرد رهبـری تاکنصن اعلاف 

نشـده الـت تذکـر داد کـه مذاکـرات و موصّبـات مجلس خبـرگان غیرعلنی الـت و بنا شـده 

الـت در شـرائط عادی در اختیار رلـانه های عمصمی قرار نگیرد. وی درعین حال خاطرنشان 

لـاخت انعکاس ولـیع اخبار مربـصط به تعییـن آیت اللّٰه العظمـی منتظری به عنـصان رهبر آینده 

انقلاب الـلامی به خاطر همین تازگی خصد حسالیت جهانی را برانگیخته الت.«2 به هرحال 

بـه ایـن دو لـؤال اینکـه چـرا اکنـصن ایـن موصّبه اعـلاف می شـصد و چرا قبـلا اعلاف نشـده وی 

پالـخ نداده الـت. در ادامه نکات بیشـتری خصاهد آمد.

هاشـمی رمسـنجانی در خاطراتـش نصشـته الـت: »پـس از مواحبـه مـن دربـاره رهبـری  

آیت اللّٰه منتظری تردیدها و تشکیک ها آراف گرمته و به تحلیل در لتایش از اقدامات احتیاطی 
مـا و تثبیـت نظاف گرائیده الـت.«3

بحث سوم. انعکاس مصوّبه 

انعـکاس موصّبـه در نمازجمعه تهران و به اجمال در داخل و خارج در این بحث بررلـی 

می شصد. 

1. پیشین.

2. پیشین.

3. اکبر هاشمی رمسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، پنجشنبه 7 آذر 13۶۴، ص33۸.
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الف. انعکاس در نمازجمعه تهران

دو روز بعد از اظهارنظر هاشـمی رمسـنجانی نائب رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجلس 

شـصرای الـلامی درباره مـاده واحـده موصّب خبـرگان دربـاره معرمی آقـای منتظـری به عنصان 

رهبری آینده، لـید علی خامنـه ای رئیس جمهصر، اماف جمعه تهران و طـرّاح اصلی ماده واحده 

در نمازجمعه تهران مصرخ ۸ آذر 13۶۴ و در آلتانه میلاد پیامبر  دراین زمینه لخن گفت. 

وی در لـخنان خـصد به این چند نکته اشـاره کرد: 

اولا »بـا ایـن عمل شایسـته همه دشـمنان مجبصر به اعتراف شـدند که در نظـاف جمهصری 

الـلامی خبـرگان بـا اعوـاب راحـت و آلـصدگی خیال مسـئله رهبـری آینـده را مصرد بررلـی 

قـرار داده و تومیم گیـری کردند.« 

ثانیـاً »امـاف عزیزمان در لـلامت کامل و نشـاط بیش از گذشـته بر امـصر مملکت نظارت 

دارنـد.« البتـه این ادعای لـلامت کامل آن چنان که گذشـت خلاف واقع بـصد. همین طصر اینکه 

بیـش از گذشـته بر امصر مملکـت نظارت دارند، این هم ادعایی غیرمسـتند الـت. 

ثالثـاً بعـد از تصضیـح مفـاد اصـل 1۰7 وی نیـز اعـلاف کـرد »علی رغـم اینکـه حضـرت  

آیت اللّٰه العظمی منتظری شـرایط قسـمت اول ایـن اصل را دارا بصدند و خبـرگان نیز نظر مردف 

را مـصرد تأییـد قـرار دادنـد ولـی بـرای اینکـه یـک دلـتگاه مصثّق ایـن رهبـری را مصرد بررلـی 

و تأییـد قـرار دهـد و خـصد اعـلاف نمایـد، اقـداف بـه برگـزاری دو جلسـه طصلانـی در ایـن مصرد 

شـد. مجلـس خبرگان همان دلـتگاه مصثّقی الـت که بررلـی و تأیید و اعلاف امـصر مربصط به 

رهبـری را برعهـده دارد.« اماف جمعـه متن کامل مقدمـه و ماده واحده موـصّب خبرگان مصرخ 

1۹ آبـان 13۶۴ را بـرای نمازگـزاران تهـران قرائت کرد، متنی که به قلم خصد وی نصشـته شـده 

بـصد. او البتـه تصضیـح نـداد که مقدمـه به توصیـب مجلس خبرگان نرلـیده الـت!

رابعـاً »متـن مصق در جلسـه ملان بـا اکثریت بیـش از دو لـصف حاضران توصیب شـد. آن 

کمتـر از یـک لـصف هـم مخالف بـا اصل موصّبـه نبصدنـد بلکه بـا برخـی از تعبیـرات و کلیاتی 

کـه در خـصد موصّبـه وجـصد داشـت و مـصرد بحـث بـصد ]مصامـق نبصدنـد[، امـا اصـل قضیه را 

می شـصد گفـت اکثریـت قاطـع نزدیک به همـه را تأکیـد و توصیب کردنـد. یعنی مهـر امضا و 
توصیـب بـر این خصالـت عمصمی زده شـد.«۴

۴. روزنامه های 1۰ آذر 13۶۴: کیهان، ص1۸؛ اطلاعات ص1۵.
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ب. انعکاس داخلی و خارجی: 

الـتقبال از ایـن تومیم نظـاف منحور به جناح انقلابی کشـصر بـصد از نمایندگان مجلس، 

نهادهـا، ائمـه جمعـه، انجمن هـای الـلامی، بسـیج، و طـلاب انقلابـی. تشـکّل های شـیعی 

نزدیـک بـه جمهـصری الـلامی در لبنـان، عـراق و امغانسـتان نیـز از تومیـم نظـاف حمایـت 

کردنـد. ادبیـات اعلامیه هـا بسـیار به هم شـبیه الـت. از ایـن اعلامیه ها بـه ذکر یک مـصرد از 

بـاب نمصنـه اکتفا می شـصد: 

 »نماینـدگان مجلـس انتخـاب رهبر آینـده را به اماف، خبـرگان و ملت تبریـک گفتند: 
اکنـصن کـه خبـرگان ملـت بـه پیـروی از نظریـات آن رهبـر بـزرگ در جهـت تثبیـت و 
تحکیم نظاف جمهصری الـلامی و تأیید خاص اکثریـت قریب به اتفاق ملت حضرت 
آیت اللّٰه العظمـی منتظـری را به عنـصان رهبـر آینـده تشـخیص و معرمـی نمصدنـد مـا 
نماینـدگان مجلـس شـصرای الـلامی ضمـن تأییـد نظـر خبـرگان محتـرف بـا لـپاس 
بی کـران بـه درگاه پـروردگار تصانـا و آرزوی مجـدد طـصل عمـر حضـرت امـاف، ایـن 
تومیـم به حق و لرنصشت لـاز را بـه محضر حضرت عالی و امت شـریف و مداکار 

و خبـرگان ملـت تبریـک و تهنیـت می گصئیم.«1

خبـر روزنامـه کیهان مانند بمـب در رلـانه های ارتباطی دنیـا ترکید، خبرگزاری هـا، رادیص 

تلصیزیصن هـا و جرائـد منطقـه ای و بین المللـی بـه تفسـیر و تصضیـح مطلـب پرداختنـد، و آن را 
به طـصر کم لـابقه ای انعـکاس دادند.2

مطلب دوم. عکس العمل در قبال مصوّبه

این مطلب شامل له بحث مهم درباره عکس العمل در قبال موصّبه به شرح زیر الت: 

عکس العمل آقایان خمینی و منتظری- 

عکس العمل خبرگان در قبال نحصه اعلاف موصّبه- 

عکس العمل حصزه های علمیه.- 

1. کیهان 17 آذر 13۶۴، ص 1 و 2، جمهوری اسلامی 1۸ آذر ۶۴، ص 1 و ۵.

2. نخسـتین خبـر از طـرف رادیـص بی بی لـی اعلاف شـد. رادیـص صـدای آمریـکا، خبرگزاری های مرانسـه، آلصشـیتدپرس، 
یصنایتدپـرس، رویتـرز و لـپس روزنامه ها به ارائـه زندگی نامه آیت اللّٰه منتظری و دیدگاه های لیالـی ایشـان پرداختند. 
در کلیـه اخبـار منتشـره در رلـانه های انگلسـتان آیت اللّٰـه منتظـری به عنـصان یکـی از رهبـران مذهبـی نزدیـک بـه امـاف 
معرمـی شـده الـت. )اکبـر هاشـمی رمسـنجانی، امیـد و دلواپسـی، کارنامه و خاطـرات سـال ۱۳۶۴، یکشـنبه 3 آذر 

13۶۴، پاورقـی ص333(.
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بحث اول. عکس العمل آقایان خمینی و منتظری

عکس العمـل آقایـان خمینـی و منتظـری بـه اعـلاف تومیـم نظـاف در مـصرد رهبـر آینـده در 

ایـن بحـث بررلـی می شـصد. 

اول. نظر آقای خمینی

مطرح شـدن آقـای منتظـری به عنـصان شـخویت دوف نظـاف تـا لـال 13۶۴ قطعـاً بـدون 

نظـر مسـاعد آقـای خمینـی میسّـر نبـصده الـت. آیا ایشـان نظـر مسـاعدی دربـاره مـاده واحده 

موصّب مجلس خبرگان داشـته الـت؟ از آقای خمینی در زمینه معرمی آقای منتظری به عنصان 

جانشـین خصد هیچ اظهارنظر عمصمی تا برکناری وی منتشـر نشده الت! از خاطرات هاشمی 

رمسـنجانی دراین زمینـه چنـد مـصرد زیر قابل ذکر الـت:

الف. له شنبه 1۴ آبان 13۶۴: 

آقـای ]محمـد[ محمـدی گیلانـی بـه دمتـرف آمـد و پیـاف امـاف را دربـاره برنامـه مجلـس 

خبرگان آورد و برای مسـکن خصدش الـتمداد نمصد. گفت که اماف با انتخاب آقای منتظری 

]بـرای جانشـینی رهبر[ مصامق نیسـتند... شـب خدمـت اماف رمتـم و راجع به پیاف ایشـان در 

مـصرد مجلـس خبـرگان مذاکـره کردیـم. نگرانند کـه تعییـن  آیت اللّٰه منتظـری به عنـصان رهبر 

آینـده باعـث عـداوت و کارشـکنی رقبـای دیگـر شـصد. بایـد بـا احتیـاط و مراعـات جصانـب 

کار عمل شـصد. 

ب. جمعه 17 آبان 13۶۴: 

عوـر احمـد آقـا ]خمینـی[ آمـد و راجـع بـه برنامـه مجلـس خبـرگان درخوـصص رهبری 

آقـای منتظـری و نظـر امـاف مذاکـره کردیم. 

پ. شنبه 1۸ آبان 13۶۴: 

احمـد آقـا اطلاع داد که اماف بـه آقای محمدی ]گیلانی[ گفته اند مصضـصع پیاف را پیگیری 

نکننـد. هـم در جلسـه صبـح هـم در جلسـه عوـر دراین بـاره بحـث کردیـم و در تنفس هـا بـه 

مشـصرت پرداختیم. 

ت. دوشنبه 2۰ آبان 13۶۴: 

همراه با نمایندگان مجلس خبرگان خدمت اماف رلیدیم. راجع به انتخاب آقای منتظری، 
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آقـای مشـکینی با اشـاره گفت و امـاف چیزی نگفتنـد و به خاطـر جلصگیری از تحریـک علما به 

رلـانه ها هم ندادیم. 

ث. دوشنبه ۴ آذر 13۶۴: 

از حـاج احمـد آقـا نظـر امـاف را درخوـصص لـروصداهایی کـه پیرامـصن رهبـری آیت اللّٰه 

منتظـری در رلـانه های جمعـی جهـان به وجـصد آمده خصالـتم، ایشـان گفتند اماف بـا تصضیح 
و جاانداختـن مصامقند.1

آقـای منتظـری در خاطـرات خصد که در لـال 137۹ منتشـر شـده طی پرلـش و پالـخی 

چنیـن گفته الـت:

»س: آن وقـت آیـا احسـاس می شـد کـه حضـرت اماف هـم مخالفتـی دارنـد؟ ج: من 
نمی دانـم، اگر ایشـان در آن وقت مخالف بصدند لازف بصد همـان وقت ولص با کنایه یا 
پیغـاف به من یـا دیگری و یا به خبرگان می مرمصدند، زیـرا مولحت نظاف از همه چیز 
مهم تـر بـصد؛ بلکـه بعضـی از آقایـان نقل کردند پـس از تعیین شـما از طـرف خبرگان 
خدمـت ایشـان رلـیدیم و به ایشـان گفتیم ایشـان خیلی خصشـحال شـدند.2 البته در 
یـک مـصرد هم که مـن با امـاف صحبتی داشـتم ایشـان می مرمـصد: »شـما خصدتان یک 
رهبر هسـتید، شـما برج بلند اللاف هسـتید، در صحبت هایتان دقت بیشتری بکنید، 
مـن خبـر دارف رئیس جمهـصر آمریـکا وقتی کـه می خصاهـد صحبت بکند ششـود نفر 
صحبـت او را بررلـی می کننـد بعد صحبـت می کند«. مـن گفتم: »آقا شـما خصدتان 

1. اکبـر هاشـمی رمسـنجانی، امیـد و دلواپسـی، کارنامـه و خاطـرات سـال ۱۳۶۴، بـه ترتیـب صفحـات 312، 31۴، 
31۶، 317، 31۸ و 33۵.  

2. در کتـاب خاطـرات ایـن منبـع بـرای مطلـب مـصق ذکر شـده الـت: »کتـاب »بیعت یا حماسـه قـرن« صفحـه 7۴ به 
بعد.« در کتاب مزبصر )ماقد مشـخوات نصیسـنده، ناشـر، ]ظ[ قم، ]ظ[ بهمن 13۶۵( در ص7۴ تا ۸1 در مواحبه 
یکـی از روحانیـصن حـصزه علمیـه قم پـس از دیدار امـاف امت در مـصرد صـدور بیانیه طصمار حـصزه علمیه قم بـه نقل از 
روزنامـه کیهـان چنیـن آمـده: وقتی دو نفر از طـلاب طصمار را خدمـت اماف بردند... امـاف به خصبی و گرمـی برادران را 
پذیرمتنـد و تبسّـم و اظهـار وجـد و شـصق از لـیمای نصرانی ایشـان تجلّی می کـرد و بعد هـم در آخر یک جمله بسـیار 
عمیـق و پرمعنایـی مرمصدنـد. وقتـی کـه گفته شـد بـرادران ایـن کار را کردنـد، امـاف مرمصدند: من تشـکر می کنم بسـیار 
کار خصبـی کردنـد.« ایـن مواحبـه در صفحـات 22 و 23 روزنامـه کیهـان مـصرخ 1۹ بهمـن 13۶۴ منتشـر شـده و 
مطلـب از طـرف دمتر رهبری جمهصری الـلامی هم تکذیب نشـده الـت. اگرچه ناف مواحبه شـصنده ذکر نشـده، اما 
در همیـن کتـاب ص۸3 بخشـی از لـخنرانی حجت الالـلاف انواری کرمانـی در مسـجد محمدیه قم )بـدون تاریخ( 
آمـده کـه به عنصان یکـی از اعضای دمتر رهبر جمهصری الـلامی دالـتان مشـابهی را از همان دو طلبـه در حضصر آقای 

خمینـی نقل کرده الـت.
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هـم همیـن کار را می کنیـد؟« گفتنـد: »نه، من هم بـد می کنم«.«3

طـرّاح اصلـی مـاده واحده موـصّب خبرگان لـید علی خامنـه ای بصده الـت. کارگردان 

اصلـی توصیـب ایـن طـرح در مجلـس خبـرگان اکبـر هاشـمی رمسـنجانی بـصده الـت. 

بسـیار مسـتبعد الـت که ایـن دو نفـر علی رغم اطلاع یـا حتـی احتمال عـدف رضایت آقای 

خمینـی بـا جانشـینی آقـای منتظـری اقـداف بـه توصیـب مـاده واحـده خبـرگان کرده باشـند. 

تلقّـی خـصاص و عـصاف انقلابـی تـا آخر لـال 13۶7 هم هرگـز عـدف رضایت آقـای خمینی 

از ایـن مسـئله نبصد. 

بـا این همـه آقای خمینـی در زمان برکنـاری آقای منتظـری در مروردیـن 13۶۸ ادعا کرده 

»واللّـه  قسـم، مـن از ابتـدا بـا انتخاب شـما مخالـف بصدف!« یـا »هم شـما و هم مـن از ابتدا با 

انتخـاب شـما مخالـف بصدیـم، و دراین زمینـه هـر دو مثـل هـم مکـر می  کردیـم. ولـی خبرگان 

بـه ایـن نتیجه رلـیده بصدنـد؛ و من هـم نمی  خصالـتم در محدوده قانصنـی آنها دخالـت کنم.«۴ 

حمـل بـه صحّـت این عبـارات این الـت کـه اگـر وی واقعـاً قلبـاً مخالف بـصده الـت، هرگز 

مخالفـت خـصد را بـه هیچ یـک از لـران نظـاف، اعضای هیئت رئیسـه مجلـس خبـرگان و آقای 

منتظـری ابـراز نکـرده بـصد و تلقّـی خـصاص انقلابـی و امـکار عمصمـی دقیقـاً برخـلاف ادعای 

وی الـت. جزئیـات ایـن نکتـه مهـم در مول و دمتـر بعـدی مفوّلًا تحلیـل انتقـادی خصاهد 

شـد. مدارک متعدد ارجاع امصر مقهی و لیالـی بین پاییز 13۶۴ تا زمسـتان 13۶7 از لـصی 

شـخص آقـای خمینـی و نظاف به آقـای منتظری که در موـل و دمتر بعدی مسـتنداً خصاهد آمد 

خـلاف ادعای مذکـصر آقای خمینی الـت. 

دوم. نظر آقای منتظری

آقـای منتظـری در 27 آذر 13۶۴ خطاب به طلاب و دانشـجصیان انقلابـی که اعلاف کرده 

بصدنـد در حمایـت از موصّبـه خبـرگان قوـد راه پیمایـی دارنـد از آنهـا خصالـت از راه پیمایـی 

منوـرف شـصند. وی بـرای نخسـتین بـار در رلـانه ها ماش کـرد که:

»من صریحاً نظرف را طی نامه ای مشـروح مبنی بر تقاضای انوراف مجلس خبرگان 

ّٰه منتظری، ج 1، ص ۴7۶-۴77. 3. خاطرات آیت الل

۴. بـه ترتیـب نامـه ۶ مروردین و ۸ مروردین 13۶۸. درباره انتسـاب نامه اول به آقای خمینی حرف وحدیث هایی الـت. 
نامه دوف از رلـانه های رلـمی همان زمان منتشر شد.
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از تومیـم اخیـر خـصد بـه مجلـس خبـرگان نصشـتم و یـادآور شـدف آرزوی قلبـی همه 
مـا طـصل عمـر رهبـر بـزرگ انقـلاب تـا ظهـصر حضـرت ولـیّ عوـر روحی له الفـداء 
می باشـد و تأکیـد نمـصدف بـا وجـصد مراجـع معظّـم دامت برکاتهـم به هیچ نحـص مایـل 

نیسـتم الـم من مطرح شـصد.«1

آقـای منتظـری در ادامـه همین پیـاف عبارتـی دارد که نشـان می دهد عملًا تومیـم خبرگان 

را پذیرمتـه الـت: »ولـی اکنـصن کـه برخلاف میـل قلبی خـصد در مقابـل عمل انجاف شـده قرار 

گرمتـه اف ...« بنابرایـن علی رغـم مخالفـت اولیـه بعـد از اعـلاف علنـی چـاره ای جـز پذیرش آن 

نیامته الـت. 

آقـای منتظـری پانـزده لـال بعـد در خاطراتـش مـروری بر اقـداف خبـرگان کرده و بـه چند 

نکتـه اشـاره کرده الـت:

اولا خبـرگان حـق نداشـتند کـه قائم مقـاف تعییـن کننـد، ایـن در قانـصن الالـی پیش بینـی 

نشـده بصد.

ثانیـاً آنچـه خبـرگان انجـاف داده بصدنـد به عنـصان تعییـن و نوـب نبـصده، خبـر از تعیّـن و 

محبصبیـت در میـان مـردف داده انـد، همان گصنـه کـه در مـصرد آقـای خمینـی محقّـق شـده بـصد. 

ثالثـاً کارگردانـان موصّبـه خبرگان آقایان هاشـمی و خامنـه ای بصده اند. خیلـی دنبال قضیه 

و مُوـرّ بصده انـد. بنـا بـصده تومیـم مخفی باشـد. من هم از ایـن قضیه خبر نداشـتم. 

رابعـاً در ارتبـاط بـا ماش کـردن تومیـم تصلـط اماف جمعـه قزویـن و لـپس نائب رئیـس 

خبرگان: 

»مـن واقعـاً بـا ایـن معنا مخالـف بصدف بـرای اینکـه بایـد می گذاشـتند که این مسـأله 
مسـیر طبیعـی خـصد را طـی می کـرد، گذشـته از اینکـه ایـن مطلـب چه بسـا تصهین به 
امـاف تلقّـی می شـد و شـاید هم باعـث تحریـک مراجـع و بـزرگان می گردیـد، و این 
کار درلـتی نبـصد کـه مـا عـده ای را تحریـک کنیـم و نسـبت بـه مـا مخالـف شـصند، 
همان گصنـه کـه آقای حاج لـید صـادق روحانی دو روز در جلسـه درلشـان راجع به 
ایـن مصضـصع صحبـت کـرده بصدنـد که چـرا مثـلا خبـرگان ایـن تومیـم را گرمته اند، 
دیگـران هم اگـر اعتراضی نکردند در ذهنشـان لابد چنین چیزهایی بصده الـت. این 
کار غلطـی بـصد، هـم بـه ضـرر من بـصد هـم به ضـرر انقـلاب. بالاخـره مـن مخالف 

1. روزنامه های 27 آذر 13۶۴: کیهان و جمهوری اسلامی.
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بـصدف، خیلـی از کسـانی هـم کـه بـه مـن علاقه مند بصدنـد با ایـن قضیـه مخالـف بصدند.«  

خامساً گفتنی الت که: 

»ظاهراً آقایان حُسـن نیت داشـته اند و نظرشـان احتیاط برای آینده نظاف بصده الـت و 
اکثـر آقایـان تعریف و تمجید کرده بصدند. ولی همان وقت بعضی می گفتند احتمالًا 
تصطئـه ای در قضیه بـصده؛ من اگر بدبینانـه تحلیل کنم می گصیم اصلًا شـاید آن قضیه 
مقدمـه جریانـات بعـد بصده که مسـأله را لـر زبان ها بیاندازنـد و بعد زمینـه را از بین 
ببرنـد، بـرای اینکـه اگـر قضیـه به صـصرت طبیعـی پیـش می رمت مسـائل بـه اینجاها 
کشـیده نمی شـد و ایـن همـه بدبینـی به وجـصد نمی آمـد و دشـمنان هـم لصءالـتفاده 
نمی کردند؛ از قدیم می گفتند اگر می خصاهید کسـی را خراب کنید به طصر غیرطبیعی 
او را بـالا ببریـد و بعـد مقدمـات لـقصط او را مراهـم کنیـد. بالاخـره مرا لـر زبان ها 
انداختنـد، تصقّعـات و حسـادت ها و حسالـیت ها شـروع شـد و درنهایـت جریانات 

مرمـصز ذهنیتی برای امـاف و دیگران درلـت کردند.«2

درباره نکات مصرد اشاره آقای منتظری در خاطرات ملاحظاتی الت: 

الـف. مـراد ایشـان از غیرقانصنی بـصدن اقـداف خبـرگان در معرمـی قائم مقـاف رهبـری اعـلاف 

عمصمـی موصّبـه بـصده نـه اصـل اقداف بـه تفاهـم در مصرد یک شـخص واجـد شـرائط به عنصان 

رهبـر آینده بدون الـزاف قانصنی. باتصجه به اعلاف تلصیحی مصامقت بـا تومیم خبرگان در تاریخ 

27 آذر 13۶۴ و پذیـرش عملی آن که در گفتار و کردار ایشـان هصیدالـت، تفکیک دو جنبه 

مصامقـت بـا اصل اقـداف و مخالفت با اعلاف کار لـاده ای نیسـت. 

ب. بـه شـهادت مـدارک مصجـصد )مشـخواً مشـروح مذاکـرات مجلـس خبـرگان و حتی 

خاطـرات هاشـمی رمسـنجانی( کارگـردان اصلی مـاده واحده موـصّب 2۴ تیـر 13۶۴ درباره 

لـزوف شنالـایی رهبر آینـده و مـاده واحده موـصّب 1۹ آبـان 13۶۴ در معرمی آقـای منتظری 

به عنـصان رهبـر آینده، لـید علی خامنه ای بصده الـت. حتی متن هر دو مـاده واحده به قلم وی 

الـت. اکبر هاشمی رمسنجانی دلـتیار کارگردان بصده نه در ردیف کارگردان به قرائن متعدد. 

ج. این شـبهه کـه موصّبه خبـرگان در معرمی رهبر آینـده تصهین به آقای خمینی محسـصب 

می شـصد مطلقـاً وارد نیسـت. ایـن شـبهه در مجلـس خبـرگان مطلقـاً تلقّـی بـه قبـصل نشـد. اما 

اشـکال اینکه اعلاف عمصمی موصّبه باعث تحریک مراجع و علما می شـصد کاملًا وارد الـت. 

ّٰه منتظری، ص۴73-۴72 و ۴7۶-۴7۸. 2. خاطرات آیت الل
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اتفاقـاً عامـل نگرانـی آقـای خمینـی کـه به هاشـمی رمسـنجانی هـم تذکـر داده بصد چیـزی غیر 

از ایـن نبصد. 

د. نکتـه پنجـم در اینکـه کارگردانـان موصّبـه خبـرگان چـه مقوـصدی داشـته اند از هـر 

دو وجـه خصش بینانـه و متألـفانه بدبینانـه آن مصجّـه الـت و بـرای هـر دو وجـه آن قرائنـی 

الـت کـه در مطالـب بعدی بـه اختوـار و در مول و دمتـر بعـد به تفویل مـصرد بحث قرار 

خصاهـد گرمت.    

بحث دوم. عکس العمل خبرگان در قبال نحوه اعلام

الـف. احمـد آذری قمـی در الـفند 13۶۴ در روزنامـه رسـالت بـا اشـاره بـه ملسـفه لزوف 

مکتصف مانـدن تومیمـات خبـرگان خوصصـاً تومیم اخیـر درباره رهبـری آینده آقـای منتظری 

امشای آن را در نمازجمعه قزوین خلاف تومیم خبرگان دانست.1 همص در جلسه دوف اجلالیه 

چهـارف، مـصرخ 22 تیـر 13۶۵ بـدون ذکر الـم، هـادی باریک بیـن را بـه دلیل اعـلاف موصّبه 

خبـرگان دربـاره رهبـری آینده آقـای منتظـری در نمازجمعه قزویـن »متخلّف و شایسـته کیفر« 

دانسـت. بـه نظر وی خبـرگان تومیم به مکتصف داشـتن مسـئله بـرای حفظ مصقعیـت رهبری و 

1. احمـد آذری قمـی در پالـخ بـه پرلـش هایی دربـاره ولایت مقیـه و رهبـری در روزنامه رسـالت در تاریخ 12 الـفند 
13۶۴ نصشـت: »البتـه در جلسـه اخیـر تأییـد شـد کـه آیت اللّٰـه منتظـری موـداق قسـمت اول اصـل 1۰7 هسـتند و 
تومیـم گرمتـه شـد که ایـن مطلب مخفی بمانـد یعنی الالـاً مذاکرات خبـرگان و تومیماتـش همه محرمانـه بصده و 
بنـا نبـصد کسـی ایـن مسـائل را امشـا نمایـد. و ایـن به دلیـل خطراتی بـصد کـه احتمالًا امکان داشـت دشـمن بـرای آقای 
منتظـری به وجـصد آورد یـا اینکـه اشـخاص حرف هایـی زده و نامربصط هایـی بگصینـد و یا حـس حسـادتی در بعضی ها 
تحریـک شـده و مثـلا خصد را با ایشـان هـم دوره یـا هم لیاقت بداننـد و در این جهت شـروع به لم پاشـی کننـد. و بعد 
هـم تومیـم گرمته شـد بـه تنها کسـی که در خـارج از خبـرگان اعلاف شـصد حضرت امـاف باشـد. ولی متألـفانه بعضی 
هـم ]موصّبات[ اجلالـیه دو لـه ماه قبل و هم اجلالـیه اخیر را در بیـرون مطرح نمصده و حتـی در نمازجمعه ها این 
مسئله را گفتند. ... درهرصصرت متألفانه بدون رأی خبرگان دائر بر بیان مصضصع و حتی برخلاف رأی آن این مسئله 
در خطبـه نمازجمعـه قزوین مطرح شـد و حتی غروب روزی که من به تهران وارد شـدف از خبرگزاری رویترز در مصرد 
اجلالـیه اخیـر خبـرگان از من لـؤال کردنـد! من در جـصاب گفتم کـه نمی تصانم چیزی بگصیـم. گفتند کـه مطالب گفته 
شـده الـت. من گفتم گفته باشـند. حتی از اخبار این مصضـصع و عکس العمل هایی را که ممکن بـصد این خبر به وجصد 
بیـاورد اطـلاع داریـد و حتـی حضرت امـاف در روزی کـه درباره روزنامه رسـالت خدمت ایشـان رلـیدیم مرمصدند که 
دیشـب رادیصهـای خارجـه به خاطر یک کلمه ای که روز گذشـته در روزنامه ها نصشـته شـده می گفتند کـه ملانی مرده یا 
از کار امتـاده و کاری از او لـاخته نیسـت. درهرصـصرت روی این مولحت یا موالح بصد که خبـرگان تومیم گرمت 
کـه ایـن مطلـب گفته نشـصد تازمانی که آقای هاشـمی مصضـصع را مطـرح نمصدند و خصب، ایشـان به عنـصان نائب رئیس 
جنبـه رلـمی داشـتند )اگرچـه خبـرگان بایـد ایـن مطلـب را اجازه دهـد( و خلاصـه تیر کـه از چلّـه کمان خارج شـد، 

دیگـر امکان بازگشـت نـدارد.« )مقاله انقـلاب و رهبری، بخش نهم، روزنامه رسـالت، 1۸ الـفند 13۶۴، ص3(.
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قائم مقـاف رهبـری از بهانه جصیـی و لم پاشـی حُسّـاد و ضدانقلاب گرمتـه بصدنـد و محرمانه و 
لـرّی بصدن مصضـصع هم تصلـط رئیـس مجلس خبـرگان تأکید شـده بصد.2

ب. هـادی باریک بیـن نماینده مردف الـتان زنجان و اماف جمعه قزوین در پالـخ مشـروح 

خـصد بـه آذری قمـی در همان جلسـه چند نکته به شـرح زیر اشـاره کرد:

اولاً در موصّبـات مجلـس خبـرگان چیـزی دربـاره لـرّی و محرمانه بصدن مسـائل نداریم. 

آنچـه داریم غیرعلنی بصدن الـت. این دو با هم متفاوت الـت. اگر این بنـده از قانصن تخلّفی 

کرده اف برای کیفـر آماده اف. 

ثانیـاً در این مسـئله تمایل هیئت رئیسـه خبرگان بر گفته نشـدن بصد. امـا دراین زمینه بحث 

نشـد و چیزی توصیب نشد. در مسئله رهبری یعنی مهم ترین مسئله اللاف هرجا کصچک ترین 

مسـامحه در جاانداختنش شـده ما ضربـه خصرده ایم، نمصنه اش مسـئله غدیر خـم. تومیم من 

اطاعـت از تمایـل آقایـان بـصد. امـا آن گصنـه کـه شایسـته بـصد بـه وظیفـه عمل نشـد. ازیک لـص 

چیـزی به عنصان لـندیت امضا نشـد، نـه در خصد مجلس خبـرگان نه جای دیگر. ازلـصی دیگر 

وقتـی خبـرگان خدمـت رهبـری شـرمیاب شـدند هیئت رئیسـه بایـد موصّبـه را خدمت ایشـان 

عـرض می کـرد یـا همـان روز مطلـب را بـه اطـلاع مـردف می رلـاند. به هرحـال دیـدف همـه از 

قضیـه اطـلاع دارند و مسـئله پخش شـده الـت. خصف مـا از بیصتـات مراجع بـصد، یقین پیدا 

کـردف کـه آنها هـم مطّلع شـده اند. لـذا دلیلی بـر خفای مسـئله باقی نمانـده بصد. 

ثالثـاً قزویـن مرکز الـتان نیسـت، صداولـیما و روزنامه محلـی ندارد. خطبه هـای جمعه 

مـا به نـدرت در روزنامه ها و صداولـیمای الـتان منتشـر شـده الـت. مـن هـم از چند جهت 

2. احمـد آذری قمـی: نکتـه ای کـه مـن ناگزیـرف اینجا عرض کنم یکی این مسـئله هسـت که در اجلالـیه گذشـته وقتی که 
تومیـم گرمتـه شـد، قـرار بـر این شـد کـه این مسـئله مکتـصف بمانـد و گفتـه نشـصد و آن هـم برای بـاز حفـظ مصقعیت 
رهبـری و قائم مقـاف رهبـری بـصد کـه ممکـن الـت کـه اگر این مسـئله منتشـر شـصد حُسّـاد و یـا امـراد ضدانقـلاب این 
مسـئله را بهانـه کننـد و شـروع کننـد بـه لم پاشـی و تأکید هـم شـد علاوه براینکه قرار الـت کـه صحبت هـای مجلس 
خبـرگان لـرّی و محرمانـه هـم باشـد درخوصص ایـن مصضـصع هم ریالـت محتـرف مجلس خبـرگان تأکیـد مرمصدند 
و مـصرد قبـصل قـرار گرمـت. ولـی این مسـئله تخلّـف شـد و از خبرگان بسـیار به نظر مـن کار منالـبی نبصد کـه خصد ما 
مخالفـت کنیـم و عمـل به ایـن وظیفه نکنیم! و کاری الـت که گذشـته ولی گفته نشـصد که حالا امری الـت گذشـته و 
شـاید هـم چندان مسـئله ای اتفـاق نیامتاد پس بنابرایـن دیگر تذکار این نتیجه ثمـری ندارد. ایـن را می دانید که مطلب 
درلـتی نیسـت. همـان کیفـری که قرار داده شـده بـرای امـرادی که تخلّـف می کنند مولحتـش این الـت، علتش این 
الـت کـه ایـن کار تکرار نشـصد نـه از خصد آن متخلّـف و نـه از دیگران. )مشـروح مذاکرات اجلاسـیه چهارم، جلسـه 

دوف، 22 تیـر 13۶۵، ص۵۴(.
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نماینـده مـردف هسـتم. مبنـای خـصدف این الـت که مسـئله رهبـری باید بـرای مردف بازگص شـصد 

و جـا بیامتـد. نمازگـزاران مـا هم دلـته ای از قبـل می دانسـتند. چرا بقیـه نباید از ایـن امر مهم 

اطـلاع داشـته باشـند؟ با کسـی هـم مشـصرت نکردف. من خصشـحال نیسـتم. مسـئله بایـد بهتر 

از اینجـا می امتـاد. مـن هیـچ مکـر نمی کـردف که این مسـئله ای کـه مـن در نمازجمعـه خصدمان 

می گصیـم مـصری روزنامه ها بنصیسـند و رادیصهـا بگصیند و پخش شـصد. الحمدللّٰه هیئت رئیسـه 
به نحـص خصبی مسـئله را تمـاف کردند.1

مشـکینی رئیـس مجلـس خبـرگان بـه اختوـار گفـت: بحـث در نگفتـن نبـصد، در کیفیت 

گفتـن بـصد. اینکـه چگصنـه مؤثرتـر و محترمانه تـر گفتـه شـصد. قـرار بصد بـه نحص خاصـی گفته 

شـصد کـه متألـفانه انجاف نشـد! وی مشـخص نکـرد آن نحص خـاص چه بـصده و چـرا رئیس و 
هیئت رئیسـه آن نحـصه خـاص را به مصقـع اِعمـال نکـرده بصدنـد.2

در مقـررات خبرگان موصّبـه ای درباره لـرّی و محرمانه بصدن کلیه موصّبـات یا مذاکرات 

آن وجـصد نـدارد، جـز مـصارد خـاص کـه توریح شـده باشـد.3 در مصرد ایـن ماده واحـده هیچ 

مقرراتـی در مـصرد لـرّی یا محرمانه بـصدن آن توصیب نشـده بصد. البته رئیـس مجلس صریحاً 

تصصیـه بـه عدف امشـای الـرار جلسـه کرده بـصد،۴ امـا تصصیه هـای رئیس یـا هیئت رئیسـه تا به 

توصیـب خبرگان نرلـیده باشـد الزاف قانصنـی ندارد. لذا برخـلاف نظر آذری قمـی، باریک بین 

1. هادی باریک بین، پیشین، ص ۵۸-۶3.

2. پیشین، ص ۶3.

3. جلسـات مجلـس خبرگان غیرعلنی الـت، مگر وقتی کـه با توصیب مجلس هیئت رئیسـه علنی بـصدن آن را اعلاف کند. 
تبوـره: منظـصر از غیرعلنی بصدن آن الـت که در رلـانه های عمصمی پخش نشـصد، لکن شـرکت اشـخاص بـا مصامقت 
هیئت رئیسـه بلامانـع الـت.« )مـاده 31، آئین نامـه داخلـی خبـرگان( ایـن آئین نامـه هیـچ منعـی بـرای مطالعـه و نقـل 
مشـروح مذاکرات خبرگان قائل نشـده الـت. بر الـاس ایـن آئین نامه مشـروح مذاکرات خبرگان )حداقـل دوره اول( 
لـرّی یـا محرمانـه طبقه بنـدی نشـده، تنهـا رلـانه های عمصمـی از پخـش مذاکـرات یـا موصّبـات آن )البته بـدون اِذن 
هیئت رئیسـه( منـع شـده اند. در اجلالـیه دوف توریح شـده که مشـروح مذاکرات لـرّی نیسـت! و دادنش بـه دیگران 

مشـکلی ندارد، مقط در رلـانه های عمصمی منتشـر نشـصد. مشـروح مذاکرات اجلاسـیه دوم )13۶3(، ص312.

۴. »تألـف می خـصرف از بعضـی پیشـامدها راجع به جلسـه خصدمان، علی رغم آنچه که در اجلالـیه گذشـته از دولـتان و 
برادران تقاضا شـد و بارها تکرار شـد که الـرار جلسـه همین جا باشد و بارها لـعدی نویحت کرد که الرار محفل 
مـا بـه محفلـی نـرود. ولی متألـفانه پـس از اندک زمانـی آنچه که اینجـا گفته شـده بصد، در غالـب جاها گفته شـد. در 
طـرف آذربایجـان و طـرف مـارس و نمی دانم جاهـای دیگر. آنچه کـه اینجا مطرح شـده بصد متألـفانه در مجلس گفته 
شـده، در مسـجد گفته شده، در لـخنرانی ها و اخیراً در یک خبرنامه ای باز منتشر شده و متألفانه علی خلاف الصاقع 
هـم بعضـی از آن )ش ]شـایعه[( بـصده، حـالا از کجا پیدا شـده؟! من از دولـتان تقاضا می کنـم که تحفّـظ بفرمایند. 

ولـرّک دمک ملاینبغی أن یجری می غیرأوداجک.« )مشـروح مذاکرات اجلاسـیه سوم، 13۶۴، ص۴۵۶-۴۵7(.
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تخلّفـی نکـرده بـصد تـا مسـتصجب کیفـر باشـد. آری کار او برخـلاف تصصیـه ریالـت مجلـس 

خبـرگان بصد.

نظـر کارگـردان موصّبه - لـید علی خامنه ای - انتشـار غیرعلنی موصّبه بـصد. وی حداقل 

دو بار بـه این روش توریـح کرده بصد: 

»اعـلاف رلـمی نکنیم، خبر عادی اشـکالی نـدارد. انعکاس آن اشـکالی نـدارد، حالا 
خـصد مـردف مهمیدنـد اشـکالی نـدارد«۵ یـا »مانـع و اشـکالی نـدارد خبـرش درز کند. 
مـا خبـر را لـرّی تلقّـی نمی کنیـم. البته اعلان رلـمی هـم نمی کنیـم. مـا می خصاهیم 
خبـر درز کنـد و بـه بیرون هم برلـد. اعـلان رلـمی در روزنامه حسالـیت ها ایجاد 
می کنـد، ایـن لازف نیسـت.« همـان زمـان خلخالـی بـه وی اعتـراض کـرد: »اگـر هـم 
توصیـب کردیـم دیگـر هـم بگصییـم هـم نگصئیـم و درز بکنـد یـا نکنـد یعنی چـه؟ نه! 

بایـد یک جـصری باشـد کـه رلـمی اعلاف بشـصد.«۶

اعـلان خبـر در نمازجمعـه شهرلـتان عمـل بـه تصصیـه طـرّاح و کارگـردان موصّبـه بـصده، 

آری روزنامـه کثیرالانتشـاری کـه خبر را منتشـر کـرده خارج از پروتـکل عمل کرده الـت! اما 

درز خبـری بـه ایـن اهمیت مگر ممکن الـت لـر از خبرنامـه و روزنامـه درنیـاورد؟! طرّاحان 

و کارگردانـان موصّبـه هیچ مشـکلی با اعـلان عمصمی آن نداشـته اند، و اتفاقاً همـان که طالب 

بصدند اتفاق امتاد. بسـیار بسـیار بعید الـت که ایشـان پیش بینی نکرده باشـند که بعد از جصاز 

درز غیررلـمی خبـر، رلـانه های کثیرالانتشـاری کـه همگـی زیـر نظـر نماینـده ولی مقیـه اداره 

می شـدند آن را منتشـر نکنند. 

بحث سوم. عکس العمل حوزه های علمیه

از منظـر روحانیـصن لـنتی آقـای منتظـری مقیه بالـصادی بـصد، امـا تبلیغ مرجعیـت وی از 

لـصی نظاف را اقدامی لیالی و برای زمینه لـازی رهبری وی قلمداد می کردند. به نظر ایشان 

هرگصنـه دخالـت حکصمـت در حـصزه و مرجعیـت مـردود الـت. از ایـن زاویـه مضـل حصزوی 

آقـای منتظـری در لـایه اِدبـار حـصزه لـنتی بـه انقلابی گـری آقـای خمینـی قـرار می گرمـت. 

تبلیـغ و ترویـج آقای منتظـری به عنصان شـخویت دوف نظاف از لـصی صداولـیمای حکصمتی 

۵. پیشین، ص 2۵۵-2۵3، مصرخ2۴ تیر 13۶۴.

۶. پیشین، ص ۴۸۸-۴۸۴، 1۸ آبان 13۶۴.
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و رلـانه های وابسـته بـه نظـاف و تریبصن هـای نمازجمعـه از نیمـه لـال 13۵۸ وی را هماننـد 

مقتدایـش آقـای خمینـی در تیررس انتقادات جناح لـنتی قـرار می داد. انتقادات جناح لـنتی 

روحانیـت کـه اتفاقاً در اکثریـت هم بصدند به ترتیـب از آقای خمینی و لـپس از آقای منتظری 

در آن دوران قابل انـکار نیسـت. یک نمصنـه از این اعتراض ها در اعلامیه 12 شـهریصر 13۵۹ 

لـید ابصالفضل مصلـصی مجتهـد زنجانی )1371-127۹( قابل اشـاره الـت.

»انحوارطلبـان... درصـدد آن برآمدنـد که مصضـصع متصا و مرجعیت را هـم در دایره 
محـدودی منحوـر نمـصده و جَرح وتعدیل مقامات روحانی را به دلـت خـصد گرمته 
و به صـصرت »کلمـا مات رهبـر قاف رهبـر!!«1 از مردف لـلب اختیار بنماینـد، غامل از 
اینکـه تشـکیلات کلیسـای مسـیحیت را نمی تـصان در الـلاف عملـی لـاخت؛ چه در 
آییـن الـلاف جامعه مسـلمین طبقه بندی نشـده الـت تـا عده ای بـه ناف رجـال دین و 

روحانی ممتـاز گردند.«

»در مذهب شـیعه تشـخیص مرجع تقلیـد، حق و وظیفه خصد مردف الـت، هر کس 
را کـه بـه علـم و تقـصا و مضائـل اخلاقی شـناختند، بـه لـراغش بروند و بـه متصایش 
عمـل کننـد و نبایـد دیگـران در ایـن امـر کـه مربـصط بـه ایمـان و اعتقـاد قلبـی مـردف 
الـت، مداخله نمصده و به مرجع تراشی پرداخته و بخشنامه صادر کنند، و در ولائل 
ارتباط جمعی تبلیغات مداوف به راه اندازند! بسـا هسـت این همـه اصرار و تکرار، به 
قانـصن عکس العمـل، حُسـن ظنّ مـردف را درباره شـخص مصردنظر، اگرچـه می الصاقع 
”عالی قـدر” هـم بصده باشـد، بـه لـصءظنّ مبدّل لـازد، دیگر نـه او بتصانـد نقش پاپ 

اعظـم! را ایفـا کند و نه شـصرای نگهبـان نقـش کاردینال ها را.«2

هیچ یـک از مراجـع تقلیـد در لـال 13۶۴ از موصّبـه خبـرگان دربـاره رهبـری آینـده آقای 

منتظـری الـتقبال نکـرد.3 از علمـای بـلاد هـم به جـز روحانیـصن حکصمتـی کسـی بـه ایـن امـر 

خصشـامد نگفـت. این برخصرد لـنگین به دلیل شـخویت آقـای منتظری نبصد. آقـای منتظری 

1. هر زمان رهبر از دنیا رمت، ]جانشین تعیین شده اش خصدبه خصد و بدون نظر خصاهی از مردف[ رهبر می شصد. 

2. کتـاب انحـراف انقـلاب، اعلامیـه 12 شـهریصر 13۵۹ لـید ابصالفضـل مصلـصی مجتهـد زنجانـی، ص۵۰ )کتـاب 
الکترونیکـی، مقدمـه، توحیـح و تحقیـق محسـن کدیـصر، 13۹۹(.

3. مراجع آن زمان به ترتیب لـن عبارت بصدند از: لـید شـهاب الدین مرعشـی نجفی )13۶۹-127۶(، میرزا هاشـم 
آملـی )1371-127۸(، لـید ابصالقالـم مصلـصی خصئـی )1371-127۸(، لـید محمدرضـا مصلـصی گلپایگانی 
)1372-127۸(، لـید روح اللّٰه مصلصی خمینی )13۶۸-12۸1(، لـید کاظم شریعتمداری )12۸۴-13۶۵(، 
لـید حسـن طباطبائـی قمـی )13۸۶-12۹۰(، لـید صـادق روحانـی )متصلـد 13۰۵(، و لـید محمـد شـیرازی 

.)13۰7-13۸۰(
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در آن زمـان بـازوی اصلـی ولی مقیـه و امید امت و اماف برای ادامه انقلاب محسـصب می شـد. 

نظـرات ایشـان در مقـه لیالـی در آن زمـان تفـاوت ماهـصی بـا نظریـات الـتادش نداشـت. 

عکس العمـل در قبـال قائم مقـاف رهبـری عکس العمـل در قبـال رهبـری آقـای خمینـی و نظـاف 

جمهـصری الـلامی بـصد و کمتریـن ارتباطـی بـا روش و منش منتظـری متأخّـر ندارد.  

آقای لـید محمدصادق حسـینی روحانی )متصلد 13۰۵( صاحب کتاب فقه الصادق )در 

۴1 جلد( رسـاله توضیح المسـائل خصد را در لـال 13۴۰ منتشـر کرده الـت. از لال 13۴1 

نـاف وی در رده مراجـع مبـارز علیـه رژیـم شـاه دیـده می شـصد. بعـد از انقـلاب آرائـش دربـاره 

بحریـن و غیـره او را در زمـره مراجـع لـنتی لیالـی مدعـی رهبـری قـرار می دهد. ایشـان در 

نیمه اول آذرماه 13۶۴ در جلسـه درلـش دو نصبت به تعیین آقـای منتظری به عنصان قائم مقاف 

رهبری تصلط مجلس خبرگان اعتراض کرد، و به همین دلیل لریعاً تصلط وزارت اطلاعات 

جمهصری اللامی در خانه اش محوصر شد. این حور غیرقانصنی به مدت لیزده لال به طصل 

انجامیـد، یعنـی حدود ده لـال آن بعـد از معزولیت آقای منتظـری از قائم مقامـی رهبری بصده 

الـت! جالب اینجالـت که در لـال های 137۶ و 1377 هم آقای منتظری در حور خانگی 

بـصد هـم آقای روحانـی! به هرحـال واضح الـت که حور آقـای روحانی بـه دلیـل مخالفت با 

تومیـم نظـاف بصده نه به دلیل مخالفت با شـخص آقـای منتظری. مرد معرمی شـده یا منتخب 

خبـرگان بـرای رهبـری آینـده هر کـس غیر از آقـای منتظـری هم بصد ایشـان اعتـراض می کرد. 
به متن لـخنان وی در دو جلسـه مذکصر دلترلـی ندارف.۴

 اکبر هاشمی رمسنجانی در کتاب خاطراتش نصشته: 

»شـب آقای ]محمد محمدی[ ری شـهری ]وزیر اطلاعات[ به منـزل آمد... در مصرد 
آقای لـید صادق روحانی کـه با قائم مقامی رهبری آیت اللّٰـه منتظری مخالفت کرده، 

تومیـم به تعقیب محدود او گرمته اند. گفتم صلاح نیسـت.«۵

آقـای منتظـری در حوـر آقای روحانی هیچ نقشـی نداشـت. حتـی با این حوـر غیرقانصنی 

مخالفـت هـم کـرده بـصد. اما ری شـهری وزیر اطلاعـات به گصنـه ای امـصر را برای آقـای روحانی 

۴. از هـر کـس بـه مایل صصتـی یا متن کتبی لـخنان اعتراضـی آقای روحانـی دلترلـی دارد تقاضا می کنم برایم ارلـال 
کند، یـا خصد منتشـر کند.

۵. اکبر هاشمی رمسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، 17 آذر 13۶۴، ص3۴۶.
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نمایش داده بصد که حور خانگی او از لصی آقای منتظری اِعمال می شصد.1 به نظر آقای منتظری 

»مسـأله مخالفت ایشـان با قائم مقامى من دلـتاویزى بصد تا كسـانى كه براى رلیدن 
بـه قـدرت پـس از اماف  نقشـه می كشـیدند، یـك مانـع و رقیب را بـه نـاف و هزینه یك 

مانـع و مزاحم دیگر از لـر راه خـصد بردارند.«2

از تکذیبیـه واحد مرکزی خبر قم از خبر مصرخ 2۵ آذر 13۶۴ بی بی لـی مارلـی این گصنه 

برمی آیـد کـه علاوه بـر تظاهرات مصامقـان تومیم نظاف در مـصرد رهبری آینـده، طلابی نیز به 
مخالفـت با این تومیم تجمـع یا راه پیمایی محـدودی کرده اند.3

حسـین رالـتی کاشـانی عضـص جامعـه مدرّلـین حـصزه علمیـه قـم، نماینـده مجلـس 

خبـرگان و از مؤلّسـان بنیـاد رلـالت در ابتـدای درس مـصرخ 2۸ دی 13۶۴ خـصد در 

مدرلـه میضیـه قـم از طصمـاری کـه برخـی طـلاب مبتـدی در تأییـد اقـداف خبـرگان رهبـری 

و مرجعیـت آقـای منتظـری برخـی الـاتید را در محـذور امضاکـردن گذاشـته بصدنـد انتقاد 

کـرد. متـن کامـل انتقـادات وی چنـد روز بعـد به عنـصان لـرمقاله روزنامـه رسـالت منتشـر 

شـد.۴ اشـاره وی طصمـار چند هـزار امضایی طـلاب قم در حمایـت از تومیـم خبرگان در 

1. »س: آیـا قضیـه برخـصرد بـا آیت اللّٰـه لـید صـادق روحانـی در ارتبـاط بـا همیـن صحبتی بـصد كـه در مـصرد قائم مقامی 
رهبـری شـما كرده بصدند؟ ج: بله آقای حاج لـید صادق روحانـی دو روز دراین رابطه لـر درس صحبت كرده بصدند، 
بعد بدون اطلاع من رمته بصدند در خانه ایشـان و مزاحمشـان شـده بصدند و درس ایشـان را نیز تعطیل كردند و ایشان 
را محوـصر نمصدنـد. آقـای ری شـهری كه آن وقـت وزیر اطلاعـات بصد آمـد اینجا، من بـه او گفتم: »آقای ری شـهری! 
ایـن كار درلـت نیسـت و به ضرر من هم هسـت، ممکن الـت آقای آلـید صادق روحانـی مكر كند كـه از ناحیه من 
ایـن كار صـصرت گرمتـه، من با ایـن كار مخالفم«. گفت : »آخه ایشـان نباید ایـن حرف ها را بزند«. گفتم: »ایشـان یك 
آدف ملّایـی الـت و حـق اظهارنظـر دارد، برای صد یا دویسـت نفر از شـاگردانش یك مطلبی را گفتـه روز بعدش هم 
همـان حرف ها را تكرار كرده، اگر ایشـان راه می امتاد می آمد در صحن و لـخنرانی می كـرد و مردف را راه می انداخت 
و تظاهـرات و لـروصدا می كـرد آن وقـت می گفتنـد خـلاف نظـاف كار كرده الـت، اما ایـن انـدازه باید به ایشـان حق 
داد كـه نظـرش را در درلـش بگصیـد«. مـن مكر می كنم الان هـم آقای روحانی مكـر می كند من باعث شـدف كه جلصی 
درس ایشـان گرمتـه شـصد، بـا اینكه من بـا این كارها جـدّاً مخالف بصدف، و با آقای ری شـهری هم لـر ایـن قضیه دعصا 

ّٰه منتظـری، ص۴۸1(. كـردف منتها او به حـرف من گصش نـداد.« )خاطرات آیت الل

2. کتـاب انتقـاد از خـود: عبـرت و وصیت: گفتگـصی بی پرده و صریح لـعید منتظری با پدر، الـتاد و مرجـع عالی قدر 
ّٰه العظمی منتظری، پالـخ به پرلـش چهارف، ص1۸-17 )13۸7، تاریخ انتشـار الکترونیکی 13۹۰(. حضرت آیت الل

3. روزنامه کیهان 2۸ آذر 13۶۴ ص2۰.

۴. روزنامـه رسـالت، 1 بهمـن 13۶۴، لـرمقاله: گفتـاری از حصزه علمیه قـم: »اخیراً بعضـی از امراد که معلصف نیسـت رعایت 
موالح الـلاف و مسـلمین را بنمایند طصماری درلـت کرده اند برای پی بردن امراد ذی صلاح و جمع آوری امضا جهت مقاف 
رهبـری و مرجعیـت حضرت آیت اللّٰه العظمی منتظری و این امراد غالباً از طلبه های خیلی مبتدی هسـتند.« رالـتی کاشـانی 
ضمـن دمـاع از تومیـم خبرگان و روشـن بصدن مقـاف علمی و تقصایـی و انقلابی آقـای منتظری متذکر شـده »اما ایـن کار که 
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مـصرد آقـای منتظری الـت. لـه روز بعـد روزنامه کیهـان با یکـی از طلاب دلـت اندرکار 

ایـن طصمـار )بدون ذکـر نـاف!( مواحبه کرده الـت. در این مواحبـه از آقـای خمینی نقل 

شـده کـه درباره ایـن اقـداف گفته الـت: 

»بسیار کار خصبی کرده اند!«۵

یـک عـده جمـع شـصند و برای معرمـی و تأیید جـصّی به وجـصد بیاورند که امـراد به ملاحظه جـصّ امضا و تأیید کننـد این یک 
مطلب خطرناکی الـت... اگر این رلـم شـد که به زور از اشخاص امضا بگیرند این باعث می شصد که در آینده بتصانند برای 
امـراد غیرصالـح هـم امضا بگیرند. باید کار به دلـت اهلش باشـد. این کارها کارهای غلطی الـت که چنـد طلبه مبتدی که 
هنـصز از معارف الـلاف چیـزی نمی دانند در میدان بیامتند و به حسـاب اینکه شـخویت حضـرت آیت اللّٰه العظمی منتظری 
که یک شـخویت ثابت و روشـنی الـت اینها بخصاهند دلـت اندرکار اثبات مقاف رهبری و مرجعیت این بزرگصار بشـصند!«

۵. کیهـان 1۹ بهمـن 13۶۴، ص23-22: گفتگـص بـا یکـی از بـرادران روحانی حصزه علمیـه قم: طلاب و الـاتید حصزه 
علمیـه قـم با انتشـار اعلامیـه ای مرجعیت و رهبـری حضـرت آیت اللّٰه العظمـی منتظری را تأییـد کردند.
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مبحث چهارم. اهمّ اقدامات چهار ماهه آقای منتظری

مـراد از چهـار مـاه از اواخـر تیـر )زمـان توصیـب مـاده واحـده درباره رهبـری آینـده آقای 

منتظـری در مجلـس خبـرگان( تـا اوایـل آذر 13۶۴ )زمـان اعـلان عمصمـی موصّبـه مذکـصر( 

الـت. رهبـر آینـده در ایـن مـدت چه می کـرده الـت؟ در ایـن مبحث طـی دو مطلـب رئصس 

اقدامـات ایشـان بـه اختوار مرور می شـصد: اهمّ اشـتغالات اهـمّ اقدامات لیالـی. مبحث با 

یـک خاتمـه کصتـاه اما مهـم بـه پایان می رلـد. 

مطلب اول. اهمّ اشتغالات

اهـمّ اشـتغالات رهبـر آینـده را طـی دو بحـث بررلـی می کنـم: اشـتغالات حـصزوی و 

اشـتغالات لیالـی.

بحث اول. اشتغالات حوزوی

در زمانـی کـه مجلـس خبـرگان دربـاره لـزوف شنالـایی رهبـری آینـده و نیـز معرمـی آقـای 

منتظـری به عنـصان رهبـر آینـده جمهـصری الـلامی مـاده واحـده توصیب کرد، ایشـان مشـغصل 

نـگارش و تدریـس مبانـی انتخابی بـصدن ولایـت مقیه در حـصزه علمیه قـم بصد. آقـای منتظری 

کـه از نیمـه مروردیـن 13۶۴ برخـلاف رویکـرد لـنتی مقهـای شـیعه تغییـر مبنـای خـصد را از 

انتواب به انتخاب به اجمال اعلاف کرده بصد از اول لـال تحویلی جدید )1۰ مهر 13۶۴( 

لـه بحـث اصلـی خـصد را به شـکل الـتدلالی در جلسـات خـارج مقـه ارائه کـرد: ادلّـه انعقاد 

زمامـداری انتخابـی، بیعـت بـه مثابـه عقـد لازف بیـن مـردف و والـی، و شـانزده مسـئله بنیادی 
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دربـاره ولایـت انتخابـی مقیه.1 ایـن مباحث همگی در مقه شـیعه ابتـکاری بـصد. در این چهار 

مـاه درس هفتگـی شـرح نهج البلاغه که از شـهریصر 13۵۸ شـروع شـده بـصد ادامـه یامت. هر 

دو درس ایشـان از رادیـص جمهـصری الـلامی بـرای الـتفاده عمصف پخش می شـد. 

آقـای منتظـری در دومیـن لـال اعـلاف مرجعیـت بـه پالـخ بـه الـتفتای مقلّـدان اشـتغال 

داشـت. در همیـن مقطـع آقـای خمینی نظر کارشنالـی ایشـان را در مـصرد مصقصمـات مرحصف 
همدانیـان به طـصر کامـل تأییـد کرد.2

بحث دوم. اشتغالات سیاسی

واحـد مرکـزی خبـر روزانـه گـزارش ملاقات های آقـای منتظـری را با مسـئصلین کشـصری، 

لشـکری و روحانـی و نیـز شـخویت های خارجـی را در اختیـار رلـانه ها قـرار مـی داد. ایـن 

گزارش های کصتاه روزانه در جراید منتشر و اهمّ آنها از صداولیمای رلمی پخش می شدند. 

علاوه بـرآن گـزارش مشـروح لـخنرانی های ایشـان در برخـی از دیدارهـا به طـصر مرتـب در 

جرایـد و صداولـیما منتشـر می شـد. عناویـن رهنمصدهـای ایشـان زینت بخـش صفحـه اول 

جرایـد ازجملـه تیتـر یـک آنهـا بصدنـد. به عنـصان نمصنـه در چهـار ماهه منتهـی به اعلاف رلـمی 

موصّبـه خبـرگان حداقل هر پنج روز یک خبر در صفحه اول جرائد از لـخنان ایشـان منتشـر 

شـده الـت. آقـای منتظـری از 2۰ مهـر 13۶۴ با مصامقـت آقـای خمینی در شـصرای حکمیت 

در انتخـاب وزرا )مـصارد اختـلاف بیـن رئیس جمهـصر خامنـه ای و نخسـت وزیر میرحسـین 
مصلـصی( حضصر داشـته الـت.3

1. ایـن مباحـث بعـداً در کتـاب دراسـات فـی ولایـة الفقیـه وفقـه الدولـة الاسـلامیة به ترتیـب به عنـصان موـل چهـارف و 
پنجـم ذیـل موـل پنجـم در صفحـات ۴۹3، ۵13 و ۵32 از جلـد اول منتشـر شـدند. ایشـان بعـد از اتمـاف ایـن لـه 
بحـث بـه نقـد ادلّـه روایـی نوـب عـاف مقهـا کـه لـه جلسـه آن را در انتهای لـال گذشـته بحث کـرده بصد بازگشـت و 
آن را تکمیـل کـرد. بنابرایـن ترتیـب ارائـه درس کمی بـا ترتیب کتـاب متفاوت الـت. »آیت اللّٰـه منتظری تلفنـی از قم 
صحبـت کردنـد... و تأکیـد کردنـد نصشـته ای کـه دربـاره حکصمـت الـلامی مرلـتاده اند بخصانـم و نظـر دهـم.« )اکبر 
هاشـمی رمسـنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، شـنبه 11 آبان 13۶۴، ص 311(. »مقداری 
از نصشـته های آقـای منتظـری را درخوـصص حـق انتخـاب حاکم از طـرف مردف بـرای اظهارنظـر خصاندف.« )پیشـین، 

دوشـنبه 13 آبـان 13۶۴، ص 312(.

ّٰه منتظری، ج 1، ص ۴۹2. 2. خاطرات آیت الل

3. اکبر هاشمی رمسنجانی، امید و دلواپسی، کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۴، 2۰ مهر 13۶۴، ص 2۸3.
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مطلب دوم. اهمّ اقدامات سیاسی

مهم تریـن اقـداف لیالـی رهبـر آینـده ارلـال نامـه ای غیرعلنـی به مقـاف رهبری الـت. در 

ایـن مطلـب طـی دو بحـث ابتـدا رئـصس نامـه نقـل و تحلیل می شـصد و لـپس تذکـرات آن از 

زاویـه واقعیـت خارجـی مـصرد نقـد و بررلـی مختوـر قـرار می گیرد. 

بحث اول. نامه مهم غیرعلنی به آقای خمینی

نامـه غیرعلنـی مـصرخ 1۶ مهـر 13۶۴ آقـای منتظری به آقـای خمینی نشـانگر کامل تفکر 

کسـی الـت که قرار الـت رلـماً یک ماه دیگر به عنصان جانشـین آقـای خمینی معرمی شـصد. 

ایـن نامـه کـه پانزده لـال بعـد در کتـاب خاطـرات آقـای منتظری منتشـر شـده قابـل تلخیص 

در هفـت نکته ذیل الـت:

اولا آقای منتظری به مدیریت کلان کشصر و جنگ خوصصاً لپاه اشکال الالی دارد: 

»اشـکال مهم در بعضی از کارهای کلیدی و تومیم گیری های اصلی الت که وضع 
را به اینجا رلـانده به نحصی که انقلاب را با خطرات جدّی مصاجه لـاخته الت.« 

وی با صراحت نصشته: 

»اشـکال مهـم ایـن الـت کـه کارهـای الالـی کشـصر خلاصـه شـده در چنـد نفـر بـا 
مشـاغل و گرمتاری هـای زیـادی کـه دارنـد. و ای کاش کارهـای مهم را بـه امراد قصی 
و اهـل محـصّل می کردنـد و تنگ نظـری و خـط و خطـصط و رمیق بـازی در کار نبـصد. 
معمـصلا نسـبت بـه هیـچ خطـا و تقویـری تصبیـخ و بازخصالـت نمی شـصد و یـا اگـر 
مرضـاً بشـصد تصصیه هـا و تلفن هـا بـه کار می امتـد و مصمقیت ها هـم تشـصیق و تقدیر 
بـه دنبـال نـدارد. اگـر مرجعـی قاطع بـرای بررلـی خطاهـا و ضعف هـا و تقویرات 
منجـر بـه شکسـت های پی درپـی در دو لـال اخیر در جبهه هـا وجصد داشـت و برای 
جـان هـزاران جـصان که مُفـت و در اثـر بی احتیاطی ها از دلـت می رونـد ارزش قائل 

بصدیـم اوضـاع جنـگ و جبهه هـا بهتـر از حـال بصد.« 

ثانیاً به شکل مشخص درباره جنگ: 

»معمصلا بعد از هر شکسـتی که بالاخره همه می مهمند به جای بررلـی دقیق شـرائط 
و عصامـل آن و الـتفاده از تمـاف نظریـات و انتقـادات مرماندهـان جـزء و رزمندگانی 
کـه شـاهد قضایا و موائـب بصده اند یک لـری خلاف واقع هـا و پیروزی های خیالی 
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و تهدیدهـای تصخالـی در رلـانه های گروهـی و نمازجمعه هـا تحصیـل خلق اللّٰـه داده 
می شصد که باعث تعجب حاضرین در جبهه ها می شصد و تماف قوصرات و تقویرات 
زیر پصشـش تبلیغات قرار می گیـرد و امراد مقوّر یا خاطی هیچ گصنه احسـاس ترس 
یـا نگرانـی نمی کننـد و یـا بـه گـردن یکدیگـر می اندازنـد و مرتبـاً خطـا روی خطـا و 

شکسـت روی شکسـت نویب انقلاب و مردف می شـصد.«

ثالثاً در مصرد تعیین نخست وزیر:

»به نظر می رلـد علنی شـدن و انتشـار تعیین حضرت عالی نسـبت به آقای میرحسین 
مصلـصی به صـلاح حضرت عالی نباشـد چصن در آینـده اگر ضعفـی در کار پدید آید 
بـه حضرت عالی مسـتند می شـصد ولـی معلا که صلاح چنیـن دیده اید و بـا اظهارنظر 
حضرت عالی ایشـان به مجلس معرمی می شـصند اگر همچصن گذشـته مشـار از طریق 
آقایان برای تحمیل وزرای خاصی اعمال شصد کابینه آینده همچصن گذشته ناهماهنگ 
خصاهـد بـصد و این معنی صددرصد به ضرر کشـصر الـت که نیاز بـه برنامه صحیح و 
تومیمـات قاطعانه هماهنگ دارد. نباید نخسـت وزیر در انتخاب وزرا تحت مشـار 
قـرار گیـرد بلکه باید به او آزادی داده شـصد تا هر کسـی را با خـصد هماهنگ می داند 
انتخـاب کنـد و متقابـلا رئیس جمهـصر و مجلـس از او کار جدّی و انجاف مسـئصلیت 

و رمع مشـکلات مصجصد را بخصاهند.«

رابعـاً آقـای منتظـری از حکـم اخیـر آقـای خمینی مبنی بر تألـیس قصای لـه گانه در لـپاه 

انتقـاد می کنـد. به نظـر وی چنیـن تومیمی در ارتـش عصارض نامطلـصب دارد. 

»از اول ممکـن بـصد ارتـش را به تدریج و بدون لـروصدا توفیه و با لـرمایه گذاری 
مکـری و تربیتـی جـاذب و صحیـح نه با این لیالـی عقیدتـی معلی اصـلاح و آماده 
کـرد و بـه امـراد جـصان و معـال آن آمصزش هـای دینـی و انقلابـی داد بـا حفـظ بامت 
و نظامـی کـه از مزایـای ارتش الـت. ولی متألـفانه همه تشـصیق و تقدیر مـا متصجه 
لـپاه با همـه خط بازی ها و جنگ های لیالـی مصجصد در آن شـد و ارتش روزبه روز 
تحقیـر شـد و حکم اخیـر حضرت عالی علاوه بر مشـکلات اقتوادی آن و نداشـتن 
ارز کامـی و تجربـه پنجاه لـاله بـه منزله تیر خلاصی بـصد که آخرین امیـد ارتش را از 
جمهـصری الـلامی قطـع نمصد و معلا در این شـرائط لـخت نـه ارتش دلگـرف داریم 

و نه لـپاه مجهّـز قصی.« 

بـه نظـر آقای منتظـری حفظ مرزها به عهده ارتش مقتدر الـت، و لـپاه بایـد به تدریج به 

داخـل کشـصر بـاز گـردد و از انقلاب پالـداری کنـد. او وجصد دو نیروی مسـلّح مسـتقل قصی 
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را در درازمـدت به نفع کشـصر ارزیابـی نمی کند. 

خامسـاً مشـکلات قضائـی کـه اتفاقاً زمـاف تأمیـن عقبه آن از لـصی آقـای خمینـی به خصد 

وی لـپرده شـده در نامـه بسـیار مختور برگزار شـده و هیچ راه حـل و پیشـنهادی دراین زمینه 

ارائه نشـده الت. 

سادسـاً آقـای منتظـری ضمن ابـراز نگرانـی از ناهماهنگـی بین لـپاه و ارتش و نیـاز مُبرَف 

جنـگ بـه مرماندهی واحـد این گصنـه پیشـنهاد می کند: 

»بـه نظر می رلـد چصن آقای خامنه ای تا انـدازه ای از وضع جنـگ و جبهه و ارتش با 
اطلاع الـت چه مانعی دارد مرماندهی حملات را ایشـان عهده دار شـصند و چنانچه 
بنی صـدر مدتی در جبهه بصد ایشـان هـم در وقت حملات کارهای تشـریفاتی را رها 
و با رعایت تسـتر و احتیاط در جبهه باشـند و مسـتقیماً نظـارت و مرماندهی کنند و 
بلکـه در آنجـا با مشـاهده اوضـاع از نزدیک بتصانند بسـیاری از مشـکلات را نیز حل 

نمایند. قدرت مرماندهی ایشـان از آقای هاشـمی بیشـتر الت.« 

گفتنی الـت عضصیت آقای خامنه ای در شـصرای انقلاب و امامت جمعه تهران بر الاس 

پیشـنهاد آقـای منتظـری بـصده و اینـک جانشـینی مرمانـده کل قـصا را نیـز بـه لـبد پیشـنهادات 

خصد امزوده الـت! 

سـابعاً درنهایت ایشـان پیشنهاد شـصرای دوازده نفره مشـاورین از متخوّوین رشته های 

مختلـف را بـه رهبری ارائـه می کند: 

»بسیار منالب الت حدود ده نفر از صاحبان مکر و بویرت در رشته های مختلف 
از جنـگ و اقتوـاد و مرهنـگ و لیالـت بـا رعایـت تعهـد به تدریـج شنالـایی و 
انتخـاب شـصند و ضمنـاً یکـی دو نفـر هـم از امرادی کـه به انقـلاب و الـلاف اعتقاد 
دارنـد ولـی از جهاتـی مخالف خصانـی می کنند نیز در میان آنان باشـد تا امـکار در اثر 
برخـصرد پخته شـصد و لـعی شـصد از امـراد غیرشـاغل مارغ البال که مرصـت بحث و 
مکر داشـته باشـند انتخاب شـصند و کار آنان مقط مکر در مسـائل کشصر و ارائه طرح 
و خطـصط کلـی به دولت و مسـئصلین اجرایی باشـد، و درضمن نتیجه امکارشـان نیز 
وـاً بـه حضرت عالـی کتباً یا شـفاهاً گزارش شـصد و از طـرف حضرت عالی نیز  مُلَخَّ
در مسـائل مهـم از آنـان نظرخصاهـی شـصد، و لازف نیسـت الـامی این هیئـت و نحصه 
کارشـان اعـلاف شـصد بلکه بایـد این شـصرا علنی و آشـکار و شناخته شـده نباشـند. به 



۴۰۶   |  دوران معاضدت و معاونت

نظـر می رلـد ایـن کار اگـر مرضاً نفع نداشـته باشـد ضرر هم قطعـاً نخصاهد داشـت.«1

بحث دوم. نامه محرمانه و واقعیت خارجی

پیشنهادات آقای منتظری در نامه همانند مدیریت آقای خمینی مبتنی بر کارشنالی علمی 

یـا تجربـه تخوّوـی عملی نیسـت، امـا حاکـی از الـتقلال رأی، ارتباطـات ولـیع مردمی، و 

اهتمـاف ایشـان به امصر جاری کشـصر الـت. این اِشـراف و اهتماف به مسـائل لیالـی در دیگر 

مراجـع و مقهـا کم نظیر بصده الـت. پیشـنهادات نامه به دو بخش لـازگار بـا واقعیت خارجی 

و لـلیقه متفاوت قابل تقسـیم الت. 

الف. انتقادات وارد لـازگار با واقعیت خارجی ایشـان عبارتند از: لپردن کارهای کشصر 

بـه دلـت چنـد نفـر معـدود، تصجیـه خلاف واقـع شکسـت های پی درپـی در جنـگ، پرهیـز از 

تحمیل وزیر به نخست وزیر در عین به مولحت نبصدن حمایت علنی رهبری از نخست وزیر، 

انتقـاد شـدید از گسـترش بی رویّـه لـپاه و تحقیر ارتـش، شـصرای مشـاورین متخوّص رهبر 

کـه حداقـل یکی دو نفر از منتقدین هم در آن باشـد. در این مصارد منوفانه پیشـنهادات آقای 

منتظـری صائب تـر از نظر مـصرد عمل آقای خمینی بصده الـت. 

ب. بخـش لـلیقه ای پیشـنهادات وی پیشـنهاد لـپردن کار جنـگ بـه خامنـه ای به جـای 

رمسـنجانی الـت. بـدون تصجـه بـه اینکـه آیا این پیشـنهاد بـا انتقـاد دائمـی و به حق ایشـان که 

همـه کارهـای کلیدی به دلـت چند نفر معدود لـپرده شـده منامات نداشـته به عـلاوه این دو 

نفـر چـه مهـارت و تخوّوـی در مرماندهـی نظامـی داشـته اند؟ مهم تریـن نقطه ضعـف نامـه 

بخش قضائی آن الـت که بیشـترین قرابت را با مقاهت نصیسـنده و وظایف محصّله به ایشـان 

از لـصی آقای خمینی داشـته الـت.

خاتمه

شـش مـاه و نیم بعد از موصّبـه خبرگان درباره رهبری آینده، آقـای خمینی در بعدازظهر ۶ 

مروردیـن 13۶۵ لـکته قلبـی کـرد و به مـدت حدود لـه دقیقه از دنیا رمت. پزشـک کشـیک 

پصرمقـدس و تیم پزشـکی مصمق بـه کار انداختن مجدد قلب و تنفس می شـصند. نـصار قلبی که 

گرمته شـد نشـان دهنده انفارکتصس حاد قسـمت تحتانی قلـب بصد. بعد از ایـن تاریخ اعضای 

ّٰه منتظری، ص1۰۶۰-1۰۵۶ پیصلت شماره 127. 1. خاطرات آیت الل
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تیـم کشـیک پزشـکی شـامل تخوّص هـای قلب، داخلـی و ریـه امزایـش یامتند به ایـن ترتیب 

که برای کنترل لـلامت قلب بنیان گذار جمهصری الـلامی یک تیم پزشـکی متبحّر شـامل دو 

پزشـک و چنـد پرلـتار متخوّـص در امصر لی لـی یص به صـصرت تماف وقت و 2۴ لـاعته در 

یکـی از اتاق هـای طبقـه اول منـزل او حضصر داشـتند. ضمناً بـرای آقای خمینـی باتری داخلی 

قلب کار گذاشـته شـد.2 این گزارش پزشـکی کـه در بهـار 13۶۵ محرمانه بصده و لـال ها بعد 

منتشـر شـده نشـان می دهد که نگرانـی خبرگان در مـصرد کسـالت رهبر جمهصری الـلامی در 

لـال 13۶۴ به جا بصده الـت.

2. گفتگـص بـا دکتـر حسـن عارمی پزشـک حضـرت امـاف خمینـی، فصلنامـه حضـور، پاییـز 1373، شـماره ۸؛ مواحبه 
محمدعلـی خصشـنصیس، عضـص تیـم پرلـتاری از آیت اللّٰـه خمینـی با مجلـه دانـش روز، به نقل از بی بی لـی مارلـی، 

13 خـرداد 13۹1؛ بیمـاری آیت اللّٰـه خمینـی چـه بـصد و چگصنـه درگذشـت؟ بی بی لـی مارلـی، 13 خـرداد 13۹1.





فصل چهارم

بهار قائم مقامی 

ارزیابی عملکرد آقای منتظری

)آذر ۱۳۶۴- شهریور ۱۳۶۵(
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مقدمه

مقطـع زمانی این مرا از اعلان رسـمی و عمومی مروّبه خبـرگان در مورد رهبری آینده 

آقـای منتظـری شـروع می شـود و بـه بـروز تقابـا علنـی نظـاف با ایشـان به عنـوان اصـلاح بیت 

قائم مقـاف رهبـری خاتمـه می یابد. بعـد از ماده واحده مروّبـه مجلس خبرگان مـورخ 1۹ آبان 

1۳۶4 که بالاخره در تاریخ ۶ آذر 1۳۶4 رسـماً انتشـار عمومی یامت، مقامی عالی با عنوان 

»قائم مقـاف رهبـری« بـه مقامات جمهوری اسـلامی ایران اضامه شـد، مقامی بالقـوه برای بعد 

از درگذشـت رهبـر معلـی، به این معنـی که در زمان حیـات رهبر معلی رهبر آینده معرمی شـده 

توسـط مجلـس خبـرگان نـه اختیاراتـی دارد نه مسـئولیتی. امـا تلقّی مسـئولان عالی رتبـه نظاف 

و خـود آقـای منتظـری چیـز دیگری بـود. تلقّی ایشـان رهبـری بالقوه بـرای بعد از درگذشـت 

رهبـر معلـی نبـود، »مشـارکت در اداره نظاف« در سلسـله طولـی، پایین تر از رهبـری و بالاتر از 

سـران قوای سـه گانه بود. 

عنـوان قائم مقـاف رهبـری نیز گویـای تلقّی دوف اسـت. این عنـوان جزء مروّبـات مجلس 

خبـرگان نبـود. قائم مقاف رهبـری در امواه عمومی و رسـانه ها بـه کار رمت و به تدریـج جاامتاد. 

قائم مقـاف رهبری عملًا اختیارات گسـترده ای داشـت اما هیچ مسـئولیت مشـخص و مکتوبی 

برایـش تعریـف نشـده بود! هر چه رهبـری به وی ارجاع مـی داد یا او خود بـه عهده می گرمت 

به شـرطی که مقـاف رهبری بـا آن مخالفت علنی نمی کـرد - و درحقیقت سـکوت رهبری دالّ 

بـر رضایت ایشـان محسـوب می شـد - جزء اختیـارات قائم مقـاف رهبری به حسـاب می آمد. 

تلقّی مشـارکت در اداره کشـور با مروّبه خبرگان آغاز نشد، بلکه از اواسط سال 1۳۵۸ و 

با ارجاعات معنی دار مقهی سیاسـی آقای خمینی به آقای منتظری ازیک سـو و تدارکات سران 

قوای سـه گانه و تبلیغات حکومتی ازسـوی دیگر آغاز شـده بود. درحقیقت همین ارجاعات و 
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تـدارکات زمینه سـاز اقبـال عمومـی بـه ایشـان و ترمیم گیری خبرگان شـدند. به این مهرسـت 

تاریـخ دار توجه کنیـد: انتخاب به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسـی از سـوی اعضاء 

)2۸ مـرداد 1۳۵۸(، انترـاب بـه سِـمت امامـت جمعه تهـران با عنـوان »مجاهـدی بزرگوار 

و مقیهـی عالی قـدر« )21 شـهریور 1۳۵۸(، پخـش تدریس خارج مقه از رادیو سراسـری )از 

بهمـن 1۳۶۰(، نرـب به عنـوان وصـیّ مطلـق منحرربه  مـرد آقای خمینـی )۳ آبـان 1۳۶1(، 

تدریس بحث مسـتقا ولایت مقیـه )از ۵ دی 1۳۶۳(.

ارجـاع سـه امر مقهی به ایشـان از سـوی آقـای خمینـی: یک. جریمـه مالی به عنـوان تعزیر 

)اواخر آذر یا اوایا دی 1۳۶1(، دو. تعیین حدومرز موسیقی و غنا )حوالی سال های 1۳۶1 

یـا 1۳۶2(، سـه. احتیاطـات موجـود در مقـه متوایـی خـود )احتمـالًا در سـال های 1۳۶2 یـا 

1۳۶۳(؛ انتشـار رسـاله عملیه توضیح المسـائل )اوایا سـال 1۳۶۳(؛ پذیرش رسـمی چهار 

مناسبت تعیین شده از سوی ایشان توسط نظاف: روز وحدت حوزه و دانشگاه، هفته وحدت، 

روز جهانی مسـتضعفین و هفته ولایت و امامت؛ تأسـیس شـورای مدیریت حوزه علمیه قم.

آقـای منتظـری از تابسـتان 1۳۵۸ تـا تابسـتان 1۳۶4 نائـب قضائـی آقـای خمینـی بـوده 

اسـت، بـه این معنی که نرب کلیه مناصب قضائی به اسـتثنای سـه منرب رئیـس دیوان عالی 

کشـور، دادسـتان کا کشور و دادسـتان کا انقلاب را به آقای منتظری سپرده بود، و ایشان به 

نیابـت از ولی مقیـه در امـور قضائی زیر ترمیم گیرنـده اصلی بوده  اسـت: اول. نرب قضات 

و حـکاف شـرع دادگاه هـای انقـلاب )تـا اردیبهشـت 1۳۵۹(؛ دوف. احـراز اجتهـاد و عدالـت 

داوطلبـان عضویـت در شـورای عالی قضائـی؛ سـوف. تأسـیس دادگاه عالـی قم که نقـش دیوان 

عالـی دادگاه هـای انقـلاب را در کنتـرل اعداف هـا و مرادره هـا ایفـا می کـرده اسـت. چهـارف. 

رسـیدگی به امـور زندانیان و مشـخراً عفـو آن ها.

نرـب کلیه ائمه جمعه سراسـر کشـور بـا معرمی ایشـان، و معالیت دبیرخانـه مرکزی ائمه 

جمعـه در قـم زیـر نظـر ایشـان بـوده اسـت. تعییـن ائمـه جمعـه و قضـات و نماینـده ولی مقیه 

خـارج از کشـور نیـز به ایشـان محوّل شـده بـود. نرـب نمایندگانی به عنـوان مسـئولان کمیته 

مرهنگـی دانشـگاه ها بـه درخواسـت سـتاد انقـلاب مرهنگـی از اوایـا دی 1۳۶۰ بـه نیابت از 

آقـای خمینـی، نرـب نماینـده ولی مقیه در سـپاه پاسـداران با معرمی رسـمی آقـای منتظری از 

سـوی مرمانـده کا قـوا و نرـب نماینده حاکم شـرع در هیئت هفـت نفره واگـذاری زمین از 
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ابتـدای سـال 1۳۵۹ بـه نیابت از رهبـری صورت گرمته اسـت. 

حداقـا از سـال 1۳۶۰ مسـئولان کشـوری و لشـکری، و نماینـدگان مـردف در مجلـس بـه 

دیـدار ایشـان می شـتامتند و خبـر ایـن دیدارهـا از صداوسـیمای رسـمی جمهـوری اسـلامی 

پخـش می شـده اسـت. از سـال 1۳۵۹ پیـاف نـوروزی آقـای منتظـری از رسـانه های عمومـی 

به ویژه صداوسـیما به مناسـبت حلول سـال نو پخش شـده اسـت. سـران نظاف حداقا از پاییز 

1۳۶۰ دربـاره رهبـری آینـده آقـای منتظـری ترمیم گرمتـه بودند. ایـن ترمیم با نظر مسـاعد 

شـخص آقـای خمینـی اتخاذ شـده بـود. آقای منتظـری از ابتـدای پاییـز 1۳۶۳ عضـو ثابت و 

رسـمی جلسـات ماهانه سـران نظـاف جمهوری اسـلامی بوده اسـت؛ و یـک ماه در میـان، این 

جلسـات در بیـت ایشـان در قـم منعقـد می شـده اسـت. آقای خمینـی به تدریـج از اوایا سـال 

1۳۵۸ علنـاً بسـیاری از اختیـارات شـرعی و حکومتـی خـود را به آقـای منتظری محـوّل کرده 

اسـت. تأملـی در ایـن ارجاعات اثبات می کند که به نظر ایشـان آقای منتظـری مقیه مالأعلم و 

مجتهد جامع الشـرائط برای ادامه انقلاب و رهبری آینده جمهوری اسـلامی بوده اسـت. آقای 

منتظـری در آن مقطـع شـاخص ترین مقیـه مدامـع انقـلاب و نظـاف، قوی تریـن بـازوی رهبری 

در حوزه هـای علمیـه و روحانیـت، و صمیمی ترین پشـتیبان سیاسـت های کلان آقـای خمینی 

بـوده اسـت. در ایـن مقطـع بیـن آقایـان خمینـی و منتظـری در کلیـات اداره کشـور همدلـی و 

توامـق کامـا برقرار بوده اسـت.

این مهرست بلند1 که همگی متعلق به دوران قبا از مروّبه خبرگان است دقیقاً »مشارکت 

در اداره کشـور« و »تفویض بخشـی از وظایف رهبری« به آقای منتظری توسـط آقای خمینی 

در زمان حیات ایشان است. قاطعانه می توان گفت »تلقّی مشارکت در مدیریت کشور« تحت 

نظارت رهبری و بالاتر از سـران قوا مورد تأیید شـخص آقای خمینی، مورد پذیرش شـخص 

آقای منتظری و مورد حمایت تک تک سـران قوای سـه گانه در پاییز 1۳۶4 بوده است. 

علی رغـم قانونی نبـودن ماده واحـده 1۹ آبـان 1۳۶4 مجلس خبرگان و سِـمت قائم مقامی 

رهبری به عنوان مقاف بالفعا در زمان حیات رهبری، وجه قانونی بودن اقدامات آقای منتظری 

»اِذن رسـمی« و »تفویـض شـرعی و قانونـی« برخی از اختیـارات ولی مقیه یا رهبـری به وکیا 

رهبـری از سـوی رهبـری بـوده اسـت، مـوکّا: آقـای خمینی، وکیـا: آقـای منتظـری، موضوع 

1. این مهرست خلاصه مرا دوف کتاب است با عنوان »مقیه عالی قدر شخریت دوف نظاف«.
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وکالـت: مهرسـت بلندبـالای پیش گفتـه. به عنـوان مثـال آقـای منتظری بـه نیابـت و وکالت از 

آقـای خمینـی صلاحیـت نامزدهـای شـورای عالی قضائـی، قضـات و ائمـه جمعـه را اِحـراز و 

بـه رهبـری معرمـی می کـرده و رهبـر آنهـا را نرـب می کـرده یـا بـه نیابـت از رهبـری زندانیان 

مسـتحق عفـو را معرمـی کـرده و رهبـر مهرسـت زندانیـان عفـو شـده را تأیید می کرده اسـت. 

بـا تبییـن یادشـده اقدامـات و تررمات آقـای منتظـری در دوران قائم مقامی همگی مشـروع و 

قانونی محسـوب می شـده اسـت، الا ماخـرج بالدلیا. 

مروبّـه خبـرگان دربـاره رهبـری آینـده دو نتیجه داشـته اسـت، یکـی امزایش انتظـارت از 

قائم مقـاف رهبـری، و دیگری امزایش چشـمگیر حساسـیت ها، رقابت ها و حسـادت ها. درباره 

نکتـه نخسـت مـدارک ملموسـی در دسـت نیسـت تـا امزایـش انتظـارات را قابـا اندازه گیری 

یـا ارزیابـی سـازد. نکاتـی را علی القاعـده می تـوان گفـت، ازجملـه ارتباطـات آقـای منتظـری 

بـا اقشـار مختلـف مـردف، مسـئولین نظـاف در رده هـای مختلـف و نیـز منتقـدان مسـالمت جو 

و مخالفـان قانونـی حکومـت بسـیار گسـترده بوده اسـت. می تـوان گفت ایشـان گسـترده ترین 

ارتباطات مردمی را در هر سـه ناحیه داشـته است. درباره نکته دوف مواردی از حساسیت های 

حـوزوی را دراین زمینـه در مرـا قبلـی برشـمردف.1 حساسـیت ها و رقابت هـای داخـا نظـاف 

چـه در تهـران در دمتـر رهبـری، و چـه در قـم در بیـوت برخـی مقهـای حکومتی که زمینه سـاز 

تغییـر ذهنیـت رهبری نسـبت به جانشـین خود بوده در دمتر سـوف ایـن مجموعـه خواهد آمد. 

بهـار قائم مقامـی مرلـی کوتـاه اسـت، تنها نُـه مـاه: آذر 1۳۶4 تـا شـهریور 1۳۶۵. ۶ آذر 

۶4 تاریـخ اعـلاف رسـمی و عمومـی مـاده واحـده مروّب مجلـس خبـرگان اسـت، باتوجه به 

اینکـه بازداشـت سـید مهـدی هاشـمی در مهـر 1۳۶۵ اتفـاق امتـاده، شـهریور ۶۵ پایـان بهار 

قائم مقامـی رهبـری محسـوب می شـود. پرسـش اصلـی ایـن مبحث این اسـت: آقـای منتظری 

در نُه ماه نخسـت قائم مقامی رسـمی چه عملکردی داشـته اسـت؟ برای پاسـخ به این پرسش 

چهـار مبحـث به شـرح زیـر در این مرا مورد بحث و بررسـی قـرار می گیـرد: اتفاقات مهم، 

ارجاعـات مقهی، مشـارکت در مدیریـت کلان و معالیت هـای علمی.

1. ص ۳۹۵: عکس العما حوزه های علمیه.
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مبحث اول. اتفاقات مهم

در این دوره نُه ماهه حداقا پنج اتفاق مهم مرتبط با رهبری و قائم مقاف اش رخ داده اند. 

مطلب اول. سکته قلبی آقای خمینی

بعدازظهـر ۶ مروردیـن 1۳۶۵ آقـای خمینی بعد از سـکته قلبی )انفارکتوس حاد قسـمت 

تحتانـی قلـب( بـه مـدت حـدود سـه دقیقـه از دنیـا مـی رود. امـا پیش بینی هـای کاما پزشـکی 

ازجمله تأسـیس بیمارسـتان مجهّزی در بیست متری منزل ایشـان، حضور پزشک متخرّص 

همـراه بـا تیـم پرسـتار در تمـاف طـول شـبانه روز، و دسـتگاه تله متـری در جیـب لبـاس آقـای 

خمینـی کـه بـا امـواج سـاطع از آن وضعیت قلـب او به طور دقیق کنترل می شـد باعث شـد که 

پزشـک کشـیک متخرّـص )دکتر پورمقـدس( به موقع به داد بیمار سـالمند برسـد و با تنفس 

مرنوعـی و دیگـر تدابیـر پزشـکی آقـای خمینی را بـه دنیـا بازگرداند. اگـر این تدابیر پزشـکی 

نبودنـد آقـای خمینـی از دنیـا رمتـه بـود و آقـای منتظـری رهبـر شـده بـود. بعـد از ایـن تاریـخ 

اعضـای تیم کشـیک پزشـکی شـاما تخرّص های قلـب، داخلی و ریـه امزایش یامتنـد به این 

ترتیـب کـه بـرای کنترل سـلامت قلـب بنیان گـذار جمهوری اسـلامی یـک تیم پزشـکی متبحّر 

شـاما دو پزشـک و چنـد پرسـتار متخرّـص در امور سی سـی یو بـه صـورت تماف وقت و 24 

سـاعته در یکـی از اتاق هـای طبقـه اول منـزل او حضـور داشـتند. ضمنـاً بـرای آقـای خمینـی 

باتـری داخلـی قلـب کارگذاشـته شـد.2 احمـد خمینـی از ایـن تاریـخ بـه بعـد از اینکـه مطالـب 

ناراحت کننـده ای بـه گـوش پـدرش برسـد که بـه قلب ایشـان مشـار بیـاورد ممانعـت می کرد. 

2. برگرمته از گفتگو با دکتر حسن عارمی پزشک حضرت اماف خمینی، مرلنامه حضور، پاییز 1۳۷۳، شماره ۸؛ مراحبه 
محمدعلـی خوشـنویس، عضـو تیـم پرسـتاری از آیت اللّٰه خمینی بـا مجله دانـش روز، به نقا از بی بی سـی مارسـی، 1۳ 

خـرداد 1۳۹1؛ بیماری آیت اللّٰه خمینی چه بود و چگونه درگذشـت؟ بی بی سـی مارسـی، 1۳ خـرداد 1۳۹1.
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ملاقات هـای رهبـری به شـدت محدود شـد و مرزندش سـید احمـد خمینی کنترل بیشـتری بر 
تماس هـا و ملاقات هـای پـدرش اِعمـال کرد.1

مطلب دوم. درگذشت رقیب اصلی رهبری 

آقـای سـید کاظـم شـریعتمداری  )1۳۶۵-12۸4( مهم تریـن رقیـب رهبـر جمهـوری 

اسـلامی در تاریـخ 14 مروردیـن 1۳۶۵ در بیمارسـتان مهـراد تهران از دنیا رمـت. این مرجع 

تقلیـد کـه بعـد از صـدور اطلاعیـه منتقدانه نسـبت به ولایـت مقیـه مـورخ 1۰ آذر 1۳۵۸ در 

زمـان همه پرسـی قانـون اساسـی از مضـای مطبوعاتـی کشـور حذف شـد و بـه بهانـه اطلاع از 

کودتـای صـادق قطـب زاده و خبـر نـدادن آن بـه مقامـات مسـئول توسـط شـاگردان رقیـب از 

مرجعیـت خلـع، و مجبـور بـه اعتـراف تلویزیونـی علیه خـود شـد، از 2۷ مروردیـن 1۳۶1 تا 

آخـر عمـر در خانـه خـود محرـور بـود. مـرگ وی در اثـر ابتـلا بـه سـرطان کلیـه کـه بـه کبد و 

ریـه وی هـم سـرایت کـرده بـود بعـد از سـه سـال و ده مـاه و هفـت روز ممانعـت از اعـزاف به 

بیمارسـتان - علی رغـم اطـلاع نظـاف از بیمـاری - اتفـاق امتـاد.2 جزئیـات مکالمـه شـنیدنی 

رهبـر و قائم مقـاف اش دربـاره آقـای شـریعتمداری چنـد هفتـه قبا از وماتـش و یـک هفته بعد 

از آن در همیـن مبحـث خواهـد آمـد. 

مطلب سوم. ماجرای ایران کنترا

در تاریخ 4 خرداد 1۳۶۵ مک مارلین مشـاور امنیتی رونالد ریگان۳ رئیس جمهور آمریکا 

و هیئـت همـراه به طـور محرمانه بـه تهران وارد شـدند. در این دیـدار آمریـکا در قبال آزادی 

چنـد گـروگان آمریکایـی در لبنـان سـلاح های مـورد احتیـاج ایـران در جنـگ با عـراق را از 

طریـق اسـرائیا تأمیـن کرده پـول این سـلاح ها را در اختیار شورشـیان نیکاراگوئـه قرار داد. 

آقـای خمینـی به مقامـات عالی ایـران اجازه ملاقات بـا این هیئـت را نداد. خبر ایـن معامله 

توسـط همـه کشـورهای درگیـر آن مخفـی مانـد. حـدود یـک سـال بعـد خبـر ایـن معامله در 

1. دربـاره نقـش سـید احمـد خمینـی در مدیریـت کشـور از ۶ مروردیـن 1۳۶۵ تـا 1۳ خـرداد 1۳۶۸ در دمتـر سـوف ایـن 
مجموعـه بحـث خواهد شـد إن شـاءاللّٰه.  

ه سـید کاظـم  ّـٰ 2. بنگریـد بـه اسـنادی از شکسته شـدن نامـوس انقـاب: نگاهـی بـه سـال های پایانـی زندگـی آیت الل
شـریعتمداری، اردیبهشـت 1۳۹4، 44۷ صفحـه؛ مجموعـه مواجهـه جمهـوری اسـلامی بـا علمـای منتقـد، دمتـر اول.

3. Ronald Wilson Reagan
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مجلـه الشـراع لبنـان منتشـر شـد و موجبات رسـوایی در آمریـکا، ایـران و اسـرائیا را مراهم 

 کـرد. ایـن رسـوایی به نـاف ایـران کنترا یـا ایران گیت مشـهور شـده اسـت. درباره ایـن واقعه 

در دمتـر بعـدی ایـن مجموعـه بحـث خواهد شـد. وجـه ارتبـاط این واقعـه با موضـوع مورد 

بحـث ایـن اسـت که خبـر این واقعـه از طریق سـید مهدی هاشـمی بـه روزنامه الشـراع لبنان 
داده شـده است.4

مطلب چهارم. انتقادات خلخالی و پاسخ مشکینی در مجلس خبرگان

صـادق خلخالـی در نطـق قبـا از دسـتور جنجالی خـود در مجلس خبـرگان به چنـد نکته 

مرتبـط بـا بحث ما اشـاره کـرد. اولا او مخالفین مروّبـه خبرگان دربـاره رهبری آینـده را تنها 

کسـانی دانسـت که خودشـان داعیه رهبری داشتند. وی به دو مورد مشـخص از این مخالفان 

اشـاره کـرد، یکی لیبرال ها ]نهضت آزادی[ در تهران که تعییـن تکلیف رهبری آینده را موکول 

بـه رمرانـدف دانسـته اند و دیگـری آقـای سـید صـادق روحانـی در قم که بـدون مـلاک و منطق 

و درنظرگرمتـن قانـون و شـرع مطالبـی را گفتـه کـه بازتـاب ناچیزی داشـته اسـت. وی قبا از 

انقـلاب نیـز اسـتوانه های علـم و مضیلـت را متهم بـه ترویج وهابیگـری و ارتـزاق از چاه های 

نفـت عربسـتان کرده بـود. ثانیـاً مروّبه خبـرگان درباره رهبـری آینـده محرمانه و سـرّی نبود، 

بـه گفتـه آقای رئیس جمهـور ]خامنه ای[ و بعضی دیگر قرار بود علنی در رسـانه ها گفته نشـود 

ولی یواشـکی گفته شود! به هرحال در برخی منابر گفته شد، بعد »آقای هاشمی ]نائب رئیس[ 

هـم گفتنـد و گویـا آقـای مشـکینی هـم مخترر اشـاره ای کردنـد.« ثالثـاً »البتـه توقّع ایـن بود، 

حـالا وقتـی کـه گفتـه شـده بیشـتر از اینهـا گفته بشـود.« بـه نظـر وی ایـن نقض غرض بـود که 
محرمانـه باشـد و اعلاف عمومـی به زمـان رحلت رهبری موکول شـود.۵

علی مشـکینی تعریض خلخالی را به شـکا مشـروح در همان جلسه پاسـخ داد. مشکینی 

ه منتظـری، ج 1، ص ۶۰۸-۶۰۷ و ج 2، ص 112۳-11۳۰  ّـٰ 4. در ایـن مجـال مراجعـه کنیـد بـه خاطـرات آیت الل
پیوسـت های 1۳۵-1۳2؛ محسـن هاشـمی بهرمانی و حبیب اللّٰه حمیدی، ماجرای مک فارلین فروش سـاح آزادی 

گروگان هـا، تهـران، دمتر نشـر معـارف انقـلاب، 1۳۸۷؛ و  

Iran-Contra investigation: joint hearings before the Senate Select Committee on Secret 
Military Assistance to Iran and the Nicaraguan Opposition and the House Select Committee 
to Investigate Covert Arms Transactions with Iran, One Hundredth Congress, first session, 
Washington: U.S. G.P.O. 1988.

۵. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجاسیه چهارم، جلسه سوم، 2۳ تیر 1۳۶۵، ص11۸-11۹.
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خبـر داد کـه عـلاوه بـر ترریح در مـوارد خروصـی در چهار جلسـه بـه تبیین نیابـت رهبری 

آقـای منتظـری پرداختـه اسـت، یکـی در خطبه هـای نمازجمعه قم، دیگری در جلسـه شـورای 

مدیریت حوزه علمیه و جامعه مدرّسین که قبا از تعطیلات تابستانی طلاب تشکیا می شود، 

سـوف در سـمینار ائمه جمعه و چهارف در جلسـه خروصی با اعضـای مجلس اعلای انقلاب 

اسـلامی عـراق. در ایـن جلسـات توضیـح دادف کـه مخالفـت مخالفیـن نیـز بـه دلیـا ابهامـی 

اسـت کـه در شـرط مرجعیـت رهبـری در قانون اساسـی به چشـم می خـورد. به نظـر مخالفین 

مرجعیـت حسـاب جداگانـه ای دارد. اینهـا می گفتنـد مـا شـک می کنیـم آیـا مرجعیـت هـم به 

ایـن زودی برای ایشـان مراهم می شـود یا نـه. در این تردید داشـتند، اما در اینکه مردف ایشـان 
را بـه رهبـری آینده قبـول دارند تردیـدی ندارند.1

بررسـی: دربـاره نسـبتِ داده شـده بـه نهضـت آزادی مسـتندی ارائـه نشـده اسـت. دربـاره 

مخالفـت آقای سـید صـادق روحانی در حد مدارک موجود در مرا قبا بحث شـد. اشـکال 

خلخالـی دو چیـز بود یکـی اینکه اگر ماده واحـده ای ترویب کردید باید اعلاف شـود، بگوییم 

و نگوئیـم، یعنـی چـه؟ دیگـر حـالا کـه گفتیـد چـرا حـق مطلـب را ادا نکردیـد؟ او مشـخراً 

معتقـد بـود کـه رئیـس مجلـس خبـرگان علی مشـکینی کمتـر از حـد لازف مایه گذاشـته اسـت. 

اگرچـه در موارد چهارگانه مشـکینی به مسـئله پرداختـه بود، اما مواضع شـخری وی پایین تر 

از مسـتوای اکثریـت اعضـای خبـرگان در مـورد رهبـری آینـده بـوده اسـت. بـه عبـارت دیگـر 

اشـکال خلخالـی ایـن نبـود کـه مشـکینی اصلًا بـه مسـئله نپرداخته اسـت، اشـکال این بـود که 

به عنـوان رئیـس مجلـس خبرگان حـق مطلـب را ادا نکرده اسـت. اشـکال خلخالـی وارد بوده 

اسـت. نظـر شـخری مشـکینی بـا نظـر دامـادش محمـد محمـدی ری شـهری در همـان زمان 
قرابت هایی داشـته اسـت.2

مطلب پنجم. آغاز برخورد حذفی با آقای منتظری از طریق بازداشت سید مهدی 

هاشمی

اگرچه سـید مهدی هاشمی مسـئول نهضت های آزادی بخش در مهر 1۳۶۵ دستگیر شد، 

1. پیشین، ص 12۶-12۸.

2. دربـاره نقـش بسـیار پررنـگ محمد محمدی ری شـهری در قضایـای سـال ۶۶-1۳۶۵ مرتبط با قائم مقـاف رهبری در 
دمتـر بعد ایـن مجموعـه تفریلًا بحث خواهد شـد.
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امـا تحقیـق دربـاره وی از سـوی وزارت اطلاعـات و گـزارش مرتـب وزیر اطلاعـات به آقای 

خمینـی چنـد سـال قبـا شـروع شـده بـود. اصـولاً بعـد از شـهادت محمـد منتظـری در ۷ تیر 

1۳۶۰ و واگـذاری عملی مسـئولیت نهضت هـای آزادی بخش به وی، باتوجـه به معالیت های 

قبا از انقلاب سـید مهدی هاشـمی در اسـتان اصفهان، ابهامات و حساسـیت هایی نسبت به 

او از سـال 1۳۶۰ زمزمـه می شـد. وزارت اطلاعـات از بدو تأسـیس در سـال 1۳۶۳ و قبا از 

آن اطلاعـات سـپاه پاسـداران انقلاب اسـلامی پرونده قطوری بـرای وی تشـکیا داده بودند. 

بـا مروّبـه خبـرگان ایـن پیگیـری دسـتگاه امنیتـی بـه اوج خود رسـید، هرچنـد تا مهـر 1۳۶۵ 

این حساسـیت علنی نشـده بود. ناگفته نماند حساسـیت آقای خمینی به سـید مهدی هاشمی 

در پیـاف امتتاحیـه مجلـس خبـرگان در تیـر 1۳۶2 البتـه بـدون ذکـر نـاف آشـکار اسـت.۳ اینکـه 

سـید مهدی هاشـمی کـه بود؟ چه نقشـی در دمتر یـا موضع گیری هـای آقای منتظری داشـت؟ 

رسـیدگی بـه اتهامـات وی قضائی بود یا سیاسـی؟ و بالاخـره موضع گیری های آقـای منتظری 

دربـاره برخورد نظاف با سـید مهدی هاشـمی چه مـراز و مرودهایی داشـته، در دمتر بعدی این 

مجموعـه در حد مـدارک موجود مـورد تحلیا انتقـادی قـرار خواهد گرمت.

۳. »لازف اسـت بـه رهبـر محتـرف آتیه، یا شـورای رهبری، تذکـری برادرانـه و مخلرانه بدهم: ... شـما که خـود را پیروان 
اصحـاب وحـی و اولیـاء عظیم الشـأن می دانیـد و بحمداللّٰـه هسـتید، خـود را جـزء خدمتگزار بـه ملت های سـتمدیده 
ندانیـد. و بایـد بدانیـد کـه تبهـکاران و جنایت پیشـگان بیش از هر کس چشـم طمع به شـما دوخته اند، و با اشـخاص 
منحـرفِ نفـوذی در بیـوت شـما، بـا چهره هـای صددرصـد اسـلامی و انقلابی، ممکن اسـت خـدای نخواسـته  ماجعه 
بـه بـار آورنـد، و بـا یـک عمـا انحرامی نظـاف را بـه انحراف کشـانند، و با دسـت شـما به اسـلاف و جمهوری اسـلامی 
سـیلی زننـد. اللّٰـه، اللّٰـه، در انتخـاب اصحاب خـود. اللّٰه، اللّٰـه، در تعجیـا ترمیم گیـری، خروصاً در امـور مهمه. و 
بایـد بدانیـد و می دانیـد کـه انسـان از اشـتباه و خطـا مأمـون نیسـت. بـه مجـرد احـراز اشـتباه و خطـا از آن برگردید، و 
اقـرار بـه خطـا کنید؛ که آن کمال انسـانی اسـت، و توجیـه و پامشـاری در امر خطا نقص، و از شـیطان اسـت. در امور 
مهمـه بـا کارشناسـان مشـورت کنید، و جانـب احتیـاط را مراعات نماییـد.« )پیاف آقـای خمینی مـورخ 22 تیر 1۳۶2 

بـه مجلس خبـرگان، صحیفه امـام، ج1۸، ص ۳-۷(.
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مبحث دوم. ارجاعات فقهی

ارجاعـات مقهـی از سـوی ولی مقیـه بـه مقیهـی دیگـر هـم لـوازف شـرعی دارد، هـم لـوازف 

سیاسـی. ازجملـه لوازف شـرعی اش این اسـت که مقیه اعلم مقیـه اعلم پس از خـود )مالأعلم( 

را معرمـی می کنـد، ازجملـه لـوازف سیاسـی آن تأییـد مقیـه ارجـاع شـده به عنـوان رهبـر آینده و 

درحقیقـت تأییـد ضمنـی مروّبـه مجلس خبـرگان در مورد رهبری آینده اسـت. به سـه ارجاع 

مقهـی قبـا از آبـان 1۳۶4 قبـلا اشـاره شـد.1 در ایـن مطلب سـه ارجاع مقهـی دیگر همـراه با 

مسـتنداتش کـه همگـی در ماصلـه زمانـی مـورد بحث اتفـاق امتاده اسـت در ضمن سـه بحث 

بـه ترتیب زمـان صدور اشـاره می شـود.

مطلب اول. ارجاع تصمیم گیری درباره برخی از مسائل قضائی - اجرایی 

در تاریـخ 2 اردیبهشـت 1۳۶۵ وزیر کشـور پرسـش هایی را به شـرح زیـر از مقاف رهبری 

می پرسد:

»محضـر مبـارک رهبـر عظیم الشـأن انقلاب اسـلامی حضـرت آیت اللّٰه العظمـی اماف 
خمینـی داف ظلّه العالی

با سـلاف و تحیـات، باتوجه به عنایت خاصـی که در مورد عـدف تضعیف قوه مجریه 
و حفظ حیثیت مسئولان آن دارید و باتوجه به اشکالاتی که برخوردهای قوه قضائیه 
با مسـئولان اجرایی نموده، مواردی خدمتتان پیشـنهاد می گردد درصورتی که صلاح 

بدانید جهت اجرا به شـورای محترف عالی قضائـی توصیه و امر مرمایید:

1. یـک. جریمـه مالـی به عنـوان تعزیـر )اواخـر آذر یـا اوایـا دی 1۳۶1(، دو. تعییـن حدومـرز موسـیقی و غنـا )حوالـی 
سـال های 1۳۶1 یـا 1۳۶2(، سـه. احتیاطات موجـود در مقه متوایی خـود )احتمالًا در سـال های 1۳۶2 یا 1۳۶۳(؛ 

انتشـار رسـاله عملیـه توضیح المسـائل ) اوایا سـال 1۳۶۳(.
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1- باتوجـه بـه حساسـیت نقش معاونین اسـتاندار و بخشـداران و شـهرداران مراکز 
اسـتان ها، احضـار آنهـا در دادگاه محـا خدمـت، عواقـب سـوئی بـه بـار مـی آورد و 
آنهـا را از ادامـه خدمت بـاز می دارد؛ پیشـنهاد می شـود نامبـردگان ماننـد مرمانداران 

و اسـتانداران احضـار آنهـا توسـط دادسـرای عمومی تهـران انجـاف گیرد.

2- باتوجـه بـه نقـش مهـم اسـتانداران که طبق قانون مسـئول امنیت اسـتان هسـتند، 
اطلاعـات خواسته شـده در مـورد پرونده هـای مطروحـه در دادسـراها در اختیار آنان 
قـرار گیـرد و جلـب و یـا احضـار مسـئولان اجرایی اسـتان بـا در جریان قـراردادن و 

هماهنگـی آنان صـورت گیرد.

۳- مـوارد مطروحـه در دادگاه کـه مربوط به مسـئولان اجرایی اسـت حتی الامکان به 
طریقـی غیـر از جلـب و احضـار حّا ومرـا نماینـد؛ و در صـورت احضار، کسـانی 
مترـدّی پرونده باشـند کـه در جریان مسـئولیت ها و وظائف اجرایی باشـند - مثلا 
شـخص دادسـتان محتـرف عمومـی تهـران - تـا از احضار بی جـا و یا سـوءتفاهمات 

جلوگیری شـود.

با آرزوی طول عمر و تومیق برای جناب عالی و پیروزی نهائی رزمندگان.
سید علی اکبر محتشمی، وزیر کشور«1

پاسخ آقای خمینی به شکا زیر صادر شده است:   

»جنـاب حجت الاسـلاف آقای محتشـمی وزیر محترف کشـور، حضرت امـاف مرمودند 
جناب عالی با آقای نخسـت وزیر و ریاست محترف دیوان عالی کشور و آقای دادستان 
کا کشـور جلسـه ای در خدمت حضـرت آیت اللّٰه العظمی منتظری تشـکیا داده و به 

آنچه در این جلسـه رسـیدید مورد قبـول حضرت اماف مدّظلّه العالی اسـت. 
احمد خمینی«2

بررسی:

اول. اینکه وزیر بدون مراجعه به دو مقاف ماموق خود یعنی نخست وزیر و ریاست جمهور 

به مقاف رهبری نقب بزند عدف رعایت مقررات پذیرمته شـده اداری اسـت. این گونه سـؤالات 

بر مرض موجّه بودن باید از سـوی عالی ترین مقاف اجرایی از مرجع قانونی آن پرسـیده شود. 

دوم. پرسـش های وزیـر کشـور ماهیت حقوقـی دارد. مرجـع تقنین مطابق قانون اساسـی 

ّٰه منتظری، ج 1، ص ۵۰۰-4۹۹، پیوست ۷۸. 1. خاطرات آیت الل

2. پیشین.
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مجلـس شـورای اسـلامی اسـت. نامبرده اگر خـلاء قانونـی دراین زمینه احسـاس می کـرد باید 

آن را در جلسـه هیئت دولـت مطـرح کـرده بعـد از ترویـب در قالـب لایحه ای بـرای ترویب 

بـه مجلس ارسـال می شـد. پرسـش وزیر کشـور وجاهت قانونی نداشـته اسـت. 

سـوم. رهبر جمهوری اسـلامی می بایسـت راهـکار قانونـی را به وزیر کشـور تذکر می داد. 

ایشـان به جـای ارجـاع سـؤال به مجلـس شـورای اسـلامی، شـورایی پنج نفـره متشـکّا از دو 

مسـئول اجرایی )نخسـت وزیر و وزیر کشور(، دو مسـئول قضائی )ریاست دیوان عالی کشور 

و دادسـتان کا کشـور( و قائم مقـاف رهبـری ارجـاع می دهد تـا دراین زمینه ترمیـم بگیرند. 

چهارم. در شـورای پنج نفره مذکور نه از رئیس قوه مقنّنه خبری است نه از رئیس جمهور 

اثـری! ریاسـت قـوه مقنّنـه که مرجـع اصلی حا مشـکا اسـت حتی به عنـوان عضو شـورا هم 

در نظر گرمته نشـده اسـت. ریاسـت جمهور هم ظاهراً مقامی تشـریفاتی مرض شـده، پنداشته 

شـده که حضور نخسـت وزیر شـورا را از حضور ریاسـت جمهور بی نیاز می کند. 

پنجـم. اینکـه دو مقـاف اجرایـی و دو مقـاف قضائـی »جلسـه ای در خدمـت حضـرت  

آیت اللّٰه العظمـی منتظـری تشـکیا« دهند و به آنچه در این جلسـه رسـیدند مـورد قبول رهبری 

اسـت، معنایـش ایـن اسـت کـه ترمیـم متّخـذه در این جلسـه کـه قاعدتـاً رئیـس آن قائم مقاف 

رهبری است در حکم ترمیم رهبری است. معنای اقداف صورت گرمته تفویض ترمیم گیری 

مـورد بحـث به آقـای منتظری اسـت. حضـور ایشـان از حیـث مقهی بوده اسـت. 

ششـم. نویسـنده از اینکه شـورای مذکور در چه زمانی تشـکیا شـده، چه ترمیمی اتخاذ 

کـرده و ترمیـم مذکـور چگونه به قانون تبدیا شـده بی اطلاع اسـت. 

مطلب دوم. ارجاع حکم دادگاه های صحرائی برای محاکمه نظامیان متخلّف در 

جنگ

اکبر هاشمی رمسنجانی در خاطراتش چنین نوشته است: 

»ظهـر ]چهارشـنبه 1۰ اردیبهشـت 1۳۶۵[ آقایـان ]علـی[ رازینی، ]سـید لطف اللّٰه[ 
اتابکی، ]علی[ یونسـی و ]مرطفی[ پورمحمدی برای مشورت درخروص تشکیا 
دادگاه هـای صحرائی برای محاکمه نظامیان متخلّف در جنگ آمدند. درباره اهداف 
سیاسـی و نظامی دادگاه و کیفیت برخورد، نیازهای مقرراتی و متوایی صحبت شـد.« 
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مردای همان روز 11 اردیبهشت 1۳۶۵ نوشته است: 

»احمـد آقـا ]خمینـی[ خبـر داد که امـاف جواب سـؤالات دادگاه هـای صحرائـی را به 
آقـای منتظـری ارجـاع داده اند.«1

درخواست مورد بحث چنین بوده است: 

»محضر مقدس حضرت اماف مدّظلّه

برای حا مشکا جبهه موامقت مرمایید که:

1- سازمان قضائی نیروهای مسلّح موظّف است در زمان جنگ به جرائم دررابطه با 
جنگ ازقبیا توطئه، جاسوسـی، خیانت، کارشـکنی، تمرّد و آنچه لطمه برای جنگ 
و امنیت کشـور داشـته باشـد طبق ضوابط شـرعی و بدون رعایت تشـریفات قانونی 

و آئین دادرسـی رسـیدگی نموده حکم قطعی صادر نماید.

2– شـورای عالی قضائـی موظّـف اسـت در زمان جنـگ در مراکزی که شـورای عالی 
دمـاع پیشـنهاد می نمایـد دادگاه زمـان جنـگ تشـکیا دهـد، دادرسـی در ایـن دادگاه 
یـک مرحلـه ای و بـدون تشـریفات آئین دادرسـی و مجـازات بر طبق موازین شـرعی 

و قوانیـن خواهـد بود.«2

سید احمد خمینی در ذیا نامه موق در تاریخ 11 اردیبهشت 1۳۶۵ چنین نوشته است: 

»خدمت حضرت آیت اللّٰه العظمی آقای منتظری دامت برکاته

حضرت اماف مدّظلّه مرمودند که به سؤالات بالا حضرت عالی جواب مرمایید.«۳ 

آقای منتظری حکم رهبری را این گونه جاری کرده است:

»شـورای عالی قضائی دسـتور لازف را نسـبت به دو مقره بالا صادر نمایند، مع رعایة 
الاحتیاط می انتخاب الامراد.«4

بررسی: 

اول. درخواسـت کنندگان ظاهراً مسـئولین وقت سـازمان قضائی نیروهای مسـلّح بوده اند 

1. اوج دفـاع: کارنامـه و خاطـرات سـال ۱۳۶۵ هاشـمی رفسـنجانی، بـه اهتمـاف عمـاد هاشـمی، دمتـر نشـر معـارف 
انقـلاب، تهـران، 1۳۸۸، ص۸4.

ّٰه منتظری، ج 1، ص 4۹۷-4۹۶، پیوست شماره ۷۷. 2. خاطرات آیت الل

۳. پیشین.

4. پیشین.
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و به لحـاظ مقـررات اداری لازف بـوده اسـت کـه درخواسـت خـود را بـه قیـد موریـت بـرای 

شـورای عالی قضائـی ارسـال کننـد. دراین صـورت اگر شـورای عالی قضائـی در ایـن مقرات با 

خـأ قانونـی مواجـه می شـد لایحه ای مـوری به مجلس شـورای اسـلامی ارسـال می کـرد، اگر 

نیـاز بـه متوا داشـت از رهبری درخواسـت می کرد و اگر با صدور دسـتور قضائی مسـئله قابا 

حـا بود رأسـاً اقداف می کـرد. درخواسـت اداری بدون طی مراحـا قانونی موجّه نبوده اسـت.

دوم. آقـای خمینـی در ارجـاع درخواسـت مذکـور بـه آقـای منتظـری، آن را در حـوزه متوا 

تشـخیص داده، درحالی کـه آقـای منتظـری مسـئله را بـه مقولـه دسـتور قضائـی حمـا کـرده، 

ضمـن ارجـاع امر به شـورای عالی قضائی ایشـان را به احتیـاط در انتخاب قضـات این دادگاه 

مراخوانده اسـت.

سوم. ارجاع مسئله به نظر ارجاع دهنده از مرادیق ارجاع مقهی بوده است.

مطلب سوم. ارجاع تعیین تعزیرات قانونی

اکبر هاشمی رمسنجانی در خاطرات روزنوشت 2۰ مرداد 1۳۶۵ خود نوشته است: 

»احمـد آقـا ]خمینی[ آمد. درباره مرجع تعیین تعزیرات قانونی که با شـورای نگهبان 
مشـکا پیـدا کرده ایـم مذاکـره شـد. نظـر دادف کـه بهترین مرجـع مجلس اسـت، ولی 
شـب احمـد آقـا اطـلاع داد کـه امـاف می خواهنـد کار را بـه آیت اللّٰـه منتظـری محوّل 

کننـد که ایشـان مرجع را تعییـن کنند.«۵

الف. نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رهبری: 

»بسـمه تعالی. محضر شـریف حضرت آیت  اللّٰه العظمی اماف  خمینی - دامت برکات 
وجوده الشریف.

معمـولاً در قوانیـن مروّبـه مجلس هـای دنیـا و مِن جملـه مجلـس شـورای اسـلامی 
کیفرهایـی بـرای متخلّفـان از قانـون و مجرمـان پیش بینـی می شـود کـه بـدون آنهـا 
ضامنـی بـرای اجـرای قانـون نیسـت. مدتـی پیـش شـورای محتـرف نگهبـان نظـر داد 
کـه این گونـه کیفرهـا تعزیرهایی  انـد که باید توسـط قاضـی در دادگاه معیّن شـوند و 
نمی  شـود بـه صورت کلی در لباس قانون درآیند. شـورای عالی قضائـی به خاطر اینکه 
احالـه کیفرهـا بـه قضـات باعث تفاوت هـای ماحـش و زننـده در کیفرها می  شـود و 

۵. اوج دفاع، ص2۰۸.
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مایه بی  اعتباری دسـتگاه قضائی و نظاف کیفری اسـلامی خواهد شـد با احاله کیفرها 
بـه نظر قضـات مخالفت داشـت.

در برهـه  ای از زمـان پذیرمتـه شـد که سـقفی و حداقـا و اکثری برای کیفـر مجرمان 
تعیین شـود و اختیارات قضات را در انتخاب حدی در میان اقاّ و اکثر قرار دهیم. 
ایـن روش نـه نظر شـورای نگهبـان را تأمین کـرد، نه نظر شـورای عالی قضائـی را. و 
بالاخـره حضرت عالـی برای حا مشـکا، هیئتـی مرکّب از دو عضو شـورای نگهبان 
و یک عضو کمیسـیون قضائی مجلس و رئیس شـورای عالی قضائی را جهت تعیین 

تعزیـرات معیّن مرمودید.1 این هیئت نتوانسـت مشـکا را حا نماید.

اولا ترکیـب بـه گونـه ای بود کـه معمولا رأی دو نفـر در مقابا رأی دو نفـر دیگر قرار 
می گیـرد و ثانیـاً کار بـه قدری زیاد اسـت کـه اینها با مشـاغلی که دارند به عشـری از 
کار نمی رسـند و ثالثـاً اعضای شـورای نگهبـان به خاطر نظری که در مـورد تعزیرات 
دارنـد، خیلـی بـه ایـن راه دل نمی دهنـد، و رابعاً اخیـراً نظـر داده اند بـه موجب اصا 
۸۵ قانـون اساسـی مروّبـه ایـن هیئـت بایـد بـه ترویـب مجلـس شـورای اسـلامی 
گاه پذیرمته انـد که تعزیـرات ماهیت قانونـی دارد و  برسـد )البتـه با ایـن نظر ناخـودآ
دچار تناقض شـده اند( و خامسـاً این روش کا قوانین مربوط به گذشـته را بی اعتبار 
می کنـد و ممکن اسـت قضـات از این به بعـد بخواهنـد کیفرهای قانونـی موجود را 
هم از این هیئت بپرسـند. در اسـتفتایی که از جناب عالی شـده مرموده اید در شرایط 
موجود ما این قسـمت از تعزیرات که منروص شـرعی نیسـتند و از احکاف سـلطانیه 
می باشـند از طـرف شـخص حاکـم یا وکیـا او تعیین بشـوند. اکنون معلوف اسـت که: 

1. خود جناب عالی که مرصت و امکان تعیین تعزیرات را ندارید. 

2. هیئـت موجـود هـم کـه امتحـان خوبـی نـداده و علاوه برایـن، نظـر اخیـر شـورای 
نگهبـان هـم آن را از کار می انـدازد. 

۳. آمـدن مروّبـه آن هیئت بـه مجلس برای ترویب بـدون بحث و بـدون حق تغییر و 
بدون مخالفت منظره سـبک و تحقیرآمیزی دارد که شـأن مجلس و نظاف تقنین و حتی 
اسـلاف را پاییـن می آورد و اگـر روزی نماینده ای نخواسـت رأی بدهد چه می توانیم بکنیم؟

4. اگر هم به ترویب مجلس نرسـانیم ماهیت آن چیسـت؟ قانون اسـت، بخشـنامه 
اسـت، یا چیز دیگر؟ 

1. اعضـای ایـن هیئـت در پـی نامـه  ای کـه از سـوی محمـد یـزدی رئیـس کمیسـیون قضائـی و حقوقـی مجلـس شـورای 
اسـلامی بـه حضـور رهبـری تقدیم شـد، انتخاب شـدند. اعضـای هیئت عبـارت بودنـد از: موسـوی اردبیلـی )رئیس 
شـورای عالی قضائـی(، محمد یزدی )رئیس کمیسـیون قضائـی و حقوقی مجلس( و دو عضو مقهای شـورای نگهبان 

بـه انتخاب آن شـورا.



مرا چهارف، بهار قائم مقامی، ارزیابی عملکرد آقای منتظری    |   42۷

۵. ضمنـاً ایـن کار نیـاز بـه تخرّـص و اطلاعـات گوناگـون و وسـیع دارد کـه از یک 
گـروه کوچک سـاخته نیسـت مگـر اینکه بـرای آنها بـه انـدازه مجلس کمیسـیون های 

تخرّرـی و کارشناسـی دولتـی بگماریم! 

۶. در مجلـس همـه وسـایا رسـیدگی و دقـت موجـود اسـت، و لوایـح همـراه خـود 
نظر کارشناسـی دولت و دسـتگاه قضائی دارنـد، و دو بار در کمیسـیون ها با حضور 
کارشناسـان بحـث می  شـود و معمـولًا یـک لایحـه در چنـد کمیسـیون و دو بـار در 
جلسـه علنـی مـورد بحـث قـرار می گیـرد، و از وسـایا روابط جمعـی پخش می  شـود 
و صاحب نظـران ذی  علاقـه معمولًا نظراتشـان را بـرای مجلس می  مرسـتند و حداقا 
بـرای ترویـب آن ۹1 رأی نماینـدگان مجلـس وجـود دارد کـه معمـولًا در میـان آنها 
امـراد مجتهد و متّقی مراوان اسـت، و اگر اشـتباهی پیش آید با نظر شـورای نگهبان 
بـه مجلـس برمی  گـردد. و بعـد از همـه اینهـا اگـر بـاز هم خـلاف بـود، قانـون عادی 
اسـت و قابـا اصـلاح. خواهشـمندیم هرگونه کـه مرلحـت می دانید مشـکا را حا 
بفرماییـد. ضمناً پیوسـت عریضه، طرح تشـدید مجـازات محتکران و گران مروشـان 

را تقدیـم مـی دارد که مشـکا مـا را ملاحظـه مرمایید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی رمسنجانی - 2۵ مرداد 1۳۶۵«2

پاسخ مورخ 1 شهریور 1۳۶۵ مقاف رهبری به درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی: 

»جناب حجت الاسلاف آقای هاشمی، رئیس محترف مجلس شورای اسلامی

در ایـن موضوع به حضرت حجت الاسلاف والمسـلمین آقای منتظـری – دامت برکاته 
- مراجعـه نماییـد کـه بـا نظر ایشـان مشـکا حـا شـود، إن شـاءاللّه  تعالـی. روح  اللّه  

الموسـوی الخمینی«۳

ب. هاشمی رمسنجانی ادامه سیر مسئله را چنین توضیح داده است: 

»آقـای عبداللّٰـه نـوری را خدمـت آیت اللّٰـه منتظـری مرسـتادف. نامـه ای کـه بـه اماف در 
مورد تعزیرات نوشـته بودف و اماف به آقای منتظری ارجاع داده بودند، توسـط ایشـان 
مرسـتادف. آیت اللّٰه منتظری حق تعیین تعزیرات احکاف سـلطانیه را به مجلس محوّل 
کردنـد. اگـر شـورای نگهبـان هـم قانـع شـود، یـک مشـکا مهـم از سـر راه مجلـس 

برداشـته می شود.«

2. متـن کاما نامه: حسـین مهرپور، سرگذشـت تعزیـرات، مجله کانون وکا، شـماره 14۹-14۸، تهران، 1۳۶۸، ص 
۵۰-4۸. خلاصـه نامه: صحیفه امـام،  ج2۰ ص 1۰۹، اوج دفاع، ص 2۳۵ پاورقی.

۳. صحیفه امام، ج 2۰، ص 11۰-1۰۹ و اوج دفاع، ص2۳۵، ۳ شهریور 1۳۶۵.
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عین پاسخ مورخ ۳ شهریور 1۳۶۵ آقای منتظری در ذیا حکم آقای خمینی چنین است: 

»لازف اسـت ماننـد سـایر طرح هـا و لوایـح قانونـی کشـور عما شـود تا جنبـه قانونی 
پیـدا کند.«1

ج. شـورای نگهبـان در تاریخ ۷ مهر 1۳۶۵ بار دیگر مشـکا را این گونـه با آقای منتظری 

درمیان نهاد: 

»محضر مبارک حضرت آیت اللّٰه منتظری داف ظلّه العالی

بـا عرض سـلاف، در مـورد حا مشـکا تعزیرات که موضـوع از طرف حضـرت اماف 
مدّظلّه العالـی بـه حضرت عالـی ارجـاع شـده بـود - چنان کـه حضـوراً نیـز بـه عرض 
رسـید- جملـه ای کـه مرقـوف مرمـوده بودیـد راهگشـا نبـود، چـون اشـکال عمـده این 
بـود که برحسـب نظـر حضرت امـاف تعییـن تعزیـرات در تخلّـف از احکاف سـلطانیه 
بایـد از طـرف حاکـم یـا وکیا او باشـد و چون بایـد قضیه رنگ قانون داشـته باشـد 
حتمـاً بایـد از کانـال مجلـس و شـورای نگهبـان بگـذرد و بـا سـوابقی کـه در جریـان 
آن قـرار گرمتیـد در عمـا کار دچار مشـکا شـد و اماف بزرگـوار تعییـن تکلیف را به 
جناب عالـی ارجـاع مرمودنـد امـا در آن مرقومه راه حلی ارائه نشـده بـود، لذا مقتضی 
اسـت باتوجـه بـه همـه جوانـب کار کـه هـم اشـکال شـرعی رمع شـود و هـم مجلس 
و شـورای نگهبـان بتواننـد وظیفه شـان را ایفـا کننـد، نظـر صریـح و روشـن خـود را 

اعـلاف مرمایید، با تشـکر.

از طرف مقهای شورای نگهبان
احمد جنتی«2

آقای منتظری در تاریخ ۷ مهر 1۳۶۵ نامه شورای نگهبان را چنین پاسخ داد: 

»پـس از سـلاف، هرچند تعیین مقـدار تعزیر و مراتب آن شـرعاً به نظـر حاکم محوّل 
شـده اسـت ولـی آقایان محتـرف توجه داریـد که اکثر حـکاف معلی واجد شـرایط قضا 
و حکـم نیسـتند و به عـلاوه بی تجربـه و ناهماهنـگ می باشـند، و از طرمـی تعطیـا 
امـور قضائـی و تعزیـرات موجب تضییع حقـوق و هرج ومـرج و بلکه اختـلال نظاف 
می شـود، بنابراین لازف اسـت بهترین و کم ضررترین راه انتخاب شود بدین طریق که 
کمیسـیون قضائی مجلس شـورا قوانیـن و مقرراتی را متناسـب با جرف هـا با رعایت 

1. مهرپور، سرگذشت تعزیرات، ص۵1.

ّٰه منتظری، ج 1، ص4۹4-4۹۳، پیوست شماره ۷۵. 2. خاطرات آیت الل
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شـرائط و امکانات خاطی و دمعات و مراتب جرف و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ 
و تهدیـد و درجـات تعزیـر تنظیـم نماینـد و بـه ترویـب مجلـس شـورا برسـانند، و 
حضـرات آقایـان محتـرف اعضاء شـورای نگهبـان صحّت و عـدف مخالفت آنهـا را با 
موازیـن شـرعیه و قانون اساسـی ازهرجهت غیـر از جهت محوّل بودن بـه نظر حاکم 
بررسـی و تأییـد نماینـد، و درنتیجـه بـه مقـدار زیـاد احکاف صـادره هماهنـگ و جلو 
بسـیاری از اشـتباهات گرمته می شـود؛ و درحقیقت آقایان حاکـم، و قضات محاکم 

مجری می باشـند.

والسلاف علیکم وشکر اللّٰه سعیکم
 حسین علی منتظری«۳

د. اختلامات مجلس و شورای نگهبان بار دیگر باعث پرسش مجلس از آقای منتظری شد:

»محضر مبارک حضرت آیت اللّٰه العظمی منتظری داف ظلّه العالی

خاطـر مبـارک مسـتحضر اسـت کـه در پاسـخ نامـه ای کـه از طـرف مقهـای محتـرف 
شـورای نگهبـان درارتباط بـا مسـئله تعزیـرات مرقـوف مرموده ایـد چنیـن آمـده اسـت: 
»لازف اسـت بهتریـن و کم ضررتریـن راه انتخـاب شـود بدیـن طریـق کـه کمیسـیون 
قضائـی مجلـس شـورا قوانیـن و مقرراتـی را متناسـب بـا جرف هـا بـا رعایت شـرائط 
و امکانـات خاطـی و دمعـات و مراتـب جـرف و مراتـب تأدیـب از وعـظ و توبیـخ و 
تهدیـد و درجـات تعزیـر تنظیـم نماینـد و بـه ترویـب مجلس شـورا برسـانند ...« و 
چـون در متن قانون بیشـتر مجازات متناسـب با جرف، از شـلاق و زنـدان ... می آید، 
شـورای محتـرف نگهبان مرقـوف می دارند که چـون مراتب وعظ و توبیـخ و تهدید در 
قانـون رعایـت نشـده، قانون ناقص اسـت که دو نمونه با یک نسـخه از متـن مرقومه 
حضرت عالـی ضمیمـه اسـت که بـا ملاحظه آنهـا کمیسـیون را در حا مشـکا به هر 

ترتیبـی کـه صـلاح می دانیـد یـاری می مرمایید.  
رئیس کمیسیون امور قضائی و حقوقی ]مجلس شورای اسلامی[: محمد یزدی«4

پاسخ مورخ ۶ تیر 1۳۶۶ آقای منتظری به نامه مجلس:

»پس از سلاف و تحیت. رعایت مراتب شرعاً لازف است، ولی چون معمولا شخص 
خاطـی و مجـرف مراحلی را طی می کند تا به جلسـه دادگاه برسـد، ممکن اسـت برای 
تسـهیا امـر و معطا نشـدن امـراد، در متـن قانـون مراحـا وعـظ و توبیـخ و تهدیـد 

۳. پیشین.

4. مهرپور، سرگذشت تعزیرات، ص۵4-۵۵.
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و أخـذ تعهـدات بـه عهـده ضابطیـن و یـا دادسـتان ها گذاشـته شـود، کـه درحقیقت 
حکم محتسـب را دارند و در این مراحا پرونده به دادگاه ارجاع نشـود و مقط برای 

محکومیـت بـه حبس یا شـلاق و امثال ها بـه دادگاه ارجاع شـود.

والسلاف علیکم
حسین علی منتظری«1

بررسی: 

اول. مسـئله تعزیرات از مسـائا مهم جزایی شـرعی اسـت کـه در زمان اسـتقرار دولت-

ملـت نیازمنـد بازبینـی سـاختاری اسـت. سـیری در مسـئله تعزیـرات که تنهـا بخشـی از آن در 

اینجـا منعکـس شـد،2 نشـان دهنده ناکامی بـودن راه حا هـای مقه المرلحه جمهوری اسـلامی 

اسـت. رمت وآمدهـای متعـدد بیـن مجلـس، شـورای نگهبـان، رهبـری و قائم مقـاف رهبـری و 

درنهایـت حا نشـدن مسـئله نشـان می دهـد کـه تقسـیم مجـازات بـه حـد و تعزیـر و تعزیـر را 

موکـول بـه نظـر قاضی کـردن - ولـو بـا تعییـن حداقـا و حداکثـر- حکـم دائمـی بـرای همـه 

ازمنـه و امکنـه نیسـت. تعزیـرات اکثـر قریب به اتفـاق مجازت هـا را شـاما می شـود و مطمئناً 

نمی تـوان زماف آن را به دسـت سـلائق قضات سـپرد و نیاز به خـروج از چهارچوب بسـته یاد 

شـده دارد. سـقف توانایـی اجتهـاد سـنتی در مروع همین اسـت کـه آقایان خمینـی و منتظری 

پیـش رمته انـد و بـه جایی نرسـیده اند. خروج از این بن بسـت ارتقـا به روش اجتهـاد در مبانی 

و اصول اسـت کـه مجالـی دیگـر می طلبد.۳ 

دو. مـارغ از اشـکال بنیـادی مـوق، ارجـاع مسـئله از سـوی آقای خمینـی به آقـای منتظری 

از مرادیـق بـارز ارجاع مقهی محسـوب می شـود. 

1. پیشین، ص ۵۵.

2. بـرای آشـنایی بیشـتر بنگریـد بـه: حسـین مهرپـور، سرگذشـت تعزیرات: نگرشـی بر سـیر قانون گـذاری تعزیـرات در 
جمهوری اسامی ایران، مجله کانون وکا، شماره 14۹-14۸، تهران، 1۳۶۸، ص ۶۷-11، بعداً در دیدگاه های 
جدیـد در مسـائا حقوقی، انتشـارات اطلاعات، تهران، 1۳۷2. این مشـکا قبا از ارجاع به آقـای منتظری دو مرحله 
را از سـر گذرانده اسـت: یکی اظهارنظرهای مختلف در مورد مجازات های تعزیری، دیگری ارجاع به هیئت مشترک 

کمیسـیون حقوقی قضائی مجلس و شـورای نگهبان.

۳. بنگرید به ترجمه مقاله ذیا )اجتهاد در اصول و مبانی،  مهر 1۳۹۵، وب سایت نویسنده(

Mohsen Kadivar, “Ijtihad in Usul al-Fiqh: Reforming Islamic Thought through Structural 
Ijtihad,” Iran Name, University of Toronto, Canada, 30:3 (Fall 2015), pp. XX-XXVII
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نتیجه مبحث دوم

ارجـاع اول مربوط به مسـائا قضائی اجرایی مورد سـؤال وزیر کشـور بـود که از طرف   

آقـای خمینـی به ترمیم شـورایی متشـکّا از دو مقـاف عالی اجرایـی با دو مقـاف عالی قضائی 

در حضـور آقای منتظری محوّل شـد. 

ارجـاع دوف مربوط به پرسـش های مسـئولان سـازمان قضائی نیروهای مسـلّح در مورد   

تشـکیا دادگاه هـای صحرائـی برای محاکمـه نظامیان متخلّـف در جنگ بود که پاسـخ آنها از 

سـوی آقـای خمینـی به آقـای منتظری ارجاع داده شـد. آقـای منتظری مـورد را از مـوارد حکم 

قضائـی )و نـه متـوای مقهـی( تشـخیص داد و آن را بـه شـورای عالی قضائـی محـوّل کـرد بـا 

توصیـه به احتیـاط در انتخـاب امراد. 

ارجاع سـوف ارجاع مشـکا تعییـن مجازات تعزیرات بـود که آقای خمینـی آن را در پی   

نامـه مشـروح رئیس مجلـس به آقای منتظـری محوّل کرد. آقـای منتظری هـم آن را به مجلس 

شـورای اسـلامی سـپرد و بالاخـره در دو نوبـت استفسـار مجلـس و شـورای نگهبـان راه حلی 

برای آن پیشـنهاد کرد که همان چهارچوب تاکنون در جمهوری اسـلامی رعایت شـده است.

هر سه ارجاع نشان دهنده منزلت مقهی سیاسی آقای منتظری نزد آقای خمینی است. 

نحوه پاسخ آقای منتظری نیز استقلال مکری وی در قبال آقای خمینی را نشان می دهد. 

هـر دو مقیـه انقلابـی در چهارچـوب اجتهاد سـنتی در مـروع مقهیه با اضامه کـردن عنرر 

مرلحـت نظـاف کوشـیدند مشـکلات را رمـع و رجـوع کننـد. بحـث در میـزان توانایـی روش 

مزبـور از مسـتوای ایـن بحث بیرون اسـت. 
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مبحث سوم. مشارکت در مدیریت کلان

ایـن مبحـث شـاما سـه مطلـب بـه شـرح ذیـا اسـت: مرامیـن و اقدامـات، ملاقات هـا و 

جلسـات سـران نظـاف، و رهنمودهـای عمومـی

مطلب اول. فرامین و اقدامات

در ایـن مطلـب از مرامیـن و اقدامـات قائم مقـاف رهبـری بحـث می شـود. ایشـان در ایـن 

مقطـع زمانـی به عنـوان وکیـا یـا نائـب ولـیّ امـر مرامینـی صـادر کـرده و بـر اسـاس همـان 

اختیارات تفویضی اقداماتی را انجاف داده اسـت. این مرامین و اقدامات به سـه دسته قضائی، 

نهضت های آزادی بخش و اجرایی قابا تقسـیم هستند که در ضمن سه بحث ارائه می شوند.  

بحث اول. فرامین و اقدامات قضائی

در این بحث شـش مورد از مرامین یا اقدامات قضائی قائم مقاف رهبری بررسـی می شوند. 

لازف بـه ذکـر اسـت کـه نظـارت بـر برخـی امـور کلان قضائـی یـا تشـخیص صلاحیـت برخی 

مشـاغا قضائـی از همان ابتدا از سـوی آقای خمینـی به آقای منتظری تفویـض، و برخی امور 

نیـز بـا ابتکار خود ایشـان و اجازه رهبری انجاف شـده بودند. به عنوان نمونه از تشـکیا دادگاه 

عالـی قضائی قـم می توان نـاف برد. 

الف. لزوم ارجاع احکام کلیه مصادره های اموال به دادگاه عالی قم 

باتوجـه بـه مشـکلات عدیده دادگاه هـای انقلاب که بنـای آنها بر قاطعیت و سـرعت بوده 

و اموری ازقبیا آئین دادرسـی دادگسـتری، دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی منامی سـرعت 
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و قاطعیـت ایـن دادگاه هـا پنداشـته شـده بـود، آقـای منتظـری بـا ابتـکار دادگاه عالی قـم در ۹ 

مروردیـن 1۳۵۹ در گاف اول دادگاه هـای انقـلاب را موظّـف سـاخت که کلیه احـکاف اعداف را 

قبـا از اجـرا بـه تأییـد ایـن دادگاه عالـی برسـاند، و در مرتبـه دوف احـکاف مرادره هـا را نیز به 

آنهـا امـزود.1 این دادگاه عالـی درحقیقت به منزلـه ی دیوان عالی برای دادگاه هـای انقلاب بود. 

در نامـه مـورخ 1۳ بهمـن 1۳۶4 آقـای منتظـری به شـرح زیـر حـوزه نظـارت دادگاه عالی قم 

در حـوزه مرادره ها گسـترش یامت: 

»هیئت محترف شورای عالی قضائی دامت برکاتهم

پـس از سـلاف، پیـرو مذاکراتی کـه با بعضـی از آقایـان محترف انجـاف شـد، باتوجه به 
حرمتـی کـه در دیـن مقدس اسـلاف نسـبت بـه دمـاء و امـوال و اَعـراض منظور شـده 
و بـا توجـه بـه لـزوف حفـظ حرمـت اسـلاف و مقـاف معظـم رهبـری مدّظلّه العالـی و با 
توجـه به اینکه عده ای از آقایان قضات محترف دارای مرتبه مقاهت و اجتهاد نیسـتند 
و به عـلاوه ممکـن اسـت در شهرسـتان ها تحـت تأثیـر جـوّ و محیـط قـرار بگیرنـد و 
هیچ یک از ما معروف از خطا نیسـتیم و موارد اشـتباه هم مشـاهده شـده اسـت لازف 
اسـت احکاف مرادره بر اسـاس حکـم حکومتی حضرت امـاف مدّظلّه العالی و احکاف 
مرـادره بـر اسـاس اصا 4۹ قانون اساسـی نیـز مثا سـایر مرادره هـا و اعداف ها به 
دادگاه عالـی قم ارسـال شـود و پس از تأییـد دادگاه عالی و تردیق بـه عدف خطا در 

تشـخیص موضوع اجرا شـود.«2

بررسـی: در این نامه دو نوع مرادره که برخی پنداشـته بودند نیازی به تأیید دادگاه عالی 

قـم نـدارد، بـه اختیارات ایـن دادگاه امـزوده می شـود، یکی مرادره بر اسـاس حکـم حکومتی 

آقـای خمینـی،۳ و دیگـری مرادره بر اسـاس اصا 4۹ قانون اساسـی. درحقیقت بـا این نامه 

احـکاف کلیـه مرادره ها و کلیـه اعداف ها بدون هرگونه اسـتثنا در هر دو مورد بایـد قبا از اجرا 

بـه تأییـد دادگاه عالی قم برسـند. با این اقداف از بسـیاری مرادره های بی رویّه جلوگیری شـد. 

1. مستندات این امر را در مرا دوف: شخریت دوف نظاف نقا و بررسی شد.

ّٰه منتظری، ج 2، ص ۹۶۸، پیوست  ۹۳. 2. خاطرات آیت الل

۳. حکم حکومتی آقای خمینی در مورد مرادره چه زمانی صادر شـده اسـت؟ کتبی بوده یا شـفاهی؟ معلا از مسـتندات 
این حکم اطلاعی ندارف. لازف به ذکر اسـت که سـید ابوالفضا موسـوی مجتهد زنجانی در اصا مشـروعیت مرادره 
مناقشـه کرده است: انحراف انقاب: اعامیه ۱۲ شـهریور ۱۳۵۹ سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی؛ مقدمه، 

ترحیح و تحقیق محسن کدیور؛ کتاب الکترونیکی، 1۳۹۹، ص ۷۷-۷۸.
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 ب. ترمیم اعضای هیئت عفو زندانیان

هیئـت عفـو زندانیان از چند سـال قبا به نمایندگی از آقای خمینـی زیر نظر آقای منتظری 

معالیـت می کـرد. اعضـای این هیئـت عبارت بودنـد از محمد محمـدی گیلانی، سـید محمد 

ابطحـی کاشـانی، و مهـدی قاضـی خرف آبـادی. در حکـم مـورخ 22 اردیبهشـت 1۳۶۵ آقـای 

منتظـری، سـید محمـد بجنـوردی عضـو شـورای عالی قضائـی بـه اعضـای ایـن هیئـت اضامه 

شـد: »نظـر بـه اهمیت مسـأله عفو زندانیان مسـتحق عفـو و اِحالـه آن از طرف حضـرت اماف 

مدّظلّـه بـه این جانـب، مقتضی اسـت جناب عالـی به عنوان عضویـت در هیئت عفـو منروب 
از طـرف معظّم لـه بـا آقایان محتـرف هیئت عفـو همـکاری مرمایید.«4

بـرای درک اهمیـت کار ایـن هیئـت کامـی اسـت بـه آمـار رسـمی زیر توجـه شـود: »مجید 

انرـاری رئیـس زندان هـا و اقدامـات تأمینی و تربیتی کشـور: بر اسـاس رهنمودهای حضرت  

آیت اللّٰه العظمـی منتظری طی یک سـال و نیم گذشـته نیمـی از زندانیان گروهک ها در سراسـر 
کشـور عفو و آزاد شدند.«۵

پ. تعیین نماینده برای بررسی اوضاع دادستانی ها و زندان های کشور

باتوجـه بـه دریامـت گـزارش از وضعیـت نامطلـوب زندان هـا و بازجوئی هـا و برخـی 

شـدت عما ها در دادسـراها توسـط دادسـتان ها، آقـای منتظـری در تاریـخ 24 تیـر ۱۳۶۵ 

شـیخ حسـین علی انرـاری نجف آبـادی را به عنـوان نماینـده ویـژه خود بـرای بررسـی اوضاع 

دادسـتانی ها و زندان هـای کشـور تعییـن کـرد: 

»چـون جناب عالـی بـا اوضـاع دادسـتانی ها و زندان هـای کشـور تـا انـدازه ای آشـنا 
شـده اید و مـورد اعتمـاد این جانـب نیـز می باشـید مقتضـی اسـت کمامی السـابق از 
دادسـتانی ها و زندان هـای کشـور متناوبـاً بازدیـد کنیـد و ضمـن تشـکر و تقدیـر از 
امـراد خدمتگـزار چنانچـه خـدای ناکـرده در بازجوئی هـا و برخـورد بـا متهمیـن و 
یـا زندانیـان و یـا ملاقاتی هـای آنـان بـا امـوری کـه مخالـف موازین شـرع مبیـن و یا 
مقـررات جمهـوری اسـلامی و یـا اخلاق اسـلامی اسـت مواجه شـدید بـه متردیان 
تذکـر دهیـد، و حتی المقـدور نسـبت بـه رمـاه زندانیـان و برخـورد صحیح و انسـانی 
بـا آنان سـفارش کنیـد و در ارشـاد و راهنمایی و نریحـت زندانیان و پاسـخ دادن به 

ّٰه منتظری، ج 1، ص ۵2۹، پیوست ۹۸. 4. خاطرات آیت الل

۵. کیهان، 1۷ خرداد 1۳۶۵، ص 1 و 1۹.
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مشـکلات دینـی و یـا سیاسـی آنـان کوشـش مرماییـد و خواسـته های مشـروع آنان را 
بـه این جانب برسـانید. إن شـاءاللّٰه آقایـان محترف دادسـتان ها و بازجوهـا و متردیان 

زندان هـا بـا جناب عالـی از هیـچ نحـو همـکاری دریـغ نمی مرماینـد.«1

ایـن اقـداف بـه کاهـش خشـونت و شـدت عما در دادسـراها و زندان هـا انجامیـد و باعث 

اطـلاع نسـبتاً مطابـق با واقع آقـای منتظری از زندان ها و دادسـراها شـد. بسـیاری از زندانیان 

مسـتأصا از مشـار زندانبانـان و بازجوها از طریق انرـاری نجف آبادی توانسـتند درددل های 

خـود را بـه گـوش آقای منتظری برسـانند.2 انرـاری نجف آبادی تنهـا نبود، هیئتی زیـر نظر او 

از کلیـه دادسـراها و زندان هـای کشـور بازدیـد می کرد و به شـکا مرتـب به قائم مقـاف رهبری 

گـزارش می داد. 

ت. تسهیلات ویژه عفو زندانیان سیاسی خصوصاً زنان زندانی 

مجید انراری رئیس سـازمان زندان های جمهوری اسلامی در ملاقات مردمی مورخ ۳۰ 

شـهریور 1۳۶۵ خـود در محـا کاخ دادگسـتری اعلاف کـرد: زندانیانِ زن گروهک ها و کسـانی 

کـه آزادی شـان مضر نباشـد عفـو می شـوند. پـس از ملاقـات آیت اللّٰه العظمی منتظـری با اماف 

امـت مـلاک عفـو زندانیـان گروهکـی تغییر پیـدا کـرده اسـت. در آن ملاقـات امـاف مرموده اند 

زندانیـان گروهکـی در همیـن حـد کـه شـما مطمئـن شـوید کـه آزادی شـان مضر نیسـت کامی 

اسـت و می توانند مشـمول عفـو واقع شـوند. قبلا ملاک عفـو عناصر گروهک ها ایـن بود که 

نسـبت به اصلاح شـدن مرد و دست کشـیدن از تشـکیلات مربوطه علم حاصا شـود. اینک با 

تغییـر ایـن مـلاک عفـو ممکن اسـت برای مـردی هنوز سـؤالات و ابهامـات زیادی نسـبت به 

نظـاف جمهـوری اسـلامی وجود داشـته باشـد اما عملکـرد او مسـئولین زنـدان را مطمئن کرده 

باشـد کـه پـس از آزادی، چشم وگوش بسـته تابـع گروهـی نمی شـود. بـه زودی در اویـن عمـده 

زندانیـان زن مشـمول عفـو قـرار خواهند گرمـت، مگر کسـانی که وضع شـان به گونه ای باشـد 

ّٰه منتظری، ج 1، ص ۵2۵، پیوست ۹۶. 1. خاطرات آیت الل

2. یکـی از کسـانی کـه توانسـت از همیـن طریـق شـرح مظالـم زنـدان را بـه گوش آقـای منتظـری برسـاند ایـرج مرداقی 
اسـت: »روزی درحالی کـه در بهـداری روی تختـم دراز کشـیده بـودف، در اتـاق بـاز شـد و آخونـدی بـه نـاف ناصری به 
همـراه پاسـداران و مسـئول بهـداری وارد اتـاق شـدند. وی خـودش را ناصـری »نماینـده آیت اللّٰـه منتظـری در امـور 
زندان هـا« معرمـی کـرد و تـلاش کـرد کـه با تک تـک ما صحبـت کنـد... ناصری نـاف مسـتعار وی بـود و نـاف اصلی اش 
انرـاری نجف آبـادی بـود.« )ایـرج مرداقـی، نـه زیسـتن نـه مـرگ، جلـد دوف: انـدوه ققنوس هـا، سـوئد: الفابـت 

ماکزیمـا، 1۳۸۳، ص 1۳۶(.



مرا چهارف، بهار قائم مقامی، ارزیابی عملکرد آقای منتظری    |   4۳۷

که مشـمول هیچ عفوی نگردند. وی در پاسـخ به اولیاء زندانیانی که از احکاف سنگین صادره 

نسـبت بـه مرزندانشـان تقاضـای تجدیدنظر داشـتند گفـت: بهتر اسـت از طریـق عنوان کردن 
عفـو مسـأله را پیگیری نماییـد تا کارتـان زودتر به نتیجه برسـد.۳

تغییـر ملاک عفـو زندانیان سیاسـی ازجملـه دسـتاوردهای اقدامات مثبت آقـای منتظری 

بـه نمایندگی از آقـای خمینی بوده اسـت. 

ث. ضرورت رعایت اصل آزادی تجارت

در زمانـی کـه بازار آزاد در جمهوری اسـلامی ضدارزش محسـوب می شـد، آقای منتظری 

در نامـه مورخ 2۳ اردیبهشـت 1۳۶۵ به شـورای عالی قضائی چنین نوشـت: 

»حضـرات توجـه دارنـد کـه برحسـب موازیـن اولیـه تجـارت اسـلامی، هـر صاحب 
متاعـی نسـبت بـه اصـا مروش یـا نحوه مـروش یـا قیمت جنس خـود آزاد اسـت، و 
تجـارت بایـد بـا تراضـیِ طرمین واقع شـود، و طبعاً همیـن امر موجب رونـق بازار و 
شـوق تجار و عرضه اجناس مراوان و مختلف خواهد شـد... البته اگر آزادی مطلق 
تجـار موجـب ضرر و اجحاف بر مردف شـود دراین صورت حاکم مسـلمین به مقدار 
رمـع ضرر و اجحاف حـق دخالت دارد. پس در امتعه و اجنـاس غیرضروریه جامعه 
دخالـت حکومـت اصلًا روا نیسـت، و نسـبت به امتعـه ضروریه و موردنیـاز جامعه، 
بـه مقدار ضرورت و رمـع ضرر و اجحاف دخالت جایز اسـت. )الضـرورات تتقدّر 
بقدرهـا(، در مرحلـه اول حاکـم مقـط از اصـا احتـکار منـع می کنـد، بـدون تعییـن 
قیمـت، و اگـر صاحب متـاع در قیمت اجحاف کرد او را از اجحـاف منع می کند، و 
اگـر مؤثر نشـد حاکم نـرخ تعیین می کنـد با رعایـت مرلحت طرمیـن، و اگر طرف 
از مـروش اِبـاء کـرد، خود حاکـم از باب ولایت به نـرخ عادله بـا ملاحظه مرلحت 

طرمیـن و عدف تضـرّر مالک متاع را می مروشـد.

و شـخص متخلّف در مرحله اول نریحت و بعد توبیخ و بعد تعزیر بدنی می شـود به 
مقدار ضرورت و لزوف، و اگر مرضاً تعزیر بدنی مؤثر نباشد و تعزیر مالی و جریمه در 
ردع او و ارتداع دیگران مؤثرتر باشـد نوبت به تعزیر مالی می رسـد علی قدر ضرورت. 
ولی مشاهده می شود در بعضی از دادگاه های انقلاب از این موازین در مراحا مختلفه 
تخطّی می شود، و به علاوه احکاف صادره نوعاً یکنواخت و هماهنگ نیست، و چه بسا 
بعضـی از محدودیت هـا و تندروی هـا خـود سـبب کمبـود اجنـاس موردنیـاز هم شـده 

۳. کیهان ۳۰ شهریور 1۳۶۵، ص 1 و 2.
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اسـت؛ و قهراً من و شـما نیز از عواقـب و گناه تخلّفات و اشـتباهات دادگاه ها بی بهره 
نیسـتیم.... و حضـرت اماف خمینـی مدّظلّه العالی احتـکار محرف را منحرـر در غلات 
اربـع و روغـن زیتـون کرده اند و بعـد مرموده اند: »ویجبـر المحتکر علـی البیع ولایعین 
علیـه السـعر علـی الاحوط بـا له ان یبیـع بما شـاء الا اذا اجحـف، میجبر علـی النزول 

من دون تسـعیر علیه، ومـع عدف تعیینه یعیّن الحاکم بمـا یری المرلحه.«1

بنابراین لازف اسـت طی بخشـنامه ای به دادگاه های انقلاب اولا: لزوف رعایت مراتب 
ضـرورت در دخالت هـا و در تخلّفـات اعـلاف شـود، و ثانیـاً: دسـتور داده شـود اگـر 
مرضـاً جریمـه نقـدی ضـرورت پیـدا کـرد جریمه بیـش از یک صد هـزار تومـان برای 
بررسـی مجـدد بـه دادگاه عالـی قـم ارجاع شـود تا مبـادا حقی از کسـی ضایع شـود، 

مـان الاحتیـاط طریق النجـاة وحرمة مـال المؤمن کحرمـة دمه.«2

بررسـی: ایـن مرمـان قدمـی دیگـر در محدودیت دادگاه هـای انقـلاب و پشـتیبانی از بازار 

آزاد بـه حسـاب می آیـد. اینکـه جریمه نقدی بیـش از یک صد هزار تومـان نیاز بـه تأیید دادگاه 

عالـی قـم دارد گسـترش مـوارد نظـارت در دادگاهـای انقـلاب محسـوب می شـود، کـه اقـداف 

مبارکـی بوده اسـت. 

ج. مخالفت با شدت عمل نسبت به پزشکان اعتصابی معترض به لایحه نظام 

پزشکی

از لابـه لای خاطـرات روزنوشـت اکبـر هاشـمی رمسـنجانی در تابسـتان 1۳۶۵ سـه مورد 

قابـا ذکر اسـت: 

»رئیس جمهور ]خامنه ای[ اطلاع دادند که اماف به نخست وزیر ]میرحسین موسوی[ 
مرموده انـد کسـی را به جـای رئیس نظاف پزشـکی نرـب کنند و ایشـان دکتر ]هادی[ 
منامی را نرب کرده اسـت. احمد آقا ]خمینی[ اطلاع داد که آقای منتظری مخالف 
سـخت گیری و شـدت عما نسـبت بـه پزشـکان اعترابـی اسـت. امـروز جمعـی از 
پزشـکان به عنوان اعتراض به لایحه نظاف پزشـکی دسـت از کار کشـیده بودند. ولی 
امـاف بـه آقای منتظـری پیغاف داده اند که در ایـن امر دخالت نکنند تـا نیروهای امنیتی 

و قضائـی وظیفه خـود را انجاف دهند.«۳ 

1. تحریر الوسیلة، ج 1، ص ۵۰2.

ّٰه منتظری، ج 2، ص ۹۷2-۹۷1، پیوست  ۹4. 2. خاطرات آیت الل

۳. اوج دفاع، ص1۷۳، دوشنبه 2۳ تیر 1۳۶۵.
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»در مـورد اطبّـاء و اعترـاب گذشـته نظـاف پزشـکی قرار شـد بررسـی شـود. آیت اللّٰه 
منتظـری پیـاف داده اند کـه ملاطفت شـود.«4 

»دکتـر ]سـیف اللّٰه[ وحیـد دسـتجردی رئیـس سـازمان هـلال احمـر آمد کـه بخواهد 
در مـورد سـخت گیری بـه پزشـکان محـرّک اعترـاب نظـاف پزشـکی کوتـاه نیاییم و 

گفـت آقـای منتظـری را هـم تا حـدودی قانـع کرده اسـت.«۵

بررسی: مسئله نیاز به تحقیق دارد، اما از همین مخترر آشکار می شود که آقای منتظری 

مخالف شـدت عما و سـخت گیری نسـبت بـه پزشـکان اعترابـی بوده انـد و در مقابا آقای 

خمینی موامق سـپردن کار اعترابیون بـه نیروهای امنیتی و قضائی.  

بحث دوم. نهضت های آزادی بخش

آقـای منتظـری بـه نهضت هـای آزادی بخـش در سراسـر جهـان خروصـاً سـرزمین های 

اسـلامی به ویـژه کشـورهای همسـایه اهتمـاف ویـژه داشـت. لبنـان، عـراق و امغانسـتان سـه 

کشـوری بودند که علمای مبارز آن در ارتباط مستقیم با ایشان بودند، از ایشان حرف شنوی 

داشـتند و حکمیـت ایشـان را در اختلاماتشـان می پذیرمتنـد. در ایـن مقطـع زمانـی بـه چهار 

نمونـه از ایـن معالیت هـای آقـای منتظـری در ارتبـاط بـا نهضت هـای آزادی بخش بـه اجمال 

اشـاره می شود:

الف. در تاریخ 1۷ خرداد 1۳۶۵ دومین گردهمایی نهضت های آزادی بخش اسـلامی در 
قم تشـکیا و پیاف مجمع عمومی نهضت های آزادی بخش اسلامی تقدیم آقای منتظری شد.۶

ب. بـرای آشـتی دادن گروه هـای معارض و پایـان دادن به جنگ داخلی در امغانسـتان آقای 

منتظـری هیئتی را روانه آن کشـور کرد. 

»هیئتی که از طرف آیت اللّٰه منتظری برای آشتی دادن گروه های معارض به امغانستان 
رمته بودند آمدند. وضع جنگ داخلی بین این گروه ها در امغانسـتان ماجعه اسـت. و 

4. پیشین، ص 1۹۶، ۸ مرداد 1۳۶۵.

۵. پیشین، ص 1۹۹، 11 مرداد 1۳۶۵.

۶. روزنامـه کیهـان، 1۷ خـرداد 1۳۶۵، ص1 و1۸. مراسـم نخسـتین سـالروز مراسـم روز جهانـی مسـتضعفان در نیمه  
شـعبان سـال 14۰2ق )1۸ خـرداد 1۳۶1( در میـدان محمدیه تهـران با حضـور نمایندگان نهضت هـای آزادی بخش 
قریـب یک صـد کشـور آسـیایی و آمریقایـی، شـرکت معـال واحـد نهضت هـای آزادی بخـش سـپاه پاسـداران انقـلاب 

اسـلامی، سـخنرانی سـید محمدحسـین مضا اللّٰـه و وزیـر ارشـاد اسـلامی برگزار شـده بود.
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تقریباً جهاد با کفّار را ملج کرده است. موقتاً خاموش شده و پیگیری لازف دارد.«1

ج. آقـای منتظـری در 22 دی 1۳۶4 بـا اعضـای مجلـس اعـلای انقلاب اسـلامی عراق 

دیـدار کـرد.2 در شـهریور 1۳۶۵ بـه نمایندگـی از آقـای خمینـی گـروه سـه نفـره ای در عـراق 
تشـکیا داد کـه نماینـدگان ولی مقیـه در آن کشـور محسـوب می شـدند.۳

د. قائم مقـاف رهبـری بـا شـیخ سـعید شـعبان رهبـر جنبـش توحیـد اسـلامی لبنـان، گـروه 

حزب اللّٰـه و جنبـش أمـا لبنان، و اعضای تجمع علمای اسـلامی شـیعه و سـنی لبنان به طور 

جداگانـه به ترتیـب در آذر و دی 1۳۶4 و اردیبهشـت 1۳۶۵ دیـدار کـرد.4 ایشـان در پیامی 

بـه علمـای مسـلمان لبنانـی و ملسـطینی از آنـان خواسـتار خاتمـه دادن بـه درگیری هـای اخیر 
لبنان شـد ۵

بحث سوم. امور اجرایی

یکی از موانع سـاختن متروی تهران نظر نامسـاعد آقای منتظری با آن بوده اسـت. ایشـان 

معتقـد بـود بودجـه عظیمـی کـه قرار اسـت صرف ایـن پروژه شـود بایـد خرج مسـتضعفین و 

مناطـق محـروف و ارتقای کشـاورزی و صنعت کشـور شـود. هاشـمی رمسـنجانی در خاطرات 

روزنوشـت خود با خوشـحالی نوشـته است: 

»آقـای محتشـمی وزیـر کشـور تلفنـی خبـر داد کـه بـا آقـای منتظـری درباره سـاخت 
متـروی تهـران مذاکـره شـد و ایشـان قانـع شـده اند و موامقـت کرده انـد.«۶ 

خبر این موامقت این گونه در روزنامه ها اعلاف شـد: در دیدار شـهردار تهران، معاون وزیر 

کشـور، و جمعـی از مسـئولین ذی ربـط بـا  آیت اللّٰه العظمی منتظری ایشـان موامقـت مرمودند 

1. هاشـمی رمسـنجانی، امیـد ودلواپسـی: کارنامه و خاطـرات سـال ۱۳۶۴، به اهتماف سـارا لاهوتی، دمتر نشـر معارف 
انقـلاب، تهران، 1۳۸۷، ص44۸، 22 اسـفند 1۳۶4.

2. جمهوری اسامی، 22 دی 1۳۶4.

۳. از طـرف دیگـر خامنـه ای رئیس جمهـور هـم اختیاراتـی از سـوی آقـای خمینـی در عـراق داشـت. هاشـمی رمسـنجانی 
از تعـارض نماینـدگان قائم مقـاف رهبـری و رئیس جمهـوری در عـراق در خاطـرات خـود نوشـته اسـت. )اوج دفـاع، 

ص2۳۷ و 2۵۹، ۵ و 1۸ شـهریور 1۳۶۵(.

4. جمهوری اسامی، 2۵ آذر 1۳۶4؛ جمهوری اسامی ۳ دی 1۳۶4؛ و کیهان 1۳ اردیبهشت 1۳۶۵.

۵. جمهوری اسامی، 1۷ خرداد 1۳۶۵.

۶. امید و دلواپسی، ص4۳1، ۶ اسفند 1۳۶4.
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کار احداث مترو در تهران دنبال شـود.۷

مطلب دوم. ملاقات ها و جلسات سران نظام

در ایـن مطلـب طی سـه بحـث به ترتیـب به دیدارهـای رهبـر و قائم مقاف، جلسـات سـران 

نظـاف، و ملاقات هـای منفـرد آقـای منتظـری بـا سـران نظـاف پرداختـه می شـود. بدیهـی اسـت 

حیطـه ایـن بحـث در حـد اطلاعات منتشرشـده اسـت. 

بحث اول. دیدارهای رهبر و قائم مقام

این دیدارهای دو نفره که گاهی رئیس دمتر رهبری سـید احمد خمینی هم در آنها حضور 

داشـته حائـز نهایـت اهمیـت اسـت. شـخص اول و دوف نظاف مسـائا ضـروری را بـا یکدیگر 

درمیـان می گذاشـته اند. به دلیـا صراحت لهجه آقـای منتظری می توان گفت در این جلسـات 

آقـای خمینـی بیشـترین انتقـادات موجـود در سـطح مـردف و نخبـگان را بـه روایـت شـاگرد و 

قائم مقـاف خـود می شـنیده اسـت و البتـه متقابـلا ایشـان نیـز توصیه هـا و تذکـرات خـود را بـه 

گـوش آقـای منتظـری می رسـانده اسـت. در ایـن مقطع حداقـا دو ملاقـات به شـرح زیر بین 

دو شـخریت اول و دوف نظـاف صورت گرمته اسـت.

الف. ملاقات 14 اسـفند 1۳۶4: خبر این دیدار در روزنامه ها منتشـر شـده اسـت، بدون 

اینکه به جزئیات آن اشـاره شـود.۸ در همین تاریخ علاوه بر این دیدار جلسـه سـران نظاف نیز 

بـا حضور رهبر و قائم مقاف اش برگزار شـده اسـت کـه در بحث بعدی بـه آن خواهم پرداخت. 

آقای منتظری روایت خود را از هر دو جلسـه در خاطراتش نوشـته اسـت:

 »صحبـت بـا حضـرت امـاف راجـع بـه خلامکاری هـای اطلاعات: بـاز مـن در همان 
جلسـه بعضـی از خلامکاری هـای اطلاعـات را بـرای امـاف گفتـم، گفتـم: »آقـا مـن 
می ترسـم کار بـه جایـی برسـد کـه یـک روزگاری بـرای اینکـه امتیـاز به ملـت بدهیم 
مجبـور شـویم اطلاعـات را منحا کنیـم، همان طورکه رژیم شـاه آخـر کار با انحلال 
سـاواک می خواسـت ایـن کار را انجـاف دهـد ولـی دیـر شـده بـود«، گفتـم: »وقتـی 
»ک گ ب » در »سـیا« نفـوذ می کنـد و یـا »سـیا« در »ک گ ب« نفـوذ می کنـد »کـه 
دو سـازمان جاسوسـی موق العـاده پیچیـده و مجـرّب و کهنه کارانـد« احتمـال بدهید 

۷. کیهان، 2۵ اسفند 1۳۶4.

۸. کیهان، 1۵ اسفند 1۳۶4، ص2.
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کـه عوامـا خارجـی در اطلاعـات مـا نفوذ پیـدا کننـد و کارهـای خودشـان را بکنند 
و آبـروی اسـلاف و انقـلاب را ببرنـد«؛ البتـه امـراد مخلـص و بچه های خـوب هم در 
گاهانه  اطلاعـات بـوده و هسـتند، ولی یک عـده مقط کار خودشـان را می کردنـد و آ

گاهانـه به انقـلاب لطمـه می زدند. یـا ناآ

واقـع مطلـب ایـن اسـت کـه اطلاعات چـون بـا اسـرار جامعـه سـروکار دارد باید در 
انتخـاب کارمندان آن بسـیار دقت شـود و به دسـت امـراد متدیّن و عاقا و دلسـوز و 
باتجربه و آگاه به مسـائا اسـلامی و درعین حال با عاطفه و سِـرنگهدار سپرده شود؛ 
درصورتی کـه پرسـنا اطلاعـات معلـی بسـیار متفاوتند، بعضـی واقعاً واجد شـرایط 
مذکـوره می باشـند، ولـی برخـی از رده هـای پاییـن امـراد جـوان و خـاف و بی اطلاع و 
تلقین پذیـر می باشـند، به آنان گفته می شـود »سـربازان گمناف اماف زمـان« و این جمله 
در آنـان ایجـاد غـرور می کند، و بسـا در این میان بعضـی رده های بـالا از خامی آنان 
سوءاسـتفاده می کننـد و بـه آنان دسـتورات غلطـی می دهنـد و آنان هم دسـتورات را 
وحـی مُنـزل می دانند و درنتیجه بسـا به اسـلاف و انقلاب و حیثیت اشـخاص محترف 

و بی گنـاه ضربـه می زننـد، بـدون اینکه بـا توبیـخ و مجازاتی مواجه شـوند.«1

ب. ملاقـات 2۵ مروردیـن 1۳۶۵: خبر این دیدار نیز در روزنامه ها منتشـر شـده اسـت.2 

ظاهـراً احمـد خمینـی هـم در این جلسـه حضور داشـته و روایت خود را از جلسـه با هاشـمی 

رمسـنجانی در میان گذاشته اسـت. هاشمی رمسـنجانی در خاطرات روزنگارش نوشته است: 

»احمـد آقـا ]خمینـی[ اطلاع داد که آقـای منتظری به زیـارت اماف آمده انـد و اماف دو 
موضـوع را بـه ایشـان تذکـر داده انـد: 1. توجـه بیشـتر بـه سـپاه و جنـگ، 2. برخورد 
مسـاوی بـا روحانیـون طرمـدار انقـلاب و عـدف ترجیـح یـک جریـان خـاص. و نیـز 
اطـلاع داد کـه آقـای سـید رضا صـدر را در جریـان درگذشـت مرحوف ]سـید کاظم[ 
شـریعتمداری بـه اطلاعـات احضـار و چند سـاعت معطـا کرده اند و آقـای منتظری 
بـه ایـن کار اعتراض داشـته اند. آقای منتظری نظرشـان ایـن بوده که بهتر بود مراسـم 

تشـییع و ماتحـه برای آقـای شـریعتمداری برگزار می شـد.«۳

گزارش جلسه به روایت آقای منتظری چنین است: 

ّٰه منتظری، ج 1، ص 4۸۳. 1. خاطرات آیت الل

2. کیهان، 2۵ مروردین 1۳۶۵، ص 2.

۳. اوج دفاع، ص ۶1، 2۵ مروردین 1۳۶۵.
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»یـک شـب کـه ما بـا امـاف جلسـه داشـتیم،...4 در ضمن صحبت هـا من ایـن مطلب 
را بـه اماف گفتم که »چه اشـکال داشـت طبق وصیـت آقای شـریعتمداری که به آقای 
صـدر گفتـه بودنـد تـو بـر مـن نمـاز بخـوان در آن نیمه شـب اجـازه می دادنـد آقـای 
]سـید رضـا[ صدر بر آقای ]سـید کاظم[ شـریعتمداری نماز بخوانـد، این به کجای 
انقـلاب لطمـه مـی زد؟ ولی حـالا که نگذاشـته اند آقـای صدر همـه ایـن جریانات و 
جریـان بازداشـتش را در یـک جـزوه هفتـاد هشـتاد صفحـه ای نوشـته اسـت، خیلی 
هـم محترمانـه نوشـته بـه کسـی هـم توهین نکـرده اسـت، امـا ایـن نوشـته در تاریخ 
می مانـد و بعـد در آینـده حضرت عالـی را محکـوف می کننـد، می گویند آقـای خمینی 
نگذاشـت بـه یک نفـر مرجعی کـه رقیبش بود نمـاز بخواننـد«؛ وقتی مـن این حرف 
را زدف امـاف ناراحـت شـدند و جملـه تنـدی راجـع بـه آقـای شـریعتمداری گفتند که 
مـن خیلـی تعجـب کـردف و حکایت از این داشـت که ذهن ایشـان را نسـبت به آقای 
شـریعتمداری خیلـی مشـوب کرده انـد، گفتـم بالاخـره ایشـان وصیـت کـرده بودنـد 
کـه این شـخص بـر او نماز میّـت بخواند و مانع شـدند. مرحـوف آیت اللّٰـه گلپایگانی 
نیـز راجـع بـه جلوگیـری از تشـییع و احترامـات لازمـه نسـبت بـه جنـازه آن مرحـوف 
اعتـراض کردنـد. در همـان جلسـه مـن راجـع بـه بازداشـت و زندانی کـردن آقـای 
]احمـد[ مفتـی زاده نیـز بـا ایشـان صحبت کـردف و گفتـم او در بیـن مردف کردسـتان 
مـورد توجه اسـت و بـه انقلاب هـم خدمت کـرده اسـت و زندانی بودن او سـوژه ای 
اسـت کـه علمـای اها سـنت در کشـورهای دیگر نیـز آن را بـه رُخ ما می کشـند و ما 
را محکوف می نمایند و می گویند: »این چه وحدتی اسـت بین شـیعه و سـنی که شـما 
آن را مطـرح می کنیـد؟!« ایشـان از صحبـت مـن بسـیار عربانـی شـدند و جمله ای 

را نسـبت به آقـای مفتـی زاده مرمودند.«۵

بحث دوم. جلسه سران نظام

مـراد از جلسـات سـران نظـاف جلسـات ماهانـه سـید علـی خامنـه ای رئیس جمهـور، اکبـر 

هاشـمی رمسـنجانی رئیس مجلس شـورای اسلامی، سـید عبدالکریم موسـوی اردبیلی رئیس 

قوه قضائیه، میرحسـین موسـوی نخسـت وزیر، و سـید احمد خمینی رئیس دمتر رهبری بوده 

4. در اینجا نوشـته اند »در آن جلسـه همه مسـئولین، آقای هاشـمی، آقای خامنه ای، آقای موسـوی اردبیلی، آقای موسوی 
ه منتظـری، ج 1، ص 4۸2( ظاهـراً دو جلسـه بـا هـم خَلط  ّـٰ نخسـت وزیر و احمـد آقـا هـم بودنـد« )خاطـرات آیت الل
شـده اسـت! جلسه سـران نظاف مورخ 14 اسـفند 1۳۶4 بوده و بر اسـاس خاطرات هاشمی رمسـنجانی در تاریخ 2۵ 

مروردین 1۳۶۵ ظاهراً سـران نظاف جلسـه ای نداشـته اند.

ّٰه منتظری، ج 1، ص 4۸2-4۸۳. ۵. خاطرات آیت الل
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کـه در مقاطـع حسـاس در حضـور آقـای خمینـی رهبـر جمهـوری اسـلامی ایـران در جماران 

برگزار می شـده اسـت. حضور آقای منتظری در این جلسـات بین سـال های 1۳۶۰ تا 1۳۶2 

سـابقه داشـته هرچند مرتب نبوده اسـت. آقای منتظـری از ابتدای پاییـز 1۳۶۳ عضو ثابت و 

رسـمی جلسـات ماهانه سـران نظاف جمهوری اسـلامی بوده اسـت؛ این جلسـات یـک ماه در 

میـان در بیت ایشـان در قـم منعقد می شـده اند.

الف. جلسه ۹ بهمن 1۳۶4، قم: به روایت هاشمی رمسنجانی: 

»سـاعت چهارونیم برای شـرکت در جلسـه چهارشـنبه سـران قوا در حضور آیت اللّٰه 
منتظـری بـه طرف قم حرکت کردیم. همگی آمدند و بیشـتر بـه مطالب آقای منتظری 
گـوش دادیـم. ایشـان انتقادات و پیشـنهاداتی دربـاره توزیـع و اقترـاد به طورکلی و 
عملکـرد قـوه قضائیـه و جنگ داشـتند کـه مخلوطـی از مطالب درسـت و نادرسـت 
اسـت. قرار شـد در جلسـات بعـد روی هر یک بحث کنیم. حالشـان خوب اسـت و 

از شـورای مدیریـت ]حـوزه علمیه قم[ گله داشـتند.«1

ب. جلسه 14 اسفند 1۳۶4، جماران: به روایت اکبر هاشمی رمسنجانی: 

»شـب مهمـان احمـد آقـا ]خمینـی[ بودیـم. آیت اللّٰه منتظـری هـم از قم آمـده بودند. 
اماف هم در جلسـه شـرکت کردنـد، ولی با اظهار بی حالی ]کسـالت[ خیلـی نماندند. 
آقـای منتظـری از اماف خواسـتند که اجازه بدهنـد ]احمد[ مفتـی زاده در منزلی بیرون 
از زنـدان تحت نظـر باشـد. اماف قبـول نکردند. همچنیـن آقای منتظری خواسـتند که 
بـه آقـای ]سـید کاظـم[ شـریعتمداری که اکنـون در بیمارسـتان بسـتری اسـت اجازه 
ملاقـات بـا علمـا داده شـود. امـاف مرمودنـد بـا اهـا خانـه اش ملاقـات کنـد. دربـاره 
آینـده جنـگ بحـث کردیم. مرض هـای 1. پذیرش آتش بـس به شـرط محاکمه صداف 
و خسـارات، 2. ادامـه جنـگ تـا سـقوط صـداف، ۳. انجـاف یک حملـه مؤثـر دیگر و 
پـس از بـه دسـت آوردن موضـع سرنوشت سـاز، 4. اقـداف بـه رکود جنـگ و حرکت 
سیاسـی برای سـقوط بعث عراق مطرح شـد. بیشتر مرض سـوف پذیرمته شد. گرچه 
عمـلًا غیـر از ایـن نمی شـود کـرد. امـکار عمومـی و رزمنـدگان همیـن را می خواهند. 

امـاف در ایـن بحث شـرکت نکردند.«2

پ. جلسه 14 اردیبهشت 1۳۶۵، قم: به روایت اکبر هاشمی رمسنجانی: 

1. امید و دلواپسی، ص۳۹۶، ۹ بهمن 1۳۶4.

2. پیشین، ص 4۳۹، 14 اسفند 1۳۶4.
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»بـا دیگـر سـران قـوا بـا اتوموبیـا بـه قـم رمتیم. شـب مهمـان آقـای منتظـری بودیم. 
ایشـان طرحی بـرای ادغاف نیروهای مسـلّح و ارتش و سـپاه و ژاندارمـری و کمیته ها 
و شـهربانی ارائـه داد. اصـاِ ایده مورد قبـول همه بود ولی در زمـان و کیفیت آن نیاز 
بـه مطالعـه بیشـتر دیـده شـد.۳ »1۶ اردیبهشـت 1۳۶۵: طرح آقـای منتظـری درباره 
نیروهـای مسـلّح را ]بـه دکتـر حسـن روحانـی[ گفتـم، بـه آینـده خوش بیـن شـد.«4 
»1۹ اردیبهشـت 1۳۶۵: بـه زیـارت اماف رمتم. وضع جنگ و مشـکا نیـروی زمینی 
و ارتـش و سـپاه و همچنیـن طـرح آقای منتظـری را در مـورد ادغاف نیروهای مسـلّح 
مطـرح کـردف. اصـا طـرح را قبـول داشـتند. زمـان معلـی را برای طـرح یا اشـاعه آن 

مناسـب نمی دانسـتند.«۵

ت. جلسه 2۸ خرداد 1۳۶۵، دمتر رئیس مجلس: به روایت اکبر هاشمی رمسنجانی: 

»شـب سـران قـوا مهمـان من بودنـد. دربـاره جنـگ، ارتش و سـپاه بحث شـد. آقای 
خامنـه ای انتقـادات آقـای منتظری را نقـا کرد.«۶ 

آقای منتظری در این جلسـه غایب بوده اسـت. چند روز قبا ریاسـت جمهور و اماف جمعه 

تهـران در حاشـیه مجمع سـالانه ائمه جمعه در قم بـا آقای منتظری دیدار کـرده بود و گزارش 

این دیدار را در جلسـه به سـمع دیگر اعضاء رسـانیده است.  

ث. جلسه 4 تیر 1۳۶۵، قم: به روایت اکبر هاشمی رمسنجانی: 

»شـب با سـران قوا مهمـان آیت اللّٰه منتظری بودیم. بیشـتر درباره جنـگ حرف زدیم 
و درباره نحوه توزیع کالا.«۷

مطلب سوم. ملاقات جداگانه با سران نظام 

الف. 4 اردیبهشت ۶۵: ملاقات با رئیس مجلس شورای اسلامی. 

»بـرای سـخنرانی در مدرسـه میضیـه قم در سـمینار اسـلاف و مسـتضعفان و ملاقات 
بـا آیت اللّٰـه منتظـری بـه قم رمتـم. مذاکـرات با ایشـان بیشـتر درباره جنگ و مشـکا 

۳. اوج دفاع، ص ۸۸، 14 اردیبهشت 1۳۶۵.

4. پیشین، ص ۹۰، 1۶ اردیبهشت 1۳۶۵.

۵. پیشین، ص ۹۳، 1۹ اردیبهشت 1۳۶۵.

۶. پیشین، ص 1۳۷، 2۸ خرداد 1۳۶۵.

۷. پیشین، ص 14۷، 4 تیر 1۳۶۵.
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همـکاری سـپاه و ارتش بـود. نظراتی ابراز شـد و قرار گذاشـتیم هفته آینده با سـران 
قوا در حضور ایشـان جلسـه داشـته باشیم.«1

ب. 2۶ خرداد ۶۵: ملاقات با رئیس جمهوری. 

»خبرگزاری جمهوری اسـلامی: آقای خامنه ای رئیس جمهوری و اماف جمعه تهران صبح 
دیروز برای شـرکت در دومین گردهمایی سراسـری ائمه جمعه کشور وارد شهر خون و 
قیاف قم شـد و در بیت حضرت  آیت اللّٰه العظمی منتظری با ایشـان دیدار و گفتگو کرد.«2

ج. 2۷ خرداد و ۷ تیر 1۳۶۵: ملاقات با میرحسین موسوی نخست وزیر.۳ در تاریخ 1۵ 

آذر 1۳۶4 نخسـت وزیر و اعضـای هیئت دولـت در قـم بـا آقـای منتظـری دیدار کردنـد. آقای 

منتظـری در ایـن دیـدار خطاب بـه اعضـای هیئت دولت گفت: خدمـت به این ملـت بزرگ و 

مـداکاری در راه رمـع نیازهای آنان بزرگ ترین وظایف همه مسـئولان اسـت. 

»مهنـدس موسـوی نخسـت وزیر از حضـرت آیت اللّٰه العظمـی منتظری کـه در مقاطع 
مهم و لازف آنچه را مرلحت انقلاب و کشـور تشـخیص می دهند به مسئولین کشور 

تذکر می دهند تشـکر کرد.«4

نتیجه مطلب سوم

در مقطـع نُـه ماهـه آذر 1۳۶4 تا شـهریور 1۳۶۵ آقـای منتظری ملاقات هایی را با سـران 

نظاف به شـرح زیر داشـته اسـت: 

اول. دو ملاقـات بـا آقـای خمینـی. در ملاقات 14 اسـفند 1۳۶4 آقای منتظـری راجع به 

1. پیشـین، ص ۷۷، 4 اردیبهشـت 1۳۶۵. خبـر ایـن دیدار در روزنامه ها منتشـر شـده اسـت: جمهوری اسـامی، شـنبه 
۶ اردیبهشـت 1۳۶۵، ص1.

2. جمهوری اسامی، 2۷ خرداد 1۳۶۵ ص2.

۳. »خبرگـزاری جمهوری اسـلامی: مهندس موسـوی نخسـت وزیر که به منظور شـرکت در دومین گردهمایـی ائمه جمعه 
سراسـر کشـور صبـح دیـروز وارد قـم شـده بـا حضـور در بیـت حضـرت آیت اللّٰه العظمـی منتظـری با ایشـان دیـدار و 
پیرامـون مسـائا جـاری کشـور گفتگـو کـرد.« )جمهـوری اسـامی، 2۸ خـرداد 1۳۶۵ ص2( »خبرگـزاری جمهوری 
اسـلامی: آقـای مهنـدس موسـوی نخسـت وزیر عرر جمعـه در قـم بـا آیت اللّٰه العظمی منتظـری دیدار کرد و گزارشـی 
از مسـائا سیاسـی و اقترادی کشـور را به اطلاع ایشـان رسـاند. در این دیـدار آیت اللّٰه العظمی منتظـری رهنمودهایی 

جهـت پیشـرمت برنامه های دولـت ارائـه مرمودند.« )جمهوری اسـامی ۸ تیـر 1۳۶۵(.

4. پیشـین، 1۶ آذر 1۳۶4 ص1 و 12. در ایـن مقطـع ایـن دیـدار نیز قابا توجه اسـت: دیدار مرماندهان سـه گانه شـاما 
مرماندهـان یگان هـا و لشـکرها و مسـئولین مراکز آموزش ارتـش و مرماندهی ژاندارمـری به همراه نماینـدگان اماف در 

شـورای عالی دمـاع و ارتش و ژاندارمری و مسـئولین سیاسـی عقیدتـی این نیروها )پیشـین، ۳ دی 1۳۶4(.
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خلامکاری هـای وزارت اطلاعـات صحبـت می کنـد و تذکـر می دهد: 

»آقـا مـن می ترسـم کار بـه جایی برسـد که یـک روزگاری بـرای اینکه امتیـاز به ملت 
بدهیـم مجبـور شـویم اطلاعات را منحـا کنیـم، همان طورکه رژیم شـاه آخـر کار با 

انحـلال سـاواک می خواسـت ایـن کار را انجاف دهـد ولی دیر شـده بود«. 

در ملاقـات دوف مـورخ 2۵ مروردیـن 1۳۶۵ کـه ده روز بعد از درگذشـت آقا سـید کاظم 

شـریعتمداری بوده اسـت، ایشـان به بازداشت آقا سـید رضا صدر وصیّ آقای شریعتمداری و 

تضییقـات پیش آمده در مراسـم کفـن و دمن مرجع رقیب رهبری اعتـراض می کند، و از اینکه 

مراسـم تشـییع و ماتحه برای ایشـان برگزار نشـده ابـراز تأسـف می کند. به علاوه از بازداشـت 

احمـد مفتـی زاده عالـم اها سـنت کُرد ابراز تأسـف کرده اسـت. آقـای خمینی در هـر دو مورد 

کلمـات تنـدی دربـاره آقایـان شـریعتمداری و مفتـی زاده بـه کار بـرده اسـت. به روایـت احمد 

خمینـی عنایـت بیشـتر بـه سـپاه و برخـورد همگـون بـا روحانیـون طرمـدار انقلاب نیـز محور 

تذکرات آقـای خمینی بوده اسـت.

دوم. در ایـن مقطـع گـزارش اجمالـی از پنـج جلسـه سـران نظـاف در دسـت اسـت. آقـای 

منتظری در چهار جلسـه آن شـرکت داشـته، سـه جلسـه آن در دمتر ایشـان در قم و یک جلسه 

نیـز در جمـاران در حضور آقای خمینی برگزار شـده اسـت. در جلسـه مـورخ ۹ بهمن 1۳۶4 

آقـای منتظـری انتقـادات خود را دربـاره توزیع و اقترـاد به طورکلی و عملکرد قـوه قضائیه و 

جنـگ مطـرح کـرده که برخـی از آنهـا به مـذاق رئیس مجلـس خوش نیامده اسـت. در جلسـه 

مـورخ 14 اسـفند 1۳۶4 بـا حضـور آقـای خمینـی، آقـای منتظـری دو درخواسـت از آقـای 

خمینـی می کنـد یکـی احمد مفتـی زاده عالم ناراضی اها سـنت کُـرد در منزلی بیـرون از زندان 

تحت نظر باشـد. رهبـری این درخواسـت را نپذیرمت. دوف به آقای سـید کاظم شـریعتمداری 

مرجع محرور که در آن زمان در بیمارسـتان بسـتری اسـت اجازه ملاقات با علما داده شـود. 

آقـای خمینـی پاسـخ داد: »بـا اهـا خانه اش ملاقـات کنـد!« در این جلسـه درباره آینـده جنگ 

و صلح بحث شـده اسـت. در جلسـه مورخ 14 اردیبهشـت 1۳۶۵ که در دمتـر آقای منتظری 

برگـزار شـده ایشـان طرحی برای ادغـاف پنج نیـروی نظامی و انتظامی کشـور ارائـه می کند، که 

کلیـات آن مـورد اسـتقبال سـران قـرار می گیـرد اما آقـای خمینی زمـان معلی را بـرای طرح آن 

صـلاح نمی دانـد. در جلسـه مـورخ 2۸ خـرداد 1۳۶۵ با اینکـه آقـای منتظری غائب بـوده اما 

نـکات خـود را توسـط اماف جمعه تهـران که چند روز قبا بـا وی ملاقات کرده بـود برای طرح 
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در جلسـه مرسـتاده بـود. در جلسـه مـورخ 4 تیـر 1۳۶۵ در دمتـر آقـای منتظری در قم مسـئله 

جنـگ و نحـوه توزیـع کالا دو محـور اصلی مباحث جلسـه بوده اسـت.  

سـوم. آقای منتظری در تاریخ 4 اردیبهشـت ۶۵ در حاشـیه سـمینار اسلاف و مستضعفین 

با هاشـمی رمسـنجانی رئیس مجلس ملاقات و درباره جنگ و مشکا همکاری سپاه و ارتش 

گفتگـو کـرده اسـت. وی در تاریخ هـای 2۶ و 2۷ خـرداد ۶۵ در حاشـیه دومیـن گردهمایـی 

سراسـری ائمـه جمعـه کشـور به ترتیـب بـا خامنـه ای رئیس جمهـور و موسـوی نخسـت وزیر 

ملاقـات کـرده اسـت. علاوه بـرآن در تاریخ ۸ تیـر ۶۵ منفرداً بـا نخسـت وزیر و در تاریخ 1۵ 

آذر 1۳۶۵ بـا اعضـای هیئت دولت دیدار داشـته اسـت. 

چهـارم. موضع آقای منتظری در تمامی این ملاقات ها بر اسـاس گزارش های منتشرشـده 

دمـاع از حقـوق محروریـن و محبوسـین ازقبیـا آقایـان سـید کاظـم شـریعتمداری، احمـد 

مفتـی زاده و سـید رضا صدر بوده اسـت. وی از ادغاف نیروهای نظامـی و انتظامی دماع کرده، 

از نحـوه مدیریـت کشـور به ویـژه در جنـگ خروصـاً نسـبت بـه سـپاه، توزیـع کالا و تعـرّض 

وزارت اطلاعـات بـه حریـم خروصـی مـردف انتقاد کرده اسـت. در مجمـوع ایشـان در میان 

سـران نظـاف موضـع ناصـح مُشـفق و منتقـدی از درون را ایفا می کرده اسـت.  

مطلب چهارم. رهنمودهای عمومی

رهنمودهای عمومی آقای منتظری در این مقطع زمانی در حداقا سـه محور به شـرح زیر 

قابـا دسـته بندی اسـت: اول: قانون مـداری، سـعه صـدر و آزادی، دوف: جنگ، سـقوط صداف 

و وحـدت نیروهـای مسـلّح، و سـوف: نهضت های رهایی بخش و سیاسـت خارجـی. برای هر 

سـه محـور به ترتیـب تاریـخ چنـد نمونـه ارائـه شـده اسـت. بـه دلیـا نقش محـور نخسـت در 

تحـولات سیاسـی ایـران خروصـاً در حوزه رهبـری، در ایـن محـور نمونه های بیشـتری ارائه 

شـده اسـت. در کلیـه نمونه هـا بـه نهایـت اخترار اکتفا شـده اسـت. در هـر نمونه بـه تاریخ، 

مخاطـب، عبـارت کلیدی سـخنان قائم مقاف رهبری و منبع آن اشـاره شـده اسـت. 

بحث اول. قانون مداری، سعه صدر و آزادی

2۵ آذر 1۳۶4، مقدمـه آقـای منتظـری رئیـس مجلـس بررسـی نهائـی قانـون اساسـی بـر 

صـورت مشـروح مذاکرات آن منتشـر شـد: از مسـئولین کشـور تقاضـا می کنم حرمـت قانون 
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اساسـی و سـایر قوانین کشـور را نسـبت به اقشـار ملـت حفظ کننـد. مبادا ضعفـا و محرومین 
را بـه قانـون محـوّل کنیم و نسـبت به طبقـات بالا روابـط و ملاحظـات دیگر را حاکـم کنیم.1

 2۰ اسفند 1۳۶4، در دیدار با وزیر امور خارجه و جمعی از سفرا و کارداران: تنگ نظری 
را باید کنار گذاشت و از وجود امرادی که برای انقلاب و اسلاف مفیدند باید استفاده کرد.2

4 اردیبهشت 1۳۶۵، در دیدار با شرکت کنندگان در دومین سمینار اسلاف و مستضعفین: 
حمایت از مستضعفین باید از صحبت و سمینار به عما برسد.۳

2۶ خـرداد 1۳۶۵، در سـمینار سراسـری ائمـه جمعـه: وحـدت را بایـد حفـظ کـرد و 

تنگ نظری هـا را بایـد کنار گذاشـت. جناحی کـه مکر من و شـما را قبول ندارد ولی به اسـلاف 

و انقـلاب و نظـاف معتقـد اسـت بگذاریـد حرمـش را بزنـد و در روزنامـه بنویسـد، مزاحمـت 

برایشـان درسـت نکنیـد. از کارهـای تنـدی کـه در گوشـه وکنار از امراد سـر می زنـد جلوگیری 
کنیـد و بـه امـراد بگوییـد بـا ایـن تنگ نظری هـا نمی شـود کشـور را حفـظ کـرد.4

4 تیر 1۳۶۵، در دیدار با مسـئولان و سـردبیران مطبوعـات: روزنامه ها نه تضعیف کننده 

باشـند نـه تملق گـو، واقعیت هـا را منعکـس کننـد. روزنامه هـا وسـعت نظر پیـدا کننـد و اجـازه 

دهند اندیشـه های مختلف پخش شـوند. حدود دو میلیون ایرانی در خارج از کشـور هستند، 

همه اینها که ضدانقلاب نیسـتند، به مرلحت کشـور اسـت کـه اینها بیایند. از شـعارهای تند 

بی محتـوا و تکـراری بایـد پرهیـز کرد. اگر کسـی به اسـلاف و انقـلاب و رهبر انقـلاب عقیده 

دارد ولی در یکی از مسـائا اجتماعی سیاسـی اقترادی حرف دارد اجازه دهید این حرف او 
پخـش شـود و تنگ نظر نباشـید. باید به جـای اینکه پیرو جوّها باشـید جّو کاذب را بشـکنید.۵

4 مـرداد 1۳۶۵، در دیـدار بـا مسـئولین آمـوزش وزارت اطلاعـات: منکـرات بـا زور و 

خشـونت از بیـن نمی رود. باید مرهنگ اسـلاف و انقـلاب را تقویت کرد. مسـئولین اطلاعات 

1. کیهـان، 1۵ آذر 1۳۶4، ص1و۳؛ بعـداً بـا عنـوان »انگیزه هـا و اهـداف عالـی قانون اساسـی از دیدگاه مقیـه عالی قدر 
حضـرت آیت اللّٰه العظمـی منتظـری مدّظلّه العالی« )در چهار صفحه خوشنویسی شـده و سـه صفحه کلیشـه دسـتخط( 
در مقدمـه جلـد اول مشـروح مذاکـرات مجلـس بررسـی نهائـی قانـون اساسـی منتشـر شـده اسـت. )اداره کا امـور 

مرهنگـی و روابـط عمومی مجلس شـورای اسـلامی ایـران، تهـران، آذر 1۳۶4(.

2. روزنامه کیهان، 2۰ اسفند 1۳۶4.

۳. پیشین، 4 اردیبهشت 1۳۶۵.

4. پیشین، 2۶ خرداد 1۳۶۵، ص1.

۵. پیشین، 4 تیر 1۳۶۵، ص1.
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نبایـد در اسـرار و امور شـخری و داخلی مردف دخالـت کنند. برخی از کارهای تند مسـئولین 

اگرچـه با حُسـن نیت همراه باشـد اثـر معکوس در بین مردف دارد و آنان را نسـبت به اسـلاف و 

انقلاب و مقاف رهبری بدبین می کند. امشـاگری و برخوردهای تند و خشـن با امراد به هرنحو 
باشـد حراف و خلاف شـرع است.1

1۸ مـرداد 1۳۶۵، در دیـدار بـا مسـئولین گزینـش دانشـگاه ها و دانشـجویان ایرانـی مقیم 

خارج: علم را نباید انحراری کنیم، مشـکا دانشـگاه ها و برنامه های بی جاذبه با گزینش های 

غیرعـادی حا نمی شـود. من نمی گویم که در گزینش ها و جذب دانشـجو دقت نشـود، دقت 
لازف اسـت ولی یک سِـری سـخت گیری های بی رویّـه و بی مایده اثر معکـوس دارد.2

2۷ مـرداد 1۳۶۵، در دیـدار اقشـار مختلـف مـردف: هر وقـت مسـئولین می خواهند برای 
اصـلاح زندان هـا کاری بکننـد انفجار و تـرور صـورت می گیرد!۳

4 شـهریور 1۳۶۵، در دیـدار مرمانـداران سراسـر کشـور و دیگـر مسـئولان: این قـدر در 
بعضی از امور مردف سخت گیری نکنید. احکاف اسلاف را با منطق و زبان خوش رواج دهید.4

۳۰ شـهریور 1۳۶۵، بـه مناسـبت آغاز سـال تحریلی حوزه هـای علمیه: نظـر اماف حفظ 
وحدت تمامی اقشـار اسـت نباید از بیانات ایشـان سوءاسـتفاده شـود.۵

بحث دوم. جنگ، سقوط صدام و وحدت نیروهای مسلّح

1۷ دی 1۳۶4، در دیـدار بـا وزیـر امـور خارجـه و سـفیر ایـران در لیبی: بـرای نجات دو 
ملـت ایـران و عـراق راهی جز سـقوط صداف نیسـت.۶

2۷ بهمـن 1۳۶4، در دیـدار بـا اقشـار مختلف مـردف: رزمندگان اسـلاف برای دمـع متنه و 

تجـاوز صـداف راهـی جز پیشـروی در جنـگ و نجات ملت مسـلمان عـراق ندارند.۷ 

1. پیشین، 4 مرداد 1۳۶۵، ص 1.

2. پیشین، 1۸ مرداد 1۳۶۵، ص 1.

۳. پیشین، 2۷ مرداد 1۳۶۵، ص 1.

4. پیشین، 4 شهریور 1۳۶۵، ص 1.

۵. پیشین، ۳۰ شهریور 1۳۶۵، ص 1.

۶. پیشین، 1۷ دی 1۳۶4، ص 1.

۷. پیشین، 2۷ بهمن 1۳۶4، ص 1.
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۳۰ مـرداد 1۳۶۵، در دیـدار بـا مرمانـده نیـروی زمینـی: حفـظ مرزهـا در آینـده بـه عهـده 
ارتش اسـت.۸

بحث سوم. نهضت های رهایی بخش و سیاست خارجی

2۸ مروردیـن 1۳۶۵، در پـی حملـه آمریـکا بـه لیبـی آیت اللّٰه العظمـی منتظـری خواسـتار 
قطـع روابـط کشـورهای غیرمتعهـد بـا آمریکا شـد.۹

14 اردیبهشـت 1۳۶۵، دیدار با طلاب مـدارس زیر برنامه حوزه علمیه قم: طلاب حوزه 
باید نهضت های رهایی بخش اسلامی را بشناسند و در حد قدرت به آنها کمک مکری کنند.1۰

2۰ اردیبهشـت 1۳۶۵، در دیـدار بـا وزیر ارشـاد اسـلامی و مسـئولین خانه هـای مرهنگ 

جمهوری اسـلامی در کشـورهای مختلف: نمایندگان مرهنگی ایران در هر جا هسـتند وظیفه 
دارنـد ملت ها را بیـدار کنند.11

بررسی:

آقـای منتظـری در ایـن مقطـع نُـه ماهـه در ارائـه رهنمـود از آقـای خمینـی پُرکارتـر بـوده، 

دیدارهـای عمومـی بیشـتری بـا اقشـار مختلـف مـردف یـا ملاقـات بـا مسـئولین وزارتخانه هـا 

و ادارات داشـته اسـت. روزانـه گزارشـی از رهنمودهـای قائم مقـاف رهبـری توسـط خبرگزاری 

جمهـوری اسـلامی تنظیـم و از صداوسـیما و روزنامه هـا منتشـر شـده اسـت. در صفحـه اول 

روزنامه هـا در هـر هفته سـه تا چهار بار عناوین سـخنان ایشـان به چشـم می خـورده و حداقا 

هفته ای یک بار تیتر اول جراید به رهنمودهای ایشـان اختراص داشـته اسـت. آقای منتظری 

رئـوس مطالـب سـخنانش را متناسـب بـا مخاطب یـا موقعیـت زمانی یادداشـت کـرده و آنان 

را بـر اسـاس محـور از قبا تنظیم شـده سـامان داده اسـت. 

در سـخنان ایشـان علی رغم روانی و در سـطح درک عمومی بودن، یک نقشـه راه یا برنامه 

بـا محورهـای مشـخص بـه چشـم می خـورد. در ایـن مقطع حداقا سـه محـور را می تـوان در 

۸. پیشین، ۳۰ مرداد 1۳۶۵، ص 1.

۹. پیشین، 2۸ مروردین 1۳۶۵، ص 1.  

1۰. جمهوری اسامی، 14 اردیبهشت 1۳۶۵، ص 1.

11. کیهان، 2۰ اردیبهشت 1۳۶۵، ص 1.
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سـخنان قائم مقاف رهبری تشـخیص داد.1 

محـور نخسـت دمـاع از حقـوق عمومـی، قانون مـداری، سـعه صدر، و آزادی اسـت. ایـن 

محـور شـاخص ترین وجه ممّیـزه آقای منتظـری در بین رجال جمهوری اسـلامی بوده اسـت. 

در ایـن محـور تنهـا هم بنـد او سـید محمـود طالقانی در هفـت ماهـی کـه در دوران جمهوری 

اسـلامی زیسـت با وی قابا مقایسـه اسـت. 

محـور دوف دمـاع از تمامیـت ارضـی کشـور، ادامه جنگ تا دمـع متجاوز از خـاک وطن و 

سـقوط صداف حسـین از حاکمیت عراق، تأکیـد بر لزوف واحدبودن نیروهای مسـلّح، تقویت 

تماف عیـار ارتـش، و سـپردن مرزهـا بـه ارتـش مقتـدر اسـت. دیـدگاه ایشـان در این محـور در 

قسـمت مقابلـه بـا متجـاوز و ادامـه جنـگ تـا سـقوط صـداف نظر آقـای خمینـی و سـران نظاف 

بـوده اسـت و ایشـان در ایـن قسـمت حرف تـازه ای ارائه نکرده اسـت. پیشـنهاد صلـح متعلق 

بـه مقاطـع دیگـر اسـت، نه این مقطـع. اما در قسـمت دوف این محـور - یعنی تأکیـد بر لزوف 

واحدبـودن نیروهـای مسـلّح، تقویـت تماف عیـار ارتـش، سـپردن مرزهـا بـه ارتـش مقتـدر - 

مواضـع ایشـان در میـان رجـال جمهـوری اسـلامی منحرربه مـرد بـوده اسـت. نقش سـپاه به 

نظـر ایشـان در شـرائط عـادی دمـاع از انقـلاب آن هـم داخا کشـور اسـت، و به جای توسـعه 

مـوازی آن بایـد بـه ارتش رسـیدگی کرد. 

محـور سـوف نهضت هـای رهایی بخـش، بیدارکـردن ملت هـا، سـتیز بـا زیاده خواهی های 

آمریـکا و صهیونیسـت های غاصـب ملسـطین و در یـک کلاف صـدور انقـلاب اسـت. محور 

صـدور انقـلاب اگرچـه در صدر سیاسـت خارجی جمهوری اسـلامی بود، اما نظاف سـال به 

سـال بـه دلیـا مواجهه بـا مشـکلات عملـی ایـن سیاسـت، از آن بیشـتر ماصله گرمته اسـت. 

آقـای منتظـری حداقـا در ایـن مقطـع همچنـان بـه شـعار صـدور انقـلاب و نهضت هـای 

آزادی بخـش کامـلًا پایبنـد بـوده و بیش از همـه زمامداران جمهوری اسـلامی بـرای آن وقت 

صـرف کرده اسـت. 

می تـوان گفـت آقـای منتظـری در مقایسـه بـا آقـای خمینـی در سیاسـت داخلـی، حقـوق 

1. مطمئنـاً محورهـای دیگـری هم در سـخنان عمومی ایشـان بوده اسـت. غالـب این محورها بـا بیانات دیگر مسـئولان 
نظـاف مشـترک بـوده اسـت ازقبیـا توزیـع عادلانه مایحتـاج عمومـی و توجه بیشـتر بـه کشـاورزی. به هرحـال تفحّص 

مـن در ایـن زمینـه تافّ نبوده اسـت.  
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عمومی و آزادی ها تفکری نسبتاً لیبرال داشته،2 حال آنکه در سیاست خارجی و نهضت های 

آزادی بخـش از مواضعـی رادیـکال برخـوردار بـوده اسـت. به طـور نسـبی آقـای خمینـی در 

سیاسـت داخلی مدامع مضای بسـته بوده بعد از لمس مشـکلات صدور انقلاب در مقایسـه 

بـا آقـای منتظـری مواضعـی عما گرایانه، واقع گرایانه تر و پراگماتیسـتی داشـته اسـت.۳ 

2. واژه لیبـرال اگرچـه در مضـای دهـه شـرت جمهـوری اسـلامی و خروصـاً در واژگان مؤسّـس نظـاف آقـای خمینـی 
واژه ای منفی و در حد دشـناف سیاسـی نسـبت به مطرودین نظاف اسـتعمال می شـده اسـت، اما این واژه در ریشـه خود 
بـه معنـی آزادی خواهـی اسـت و بـار مثبـت دارد. مرتضـی مطهری هـم ایـن واژه را در کارکـرد مثبت خود بـه کار برده 
و هماننـد منتظـری از اندیشـه ای لیبـرال برخوردار بوده اسـت. مهدی بازرگان اولین نخسـت وزیر جمهوری اسـلامی، 
نهضـت آزادی ایـران، ابوالحسـن بنی صدر نخسـتین رئیس جمهوری اسـلامی ایـران مرادیق جریان لیبرال محسـوب 
می شـده اند. نظـاف جمهـوری اسـلامی همـه ایـن امـراد و جریان هـای معتقـد بـه تفکـر لیبـرال را از قطـار نظـاف پیـاده 
کـرده و بعـد از آن نیـز بـه میزانـی کـه کارگـزاران جمهوری اسـلامی لیبـرال شـده اند، از ادامه مسـئولیت خلع شـده اند.

۳. درباره مسئله نهضت های آزادی بخش و صدور انقلاب در دمتر بعد به تفریا بحث خواهم کرد.
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مبحث چهارم. فعالیت های علمی

آقـای منتظـری در ایـن مقطـع همانند گذشـته به تدریـس خارج مقـه مبحث ولایـت مقیه 

و مقه دولت اسـلامی اشـتغال داشـته اسـت. بعد از مباحث ابتـکاری مبنای انتخـاب زمامدار 

طی شـانزده مسـئله، در آذر 1۳۶4 ایشـان به نقد ادلّـه مبنای انتراب پرداخـت، معادل مرا 

سـوف از بـاب پنجـم: ادلّـه قائلیـن بـه نرـبِ عـاف مقهـا از مقبولـه عمـر بـن حنظلـة تـا حدیث 

تحف العقول مجاری الامور علی ایدی العلماء.1 بحث جدید ایشـان حدود اختیارات ولایت 

مقیـه در سـه حوزه تقنین، اجرا و قضـاوت بود.2 بحث هفتگی نهج البلاغه نیز به روال سـابق 

ادامه داشـت. هر دو درس از صدای جمهوری اسـلامی پخش می شد. 

جلـد دوف کتـاب الـزکات ایشـان در اواخر مـرداد 1۳۶۵ از چـاپ خارج شـد.۳ این کتاب 

از اول تتمّـه مباحـث زکات غلات تا آخر بحث عاملیـن زکات را دربر می گیرد. همان بحثی 

کـه در انتهـای آن موقتـاً کتاب الزکات رهـا و بحث ولایت مقیه آغاز شـد. 

روزنامـه کیهـان از تاریـخ ۵ تـا 2۶ شـهریور 1۳۶۵ طـی پانـزده شـماره اقـداف بـه انتشـار 

1. دراسـات فـی ولایـة الفقیـه وفقه الدولة الاسـامیة، البـاب الخامـس، الفرـا الثالـث، ج 1، ص 4۹2-42۵، )ق م، 
ال م رک ـز ال ع ال م ـی  ل ل دراس ـات  الاس ـلام ی ة ، 1۳۶۶(. ترتیـب تدریـس بـا ترتیـب تألیـف تفاوتـی جزئـی دارد. بـا اینکـه 
بحث تحلیلی مقبوله عمر بن حنظلة را در اواخر سـال تحریلی ۶4-1۳۶۳ انجاف دادند، اما در آغاز سـال تحریلی 
1۳۶۵-1۳۶4 مباحـث مبنـای انتخـاب )مرـول دوف، و چهارف تا ششـم( را مقدف کردند، و بعـد از اتماف آن مباحث 

بـار دیگـر بحـث مقبولـه را تفریلی تر تبییـن کرده مرا سـوف را به اتماف رسـاندند.

2. دراسـات، البـاب السـادس: مـی حـدود ولایـة الفقیـه و اختیاراتـه و وظایـف الامـاف والسـلطات الثـلاث، و واجبـات 
الحاکـم الاسـلامی تجـاه الاسـلاف، واجبـات الأمـة تجاهـه، ابتـدای جلـد دوف. )ق ـم، ال م رک ـز ال ع ال مـی ل ل دراس ـات  

الاس ـلام ی ة ، 1۳۶۶(.

۳. کتـاب الـزکاة، المجلّـد الثانـی، قم، مرکز النشـر، مکتب الاعلاف الاسـلامی، 1۳۶۵. جلد اول در سـال 1۳۶2 منتشـر 
شـده بود. خبر انتشـار جلـد دوف: کیهان، 2۹ مـرداد 1۳۶۵، ص 2.  
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پاورقـی بررسـی مقهـی مسـئله احتـکار از سلسـله دروس خـارج مقه آقـای منتظـری در ضمن 

مباحـث ولایـت مقیـه با ترجمـه محمد محمـدی گیلانی کـرد. این پاورقـی ترجمه آزاد رسـالة 
فی الاحتـکار والتسـعیر آقـای منتظـری بود.1

در ایـن مقطـع زمانـی تدویـن حواشـی ایشـان بـر العـروة الوثقـی ادامـه یامـت. پاسـخ بـه 

پرسـش های مقهی که بعداً در ضمن رسـاله اسـتفتائات منتشـر شـد از دیگر مشاغا مرجعیت 

ایشـان بود.

1. »نظریـات آیت اللّٰه العظمـی منتظـری پیرامـون احتـکار و تسـعیر: ایـن سلسـله مقـالات متـن درس خـارج حضـرت 
آیت اللّٰه العظمـی منتظـری پیرامـون نقـش حکومـت اسـلامی در کنترل احتـکار و قیمت گـذاری می باشـد. این مقالات 

هـر روز در صفحـه 1۸ درج می شـود.« )کیهـان، ۵ شـهریور 1۳۶۵، ص1(.



اسناد رسمی

صورت مذاکرات شورای انقلاب )۸ اسفند ۱۳۵۷ تا 
۲۰ آذر ۱۳۵۸(. پنـج دفتر. تهران: مجلس شـورای 

اسلامی، ۱۳۶۴. ]زیراکسی[

صورت مذاکرات شـورای انقلاب، ]۸ اسـفند ۱۳۵۷ 
تا ۳۰ دی ۱۳۵۸[. یازده دفتر ماهانه الکترونیکی ]تا 
کنون[. ]وبسـایت کلمه[، تیر ۱۳۹۹- خرداد ۱۴۰۰.

صـورت مشـروح مذاکـرات مجلـس بررسـی نهایـی 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: اداره 
کل امـور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شـورای 
اسـلامی، ۱۳۶۴ )جلـد اول تـا سـوم(. راهنمـای 

اسـتفاده )جلد چهـارم(، ۱۳۶۸. 

صـورت مشـروح مذاکـرات شـورای بازنگـری قانون 
اساسـی جمهوری اسـلامی ایران. تهـران: اداره کل 
امـور فرهنگـی و روابـط عمومـی مجلـس شـورای 
اسـلامی، ۱۳۶۹ )جلـد اول تـا سـوم(. راهنمـای 

اسـتفاده جلـد چهـارم(، ۱۳۷۳. 

]رهبـری[،  خبـرگان  مجلـس  مذاکـرات  مشـروح 
اجلاسـیه اول )تیـر و مـرداد ۱۳۶۲(. جلـد اول: 
جلسـات ۱ تـا ۴ )۲۳ تـا ۲۷ تیـر(، ص۱۸۲-۱؛ 
جلـد دوم: جلسـات ۵ تـا ۹ )۲۷ تیـر تـا ۳ مـرداد( 

ص۴۰۵-۱۸۳؛ جلد سـوم جلسات ۱۰ تا ۱۴ )۳ 
تـا ۶ مـرداد(، ص۴۰۶ تا ۵۹۸. ]تهـران[: اداره کل 

تندنویسـی مجلـس شـورای اسـلامی، ]بی تـا[. 

]رهبـری[،  خبـرگان  مجلـس  مذاکـرات  مشـروح 
فوق العـاده  و   )۱۳۶۳ )تیـر  دوم  اجلاسـیه های 
)بهمـن ۱۳۶۳(. جلسـات اول تـا ششـم )۲۳ تـا 
۲۷ تیـر، ص۳۱۴-۱( و جلسـات اول تـا سـوم 
فوق العاده )۱۴ و ۱۵ بهمن، ص۴۳۱-۳۱۵(. قم: 
دفتر انتشـارات اسـلامی وابسـته به جامعه مدرّسین 

حـوزه علمیـه قـم، شـماره ۲۷۳، ]بی تـا[.

]رهبـری[،  خبـرگان  مجلـس  مذاکـرات  مشـروح 
اجلاسـیه  و   )۱۳۶۴ )تیرمـاه  سـوم  اجلاسـیه 
تـا  اول  فوق العـاده )آبان مـاه ۱۳۶۴(. جلسـات 
هشتم )۲۲ تا ۲۶ تیر، ص۴۵۴-۱(؛ جلسه اول تا 
سوم فوق العاده )۱۸ و ۱۹ آبان، ص۴۵۵-۵۸۴(. 
دفتـر قم: دفتر انتشـارات اسـلامی وابسـته به جامعه 
مدرّسـین حـوزه علمیـه قـم، شـماره ۳۳۳، ]بی تـا[.

]رهبـری[،  خبـرگان  مجلـس  مذاکـرات  مشـروح 
اجلاسـیه چهـارم )تیرمـاه ۱۳۶۵(. جلسـات اول 
تـا پنجم )۲۱ تـا ۲۵ تیـر، ص ۲۸۴-۱(. قم: دفتر 
انتشـارات اسلامی وابسـته به جامعه مدرّسین حوزه 

علمیـه قـم، شـماره ۵۷۰، اسـفند ۱۳۶۸.
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]رهبـری[،  خبـرگان  مجلـس  مذاکـرات  مشـروح 
اجلاسـیه های پنجـم و ششـم )تیـر ۱۳۶۶ و تیـر 
۱۳۶۷(. جلسـات اول تـا پنجـم )۸ تـا ۱۱ تیـر 
۶۶، ۲۲۱ صفحـه(، جلسـات اول تا سـوم )۲۵ تا 
۲۷ تیـر ۶۷، ۱۴۷ صفحـه(. قـم: دفتـر انتشـارات 
اسـلامی وابسـته بـه جامعـه مدرّسـین حـوزه علمیه 
قـم، شـماره ۶۸۹-۶۸۸، زمسـتان ۱۳۷۱، تیـراژ 

۲۵۰ ]نسـخه[.

]رهبـری[،  خبـرگان  مجلـس  مذاکـرات  مشـروح 
اجلاسیه هشتم )تیر ۱۳۶۹(، جلسات اول تا سوم 
)۲۴ و ۲۵ تیـر، ۱۸۴ صفحه(. قم: دفتر انتشـارات 
اسـلامی وابسـته بـه جامعـه مدرّسـین حـوزه علمیـه 

قم، شـماره ۶۹۰، تابسـتان ۱۳۷۴. 

مجموعـه مصوّبـات و اطلاعـات و آئین نامـه داخلـی 
مجلـس خبرگان رهبری، دوره سـوم. قم: دبیرخانه 

مجلـس خبـرگان رهبری، اسـفند ۱۳۸۴.

مجموعـه مقـررات و اطلاعـات مربـوط بـه مجلـس 
خبـرگان ]رهبـری[. ]بی جـا[: ۱۳۶۳.

مجموعـه مقـررات و اطلاعـات مجلـس خبـرگان 
.۱۳۶۴ ]بی جـا[:  ]رهبـری[. 

مجموعـه مقـررات و اطلاعـات مجلـس خبـرگان 
]رهبری[. تهیـه و تنظیم دبیرخانـه مجلس خبرگان. 

]قـم: دبیرخانـه مجلـس خبـرگان[، آبـان ۱۳۷۲.

کتاب ها

تحـف  ع ل ـی.  اب ن ش ـع ب ه حرانـی حلبـی ، ح سـن  ب ـن 
 العقـول فیمـا جـاء مـن الحکـم والمواعـظ عـن 
آل الرسـول. تصحیـح و تعلیـق علی اکبـر غفـاری. 

قـم: مؤسّسـة النشـر الاسـلامی، ۱۳۶۳ش. 

ه احمـدی  ّـٰ احمـدی میانجـی، علـی. خاطـرات آیت الل
میانجـی. بـه کوشـش عبدالرحیـم ابـاذری، تهـران: 
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مؤسّسه فرهنگی هنری 

و انتشـارات، ۱۳۹۶.

اردبیلی، سید عبدالغنی. مقدمه تحقیق تقریرات فلسفه 
امام خمینی. ج۱، تهران: مؤسّسه تنظیم و نشر آثار 

امام خمینی )س(، ۱۳۹۲.

استادی، رضا. 

- بررسـی  قسـمتی از کتـاب شـهید جاویـد. ]قـم: 
بی نـا[، ۱۳۵۰.

- سرگذشت شهید جاوید. قم: انتشارات قدس، ۱۳۸۲

اطلاعیه هـا،  اعلامیه هـا،  اسـلامی:  انقـلاب  اسـناد 
بیانیه هـا، پیامهـا، تلگراف هـا و نامه هـای جلـد اول. 
آیـات عظام و مراجع تقلید؛ جلد دوم. علمای اعلام 
شـهرهای مختلف ایـران؛ و جلد پنجـم. آقایان حاج 
سیدمحمدصادق روحانی، حاج سیدحسن طباطبایی 
قمی و حاج سید محمدکاظم شریعتمداری. ۵ جلد، 

تهـران: مرکز اسـناد انقلاب اسـلامی، ۱۳۷۴. 

اشـتهاردی، علی پنـاه. کتـاب هفـت سـاله  چـرا صـدا 
درآورد؟ ق ـم : علامـه، ۱۳۵۰.

فاضـل  موحـدی  محمـد  و  شـهاب الدین  اشـراقی، 
لنکرانـی ، پاسـداران وحـی ] در قـرآن کریـم یـا ائمه 

اطهـار [ . قـم: ]انتشـارات علامـه[، ۱۳۵۰.

اشـعری ، محمدحسـین، حسـین کریمی ، و سـید حسن 
آل طـه . یـک بررسـی مختصـر پیرامون قیـام مقدس 
شـهید جاویـد حسـین بن علـی . ]بی جـا[: ۱۳۵۰.

ام ـام  در آی ی ن ه  اس ـن اد: س ـی ر م ب ـارزات  ام ـام  خ م ی ن ی  )س ( 
ب ـه  روای ت  اس ـن اد ش ـه رب ان ی. ۵ جلد٬ ت ه ران : مؤسّس ـه  

ت ن ظی ـم  و ن ش ـر آث ار ام ـام  خ م ی ن ـی )س (، ۱۳۸۳.

امینـی )حـاج امینـی نجف آبـادی(، ابراهیـم. خاطرات 
ه ابراهیم امینی. تهران: مرکز اسـناد انقلاب  ّـٰ آیت الل

اسلامی، ۱۳۹۲.

انصـاری، محمدعلـی. دفـاع از حسـین  شـهید: رد بـر 
کتـاب شـهید جاویـد. ]قـم : بی نـا[، ۱۳۵۰.

ای زدی ، م ص طف ی . 

- فقیـه عالی قـدر.     ت ه ران    : صداوسـیمای جمهوری 
اسلامی ایران، انتشـارات سروش  ، ۲ جلد، ۱۳۶۶.   

ّٰه منتظری:  - گذری بر اندیشه های حضرت آیت الل
خطبه هـای نمازجمعـه قـم. ۳ جلد، انتشـارات نور، 

تابستان ۱۳۶۱.

بـازرگان، مهـدی. مجموعـه آثـار مهنـدس مهـدی 
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بازرگان. ۲۲ جلد، به کوشـش بنیاد مهندس مهدی 
بـازرگان، ۱۳۸۹.

ه  بهبـودی، هدایت اللّٰـه. شـرح اسـم: زندگی نامـه آیت اللّـٰ
سید علی حسینی خامنه ای )۱۳۵۷- ۱۳۱۸(. تهران: 

مؤسّسـه مطالعات و پژوهش های سیاسـی، ۱۳۹۱.

بیعت یا حماسه قرن. ]قم، بی نا، ۱۳۶۵[.

س ـازم ان های   و  ج ری ان هـا  رسـول.  جعفریـان، 
ک ارآم ـدن   روی   از  ای ـران :  س ی اس ـی    - م ذهب ـی  
اس ـلام ی   ان ق ـلاب   پ ی ـروزی   ت ـا  م ح م درض اش ـاه  

.۱۳۹۰ علـم،  تهـران:   .)۱۳۲۰-۱۳۵۷(

حائـری یـزدی، مهدی. خاطـرات دکتر مهـدی حائری 
یزدی. طرح تاریخ شـفاهی ایران، به کوشش حبیب 

لاجـوردی، تهران: کتاب نادر، ۱۳۸۱.

حکمـی زاده، علی اکبـر. اسـرار هـزار سـاله . ]تهـران[: 
چاپخانـه پیمـان، ۱۳۲۲. 

ه سـید  ّـٰ خاتـم یـزدی، سـید عبـاس. خاطـرات آیت الل
عبـاس خاتـم یـزدی. تهـران: مرکـز اسـناد انقـلاب 

اسـلامی، ۱۳۸۱.

خوانسـاری، سـید احمـد. جامـع المـدارک فـی شـرح 
المختصـر النافـع. ۷ جلـد، بـه تصحیـح: علی اکبـر 

غفـاری، تهـران: مکتبـة الصـدوق، ۱۳۵۵.

خاطرات سـال های نجـف. جلد اول، تهران: مؤسّسـه 
تنظیم و نشـر آثار امـام خمینی، ۱۳۸۹. 

خسروشاهی، سید هادی

- خاطرات مستند سید هادی خسروشاهی درباره 
ّٰه علی مشـکینی. حدیث روزگار شماره۱۱،  آیت الل

قم: انتشارات کلبه شروق، ۱۳۹۲.

- یادنامه امام موسی صدر )به مناسبت ربودن امام 
موسـی صـدر در لیبـی(. دو جلد. تهران: انتشـارات 

امام موسی صدر، ۱۳۸۷. 

خمینی، روح اللّٰه موسوی. 

- آداب الصلـوة. ت ه ـران : مؤسّس ـه  ت ن ظی ـم  و ن ش ـر 
ت ـراث  الام ـام  ال خ م ی ن ـی )س (، ۱۴۱۹ ق.

- کتـاب البیـع. ۵ جلـد. تهـران: مؤسّسـه تنظیـم و 
نشـر آثـار امـام خمینـی،۱۴۲۱ق / ۱۳۷۹.

- کتـاب البیـع. تقریـرات سـید حسـن طاهـری 
خرم آبادی. مؤسّسـه  تنظیم و نشـر آثـار امام خمینی، 

۲ جلـد، ۱۳۸۶. 

- الخلل فی الصلوة. قم: مطبعة مهر، ۱۳۵۹.

- الرسائل. ]قم: مؤسّسه اسماعیلیان[، ۱۳۴۴. 

- الرسـائل العشرة. مؤسّسـه تنظیم و نشر آثار امام 
خمینی، ۱۳۸۱.

- الطهـارة. تقریرات به قلم محمد فاضل لنکرانی، 
۳ جلـد، ]قـم: بی نـا[ ۱۳۵۲. )چـاپ دوم: تهـران، 

مؤسّسـه تنظیم و نشـر آثار امـام خمینی، ۱۳۸۰(.

- انـوار الهدایـة فـی التعلیقة علی الکفایـة. تهران: 
مؤسّسـه تنظیم و نشـر آثار امـام خمینی، ۱۳۷۲.

- تحریرالوسـیلة. ۲ جلـد، نجـف: ]بی نـا، ج۱: 
اوایـل دهـه پنجـاه، ج۲: قبـل از ۱۳۵۷[. 

- تحریرالوسـیلة. ۲ جلـد، تهـران: مؤسّسـه تنظیم 
و نشـر آثار امـام خمینـی، ۱۳۸۶.

- تعلیقات علـی العروة الوثقی. سـید محمدکاظم 
یزدی. قم: انتشـارات وجدانـی و دارالفکر، ۱۳۴۰. .

- تعلیقات علی شرح فصوص الحکم ابن عربی و 
تعلیقات علی مصباح الانس فناری. تهران: مؤسّسه 

تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(، ۱۳۹۳.

- التعلیقـة علـی الفوائـد الرضویة للقاضی سـعید 
القمـی، تهـران، مؤسّسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام 

خمینـی، ۱۳۷۸.  

- تنقیـح الاصـول. تقریرات بـه قلم حسـین تقوی 
اشـتهاردی، ۴ جلـد، تهـران: مؤسّسـه تنظیم و نشـر 

آثار امـام خمینـی، ۱۳۷۵-۷۷.

جعفـر  قلـم  بـه  تقریـرات  الاصـول.  تهذیـب   -
سبحانی، ۳ جلد،  قم: ]دارالفکر[، ۱۳۴۱؛ )چاپ 
دوم: ۲ جلد، تهران: مؤسّسـه تنظیم و نشر آثار امام 

خمینـی، ۱۳۸۱(.

- حاشـیه بر رسـاله ارث ملاهاشـم خراسانی. قم: 
]حدود[ ۱۳۴۲. 

ه  ّـٰ - حاشـیه بـر رسـاله توضیـح المسـائل آیـت الل
العظمـی بروجردی. قـم: چاپخانه علمیـه، دی ۱۳۴۰.
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- حاشـیة علـی وسـیلة النجـاة، سـید ابوالحسـن 
الاصفهانـی، قـم: چاپخانـه علمیـه، ۱۳۴۲. 

سـید  قلـم  بـه  تقریـرات  جواهرالاصـول.   -
محمدحسـن مرتضـوی لنگرودی، ۴ جلد، مؤسّسـه 

تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی، ۱۳۷۶.

- سراّلصلوة )معراج السالکین و صلوة العارفین(. 
ت ه ـران : مؤسّس ـه  تنظیـم و ن ش ـر آث ـار ام ـام  خ م ی ن ـی  ، 

.۱۳۶۹

- شـرح حدیـث جنـود عقـل و جهـل. ت ه ـران : 
مؤسّس ـه  ت ن ظی ـم  و ن ش ـر آث ـار ام ـام  خ م ی ن ـی، ۱۳۷۸.  

- شـرح چهل حدیث )اربعیـن حدیث(.   .  ت ه ران  : 
مؤسّس ـه  تنظیم و ن ش ـر آث ار ام ام خمینـی، ۱۳۸۶.

- شـرح دعـاء السـحر. ت ه ـران : مؤسّس ـه  ت ن ظی ـم  و 
ن ش ـر آث ـار ام ـام  اخ م ی ن ـی ، ۱۳۷۴.  

خمینـی  امـام  آثـار  مجموعـه  امـام:  صحیفـه   -
)ب ی ان ـات ، پ ی ام هـا، م ص اح ب ه هـا، اح ک ـام ، اج ـازات  
ش ـرع ی  و ن ام ه ها(. ۲۲ جلد، تهران: مؤسّسـه تنظیم 

و نشـر آثـار امـام خمینـی، ۱۳۷۸.

- صحیفه نور: مجموعه رهنمودهای امام خمینی. 
۲۲ جلد، تهیه و جمع آوری مدارک فرهنگی انقلاب 
اسـلامی. تهـران: مرکـز مـدارک فرهنگـی انقـلاب 

اسلامی، ۱۳۶۹.

- کتاب البیع. تقریرات به قلم محمدحسن قدیری. 
مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۶.

- کشف اسرار. قم:  ]بی نا، ۱۳۲۱[.

ال ح ج ـة   ال ف ق ی ـه   اف ـادات   الاص ـول.   ل م ح ـات    -
مؤسّس ـه   ت ه ـران :  ال ب روج ـردی .  آی ة اللّٰه ال ع ظم ـی  
۱۴۲۱ق .   ال خ م ی ن ـی ،  الام ـام   ت ـراث   ن ش ـر  و  ت ن ظی ـم  

- محاضـرات فی الاصول. ت ه ران : مؤسّسـه تنظیم 
و نشـر آثار امام خمینی، ۱۳۸۸. 

- مصبـاح  الهدایـة الـی الخلافـة والولایـة. ت ه ران : 
مؤسّسـه تنظیم و نشـر آثـار امام خمینـی، ۱۳۷۳.

- معتمـد الاصـول. تقریرات به قلـم محمد فاضل 
لنکرانـی، ۲ جلـد، مؤسّسـه تنظیـم و نشـر آثـار امام 

خمینی، ۱۳۷۸.

- المکاسـب المحرمـة. ۲ جلـد، ت ه ـران : مؤسّسـه 
تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی، ۱۳۷۳-۱۳۷۴.

- مناهـج  الوصـول الـی علـم الاصـول. ت ه ـران : 
مؤسّسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی، ۱۳۷۲. 

- موسـوعة الامـام الخمینـی. ۵۰ جلـد، تهـران: 
مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی، ۱۳۹۲. 
)مجلـدات ۷-۱ کتـب اصولـی، ۲۱-۸ کتـب فقـه 
اسـتدلالی، ۴۱-۲۲ کتـب فقه فتوائـی، و ۴۲-۵۰ 

کتـب عرفانـی اخلاقـی( 

- نجاة العباد. دو جلد. قم: چاپخانه دارالعلم، ۱۳۴۰.

- ولایـت فقیه. تهـران: مؤسّسـه تنظیم و نشـر آثار 
امام خمینـی، ۱۳۷۲. 

سـیر مبـارزات امـام خمینـی در آینه اسـناد بـه روایت 
سـاواک. ۲۲ جلـد،  

یـاران امـام بـه روایـت اسـناد سـاواک، تهـران: مرکـز 
بررسـی اسـناد تاریخـی وزارت اطلاعـات، بیـش از 

پنجـاه جلد.

خوئی، سید ابوالقاسم موسوی. 

- احـکام الرضـاع فـی فقـه الشـیعة. تقریـر شـیخ 
محمدتقـی ایروانـی و سـید محمدمهـدی موسـوی 
خلخالـی. ت ه ـران : م رک ـز ف رهن گ ـی  ان ت ش ـارات ی  م ن ی ـر، 

۱۴۱۷ق.

- التنقیـح فـی شـرح العـروة الوثقی. ق م  : مؤسّسـه 
احیـاء آثـار  الامـام الخوئـی، تقریـر  ع ل ـی  ال غ ـروی . 

۱۴۱۸ق.

- الـرأی السـدید فـی الاجتهـاد والتقلیـد. تقریـر 
غلام رضـا عرفانیـان، قـم: دار انصاریـان للطباعـة 

والنشـر، ۱۴۱۰ق.

- الـدّرر الغوالـی فی فـروع العلـم الاجمالی. تقریر 
شـیخ رضـا ابراهیم لطفـی. ]قم/تهران، بی نـا[، ۱۳۶۴. 

- المبانی فی شـرح العروة الوثقى. تقریر شهید سید 
محمدتقی خوئی، النكاح: ۲ جلد، المضاربة والمساقاة. 

ق م : مؤسّس ـه  اح ی ـاء آث ـار الام ام  ال خ وئ ـی  ، ۱۴۱۸ق.

- المسـتند فی شـرح العـروة الوثقى. تقریر شـهید 
مرتضـى بروجـردی، ق ـم : مؤسّس ـه  احیاء آثـار الام ام  

ال خ وئ ـی، ۱۴۲۸ق. 
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- المعتمـد فی شـرح العـروة الوثقى. تقریر شـهید 
سـید محمدرضا موسـوی خلخالی، الحج: ۴ جلد. 
ق ـم : مؤسّس ـه  اح ی ـاء آث ـار الام ـام  ال خ وئ ـی، ۱۴۲۸ق. 

- تكملـة منهـاج الصالحیـن فـی احـکام القضـاء 
والشـهادات والحـدود والقصـاص والدیـات. قـم: 

مدینـة العلـم، ۱۴۱۰ق.

- تحریـر العـروة الوثقـى. تقریـر قربانعلـی كابلـی، 
ن ج ـف : ۱۳۸۸ق .

- تعلیقـة العـروة الوثقـى. ت ه ـران : م ک ت ب ـة  ل طف ـی ، 
۱۳۸۲ق.

- دراسـات فـی علـم الاصـول، و دراسـات فـی 
حسـینی  علـی  سـید  تقریـر  العملیـة.  الاصـول 
ال ف ق ـه   دائ رةال م ع ـارف   ق ـم :  جلـد،   ۵ شـاهرودی، 
، ۱۴۲۶ق. الاس ـلام ی  طب ق ـاً ل م ذهـب  اهل ال ب ی ـت  

- دروس فی فقه الشـیعة. تقریر سـید محمدمهدی 
خلخالـی، ۴ جلـد. ۱۴۱۱ق: ]بی جا، بی نا[. 

- فقـه العترة فـی زكاة الفطرة، ش ـرح  ک ت اب  ال ع روة  
ال وث ق ـی للفقیـه السـید الیـزدی،  تقریـر شـهید سـید 
ح س ـی ن ی   م ح م دت ق ـی   ]ق ـم [:  جلالـی.  محمدتقـی 

ج لال ـی . ۱۴۱۶ق .

- نفحات الاعجاز فی رد الکتاب المسمّی »حسن 
الایجاز«. بیروت: دارالمورخ العربی، ۱۳۴۳ق.

- مبانی الاسـتنباط. تقریر سـید ابوالقاسم كوكبی، 
۴ جلـد، نجف: مطبعة الآداب، ۱۳۷۷.

- مبانـی تكملـة المنهـاج. قم : مؤسّسـة احیـاء آثار 
الامام الخوئـی ، ۱۴۲۸ق.

- محاضـرات فی الفقـه الجعفری. تقریر سـید علی 
حسینی شاهرودی، ۴ جلد، قم: مؤسّسة دائرة المعارف 

  الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل البیت

تقریـر شـیخ  الفقـه،  - محاضـرات فـی اصـول 
محمداسـحاق فیـاض. ۴ جلـد، ق م : مؤسّس ـه  احیاء 

ال خ وئ ـی،  ۱۴۲۸ق. الام ـام   آث ـار 

محمدعلـی  میـرزا  تقریـر  الفقاهـة.  مصبـاح   -
.۱۳۷۷ داوری ،  ق ـم :  جلـد،   ۵ توحیـدی، 

- مصابیح الاصول. تقریر شـهید سـید علاء الدین 
بحرالعلوم، ق م   ، ۱۴۲۶ق.

- مصباح الاصول. تقریر شهید سید محمد سرور 
واعـظ بهسـودی، قسـم حجـج و اصـول عملیـة، ۲ 

جلـد، ق ـم : م ک ت ب ـة   ال ـداوری  ، ۱۴۲۲ق.

- معجم رجال الحدیـث وتفصیل طبقات الرواة، 
فـی علـم الرجـال، ۲۴ جلـد. ۱۴۱۳ق: ]بی نـا، 

بی جـا[. 

- منهـاج الصالحیـن. ۲ جلـد. ق ـم : م دی ن ـة ال ع ل ـم ، 
۱۴۱۰ق .

دوانـی، علـی.  نهضت دو ماهـه روحانیون ایـران. قم: 
حکمت، ۱۳۴۱.

دهباشـی، حسـین. حکمـت و سیاسـت: گفتگـو بـا 
دكتر سـید حسـین نصر. مجموعه تاریخ شـفاهی و 
تصویری ایران معاصر ۱، سازمان اسناد و كتابخانه 

ملـی جمهوری اسـلامی ایـران، ۱۳۹۴.

رازی، محمـد. آثـار الحجـة. ۲ج، ۱۳۳۲ ش: قـم، 
]بی نـا[. 

روحانـی زیارتـی، سـید حمیـد. نهضـت امـام خمینی. 
ج۱ و ۲،  چاپ عروج وابسته به دفتر تنظیم و نشر 

آثار امـام خمینی، ۱۳۸۱.

زاهـدی قمی ، میـرزا ابوالفضـل. مقصد الحسـین . ق م: 
]بی نـا[، ۱۳۵۰.

شـبیری زنجانـی، سـید موسـی. جرعـه ای از دریـا، 
جلـد دوم، مقـالات و مباحـث شخصیت شناسـی 
و کتاب شناسـی. قم: موسسـه کتاب شناسـی شـیعه، 

 .۱۳۹۰

ّٰه  صادقی، سـید مصطفـی )تدوین(. خاطـرات آیت الل
احمد صابری همدانی، تهران: مرکز اسـناد انقلاب 

اسلامی، ۱۳۸۴. 

صالح، سید محسن. جامعه مدرسّین از آغاز تاکنون. 
۸ جلد، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۵. 

صالحی نجف آبادی، نعمت اللّٰه. 

- پژوهشـی جدیـد در مبحـث فقهی. ت ه ـران : ام ی د 
ف ردا ، ۱۳۷۸.

- تأثیـر روایات در تفسـیر و فهم قرآن. به کوشـش 
محمدعلی کوشـا، قم: صحیفـه خرد، ۱۳۹۱.
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- ترجمه قرآن کریم. تهران: کویر، ۱۳۹۴.

- ت وطئ ـه  ش ـاه  ب ـر ض ـد ام ـام  خ م ی ن ـی  درراب طه  ب ـا 
ج ن ج ـال   و  ش ـم س آب ادی   ح ج ت الاس ـلام   ق ت ـل  
ش ـه ی د ج اوی ـد. تهـران: رسـا، ۱۳۶۲. م رب ـوط ب ـه  

- حدیث هـای خیالـی در تفسـیر مجمع البیـان، به 
همـراه چهـار مقاله تفسـیری. تهران: کویـر،  ۱۳۸۲.

- جهاد در اسلام. ت ه ران : نشر ن ی، ۱۳۸۲.

- زندگی من و شـهید جاوید: خاطرات، به اهتمام 
مجتبی لطفی. تهران: کویر، ۱۳۹۰.

- شهید جاوید. تهران: مشعل آزادی، ۱۳۴۸.

- غلوّ: درآمدی بر افـکار و عقاید غالیان در دین. 
ت ه ـران : ک وی ـر، ۱۳۸۴.

- قضاوت زن در فقه اسلامی، همراه با چند مقاله 
دیگر. ت ه ران : امید فردا ، ۱۳۸۴.

- عصـای موسـی یـا درمـان بیمـاری غلـوّ. تهران: 
انتشـارات امید فـردا، ۱۳۸۰.

- نامـه سرگشـاده درباره کنفرانس طائف و مسـئله 
جنـگ بـه هاشـمی رفسـنجانی. تهـران: انتشـارات 

امید فـردا، ۱۳۷۸.

- نگاهـی بـه حماسـه حسـینی اسـتاد مطهـّری. 
.۱۳۷۹ ک وی ـر،  ت ه ـران : 

- مجموعه مقالات. ت ه ران : دان ش  اس لام ی ، ۱۳۶۴.

- ولایت فقیه حکومت صالحان. ت ه ران :  رس ا، ۱۳۶۳.

ّٰه  سـتاد همایش نعمت صالح. یادنامه حضرت آیت الل
ه صالحـی نجف آبـادی. قـم:  ّـٰ حـاج شـیخ نعمت الل

صحیفه خرد، ۱۳۸۶.

الصدر، السید محمدباقر

- المجموعـة الکاملة لمؤلفات السـید محمدباقر 
الصدر. بیـروت: دارالتعارف، ۱۴۱۰ق.

- الاسلام یقود الحیاة. بیروت، ۱۳۹۹ق.

صدیقیـن اصفهانـی، محمدتقـی. حسـین و پذیـرش 
دعـوت . ]بی جـا[، ]بی تـا[: ۱۳۵۱.

ضاهر، یعقوب. مسـیرة الامام السـید موسـی الصدر. 
بیـروت: دار بلال، ۲۰۰۰م.

ه  ّـٰ طاهـری خرم آبـادی، سـید حسـن. خاطـرات آیت الل
ک وش ـش   ب ـه   خرم آبـادی.  طاهـری  حسـن  سـید 
م ح م درض ـا اح م ـدی، ۳ جلـد، ت ه ـران : م رک ز اس ـن اد 

اس ـلام ی   ان ق ـلاب  

طاهری اص ف ه ان ی ، سید ج لال ال دی ن. 

ق ـدوة   ال ف ق ـه   اص ـول   م ب اح ـث   ال م ح اض ـرات : 
ال م ح ق ـق   م ح م ـد  السـید  وال م ج ت ه دی ـن   ال ف ق ه ـاء 

ال دام ـاد. ۳ جلـد، اصفهـان: مبـارک، ۱۳۸۲.

الطهارة. ۲ جلد، قم: مبارک، ۱۳۸۸.

طباطبائـی، صـادق. خاطرات سیاسـی اجتماعی دکتر 
صـادق طباطبائـی. ۳ جلـد. تهـران: مؤسّسـه تنظیم 

و نشـر آثـار امام خمینـی، ۱۳۸۷.

ع ن ای ت، ح م ی د.  

ان دی ش ـه  س ی اس ـی  در اس ـلام  م ع اص ـر. ت رج م ـه    -
ب ه اءال دی ـن  خ رم ش ـاهی ، ت ه ـران : خ وارزم ـی  ، ۱۳۶۲.

- ت ف ک ـر ن وی ـن  س ی اس ـی  اس ـلام . ت رج م ـه  اب وطال ـب  
ص ارم ـی، تهـران: ان ت ش ـارات  ام ی رک ب ی ـر، ۱۳۶۲.

العاملـی، محمـد عبداللّٰـه ابوزیـد. السـید محمدباقـر 
الصدر، السـیرة والمسـیرة فی حقایق ووثائق. جلد 
۲، بیـروت: مؤسّسـة العـارف للمطبوعـات، ۲۰۰۶م. 

عارفـی، حسـن. طب ی ـب  د    ل هـا: گ زارش هـای  طـول  
ب ن ی ان گ ـذار ج م ه ـوری   م ع ال ج ـات   س ـی ر  و  درم ـان  
اس ـلام ی  ای ـران.  ت ه ـران : مؤسّس ـه  ت ن ظی ـم  و ن ش ـر آث ار 
ام ـام  خ م ی ن ـی )س (، مؤسّس ـه  چ ـاپ  و ن ش ـر ع ـروج  

ّٰه العظمی حاج سـید  فاضلی، محمود. حضرت آیت الل
 محمدرضا گلپایگانی به روایت اسـناد سـاواک. ۳ 

جلد، مرکز بررسـی اسناد تاریخی، ۱۳۸۵.

فهـری ، سـید احمـد. سـیری در سـرّ شـهادت سـالار 
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جهـان، ۱۳۵۰.
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آنجلس: شـرکت کتـاب، ۱۳۹۰.

قمـی، حسـن  بن  محمـد. تاریخ قـم. مترجم حسـن  بن 
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گلپایگانـی ، لطف اللّٰه صافی. ح س ـی ن   ش ـه ی د آگ اه  و 
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- ستیز با ستم: بخشی از اسناد مبارزات حضرت 
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تهران: روایت خرد آوا 
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شـیخ حسـین لنکرانـى به روایـت اسـناد سـاواک، م رک ز 
ب ررسی اسـناد تاریخی وزارت  اطلاع ات .  ت ه ران : م رک ز 

ب ررس ـی  اس ـن اد ت اری خ ـی  ، وزارت اطلاع ـات ، ۱۳۸۳.

إعـداد لجنـة احیـاء الذکـری السـنویة للفقیـه المجـدّد، 
وریث الانبیاء: قرائة توثیقیة لسـیرة المرجع الأعلی 
الامام السند محمد بن المهدی الحسینی الشیرازی. 

بیروت، ۲۰۰۹م.

محتشمی پور، سید علی اکبر. 

سـید  حجت الاسلام والمسـلمین  خاطـرات   -
علی اکبـر محتشـمی پور. جلـد اول، تهـران: دفتـر 
ادبیـات انقـلاب اسـلامی حـوزه هنـری سـازمان 

تبلیغـات اسـلامی، ۱۳۷۶.
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اسـلامی ایـران(. چاپ و نشـر دارالحدیـث، ۱۳۸۹.

مرتضـوی لنگـرودی، عبدالصاحـب محمدمهـدی. یـک 
، تحقیق عمیق تر در موضوع قیام حسـین بن علی 

جـواب او از کتـاب او یـا پاسـخ بـه شـبهات کتـاب 
شـهید جاویـد. قـم: علامـه،۱۳۵۰.

ه حاج  ّـٰ یـاران امـام بـه روایـت اسـناد سـاواک: آیت الل
میـرزا علی اکبـر فیـض مشـکینی اردبیلـی. تهـران: 

مرکـز بررسـی اسـناد تاریخـی وزارت اطلاعـات،  

مصداقـی، ایـرج. نـه زیسـتن نه مـرگ. ۲جلد ، سـوئد: 
الفابت ماکزیمـا، ۲۰۰۴.

مطهری، مرتضی. 

- بیست گفتار. تهران: حکمت، ۱۳۵۷.

- ]پاورقی هـای[ اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم. 
۴ جلـد، ق ـم  : دارال ع ل ـم ، ۱۳۵۰.  

- داستان راسـتان. ۲ جلد، ت ه ران : شرکت سهامی 
انتشار : ۱۳۴۴.

- حکمت هـا و پندهـا. ۲ جلـد، ق ـم : انتشـارات 
صـدرا، ۱۳۷۱.

- مقالات فلسفی. ق م : انتشارات صدرا، ۱۳۷۳.

مطهـری، مرتضـی، و دیگران. بحثی دربـاره مرجعیت 
و روحانیت. تهران: شـرکت سـهامی انتشار، ۱۳۴۱. 

سـیری در زندگانی اسـتاد مطهـری. تهران: انتشـارات 
صدرا، ۱۳۹۳.

منتظری نجف آبادی، حسین علی. 

- از آغـاز تـا انجـام )در گفتگـوی دو دانشـجو(. 
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- البدر الزاهر فی صلوة الجمعة والمسافر. تقریراً 
لابحـاث آقـا حسـین الطباطبائـی البروجـردی، قـم، 

مکتـب آیت اللّٰه العظمی المنتظـری، ۱۴۱۶ق.

م ح م دک اظـم   - ال ت ع ل ی ق ـة ع ل ـی  ال ع ـروة  ال وث ق ـی.  
ی ـزدی. ۲ جلـد، ت ه ـران : ن ش ـر ت ف ک ـر، ۱۳۷۳. 

- دراسات فی ولایة الفقیه وفقه الدولة الاسلامیة. 
ل ل دراس ـات   ال ع ال م ـی   ال م رک ـز  ق ـم:   ،۱ جلـد 

.۱۳۶۶ الاس ـلام ی ة، 

- درس هایـی از نهج البلاغـه. ۱۵ جلـد. تهـران: 
انتشـارات سـرایی، ۱۳۹۵-۱۳۹۷.

- رسـاله عملیـه )توضیح المسـائل(. تهـران: نشـر 
سـرایی، ۱۳۸۶.
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تقریـر  والوصیـة:  والغصـب  الاجـارة  - کتـاب 
أبحاث آقا سید حسین طباطبائی بروجردی. تهران، 

انتشـارات سـرایی، ۱۳۹۴.

- کتـاب الحـدود، المجلـد اول. قـم: دارالفکـر، 
 .]۱۳۶۰[

- کتاب الخمس. قم: ارغوان دانش، ۱۳۸۶ 

- کتاب الزکاة. جلد اول، انتشارات مرکز نشر دفتر 
تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۶۳ 

- نهایة  الأصول: تقریراً لابحاث الحاج آقا حسـین 
الطباطبائی البروجردی. قم: نشر تفکر، ۱۴۱۵ق.

ف رزن ـد اس ـلام  و ق ـرآن  ش ـه ی د م ح م ـد م ن ت ظـری. ج۱، 
ت ه ـران:  واح ـد ف رهن گ ـی  ب ن ی ـاد ش ـه ی د، ۱۳۶۲. 

ه محمـد مؤمـن.   ّـٰ مؤمـن، محمـد. خاطـرات آیت الل
تدویـن رضـا شـیخ محمدی، تهـران: مرکـز اسـناد 

انقـلاب اسـلامی، ۱۳۸۷.

مهرپور، حسین. دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی. 
تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲.

بهرمانـی، محسـن و حبیب اللّٰـه حمیـدی،  هاشـمی 
آزادی  سـلاح،  فـروش  فارلیـن:  مـک  ماجـرای 
انقـلاب   معـارف  نشـر  دفتـر  تهـران:  گروگان هـا. 

هاشمی رفسنجانی، اکبر. 

- کارنامـه و خاطرات سـال های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸: 
انقـلاب و پیـروزی. بـه اهتمـام م ح س ـن هاشـمی. 

تهـران: دفتر نشـر معـارف، ۱۳۸۳. 

- کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۰: عبور از بحران. به 
اهتمام یاسر هاشمی. تهران: دفتر نشر معارف، ۱۳۷۸ 

- کارنامـه و خاطرات سـال ۱۳۶۱: پـس از بحران. به 
اهتمام فاطمه هاشـمی. تهران: دفتر نشـر معارف، ۱۳۸۰. 

- کارنامـه و خاطـرات سـال ۱۳۶۲: آرامـش و 
چالـش. بـه اهتمـام مهـدی هاشـمی. تهـران: دفتـر 

نشـر معـارف، ۱۳۸۱.

- کارنامـه و خاطـرات سـال ۱۳۶۳: بـه سـوی 
سرنوشـت. به اهتمام محسن هاشـمی. تهران: دفتر 

نشـر معـارف، ۱۳۸۵.

و  امیـد   :۱۳۶۴ سـال  خاطـرات  و  - کارنامـه 

دلواپسـی. بـه اهتمـام سـارا لاهوتـی، تهـران: دفتـر 
نشـر معـارف انقـلاب، ۱۳۸۷.

- کارنامـه و خاطـرات سـال ۱۳۶۵: اوج دفاع. به 
اهتمـام عمـاد هاشـمی، تهـران: دفتـر نشـر معـارف 

انقـلاب، ۱۳۸۸.

یوسـفی اشـکوری، حسـن. گـرد آمـد و سـوار نیامـد: 
یادمانده هـای پیـش از انقـلاب ایـران. اسـن آلمـان: 

نشـر اندیشـه های نـو، ۱۳۹۹. 
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ص۲۴۸-۲۵۶. 

مصاحبه محمود صلواتی و علی اصغر کیمیایی، نگاهی 
بـه مـدارس تحـت اشـراف مرحـوم آیت اللّٰه العظمی 
منتظـری، هفته نامه پایتخت کهن، شـماره ۶۸، ۱۴ 
فروردیـن ۱۳۹۵، ص۱۷-۱۴ و شـماره ۶۹، ۲۱ 

فروردین ۱۳۹۵، ص۱۴-۱۶.

مهرپور، حسین. سرگذشت تعزیرات، مجله کانون وکلا، 
شماره ۱۴۹-۱۴۸، تهران، ۱۳۶۸، ص ۴۸-۵۰.

کتاب های الکترونیکی

صالحـی نجف آبادی، نعمت اللّٰه. نگاهی دیگر: تحلیل 
نامـه ۱۳6۸/۱/6 امـام خمینـی بـه فقیـه عالی قـدر. 

نگارش ۱۳۶۸.

کدیور، محسن. 

- ابتـذال مرجعیـت شـیعه: اسـتیضاح مرجعیـت 
سـید  حجت الاسلام والمسـلمین  رهبـری،  مقـام 
علـی خامنه ای، مجموعـه افضل الجهـاد: دفتر دوم،  

ویرایـش چهـارم: اردیبهشـت ۱۳۹۴.
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- اسـتیضاح رهبری، ارزیابی کارنامه بیسـت ویک 
مجموعـه  اسـلامی،  جمهـوری  رهبـر  سـاله 

 .۱۳۹۳ اول،  دفتـر  افضل الجهـاد، 

انقـلاب:  نامـوس  شکسته شـدن  از  اسـنادی   -
ه سـید  نگاهـی بـه سـال های پایانـی زندگـی آیت اللّـٰ
کاظـم شـریعتمداری، مجموعـه مواجهـه جمهوری 
اسلامی با علمای منتقد، دفتر اول، همراه با نقدها: 

ویرایـش دوم: اردیبهشـت ۱۳۹۴.

ه  - انقـلاب و نظـام در بوتـه نقـد اخلاقـی: آیت اللّـٰ
سـید محمد روحانی، مباهته و مرجعیت، مجموعه  
مواجهـه جمهـوری اسـلامی با علمـای منتقـد، دفتر 

سوم، آذر ۱۳۹۴. 

- انحـراف انقـلاب، اعلامیـه ۱۲ شـهریور ۱۳۵۹ 
سـید ابوالفضـل موسـوی مجتهـد زنجانـی، مقدمه، 
تصحیـح و تحقیـق محسـن کدیـور، ویرایـش دوم: 

فروردیـن ۱۳۹۹.

نـام اسـلام هرچـه می خواهنـد می کننـد،  بـه    -
بازخوانـی انتقـادات شـیخ بهاء الدیـن محلاتـی از 
انحرافـات اساسـی جمهـوری اسـلامی، مجموعـه 
مواجهـه جمهـوری اسـلامی با علمـای منتقـد، دفتر 

چهـارم، دی ۱۳۹۶. 

- حکومـت انتصابـی، اندیشـه سیاسـی در اسـلام 
)۳(، اردیبهشـت ۱۳۹۳.

- در محضر فقیه آزاده اسـتاد حسـین علی منتظری 
نجـف آبادی، ویرایش سـوم، مرداد ۱۳۹۴. 

- فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحوّل مبانی فکری 
آیت اللّٰه احمد آذری قمی، مجموعه  مواجهه جمهوری 

اسلامی با علمای منتقد، دفتر دوم، بهمن ۱۳۹۲.

منتظری، حسین علی. 

- انتقـاد از خـود: عبـرت و وصیـت: گفتگـوی 
بی پـرده و صریـح سـعید منتظـری با پـدر، اسـتاد و 
مرجـع عالی قدر حضـرت آیت اللّٰه العظمی منتظری، 
سـعید منتظری، وب سـایت آیت اللّٰه منتظـری، ۱۳۹۰.

- دیدگاه ها: پیام ها، نظریه ها و مصاحبه های فقیه و 
مرجـع عالی قدر حضرت آیت اللّٰه العظمی منتظری، 
۳ جلد، وب سایت آیت اللّٰه منتظری، ۱۳۸۲-۱۳۸۹.

- خاطـرات )بخشـی از خاطـرات فقیـه و مرجـع 
ه العظمی منتظـری(، ۲  عالی قـدر حضـرت آیـت اللّـٰ

جلـد، وب سـایت معظـم لـه، ۱۳۷۹.

مقالات الکترونیکی

بیمـاری آیت اللّٰـه خمینـی چه بود و چگونه درگذشـت؟ 
بی بی سـی فارسـی، ۱۳ خرداد ۱۳۹۱.

طباطبائـی، سـید هـادی. دیـدار پرماجـرا و روایت های 
متفـاوت: دیـدار آیت اللّٰـه خوئـی بـا فرح پهلـوی، 
مباحثات: مجله فکری تحلیلی حوزه و روحانیت، 

۱۳ تیـر ۱۳۹۴. 

کدیور، محسن. )وب سایت(

- سلسـله مقـالات سـیر تحـوّل اندیشـه سیاسـی 
.۱۳۹۰-۱۳۹۶ منتظـری،  آیت اللّٰـه 

- آقای خوئی و ولایت مطلقه، مرداد ۱۳۹۵.

- اجتهاد در اصول و مبانی، مهر ۱۳۹۵. 

- بحث اجتهاد و تقلید، ۲ آبان ۱۳۹۲.

- تهمـت در حکومـت اسـلامی، ۴ قسـمت ]تـا 
کنـون[،  بهمـن و اسـفند ۱۳۹۷.

مصاحبه های الکترونیکی

مصاحبه  سید صادق روحانی از شاگردان آقای خوئی، 
پایگاه خبری شیعه آنلاین، ۲۰ فروردین ۱۳۹۰.

سـید باقـر گلپایگانـی، در مصاحبـه بـا سـید مرتضـی 
ابطحـی، فـرارو، ۱۸ خـرداد ۱۳۸۹.

منابع دیجیتال

بنیاد نشـر آثار و اندیشـه های شـهید آیت اللّٰه دکتر سید 
محمد حسینی بهشتی:

https://www.beheshti.org/

پرتال پژوهشـی و اطلاع رسـانی مؤسّسـه تنظیم و نشـر 

https://www.beheshti.org/
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آثار امـام خمینی:
http://www.imam-khomeini.ir/fa/

سایت جامع امام خمینی:
http://emam.com/

معهد الخوئی، المکتبة الالکترونیة:
 http://www.alkhoei.net/ar/khlib/index.php

پایگاه جامع استاد شهید مرتضی مطهری:
http://mortezamotahari.com/

وب سایت رسمی آیت اللّٰه العظمی منتظری:

https://amontazeri.com/  

http://www.imam-khomeini.ir/fa/
http://www.alkhoei.net/ar/khlib/index.php




آلبوم تصاویر و اسناد
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 وـا وـال 1۳۲۳ دقـای خمیبـی بـا اوبکـه فقـه و اصـسل در دوره وـطح ودروـس مـی کاده، اما بیشـتا اهـل عافان 
و فلسـفه و مشـتها بـه همیـن دو رشـته بـسده اوـت. مبتظـای نجـف دبـادی و مطهـای فاومانـی شـاگادان دروس 
خـارج فقـه و اصـسل دقـای باوجـادی و دروس اخـاق، منظومـه و اسـفار دقـای خمیبـی بسدنـد. دن دو حساای وـال 
1۳۲4 از دقـای خمیبـی مـی خساهبـد کـه بـه شـکل خ سصی بااوشـان درس خـارج اصسل و در وـال 1۳۳0 درس 
خـارج فقـه زکات بگسوـد. اوـن دو درس خ سصـی )نخسـتین ودروـس خـارج اصـسل فقـه و فقه دقـای خمیبی( که 
بـه همـت مبتظـای و مطهـای شـکل گافـت، پاوـه هجـات دقـای خمیبـی از فلسـفه و عافـان به اصسل فقه و وـپس 
فقـه شـد. چـه شـد کـه دقـای خمیبـی طی وـااهای 1۳۲4 وـا 1۳۲۸ ودروس فلسـفه و واایـف عافان را بـه کلی کبار 

نهـاد و وکسـاه بـه فقه و اصـسل روی دورد؟    
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دقـای مبتظـای بـه واویـب در دبـان 1۳۲7 و بهمـن 1۳۲۸ کتابهـای نهایـة الأصـول )جلـد اول وقاوـاات أصـسل 
فقـه( و البـدر الزاهـر فـی صلـوة الجمعة والمسـافر )وقاواات فقه( دروس خارج دقای باوجـادی را در زمان حیات 
اوشـان و بـا اجـازه اوـتادش مبتشـا کـاد. اون دو کتاب نخسـتین وقاوـاات دروس دقای باوجـادی در فقه و أصسل 
بسدنـد کـه مبتشـا مـی شـدند. انتشـار اوـن دو کتـاب افتخـار بزرگـی بـاای دقـای مبتظـای بـسد. مبتظـای در دوـتانه 
چهـل وـااگی مجتهـدی جـسان و مـدرس مشـهسر وـطسح عااـی )فقه، أصـسل و فلسـفه( در حسزه علمیـه قم بسد.       
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اعـای  ماجـع  باوجـادی  دقـای وـید حسـین 
شـیعه در واروـخ 10 فاوردوـن 1۳40 دار فانـی را 

وداع کـاد. 

 1۲ شـبنه  و کیهـان  اطاعـات  هـای  روزنامـه 
1۳40 فاوردوـن 

 دقـای خمیبـی در دن زمـان وکـی از مجتهـدان 
واجـد صاحیـت ماجعیـت بـسد. 
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باوجـادی،  دقـای  درگذشـت  از  بعـد 
در نجـف دقـای وـید محسـن حکیـم ماجـع 
نخسـت و دقـای وـید ابسااقاوـم خسئـی پـس 

از اوشـان مطـاح بـسد. 

در قـم دقاوـان وـید کاظم شـاوعتمداری 
و وـید محمدرضـا گلپاوگانـی حـسزه را اداره 
مـی کادنـد. دقـای وـید روح االـه خمیبـی در 
حـسزه  اگاچـه  نداشـت،  مقلّـدی  زمـان  دن 
درس فقـه و اصـسل بسـیار پارونقـی داشـت.

آقـای  المسـائل  توضیـح  بـر  )حاشـیه  خمیبـی  دقـای  فتساوـی  فقـه  کتـب 
بروجـردی، نجـاة العبـاد و تعلیقـه بـر عـروه( در زمسـتان 1۳40 مبتشـا شـدند. 
اوشـان بعـد از پیـش قااواـی در قضیـه انجمبهـای اوااتـی و ولاوتـی کـه در دذر 
1۳41 بـه پیـاوزی مااجـع و عقـب نشـیبی دواـت انجامیـد بـه عبـسان ماجـع 

وقلیـد وـازه مـسرد شباوـاوی و اقنـال بخشـی از مـادا قـاار گافـت. 

از اواوـل بهـار 1۳4۲ دقـای خمیبـی در حـسزه علمیـه قـم بـه طـاب شـهاوه 
اندکـی مـی داده اوـت. 
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دقاوـان  اوشـان،  اعـداا  زمزمـه  و  خمیبـی  دقـای  بازداشـت  زمـان  در 
اادوـن  ویدشـهاب  شـاوعتمداری،  وـیدکاظم  میانـی،  وـیدمحمدهادی 
ماعشـی نجفـی و شـیخ محمدوقـی دملـی از دقـای خمیبی به عبـسان »ماجع 
وقلیـد« دفـاع کادنـد. اعامیـه هـای فسق از وـا اضطاار بـاای نجات جان 
دقـای خمیبـی و مقابلـه بـا ونلیغـات مبفی گسـتاده رژوـم علیه اوشـان صادر 
شـده بـسد و اوفاقـا در اوـتخاص وی هـم مؤثـا افتـاد. دقـای خمیبـی در 
وابسـتان 1۳4۲ هبـسز ماجـع وقلیـد باافعـل ننـسد، والا نیـازی بـه چبیـن 

ومهیداوـی نمـی افتـاد.

 شـاخص واون علمـای بازداشـتی در خـاداد 1۳4۲ دقاوـان وـید روح االـه خمیبـی در قـم، شـیخ بهاء اادوـن 
محاوـی در شـیااز و وـید حسـن طناطنائـی قمـی در مشـهد بسدنـد.
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دقای خمیبی هبگاا ودروس در مسجد شیخ ان اری نجف 

مهمتاون دثار مبتشاشده از دقای خمیبی در دهه 40

وـخباانی واروخـی 4 دبـان 1۳4۳ دقـای خمیبـی علیـه کاپیتسلاوـیسن و ونعیـد متعاقـب دن در وـحاگاه 1۳ دبـان 
1۳4۳ بـه بسروـای واکیـه

دقای خمیبی در نجف
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از دبـان 1۳4۳ )ونعیـد دقـای خمیبـی( وـا خـاداد 1۳4۹ )وفـات دقـای 
حکیـم(، دقـای مبتظـای محـسر اصلـی منـازات داخـل کشـسر بـسده اوـت. 
او وکیـل وـاا الاختیـار دقـای خمیبـی در اوـاان بـسد: »هاگسنـه م لحت می 
دانیـد حـسزه و وـاوا مسـائل را اداره کبیـد.« در ومـاا اوـن وـااها بـه همـت 
وااوـا  در  طـاب  شـهاوه  مبتظـای 
اوـاان بـه نـاا دقـای خمیبـی پاداخـت 
مـی شـد. مبتظـای در اون مقطع شـش 
وـااه وـه بـار زندانـی و دوبـار ونعیـد 

شـسد.  می 

در فاوردوـن 1۳45 هبگاا وحسول 
عنداااحیـم  مبتظـای،  دقاوـان  وـال 
مبتظـای  محمـد  و  شـیاازی  ربانـی 
در  پسـا  و  پـدر  شـسند.  مـی  دوـتگیا 
وحشـیانه  وهـاان  قلعـه  قـزل  زنـدان 
طاقـت  همـه  از  شـسند،  مـی  شـکبجه 
فاوـاوا وـسزاندن و شـکبجه پسـا در 
حضـسر پـدر. دقـای مبتظـای بـاای بار 
 1۳46 فاوردوـن   7 واروـخ  در  دوا 
هبـگاا بازگشـت از نجـف و ماقـات 
خسـاودباد  مـاز  در  خمیبـی  دقـای  بـا 
و  بازداشـت  وـاواک  وسوـط  دبـادان 
دوبـاره روانـه قـزل قلعـه مـی شـسد. در 
مها 1۳46 در دوـتانه باگزاری مااوـم 
وـلیمان  مسـجد  بـه  شـاه  واج گـذاری 
 1۳46 بهمـن  در  شـسد.  مـی  ونعیـد 
دبـاد  نجـف  در  اجنـاری  اقامـت  بـه 
محکـسا مـی شـسد. در اواوـل وابسـتان 
و  مبتظـای  دقاوـان  رژوـم شـاه   1۳47
ربانـی شـیاازی را بـه اوهـاا اقـداا علیه 
حـسزه  اصلـی  محـاک  و  ملـی  امبیـت 
هـای علمیـه در وحاکات علیـه رژوم و 
وـدارک بـاای بازگاداندن دقـای خمیبی 
بـه وـه  و  نظامـی محاکمـه  دادگاه  در 

وـال حنـس محکـسا کـاد. 
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ماجـع اعـای شـیعه دقـای وـید محسـن حکیم در وـن ۸1 وـااگی در واروخ 
1۲خـاداد 1۳4۹ دار فانـی را وداع گفـت. 

 چهـارده نفـا از مجتهـدان و مدروـان صاحـب نـاا نجـف از جملـه شـیخ 
صـدرا بادکسبـه ای، وـید محمـد روحانـی، وـیدمحمدباقا صـدر، و شـیخ مجتنی 
ابکاانـی دقـای وـید ابـس ااقاوـم خسئـی را بـه عبـسان ماجـع اعلـم معافـی کادنـد. 
وـید مسوـی صـدر رئیـس مجلـس اعـای شـیعیان انبـان هـم در واروـخ ۲7 ویـا 

1۳4۹ دقـای خسئـی را بـه عبـسان ماجـع اعلـم معافـی کـاد. 

محمـد رضـا شـاه پهلـسی در همان وـاعات 
دقاوـان  بـه  حکیـم  دقـای  درگذشـت  نخسـت 
وـید احمـد خسانسـاری در وهـاان و وـیدکاظم 
شـاوعتمداری در قـم وسـلیت گفـت کـه معباوش 
وماوـل رژوـم اواان بـه ماجعیت اوـن دو نفا بسد. 
وـک روز بعـد ولگـااف وشـکا هـا دو ماجـع از 

شـاه از رادوـس پخـش شـد.

وـه روز بعـد از وفـات دقـای حکیـم دقاوـان حسـین علی مبتظـای نجف دبـادی و عنداااحیـم ربانـی شـیاازی 
در اعامیـه مشـتاکی دقـای خمیبـی را بـه عبـسان »لاوق واوـن و صااح واوـن فـاد بـاای و ـدی ماجعیـت وقلیـد و 
زعامـت مسـلمانان« معافـی کادنـد. بیانیـه در وطنیـق ماک هـای راوج فقهـی در وعیین ماجـع وقلید بـه حداقل لازا 
)جاوزااتقلیدبـسدن( اکتفـا کـاده، امـا بار اصلی به ضاورت ویاوـی و م لحت اوـاا و مسـلمین داده شـده اوـت: 

بیانیـه ویاوـی بسـیار قـسی و جسـسرانه در حماوـت از ماجعیـت دقـای خمیبـی در فضـای وـبگین خفقـان.
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بیانیـه جداگانـه دوازه نفـا از فضـای حـسزه علمیه قم در پاوـخ به پاوـش عده ای از فضـا و مح لین حسزه 
علمیـه قـم درباره ماجعیت بعـد از دقای حکیم: 

1. حسین علی مبتظای، ۲. عنداااحیم ربانی شیاازی، ۳. علی مشکیبی، 4. نعمت االه صااحی نجف دبادی،

5. محمد فاضل ابکاانی، 6. حسین نسری همدانی، 7. ابااهیم امیبی، ۸. وحیی ان اری شیاازی، 

۹. ابسااقاوم خزعلی، 10. احمد جبتی، 11. محمد شاه دبادی و 1۲. غاا رضا صلساوی. 

مجمسعـه پاوـخها حسااـی ۲0 خـاداد 1۳4۹ مبتشـا شـده اوـت. مبتظـای و ربانـی شـیاازی بانامه روـزان اون 
بیانیـه بسدنـد، امـا فقـط ده نفـا حاضـا بـه امضـا شـدند! مفـاد بیانیـه وطنیـق ماک هـای فقهـی در صاحیـت دقای 

خمیبـی بـاای ماجعیـت وقلید اوـت. 

مطابـق شـهادت نامه دقـای مبتظـای در دن زمـان، دقـای خمیبـی اولا واجـد صاحیـت ماجعیت وـا جاوزااتقلید 
بـسده، ثانیـاً وعییـن و واووـج اوشـان از بـاب م لحـت وظیفـه بـسده اوـت. اوـن نـکات بـا عنـارات متفـاوت امـا 

مضمـسن واحـد در پاوـخ دوگـا امضاکببـدگان وکـاار شـده اوـت. 

هیچ وـک از علمـای قـم در متـن معافی نامه هـای مکتـسب خـسد از عنـارت فبـی »اَعلـم« بـاای دقـای خمیبـی کـه 
شـاط لازا ماجعیـت وقلیـد در اوـن مدروـه بـسده اوـتفاده نکاده انـد. 
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دقـای خمیبـی در فاوردوـن 1۳40 زمـان وفات دقـای باوجادی مقلّدی 
نداشـت. در دبـان 1۳4۳ زمـان ونعیـد از اوـاان بـه دشـساری در ردوـف وکی 
از ده ماجـع وقلیـد شـیعه محسـسب می شـد. بعـد از خـاداد 1۳4۹ اوشـان 
در عِـداد وکـی از هفـت ماجـع وقلیـد بـه حسـاب می دمـد. با درگذشـت دو 
وـن از مااجـع هفت گانـه، دقـای خمیبـی در زمـان ورود بـه پاروـس در مهـا 
1۳57 وکـی از پبـج ماجـع وقلیـد اول شـیعه بـسد. دوگـا مااجـع مطـاح 
و  دقاوـان خسئـی، شـاوعتمداری، گلپاوگانـی،  از  بسدنـد  عنـارت  زمـان  دن 

خسانساری.

ماجـع اعـای شـیعه در دن دوران دقـای خسئـی بـسد، و در اوـاان دقاوـان 
خسئـی و شـاوعتمداری مقلّدان بیشـتای داشـتبد

مهم واوـن ماجـع داخـل کشـسر بعـد از ماحـسا باوجـادی، دقـای وـید 
کاظـم شـاوعتمداری )1۳65-1۲۸4( شـاخص واون رقیـب دقـای خمیبی 
طـی حـدود چهـار دهه بـسد، که همانبد دقای خسانسـاری روابط حسـبه ای با 
رژوـم وـابق داشـت. پـس از صـدور بیانیه انتقـادی علیه اختیـارات ولاوت 
فقیه در دوـتانه همه پاوـی قانسن اواوـی جمهسری اوـامی در دذر 1۳5۸ 
از فضـای عمسمـی کشـسر حـذف، و به دننال اوهاا اطـاع از کسدوای صادق 
قطـب زاده از ۲7 فاوردوـن 1۳61 وـا دخـا عمـا در خانـه خـسد مح ـسر 
شـد. دو وشـکّل روحانی از شـاگادان دقای خمیبی )جامعه مدرّوـین حسزه 
علمیـه قـم و جامعـه روحانیـت منـارز وهـاان( همـااه بـا ائمـه ی مب ـسب 
جمعـه در 1 اردونهشـت 1۳61 رقیـب رهنـا را از ماجعیـت خلـع کادنـد.

بعـد از حـذف دقـای شـاوعتمداری وـه ماجـع اصلـی وشـیّع وـا خـاداد 
دقاوـان خسئـی، خمیبـی و گلپاوگانـی.  از  به واویـب عنـارت بسدنـد   1۳6۸
دقـای خسئـی وـا زمان وفات، ماجع اول وشـیّع محسـسب می شـد، خارج از 

اوـاان بـا فاصلـه  زوـاد و در داخـل اوـاان شانه به شـانه دقـای خمیبـی.
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نعمت االـه صااحـی نجف دبـادی در وـال 1۳4۹ کتابـی بـه نـاا شـهید جاویـد بـا وقاوـظ دقاوـان مبتظـای و 
مشـکیبی )کـه بعدهـا زوـا فشـار وقاوـظ خـسد را پـس گافت( مبتشـا کاد. اوـن کتاب متفـاوت چبدون وـال محسر 
مجـادلات کامـی و ویاوـی در میـان روحانیـسن و منـارزان بـسد. دو نکتـه جدود کتـاب صااحی نگاهـی معقسل به 
علـم ائمـه و بانامـه اقامـه حکسمـت در قیاا اماا حسـین  بـسد. قاطنه اهل مبنا و روضه خسانان به مخاافت شـدود 
بـا کتـاب و نسوسـبده و وقاوظ نسوسـانش باخاوـتبد. باخـی مااجـع وقلید به خ ـسص دقای گلپاوگانی شـهید جاوید 
را از کتـب ضااّـه اعـاا کادنـد و خساندنـش را حااا دانسـتبد. وـاواک هـم در دامن زدن به دوش وفاقه بسـیار فعال 

بـسد و اکثـا ردّوه هـا بـا کارگادانـی پشـت پاده وـاواک وح یل شـده بسدند. 

دقـای خمیبـی در قضیـه شـهید جاویـد وـکست پیشـه کـاد. بـاای او مسـئله اصلـی منـارزه ویاوـی بـا شـاه بـسد 
مذهنـی  فکـا  اصـاح  حتـی  دوگـا  امـا  هـا  و 
امـای ثانـسی بـسد. باخـسرد روحانیـت شـیعه بـا 
کتـاب متفـاوت شـهید جاویـد وکـی از اوـباد 
عـدا وـعه صدر و نـارواداری دنـان اوـت. نامـه 
مبتظـای  دقـای   1۳5۲ مهـا  مـسرخ  واگشـاده 
مـاداد  مـسرخ  پاوـخ نامه  و  ونعیـدگاه طنـس  از 
1۳56 دقـای خمیبـی از ونعیـدگاه نجـف دربـاره 
متفـاوت  وفکـا  دو  از  نشـان  فکـای  مناحـث 
بعـد  وـال های  در  را  خـسد  دثـار  می دهـد، کـه 

داد.  نشـان 
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اگاچـه دقـای مبتظای باای 
وـازمان  ببیان گـذاران  رهاوـی 
در  اعـداا  از  خلـق  مجاهدوـن 
فاوردوـن وـال 1۳51 از دقـای 
و  می کبـد  اوـتمداد  خمیبـی 
خانـساده  نمی گیـاد،  پاوـخ 
همانبـد  زندانـی  مجاهـدان 
زندانیـان  خانساده هـای  دوگـا 
مـادی  کمک هـای  از  ویاوـی 
امـا  بسده انـد،  باخـسردار  وی 
بعـد از وغییا اودئساـسژی باخی 
در  وـازمان  اوـن  اعضـای  از 
طااقانـی  دقاوـان   1۳54 وـال 
دوگـا  نفـا  پبـج  و  مبتظـای  و 
اووـن  از روحانیـسن هم ببـد در 
وأکیـد  بـاای  می کببـد  اعـاا 
امـسر  در  اوـامی  هسوـت  بـا 
ماونـط بـا طهـارت و نجاوـت 
مشـابهین  و  کمسنیسـت ها  از 
می کببـد.  اجتبـاب  اوشـان 

وـه مـاه بعـد از درگذشـت 
در  خمیبـی،  م طفـی  وـید 
خمیبـی  دقـای   1۳56 دی مـاه 
را  خـسد  وصیت نامه هـای 
و  شـخ یه،  امـسر  بـه  نسـنت 
عـااق  در  شـاعیه  وجسهـات 
از  می کبـد.  وجدوـد  اوـاان  و 
چهـار وصـیّ اوـاان وـه نفـا از 
دقـای  وـننی  و  نسـنی  اقابـای 
دقـای  وبهـا  و  هسـتبد  خمیبـی 
غیاخسوشـاوندان  از  مبتظـای 
انتخـاب شـده اوـت در حااـی 
که دقای مبتظای وـسمین وـال 
حنس ده وـااه خسد را در اوون 

نـد. می گذرا
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مبتظای در دوران ونعید و زندان چه می کاد؟ 

»اوایـن درس خـارج مـن کتـاب صـوم بسد، بعد خمس را شـاوع کـادا.« )مبتظای، خاطرات(. دقـای مبتظای 
از خـاداد 1۳4۹ وـا بهمـن 1۳57 کمتـا از وـه وـال دزاد بـسده و بقیـه را در ونعیـد و زنـدان گذرانیده اوـت. اوشـان 
ودروـس خـارج خمـس را کـه در وـال 1۳4۸ در قـم شـاوع کـاده بـسد و بـه دایل ونعید وـال 1۳4۹ قطع شـده بسد 
ادامـه می دهـد. نـگارش کتـاب خمـس را در ونعیـدگاه طنـس و خلخال ادامـه داده در ونعیدگاه وـقز در بهار 1۳54 
بـه پاوـان می بـاد. در زنـدان اووـن در زمسـتان 1۳54 نیـز کتـاب خمـس مسضسع درس خارج اوشـان بـسده که دقای 

طااقانـی هـم در درس اوشـان شـاکت می کاده اوـت. 

وال 1۳4۹
ونعید به نجف دباد

وال 1۳5۳
ونعیدگاه وقز
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زنـدان  در  اوـت،  طهـارت  خـارج  اوشـان  خـارج  بحـث  دومیـن 
اووـن از بهـار 1۳55 وـا مهـا 1۳57. محـسر بحـث، طهـارت حـاج دقـا 
رضـا همدانـی بـسده اوـت. جساهـا را بـا ماحـسا ربانـی شـیاازی مناحثـه 

می کـاده، و بـا طهـارت عـروة حاشـیه مـی زده اوـت. 

وـسمین بحـث اوشـان نفـس أسـفار در زنـدان اووـن از بهـار 1۳55 
وـا نیمـه وـال 1۳57 بـسده اوـت. ازجملـه شـاکت کببدگان اوـن درس 
دقاوـان طااقانـی و هاشـمی رفسـبجانی بسده انـد. در اوـن مقطـع بحـث 
بـا دقاوـان عنداااحیـم ربانـی شـیاازی و محمدعلـی  أسـفار را  حاکـت 

گاامـی مناحثـه می کـاده اوـت. 

چهارمین کار اوشـان نگارش کتاب از آغاز تا انجام اوـت. وـطسری 
از مقدمـه دن: »اوـن داوـتان مباظاه گسنـه را کـه در اوـن کتاب ثنت شـده، 
مـن در وـال 1۳56 در زنـدان اووـن در کبـار بانامه هـای روزانـه خـسد 

نسشتم.«
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بالاگافتـن  به دننـال 
نهضـت، دقاوـان مبتظـای 
دبـان  در  طااقانـی  و 
دزاد  زنـدان  از   1۳57
شـدند. دقـای مطهـای در 
اوـتقنال  نخسـتین  زمـاه 
بحـث  هـم  از  کببـدگان 
اوـتقنال  بـسد.  منـارزش 
دقـای  از  وهـاان  مـادا 
طااقانـی و اوـتقنال مادا 
مبتظـای  دقـای  از  قـم 

باشـکسه و کم وـابقه بـسد. نزدوـک بـه وک صـد هزار نفـا از مادا قم به اوـتقنال از دقـای مبتظای شـتافتبد. طااقانی 
بسدنـد.  خمیبـی  دقـای  از  پـس  نهضـت  شـخ یت های  محنسب واوـن  مبتظـای  و 
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دقـای مبتظـای اَواخـا دذر 1۳57 بـاای دوـدار بـا 
دقـای خمیبـی روانه پاروس شـد. در دخاوـن اظهارنظا 
بین اامللـی اولًا بـه انتخـاب رهنـا از بیـن مجتهـدان 
عـادل و دگاه و شـجاع وأکیـد می کبـد، ثانیـاً شـسرای 
فتساوی در ذهن داشـته که اجتهاد متباوـب با شـاائط 

متحـسّل زمانـی مکانـی را ارائـه کبـد



دانسا و اووا و اوباد  |   4۸7

دقاوان خمیبی و مبتظای

مدروه علسی

اواخا وال 1۳57

دقـای مبتظـای در ۲۸ مـاداد 1۳5۸ بـا 
انتخـاب اعضا رئیس مجلس خناگان قانسن 
پااهمیت واوـن  وِـمت  اوـن  شـد.  اواوـی 
دایـل  بـه  رهنـای،  مقـاا  از  بعـد  وِـمت 
فقاهـت، وـسابق منارزاوـی و از همـه  مهم وـا 
دقـای خمیبـی  بیـن شـاگادان  در  افضلیـت 

ن یـب اوشـان شـد. 
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دقـای مبتظـای از ۲ اردونهشـت 1۳5۹ بـه 
مـدت وـک وـال )وـک هفتـه در میان بـا دقای 
مشـکیبی( نمـاز جمعه قم را اقامه کاده اوـت. 

دقـای خمیبی در واروخ ۳ دبـان 1۳61 وصیّ 
مطلق مبح ابه فاد خسد را دقای مبتظای وعیین 
کـاد و درصسروی که »باای اوشـان حادثـه ای رخ 
دهـد، امـا وجـسه شـاعیه بـا رهنـا وـا رهناانـی 
اوـت کـه مجلـس خنـاگان وعییـن می  نماوبـد.« 
اون نخسـتین وبد روـمی مکتسب دقای خمیبی 

در مـسرد رهنـای بعـد از خسد اوـت.

انت ـاب  حکـم  در  خمیبـی  دقـای 
مسرخ ۲1 شـهاوسر 1۳5۸ دقای مبتظای 
وهـاان  اماا جمعـه  دومیـن  به عبـسان 
اوشـان را »مجاهـدی بزرگـسار و فقیهـی 
عاای قـدر« خسانـده بـسد. اوشـان پـس از 
هفـده هفته اقامه جمعه جهت مااجعت 
بـه حـسزه علمیـه قم کتنـاً اوـتعفای خسد 
را وقدوـم اوـتادش کـاد. به پیشـبهاد وی 
بـا  وسـلّطش  دایـل  بـه  دقـای خامبـه ای 

خطابـه اماا جمعـه وهـاان شـد. 
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دقـای مبتظـای ودروـس خـارج فقـه را بـا کتاب حدود پـس از پیاوزی انقاب در وـال وح یلـی 1۳5۹-60 
در مسـجد اعظـم قـم از وـا گافـت. در وـال دوا اوشـان ودروـس کتـاب زکات را از بهمـن 1۳60 دغـاز کـاد و 
مسـتمااً وـا اول بحـث »مؤافـة قلسبهـم« از عاملیـن زکات ادامـه داد. جلـد اول کتـاب الزکاة در وـال 1۳6۲ و جلد 

دوا دن در اَواخـا وـال 1۳6۳ در قـم مبتشـا شـد. 

ودروـس بحـث مسـتقل ولاوـت فقیـه را اوشـان از 5 دی 1۳6۳ دغـاز کـاد. اوـن بحـث مف ل واوـن بحـث فقه 
اوـتدلاای دراون زمیبـه در واروـخ فقـه شـیعه اوـت. حداقـل از فاوردوـن 1۳64 اوشـان باای نخسـتین بـار به بحث 
امـکان انتخـاب زمامـدار وسوـط مـادا در صـسرت عـدا وحقّـق ن ـب خـاص اشـاره کـاده اوـت. ودروـس خارج 
فقـه دقـای مبتظـای از بهمـن 1۳60 وـا اوـفبد 1۳67 از رادوـسی وااوـای جمهـسری اوـامی پخـش می شـده 
اوـت. اوـن بـاای نخسـتین بـار بـسد کـه دروس حـسزوی بـاای افـااد خـارج از حـسزه هـم امـکان اوـتماع و مطااعه 

هم زمـان داشـت. 

دقـای مبتظـای وـک دوره کامـل نهج البلاغـه را بیـن شـهاوسر 1۳5۸ وـا بهـار 1۳۸۳ ودروـس کـاده اوـت. اوـن 
درس  عمسمـی دوشـبنه شـب ها از صـدای جمهـسری اوـامی اوـاان )وـا اوـفبد 1۳67( پخـش شـده اوـت. متـن 
م حّـح شـاح ومامـی خطنه هـا، نامه هـا و نیمـه اول حکمت هـای نهج البلاغـه در پانـزده جلـد در وـال 1۳۹7 

مبتشـا شـده اوت.
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از اَواوـل پاویـز 1۳61 ائمـه جمعـه  و باخـی ائمـه جماعـات انقابـی شهاوـتان ها خساوـتار انتشـار درای فقهی 
و روـااه عملیـه دقـای مبتظـای جهـت ارجـاع احتیاطـات واجب دقـای خمیبی به اوشـان به عبسان »فالَاعلم« شـدند. 
دقـای خمیبـی حداقـل وـه امـا فقهـی از جملـه احتیاطـات مسجسد در فقـه فتساوی خـسد را وـااهای 1۳61 و1۳6۲ 

بـه دقای مبتظـای ارجـاع داده بسد.

روـااه عملیـه توضیح المسـائل دقـای مبتظـای در اَواوـل وـال 1۳6۳ از چـاپ خـارج شـد. اوشـان در زمـان 
انتشـار رسـاله عملیـه  6۲ وـال داشـت. وعلیقـات اوشـان بـا عـروه در دو جلـد در وـال 1۳7۳ مبتشـا شـد. 

دقـای مبتظـای در دن زمـان فقیـه فاضلـی بـسد کـه صاحیـت ماجعیـت داشـت. امـا طـاح زودهبـگاا ماجعیت 
اوشـان از وـسی نظـاا به عبـسان مقدمـه رهناشـدن اوشـان مطـاح گشـت. درحقیقـت نظـاا ماجـع وقلیـد انقابـی 

هم وـس می خساوـت و فقیـه عاای قـدر بهتاوـن نامـزد اوـن وِـمت بـسد.
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روز  مباوـنت  چهـار  وعییـن 
هفتـه  دانشـگاه،  و  حـسزه  وحـدت 
وحـدت، روز جهانی مسـتضعفین و 
هفتـه ولاوـت و امامـت از ابتـکارات 
شـسرای  اوـت.  مبتظـای  دقـای 
مدواوـت حـسزه علمیه قم بـا ابتکار و 
پیگیـای دقای مبتظای وأوـیس شـد. 
دقـای خمیبی وعییـن نماوبـدگان خسد 
در اوـن شـسرا را نیـز به انتخـاب دقای 
مبتظـای واگـذار کـاده بسد. وأوـیس 
ماکـز بـزرگ اوـامی در کادوـتان 
ونلیـغ  و  وح یـل  انضنـاط  )بـاای 
ماکـز  غـاب کشـسر(،  وـبت  اهـل 
جهانـی علـسا اوـامی )بـاای نظـم 
و نسـق وح یـل طـاب غیااواانـی 
و  مااکـز  و  قـم(  علمیـه  حـسزه  در 
حسزه هـای شـیعی خـارج از کشـسر، 
امـاا   ، اکـاا  روـسل  مـدارس  و 
باقـا ، امـاا صـادق  و بعثت در 
حـسزه علمیـه قـم )متعلـق بـه طیـف 
طـاب انقابـی( از دوگـا خدمـات 
فاهبگی اوشـان اوـت. دقای مبتظای 
هیئـت  عضـس  حقیقـی  صفـت  بـه 
مؤوّـس، عضس هیئت امبا و رواوـت 
عاایـه جامعة اا ـادق  )دانشـگاه 

امـاا صـادق( بـسده اوـت.  

با شهید مفتح

دودار شیخ وعید شعنان از علمای انبان

دودار مهمانان خارجی در هفته وحدت
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 1۳5۸ وابسـتان  از  مبتظـای  دقـای 
وـا وابسـتان 1۳64 نائـب قضائـی دقـای 
معبـی  اوـن  بـه  اوـت،  بـسده  خمیبـی 
قضائـی  مباصـب  کلیـه  ن ـب  کـه 
)به اوـتثبای وـه مب ـب رئیـس دوـسان 
و  دادوـتان کل کشـسر  عااـی کشـسر، 
دقـای  بـه  را  انقـاب(  کل  دادوـتان 
بـه  اوشـان  و  بـسد،  وـپاده  مبتظـای 
قضائـی  امـسر  در  وای فقیـه  از  نیابـت 
زوـا و میم گیانـده اصلـی بـسده اوـت: 
ن ـب قضات و حکاا شـاع دادگاه های 
انقـاب )وا اردونهشـت 1۳5۹(؛ احااز 
اجتهـاد و عدااـت داوطلنـان عضسوـت 
وأوـیس  قضائـی؛  شـسرای عاای  در 
دادگاه عااـی قـم کـه نقـش دوـسان عااـی 
دادگاه هـای انقـاب را در کبتـال اعـداا 
و  اوـت؛  می کـاده  اوفـا  م ـادره  و 
روـیدگی بـه امـسر زندانیـان و مشـخ اً 
بیشـتاون  مبتظـای  دقـای  دنهـا.  عفـس 
اهتمـاا را بـه رعاوـت حقـسق زندانیان و 

داشـت.  دنهـا  عفـس  خ سصـا 

شسرای عاای قضاوی در جمارانبا عندااکاوم مسوسی اردبیلی

اودااله لاجسردی، محمدی گیانیمسمن قمی، ربانی املشی، مقتداوی
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ن ـب کلیـه ائمه جمعه وااوـا 
مبتظـای  دقـای  معافـی  بـا  کشـسر 
دبیاخانـه  اوـت.  گافتـه  صـسرت 
ماکـزی ائمـه جمعـه در قـم زوا نظا 
اوـت.  می کـاده  فعاایـت  اوشـان 
وعییـن  خمیبـی  دقـای  وـسی  از 
نماوبـده  و  قضـات  و  جمعـه  ائمـه 
بـه  هـم  از کشـسر  وای فقیـه خـارج 
بـسد.  شـده  محـسّل  مبتظـای  دقـای 

انقـاب  وـتاد  درخساوـت  بـه  مبتظـای  دقـای 
فاهبگـی از اَواوـل دی 1۳60 بـه نیابـت از دقای خمیبی 
فاهبگـی  کمیتـه  مسـئسلان  به عبـسان  را  نماوبدگانـی 

اوـت.  مب ـسب کـاده  دانشـگاه ها 

دقـای خمیبـی در وـال 1۳60 خطـاب بـه فامانـده 
وـپاه و نماوبـده خـسد در وـپاه می گسود: بـاای نزدوکی 
وـپاه بـا روحانیـت، از دقای مبتظای که در قم هسـتبد، 
کمک بگیاود. و وـپس وـید حسـن طاهای خاا دبادی 
نماوبده وای فقیه در وـپاه پاوـداران در وـال 1۳60 با 
معافـی روـمی دقـای مبتظای از وـسی فامانـده کل قسا 

بـا اختیارات کامل ن ب شـده اوـت.

نفـاه  هفـت  هیئـت  در  شـاع  حاکـم  نماوبـده 
واگـذاری زمیـن از ابتـدای وـال 1۳5۹ وـا اردونهشـت 
مبتظـای  دقـای  وسوـط  رهنـای  از  نیابـت  بـه   1۳6۸

می شـد.  مب ـسب 



4۹4   |  دوران معاونت و معاضدت

حداقل از وـال 1۳60 مسـئسلان کشـسری و اشـکای، و نماوبدگان مادا در مجلس به دودار اوشـان می شـتافتبد 
و خنا اون دودارها از صداووـیمای روـمی جمهسری اوـامی پخش می شـده اوـت. از وـال 1۳5۹ پیاا نسروزی 
دقـای مبتظـای از روـانه های عمسمـی به ووـژه صداووـیما بـه مباوـنت حلـسل وـال نـس پخـش شـده اوـت. وـاان 
نظـاا حداقـل از پاویـز 1۳60 دربـاره رهنـای دوبـده دقـای مبتظـای و میم گافته بسدنـد. اون و میم با نظا مسـاعد 
شـخص دقـای خمیبـی و پیگیـای فازنـد اوشـان اوخاذ شـده بسد. دقـای مبتظای از ابتـدای پاویـز 1۳6۳ عضس ثابت 
و روـمی جلسـه ماهانه وـاان نظاا جمهسری اوـامی بسده اوـت، و وک ماه در میان اون جلسـات در بیت اوشـان 

در قـم مبعقد می شـده اوـت.
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دقـای مبتظـای بـه دایـل وـسابق ممتـاز علمـی و عملـی شـخ ی و بـا بانامه روـزی همه جاننـه نظـاا از وابسـتان 
1۳5۸ شـخ یت دوا نظـاا و حداقـل از پاویـز 1۳60 به عبـسان رهنـا دوبـده جمهـسری اوـامی وعییـن شـده بـسد. 
اعـاا روـمی ماجعیـت اوشـان از وـال 1۳6۲ نیـز گامـی در همیـن راوـتا بـسد. اگا مجلـس خناگان هیـچ اقدامی 
نمی کـاد رشـد طنیعـی اوشـان در چبیـن فضائـی ضامـن رهنـای دوبـده دقـای مبتظـای بـسد. مجلـس خنـاگان در ویا 
1۳64 بانامـه عـادی اجاوـیه وـسا خـسد را قطـع کـاد و مـاده واحـده اـزوا شباوـاوی رهنـا دوبـده را بـه وـاعت 
و سوـب کـاد. در انتهـای همـان اجاوـیه و نیـز اجـاس فسق ااعـاده دبـان 1۳64 مـاده واحـده دوگـای فـسراً بـه 
و سوـب روـانید کـه دقـای مبتظـای را م ـداق مبح ابه فـاد قسـمت اول اصـل 107 قانـسن اواوـی بـا پذوـاش 

اکثاوـت قاطـع مـادا معافـی می کـاد و خنـاگان نیـز اوـن انتخـاب را صائـب دانسـته و وأویـد می کبـد.  

پبجمین وااگاد پیاوزی انقاب



4۹6   |  دوران معاونت و معاضدت

مخاافان، ها دو م سّبه 
را صاوحـاً غیاقانسنـی اعاا 
اوـتدلال  دن  بـا  و  کـاده 
کادنـد. مسافقان و خ سصاً 
طاّاحـان دو م سّبـه بـه اوـن 
اشـکال مکـاراً پاوـخ دادنـد 
از  بعـد  خنـاگان  مجلـس  و 
هـا  اوـتدلال های  اوـتماع 
واحـده  مـاده  دو  طـاف  دو 
را و سوـب کـاده اوـت. بـه 

نظـا بیـش از دو وـسا خنـاگان کـه مـاک و سوـب 
و میمـات ماونـط بـا رهنـای اوـت اوـن م سّبـات 
مـسرد  ووژگـی  دو  اوـن  اوـت.  نداشـته  قانسنـی  مبـع 
بـسد:  خنـاگان  نائب رئیـس  و  اصلـی  طـاّاح  اعتـااف 
وسافق نامـه  نیسـت،  م سّبـه  واحـده  مـاده  اوـن  اولا 
خنـاگان بـاای روز حادثه )مـاگ رهنا( و وک و میم 
ثنت شـده جمعـی اوـت. ثانیـاً و میـم مذکـسر »فاقـد 

ااـزاا قانسنـی« اوـت.

مباقشـه مخاافان ماده واحده وعیین م داق رهنای 
وارد اوـت و اوـتدلال مسافقـان و طـاّاح دن مسجّـه بـه 
نظـا نمی روـد. نظـاا انقابـی در حسزه هـای علمیـه و 
نـزد روحانیـسن و مااجـع وـبتی مقنـسل ننـسد. در فضـل 
علمـی دقـای مبتظـای به عبسان وک فقیه مُلّا کسـی بحثی 
نداشـت. امـا از اعـاا ماجعیت اوشـان کمتا از دو وـال 
می گذشـت. ماجعیتـی کـه با وجسد حیات اوـتاد اوشـان 
ولقّـی  امـای کامـا ویاوـی  و حماوـت وماا قـد نظـاا 
می شـد. اکبـسن اضافه کـادن قائم مقامی رهنـای به عبسان 
ماجعیتـی کـه هبسز ولقّی به قنسل نشـده بسد وقیباً وعجیل 

و باعـث وحاوک جدّی بیست 
مااجع به عبسان اقداا ویاوـی 
دوگـای وسوـط نظـاا انقابی 
وقیبـاً  و  می شـد  محسـسب 
بـه ضـار دقـای مبتظـای بـسد 
بی دنکـه کمتاوـن نفعـی بـاای 
وی داشـته باشـد. مـاده واحده 
م ـسّب خنـاگان در معافـی 
دقـای مبتظـای به عبـسان رهنـا 
دوبـده خطـای محـض بسد.
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علـی  وـید  م سّبـه  دو  هـا  اصلـی  و کارگـادان  طـاّاح 
دوـتیار  بـسد.  وهـاان  اماا جمعـه  و  رئیس جمهـسر  خامبـه ای 
مجلـس  نائب رئیـس  رفسـبجانی  هاشـمی  اکنـا  کارگـادان 
خنـاگان و رئیـس مجلـس شـسرای اوـامی بـسد. در مـسرد 
شباوـاوی  اـزوا  در   1۳64 ویـا   ۲5 م ـسّب  واحـد  مـاده 
رهنـا دوبـده وـید علـی خامبـه ای پیشـبهاددهبده اصلـی بـسد. 
اوشـان هـم طـاح اوایـه را امضـا کـاده بـسد، هـم فسروـت دن 
را. وی به عبـسان پیشـبهاددهبده اصلـی چهـار بـار در دفـاع از 
طـاح وـخن گفـت. در مـسرد مـاده واحـد م ـسّب 1۹ ویـا 
1۳64 در وأویـد پذوـاش دقـای مبتظـای به عبـسان م ـداق 
مبح ابه فـاد قسـمت اول اصـل 107 از وـسی اکثـا قاطـع 
مجلـس  وـسی  از  مـادا  انتخـاب  صائب دانسـتن  و  مـادا 
خنـاگان بـار دوگـا پیشـبهاددهبده اصلـی خامبـه ای بـسد. در 
اجاوـیه وـسا وی در وـه مقطـع اصلـی نقـش کلیـدی در 
اوـن طـاح داشـته اوـت. نقـش وی در اوـن طـاح بـه قـدری 
پارنـگ اوـت که هاشـمی رفسـبجانی در خاطااوـش صاوحاً 
نسشـته اوـت: »بیشـتا دوت االـه خامبـه ای اصاار بـا اوماا کار 
می کادنـد.« مـاده واحده م سّبـه رهنای دوبده دقـای مبتظای 
بـا طااحـی و  و  نسشـته شـده  قلـم وـید علـی خامبـه ای  بـه 
کارگادانـی وی در ومـاا مااحـل کلیـدی از و سوـب خنـاگان 

گذشـته اوـت.

مطااعـه دقیـق مشـاوح مذاکـاات خناگان نشـان می دهـد که دو طاّاح اصلی وقسـیم کار کاده بسدنـد. خامبه ای 
کارگـادان و طـاّاح اصلـی ودووـن و امضاگافتـن و دفـاع از طـاح در مااحـل مختلـف را بـه عهـده گافتـه بـسد و 
هاشـمی رفسـبجانی دوـتیار کارگادان جاانداختن دن در هیئت رئیسـه، اعاا وصسل، اداره جلسـه و هداوت جلسـه 
مطابـق بانامـه طاّاحی شـده را بـه عهـده گافتـه بـسد. هـا دو در و سوـب مـاده واحده به عبـسان م سّبـه ضامن بقای 
نظـاا وـبگ ومـاا گذاشـتبد. بـا اوـتدلال پیش گفتـه در مـسرد خطابـسدن مـاده واحـده م سّبـه 1۹ دبـان 1۳64، 
مسـئسل اصلـی بـه واویـب وـید علی خامبه ای و اکنا هاشـمی رفسـبجانی هسـتبد. در درجه بعد اکثاوـت نماوبدگان 
دوره اول مجلـس خنـاگان شـاکای خطا هسـتبد. اوـتدلال اکثـا قاوب به اوفاق مخاافان متسجه اصـل م سّبه بسده، 

و به نـدرت اشـکاای متسجـه شـخ یت دقـای مبتظـای به طـسر خاص شـده بسد.
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وـید علـی خامبـه ای وبهـا در دو اجاوـیه مجلـس خنـاگان در وـال 1۳64 بیـش از ده بـار به طـسر مشـاوح از 
اوـن دو م سبـه دفـاع کـاده اوـت. عناراوـی از دنهـا: 

»مجلـس خنـاگان بـه حسـب وضـع قانـسن اواوـی نمی وسانـد در مـسرد رهنا دوبـده بی وفـاوت بماند. 
نمی شـسد کـه مـا مبتظـا بمانیـم خـدای ناکاده حادثـه ای پیش بیاود در حااـت انفعال، در حاات وـاگیجه 
و اضطـااب ناشـی از جـسّ احیانـاً فشـارهای خارجـی کـه دنیـا بـه مـا وحمیـل خساهـد کـاد ببشـیبیم بـا 
دوـتپاچگی وـک فکـای بکبیـم، و وـازه در چشـم عامه مادا و خارجی ها حمل بشـسد کـه مجلس خناگان 
از روی اضطـاار بـه اوـن نظـا رأی داد واِلا شـاود نظـا واقعیتـش هـم اوـن ننـسد، اوـن کار دروـتی نیسـت. 
دروـتش اوـن اوـت مجلـس خنـاگان بـا اع ـاب وـاام در هبـگاا فااغـت و فاصـت، دن وقتـی کـه هیچ 
فشـاری هـم وجـسد نـدارد، در طـی جلسـات گسناگسن ببشـیببد و با روی وک شـخص به عبـسان رهنا نظا 
بدهبـد. عیـب اوـت کـه مجلـس خنـاگان در زمـان حیـات رهنـا نتسانـد رهنـا دوبـده را بشباوـد و رووـش 
و میـم بگیـاد... اوـن وـک بیانیـه وـا اعامیـه نیسـت، »وـبد واروخـی« اوـت. خنـاگان امـت متشـکّل از 
ده هـا نفـا از باگزوـدگان و مبتخنـان مادا که بی حسـاب هم انتخاب نشـده اند، نشسـته اند نسـنت به »وک 
حادثـه عظیـم واروخـی« دارنـد شـهادت می دهبـد. اون خیلـی مهم اوـت و در واروخ می مانـد. واکبسن هم 
بـاای هیچ وـک از مااجـع وـابقه نـدارد که اون همـه از علما و مجتهدون و فضا و شـخ یت های ممتاز 
متّفقـاً وـا بـا اکثاوـت دراء نظـای داده باشـبد. ببابااوـن اوـن متـن را مهـم بدانیـد. .... دوت االـه مبتظـای از 
چشـم مـادا نفـا دوا نظـاا امامـت اوـت. کیفیـت و گسـتاش شـعارها و وک دهبگ بـسدن دنهـا در مـسرد 
اوشـان در همـه جـای کشـسر دقیقـاً همـان وضعیتـی اوـت کـه قُنَیـل انقـاب نسـنت بـه امـاا بـسد. مـادا 
مؤمـن بـه امـاا و انقـاب دقیقـاً همـان احساوـات را نسـنت به اوشـان دارند. اگـا بخساهیـم دن مقدمات 
عقاوـی را انجـاا دهیـم وقتـش الآن اوـت. اگا دن روز بخساهیم با وک وـخن بـدون وادود و بدون هیچ 
وأخیـای در اوایـن وـاعات در وـطح جهـان اعـاا بکبیـم که رهنا اون شـخص خاص اوـت اون محتاج 
اوـن اوـت کـه مـا کارهـای مقدماویـش را اماوز انجـاا داده باشـیم. من اوـن را وکی از مهم واوـن کارهاوی 
می دانـم کـه در واروـخ انقـاب مـا دارد انجـاا می گیـاد.... مـا می خساهیـم خنـا دَرز کبـد و بـه بیـاون هـم 

باوـد. وحقّـق م ـداق اایـسا وئـس ااذون کفـاوا من دوبکم فاوخشـسهم واخشـسن.«
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اوـتدلال های وـید علی خامبه ای اخت اصی به زمان خاصی ندارد. ای کاش اوشـان اظهارات و اوـتدلال های 
خـسد را در ضـاورت معافـی رهنـا دوبـده در زمـان رهنـا فعلی، دفـاع از قانسنی بسدن دن، دفاع از بـه م لحت بسدن 
دن و اداّـه مبح ابه فـاد بـسدن دقـای مبتظـای به عبـسان م ـداق قسـمت اول اصـل 107 قانـسن اواوـی به عبـسان 
رهنـا دوبـده را مطااعـه کبـد. اگـا اون وـخبان صحیح اوـت، چگسنـه با و میمات بعـدی نظاا قابل وسجیه اوـت؟ 
بـا فـاض صحّـت اقـسال و مساضـع بعـدی نظـاا، چگسنـه کارگادانـان م سّبـه وـسان پیش بیبـی نداشـته اند!؟ میـزان 
خطا در ارزوابی و پیش بیبی بسـیار بیشـتا از حد مجاز اوـت. اون خطاکاران در وشـخیص اُاّّ و اَوـاس م لحت 
نظـاا چگسنـه صاحیـت ولاوـت و زمامـداری دارند؟ راوـتی ومامـی اشـکالات وارده به دقای مبتظـای – با فاض 
صحـت - بعـد از اوـن م سّبـه بـاوز کـاده وـا غاانـاً متعلـق بـه خ لت هـای عمسمی وی اوـت کـه مازا با اوشـان 
بـسده اوـت؟ اگـا مساضـع بعـدی نظـاا صحیـح باشـد، معباوی جـز نادروـت بسدن وـخبان و اقدامات مـسرد بحث 
وـا وـال 1۳64 نـدارد. راوـتی دقـای خامبـه ای و دوـتیارانش کجـا بـه خطابـسدن اقـسال و و میمـات خـسد اذعـان 

کـاده و از محضـا ملـت عذر خساوـته اند؟

دومیـن رهنـا جمهـسری اوـامی دوـا وـا زود زمانـی دعـست حـق را انیـک خساهـد گفـت. مفـاد اوـن وحقیـق 
بـاای و میم گیانـدگان دربـاره نحـسه وعییـن وـسمین رهنـا جمهسری اوـامی کاما ضاوری اوـت. بی شـک دقای 
خامبـه ای باوسجـه بـه وجابیـات دوره قنـل در وـدارک دومیـن کارگادانـی وعییـن رهنـای جمهسری اوـامی در طسل 

حیـات خسد اوـت.
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مـاده واحـده م ـسّب خنـاگان بـاای نخسـتین بـار وسوـط باروک بیـن اماا جمعـه قزووـن در خطنـه نمازجمعـه 
مـسرخ 1 دذر 1۳64 اوـن شـها 1۲ روز بعـد از و سوـب دن بـه اطـاع مـادا روـید. روزنامه کیهـان ۲ دذر در خنای 
اخت اصـی، در ویتـا اول دن را اعـاا کـاد. به دننـال اعـاا غیاروـمی، هیئت رئیسـه مجلـس خنـاگان در مقابـل 
عمـل انجاا شـده واقـع و مجنـسر بـه اعـاا روـمی خنا شـد. اکنا هاشـمی رفسـبجانی نائب رئیس مجلـس خناگان 
در م احنـه رادوـس ولسوزوسنـی مـسرخ 6 دذر 1۳64 »نحـسه انتخـاب  دوت االه ااعظمـی مبتظـای به عبـسان رهنـا دوبده 
انقـاب را وشـاوح کـاد«. خامبـه ای دو روز بعـد در نمازجمعـه وهـاان ضمـن قاائـت مقدمه و ماده واحـده ای که به 

قلـم خـسدش بـسد، وسضیحات رفسـبجانی را وکمیـل کاد. 
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مطاح شـدن دقـای مبتظـای به عبسان 
وـال 1۳64  وـا  نظـاا  دوا  شـخ یت 
قطعـاً بـدون نظـا مسـاعد دقـای خمیبـی 
در  اوشـان  از  اوـت.  ننـسده  میسّـا 
به عبـسان  مبتظـای  دقـای  معافـی  زمیبـه 
جانشـین خـسد هیـچ اظهارنظـا عمسمـی 
وـا باکبـاری وی مبتشـا نشـده اوـت! از 
کـه  می دوـد  دوـت  بـه  مسجـسد  مـدارک 
اوشـان دراون زمیبه نگاانی داشـته اوـت. 

بـه رواوـت نائب رئیـس خنـاگان در 
ماقاوـی کـه بـه شـکل خـاص بـاای اطـاع از نگاانـی ببیانگـذار جمهـسری اوـامی دراون زمیبـه بـا اوشـان داشـته 
نگاانـی دقـای خمیبـی را مشـخ اً اوـن نسشـته اوـت کـه »وعییـن دوت االـه مبتظـای به عبـسان رهنـا دوبـده باعـث 

عـداوت و کارشـکبی رقنـای دوگـا مـی شـسد«. 

رفسـبجانی بـه وـه نسبـت مشـسرت بـا احمـد خمیبی اشـاره می کبـد و درنهاوـت بعد از اعـاا قائم مقامـی دقای 
مبتظـای از دقـای خمیبـی نقـل می کبـد کـه »امـاا با وسضیح و جاانداختن مسافقبد«. بسـیار مسـتنعد اوـت که وـید 
علـی خامبـه ای و اکنـا هاشـمی رفسـبجانی کارگادانـان مـاده واحـده بـا علم وا حتـی احتمال مخاافت دقـای خمیبی 

اقـداا بـه و سوب دن کاده باشـبد.

 در دوـدار خنـاگان بـا دقـای خمیبـی در واروـخ ۲0 دبـان 1۳64 )چبـد وـاعت بعـد از و سوـب مـاده واحـده( 
رفسـبجانی نقـل می کبـد »راجـع بـه انتخـاب دقـای مبتظـای، دقای مشـکیبی با اشـاره گفـت، و اماا چیـزی نگفتبد، 

و به خاطـا جلسگیـای از وحاوـک علمـا بـه روـانه ها هـم ندادوـم«.
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مسضـع دقـای مبتظـای 
بـسد؟  چـه  م سّبـه  دربـاره 
انجـاا وظیفـه  اوشـان  اولا 
به عبـسان  ویاوـی  و  دوبـی 
نظـاا  دوا  شـخ یت 
انقابـی را از وـال 1۳5۸ 
ثانیـاً  بـسد.  پذوافتـه  عمـا 
اطـاع  از  بعـد  اوشـان 
در  خنـاگان  و میـم  از 
وی  دوبـده  رهنـای  مـسرد 
اجاوـیه  از  قنـل  روز   4۸
 ۳0 واروـخ  در  فسق ااعـاده 
نامـه ای   1۳64 شـهاوسر 
مجلـس  رئیـس  بـه  مهـم 
و ضمـن  نسشـت  خنـاگان 
بحـث  دانسـتن  بامانـع 
را  شـخ ی  بحـث  کلـی، 
ندانسـت.  م لحـت  بـه 

وی در ۲7 دذر 1۳64 ضمـن اشـاره بـه اوـن نامـه دن را »وقاضـای ان ـااف مجلـس خنـاگان از و میـم اَخیـا 
خـسد« دانسـته و اضافـه کـاده: »وأکیـد نمـسدا بـا وجـسد مااجـع معظّـم دامـت باکاوهـم بـه هیـچ نحـس ماوـل نیسـتم 
اوـم مـن مطـاح شـسد«. امـا همیـن پیـاا عمسمـی عناروـی دارد که نشـان می دهد عمـا و میـم خنـاگان را پذوافته 
اوـت: »واـی اکبـسن کـه باخـاف میـل قلنی خـسد در مقابل عمـل انجاا شـده قاار گافتـه اا ...« ببابااوـن علی رغم 

مخاافـت اوایـه بعـد از اعـاا علبـی چـاره ای جـز پذوـاش دن نیافته اوـت. 

اوشـان وـال ها بعـد از کباره گیـای ازوک وـس اذعـان کـاده کـه خنـاگان حـق نداشـتبد کـه قائم مقاا وعییـن کببد، 
درعین حـال وـاددوری کـاده کـه دنچـه خنـاگان انجـاا داده بسدنـد به عبـسان وعییـن و ن ـب ننـسده، خنـا از وعیّـن و 
محنسبیـت در میـان مـادا داده بسدنـد. ازوـسی دوگا مخاافـت خـسد را بـا افشـای عمسمـی خنـا اعـاا کـاده و ابااز 

امیـدواری کـاده کـه باوـد می گذاشـتبد کـه اوـن مسـأاه مسـیا طنیعـی خـسد را طـی می کاد. 

در مـسرد ق ـد طاّاحـان اصلـی، وجـه خسش بیبانـه را حُسـن نیت و احتیـاط بـاای دوبـده نظـاا، و وجـه بدبیبانـه 
را بالابـادن غیاطنیعـی بـاای وـقسط، بـا وـا زبان هـا انداختـن، بالابـادن وسقّعـات، حسـادت ها و حساوـیت ها 

اوت.  دانسـته 

وـید علـی خامبـه ای روحیـات دخسنـدی و مباوـنات روحانیـت را بـه خسبی می شـباخته اوـت. بسـیار مسـتنعد 
اوـت وی نحـسه باخـسرد و عکس ااعمـل بیـست مااجـع را در دن زمـان محاوـنه نکـاده باشـد. 
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بعـد از اعـاا عمسمـی رهنـای دوبـده دقـای مبتظـای، جبـاح 
مسـئساین کشـسری،  حزب االـه،  امـت  از  اعـمّ  انقابـی کشـسر 
اشـکای و روحانـی از دن اوـتقنال کادنـد. امـا هیچ وـک از مااجع 
وقلیـد و علمـای وـبتی بـاد بـه دن خسشـامد نگفتبـد. دقـای وـید 
صـادق روحانـی از مااجع وقلید )منارز قنل از انقاب و ویاوـی 
بعـد از انقـاب( دو روز در درس خـسد در نیمـه دذر 1۳64 بـه 
وعییـن دقـای مبتظای به عبـسان قائم مقـاا رهنـای وسوـط مجلـس 
خناگان اعتـااض کـاد. وزارت اطاعـات )محمـدی ری شـهای( 
بافاصلـه اقـداا بـه ح ـا خانگـی ماجـع معتـاض نمـسد. زنـدان 
خانگـی وی وـیزده وـال بـه طـسل انجامیـد! ده وـال دن بعـد از 
باکبـاری دقـای مبتظای و دو وـال دخا دن هـا دو ماجع )روحانی 
و مبتظـای( در ح ـا بسدنـد! دقـای مبتظـای همان زمـان صاوحاً 
دقـای  مشـخ اً  معتـاض  مااجـع  ح ـا  بـا  را  خـسد  مخاافـت 
روحانـی بـه اطـاع وزوا اطاعات روـانده بسد، امـا و میم نظاا 

چیـز دوگـای بسد.
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در نُـه مـاه اول قائـم مقامـی دقای 
شـهاوسر  وـا   1۳64 )دذر  مبتظـای 
مهـم  اوفـاق  پبـج  حداقـل   )1۳65

اوـت.  افتـاده 

اول. وـکته قلنـی دقـای خمیبـی 
و از دنیـا رفتـن بـه مـدت حـدود وـه 
فاوردوـن   6 بعدازظهـا  در  دقیقـه 
بعـد  مـاه  پبـج  از  کمتـا   ،1۳65
مجلـس  م ـسّب  واحـده  مـاده  از 
خنـاگان دربـاره رهنـای دوبـده دقـای 

مبتظـای؛ 

دوا. درگذشـت دقـای وـید کاظـم شـاوعتمداری رقیـب اصلی دقـای خمیبـی در واروخ 14 فاوردوـن 1۳56 در 
ح ـا خانگـی و ممبسع ااماقـات )غیـا از خانـساده( حتـی در زمـان بستای شـدن در بیماروـتان؛ 

وـسا. ماجـاای اوـاان گیـت وعبـی وـفا محامانـه مک فارایـن به وهـاان در واروخ 4 خـاداد 1۳65 بـاای معامله 
فـاوش وـاح به اوـاان در مقابـل دزادی گاوگان هـای دماوکاوـی در انبان؛ 
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چهـارا. انتقـادات صـادق خلخااـی بـه علی مشـکیبی و دوگاان در جلسـه ۲۳ ویـا 1۳65 مجلس خنـاگان درباره 
مسـامحه در نحـسه اعـاا م سبّـه مجلـس خنـاگان درباره رهنـای دوبده دقای مبتظای و پاوـخ مشـکیبی به وی؛ 

پبجـم. دغـاز باخـسرد حذفی 
طاوـق  از  مبتظـای  دقـای  بـا 
بازداشـت وـید مهـدی هاشـمی 
کـه در مقطـع بعـدی نتاوـج اش 

می شـسد.     دشـکار 
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)دذر  مقطـع  اوـن  در 
شـهاوسر  وـا   1۳64
خمیبـی  دقـای   )1۳65
اجااوـی  فقهـی  امـا  وـه 
قائم مقـاا  بـه  را  دوگـا 
خـسد ارجـاع داد: ارجـاع 
اجااوـی  قضائـی  مسـائل 
مسرد وـؤال وزوا کشـسر؛ 
مسـئسلان  پاوـش های 
وـازمان قضائـی نیاوهای 
وشـکیل  مـسرد  در  مسـلّح 
صحااوـی  دادگاه هـای 

بـاای محاکمـه نظامیـان متخلّـف در جبگ؛ و ارجاع مشـکل وعیین مجازات وعزواات. ها وـه ارجاع نشـان دهبده 
اوـت.  خمیبـی  دقـای  نـزد  مبتظـای  دقـای  ویاوـی  فقهـی  مبزاـت 

دقـای مبتظـای بـه نیابـت از دقـای خمیبـی در اوـن مقطـع وـه نـسع فامـان صـادر کـاده اوـت: قضائـی، امـسر 
نهضت هـای دزادی بخـش و اجااوـی. فاامیـن و اقدامـات قضائـی اوشـان عنـارت بـسده از: اـزوا ارجاع احـکاا کلیه 
م ادره هـای امـسال بـه دادگاه عااـی قـم، وامیـم اعضای هیئت عفـس زندانیان، وعییـن نماوبده باای باروـی اوضاع 
دادوـتانی ها و زندان هـای کشـسر، وسـهیات ووژه عفـس زندانیان ویاوـی خ سصاً زنان زندانـی، ضاورت رعاوت 
اصـل دزادی وجـارت و مخاافـت بـا شـدت عمل نسـنت بـه پزشـکان اعت ابـی معتـاض بـه لاوحه نظاا پزشـکی. 

در مـسرد نهضت هـای دزادی بخـش دومیـن گادهماوـی نهضت هـای دزادی بخـش اوـامی وحت نظـارت عاایه 
اوشـان در قـم در خـاداد 1۳65 وشـکیل شـد. در حـسزه امـسر اجااوـی نظـا قائم مقـاا رهنـای نسـنت بـه احـداث 
متـاوی وهـاان مسـاعد ننـسد. پـاوژه زمانـی ادامـه وافـت کـه اوشـان متقاعـد شـد انجـاا اوـن پـاوژه مبافـی خدمـات 

ضـاوری دواـت بـاای اقشـار کم دردمـد نیسـت.
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دقـای مبتظـای در اوـن مقطـع نُـه ماهـه )دذر 1۳64 وـا شـهاوسر 1۳65( در چهـار جلسـه وـاان نظـاا روـماً 
شـاکت کـاده و پیشـبهاد مهـم ادغـاا پبـج نیـاوی نظامـی و انتظامـی کشـسر را ارائـه می کبـد، کـه کلیـات دن مـسرد 

اوـتقنال وـاان قـاار می گیـاد امـا دقـای خمیبـی زمـان فعلـی را بـاای طـاح دن صـاح نمی دانـد. 

در جلسـه دوگـا بـا حضـسر دقـای خمیبـی پیشـبهاد دزادی ماقـات با دقـای شـاوعتمداری در ماض احتضـار و انتقال 
مفتـی زاده از زنـدان بـه مبزاـی بیـاون از زنـدان را می دهـد که هیچ کداا مسرد قنـسل دقای خمیبی واقع نمی شـسند. در دوگا 
جلسـات نیـز دراء انتقـادی خـسد را دربـاره مدواوـت جبـگ، عملکـاد قسه قضائیه و نحـسه وسزوع کالا مطاح کاده اوـت. 
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در اوـن بـازه زمانـی دقـای مبتظـای دو بـار بـا دقـای خمیبـی ماقـات داشـته، و نقطه نظـاات انتقـادی خـسد را 
بـا اوشـان بی پـاده درمیـان گذاشـته اوـت. ازجملـه اعتـااض بـه اقدامـات خـاف قانـسن و خـاف شـاع وزارت 
اطاعـات. در ماقـات دوا وی بـه بازداشـت دقا وـید رضا صدر وصـیّ دقای شـاوعتمداری و وضییقات پیش دمده 
در مااوـم کفن ودفـن ماجـع رقیـب رهنـای اعتـااض می کبـد، و از اوبکـه مااوـم وشـییع و فاوحـه بـاای اوشـان 
باگـزار نشـده ابـااز وأوـف می کبـد. به عـاوه از بازداشـت احمد مفتـی زاده عاام اهل وـبت کُاد ابااز وأوـف کاده، 
دقـای خمیبـی در هـا دو مـسرد کلمـات وبـدی دربـاره دقاوـان شـاوعتمداری و مفتـی زاده بـه کار بـاده اوـت. دقـای 
خمیبـی نیـز متقابـاً وذکااوـی را دربـاره اهتمـاا بیشـتا بـه نقـش وـپاه و وـسازن باقاارکـادن بیـن وـاوق روحانیسن 

بـه قائم مقـاا خـسد داده اوـت.
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دقـای مبتظـای وقـت بیشـتای بـاای گـسش فـاادادن بـه مشـکات مسـئساین و درددل هـای مـادا اخت ـاص 
می داده اوـت. رهبمسدهای اوشـان مبتشاشـده در مطنسعات به وـه محسر قابل وقسـیم اوـت. محسر نخسـت دفاع 
از حقـسق عمسمـی، قانسن مـداری، وـعه صدر، و دزادی اوـت. اوـن محـسر شـاخص واون وجـه ممیّزه دقـای مبتظای 
در بیـن رجـال جمهـسری اوـامی بـسده اوـت. محـسر دوا دفـاع از ومامیـت ارضـی کشـسر، ادامـه جبـگ وـا دفـع 
متجـاوز از خـاک وطـن و وـقسط صـداا حسـین از حاکمیت عااق که مشـابه نظـاات دقای خمیبی بسده اوـت. اما 
در قسـمت دوا اوـن محـسر - وعبـی وأکیـد بـا اـزوا واحدبسدن نیاوهای مسـلّح، وقسوـت وماا عیار اروش، وـپادن 
مازهـا بـه اروـش مقتـدر- مساضـع اوشـان در میان رجـال جمهسری اوـامی مبح ابه فاد بسده اوـت. نقش وـپاه 
بـه نظـا اوشـان در شـاائط عـادی دفـاع از انقـاب دن هـم در داخـل کشـسر اوـت. در محسر وـسا دقـای مبتظای در 
اوـن مقطـع همچبـان بـه شـعار صـدور انقـاب و نهضت هـای دزادی بخـش کامـاً پاونبـد اوـت و بیـش از همـه ی 

زمامـداران جمهـسری اوـامی بـاای دن وقـت صاف کاده اوـت. 
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دقـای مبتظای در مقاوسـه با دقای 
خمیبـی در ویاوـت داخلـی، حقـسق 
نسـنتاً  وفکـای  دزادی هـا  و  عمسمـی 
اینـاال داشـته اوـت. دقـای مبتظـای 
رحمانـی  اوـاا  مدافـع  بزرگ واوـن 
در میان مسـئسلان جمهسری اوـامی 

در اوـن مقطـع بـسده اوـت.
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اسـرائیل  71، 72، 117، 178، 253، 304، 416، 
417

اسرار هزار ساله )کتاب(  54

الحکمـة  فـی  الاربعـة  العقلیـة  )الاسـفار  أسـفار 
المتعالیة()کتـاب(  25، 49، 52، 53، 55، 

484  ،186  ،66-63  ،58  ،57

اسام شناسی )کتاب(  166، 177

اسامى تربتى، شیخ على اکبر  93

اسـناد انقاب اسـامی )کتـاب( 73-71، 95، 96، 
 ،179 ،178 ،127 ،121 ،120 ،117 ،98

188 ،187 ،185

)کتـاب(  انقـاب  نامـوس  شکسته شـدن  از  اسـنادی 
548  ،416  ،262  ،141  ،138

اِشارات )کتاب(  25، 66-64، 346

اشتهاردی، علی پناه  61، 147  

اشراقی، شهاب الدین  93، 147، 153، 159

 ،132  ،126  ،119 عطاءاللّٰـه   اصفهانـی،  اشـرفی 
288  ،135

اشعری، محمدحسین  147

اصفهانی، سید ابوالحسن  56، 57، 62، 63

اصفهانی )کمپانی(، شیخ محمدحسین غروی  115

اصفهانی، میرزا مهدی  65

اصاحات ارضی  71

اصول فلسفه و روش رئالیسم )کتاب(  64

افتخاری، علی  257

 ،297  ،290  ،251  ،176  ،124  ،42 افغانسـتان  
439  ،386  ،312

اکرمی، سید کاظم  215

الاسام یقود الحیاة )کتاب(  140

البـدر الزاهـر فـی صلـوة الجمعـة والمسـافر )کتـاب(  
472  ،285  ،241  ،67

البیان فی علم التفسیر )کتاب( 115

التعلیقـة علـی العـروة الوثقـی )کتـاب(  116، 130، 
186  ،133

التعلیقة علی الفوائد الرضویة )کتاب(  53
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التنقیح فی شرح العروة الوثقى )کتاب(  116

الجزایر  106، 303

الخلل فی الصلوة )کتاب(  61، 119

العلـم الاجمالـی )کتـاب(   فـروع  فـی  الغوالـی  الـدّرر 
115

الرأی السدید فی الاجتهاد والتقلید )کتاب(  115

الرسائل العشرة )کتاب( 61، 62

السیرة والمسیرة فی حقایق ووثائق )کتاب(  118

الشراع )مجله( 417

العـروة الوثقـی )کتـاب(  62، 63، 70، 77، 102، 
 ،241  ،236  ،186  ،130  ،124  ،103

490  ،456  ،345

العـروة الوثقـی مـع تعالیـق الامـام الخمینـی )کتـاب( 
474 ،130، 70 ،63 ،62

المبانی فی شرح العروة الوثقى )کتاب(  116

المبسوط )کتاب(  238

محمدباقـر  السـید  لمؤلفـات  الکاملـة  المجموعـة 
140 )کتـاب(   الصـدر 

محمـد  السـید  الفقـه  اصـول  مباحـث  المحاضـرات: 
59 )کتـاب(   الدامـاد  المحقـق 

المستند فی شرح العروة الوثقى )کتاب(  116

المعتمد فی شـرح العروة الوثقى وفی شـرح المناسـك 
)کتاب(  116

المکتبة الالکترونیة مؤسّسة الخوئی الاسامیة  116

النهایة )کتاب(  238

71   امام جعفر صادق

امام جمارانی، مهدی  124

370 ،255   امام حسن

 ،155 ،152 ،151 ،146 ،28 ،21   امـام حسـین
481 ،370 ،255 ،172 ،159 ،156

امـام خمینـی)س( به روایت اسـناد شـهربانی )کتاب(  
92

142   امام رضا

 ،238  ،155  ،145 )امیرالمؤمنیـن(   علـی  امـام 
373  ،370  ،364  ،255

امامی، سید محمد  124

امامی کاشانی، محمد  93، 124، 265، 330، 331

امّ ایمن  156

امّ سلمه  156

امید نجف آبادی، فتح اللّٰه  177

امیـد و دلواپسـی، کارنامـه و خاطـرات سـال 1364 
)کتـاب(  245، 308، 310، 322، 323، 
 ،379  ،378  ،362  ،340  ،338  ،328
 444  ،440  ،402  ،397  ،388  ،386  ،384

امینـی، ابراهیـم  60، 64، 79، 120، 122، 123، 
 ،262  ،259  ،242  ،241  ،189  ،128
-343  ،341  ،332-330  ،319  ،265

479  ،375-370  ،358  ،348

امینی،  عبدالحسین  156

امینیان، محمدعلی  292

انتشارات آلفابت ماکزیما  436 

انتشارات ارغوان دانش  236

انتشارات اطاعات  430

انتشارات امید فردا  144، 172

انتشارات امیرکبیر  146

انتشارات دارالفکر  234

انتشارات رسا  148، 172

انتشارات سرائی  66 ، 186، 232، 233

انتشارات صدرا  162، 163

انتشارات قدس  148

انتشارات کتاب نادر  57

انتشارات کلبه شروق  149، 155، 157

انتشارات کویر  145، 146، 148

انتشارات نور  225
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انتقـاد از خـود )کتـاب(  207، 211، 220، 223، 
398  ،284  ،280  ،272-270  ،224

انجمن اسامی پزشکان  64

انجمن اسامی دانشجویان  21، 64

 ،116  ،78  ،71  ،49 ولایتـی   و  ایالتـی  انجمنهـای 
474

انحراف انقاب )کتاب(  170، 396، 434

اندوه ققنوس ها )کتاب(  436

اندیشه سیاسی در اسام معاصر )کتاب(  146

انصاری، شیخ مرتضی  121

انصـاری شـیرازی، یحیـی  120، 122، 123، 128، 
479 ،177

 انصاری کرمانی، مجید  388، 435، 436

انصاری، محمدعلی  147

انصاری نجف آبادی، حسین علی  284، 435، 436

انقاب سفید  49، 71

انقاب فرهنگی  21، 293

سـالهای  خاطـرات  و  پیـروزی: کارنامـه  و  انقـاب 
1357 و 1358 هاشـمی رفسـنجانی )کتاب(  

 212  ،206  ،204-202  ،200

انقاب و نظام در بوته نقد اخاقی )کتاب(  125

انگجی، محمدعلی  216، 218

انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة )کتاب( 62

انواری، محمدباقر )محی الدین(  183

اوج دفـاع: کارنامـه و خاطـرات سـال 1365 هاشـمی 
 ،427  ،425  ،424 )کتـاب(   رفسـنجانی 

445  ،442  ،440  ،438

اوقاف  95

ایران کنترا )ایران گیت( 42، 44، 416، 417، 504

ایروانی، محمدتقی  116

ایـزدی، مصطفـی  59، 67-64، 79، 80، 89، 93، 
-178 ،176 ،175 ،153 ،101 ،97 ،95

-250  ،244-242  ،225  ،182  ،180
 ،292  ،290  ،287  ،282  ،265  ،254

298  ،293

ایزدی، عباس  354، 356، 363

ایمانی، اسداللّٰه  292

ایمانی، محمد  292

ایوبی نجف آبادی، حیدرعلی  264

ب

بادكوبه اى، صدرا  117، 118، 478  

باریک بین، هادی  381، 382، 394-392، 500

 ،200  ،189  ،166  ،111  ،69 مهـدی   بـازرگان، 
453  ،213  ،212  ،210-202

باقی، عمادالدین  232

بانک صادرات  228

باهنـر، محمدجـواد  200، 203، 204، 209، 218، 
291

بحثی درباره مرجعیت و روحانیت )کتاب(  69

بحرالعلوم، سید عاءالدین  116

بحرین  106، 124، 397

بختیار، شاپور  108، 111

بدیع زادگان، علی اصغر  177

)کتـاب(   جاویـد  شـهید  کتـاب  از  قسـمتی  بررسـی 
147

بروجـردی ، سـید حسـین طباطبایـی  24، 25، 49-
 ،70 ،69 ،67-63 ،61 ،60 ،58-56 ،51
 ،105 ،102 ،100 ،91 ،90 ،81 ،76 ،74
 ،142 ،136 ،133 ،129 ،128 ،125 ،124
 ،241 ،240 ،220 ،216 ،167 ،145 ،144
480 ،474-471 ،377 ،345 ،276 ،243

بروجردی، مرتضى  116

بند »ج«  299، 300، 312، 358

بنیاد رسالت  398
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بنیاد مستضعفان  252

بنیـاد نشـر و اندیشـه های شـهید آیت اللّٰـه دکتـر سـید 
محمـد حسـینی بهشـتی  135

بنی امیه  156، 254

 ،210-208  ،204  ،203 ابوالحسـن   بنی صـدر، 
453  ،405  ،229  ،218  ،215

بنی صدر، فتح اللّٰه  212

بنی فضل، مرتضى  120، 374

بهاءالدینی، سید رضا  55

بهای آزادی )کتاب(  547

بهبهانی، سید محمد  70، 71

بهبودی، هدایت اللّٰه  136

بهجت فومنی، شیخ محمدتقی  117

به سـوی سرنوشـت، کارنامـه و خاطرات سـال 1363 
 ،284  ،245 )کتـاب(  رفسـنجانی  هاشـمی 

309  ،305-303  ،297  ،295  ،289

305 ،114   بهشت زهرا

بهشـتی، سـید محمـد حسـینی  58، 64، 69، 135، 
 ،204  ،203  ،201  ،200  ،150-148
 ،281  ،229  ،219-214  ،212-206

312  ،299

اسـام هرچـه می خواهنـد می کننـد )کتـاب(   نـام  بـه 
548  ،140  ،124

بیـروت  87، 118، 125، 140، 143، 234، 298، 
549 ،548

بیست گفتار )کتاب(  66

بیعت یا حماسه قرن )کتاب(  388

پ

پاپ  261، 304، 396

 ،136  ،112  ،110  ،109  ،29  ،27  ،10 پاریـس  
208  ،207  ،203  ،190-187  ،164

پاسدار اسام )ماهنامه(  244

 ،251  ،176  ،170  ،134  ،129  ،124 پاکسـتان  
261

پاورقی هـای اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم )کتـاب(  
66

پایتخت کهن )هفته نامه(  264

پاینده، مصطفی  264

پژوهشی جدید در چند مبحث فقهی )کتاب(  145

  1361 سـال  خاطـرات  و  بحـران، کارنامـه  از  پـس 
 ،303  ،245 )کتـاب(  رفسـنجانی  هاشـمی 

309  ،307  ،305

پسندیده، سید مرتضى  93، 190، 226، 229

پورکرمانی، کیان  45

پورمحمدی، مصطفی  423

پورمقدس، مسعود  406، 415

پهلوی، رضاشاه  113

پهلوی، فرح  111

پهلـوی، محمـد رضاشـاه  21، 26، 28، 71، 72، 
 ،108-106  ،97  ،96  ،84  ،76  ،75
 ،120  ،119  ،117  ،116  ،113-110
 ،172  ،166  ،148  ،147  ،145  ،126
 ،191  ،189  ،187  ،186  ،183  ،177

478  ،441  ،397  ،283

پیام انقاب )ماهنامه(  64، 65

 ،254 ،251 ،250 ،191 ،87 ،21   پیامبـر اکـرم
385 ،373 ،266 ،255

پیشوائی، سید احمد  124

پیمان، حبیب اللّٰه  203

پیمان، سید اسماعیل  169

ت

تأثیر روایات در تفسیر و فهم قرآن )کتاب(  145

تاجگذاری  96، 97

تاریخ قم )کتاب(  237
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تبریزی غروی، عبدالحسین  365

تبریزی، میرزا جواد  117

تجمع علمای اسامی شیعه و سنی لبنان  440

تحریر العروة الوثقى )کتاب(  116

تحریرالوسـیلة )کتـاب(  27، 76، 85، 130، 131، 
438

تحف العقـول فیمـا جاء مـن الحکـم والمواعظ عن آل 
الرسـول )کتاب(  159

تربیت، حسین  120

ترجمه قرآن کریم )کتاب(  145

ترکیه  26، 49، 61، 76، 83، 89، 95-93، 117، 
476 ،189

تعلیقات علی شرح فصوص الحکم )کتاب(  53

تعلیقات علی مصباح الانس )کتاب(  53

تفکر نوین سیاسی اسام )کتاب(  146

تقدیرى، هاشم  120

تقریرات البیع )کتاب(  119

تقریرات فلسفه امام خمینی )کتاب(  52، 57

تقوی اشتهاردی، حسین  61

تقوی دامغانی، سید رضا  130

تقوی، محمدکاظم  45، 54

تكملة منهاج الصالحین )کتاب(  116

تنقیح الاصول )کتاب(  61

تهذیب الاصول )کتاب(  61

تهرانی، علی  218

تهرانی، میرزا جواد  216

توحیدی، محمدعلی  115

توسّلى، رضا  120

توضیح المسـائل )رسـاله توضیح المسـائل( )کتـاب(  
 ،243  ،241  ،143  ،133  ،77  ،63  ،62
 ،397  ،355  ،345  ،285  ،474  ،247

490  ،421  ،412

توطئـه شـاه بـر ضـد امـام خمینـی در رابطـه بـا قتـل 
جنجـال  و  شـمس آبادی  حجت الاسـام 
172  ،148 )کتـاب(   جاویـد  شـهید  بـه  مربـوط 

نیرنگ هـای  یـا  خمینـی،  امـام  ضـد  بـر  شـاه  توطئـه 
علمیـه  حوزه هـای  علیـه  سـاواک  سیاسـی 

172  ،148  ،145 )کتـاب(  

توکل، محمد  171

ث

ثابتی، پرویز  73

ج

جامع المدارک )کتاب(  141، 235

264   جامعة الزهرا

 ،265 ،264 ،261 ،31   جامعـة  الامـام الصـادق
491 ،267

جامعـه روحانیـت مبارز تهران  27، 97، 138، 141، 
480 ،323 ،242

قـم  27، 79، 90،  علمیـه  حـوزه  مدرّسـین  جامعـه 
 ،175 ،168 ،141 ،138 ،130 ،129 ،95
-256  ،242  ،241  ،236  ،235  ،185
-275  ،273-271  ،266  ،264  ،261

 ،323  ،319  ،308  ،306  ،279  ،277
480  ،418  ،398  ،324

جامعـه مدرّسـین حـوزه علمیـه قـم از آغـاز تـا اکنـون  
258  ،177  ،123 )کتـاب( 

جبل عاملی، عبدالجواد  65

جبهه  21، 137، 187، 251، 405، 424

جرعه ای از دریا )کتاب(  53

ایـران  سیاسـی  مذهبـی  سـازمان های  و  جریان هـا 
169  ،162  ،157  ،154 )کتـاب(  

جزائری، سید مرتضی  69

جزیره کیش  301
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جشن های پنجاهمین سال سلطنت پهلوی  106

جشن های دوهزاروپانصد ساله  106

جعفریان، رسول  157، 162، 169

جعفری گیانی، محمد  178

جعفری لنگرودی، محمدجعفر  212

جعفری، محمدتقی  116، 170

جالی، احمد  203

جالی، سید محمدتقی  116

یـا تفسـیر سـوره یوسـف )کتـاب(   انسـانیت  جمـال 
145

جمال یوسفی دشتی، ابراهیم  363

جمهوری دمکراتیک  205

جمهوری دموکراتیک اسامی  201، 202، 206

جمی، غامحسین  33، 307، 328، 329، 340

جنّاتی، ابراهیم  84، 134

جنبش أمل  298، 440

جنبش توحید اسامی  440

 ،123  ،122  ،120  ،91  ،83  ،79 احمـد   جنتـی، 
479  ،428  ،291  ،225  ،177  ،128

جنـگ اعـراب و اسـرائیل )جنـگ شـش روزه(  106، 
178 ،117

جهاد در اسام )کتاب(  145

جوادزاده، علیرضا  129

جـوادی آملـی، عبدالله  64، 65، 139-135، 216، 
302 ،282 ،281 ،245

جواهر الاصول )کتاب(  61، 116، 186، 241

جواهـر الـکام فـی شـرح شـرایع الاسـام )جواهـر( 
)کتـاب(  237

جواهری، هاشم  297

جوهر، مصطفی  124

چ

چاپخانه دارالعلم قم  63

چاپخانه علمیه قم  62، 63

چوبکیان، پوریا  45

ح

 ،372  ،370  ،288 محی الدیـن   شـیرازی،  حائـری 
378

حائـری یزدی، شـیخ مرتضـی  70، 71، 169، 175، 
226 ،216 ،184

حائـری یـزدی، شـیخ عبدالکریـم  49، 51، 52، 53، 
57-55

حائری یزدی، مهدی  57، 141

حبیبی، حسن  203، 204، 212، 291

حج  87، 176

حجاب  208

حجازی، عبدالرضا  153، 160

بـه روایـت  حجت الاسـام حـاج شـیخ احمـد کافـی 
اسـناد سـاواک )واعـظ شـهید( )کتـاب(  92

حجت کوه کمری، سید محمد  55، 56، 262

حجتی کرمانی، محمدجواد  185

حدیث کسا  156

حدیث هـای خیالـی در تفسـیر مجمع البیـان، بـه همراه 
چهـار مقالـه تفسـیری )کتاب(  145

حرم پناهى، محسن  120

حـزب جمهـوری اسـامی  211، 215، 216، 232، 
323 ،319 ،309 ،306 ،304 ،288 ،242

حزب رستاخیز  106، 107

حسن البکر، احمد  108

ابن شعبه حرّانی  159

گاه و رهبـر نجات بخـش اسـام   شـهید آ حسـین 
)کتـاب(  147
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حسین  و پذیرش دعوت )کتاب(  147

حسینی، حسین  124

حسـینی کاشـانی، سـید محمـد  292، 341، 347، 
365  ،361  ،356  ،348

حسینی لنگرودی، مرتضی  70، 71

حسینیه ارشاد  106، 177

حسینیه شهدا  22، 236

حصر  39، 42، 76، 80، 117، 124، 129، 134، 
 ،244  ،243  ،237  ،236  ،143-140

398  ،397

حضور )فصلنامه(  70، 322، 407، 415

حق رأی زنان  71

حقوق بشر  113، 188، 547، 548

حکمت ها و پندها )کتاب(  66

حکمت و سیاست )کتاب(  111

حکمی زاده، علی اکبر  54

حکمی یزدی، علی اکبر  52

 ،147  ،110  ،109  ،87  ،84 اسـامی   حکومـت 
 ،240  ،238  ،236  ،201  ،172  ،159

402  ،290  ،246

حکومت انتصابی )کتاب(  547

حکیـم، سـید محسـن  25، 26، 45، 49، 50، 67، 
 ،96 ،94 ،88 ،84 ،80 ،78 ،77 ،71 ،69
 ،122-117  ،114  ،105  ،101  ،99  ،98
 ،135  ،134  ،129  ،128  ،125  ،124

479  ،478  ،477  ،474  ،142

حکیم، سید یوسف  117

حماسه حسینی )کتاب(  145، 163

حمیدی، حبیب اللّٰه  417

حنیف نژاد، محمد  177

حوزه )فصلنامه(  56

حوزه علمیه اصفهان  55، 135، 275

حوزه علمیه تبریز  135

حـوزه علمیـه قـم  21، 22، 25، 27، 30، 31، 51، 
 ،77 ،70 ،67 ،64 ،63 ،61 ،57-54 ،52
 ،105 ،103 ،100 ،95 ،94 ،90 ،89 ،88
 ،131  ،128  ،126  ،125  ،123-121
 ،151  ،144  ،143  ،141  ،139  ،138
 ،174  ،170  ،162  ،158  ،157  ،153
 ،229  ،223  ،211  ،185  ،177  ،176
 ،266  ،264-257  ،246  ،236  ،230
 ،276  ،274  ،272  ،271  ،269  ،267
 ،444  ،401  ،399  ،398  ،388  ،278

491  ،488  ،479  ،474  ،472  ،451

حوزه علمیه مشهد  55، 65، 79، 134، 136

حـوزه علمیـه نجـف  57، 78-76، 84، 97، 108، 
134 ،128 ،118

حیدرى، على  120

خ

خاتـم یـزدی، سـید عبـاس  84، 117، 118، 124، 
282 ،226 ،184 ،134 ،128

خاتمی، سید روح اللّٰه  80، 83، 89، 288

خادمی، سیدحسـین موسـوى  96، 98، 119، 120، 
275 ،218 ،216 ،215 ،135 ،132 ،126

خاطرات آیت اللّٰه ابراهیم امینی )کتاب(  60

خرم آبـادی  طاهـری  حسـن  سـید  آیت اللّٰـه  خاطـرات 
)کتـاب(  70

خاطـرات آیت اللّٰـه سـید عبـاس خاتـم یـزدی )کتاب(  
84

)کتـاب(   میانجـی  احمـدی  علـی  آیت اللّٰـه  خاطـرات 
156  ،154  ،129  ،73  ،70

خاطـرات آیت اللّٰه العظمـی منتظـری )کتـاب(   - در 
کثیـری از صفحـات

علی اکبـر  سـید  حجت الاسام والمسـلمین  خاطـرات 
محتشـمی پور )کتـاب(  84، 118، 124
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خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی )کتاب(  57

خاطرات سالهای نجف )کتاب(  134

خاطـرات سیاسـی اجتماعـی دکتـر صـادق طباطبائـی 
)کتـاب(  177

)کتـاب(   قمـی  مؤمـن  محمـد  آیت اللّٰـه  خاطـرات 
279  ،278  ،273  ،271

دربـاره  خسروشـاهی  هـادی  سـید  مسـتند  خاطـرات 
روزگار  حدیـث  مشـکینی،  علـی  آیت اللّٰـه 

157  ،155  ،149 )کتـاب(  

خامنـه ای، سـیدعلی  14، 30، 39-36، 41، 43، 
 ،153 ،143 ،136 ،135 ،93 ،90 ،83 ،66
 ،203  ،189  ،178  ،171  ،169  ،168
 ،251  ،229  ،224  ،212  ،209-207
 ،310-308  ،289-287  ،265  ،260
 ،341-332  ،330  ،329  ،321-319
 ،367  ،359  ،358  ،351  ،350  ،343
 ،378  ،376-374  ،372-370  ،369
 ،405  ،402  ،395  ،391-389  ،385
 ،445  ،443  ،440  ،438  ،417  ،406
548  ،502  ،501  ،499-497  ،448  ،446

خامنه ای، سید هادی  290، 293

خانه اندیشه جوان  118

خانه فرهنگ جمهوری اسامی  267، 451

خانیان، سید رحیم  264

خبرگان قانون اساسی  209، 270، 487

خبرگزاری آسوشیتد پرس  386

خبرگزاری رویترز  112، 386، 392

خبرگزاری فرانسه  386

خبرگزاری یونایتد پرس  386 

خراسانی، آخوند ما محمدكاظم  24، 57، 547

خراسانی، ماهاشم  63

 خرمشاهی، بهاءالدین  146

خزعلی، ابوالقاسـم  120، 122، 128، 175، 177، 

479 ،218

هـادی  53، 54، 149، 155،  سـید  خسروشـاهی، 
158  ،157

 ،270  ،264  ،177  ،120  ،42 صـادق   خلخالـی، 
 ،367  ،363  ،344-341  ،337  ،279
 ،417  ،395  ،374  ،373  ،370  ،369

505  ،418

خلخالی، سید رحیم  284

خلخالی، سید محمدمهدی  116

خلیفه  87، 88

خمینـی، سـید احمـد  38، 125، 160، 184، 223، 
 ،306  ،297  ،296  ،227  ،226  ،224
 ،416  ،415  ،388  ،387  ،310-308
 ،444-441  ،438  ،425  ،424  ،422

501  ،447

از  خمینـی، سـید روح اللّٰـه موسـوی   -  در کثیـری 
ت صفحـا

خمینی، سید مصطفی  26، 29، 53، 65، 76، 83، 
 ،134  ،129  ،128  ،107  ،93  ،92  ،84

482 ،226 ،185 ،184 ،163 ،162

احمـد  26، 27، 49، 56، 64،  خوانسـاری، سـید 
 ،111 ،101 ،99 ،98 ،96 ،77 ،71 ،70
 ،137  ،129  ،126  ،125  ،119  ،114
480  ،478  ،243  ،235  ،177  ،175  ،141

خوانسارى، سید محمد تقى  52

خویی، سـید ابوالقاسـم موسـوی  28-26، 69، 71، 
 ،125  ،124  ،118-114  ،111  ،96  ،77
 ،140  ،139  ،137-134  ،130-128
 ،396  ،341  ،243  ،235  ،144  ،142

480  ،478  ،474

خوئی، سید محمدتقی  116

خوزستان  33، 242، 243، 307، 328

خوشنویس، محمدعلی  322، 407، 415
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د

دادرسى نیروهاى مسلّح  99

دادسـتان کل انقاب  31، 195، 271، 274، 276، 
492 ،412 ،311 ،309

دادسـتان کل کشـور  31، 195، 245، 246، 281، 
 ،412  ،311  ،309  ،285  ،283  ،282

492  ،423  ،422

دادسرای نیروهای مسلّح  83

دادگاه عالی انقاب  278، 279

دادگاه عالـی قـم  31، 42، 195، 278، 279، 285، 
506 ،492 ،438 ،434 ،433 ،412 ،311

 ،99  ،98  ،96  ،95  ،93  ،76  ،26 نظامـی   دادگاه 
183  ،182  ،180

دادگاههای صحرایی  42

دادگاه ویژه روحانیت  142، 186

دارالتبلیغ  137، 262، 266

دارالتعارف  140

دارالشفاء  107

دار بال  118

داستان راستان )کتاب(  66

دامـاد، سـید محمد محقق یـزدی  53، 55، 56، 59، 
144 ،135 ،101 ،77 ،71 ،70

دانش، احمد  120

دانش روز )مجله(  322، 407، 415

دانشکده افسری  294

دانشکده الهیات و معارف اسامی  64

دانشکده فنی دانشگاه تهران  200

دانشگاه ارومیه  292

دانشگاه اصفهان  292

 ،267 ،265 ،139 ،31    امـام صـادق  دانشـگاه 
491

دانشگاه امیرکبیر  292

دانشگاه اهواز  292

دانشگاه بوعلی همدان  292

دانشگاه بین المللی امام خمینی  292

دانشگاه پهلوی شیراز  21، 292

دانشگاه تبریز  292

دانشگاه تربیت مدرّس  292

دانشگاه تربیت معلم  292

دانشگاه تهران  64، 111، 165، 190، 292

دانشگاه سیستان  و بلوچستان  292

دانشگاه شهید بهشتی  292

دانشگاه صنعتی اصفهان  292

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  292

دانشگاه صنعتی شریف  292

دانشگاه عامه طباطبائی  292

دانشگاه علم  و صنعت  292

دانشگاه قدس  263

دانشگاه کاشان  292

دانشگاه گیان  292

دانشگاه مازندران  292

 ،288  ،286  ،31 جمعـه   ائمـه  مرکـزی  دبیرخانـه 
412  ،311  ،289

دراسات فی الاصول العملیة )کتاب(  115

دراسات فی علم الاصول )کتاب(  115

دراسـات فـی ولایـة الفقیـه و فقـه الدولـة الاسـامیة 
455  ،402  ،238 )کتـاب(  

در دامگه حادثه )کتاب(  73

در محضر فقیه آزاده )کتاب(  24، 548

دروس فی فقه الشیعة )کتاب(  116

دُرّی نجف آبادی، قربانعلی  286  

دستغیب، سید علی محمد  292، 370، 373، 242

 ،123  ،72 عبدالحسـین   سـید  شـیرازی،  دسـتغیب 
288  ،216  ،208  ،124
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دستغیب، سید علی اصغر  242، 377

دعاگو، محسن  186

دغدغه های حکومت دینی )کتاب(  115

دفاع از حسین شهید  )کتاب(  147

دفتـر ادبیـات انقـاب اسـامی حـوزه هنـری سـازمان 
تبلیغـات اسـامی  84، 136

دفتر انتشارات اسامی  235، 241، 319، 324

دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی  60، 137

دفتر معرفی قضات  276

دفتر نشـر معارف انقاب  322، 323، 417، 424، 
440

دفتر ویژه اطاعات  100

دوانی، علی  71، 72، 75، 91

دوران مبارزه )کتاب(  92، 93، 176، 219

دوزدوزانی، محسن  256، 257

دولت موقت جمهوری اسامی  111، 112، 199-
215 ،213 ،212 ،209 ،207 ،206 ،203

دیباجی، سید محمد  264

دیدگاههـا: پیامهـا و دیدگاههای منتشـره فقیه عالیقدر 
)کتاب(  154

دیوان عالی کشور  492

ر

رازینی، علی  423

 ،257  ،256  ،134  ،84 حسـین   راسـتی کاشـانی، 
 ،293  ،282  ،280  ،276  ،274  ،273

398  ،359  ،351

)کتـاب(   جاویـد  شـهید  دربـاره  نظـری  یـا  سـوم  راه 
147

 ،305  ،289  ،251  ،220  ،213 رئیس جمهـور  
 ،388  ،385  ،373  ،319  ،309  ،308
 ،438  ،423  ،417  ،416  ،404  ،402

497  ،448  ،443  ،440

رئیس دیوان عالی کشور  31، 195، 281، 412

ربانی املشـی، محمدمهـدی  91، 120، 144، 177، 
 ،291  ،282  ،281  ،278  ،246  ،245

492  ،341  ،309

ربانـی شـیرازی، عبدالرحیـم  26، 27، 79، 83، 95، 
-126 ،123 ،122 ،120 ،100-98 ،96
-174  ،152  ،151  ،132  ،131  ،129

 ،241  ،218  ،216  ،186  ،183  ،177
484  ،479-477

رجائی، محمدعلی  181، 287

رجوی، مسعود  189، 207

رحیمیان، محمدحسن  228

رژیـم شـاه  21، 26، 49، 70، 72، 76، 84، 98، 
 ،137  ،117  ،116  ،110  ،108  ،107
447  ،441  ،397  ،189  ،177  ،172  ،166

رسائل )کتاب(  25، 53، 55، 62، 64، 144

رسالة فی الأمر بین الأمرین )کتاب(  116

رسالة فی الرضاع )کتاب(  116

رسالة فی اللباس المشکوك )کتاب(  115

رساله ارث )کتاب(  63

رستگاری  305

238 ،156   رسول خدا

رسولی، سید هاشم  228، 289

رشیدی مطلق، احمد  108

رضایی، محسن  294، 295، 303

رضوانی خمینی، غامرضا  184، 226

رعناحسینی، سید کرامت اللّٰه  124

رفرانـدم  49، 71، 111، 116، 202، 205، 206، 
417 ،213

رفراندم انقاب سفید  49

 ،147  ،71  ،52 ابوالحسـن   سـید  قزوینـی،  رفیعـی 
167  ،148
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رفیق دوست، محسن  295

رمز عبور )کتاب(  87

روحانی، حسن  445

روحانـی زیارتـی، سـید حمیـد  52، 53، 61، 70، 
 ،125-121 ،119 ،99-97 ،89 ،87 ،72

145 ،139 ،137 ،128

 ،71  ،39 حسـینی    محمدصـادق  سـید  روحانـی، 
 ،390 ،307 ،243 ،142 ،136 ،111 ،97

503  ،418  ،417  ،398-396

روحانـی، سـید محمـد حسـینی  117، 118، 125، 
548  ،478  ،136

روحانـی، سـید مهـدی حسـینی  155، 340، 343، 
371  ،370  ،344

روحانی، محمود  214

روحانیون مبارز نجف  84

 ،252  ،249  ،30  ،12 مسـتضعفین   جهانـی  روز 
491  ،412  ،266

روزنامه ابرار  382، 383

روزنامـه اطاعـات  108، 140، 200، 203، 242، 
385 ،383 ،382 ،281

روزنامه انقاب اسامی  204

روزنامه ایران  108

 ،243  ،242  ،225 اسـامی   جمهـوری  روزنامـه 
 ،351 ،328 ،305 ،282 ،278 ،274 ،253
451 ،446 ،440  ،386  ،383  ،382  ،362

روزنامه رسالت  257، 392، 398

روزنامه رستاخیز  187

روزنامه رسمی  299، 304

روزنامه فیگارو  110 

روزنامه کیهان    37، 61، 182، 184، 187، 191، 
 ،240  ،232  ،225  ،206  ،205  ،200
 ،273-271  ،263  ،253  ،252  ،242
 ،294  ،293  ،288  ،281  ،278  ،275

-381  ،324  ،305  ،304  ،302  ،298
 ،398  ،390  ،388  ،386  ،385  ،383
 ،442-440  ،439  ،437  ،435  ،399

500  ،456  ،455  ،451  ،449

روز وحدت حوزه و دانشگاه  491

ز

زاهدی قمی، ابوالفضل  147

زبدة الاحکام )کتاب(  63

زبیر بن بکار  168

زنجانی، سـید ابوالفضل موسـوی مجتهد  69، 111، 
548 ،434 ،396 ،170 ،141

زنجانی، سید احمد حسینی  70، 71، 147

زنجانی، سید رضا موسوی  111، 141

زنجانی، فخرالدین  116

زنجانی، موسی  117

زنـدان اویـن  28، 29، 153، 160، 181، 183-
 ،285  ،284  ،241  ،234  ،186  ،185

  484-482  ،436

زندان قزل قلعه  95، 96، 100، 175، 180، 477

زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری  180

آیت اللّٰـه  خاطـرات  جاویـد:  شـهید  و  مـن  زندگـی 
148  ،145 )کتـاب(   آبـادی  نجـف  صالحـی 

156  زینب

ژ

ژاندارمری  445، 446

س

سادات، انور  178

سازمان آزادیبخش فلسطین )فتح( 86، 298

سازمان چریکهای فدائی خلق ایران  106
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سازمان صداوسیمای جمهوری اسامی ایران  305

سازمان عفو بین المللی  107

سازمان قضائی نیروهای مسلّح  42، 424، 431

 ،162  ،106  ،28 ایـران  خلـق  مجاهدیـن  سـازمان 
 ،207  ،189  ،183  ،177  ،176  ،163

482  ،278  ،225

سازمان ملل  21، 112، 117

سازمان هال احمر  439

سالنامه مکتب جعفری  145

سـاواک )سـازمان اطاعـات و امنیـت کشـور (  28، 
-98  ،96  ،95  ،93-91  ،83  ،73  ،61

 ،125  ،124  ،121  ،120  ،107  ،100
 ،160-152  ،148  ،145  ،144  ،127
 ،179  ،177-172  ،170-164  ،162
 ،190  ،189  ،187  ،185-182  ،180

481  ،477  ،447  ،441

سـبحانی، شـیخ جعفـر  58، 61، 64، 117، 130، 
262 ،218 ،216 ،136

سبزواری، ما هادی   49، 52، 55، 65

 ،44  ،43  ،31 اسـامی   انقـاب  پاسـداران  سـپاه 
 ،312  ،303  ،297-293  ،253  ،196
 ،442  ،439  ،419  ،412  ،406-403

509  ،508  ،493  ،452  ،448-445

ستاد اصاح امور زندانها  285

 ،293-291  ،196  ،31 فرهنگـی   انقـاب  سـتاد 
493  ،412  ،311

سـتیز بـا سـتم )کتـاب(  67، 93، 99-95، 120-
 ،157  ،154  ،152  ،150  ،127  ،122
-175  ،173  ،170-167  ،162  ،158

191  ،185  ،183  ،180  ،177

سحابی، عزت اللّٰه  203، 204، 215، 218، 229

سحابی، یداللّٰه  200، 203، 212

سدادى، حسین  120

سرّالصلوة )کتاب(  54

سرگذشت تعزیرات )کتاب(  430-427

 ،157  ،148 )کتـاب(   جاویـد  شـهید  سرگذشـت 
174  ،169  ،167  ،163  ،158

سروش، عبدالکریم  291، 547

سعیدی )بازجو(  181

سعیدی، سید محمدرضا  100، 106، 174

سلطنت سلسله پهلوی  113، 279

 ،70  ،53 باقـر   محمـد  سـید  طباطبایـی،  سـلطانی 
226  ،216  ،184

سلطانی، غامرضا  292

سلطانی، یحیی  271، 276، 277، 292

سلیمانی، عباسعلی  292

سمنانی )محمدصالح عامه حائری سمنانی(  96

سنجابی، کریم  187، 189، 207

سنجه انصاف )کتاب(  118

سوریه  176، 188، 298

سیاست نامه خراسانی )کتاب(  24

سیدصفی )بهاءالدینی(، رضا  65

سید مرتضى  149

سیرتنا و سنتنا )کتاب(  156

سـیر مبـارزات امـام خمینـى در آیینـه اسـناد )کتـاب(  
 ،177  ،175  ،145  ،123-120  ،93  ،91

180

سـیر مبـارزات یـاران امـام خمینـی در آیینـه اسـناد بـه 
-96  ،93  ،92 )کتـاب(   سـاواک  روایـت 

 ،175  ،157  ،127  ،123  ،121  ،100
 185  ،183  ،177

سـیری در زندگانـی اسـتاد مطهـری )کتـاب(  162، 
166  ،163

سیری در نهج الباغه )کتاب(  232

سیستانی، سید علی حسینی  117
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هی، رضا  303 سیف اللّٰ

سینما رکس  108

ش

شاه آبادی، محمد  122، 123، 128، 479

شاه آبادی، میرزا محمدعلی  52، 60

شاه آبادى، مهدى  120

شاهدی، مظفر  108

شاهرودی، سید علی حسینی  115، 116

شـاهرودی، سـید محمود حسینی  27، 49، 67، 71،  
 ،142  ،136  ،134  ،125  ،114  ،96  ،77

373

شاهرودی، عباسعلی  55، 77

شاهرودی، علی اصغر  58

شاهرودی، مرتضی  84، 134

شاهرودی، مصطفی  84، 134

شب زنده دار، حسین  120

شبکه ای بی سی  188

شبکه بی بی سی فارسی  322، 398، 407، 415

شبکه رادیو تلویزیون لوکزامبورگ  187

شبیری زنجانی، سید موسی  53، 117

شجونی، جعفر  124

شـرایع الاسـام )کتـاب(  231، 234، 246، 341، 
489

شربیانی تبریزی، عبدالحمید  58

حسـینی  علـی  سـید  آیت اللّٰـه  زندگینامـه  اسـم:  شـرح 
136 )کتـاب(   خامنـه ای 

شرح چهل حدیث )کتاب(  53

شرح حدیث جنود عقل و جهل )کتاب(  54

شرح دعاء السحر )کتاب(  53

شرح لمعه )کتاب( 64

شرعی، محمدعلی  264، 270، 271، 272، 276

شرکت سهامی انتشار  69

شرکت کتاب  73

شریعت اصفهانی، محمد  97، 124، 129، 170

شـریعتمداری، سـید کاظـم  26، 27، 28، 42، 43، 
 ،114 ،111 ،97 ،80 ،78-70 ،52 ،49
 ،141  ،139-135  ،126  ،125  ،119
 ،205  ،177  ،169  ،149  ،148  ،144
 ،396  ،291  ،266  ،262  ،243  ،208
 ،474  ،448  ،447  ،444-442  ،416
548  ،508  ،507  ،504  ،480  ،478  ،475

شریعتمداری، علی  291

 ،177  ،166-162  ،136  ،107 علـی   شـریعتی، 
208

شریف امامی، جعفر  108

شریفى، سید مهدى  120

شریفی قمی  287

شعبان، شیخ سعید  440، 491

شفا )کتاب(  64، 65

شکری  181

شکنجه  19، 26، 83، 94، 95، 181، 220، 283

شـمس آبادی، سـید ابوالحسـن موسـوى  98، 118، 
172  ،166-164  ،148  ،135

شهربانی  92، 93، 179، 445

گاه )کتاب(  147 شهید آ

شـهید جاویـد )کتـاب(  11، 28، 45، 105، 144-
481 ،257 ،178 ،177 ،174-162 ،160

شوارق الالهام )کتاب(  64

شـورای انقـاب  108، 111، 189، 199، 200-
 ،224  ،216  ،215  ،213-206  ،204

405  ،312  ،300  ،299  ،280  ،229

شورای بازنگری قانون اساسی  17، 18

شورای رهبری  19، 306، 324، 328، 335، 419

شـورای سرپرسـتی صداوسـیما  244، 246، 307، 
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345

شورای سلطنت  111

شورایعالی دفاع  424، 446

 ،244  ،195  ،139  ،31  ،13 قضائـی   شـورایعالی 
 ،294  ،285  ،283-278  ،269  ،245
 ،426-424  ،414  ،412  ،311  ،309

492  ،437  ،435  ،434  ،431

شـورای مدیریـت حـوزه علمیـه قـم  12، 31، 195، 
 ،264  ،260  ،259  ،257  ،256  ،227

418  ،412  ،266

 ،302  ،235  ،213  ،143  ،18 نگهبـان   شـورای 
 ،396  ،345  ،329  ،312  ،307  ،303

431 -425

شوشتری، شیخ محمدتقی  97

شوکران اندیشه )کتاب(  146

شیبانی، عباس  203، 204، 209

شیخ طوسى 149

شیرازی، ابوالحسن  137، 139، 140، 216، 288

شیرازی، سید عبداللّٰه  187

شیرازی، سید عبدالهادی  49، 67، 70، 77، 78

شیرازی، سید محمد  96، 142، 243، 396

شیرازی، میرزا علی آقا  55 ، 231، 232

ص

صابری همدانی، احمد  60، 256، 257

صارمی، ابوطالب  146

صافی اصفهانی، حسن  53، 84، 134

صالح، سید محسن  129، 256، 257

صالحـی مازندرانـی، اسـماعیل  245، 341، 346، 
347

 ،120  ،70  ،28 نعمت اللّٰـه   نجف آبـادی،  صالحـی 
 ،155  ،154  ،151-144  ،128  ،122
 ،177  ،173-171  ،170  ،163  ،158

481  ،479

صانعی، حسن  144، 177، 228، 289

یوسـف  120، 245، 282، 283،  صانعـى، شـیخ 
377  ،359  ،351  ،285

صباغیان، هاشم  190، 215

صحیفـه امـام )کتاب(  54-52، 57، 58، 71، 75، 
 ،110 ،107 ،97 ،96 ،92 ،89 ،86 ،79
 ،160  ،154  ،140  ،131  ،125  ،112
 ،188  ،187  ،176  ،175  ،166-164
 ،221  ،208  ،205  ،204  ،202  ،201
 ،262  ،258  ،257  ،251  ،226  ،224
 ،289  ،286  ،285  ،283-280  ،270
 ،302  ،300  ،297  ،295-293  ،291

427  ،419  ،317

صحیفه خرد )کتاب(  145، 146، 149، 150

صحیفه نور )کتاب(  125

صـدام حسـین  21، 43، 108، 117، 140، 253، 
452 ،450 ،448 ،444 ،322 ،321

صداوسـیمای جمهـوری اسـامی  32، 196، 227،   
 ،307  ،305  ،304  ،258  ،233  ،232
 ،402  ،395  ،393  ،345  ،312  ،310

494  ،451  ،413

صدای جمهوری اسـامی  232، 236، 246، 247، 
489 ،455

صدر حاج سیدجوادی، احمد  179، 203

صدر، سیدرضا  43، 124، 442، 447، 448

صدر، سید صدرالدین  55، 56

صـدر، سـید محمدباقـر  117، 118، 125، 136، 
508  ،478  ،140

صدر، سید موسی  60، 118، 125، 177

صدور انقاب  44، 305، 452، 453، 509

صدوقی، محمد  135، 216

صدیقین اصفهانی، محمدتقی  147
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صلواتی، غامرضا  122، 123، 128، 175، 479

صلواتى، فضل اللّٰه  173

صلواتی، محمود  264

صهیونیسم  86، 290

صـورت مذاکـرات شـورای انقـاب )کتـاب(  203، 
204

نهائـی  بررسـی  مجلـس  مذاکـرات  مشـروح  صـورت 
ایـران  اسـامی  جمهـوری  اساسـی  قانـون 
)کتـاب(  209، 212، 214، 217، 218، 

220

ض
ضاهر، یعقوب  118، 125

ط

طالقانی، اعظم  183

طالقانـی، سـیدمحمود  28، 29، 69، 170، 183-
 ،210-207  ،203  ،200  ،190  ،187
 ،228  ،221  ،220  ،218-215  ،212

485-482  ،452  ،229

طاهر شمس، جال  257، 340، 342، 344

 ،135  ،59 جال الدیـن   سـید  اصفهانـی،  طاهـری 
356  ،306  ،288  ،287  ،253  ،216

طاهری جوهری، طالب  124

 ،76  ،70  ،31 حسـن   سـید  خرم آبـادی،  طاهـری 
 ،294  ،285  ،218  ،135  ،120  ،196
493  ،374  ،359  ،351  ،339  ،312  ،295

طاهری، صدرالدین  124

طاهری، محمدجعفر  124

طباطبائی، سید صادق  87

طباطبائـی، سـید محمدحسـین  25، 64، 65، 69، 
 ،144  ،142  ،141  ،136  ،125  ،72  ،71

396  ،263  ،148  ،147

طباطبائی، سید هادی  111

طبری ، محمد بن جریر  168

طبسی حائری، سید علینقی  79

طبقـات ابن سـعد )کتـاب(  74، 109، 116، 161، 
449 ،188 ،168

طبیب دلها )کتاب(  322

طرح تاریخ شفاهی ایران )کتاب(   57

ظ

ظفار  106

ع

عابدى، اسماعیل  120

عارفی، حسن  322، 407، 415

عایشه  156

عبادی، سید مهدی  292

عبائی، محمد واعظ  177، 289

هی، محمود  279 عبداللّٰ

عبدالعظیم حسنی  73، 74

 1360 سـال  خاطـرات  و  بحـران، کارنامـه  از  عبـور 
 ،302  ،295 )کتـاب(  رفسـنجانی  هاشـمی 

309  ،306  ،303

عدل الهی )کتاب(  232

عـراق  21، 26، 29، 42، 43، 76، 83، 89، 92، 
-117  ،109  ،108  ،106  ،97  ،95  ،94

 ،167  ،142  ،141  ،125  ،124  ،119
-296  ،190  ،188  ،178  ،176  ،169

 ،416  ،386  ،322  ،321  ،312  ،299
452  ،450  ،444  ،440  ،439  ،418

عراقی، آقا ضیاء  167

عربستان سعودی  261، 302، 417

عرفات، یاسر  302
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عرفانیان، غامرضا  115

عزای عمومی  71

عصـای موسـی )کتـاب(  144، 145، 147، 148، 
156

عصر پهلوی  92

عضدی، حسن  214، 215

علَم، اسداللّٰه  71، 78

علوی، محمود  124

علیخانی، قدرت اللّٰه  171

عنایت، حمید  146

عندلیب، محسن  178

غ

غرضی، سید محمد  306

غروی، احمد  292

غروی علیاری  122

غروی، میرزا علی  116

غزالی، حسین  186

غفاری، حسین  106

دیـن  در  غالیـان  عقایـد  و  افـکار  بـر  درآمـدی  غلـوّ: 
145 )کتـاب(  

غیوری، سید علی  124

ف

فارسی، جال الدین  87، 169، 219، 291

 ،61 موحـدی   محمـد  )قفقـازی(،  لنکرانـی  فاضـل 
 ،139-137 ،128 ،125 ،122 ،120 ،70
282 ،262 ،260 ،259 ،177 ،159 ،147

فاضل هرندی، محی الدین  120، 292، 263، 300

255 ،156  فاطمه

فاکر، محمدرضا  295

فرارو )رسانه اینترنتی(  70

فراز و فرود آذری قمی )کتاب(  548

فرانسه  110، 176، 190

فردوسی پور، اسماعیل  292، 374

فرزانه، محمدباقر  186

فرزند اسام و قرآن )کتاب(  96

فرشتیان، حسن  45

فرقان )گروه مسلح(  216

فرمانده کل قوا  493

فروزش، غامرضا  300

فضای باز سیاسی  106

فضل اللّٰه، سید محمدحسین  117، 253، 439

فقه الصادق  )کتاب(  142، 397

فقه العترة فی زكاة الفطرة )کتاب(  116

 ،279  ،213  ،143  ،18 نگهبـان   شـورای  فقهـای 
428  ،426  ،312  ،302

فقیه ایمانی، سید جال الدین  135

فقیـه عالیقـدر )کتاب(  55، 59، 65، 66، 80، 89، 
-178 ،176 ،155 ،153 ،101 ،97 ،95

 ،251  ،250  ،244-242  ،182  ،180
299  ،298  ،293-290  ،287  ،282

فکور یزدی، محمد  65

فلسطین  86، 177، 253، 290، 302، 452

فلسفی، علی  216

فلسفی، محمدتقی  99، 101، 166، 176

فهری، احمد  147، 298

فهیم کرمانی، مرتضی  271، 276، 361

فیاض، محمداسحاق  115، 117

فیض گیانی، محمدعلی  120، 279

ق

قائینی، محمدحسن  84، 134

قاسمی، حجت اللّٰه  292
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قاضی خرم آبادی، مهدی   284، 435

قاضی دزفولی، سید مجدالدین  365

قاضی طباطبائی، سید محمدعلی  135

قاضی عسکر، سید علی  289

قاضی، مهدی  285

قانعی فرد، عرفان  73

قانـون اساسـی  19-17، 24، 29، 33، 34، 39، 
 ،201  ،143  ،111  ،110  ،86  ،75-73
 ،221-216  ،214-212  ،206  ،202
 ،242  ،232  ،230  ،229  ،224  ،223
 ،318  ،296  ،283  ،280  ،270  ،250
-333  ،331  ،330  ،328  ،324  ،323

 ،347  ،345  ،344  ،340  ،337  ،335
 ،360  ،359  ،357  ،355  ،354  ،351
 ،374  ،372  ،371  ،369-366  ،361
 ،422  ،418  ،416  ،390  ،379  ،375

449  ،448  ،434  ،429  ،426

 ،276  ،274  ،271  ،135  ،120 علـى   قدوسـى، 
281  ،279

قدوسی، محمدمهدی  292

قدیری، محمدحسن  84، 119، 134

قـرآن  23، 71، 74، 96، 97، 102، 109، 123، 
 ،178  ،161  ،160  ،145  ،136  ،128

252  ،238  ،222  ،191  ،190  ،182

 ،373  ،370  ،365  ،292 علی اکبـر   سـید  قرشـی، 
374

قرنی، محمدولی  203

قزوینی، سید ابوالحسن  167

قضـاوت زن در فقـه اسـامی، همـراه بـا چنـد مقالـه 
دیگـر )کتـاب(  145

قطـب زاده، صـادق  141، 203، 204، 208، 209، 
480 ،416 ،262 ،210

قطعنامه 598 سازمان ملل متحد  21

قمی، آقا سید حسین  57

قمی، سـید حسـن طباطبائی  72-70، 75، 79، 80، 
 ،141 ،136 ،134 ،124 ،116 ،114 ،97

475 ،396 ،243 ،142

قـوه قضائیـه  43، 139، 143، 213، 218، 241، 
 ،421  ،334  ،311  ،309  ،308  ،277

447  ،444  ،443

قوه مجریه  88، 213، 218، 421

قوه مقنّنه  199، 204، 218، 423

 ،124  ،116  ،106  ،101  ،79 خـرداد    15 قیـام 
141  ،140

ك

كابلی، قربانعلی  116

كوكبی، سید ابوالقاسم  116

کاپیتولاسیون  49، 75، 81، 102، 476

کاتوزیان، ناصر  212

کاخ سفید  107، 108

کارتر، جیمی  107، 108

کاشانی، سید ابوالقاسم  84

کاشانی، علی  58

کاظمی، علی  147

کافی، احمد  92، 124

کتاب الاجاره  115

کتاب الاجارة والغصب والوصیة  66

کتاب البیع  76، 85، 87، 118، 119

کتاب الحدود  234

 ،234  ،185  ،179  ،103-101 الخمـس   کتـاب 
483  ،241  ،236

کتاب الزکاة  44، 60، 61، 67، 238-234، 246، 
489 ،455

کتاب الصلوة  67
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کتاب الصوم  81، 102، 103، 234، 241، 483

 ،186  ،116  ،85  ،63  ،61  ،59 الطهـارة   کتـاب 
 241  ،234

کتاب الغصب  66

کتاب الوصایا  66

کتابخانه حجتیه نجف آباد  166

کتابخانه وزیری یزد  54

کتاب شیعه )مجله(  58

کتاب هفت ساله چرا صدا درآورد؟ )کتاب(  147

کتیرایی، مصطفی  203، 209

کدیور، محسن  45، 133، 136، 170، 396، 434

کدیور، محمدعلی  23

کرباسچی، محمدصادق  177

کربائی، سید یوسف  117

کردسـتان  208، 251، 261، 266، 304، 309، 
491  ،443

کروبی، مهدی  101، 124، 182، 298

کریمی، حسین  147

کریمـی، سـید جعفـر  84، 134، 184، 226، 257، 
 ،330  ،285-282  ،276  ،274  ،273
359  ،351  ،349  ،344  ،342-340  ،335

کشف اسرار )کتاب(  53، 54، 60

کشمیری، محمدجواد  289

کفایـة الاصـول )کتـاب(  24، 25، 53، 55، 58، 
144  ،102  ،81  ،65  ،64  ،62  ،59

کانتر، سید احمد  175

کانتری، عیسی  300

کلمه )وب سایت(  204

کمپ دیوید  178

کمیته های انقاب اسامی  445

کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی  97

کودتای آمریکایی انگلیسی  76

کوشا، محمدعلی  145

کویت  108، 117، 124، 142

کیمیایی، علی اصغر  264

گ

منتظـری   آیت اللّٰـه  حضـرت  اندیشـه های  بـر  گـذری 
225 )کتـاب( 

گرامی، شیخ محمدعلی  120، 177، 186، 484

گرد آمد و سوار نیامد )کتاب(  130، 170

گروگان های آمریکایی  42

گروه حزب اللّٰه  440

گفتارهای معنوی )کتاب(  232

گلپایگانى، جال  120

گلپایگانی، سید باقر  70

گلپایگانـی، سـید محمدرضـا موسـوی  27، 28، 36، 
 ،96 ،77 ،76 ،71 ،70 ،65 ،56 ،52 ،49
 ،143 ،136 ،127-125 ،114 ،111 ،97
 ،162  ،155  ،154  ،149-147  ،144
 ،243 ،216 ،177 ،171 ،170 ،168 ،167
481 ،480 ،474 ،443 ،396 ،260-256

گلپایگانی، مهدی  170، 171

 ،224  ،223  ،218  ،209 علـی   غفـوری،  گلـزاده 
229

گلستان قرآن )فصلنامه(  262

گلسرخی، رضا  292

گُلگیری، معصومه  264

ل

لاجوردی، حبیب  57

لاهوتی اشکوری، حسن  144، 183

لاهوتی، سارا  322، 440

لاهیجی، عبدالکریم  212
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لبنـان  42، 125، 176، 177، 251، 253، 290، 
 ،417  ،416  ،386  ،312  ،298  ،297

440  ،439

لشکری، محمد  292

 ،100-95  ،93  ،91  ،68  ،67 مجتبـی   لطفـی، 
 ،148-145  ،132  ،127  ،121  ،120
 ،173  ،169-167  ،162  ،157  ،150

185  ،183  ،180

لطفی، رضا  115

لغت نامه دهخدا  237

لمحات الاصول )کتاب(  57، 58، 61

لنکرانى، حسین  151، 152، 162، 170

لنكرانى، مجتبى  117، 118، 478، 479

لنگرودی، سید مرتضی  77

لواسانى، سید صادق  93

لوس آنجلس  73

لیبرالها  17، 317، 417

لیبی  450، 451

م

مارکس  160، 161

مؤسّسة العارف للمطبوعات  118

مؤسّسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام خمینـی  45، 51، 
 ،87 ،85 ،76 ،63-61 ،59 ،57 ،54 ،53

322 ،177 ،134 ،119 ،92 ،91

مؤسّسه چاپ و نشر عروج  322

مؤسسه کتاب شناسی شیعه  58

مؤسّسه مطالعات و پژوهش های سیاسی  136

مؤمـن قمـی، محمـد  83، 101، 120، 135، 177، 
 ،279-276  ،273-270  ،245  ،235
 ،343  ،341  ،332-330  ،282  ،281
374  ،372  ،370  ،366  ،359  ،351  ،344

مانیان، محمود  187

مباحثات )مجله(  111

مباحث الألفاظ )کتاب(  115

مبانی الاستنباط )کتاب(  116

مبانی تکملة المنهاج )کتاب(  116، 235

متروی تهران  42، 440

متمم قانون اساسی  74، 75، 99، 201

مجتهد شبستری، محسن  364، 374

مجتهدى تبریزى، عبداللّٰه  148، 149، 150

مجلس اعای شیعیان لبنان  118، 125، 478

مجلـس خبـرگان رهبـری  20-17، 23، 24، 29، 
 ،195  ،143  ،142  ،42  ،40-32  ،30
-221  ،219-212  ،210-208  ،199

 ،235  ،232  ،230  ،229  ،227  ،223
 ،307  ،306  ،270  ،245  ،242  ،241
-327  ،324  ،323  ،321-318  ،315

 ،347  ،342  ،339-335  ،331  ،329
 ،363  ،362  ،360-353  ،351  ،349
 ،379-377  ،375  ،374  ،370-367
-393  ،391-389  ،387  ،385-381
-417  ،414-411  ،401  ،397  ،395

 ،498-495  ،488  ،487  ،421  ،419
505-502  ،500

مجلس خبرگان قانون اساسی  250

مجلس سنا  75

اسـامی  36، 203، 209، 211،  مجلـس شـورای 
 ،362  ،327  ،319  ،303  ،253  ،212
 ،427-425  ،423  ،386  ،385  ،382

449  ،445  ،443  ،431  ،429

مجلس شورای ملی  75، 116، 213

مجلـس مؤسّسـان  111، 113، 201، 202، 206، 
216 ،213 ،212

مجله کانون وکا  427، 430

مجموعـه آثـار مهـدی بازرگان )کتـاب(  200، 203، 
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213 ،209 ،207

مجموعة الرسائل )کتاب(  62

مجموعه تاریخ شفاهی ایران )کتاب(  111

مجموعـه مقـالات )صالحـی نجف آبـادی( )کتـاب(  
145

بـه مجلـس  مربـوط  اطاعـات  و  مقـررات  مجموعـه 
360  ،335  ،328  ،19 )کتابچـه(   خبـرگان 

محاضرات فی اصول الفقه )کتاب(  115

محاضرات فی الاصول )کتاب(  59، 67

محاضرات فی الفقه الجعفری )کتاب(  116

محامی، محمدرضا  135

محتشمی پور، سید علی اکبر  84، 118، 124، 300

محسن، سعید  177

محصلى، عبدالعظیم  120

محفوظـی، عبـاس  120، 135، 144، 177، 262، 
331 ،330 ،292 ،291

محقق حلّی  234

محقق داماد، سید علی  259، 260

محاتـی، شـیخ بهاءالدیـن  71، 72، 75، 79، 80، 
 ،140  ،136  ،124  ،116  ،114  ،111

548  ،150  ،149

محاتی، فضل اللّٰه  124، 294، 295

محاتی، مجدالدین  150-148

محمدی ری شـهری، محمد  39، 118، 271، 358، 
503 ،418 ،398 ،397

محمدی گلپایگانی، ابوالقاسم  171

محمدی گلپایگانی، محمد )غامحسین(  171

محمـدی گیانـی، محمـد  144، 284، 285، 291، 
492 ،456 ،435 ،387 ،293

محمدى، محمد  120

محمدی یزدی، محمود  284

محی الدین عربی  53

مختاری، رضا  58

491 ،266 ،264 ،263 ،31   مدرسه امام باقر

91   مدرسه امام حسن عسکری

 ،267 ،264 ،263 ،31    امـام صـادق  مدرسـه  
491

مدرسه بعثت  31، 263، 264، 267، 491

مدرسه حجّتیه  261، 262، 263

مدرسه حکیم نظامی  205

مدرسه دارالشّفاء  52

491 ،266 ،264 ،263 ،31   مدرسه رسول اکرم

مدرسه صدر  231

مدرسه طالبیه تبریز  72

مدرسه علمیه طبس  179

مدرسه علوی  487

264   مدرسه فاطمه زهرا

 ،106  ،75  ،72  ،59  ،55-52 فیضیـه   مدرسـه 
 ،275  ،175  ،171  ،170  ،116  ،107

445  ،398  ،372  ،289  ،287

مدرسه حاج ما صادق  54

مدرسه مروی  64

مدرسی طباطبایی، سید حسین  144

مدنی، سید اسداللّٰه  135، 216، 218، 225

مرادی، براتعلی  287

مرتضوی، سید محمدمهدی  147

مرتضوی لنگرودی، سید محمدحسن  61، 147

مرسلی، مصطفی  292

مرعشی، سید جعفر  117، 118

مرعشی شوشتری، محمدحسن  283

مرعشـی نجفـی، سـید شـهاب الدین  26، 52، 70، 
 ،114  ،97  ،96  ،80  ،77  ،75-73  ،71
 ،168  ،149  ،148  ،144  ،143  ،136

475  ،396  ،243  ،177
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اسـامی  70، 71، 73، 84،  انقـاب  اسـناد  مرکـز 
128

مرکز النشر  455

مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطاعات  92

اسـامی کردسـتان  31، 261، 266،  بـزرگ  مرکـز 
491

مرکـز جهانـی علوم اسـامی  31، 232، 261، 262، 
266 ،263

مرکز نشر دفتر تبلیغات اسامی  236

مروارید، علی اصغر  121، 124، 179، 185

مروج الذهب )کتاب(  157

مروی سماورچی، محمود  186، 292

مروی، هادی  305

مستمسک العروة الوثقی  124

مسجد اعظم قم  185، 234

106   مسجدالجواد

21   مسجد الرضا

129 ،93 ،65   مسجد امام حسن عسکری

مسجد بازار نجف آباد  91

مسجد جامع بازار تهران  121

مسجد جامع طبس  178

مسجد جامع گلپایگان  171

مسجد جامع نجف آباد  79

مسجدجامعی، محمدحسین  120

142   مسجد زین العابدین

مسجد سلماسی  61

مسجد سید زنجان  123

مسجد سید عزیزاللّٰه  141

مسجد شیخ انصاری نجف  85، 476

مسجد محمدیه  388

مسجد هدایت  106، 170

مسعودی، علی بن حسین  157

مسعودی، علی اصغر  203

مسعودى، علی اکبر  120

مسـیرة الامـام السـید موسـی الصـدر )کتـاب(  118، 
125

مشـروح مذاکـرات مجلـس خبـرگان رهبـری )کتاب(  
 ،335 ،329 ،319 ،245 ،242 ،241 ،19
417 ،394 ،393 ،359 ،354 ،340-338

 ،183  ،182  ،111  ،99  ،98  ،76  ،24 مشـروطه  
205

 ،42  ،38  ،28  ،15  ،11 علـى   اردبیلـى،  مشـکینى 
 ،137  ،129  ،128  ،125  ،122  ،120
 ،158-154  ،150-148  ،144  ،139
 ،216  ،177  ،173-171  ،168  ،162
 ،264  ،262  ،259  ،257  ،256  ،225
 ،287  ،282  ،278-270  ،269  ،265
 ،330-328  ،312  ،299  ،293  ،288
 ،354 ،353 ،351 ،350 ،338 ،336 ،333
 ،394  ،388  ،379  ،371  ،358-356
505  ،501  ،488  ،481  ،479  ،418  ،417

مصابیح الاصول )کتاب(  116

مصباح الاصول )کتاب(  115

مصباح الفقاهة )کتاب(  115

مصباح الهدایة الی الخافة والولایة )کتاب(  53

مصباح یزدى، محمدتقى  120

مصداقی، ایرج  436

مصدق، محمد  76، 95، 208

مصر  111، 178، 261

مطهـری فریمانـی، مرتضـی  25، 49، 51، 60-54، 
 ،136 ،133 ،126 ،89 ،72 ،69 ،66-63
 ،166  ،163  ،162  ،149  ،148  ،145
 ،203  ،200  ،190  ،189  ،180  ،179
 ،231  ،229  ،228  ،216  ،208  ،207

485  ،471  ،453  ،345

مظاهرى، حسین  120
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مظفری قزوینی، محمد  84، 134

معادیخواه، عبدالمجید  178، 250، 253، 290

معالم الاصول )کتاب(  64

معتمد الاصول )کتاب(  61

معجم رجال الحدیث )کتاب(  115، 116

معصومـی شـاهرودی، سـید علی اصغـر  364، 370، 
373

معین فر، علی اکبر  204، 209

مفتح، محمد  250، 491

 ،448  ،447  ،444  ،443  ،43 احمـد   مفتـی زاده، 
508  ،507

مقالات فلسفی )کتاب(  66

مقتدایـى، مرتضـى  120، 281، 283، 285، 309، 
492

مقـدم، ناصـر )تیمسـار(  100، 101، 127، 182، 
207  ،189  ،185  ،184

مقدّم مراغه ای، رحمت اللّٰه  218

مقصد الحسین )کتاب(  147

مکارم شـیرازی، شـیخ ناصر  96، 117، 120، 130، 
276 ،275 ،274 ،273 ،218 ،216

مکاسب )کتاب(  25، 53، 55، 61، 64، 65، 76، 
377 ،144 ،115 ،87 ،81

مکتب اسام )ماهنامه(  145

مکتب الاعام الاسامی  455

مکتب تشیّع )سالنامه(  145

مک فارلین  42، 416، 417، 504

ماصدرا )صدرالمتألهین(  49، 52، 57، 65

ملکوتی، مسلم  273، 274، 276، 288

ممنوع الماقات  42، 181

منازل السائرین )کتاب(  52

مناظره مسلمان و بهایی )کتاب(  67

منافی، هادی  438

مناهج الوصول الی علم الاصول )کتاب(  62

منتظری، احمد  45، 178

اغلـب  در    >- حسـین علی   نجف آبـادی،  منتظـری 
ت صفحـا

منتظری، سعید  179، 398

منتظـری، محمـد  80، 83، 95، 96، 122، 176، 
477  ،419  ،189  ،186

منظومـه حکمـت سـبزواری )کتـاب(  49، 52، 53، 
128 ،65 ،64 ،58 ،55

منهاج الصالحین )کتاب(  116، 117

مهـدوی کنـی، محمدرضـا  124، 137، 139، 144، 
 ،267  ،265  ،209  ،204  ،200  ،183

309  ،282

مهدیان، حسین  187، 264

مهرپور، حسین  430-427

مهری، سید عباس  124

موافقتنامه الجزایر  106

 ،344-342  ،340 محمدعلـی   موحـدی کرمانـی، 
376  ،371  ،370  ،365  ،359  ،351

موسوعة الامام الخمینی )کتاب(   62، 63

 ،179  ،135 عبدالکریـم   سـید  اردبیلـی،  موسـوی 
 ،262 ،218 ،216 ،209 ،208 ،203 ،200
443  ،426  ،309  ،308  ،285  ،283-281

موسـوی بجنـوردی، سـید محمـد  65، 283، 284، 
435

موسوى بهبهانى، سید على  98

موسوی تبریزی، سید ابوالفضل  218، 292

موسوی تبریزی، سید حسین  271، 309

موسـوی تبریـزی، سـید محسـن  292، 330، 333، 
366 ،363 ،337 ،334

موسوی جروکانی، سید مرتضی  292
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 ،347  ،341 محمدعلـی   سـید  جزایـری،  موسـوی 
349  ،348

موسوی خلخالی، سید محمدمهدی  116

موسوی خلخالی، سید محمدرضا  116

موسـوی خوئینی ها، سـید محمد  170، 283، 367، 
374

موسوى زنجانى، یعقوب  120

موسوی، سید عزالدین  123

موسوی قهدریجانی، سید موسی  214، 261، 262

موسـوی، میرحسـین  43، 203، 204، 308، 402، 
446 ،443 ،438 ،404

موسوی یزدی، سید محمد  71، 144

موسیقی  195، 244، 246، 247، 412، 421

مولانا، عبدالحمید  178

مولوی شهداد  287

میرزای شـیرازی )سـید محمدحسـن حسـینی(  120، 
121

میرمحمدی، سید ابوالفضل  282

میانـی، سـید هـادی  26، 27، 49، 70، 71، 73، 
 ،136  ،134  ،125  ،114  ،96  ،80  ،77

475

میناچی، ناصر  212

ن

نائینی، میرزا محمدحسین غروی 115

ناطق نوری، علی اکبر  124

مسـئله  و  طائـف  دربـاره کنفرانـس  سرگشـاده  نامـه 
145 )کتـاب(   هاشمی رفسـنجانی  بـه  جنـگ 

نجاة العباد و حاشـیه رسـاله ارث ما هاشـم خراسانی 
)کتاب(  63، 70، 77، 474

نجفی بروجردی، محمدتقی  167

نجفى خوانسارى، ابوالفضل  120

نجفی، محمدعلی  265

 ،213  ،207  ،206  ،203  ،202 وزیـر   نخسـت 
 ،402  ،310-308  ،306  ،305  ،287
 ،443  ،438  ،423  ،422  ،406  ،404

453  ،448  ،446

ندای سبز )کتاب(  548

نشر اندیشه های نو  45، 130، 170

نشر تفکر  186

نشر حکمت  71

نشر مبارک  59

نشریه مهد آزادی  169

نصر، سید حسین  111

نظام انقابی  35، 38، 321

نظام پزشکی  42، 438، 439، 506

نفحات الاعجاز فی علوم القرآن )کتاب(  115

نگاهـی بـه حماسـه حسـینی اسـتاد مطهـری )کتـاب(  
163  ،145

نگاهـی دیگـر: تحلیـل نامـه 1368/1/6 امـام خمینـی 
بـه فقیـه عالیقـدر )کتـاب(  145

نهادهای امنیتی  23، 83

نهایة الاصول )کتاب(  67، 241، 472

نهایة الافکار )کتاب(  167

نهج الباغـه  55، 136، 186، 222، 231، 232، 
 ،402  ،364  ،325  ،246  ،234  ،233

489  ،455

نه زیستن نه مرگ )کتاب(  436

نهضت آزادی ایران  137، 215، 417، 418، 453

نهضـت امـام خمینـی )کتـاب(  52، 53، 61، 70، 
-121 ،119 ،99-97 ،94 ،89 ،87 ،72

 ،174  ،139-137  ،129-127  ،125
176

نهضت دوماهه روحانیون ایران )کتاب(  71
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نهضت روحانیون ایران )کتاب(  72، 75، 91

نهضت زنان مسلمان  225

 ،266  ،253  ،44  ،42 آزادیبخـش   نهضت هـای 
 ،453  ،452  ،439  ،433  ،419  ،418

509  ،506

نهضت های رهایی بخش  448، 451، 452

نوراللهی، اسداللّٰه  58، 345

نوربخش، سید احمد  215

نورمفیدی، سید کاظم  374

نـوری همدانـی، حسـین  120، 122، 123، 125، 
547  ،479  ،276  ،274  ،273  ،201  ،128

نوری، عبداللّٰه  290، 427

نوفل لوشاتو  110

نوید، محمدعلی  264، 265

نیروهاى امنیتى  75

نیروهـای مسـلّح  42، 44، 83، 424، 431، 445، 
509 ،506 ،452 ،450 ،448

نیکسون، ریچارد  106

نیکاراگوئه  416

نیلی، حسین  304

و

واحد، محمود  264

واحد مرکزی خبر  398، 402

واصف، محمد  120

واعظ بهسودی، سید محمد سرور  115

واعظ طبسی، عباس  135، 374

واعظی سبزواری، احمد  178

 ،250  ،249  ،30  ،12 دانشـگاه   و  حـوزه  وحـدت 
412  ،266

وحید خراسانی، شیخ حسین  117

وحید دستجردی، سیف اللّٰه  439

وحیدی، محمد  292

وریث الانبیاء )کتاب(  142

اطاعـات  39، 43، 44، 91، 92، 397،  وزارت 
508  ،503  ،449  ،448  ،447  ،419

وسیلة النجاة )کتاب(  62

وسـیلة النجـاة مـع تعالیـق الامـام الخمینـی )کتـاب(  
77  ،70  ،62

 ،84  ،50  ،44  ،30  ،24  ،23  ،22 فقیـه   ولایـت 
 ،213 ،212 ،159 ،145 ،144 ،141 ،87
 ،229  ،224  ،223  ،222  ،220  ،219
 ،247  ،241  ،240  ،238  ،237  ،236
 ،401  ،392  ،357  ،351  ،325  ،287

489  ،480  ،456  ،455  ،416  ،412

ولایـت فقیـه: حکومـت اسـامی )کتـاب(  87، 88، 
231 ،159

ولایت فقیه حکومت صالحان )کتاب(  145

ولایت مطلقه  17، 18، 24، 115

ولـی فقیـه  196، 213، 220، 238، 242، 291، 
312

وهابیت  153، 161، 261

ه

هاشمیان، محمد  364

هاشمی بهرمانی، محسن  417

هاشـمی رفسـنجانی، اکبـر  15، 38-36، 43، 79، 
 ،169  ،168  ،144  ،136  ،93  ،89  ،83
-202  ،200  ،186  ،183  ،179  ،176

 ،245  ،242  ،212  ،209  ،206  ،204
 ،310-301  ،298-295  ،289  ،284
 ،330-328  ،324-322  ،319  ،312
 ،348  ،340-338  ،335  ،333  ،332
 ،374  ،372-370  ،367  ،362  ،361
 ،397  ،392-384  ،382  ،379-377
 ،427  ،425-423  ،417  ،405  ،402
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 ،497  ،448  ،445-442  ،440  ،438
501  ،500

هاشـمی، سـید مهدی  42، 44، 317، 414، 417-
505 ،419

هاشمی، سید هادی  183، 242، 289

هاشمی، عماد  424

هاشمی، محمد  306

هاشمی، مهدی  323

هاشمی نژاد، سید عبدالکریم  135

هفته امامت و ولایت  249، 254، 255

هفتـه وحـدت  12، 30، 249، 252-250، 266، 
491 ،412 ،290

 ،266  ،255  ،254  ،31 امامـت   و  ولایـت  هفتـه 
491  ،412

همتی، حسن  292

همدانی، رضا  186، 241، 484

 ،204  ،199  ،18 اسـامی   جمهـوری  همه پرسـی 
212  ،208  ،206

همه پرسی قانون اساسی  141، 223، 229، 416

هندوستان  124، 134، 251، 480

هویدا، امیرعباس  94، 108

هیئت عفو زندانیان  506

هیئت میانجیگری  208

هیئـت هفـت نفـره واگذاری زمیـن  31، 196، 299، 
493 ،412 ،312 ،300

ی

)کتـاب(   نجف آبـادی  صالحـى  آیت اللّٰـه  یادنامـه 
150  ،149  ،146

یادنامه امام موسى صدر )کتاب(  53
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 ۱( کتاب های چاپی منتشرشده در ایران
)۱۳76-۱۳87(

الف. تألیف

- مجموعه ی اندیشه سیاسی در اسلام:

تهـران:  شـیعه.  فقـه  در  دولـت  نظریه هـای   -1
هفتـم، 1۳۸۷، ۲۲۳  چـاپ  نـی، 1۳۷۶؛  نشـر 

. صفحـه

۲- حكومـت ولایـی. تهـران: نشـر نـی، 1۳۷۷؛ 
 ۴۴۵  ،1۳۸۷ پنجـم،  چـاپ  دوم،  ویرایـش 

. صفحـه

- دفتـر عقـل، تهـران: انتشـارات اطلاعـات، 1۳۷۷؛ 
چـاپ دوم، 1۳۸۷، ۴۸۳ صفحـه.

سـروش  )عبدالكریـم  دینـی  پلورالیسـم  مناظـره   -
سـام،  انتشـارات  تهـران:  محسـن كدیـور(،  و 

صفحـه.  1۰۳  ،1۳۷۸

در  كدیـور  محسـن  دفاعیـات  آزادی،  بهـای   -
دادگاه ویـژه روحانیـت، بـه كوشـش زهـرا رودی 
ویرایـش  1۳۷۸؛  نـی،  نشـر  تهـران:  )كدیـور(، 

صفحـه.  ۲۴۸  ،1۳۷۹ پنجـم،  چـاپ  دوم، 

نـی،  نشـر  تهـران:  دینـی.  حكومـت  دغدغه هـای   -

صفحـه.  ۸۸۳  ،1۳۷۹ دوم،  چـاپ  1۳۷۹؛ 

تهـران:  بشـر.  حقـوق  و  اسـام  حق النـاس،   -
انتشـارات كویـر، 1۳۸۷؛ چاپ چهـارم، 1۳۸۷، 

صفحـه.  ۴۳۶

ب. گردآوری، تصحیح 

علـی  آقـا  مؤسّـس  حكیـم  مصنفّـات  مجموعـه   -
مـدّرس طهرانـی. تهـران: انتشـارات اطاعـات، 

جلـد: سـه   .1۳۷۸

جلد اول: تعلیقات الاسفار،  ۷۸۲ صفحه.

جلد دوم: رسائل و تعلیقات، ۵۷۸ صفحه.

قطعـات،  تقریظـات،  فارسـی،  رسـائل  سـوم:  جلـد 
 ۵۷۷ مناظـرات،  و  تقریـرات  نقلیـه،  تعلیقـات 

. صفحـه

بـا همـكاری محمـد  مأخذشناسـی علـوم عقلـی.   -
اطاعـات،  انتشـارات  تهـران:  جلـد.   ۳ نـوری. 

صفحـه.  ۳۴1۸  ،1۳۷۹

در  سیاسـی  )قطعـات  خراسـانی  سیاسـت نامه   -
آثـار آخونـد مـا محمدكاظـم خراسـانی صاحـب 
كفایـة(. تهـران: انتشـارات كویـر، 1۳۸۵؛  چاپ 

صفحـه.  ۴۲۳  ،1۳۸۷ دوم: 

به همین قلم
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۲( کتب الکترونیکی منتشرشده بعد از 
ممنوع القلم شدن )۱۳88-۱۳99(

الف. تألیف:

عمومـی،  حـوزه   در  دیـن  سیاسـت:  و  شـریعت   -
صفحـه.  ۴۵۷  ،1۳۸۸

- مجموعه ی اندیشه سیاسی در اسلام:

۳- حكومـت انتصابـی، 1۳۸۰، ویرایـش دوم، 
اردیبهشـت 1۳۹۳، ۳1۶ صفحـه.

بـا  اسـلامی  جمهـوری  مواجهـه ی  مجموعـه ی   -
منتقـد: علمـای 

1- اسـنادی از شكسته شـدن نامـوس انقـاب: 
آیت اللّـه  زندگـی  پایانـی  سـال های  بـه  نگاهـی 
سـیدکاظم شـریعتمداری، 1۳۹1، ویرایـش دوم: 

صفحـه.  ۴۴۷  ،1۳۹۴ اردیبهشـت 

۲- فـراز و فـرود آذری قمـی: سـیری در تحـوّل 
مبانـی فکـری آیت اللّـه احمـد آذری قمـی، بهمـن 

1۳۹۲، ۴۸۶ صفحـه.

اخاقـی:  نقـد  بوتـه  در  نظـام  و  انقـاب   -۳
و  مباهتـه  روحانـی،  سـیدمحمد  آیت اللّـه 
مرجعیـت، 1۳۹۲، ویرایـش سـوم: آذر 1۳۹۴، 

صفحـه.  ۲۳۰

۴- بـه  نـام اسـام هرچـه می خواهنـد می کننـد، 
محاتـی  بهاء الدیـن  شـیخ  انتقـادات  بازخوانـی 
دی  اسـامی،  جمهـوری  اساسـی  انحرافـات  از 

صفحـه.  ۳۲۲  ،1۳۹۶

- مجـازات ارتـداد و آزادی مذهـب: نقـد مجـازات 
ارتـداد و سـبّ النبی بـا موازیـن فقـه اسـتدلالی، 

تیـر 1۳۹۳، ۴۰۶ صفحـه.

- نـدای سـبز: روایتـی از جنبـش سـبز مـردم ایـران، 
آبـان   ،)1۳۸۸-۹۳( نوشـتارها  اول:  جلـد 

صفحـه.  ۴۷۸  ،1۳۹۳

- مجموعه ی افضل الجهاد:

کارنامـه  ارزیابـی  رهبـری:  اسـتیضاح   -1
بیسـت ویک سـاله رهبـر جمهـوری اسـامی ایران 
در نامـه سرگشـاده مـورخ ۲۶ تیر 1۳۸۹ به رئیس 

مجلـس خبـرگان رهبـری همـراه بـا واکنش هـای 
صفحـه.  ۴1۸  ،1۳۹۳ اردیبهشـت  آن، 

۲-  ابتذال مرجعیت شیعه: استیضاح مرجعیت 
حجت الاسام والمسـلمین  رهبـری  مقـام 
چهـارم،  ویرایـش   ،1۳۹۲ خامنـه ای،  سـیدعلی 

صفحـه.  ۳1۴  ،1۳۹۴ اردیبهشـت 

- درباره استاد منتظری:

 ،1۳۸۸ اسـفند  آزاده،  فقیـه  محضـر  در   -1
صفحـه.  ۴۰۴   ،1۳۹۴ مـرداد  سـوم:  ویرایـش 

۲- سـوگنامه ی فقیـه پاکبـاز، 1۳۹۲، ویرایـش 
دوم، مـرداد 1۳۹۴، ۴۲۷ صفحـه.

ب. مقدمه، تصحیح و تحقیق:

 1۳۵۹ شـهریور   1۲ اعامیـه  انقـلاب:  انحـراف   -
سـیدابوالفضل موسـوی مجتهـد زنجانـی؛ مـرداد 
 1۳۷  ،1۳۹۹ فروردیـن  دوم:  ویرایـش   ،1۳۹۵

صفحـه.

۳( کتب چاپی منتشرشده و در دست 
انتشار در خارج از کشور

الف. به فارسی )از ۱۳99(

آثـار  مجموعـه  بی اخلاقـی:  و  حکمت سـتیزی   -
حكمـت  عالـی  مجمـع  )کار  مـدرّس  علـی  آقـا 
نشـر  آلمـان:  اِسِـن  نقـد.  بوتـه ی  در  اسـامی( 

صفحـه.  ۲1۶  ،1۳۹۹ نـو،  اندیشـه های 

- نورافشـانی بـر تاریک خانـه ی  خبـرگان: نظـارت در 
نطفـه خفه شـده و فاجعـه ی جداکـردن مرجعیـت 
از رهبری! مجموعه اسـتیضاح خبرگان و رهبران 
جمهـوری اسـامی )1۳۷۰-1۳۶1(، دفتر اول. 
اِسِـن آلمـان: نشـر اندیشـه های نـو، 1۳۹۹، ۳۸۶  

. صفحه

مناسـبات خمینـی  دوران معاضـدت و معاونـت:   -
مجموعـه   .)1۳۶۵ شـهریور  )تـا  منتظـری  و 
اسـتیضاح خبـرگان و رهبـران جمهـوری اسـامی 
)1۳۷۰-1۳۶1(، دفتـر دوم. نشـر اندیشـه های 

نـو، 1۴۰۰، ۵۵۸ صفحـه.

- حق النـاس: اسـام و حقـوق بشـر )ویرایـش دوم(. 



به همین قلم   |   ۵۳۹

نشـر اندیشـه های نو، 1۴۰۰ )در دسـت انتشـار(. 

- مجـازات ارتـداد و آزادی مذهـب )ویرایـش دوم(. 
نشـر اندیشـه های نو، 1۴۰1 )در دسـت انتشـار(.

ب. ترجمه به عربی

- نظریـات الحكـم فـی الفقـه الشـیعی: بحـوث فـی 
الأمیـر ولقمـان  مـع مقدمـة رشـا  الفقیـه.  ولایـة 

۲۰۰۰م. دارالجدیـد،  بیـروت:  سـلیم. 

محمـد  السـیدمهدی  ترجمـة  الولائیـة.  الحكومـة   -
الانتشـار  مؤسّسـة  بیـروت:  الأمیـن.  حسـن 

۲۰1۵م. العربـی، 

الفکـر  فـی  الحكـم  نظریـة  نقـد  الفقیـه:  ولایـة   -
لمحسـن  مختـارة  مقـالات  الشـیعی  السیاسـی 
کدیـور. اختارهـا و ترجمها عن الفارسـیة: حسـن 
العربیـة  العاقـات  منتـدی  الدوحـة:  الصـرّاف. 

۲۰۲1م. والدولیـة، 

- حَـدّ الـردةّ وحریـّة العقیـدة. ترجمـه عـن الفارسـیة: 
حسـن الصرّاف، ترجمة المقدمتَین الانجلیزیتین: 
المركـز  الدوحـة:  منیـر.  محمـد  داخـل،  حسـن 
العربـی للأبحـاث ودراسـة السیاسـات، ۲۰۲1م 

)قیـد الطبـع(.

ج. ترجمه به آلمانی
Gottes Recht und Menschenrechte: Eine 

Kritik am historischen Islam. übersetzt 
und mit einer Einleitung von Armin 
Eschraghi, (Buchreihe der Georges-
Anawati-Stiftung, Modernes Denken 
in der islamischen Welt, Band 7). Herd-
der: Freiburg i. Br., 2017.

د. به انگلیسی
Monograph:

Islamic Theocracy in the Secular Age: 
Revisiting Shi’ite Political thoughts 
of Islamic Republic of Iran, Islamic 
Civilization and Muslim Networks Series, 
The University of North Carolina Press, 
Chapel Hill, NC, 2022 (forthcoming).

Translated works:

Human Rights and Reformist Islam, Nikky 
Akhavan (tr.). Series in Translation: 
Modern Muslim Thinkers. Edinburgh 
University Press in association with 
Aga Khan University Institute for the 
Study of Muslim Civilizations, UK, 
2021.

Blasphemy and Apostasy in Islam: 
Debates in Shi’a Jurisprdence. Hamid 
Mavani (tr.). Series in Translation: 
Modern Muslim Thinkers. Edinburgh 
University Press in association with 
Aga Khan University Institute for the 
Study of Muslim Civilizations, UK, 
2021. 

Governance by Guardianship: Rule and 
Government in the Islamic Republic 
of Iran, Mahmoud Sadri (ed.), 
Roy Mottahedeh, Ahmad Kazemi 
Moussavi and Banafsheh Madaninejad 
(tr.), the Global Middle East series, 
Cambridge University Press, UK, 2022 
(forthcoming).
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خلاصة الکتاب بالعربية

يقـدّم هـذا الكتـاب عرضـاً موثَّقـاً حـول الفـترة الطيّبـة للِتعـاون بـين السـيّد الخميني 
والشـيخ المنتظـري، منـذ الأربعينيات مـن القـرن العشرين حتّ أيلـول 1986  كان للِشـيخ 
ل والأبـرز في تحقيـق مرجعيّـة السـيّد الخميـني،  ومثَّـلَ الذراع الرئيـس  المنتظـري الدور الأوَّ
لزعامتـه السياسـية داخـل البـلد حـتّ انتصـار النَّهضـة  وبعد انتصـار الثَّـورة أناط السـيّدُ 
ـيخ المنتظـري  إنَّ قـدراً من  عيّـة والحكوميّة للِشَّ الخميـني علنـاً كثـيراً مـن صلاحياتـه الشرَّ
ـيخ المنتظـري كان في رأي السـيّد الخميني  التأمّـل في هـذا الاسـناد والتَّخويل يُثبـت بأنَّ الشَّ
ائط من أجـل الاسـتمرار بالثَّورة ولتـولّ قيادة  يمثّـل الفقيـه الأعلـم والمجتهـد الجامـع للِشرَّ
ـيخ المنتظـري في تلـك الفـترة يمثّـل الفقيه  الجمهوريـة الإسـلاميّة مسـتقبلًا  لقـد كان الشَّ
المنـاصر الأبـرز للِثَّـورة وللِنظام، والذراع الأقـوى للقائد في إطـار الحوزات العِلميّة وأوسـاط 
علمـاء الديـن، والمسـانِد الأقـرب والأكثر إخلاصـاً للسياسـات العامّـة التي اتخذها السـيّد 

لخميني  ا
صـوَّت مجلـسُ الخبراء في حزيـران 1985 بنحـوٍ عاجل على المـادّة الوحيـدة المَعنيّة بلزوم 
تعيـين القائـد المسـتقبلي  و في انتهـاء ذلـك المؤتمر، وكذلـك في المؤتمـر الطـارئ الذي عُقِد 
ـيخ المنتظري  فَتْ الشَّ في تشريـن الثـاني 1985 جـرى التصويـت على مادّة وحيـدة أخـرى، عرَّ
بوصفـه الشـخص الوحيـد الذي يَصـدق عليه القسـم الأوّل من المـادة 10۷ من الدسـتور، مع 
ـعب، وعلى أنَّ مجلـس الخبراء أيضاً يقـرّ بصحة هذا  حصـول الأغلبيـة القاطعـة لأصوات الشَّ
الانتخـاب ويؤيّـده  المصلحة المترتّبـة على هذه المادة الواحدة أدَّت إلى الغفلة عن مشـكلاتها 
ـيخ المنتظري، من  القانونيـة  ولا شـكَّ في أن هـذه المبـادرة المسـتعجلة قد سـببت ضرراً للشَّ
دون أن تقـدّم له أيّ نفـع يُذكَـر  لقـد كان السـيّد علي الخامنـي وبالتعـاون مع أكبر هاشـي 

رفسـنجاني المصمم الرئيـس لِكلتا المادتَـين وعَرّابهما 
ح الخامنـي في مجلـس الخـبراء: »هـذا ليـس بيانـاً أو إعلانـاً، بـل »وثيقـة تاريخية«   صرَّ
ـخص الثـاني في نظام الإمامـة  إن نوع  ـعب الشَّ يمثّـل آيـة الله المنتظـري مـن وجهة نظر الشَّ
الشـعارات واتسـاعها وانسـجامها حـول سـماحته في كّل أرجـاء البـلاد تماثل تمامـاً الظرف 
الذي كان قُبَيـل الثَّورة بالنسـبة لسـماحة الإمـام  لو أردنا اعتمـاد تلك المقدّمـات العقلائية 
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فـالآن قـد حـان موعدهـا  أنـا أعـدّ هـذا الأمر أحـد أهـمّ القضايـا الـتي تحصـل في تاريخ 
ثورتنا «

إذا كانـت هـذه التصريحـات صحيحـة، إذن كيـف يمكـن تبريرهـا في ضـوء قـرارات 
ـيخ المنتظـري، على افـتراض صحّتها،  النظـام اللاحقـة؟ هـل كّل الإشـالات الـواردة على الشَّ
قـد بـرزت بعـد هـذا التصويـت؟ أم هي مرتبطـة بصفاتـه الشـخصية عمومـاً الـتي كانـت 
ملتصقـة بـه؟ إذا كانـت قرارات النظـام اللاحقـة صحيحة فإنّها لا تعني سـوى عـدم صحّة 
التصريحـات والمواقـف المذكـورة حـتّ عام 1985  وهنـا لنا أن نتسـائل: أين ومت أقرَّ السـيّد 

ـعب؟ الخامنـي وزمـلاؤه بالخطـأ في تصريحاتهـم وقراراتهـم، ومـت قدّمـوا الاعتذار للشَّ
ـيخ المنتظـري، بالمقارنـة مـع السـيّد الخميـني، كانـت له في السياسـة الداخليـة  إنَّ الشَّ
والقانـون العـام والحريّـات، أفـار أكـثر ليبراليـة نسـبياً؛ في حـين كانـت له في السياسـة 
الخارجيـة و في الحـركات التحرريـة مواقـف أكـثر راديكاليـة من السـيّد الخميـني  إن نظرةً 
ـيخ المنتظري خلال الأشـهر التسـع الأولى من تولّيـه منصب النائب  في مواقـف وسـلوك الشَّ
الرسـي للقائـد تؤكّـد بأنـه كان يؤدّي دوراً فعّـالًا في إدارة البـلد العُليـا، وكان في الاجتماعات 
غـير العلنيـة مـع القائـد وسـائر قيـادات النظـام يسـى في عـرض انتقاداته بـكلّ وضوح، 
ويعمـل على معالجـة أخطـاء الإدارة بـكلّ حـرص وشـفقة  و في مواقفه وتصريحاتـه العلنيّة 
كان إلى جانـب دعمـه لمبـادئ النظـام ولقيـادة السـيّد الخميـني، يـذود دومـاً عـن حقـوق 

ـدر والتنـوّع والتعدديـة في الآراء  ـعب والحريّـات المشروعـة ورحابـة الصَّ الشَّ
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Zusammenfassung
Das vorliegende Buch ist eine Dokumentation über den Zeitraum zwischen den 
1940er Jahren und September 1986, der von der konstruktiven Zusammenarbeit 
von Ayatollah Khomeini (1900-89) und Ayatollah Montazeri (1922-2009) geprägt 
war. Ayatollah Montazeri spielte eine Schlüsselrolle bei der Begründung der 
religiösen Autorität (marjai‘yyat) von Ayatollah Khomeini und war bis zum Sieg 
der Revolution im Februar 1979 die rechte Hand seiner politischen Führung im 
Iran. Als Führer der Islamischen Republik Iran delegierte Khomeini viele seiner 
religiösen und staatlichen Befugnisse offiziell an seinen wichtigsten Schüler 
Montazeri. Diese wichtigen Belege beweisen, dass Khomeini Montazeri als den 
gelehrtesten Juristen (fal-a’lam) und einen vollständig qualifizierten (jāmi’ al-
sharā’t) Mujtahid ansah, der in der Lage war, die Revolution fortzführen und die 
zukünftige Führung der Islamischen Republik zu übernehmen. Zu dieser Zeit war 
Ayatollah Montazeri der bekannteste Rechtsgelehrte, der sowohl die Revolution 
als auch das Establishment unterstützte, und war der stärkste Unterstützer, den die 
damalige Führung in den religiösen Schulen und im Klerus finden konnte. Darüber 
hinaus war Montazeri der aufrichtigste Verfechter der wichtigsten Strategien von 
Ayatollah Khomeini.
Im Juli 1985 verabschiedete die Expertenversammlung (Majlis-i Khubrigan) eine 
Resolution in Form eines einzigen Artikels, die die Benennung eines zukünftigen 
Führers verpflichtend machte. Am Ende derselben Sitzung (ijlāsiyah) sowie in der 
außerordentlichen Sitzung vom November 1985 verabschiedete die Versammlung 
hastig eine weitere Einzelartikel-Resolution, die Ayatollah Montazeri als alleinigen 
Referenten der im ersten Teil des Artikels 107 der Verfassung beschriebenen 
Person einführte, welche von der überwältigenden Mehrheit der Iraner als solche 
akzeptiert wurde. Die Mitglieder der Expertenversammlung stimmten dieser Wahl 
zu und erklärten sie für gültig. Die Zweckmäßigkeit der Verabschiedung des 
Artikels drängte dabei seine rechtlichen Probleme in den Hintergrund. Im Laufe 
der Zeit erwies sich die übereilte Aktion als schädlich für Ayatollah Montazeri 
und brachte ihm überhaupt keinen Vorteil. Beide Resolutionen waren die Idee 
von Seyyed Ali Khamenei und wurden mit Unterstützung von Akbar Hashemi 
Rafsandschani geplant und umgesetzt.
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Zur Unterstützung der zweiten Sitzung brachte Khamenei seine Ideen in der 
Expertenversammlung zum Ausdruck: „Dies ist nicht nur eine Aussage oder 
Erklärung, es ist ein „historisches Dokument“. In den Augen des Volkes steht 
Ayatollah Montazeri an zweiter Stelle [nach Ayatollah Khomeini] im System 
des Imamats. Die Art der Slogans, ihr Verbreitungsgrad und ihre Akzeptanz im 
ganzen Land ähnelt genau der Situation in Bezug auf Imam Khomeini vor der 
Revolution. Wenn wir uns vernünftig vorbereiten wollen, ist jetzt der richtige 
Zeitpunkt. Ich halte dies für eine der wichtigsten Maßnahmen in der Geschichte 
unserer Revolution.“
Falls diese Aussage zutrifft, wie lassen sich dann die nachfolgenden Entscheidungen 
des Establishments erklären? Traten sämtliche Kritiken und Probleme in Bezug 
auf Ayatollah Montazeri – vorausgesetzt, dass sie angemessen waren – erst 
nach Verabschiedung der Resolution auf? Oder betrafen sie seine Gestalt im 
Allgemeinen? Falls die Haltung des Establishments gegenüber Montazeri im 
Anschluss richtig war, dann waren die in Frage stehenden Worte und Taten bis 
1985 nur ungenau und falsch. Haben Herr Khamenei und seine Unterstützer 
jemals ihre falsche Rede und Entscheidungen zugegeben und sich bei der Nation 
entschuldigt?
Im Vergleich zu Ayatollah Khomeini hatte Ayatollah Montazeri eine relativ liberale 
Einstellung zur Innenpolitik, den öffentliche Rechte und bürgerlichen Freiheiten; 
seine Position in Bezug auf die Außenpolitik und Befreiungsbewegungen war 
hingegen radikaler. Ein Blick auf Montazeris Bilanz und Leistungen in den 
ersten neun Monaten seiner stellvertretenden Führung zeigt, dass er sich aktiv 
an der Verwaltung des Landes auf der Makroebene beteiligt hat. Er hat versucht, 
seine Kritik in geschlossenen Sitzungen direkt dem Obersten Führer, den drei 
Regierungschefs und dem Premierminister mitzuteilen, und hat versucht, Fehler 
der Verwaltung einfühlsam und freundlich zu korrigieren. Während Ayatollah 
Montazeri das Establishment und die Führerschaft von Ayatollah Khomeini 
unterstützte, setzte er sich stets öffentlich und offiziell für die Rechte des Volkes, 
legitime Freiheiten, Aufgeschlossenheit und Toleranz, öffentliche Vielfalt und 
Pluralismus ein.
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Abstract

The present book is a documentary of the agreeable years starting from 1940s 
until September 1986 marked by constructive cooperation between ayatollah 
Khomeini (1900-89) and ayatollah Montazeri (1922-2009). Ayatollah Montazeri 
played a key role in substantiation of ayatollah Khomeini’s religious authority 
(marjai’yyat) and was the right-hand man of his political leadership in Iran up until 
the victory of the revolution in February 1979. After that, ayatollah Khomeini, the 
leader of Islamic Republic of Iran, officially delegated many of his religious and 
governmental authorities to his first ranking student Montazeri. These important 
references prove that Khomeini considered Montazeri the most learned jurist (fal-
a’lam) and a completely qualified (jāmi’ al-sharā’t) mujtahid capable of continuing 
the revolution and assuming the future leadership of the Islamic Republic. At that 
time, ayatollah Montazeri was the most prominent jurist who backed both the 
revolution and the establishment, and was the strongest possible supporter the 
then leadership could find in the seminaries and among the clergy. Moreover, 
Montazeri was the most sincere advocate of ayatollah Khomeini’s major policies.  

In July 1985, the Assembly of Experts (Majlis-i Khubrigan) rubber-stamped 
a single article resolution which made the identification of a future leader a 
requirement. In the end of the very same session (ijlāsiyah), as well as in the 
extraordinary session of November 1985, the Assembly hastily approved another 
single article resolution which introduced ayatollah Montazeri as the sole referent 
of the particular individual described in the first part of Article 107 of the 
Constitution whom the majority of Iranians overwhelmingly accepted as such. So, 
the members of Assembly of Experts approved and considered this choice valid. 
The expediency of ratifying the article eclipsed its legal problems. Over time, the 
hurried action proved to be detrimental to ayatollah Montazeri, and did not bear 
any advantage for him at all. Both resolutions are the brainchild of Seyyed Ali 
Khamenei which were directed and realized with the assistance of Akbar Hashemi 
Rafsanjani.

Supporting the second session, Khamenei expressed his ideas in the Assembly 
of Experts: “This is not just a statement or a declaration, it is a “historical 
document”. In eyes of the people, Ayatollah Montazeri ranks second [after 
ayatollah Khomeini] in the Imamate system. The nature of slogans, their level of 
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circulation and their conformity all over the country resembles exactly how it was 
about Imam Khomeini before the revolution. If we are to prepare rationally, now is 
the time. I consider this one of the most important measures being taken in history 
of our revolution.”

If this statement is true, how can the subsequent decisions of the establishment 
be justified? Did all the criticisms and problems towards ayatollah Montazeri – 
given be fair and just - rose after the ratification of the resolution? Or did they 
concern his character in general? If the stance the establishment took towards 
Montazeri afterwards was right, then the words and deeds in question up to 1985 
are nothing but inaccurate and incorrect. Indeed, have Mr. Khamenei and his aides 
ever admitted their wrong rhetoric and decisions and apologized to the nation?

Compared to ayatollah Khomeini, ayatollah Montazeri had a relatively liberal 
mindset regarding domestic politics, public rights, and civil liberties; whereas, 
his position concerning foreign policies and liberation movements (nihdathāyi 
āzādibakhsh) was more radical. A review of Montazeri’s record and performance in 
the first nine months of his vice-leadership shows that he has been actively involved 
in the country’s macro-level administration. He has tried to share his criticisms 
openly with the Supreme Leader, the three heads of government and the prime 
minister in closed meetings, and has attempted to correct administrative mistakes 
sympathetically and kindly. While supporting the basis of the establishment and 
ayatollah Khomeini’s leadership, ayatollah Montazeri has always taken the stand, 
openly and officially, to advocate the rights of people, legitimate freedoms, open-
mindedness and tolerance, public diversity and pluralism.
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